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ون سلطا ی 
فروردین ۱۳۴۳۹ 


جا خا نه حیدر ی 


مقدمة الکتاب 

الحمد ثه رب العالن والصاوة والساام على سيد الأ لبياء والرسلن عد بن 
عبداله خاتم النبين وعترته المعصومين 6ل . و بعد ؛ فقول العبد الداثر الفقير الى 
رڃة ربه الغنى « اد بن عل حسن الا شتيانى» قدس الله سره » ّا وقفت اوان النظر في 
الا ثار المروية عناهل بيت العصمة 26 على نوادرمنها وان كان كل" واحدة من‌الكلمات 
الواردة عنم کلک نوادر الكام و جامعة لجوامع الحكم » اروت ايرادها في صحيفة 
عتازة عن‌الكتب المشتملة عليما وعلى غيرها مع كلمات اخرى من ‌الموالين التابعين اومن 
لأار ف جاك ا الا عل جكة امنا باخفها اا وجنت ك اد شار ا رو 
ی کد الا ورای و ما حطر ییالیو توراه حال به فلن ھن اہی کات احل الد کی 
ورشحات طفحاتبم 
وسمیت الكتاب د بطرائف الحم » اقتفاء لما روى عن على بن ابي طالب ب : ان 
هذه النفوس تمل" كما تمل الا بد ان فابتغوا لما طراثف الحكمة » وني رواية اخرى 
فرو“حوها بطرائف الحكم . واستل الله تعالی‌ان موففنى لذلاك من فضله » انه ذوا القضل 
العظيم » وهو دى من رشاء الى صراط مستقيم » وهو حسبى ونعم الو كيل . 

وقد #صدى لترججته عد من الا فاضل العظام » طلباً مز مدشمول الا ستفاضةعنه على 
بعش الأ نام وا اء لرضات اف العرر اتفال : 

۱۳۷۹ شو ال اکر م‎ - ۱١ 
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هكل مه کثاب 


نام خداو ذد بخشنده مهر بان 

حمد و سپاس خداتی را که پرورنده جېانیانت . و درود و تعیت بر سرور 

پیمبر ان و فرستاده شد گان‌حق سہحان : حضرت محمد بن‌عبدالله صلی ال علیه و آله وسلم 
خاته پېمبران » و خاندان او که دامنشاناز آلو د گی بنافرمانیما پاك و باکیره‌است . 

و بعد چنين گوید بنده فانی نیازمند برحمت پر ورد گار بی یاز «احمد ہن محمد 
حسن الاشتيا نى » قدس سره : هنگامی که در آثار و احادیث مرویه از اهل 
عصہت و طپارت علیہم السلام بر نوادری از آ نپا متوجه شدم » کر چه هر سخنی که از 
!شان نقل شده کلمانی کمیاب و جامع مجموعه‌های علوم محکمه الپیه است »› اراده‌نمودم 
آن احادیث را در کتاب جداگانه‌ای غير از آن کتابپا که مشتمل بر نوادر و غر اینپا 
است » با افزودن سخنان دیگری ازدوستان و پیروان اهل بیت علیهم‌السلام با از نانکه بر 
باطنا یشان شناسائی نداشته‌ام » لکن چون مطالب‌حکمت آمیزی در برداشته ومامور بأخدذ 
چنین سخنانیم هر کجا بیابیم » مثل برخی از اشعار که در این کتاب نگاشته شده و آنچه 
از خامار کذشته > و بر کات خاتدان نبوت علييم السلام فليم منور گودیده . 

و ابن کتاب را به « طرالف الحکم» نامیدم بجت پیروی از آنچه از حضرت 
عنی بن ابیطالب لا روات شده که فرمود : همانا جانها خسته میشوند همانطور که 
بدنها خسته مبگر دند » ,س‌طلب کید برای آنا تازه‌های نشاط آور از حکیت را . و در 
روات دیگر اسست که آسایش دهید او را بطرفه های حکیت . و از ځداوند متعال 
خواهانم که از فضل و انعام بی‌بایان خود توضقی بره‌ام گرداند» زیرا او صاحب فضل 
بز رگ است » واوست که هر که را بڅواهد براه راست راهنمائی فرماید + و او ست 
کفایت کننده من و بهترین وکیل و کار گذار است . 

و جمعی از افاضل عظام متصدی ترجمه آن شدند تا برخی از مردم (که آشنابلغت 
عربی نیستند ) از آن استغاده نمایند» برای طلب رضا و خوشنودی خداوند با عزتی که 
برتر و بالاتر از هر موجود است . 

۰ فوروردین ۱۳۳۹ 


-- علامات و كمال عقل 


١‏ - في المجلد الاول من البحار باب «علإمات العقل وجنوده > من بحار الأ نوار 
من وصاءا موسی بن‌جعفر بي ہشام بن الحكم : باهشام » مابعث الله انبياء» و رسله 
الى عباده الا ليعةلوا عن الله فاحستمم استجابة أحسنهم معرفة ف » واعلميم بأ الله 
احسنیم عقا » واعقلیم ر فعهم درجة في الدنيا والا خرة. 

و فبه‌اضاً في ذلك الباب في حدرث هشام » قال ن : یا هشام» کان 
امیر ا ؤمنین ي ,قول : مامن‌شيء عبدانه به افضل من العقل » ومات م عقلاەرءر حتییکون 
فة حصان شتى + الكفر والشس مته ماعوفان + وإلر شد الخو هة عمامولان ء وفدل 
ماله مبذول » وفضل قوله مكفوف » ونصيبه من الد تيا القوت » ولامشبم من العام دهره » 


سإ م 


١‏ - درجلداول از بحاردر باب «علامات‌عقل‌وجنو د آن» از کتاب بحار الانوار ازسفارش 
های حضرت موسی بن جعفر کا بہشام بن حکم اینست ( که فرمود : ) ای هشام › 
نفرستاده است خد! پیمبران و فرستاد کان خود را سوی بند گا نش مگر آنکه ( واس طه 
ایشان ) تحصیل معرفتتة‌صیلی بعلوم حقه اليه پیدا نمایند › پس بہترین ایشان‌درېذیرش 
دعوت و فرمانبری انساء» بهترین آنانست از جہت شناسائی خدا » و داناترین ایشان 
بمعارف الہیه » بہترین آنانست از جہت عقل » وکاملترین ایشان از جت عقل » بلند 


مرتبه رین آنانست در دنیا و اخرت ( از جت قرب پرورد گار ( 2 


۲ - ویز درهمان جلد و بابدر حدیٹ‌هشام‌اس ت که حضرت موسی بن‌جعفرعلیهالسلام 
فرمود : ای هشام امیر المژمنن عليه السلام میفرمود : نیست چبز ی که پرستش شود خدا 
بآن » بہتر از عقل » و کامل نیست عقل شخص تا بوده باشد در او خویها و نشانه‌های 
چندی : مرد از کفر و آزار او ایمن باشند . براه راست رفتن و نیکی اوامیدوار ند . 
زیادی مالش ه نیازمندان داده میشود . و از سخنان زباده و یېوده جلو گیر است . 


الذ ل احب" البه معاثه من العز مع غيره » والتواضم احب اليه من الشرف» مستكثر 
اروت فر وسل کر اا ا و الناس كليم ارا اة 
وانه شر هم في تسه وهو تمام الاع . 

٣‏ - وفبه ايضاً ني ذلك الباب دالاختصاس» عن الصادق 4# : ان اروت أن قختبر 
عقل الرجل في مجاس واحد فحدٌثه في خلالحدیثك بما لاإنکون » فان‌انکره فو عاقل ؛ 
وان صد قه فو أاحمق . 

: وفيه‌ايضاً فى ذلك الاب «المحاسن» عن ابی عبداله ج » عن أبائه ء قال‎ - ٤ 
قال رسول الله کو : ازا بلغکمعن رجل حسن (حال : کافی)حاله فانظروا ی حسن عقله‎ 
. فانما پجازی بعقله‎ 

ه _ وفيهايضاً فيذلك الباب «الخصال» عن رسولاف متتو : قسم العقل على ثالاثة 


و بهرهٌ او از دنا باندازه حفظ رهق اوست .و در تمام عبر از دانش سیر نیشود. 
خواری نزرد مردم و با خدا بودن » نزد او خوشتر است از عریز بودن نزدمردم بأ 
دوری از خداوند . فروتنی نرد او پسندیده تر است از بررگی کردن . بزر گک 
مبشمارد ځوبيہای کسی که باو ميرسد و کوچك میشارد خوبیېای بسپاری ړا که از او 
بغیر میرسد . و تمام مردم را از خود بتر می بیند و خویش را پست تر از ایشان 
می‌داند » اینست براترین درجات عقل ۰ 

٣‏ - و نیز در همان‌جلدو باب‌از کتاب اختصاص از حضرت صادق عليه الالام روایت 
شده ( که فرمود : ) هر گاه اراده کردی عقل شخصی را در یك مجلس آزمایش کنی 
پس حکایت کن برای او در ضن سخنان خود افسانه‌هائی که واقع ناشدنی است » پس 
گر آن حکایت را انکار نمود او عاقل و با خرد است »و اگ ر آنرا قبول نمود پس او 
کم خرد ست . 

٤‏ - و یر درهمان‌جادو باب از کتاب محاسن از حضرت صادن‌عليه‌السادم اذ پدران 
بزر کوارانش روایت شده که فرمود : رسولخدا صلی ايله عليه و آله و سلم فرمود : 
هر گاه رسید بشما نیکی حال شخصی وتمجید نمودن از او ( از جہت بجا آوردن اعمال 
صالحه و کارهای خیر ) پس نظر کنید در کمال عقل او ( مغرور بظاهر عمل او نشوید) 
زیرا جرا و باداش عل باندازه عقل ومعرفت است . 

٥‏ - و نیزدرهمان‌جلدو باب‌از کتاب‌خصال ازرسو لخداصلی الله عليه و آله روایت‌شده 


2 فضلت عفل 


وحسن الطاعة لے وحسن ل على أمره ج 

۹ وف اطا بان ف نالفل ون الل د کر الک اجک فال سول 
اله إت : استرشدوا العقل ترشدوا » ولا تعصوه فتنده وا . 

۷ - و فيه أيضاً باب ه حقيقة العقل و كفته» . «الاختصاص » عن الصادق عا : 
خلق الله العقل من اربعة إشياء : من العلم والقدرة والتور والمشيّة بالأ م » فجعله قائماً 
بالعلم داثماً في اللكوت . 

۸ و فيه ايضاً في ذلك الباب من كتاب علل الشرائع في سؤالات الشامى عن 


( که‌فرمود: ) عقل به جزء منقسم‌شده است (مقصود اینس ت که‌عقل کامل‌را کسی‌دارا است 
که سه صفت داشته باشد ) پس کسې که هر سه جزء در او باشد خرد او کامل و کسی 
که هیچیك از این اجراء در او اغد خرد او کامل نخواهد بود : معرفت و شناسائی او 
بپرورد گار عزوجل کامل باشد ؛ در اطاعت و فرمانبری خد! ابت قدم باشد ؛ درسختیپا 
و ناملایماتی که باو میرسد شکیبا باشد . 

٣‏ - و نیز درهمان‌جلد › باب د ذضبلت عقل‌ومذمت‌جہل» از کنر کراجکی نقل شده 
كهرسوالخداصلی ايهعلیه و آله فرموده : راهنمای‌خود را خرد خویش قرار دهید تا براه 
راست هدایت شو ید و با آن مخالفت نناد که پشیمان میشوید . 

۷ - و نیز درهمان‌جلد » باب «حقیقت‌عقل و کیفی ت آن» از کتاب‌اختصاص از حضرت 
صادێق عليه السلام روایت شده ( که‌فرمود : )خداوند عقل را از چہار چیر آفرید : از 
علم و قدرت ونور و مشیت بأمر و فرمان تکوینی خود › پس عقل را بعلم استوار کرد 
در حالی که وجود او در عالم ملکوت‌ثابت. است (وتعقق و هستی اومثل موجودات مادی 
جہان عناصر نيست ) . 

۸ - و یز در همان جلد و باب از کناب علل الشرایع در پرسشہای مرد شامی از 
حضرت امیر المومنین عليه السلام است از نخستین آفريده خداو ند سپحان » حضرت در 
جواب او فرمود : نور است . 

پیان : اسم نور ر! که در عرف بنور خورشید یا چراغ اطلاق می کنند از جہت 
اینست که بخود روشن و پیداست و دیگر چیزهائی که چنین نباشند ظاهر وپدا نماید » 
و علم راهم که نور میگویند از ابنجېت است که هر چه را که عالم میداند درخاطرش 


امير ااۇمنين ع عن او E‏ اله تارك وعالی ؛ فنال تي : الور . 

پیدا و ظاهر شده » و چون‌فی الجمله دقت و تأمل نمائیم سبب پیدایش و ظہور هرچیزی 
وجود و هستی‌اوست › نور چراغ‌چون موجود میشود برای‌چشمہا ظاهر میگردد» صداها 
چون موجود میشود برای گوشہا ظاهر مشود » کرمی و سردی وقتی وجود یابد بچهت 
قوه لامسسه است » انواع طیب و بویہا زمانیکه موجود میشود برای قوه شامه و ذائقه 
ظاهر میشود » پس بطور تحقیق نور حقیقی که بذات خود ظاهر و غير آن بآن ظاهر 
است در همه‌جا وجود است » نور چراغ جسم لطیفی است که چون موجود مشود ظاهر 
میگردد » وظہورش سبب وجودش ویطفیل وجود اوست . 

و وجود دو قسم است : وجود حقیقی که هیچ تعینی و ماهیتی با او ټیست و عین 
نور علم و قدرت و حیات است » چنین وجود عین ذات مقدس خداو ندی است » چنانجه در 
حدبث است : ربا نورى الذات » حى الذات › قادر الذات › عالم الذات . من قال انه 
قادر بقدرة » عالم بعلم » حی بحيوة » فقد انخذ مع امه الهة اخرى ولیس على و لاتا من 
شیء . ( یعنی پرورد گار ما ذاتش عین نوو و حباٿث وقدرت است)الخ ۰ 

و يك وجود از مخلوقات و مسکناتست که تعینی با اوست › و آن ذات وحقیقت 
آن مخلوق است › مثل اجسام جامده يا نباتات با حیوانات يا انسان و دیگو چیزها که 
هر کدام را اسمی علاوه بر اسم وجود میگویند» مثل آب موجود يا آتش موجود يا 
درخت موجود با حيوان يا انسان موجود » و حال ذوات و اقسام موجودات و مخلوقات 
که تعبیر از آن ذاتہا بماهیات میشود با وجود آنہاء حال ذوات هر يك از حروفی است 
که تکلم میشود با وجود نپا » خداوند متعال بانسان قدرت داده حرفا ړا در دهان 
خود موجودمیکند وهمانطو رکه ذات‌حروفمثل‌حرف الف تا :وجودنیامده ظېوری ندارد 
و تاريك است و بوجودش ظاهر و روشن‌وپیدا بجېت قوه گوش میشود » انور محسوس 
که می‌تابد و ظاهر میشود و تا نباشد مثل نور خورشید البته اجسام تاریکند › 

نور وجود هم که از ذات مقدس خداوندی تاش امود هه مخلوقات مو جود و 
ظاهر شو ند » و ذات مقدس حق چنانچه ذکر شد غر وجود چیر دیگری با او نیست که 
اذ ان چیز بماهیت تعبیر شود وکر نه لازم آید در ذات خود اریت و نابيدا باشد و بثور 
وجودی غير دات خود روشن گردد و این مخلون خواهد بود نه خداوند » و چنانچه در 
حدیث گذشته مد کور گردید و در دعای حرزیمانی نیز وارد است : (الہی لم تعن فی 
قدرتك » و لم تشارك فى الهيتك › و لم تعلن لك مائية و ماهية لتكون للاشياء المختلفة 
مچجا: نا ) يعلى ای خدای من یاری کرده نددی در توانائی خود و شریکی نداشتی در 


چ تۈچيك 
۹ وفه اضاً باب » علامات العقل و حتّوده» DJ,‏ الخصال ٤عن‏ | عبد الله کح 


خدائی خود »› و دانسته نشد برای تو ماهیتی وذاتټی غبروجود و حیات › تا با اشیاع مختلفه 
همجاس باشی . 

و در جلد دوم از كتاب بحار الانوار از كتاب روضة الواعظين نقل نموده : 
( ړوی عن امیر المژمنین عليه السلام انه‌قال له رجلاين المعبود ؟ فقال عليه‌السلام لايقال 
له این لانه این الاینيه » و لا يقال له كيف لانه كيف الكيفية » و لايقال ما هو لانه 
خلق الماهية) . 

روایت شده از حضرت امبر المرّمنين عليه السلام اینکه سوال نمود از آنحضرت 
مردی »کجاهست ځداو ند برستیده‌شده ؟ پس گفت آنحضرت : گفته نسیشود خداو ند کا 
هست و در چه مکانی است بجېت اینکه ځداو ند خالق‌مکانست » یعنۍ هر چیز که درمکان 
است جسمی است که معتاج بىکان است و خداوند چون‌جسم نیست و خالق مکانست پس 
مکان محتاح بخداوند است و خدا بیکان نیازی ندارد » و گفته نمیشو د که خداو ندچگو نه 
است‌یعنی چه‌حالو کیفیتی از کیفیات‌عارضه برمخلوقات را دارد از قبیل رنگوطمم وبو و 
شکل یا گرمی و سردی و ساتر اعراض و کیفیانی که در مخلوقاتست › چون کیفیات 
عارض بر مواد موجوداتند» و خداوند ذاتش منزه از ماده و ماهیت است پس کیفیتی 
عارض ذاتش نشود » و گفته نمیشود در باره ځداوند که چه ماهیتی است بجېت اینکه 
او افریننده ماهیت است یعنی ماهیت هر موجودی را از نیستی بېستی اورده و بماهیت 
وجود داده » و چنانچه خود نیز دارای ماهیت بود البته نیازمند بیبدتی بود که بماهیت 
وی وجود دهد » و هرچه در وچود نازمند بغیر است مخلوق است نه خالق . 

ودر قر آن مجید است : الله نور السموات والارض . یعلی نور حققی که عن‌ذات 
خداو ند است بذات خود ظاهر و موجودات آسمانی و زمینی بتابش آن نور » ظاهر و 
وجود بافته اند . 

واز بیان مذ کور واضح گردید که اول صادری که هه اقسام ماهیات مخلوقات 
بتبم و طفیل او آفریده شده اند وجود است وخداوند :ماهیات فض وجود عطافر موده 
و انپا را خلق نموده است . 

٩و‏ نز در همان جلد باب «علامات‌عقل‌وجنود آن »از کتاب‌خصال از حضرٽ صادڻ 
علیه‌السلام‌روایت شده ( که فرمود: ) آزمایش میشود خردآدمی در سه‌چیز : در باندای 


محاسن‌و ریش او ؛ و درنقش انگشتراو » ود رکنيه او( کنيه نزد عرب عبار تست از اسمی 


أرزش < حرد ۹ت 


ا ا رجل فی تلات : :ن A‏ ل و کته . 
۰ ووه اسشا في ذلك البابة المحاسن » عن بعض إصحابنا رفعه » قال : قال 
بي : العاقل لاإيحدث من بخاف ككذيبه 0 سل من بخاف منعه » ولا يقدم على 
ا و وو و ا 
وفه اشاقؤ ل ت الباب «تحف العقول »(ضمن) وصبةموسى بن جعفر ل 
لعا ااج افر عل ا عا القن فن و اة و فل فة 
اهل الدنيا والر أغبين فيا » ورغب فيما عند ربه » وكان انسه ئىالوحشة » و صاحبه فى 
الوحدة » وغنام في‌العيلة » وعز ه من غير عشيرة . 
۲ - و فيه ايضاً في ذلك الباب من وصاياء نَم ليشام : با هشام » ان" العاقل 


که پیش از آن «اب» یا «ام» باشد مثل ابوالحصن وابولېب و نظا رآن ) . 

۰- و نز در همان جلد وباب از کتاب محاسن از بعضی از اصحاب ما (امامیه) 
مرفوعاً روایت شده که امام عليه السلام فرمود : ( علامت شخس ) عاقل و دانا اشت 
که خبر ندهد بطلبی که می ترسد باو نسبت دروغگوئی‌دهند» و در خواست ت نمیکند از 
کسی که می ترسد اورا محروم نماید » و بعېده نمیگیرد چیزی را که میترسد از جهت 
توانا نبودن بر انجام آن بعذر خواهی نیازمند گردد › و اميد وار نمیشود بکسی که 
بمساعدت او اطمیتان ندارد . 

١‏ - ونيزدرهمان جلد و باب‌از کتاب تحف العقول ضمن‌سغفارش موسى نن جعەر 
علبهاللام ہشام است ( که فرمود: ( ای هشام » شکیبائی در تنہائی ( و دوری از خلق 
در راه حق ) نشانه کمال عقل است» بس کسی که شلاسائی و معرفت او پخدا کامل 
باشد از اهل دنیا وشہوات آن کناره گیری کند » وخواستار درجاتیاست که برای مقر بین 


در گاه حن است » و چون انس أو بخداست وبرورد گاررا بار خود مې ند از تنېائی ( و 
دوری از خلق) بیمی ندارد وځودرا بی‌یاور نه‌بیند » ودرعین ناداړری » خودرا از خلق 
بی نیاز داند » و بانداشتن خو شاو ندان خودرا عز یز پندارد . 

۲ - و نز در همان‌جلدو باب ازسفارشهای حضرت موسی بن جەغر علیها لسلام بپشام 
است (که‌فرمود:) ای هشام » هماناعاقل با حصول‌معارف محکمه اله بز تد گی پست › راضی 
وخوشنوداست » و خوشنود نمست از دنیاداری با تپی‌دست‌بودن از معارف حقیقیه »› واز 


اینجاست که تجارت ایشان سودمنداست . 


ءا ارزش خرد و ذ کرخدا 


ی بالك ون من ال ا ٤‏ | رض 0 ون من الحكىة مع الدتيا فلذزك 

۳ _ و فيه ابضاً في ذلك الباب د وعوات الراوندى » قال الصادق ج : كثرة 
النظر في العلم تح العقل . 

- وفبهایضاً في ذلكالبابه النج» قال امير المؤمنين تبي : لسان العاقل وراء 
قلبه » وقلب الأ حق وراء لسانه . 

: وفيهأبضاً باب «مذا كر:العلم ومجالسةالعلماء . دالا مالى» عن‌الرضا تم‎ _ ١ 
من جلس مجلساًيحيي فيه اعرا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب «الخير»‎ 

_ وفیه ضا فی ذلك الباب « معانى الأ خبار > عن رسول اله له : بارروا 
الى رياض الجنة » فقالوا : وما رباش الجنة ؟ قال مشي : حلق الذ كر . 

۷ - وفيه ايضاً ذلك الباب «فوالى اللئالى» قال النبى إت : قال الحواريون 

E E‏ جلد و باب از کتاب دعوات راوندی نقل شده که حضرت 
صادق عليه السلام فرمود : زبادی نظر و تمل درعلم و دانش سبب باز شدن عقل است 
جہت درك حقایق . 

٤‏ - ونیزدر همان ‌چلدو باب از نهج البلاغه‌است كە‌حضرت امیر المؤمنین‌عليه السلام 
فرمود : گفتارعاقل پس از تفکر و تأمل است › و فکر احبق پس از گفتار اوست . 

مزن بی‌تامل بکفتار دم نک و گوی! گردیر گوئىچەغم 

٥‏ - و نیز در همان جلدباب «مذاکره علم‌ومجالست علماء >از امالی صدون ره 
ازحضرت رضا علیه‌السلام ( نقل شده که فر مود : ) هر که بنشیند در مجلسی که در آن 
ذکرمعارفالېیه وولایت ما مبشود › نمیمیرددلاوروزیکه همه‌دلہا مرده است«الخر» . 

-و نیز در همان جلد و باب از کتاب معانی الاخبار. از رسولخدا صلی 
الله عليه و آله روایت شده (که فرمود : ) پیشی جوئید بباغہای بهشت » عرض کردند 
باغہای بہشت کدامست ؟ فرمود : مجالس ذ کر است ( مقصودازمجالس ذکر؛ مجالسی 
است که طبق قانون شرع در آن ذ کر خدا ومعارف حقه دینیه شود نه‌مجااس اختراعبه‌ای 
که‌اهل بدعت وضلالت بر پا میساز ندچون صوفیه و نظائر ایشان که چنین‌مجالس » مجالس 
فتنه است نه ذکر ) . 

۷ - و نیز در همان‌جلدو باب‌از کتابهغو الی اللئالی» نقلشده که پیغمبر | کرمصلی 


-- فضيلت عقل و عام‎ ٠ 
منیذ کر کم انه رؤتە وزد فىعلمكم‎ E فال‎ ٩ اعسی ر باروج الله ھن نجا لس‎ 
. منطقه › ويرغبكم فى الاخرة عمله‎ 

۸ وفه اءضاً باب «العاوم التى اس الئاس بتحصاہاء «درعو ات ال ر" اوندى ك قال 
الحسن‌بن على تح : عجب لم بتفكر ني مأ كوله » كبف لايتفكن في معقوله » فيجنلب 
دنه ھا ون4 ٤‏ و :ود ع صدره ما رديه 

٩‏ _ وفيه أيضاً في ذلك الباب « كنز الكراجكى » قال رسول الله بإ : العلم 

ر هن ان حصی فخ هن کل شی أحسنه . 

۰ وفیه‌ایضاً فی ذلك الباب «اللکنز » قال لقمان لا بثه : بابئى + تعأم الحكمة 
تشر ف » فان الحكمة تدل على الدين » و تشر ف المبدعلى الحر »و ترفع امسن 
ا عنبه و آله فرمود : یاران مخصوص عیسی‌علیه السلام بحضر تش عرضکردند : با روح 
الله با که همنشین باشیم ٩‏ فومود : کسیکه دیدن او شما را پیاد خدا اندازد › و پیانات 


1 


او بر دانش شما بیفزاید » و کردار او شما را خواهان [خرت کند( و چهتاينکه عیسی 
علیه‌السلام راروح ا نامیده‌اند اښت که در آذر ینشش واسطه بشری نبوده‌است وروح 
(لقدس نفخ نمود دررحم مر يم علیہا السلام (. 

٨‏ - و نیز در همان جلد باب «علو می که‌مردم‌مامور بتحصیل آنند» از دعوات 
راو ندی نقل شده که حضرت حسن بن على عله السلام فرمود : در شکفتم از کت 
که در خوراکیپای خود کمال دقت را دارد » خکوته در معارف خود فکر و انديشه 
نمیکند» شکم خود را از آنچه موجب آزار اوست دور میدارد ولی در سيله خود 
آنچه سبب هلا کت اوست جای‌میدهد ۰ 

ای برادر تو همان اندیشه‌ای مابقی تو استخوان و ریشه‌ای 

کر بود إندیشه‌ات گل گلشنی ور بود خاری تو هيم گلخنی 

- و ایز در همان‌جلدو باب از کنز کراجکی نقاشده که رسولخدا صلی اي عليه 
و آله فرمود : فنون علم بیش از آنست که پحساب درآ بد › پس از هر علمی نیکوترش 
را انتخاب کنید . 

۰ و نیز درهمان‌جلدو باب کن ز کر اجکی اس ت که لقمان بذ رز ندش گفت : پر ممعارف 
حقه را فرا گی تا شرافت بابی » زیرا معارف الپیه راهنمای دین آدمی است و ( اوست 


0 فضيات علم و وجو ب آن 


ساعة من‌عالم یتکی على‌فراشه بنظر يي علمه خير من عبادة العابد سمعين عاما . 

٠١‏ - وفيهأيضاً ني ذلك البابمنية المريد» وقال وات : ماإحدىالمرء السام الى 
اخيه هدية افضل من كلمة حکمة پزبد الله با هدی وارد ه عن ردی . 

۴ ب وفیه اقات دالنپی عن القول بغیر علم» 1 «المحاسن “عن ا بیعبدالله م : 
قال ت4 : اباك وخصلتين ملكتن : ان تفتى الناس برأبك » أوتقول بما لاتعلم . 

٤‏ - وفه اضاً باب« رض العام ». « تواور الراوندى “ عن «وسى بن جعهر ن 
قال E‏ : قال رسول ع : ربع مزن کل ذی حجې و عقل هن امتی قىل 
ازول اه ت ماهر ؟ فال ا 0 استماع العلم وحفظه ونشره عند أهله 
والعمل به . 


که) بنده را بر آزاد ونیازمندرا بر بی‌نیاز وجوان را بر پیر برتو و بالاتر میسازدالخ . 

١‏ و نزدرهمان‌جلد بابد تواب‌هدایت وتعلیم» از كتاب روضة الواعظین نقلشده 
که پیغسبر ا کرم صلی‌ايل عليه و آله فرمود : مقداری از زمانیکه‌شخص دانا بر فراش 
خود تکیه نموده و نظر در دانش های خود نماید (از جت قرب بخدا) بہتر است از 
هفتادسال پرستش عابد بی علم . 

۲ - ونيز درهمان‌جلد وباب از «منيةالمربد» نقلشده که پیغمبرا کرم صلی الله عليه 
وآله فوم‌ود : مرد ملمان بپرادر مسلمان‌خودتحفه وهدیة نیدهد که برتر ازسخزن‌حکمت 
آمیز باشد که خداوند بسبب آن نور رستگاری او را زیاد گرداند و از هلاکت او در 
راه باطل‌رفتن جلو گیر شود . 

۳ و نیز درهمان جاد بابد نی از کفتاریکه مسبوق بعلم نیست » از کتاب 
محاسن از حضرت‌صادن عليه السلام روایت شده که فرمود : بېرهیرازژدو خوی و صفتی 
که هلاك کننده اند؛ اینکه فتوی دهی مردم را پر آی و عقیده خود ؛ يا اینکه بگولی 
چیزی که صدن آنرا نمیدانی . 

٤‏ - ونيز درهبان‌جلد باب <فرض‌غلم »از نوادر راوندی ازحضرث موسي بن‌جعفر 
فلیه السلام روایت شده که فړمود : رسولخدا صلی الله عليه و آله فرموده : چېار چیز 
است که هر زيرك وعاقلی از امت مرا لازمست › عرض شد ای رسو لخدا کدامندآنہا ؟ 
فرمود : گوش دادن بعلم و دانش و سپردن آن دډړ خاطر خود و یاد دادن و فاش کردن 


) e 
وفیه اوغا ذلك اباب« واب الاعمال عن | ی جع فر ج . فار ا : مامن‎ 
عمك بغدوا ف طاب العام أو ردح الاخاش اأرحهة وهتةّت به اللاكة :رحا بزائرالله‎ 

وسلك من‌الجنة مل ذلك الك 2 

٩‏ _ وفه ابض ذلك الباب «امالى الشبخ » عن على عام وابن مسعود » عن 
اوضاالة الى هدی > کان عمله ولك کعبادة متعبدأرڊعین عاما . 

¥ وفه ایتا ذلك الباب« روضة الواعظين » قال الى بإ : من تعام بايا 
هن العام عمل ده اولمیعمل ¢ کان أفضل ت ان وصلی الف ركعة تمو عا . 

۸ _ وفيه ابضاني ذلك لباب د امالى الشيخ » قال رسول انه باي : ان العبد 

آن نرد کسانی که لیاقت آن دارند و رفتا رکردن بر طبق آن - 

٥‏ و تبر دز همان جلد وباب‌از کاب ثواب‌الاعمال از حشرت باقر عليه السلا 
روابت‌شده که فرمود : ليست بلده‌ای که در فرا گرفتن علم و دانش صبح یا شام نماید 
مگر آنکه فرو رفه باشد در رحمت پرورد گار > وفرشتگان بایشان خوش باد کویندکه 
بشناسا ئی خدا ی کامیاب شدید » و پیموده است راه بہشت را ( درباطن ) بمقداری که در 
راه قرا گر فتن علم سیر نموده أست . 

- و نیز در همان جلد وباب از امالی شیخ از على عليه السلام و أبن مسعود 
از رسو لخدا صلی اید عله و آله روایت شده که فو مود : کسی که ارون رود از مزل 
خود و طلب کد قسمتی از علم و دانش راء تا بوسیله آن باطلی را پسوی حق و 
راھ را براه يا پى بر گرداند این کردار او ) در اجر و ثواب ) جون بر سنش چېل 
سالة عایداست ٠‏ 

۷ - ونیزدرهمان‌جلدو باب‌اژ روضة الواعظین (نغل شده که) پیغمبر کر مصلی اله 
عليه و آله فرمود : کا که باد گرد قسمتی از علم و دانش را ( دری از درهای علوم 
و معارف حقه را بروی خود بگشاید ) عمل بآن علم بکند یا نکند» اجر و پاداش آن 
برتر است از بجای آوردن هزار رکعت نماز مستحب (یعنی این پاداش خصوص علم‌است 
گدشعه از اجر فل باق ) : 

۸ و نیز در همان جلدو باب از امالی شیخ ( تقل شده که ) رسو لخدا صلی الله 
عليه و آله فرم‌ود : هر گاه بنده‌!ی برای یاد گرفتن علم و دانش ازخانه خود بیرون ړود 


٤‏ فضیات علم واش 

اذا حرج يطلب العلم ٤‏ نارای اله عر د حل هن فوق العرش محا ك باعىدى 0 اتدری 
ای" منزلة تطاب وای" ورحة تردم 0 تضاعی ملائکتی امقر ن لتکون م و »لابلغنك 
مم اولك ولا وصلنك بحاجتك . فقل لعلىبن الحسين تي ما معنى مضاهاة ملاثكة الله عز 
وجل امقر بین‌لیکون ا ؟ قال : اما سمعت ولا وجل : شهد الله اڼه 
لإاله الا هو ء والملائكة واولو! العلم قالماً بالقسط » اله الا هو العريز 
الحكيم ؛ فبداً بنفسه وننسى بملاكته ثلث باولىالعلما فيم قر ناء ملائكته » وسيدهم 
جل مر د نانم على 2 وثالشهم هاه وأحقرم دمر مته عد ؛ قال على ب 
الحسين ا : م انتم معاشر الشعة العلماء ¢ بعلا تأولون ¢ مقرو نون ا د ملاک 
ا امقر سن ¢ شپداء اه ™ و عه و کرمه وحودی ؛ قاطعون عادر اطعا ندرين 


» الحديث €. 


خدای عز وجل او را نداکتد از بالای‌عرش : یکو باد ورود تو ای بنده من ۰ آبامیدانی 
چه مقام و جایگاهی‌ر! ( بجہت فراگرفتن علم و معرفت ) طلب میکنی و چه درج بلندی 
را قص د کرده‌ای » مانندهشوی‌فرشتگان‌مقرب‌مرا تا هدوش آنان شوی . البته ترابمراد 
خود مور سان وحاجتت برمیآورم ۰ بحضرت ز بن العابدین علیهالسلام عرض شد معنیشباهت 
با فرشتگان مقر جن خدای عز و جل چیست تا آنکه هدوش ایشان شود ؟ فرمود آیا 
نشنیدی کلام خدای عزوجل راکه فرمود : شېد اڅ انه لا اله الامو و الملاتكة واولوا 
العلم قائ بالط لا اله الا هو العزبزالحکیم ( گواهی داد ذات مقدس خداوندۍ که 
نیست خدائی جر او و فرشتگان و صاحبان علم نیز بر توحید خداوند گواهی دادند » 
در حالیکه گواهی او از روی عدل و داد است . نیت خدائی مگر خدائی که :ر همه 
موجودات غالست و افعال او از روی حکمت و مصلحت‌است ) س در مقاء شہادت بذات 
مقدس خودابتدا ذرهود » ودوم بفرشتگان‌خود > وسو م بصاحبان علم و دانش که همدوش 
فرشتگانند » و بز ر گایشان حضرت محمد صلی ابه عليه و آله » ودوم ایشان حضرت على 
عليه السلام » و سوم أيشان اهل بيت او و آ نان که بعد از او بمرتبه و مقام آنحضرت 
سزاوار تر ند » پس از ایشان‌شماگروه شيعه که صاحب علم و معرفتید و مردم را علوم 
ودانشهای مارهبری میکنيدورجوع میدشید › همدو ش‌ماوفر شتگان مقرب خداگګد گواهان 
خداو ند هنید اني وعدل وکرم وجود اودرحالیکه عذردشمنان رار طرف کننده‌اید 
) يعني حجن بر ایشانید ) 


فضيلت علم و عمل بان LE‏ 
٩‏ - وفيه أيضاً ني ذلك الباب « روضة الواعظن » قال # : اى امير المؤمنين 
ي : لاعلم كالنفر ولاشرف كالعلم . 
۰ وفه ابضاً باب هذا كرةالعلموهجالسة العلماء € «الاختصاص « فال ا : 
لا تجلسوا عند كل عالم » الا حالم دعو كم من الخمس إلى الخمس : من الك الى 
القن وهن الكبر الى التواضع › ومن الر ياء الى الا خلاصس + وهن العدأوع الى 


الف ومن اة ال اله 


: وفيه أيضاً باب د العمل بغير علم» . كرالك رأجكى » قال الصارق عا‎ _ ١ 
احسنوا النظر فيما لاإسعكم جيله » و انصحو! لأ تضسكم » وجاعدوها في طب هعرفة‎ 
مالا عذر لکم يجله » فان" لدین الله ارکااً لاتنفع من جپلہا شدة اجتپاده في طب ظاهر‎ 

و نز در همان جلدو باب از روضة الواعظن ( نقل شده که ) امیرالمؤمنین 
عليه السلام فرمود : هيج علم و دانشی آدمی را مانند اندیده وفکر نمودن بیعارف اليه 
نرساند ( یعنی برای رسیدن بمطلوب » نخست مقدمات قطعیه مناسبه او را تحصیل نماد 
سپس برای نیل بمقصود مقدمات راطوری ترتیب دهد که بآسانی بآن نتیجه مطلو به نائل 
شود ) و شرافتی مانند دانش نباشد . 

۰ - و نیز در همان جلد » باب < مذاکره علم و مجالست با علباء > از کتاب 
اختصاص ( نقل شده که ) پیغببر کرم صلی‌اله عليه و آله فرمود : در مجلس هر صاحب 
دانشی ننشینید » مگر دانشمندی که دارای مرتبه‌ای ازعلم باشد که شا را از پنج چیز به 
پنج چیز برساند : ازمر تبه شك بمر تبه بقین » واز بز ر گی کردن بغر وتنی » واز خود نماتی 
بخلوص در عبادت » و از دشمنی با خلق بير خواهی ومحبت آ نان » و ازتوجه بشپوات 
حرام دیا بکناره گیری از آن . 

۱ - ویز درهمان‌جلد باب «عمل بدون‌علم» از کنر کراجکی نقل شده کەحضرت 
صادق عليه السلام فرمود : یکو کنید تأمل خود را در چیزی که گشایش نبخشد شما دا 
ندانستن آن وخیرخواه نفس خود باشید و با آن در طلب شناسائی آنچه بېانه ای برای 
شما در نادانی آن نیست مجاهده کنید » پس همانا برای دين خدا پایه‌های استواریست که 
سود نسهد نادان بان ار کانرا کوش سخت و سباراو در طلب عبادت ظاهر یه وصورت 
بندگیش ؛ وزیان نمیرسان د کسیر ا که شناخت آن ارکان را پس عقیده مند بآنېا شدنیکو 


AL‏ هدح عقلا و مذمت جل 


ما رلا شمن ع فا فان ا جتن اقعان ولال لا جرال ولت الان 
من الله عز وجل . 

ضا - وي المحلد السابع عشر هن الحار باب د ما ارصی رسول الله و الى 
أہر المۇمنىن QR‏ € ا علی y:‏ فقر اش“ من الجہل 9 ل مال أعود هن اقل 93 ۷ 
وحدح اوحش هن العجب : ولا عةل کالتد بر ٤‏ ولا ورع کالکف عن محارم 1 و لا حسب 


کیحسن الخلق 4 ولا عبادة هشل التفكر . 
ê‏ - 2 ف الحلد الخامس شر پاب » الطاعة والتفوى والورع € 9 ماڵی C‏ 


في وصية النبى موت £ لا بىذر : عليك بتقوی الله فاته راس الاعر کله ۔ 


وا 
_ في الكاني كتاب العقل والجهل “ من وصايا موسى بن جعفر ع لرشام بن 
الحكم؛ ن کراولی الأ لباب با حسن‌الذ؟ روحلاهم باحسن‌الحلية » فقال تعالى 


میانه ړوی او در پرستش › و بر ای کسی‌راهی بشناسائی پایه های دين يست مگر ساری 
از ځداو ند عزوجل . 

٣‏ - و در جلد هفدهم بحار در باب سفارشېایرسولخدا صلی ايله عليه و آله به 

امېرالمومنین علیه‌السلام است : ای على ! فقری سخت تر ازنادانی نیست » وار وتی‌سودمند 

تر ار عقلل نیست »› و هيچ نای تر ساننده تر از خود بینی يست » وهیچ خردىی چون بايان 
کار اندیشیدن نیست » و نیست پارسائی‌و پرهیز کاریمثل باز داشتن نفس اماره ازحرامہای 
خدا» و نیست بر ر گی و شرافتی چون خوی نيك » ونیست پرستشی که موجب قرب بخدا 
باشد مانند فکر کردن ( درآ یات الپيه) . 

٣۳‏ - و در جلد پانزدهم بحار باب < طاعت و تقوی و ورع » از کتاب‌امالی‌شیخ 
در سغارش پیغمبر ا کرم صلی الله عليه و آله به ابوذر است ( فرمود : ) برتو باد پرهیز از 
حرامېای خدا » ز برا تقوی باه و اساس تمامی کارهای نيك أاست . 

٤‏ - در اصول کافی کتابعقل وجپل از سفارشهایحضرتموسی بن‌جعفر علیها لسلا 
برای‌هشام ب نکم ذ ذرموده : ای هشام ! سس باد نموده صاحبان خردرا بهترین بن یاد آوریما 
و آراسته گردانید ایشانرا ببهترین زینتہا » بس فرمود خدایتعالی : يۇ تى الح كمة من 
بشاء ٠‏ ومن بوت الحكمة ققد اوتی‌خبرا کثیرآء وما بذ کر الا او لوا الالباب 
( نسم دانشی که دردنیا و آخرت سود مند است بپر که بخواهد میدهد »› و کن 


طرائف الحكم -١-‏ 


مدح E‏ . سای عقل -\Y_‏ 


تى الحكمة من بشاء و من يؤت الحكمة ققد او تی خیراً کفیرا وما 
بذ کر 1لا اولو!الااپاب . 

» و فيه ايضاعنه ج باهشام : ان لكل شيء دلبلا » ووليل العقل‌التقكر‎ _ ٥ 
. ›» ووليل التفكر الصمت « الحدث‎ 

وني الاني ء باب « العقلوالجپل »عن سماعة بن مپران » قال کشت عنں 
ا پیعیدانه وعنده جماعة من موالە م > فجری کر العقلوالجپل » فقالابوعداله 
ا أعرفوا العقل و حلده »› والجيل و جنده #پتدوا ؛ قال سماعة : فقلت جعلت قدأ 

لا نعرف الا ما عر فتنا » فقال بو عبدالله ع : ان اله ءز "وجل خلق العقل و هو اول 
أ بن‌موهبت بز رگ داده‌شد پس تحقین داده شده است باوسود بسیاری » و قول مواعظ 
واندرزها نمیکنند مگر صاحبان خرد ) . 

٥‏ - و تیر در همان کتاب از حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام ( در تتمه حدیٹ 
ساق ست که فرمود :) ای هشام ! همانا برای هر چیز راهنمائی‌است » و راهنمای خرد 
فکر کردن و اندیشه نمودن است » و راهنیای نکر و اندیشه سکوت امودن استٹ ( معنی 
فکر در ترجمه حدیث ۲٩‏ گذشت ) . 

: ۔ ودر کتاب کافی باب عقل و جہل از سماعة بن مهران ( نقل شده که) گفت‎ ٣٣ 
) ند حضرت صادق‌عليه‌السلام بودمدرحالکه عدهًازشیعبان حضو ر آن حفر ته شرف ودند‎ 
پس سخن از عقل و جل بیان "مد » حضرت صادق علیه‌السلام فرمود : بشناسید عقل و‎ 
سپاه اورا و جپل و سپاه اورا تا راهنماتی شوید . سماعة گفت : عرضکردم فدایت شوم‎ 
شناسائی نداریم مگ رآ نچهرا که بماشناساندید » بس‌حضرت‌صادن‌علیه‌السلام فرمود : همانا‎ 
خدای با عزت وجلالخلق‌فذرمود عقلرا در حاللکه او نخستین مخلوق از عالم ارواح‌بود‎ 
که ازطرف راست عرش از نور خود خلق‌فرمود » سپس خدا بعقل فرمود روی‌بر گردان‎ 
پس روی بر گردانید > س فرمود روی کن روی کرد › خدایتعالی فرمود آفريدم ترا‎ 
برجميع مخلوقات خود . حضرت فرمود : پس آفر ید‎ E PEO أفريدة‎ 
جہل را از دریای تلخ شور درحالیکه‌تاريك بود » پس باو فرمود روی‌بر گردان › روی‎ 
بر گرداند » ,س باو فرمود رو ی کن » روی کرد » سپس باو فرمود بز ر گی فرمودی ؟‎ 
پس اورا از رحمت خود دور کرد . سس برای عقل هفتاد و نج سپاه قرار داد + بس‌از‎ 
جېل اكرام خدارا سېت عقل و دادن ساه مذکور یافت دشمنی او را در باطن‎ oT 


A‏ شرافت عقل و ا وجېل 


. ا ا لها قا قا ل الیل‎ I هنڻ‎ a 
فقال اله تعالى : خلةتك خلا عظيماً وکر متك على جميع خلقی . قال : ثم خلق ااجپل‎ 
من بحر اجاج ظلمانباً » فال له ادبرفادبر » ثم قال لهاقبل فلم ,قبل » قال له اُستکبرت ؟‎ 
فلعنه . نم جعل للعقل خمسة و سبعين جنداً » فلما رأى الجهلى ما أ كرم الله به العقلوما‎ 


رفت › سس جہل کفت خدای من عقل مخاوقی چون منست › !ورا خلق فرمودیو کرامی 

داشتی و باو نیرو بخشدی » و من مقابل او هستم و نیروئی برایم نیست » بس عطافرما 
بمن سپاهی همچنانکه بعقل عنایت فرمودی » بس حقتعالی فرمود چنين کنم واگر پس از 
این اعطاء » نافرمانی کردی توو سپاهت‌را از رحمت خود یرون کنم » جہل گفت راضی 
شدم » پس خداوند متعال هغتاد و پنح سباه باوعنایت‌فرم‌ود . و از چمله سپاهیانیکه بعقل 
عنایت فرمود از هفتاد و پنح سیاه » خير ( و نیکی) است و او وزير عقل است › وقرار 
داد طد او شر را که او وزير جہل است ؛ تا آنجا که فرمود : و دیگر از سباهیا نش 
حکمت است و ضد او هوی است تاآخر حدیث . 

امه مجلس در شرح حدیث مذ کور قرمود EEE‏ عمل بعلمو اختیار امور ست 
که نافع و بمصالح نزدیکتراست » و مقابل آن پیروی از هوای نفس وتمابلات‌است . 

ان مقصود از حدبث مارك موقوف بر ذ کر مقدماتی ست : 

یکی آنکه کلام عبارتست از ظہور آنچه ثابت است در صاحب کلام » و بر غير 
پوشیده است به مظړر و نماینده‌ای که صادر از متکذم وقائم باو باشد بقیام صدوری › 
و آن مطاب بوشیده »› از ذاتیات صاحب کلام باشد › یا صفات يأ عرطیات »و عرضیات 
مطالبی است که در خاطر او میباشد › و آن مظېر و نماینده » عرضی باشد مثل لفظی 
که بتحريك زبان صاحب کلام وجود یابد » یا بوجود جوهری موجود شود . چنانچه 


شاعر گوید : 


ځواچه چون بیلی :دست كه داد 
دست همچون یل اشارتہای اوست 
کک اشارتہاش را ر جان ھی 
دس اشارتپاش اسرارٽت دهد 
ور اشارتپاش را ينی زژنی 
انقدر عقلی که داری گم شود 


بیز بان معلوم شد او را مراد 
عاقیت ينی عبارتہای اوست 
در وفای آن اشارت جان دھی 
بس ز اشجار عیل بارت دهد 
مرد پنداری و چون ينی زژنۍ 


سر که عقل از وی ببرددم شود 


و درةر آن مجيداست : و بكلمة مثه اسمه المسيح ؛ و كلمتهالقيما الى مريم ودوج 


اوو جل 0 وار e‏ 


اعطاء أضمر ۹ د ¢ قال الحيل بارتب هد| خاو لی »> خاقته و کر ع E‏ قو ته ھِ 
انا ضده ولا قوۃ لی به » فاعطنى من الجند مثل ما أعطيته . فقال نعم فان عصيت بعد ذلك 
اخرحتك و جلد هن رحمشي ٠‏ فال فد رضت : قاعطلاى خمسة و معان ا کان ما 


اءط ى العقل من الخمسة والسيعين الجند . الخر و هو وزير العقل »و جعل ضده الشر" 


منه ؛ پس کلام خداو ندی در a‏ کھ قائم بوا باشد نیست ؛ کلام الہی 
ذوات موجودات و صغات آنا میباشد ˆ که دلالت بر وجود و عله و قدرت و اراده الهیه 
میکند > چنانچه در اح البلاغه مر مايد : يقول لما اراد کونڼه کن فکون › له بصوت 
يقرع ولابنداء مع » و انما کلامه سبحانه فمل منه انشأه و مثله » لم یکن قبل ذلك 
Ls‏ ولو کان لکان الباً ایا ) مگوید هر جه راکه اراده وجود آن دارد : باش پس 
میباشد » نه بصدائی که «واسطه کوبيدن هواباشد »› ونه بفربادۍ که شنیده شود بلکه 
امرخداوند عبارت از وجوددادنست بپر جه درعلم‌اوهست و بخ و اهدمو جود کند > چنا نج 
انسا نی بخو أاهددست خودرا حر کت دهد نمیگو بد یدست خودحر کت کن بلکه را حر کت 
مدهد و حر کت را در آن موجود میکند »و آن موجود بیش از ابجاد خداو ندی نود» 
و اگر چنین بود لازم میآمدخدای دومی باشد) . 

بلی در مورد خاصی عنل مورد ایجاد کلام در هوا بجہت اعجاز مثل موقع کلم با 
حضرت دو سی ا لفظ وده ؛ و فاضل طر حى در تفدیر آ یه : و اذ اخذ ريك من بی 
دم من ظلہورهم‌ذریتهم‌الخ › از بعضی مفسرین نفل کرده کەخلاصه‌اش ایت : هنگامی 
کa‏ رون آو ردخدا از مشت فرز تدان آدمنسل ایشان را بطو رکه در هر قرن از قرون 
نوزادانی پدیدآمدند ؛ بر پا فرمود جہت‌ایشان دایلپای ربو بیت وخداتی خود راء وعنایت 
فرمود بخودهاشان چیزی که ایشان را رإهنمائی کندباقرار و اعتراف بر ځداوندی او» 
گوتبا با نور خردی که بایشان مرحمت فذرموده میتوانند بوحدانیت او مقر ومعترف‌شو ند 
تا اینکه گردیدند بمنزلۀ کسان ی که گفته شد برای نهاآ یامن‌خدای‌شما نیستم ؟ ودرجواب 
گفته باشند آری چنین است . 

و نیز فاضل طریحی در مجمع البحرین از مرحوم مغید ره نقل کرده که فرمود : 
معنی آبه « اخ میثاق > اینست که خداوند از فرزندان آدم که از پشت پدران بیرون 
میا یند بر حسب خردی که بایشان عنابت‌فر موده پان خداتی خود وااز آنان گر فته است 

مقدمه دوم : کایات عوالم امکانی را محققین به پنج عالم منقسم میدانند : عالم 
ملاتکه که برتر از تمام صنوف ملائکه هستند که نرا عالم جبروت نامند؛ پس از آن 


ت مجاری 2 . تمه بيان حدم 


و و رار ال J ٤‏ ی ان فال والحكمة ¢ وضدها الي » ا ES‏ قال العامة 
المجلسی في الشر شرح والحكمة هی‌العمل بالعام واختيارالنافع الال 9% ضدها أ7 ماع 


هوی النفس د شپو اترا . 
۷ _ في «الکاني» کتاب العقل والجمل » عن معبداله ت » قال اه : لس بن 


عالم رقائق وعالم ارواح و فرشتگان یکه مجر آی فیض‌وجود هر نوعی از انواع‌موجودات 
باشد چنانچه در حدیث است : ان فى العرش ملك بصورة ابن !دم سترزق الله لابن آدم 
و حکما به مثل نوريه مجرده تعبیر کرده‌اند که برزځ بین موجودات اوليه و عالم تفوس 
مجرده باشند که عالم سوم است .و عالم چېارم عالم صور معلقه مثالیه است که بجېت 
هر موجود مثالی در عالم مثال میباشد › چنانچه در تضیر دعاء « يا من اظہر الجميل» 
مذکور است . و نیز در کتاب سماء و العالم مرحوم مجلسی ذکر شده که : < و فی 
کل سباء على و بيده سيف و الملاعكة #رورونه » . عالم پنجم عالم اجسام است كهعالم 
ملك و شہادت گویند . 

هقدمه سوم : بین بمعنی منزلت و قوت و توانائی است »› و مأخوذ از یمن‌بمعلای 
بر کت و خجستگی است » و یمین العرش یعنی از جېت اشرف و قوی تر بودن که 
مرتبه علم بارواح مجرده است عموماً ۰ بنا بر تفسیر عرش بعلم » چنانچه در چبلةٌ از 
احادیث است . 

پس از تذکار مقدمات مقرره گوئیم : ممکن است مراد از عقل که در طرف مین 
عرش خلق شده همان ارواحمجرده باشد که هریك مجرای فيض وجود نوع ازمخلوقات 
است . و مراد بجپل نفس حیوانبه و اماره باشد که بتہعم وجود انسانی موجود است » و 
اقبال و ادبار کنایه از توجه بمقامات الېیه و عبادت و بند گی و اطاعت اوامر و نواهی 
خداو ندیست » و ادبار توجه بعالم خلق و شېوات باشد کهالبته عقل هر دو جېت راواجد 
أاسٽت » لکن نفس اماره همیشه متمایل بشېوٹرانی و خود سری است »› و امر به اقبال 
و ادبار عبارت‌از نحوه وجود و طور ساختمان و اقتضاء ذات هر يك است . و اگر گفته 
شود مراد تنزل‌فعلی بعالم دنا ولذائذ و رجوع بعالم آخرت وعبادت باشد چنانچە مر حوم 
صاحب اسفار در شرح اصول کافی ذ کر نموده با دادن چنود مذ کوره در حدیث » بعد از 
اقبال و ادبار سازش ندارد » زیرا اقبال فعلی وادبار فعلی با داشتن این‌جنود است .د 
هذا ماخطر بالبال وهو العالم بحقيقة الحال» . 

٣۷‏ ۔ در کتاب کافی کتاب عقل و جہل از حضرت صادق عليه السلام روایت شده 


ثرون بودن یمان با کمالعقل ا 


ادمان والكفرا الال اقل »قىل و u‏ ا 2 اف ؟ قار تش . E‏ رفع 
رغبته الى مخلوق » فلو اخاص نيته لله لاتا الذى يريد في اسرع هن ذلك . 

۸ وقبه ابضاً بعد الرواية المن كورة » عن اعبدالة ل قال إل : كان 
امير انىن م قول : بالىقل استخرح غور الحكمة » و بالحكمة استخرح غور 
العقل » و بحسن السباسة تكون الارب الصالح . قال : وكان قول عي : التفكر حبوة 
قلب البصير كما يمشى ال ماشى في الظلمات بالنور بحسن التخاص وفلّة التربص . 

۹۔ وفیه ایتا باب « بذل العلم » عن ابجعفر ع : قال عي : ز كوة العلم 
ان تعلمه عبادالله . 


که فرمود : میان ایمان و کفر امتیازی نیست مگر بکمی خرد وزیادی آن ( بعنی مؤمن 
كامل العقل » و كافر ناقس العقل و كم عقل است » و مقصود ابات واسعه ميان ايمان 
و کفر نیست که شخس کم SS‏ نه کافر تا لازم ید که مؤمن صاحب 
عقل باشد و کافر بکلی بی‌عقل » و اگر چنین بود لازم میآمد که کافرمورد تکلیف نباشد 
چون حوانات » زیرا تکلیق در صورت بودن عقل است » و بهمېن جېت پرسش کرده 
از حضرت عليه اللام که چگونه امتیاز مبان ایمان و كفر كمال و نقص عقل است » 
یعنی بچه بیان این امتباز معلوم میشود ) حضرت فرمود : همانا بنده در عملی که قاپل 
تقرب بخدا است » جت تقرب و نزدیك نمودن خود بمخلوقی انجام میدهد ( و البته چنین 
عبلی برای صرف ریاکاری انجام شده و شرك خفی و موچب نقصان ایمانست ) و چنانچه 
قصد خود را برای خدا خالص مینمود البته عطا میکردبد باو آنچه قصد نموده زودتر از 
عرض نیازش بمخلوق . 

٨۸‏ و نیز در هان کتاب بعد ازروایتی که باد شد از حضرت صادق عله السلام 
نقل کرده که فرمود امیر المؤمنین عليه السلام میغرمود : مخرد ببرون آورده میشود و 
تحصیل میگردد آخرین مراتب حکمت »› و بداشتن و اتصاف بحکمت کشف میشود مر تبه 
عقل هر حکیم » و بعهده داری نظام بلدی يا مملکٹی > آدمی سیاسټمدار و با فرهنگ 
کامل است و ( نیز ) فرمود که حضرت میفرمود : بینائی دل و زنده ماندن آن باندیشه 
های سالمست › ھىچنانكه شخص در تاریکیپا كمك نور وچراغی که همراه داردح ر کت 
میکند و خود را از مخاطرات آن راه تاريك نجات مدهد و تندتر بمقصود میرسد . 
وو کت وه ھن غار ایت درخطر گه‌سیردرظلمت نمودن‌مشکلست 

۹ - و نیز در همان کتاب ۰ باب « بدل‌علم » از حضرت باقر علیه‌السلام رایت 


4 دم فتوای بغر علم . علم بغرض ونيا 


٥‏ _ وفیه ایضاً ذلك الباب » عن| 2 : فالعا : قام عیسی بن رم 
خطبا في بنی اسر ایل فقال : بابنى اسر ائيل ! لاتحد ثوا الجبال بالحكمة فتظلموها » ولا 
تمنعوا اهلہا فتظلم وهم . 

: قال‎ : e وفیه ایضاً باب د النپى عن القول بغير علم » عن أبى‎ - ١ 
هن افتى الئاس بغر عام ولا هدى » لعنته ملائكة الرحجة وملائكة العذاب ولحقه وزر من‎ 


عل يفتاه ۰ 


- وفیه اض باب د المستاً كل بعامه ٩‏ عن ىعدا 2@ :قال :من 
اراد الحديث للنفعة الدنيا لم يكن له في الأخرة نصيب» ومن اراد به خير الأ خرة 
اعطاه أله خير الدنيا والا خر 

۳ - و فيه أيضاً باب « رواية الكتب و الحديث » عن ت بن مسلم » قال : قلت 
کرده که فرمود : زکوة دانش باد دادن انت ره بند گان خدا . 

٠۰‏ و نیز در همان کتاب و باب از حضرت صادق علبه السلام روایت شده که 

فرمود : حضرت عیسی بن مریم عليه السلام در بنی اسرائیل سخثرانی فرمود و در ضمن 
سخنان خودفر مود : ای‌بنی اسرائیل مردمان نادان را حکمت (علوم عقلبه‌الهیه) نیاموز ید 
که اگر چنین کنید بر حکمت ستم کرده‌اید » و از آنان که اهلیت‌پدیرش حکتدار ند 
ددیغ نمائید که بر ایشان ستم کرده ناشن + 

و یز درهمان کتاب» باب 2 نهی‌از قول بدون علم » از حضرت باقرروایت 
شده که قرمود : ھر کس فتوی دهد مردم را (رآی و عقیده خود را در باب حلال وحراء 
اظہار نماید ) :دون دانش و راد بافتن بحققت › فرشتگان زرحت و عذاب خدای او را 
نفرین کنند » و وزر هر کس بفتوای او عمل نماید دامنگیر او تیر گردد . 

۲ - و نز در همان کتاب » باب < المستا کل بعلمه »> ( آناتکه دانش را وسپله 
کنراندن معاش خود قرار میدهند) از حضرت صادق عليه‌السلام روات شده که فرمود : 
کسی که حدیئی نقل کند و قصد او فقط سود دنیوی باشد روز وستاخیز بهره‌ای باو 
ندهند » و هر کس از نقل حدیث سود اخروق را قصد کند » خدا سود دنیا و آخرت 
باو عثایت فر ماید . 


۳ - و نبز در همان کتاب در باب نقل ډروایات مکتو به و اعادیث مرويه ازمحهد 


! وي المجلد الأول » باب « صقات‌العلماء » الخصال والعيون . عن البزنطى‎ - ٤ 
فال : قال ابوالحسن تي » من علامات الفقيه : الحلم والعلم والصمت ؛ ان" الصءت‎ 
ات ا ن ال ی ال وران عل کل و‎ 

» وفيه أيضاً باب « استعمال العلم والأّخلاص في طلبه > . « المعانى والعيون‎ - ٥ 
عن الروی . قال سمعت |باالحسن على بن موس الرضا ن بقول : رحم اله عبدآاحيى‎ 
امنا » فقلت له و کیف بحیی اکم ؟ قار ام : وتعلم علوهنا و بعلمما النا » فان‎ 
الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتيعونا . قال : قات ابن رسول اله فقد رویلنا عن‎ 


بن مسنم نقل شده که گفت بحضرت صادت عله السلام عرضکردم حدیثی از شاميشنوم 
و ( در مقام تقل و تعب ) زیادی کم هکله : فرمود ا گر در مقام بیان مراد ومقصودما 
از حدبث هستی پس باکی بر تو نیست ( درکم و زیاد نهودن لفظ ) . 

٤‏ - و درجلداول بار » باب «صفات علماء > از کتاب خصال و عیون از یز نطی 
دروایت شده که گفت حضرت موسی بن جعغفر عله السلام فرمود : که از نشانه های 
فقبه » برد یاری ودانش و سکوت‌است › همالا کو دری از درهای حکمت است (یعنی 
سکوتی که موجب انصراف از توجه ,مدر کات محسوس و اشتغال بظواهر ہا باشدء 
و وسیلة توجه بحکم و دقائق موجودات وحسن وقبح افعال گردد که الت موجب‌زیادنی 
معرفت و اطلاع بر افعال معبو به وغیر آن ت که در مقام عمل بسابقة علمش‌عمل کند» و 
رفتارش باخلق » شایسته ونیکو باشد و قهراً محبوب خلق شود) هہاناسکوت محبت آور 
است » همانا سکوت راهنمای یکیہاست . 

٥‏ ۔ و نیز در همان جلد باب 2 استعمال علم و اخلاص در طلب آن » از کتاب 
معانی و عیون از هروی است که گفت : شنیدم از حضرت‌ابوالحسن عبی بن موسی‌الرضا 
عليه السلام ميفرمود : خدا رحمت کند بنده‌ای را که زنده کند امر ( ولایت ) ماراء 
بحضرت عرضکردم چکو نه زنده می کنند امر شما را ٩‏ فر مود : دانشهای مارا میاموز ند 
و بردم یاد میدهند › پس همانا گر مردم نیکوتیهای سخنان ما را پدانند البته پروی 
ما کنند . !بن صالح گفت عرض کردم ای پر رسولخدا صلی‌الله عليه و آله » همانا از 
عضر ت صادق عنیه‌السلام برای ما تقل کرد يده که حضرت‌فر مود : کسی که دانشی يامو زد 


دات بيان a‏ . وصایائی ا 


اساھ 2 ات 2 قال :. هن E‏ لیماری به الا ء او بباهی به العلماء 
اوقل بوجوه الناس اله فيو قي‌النار . فقال م : TE‏ > افتدرى هن السغياء ؟ 
فقت لابابن رسول إل اة . قال ا : هم قصاص «قضاة : معاتى الا خبار» مخالفينا » 
وقدرى من العلهاء ؟ فقالت ت لایاین رسول الله ء فقال ج : هم علماء آل عل کال الذين 
فرص اله طاعتېم واو جب و تم . 2 قال : اوتدری مامعنی قوله اک او قبل وجوه 
الناس اله ؟ قلت لاء قال ت + عنى وال بذلك اد عاء الأ مامة بغر حقما ومنفعل ذلك 
فو في النار . 

٤٦‏ ۔ وفیه ایضاً باب د علامات العقل وجنوده » فی بعض ما اوصی به موسی بن 
جعفر َي هشام بن الحكم : 
ياهشام ! اباك والكين على اوليائى والا ستطالة بعلمك فيمقتك ايله فلا تنفعك بعد 


برای ایتکه با مردمان سبك عقل مجادله کند › یا نزرد دانشمندان خود نمائی نماید » یا 


برای اینکه مرد جېت او روی آورند » چنین کس در آتش‌است . سېس حضرت‌فرمود : 
جدم راست فرمود ؛ آیا میدانی سفیهان کیانند ٩‏ عرض کردم نه ایپسر رسول خدا صلی 
الله عليه و آله » فرمود ایشان راویان اخبار از مخالفین ما هستند . و میدائی علماکیانند 
عرضکكردم نه ای پسر رسول خدا > حضرت فرمود ایشان دانشمندان آل محمدند ( ائه 
هدی علیمم‌السلام ) کسانی هستند که خدا فرمانبری ابشان را واجب گردانیده و دوستی 
ایشان دا لازم فرموده . سپس‌حضرت‌فرمود : آیا میدانی معنی‌فرمایش حضرت‌صادن عليه 
الالام را كەفرمود« اوليقبل بوجوه الناس » چیست ؟ عرض کردم نه » فرمود کسی که 
دعوی امامت کند در حالیکه سزاوار چنت مقامی نباشد » و کسی که چنین کند در آتش 
جهنم خواهد بود . 

٤٣‏ و نیز درهمان جلد »› باب «علامات عقل وجنود ان ج در برخی ازسفارشهای 
موسی بن‌جفر عليه الام بہشام بن حکم است که فرموده : ای هشام ! بپرهیز اذ بز کی 
جتن بر اولیاء من و اظہار بلندی و بالائی بدانش خود » پس مغضوب خداوند خواهی 
شد» و س از غضب خداو ند در دنا و آخرت سودی تیا بی . ) یعنی باثار خر به‌ای که 
در دیا و آخرت بر اعمال مترتب است نخواهی رسید ) در دیا چون کسی باش که در 
خانه غير » بعاریت منز ل کرده ومنتظر کوچ نمودن از آن منزل است . 

ای هنام ! همنشینی با اهل دین موجب‌شر افت دنیا و آخرتست › و از خردمند خر 


وای 2 e‏ ج 0 ۵× 


CE NE e‏ اله ارش ةع اا 
ينقظر الرحيل . 

باحشام ! مجالسة إهل الدين‌شرفالدتبا والا خرة »وهشاورة العاقل الناصح » يمن 
وبر كة ورشد وتوفق من أله »> فانا اشار علاك العاقل الناسح فاباك والخلاف »فان في 
ذلك العماب . 

باهشام ! اباك ومخالطة الناس والانس بهم » الا ان تجد منم عاقلا مأموتا قائ 
به » واحرب من سائرهم كيربت من السباع الضاربة ؛ وينبغى للعاقل اذا عمل عملا ان 
بستحيي من اله اذا تفرد له بالنعم ان بشارك في عمله احداً غير واذا خيربك اعران 
لاقدری اهما خبردصواب فانظر اما اقرب الى هواك فخالفه » فان كثير الصواب في 

مخالفة هواك » واباك ان تغلب الحكمة وتضعما ني الجرالة . 


خواه > صلاح کاری را طلب نمودن مو جب ميمذت و کت وراه بای بمقصود و كمك 
و مددی است ازجانب خداو ند » پس ه ر گاه‌خردمند خر خواهی ‏ برای تو صلاح‌بینی کرد › 
پرهیز از مخالفت با او که هماناآفت و هلاکت تو درمخالفت با او است ( على بمقصود 
نرسی و ضرد پینی ) . ۰ ) 
ای هشام ۱ از آمیزرش با مردم وخوی گرفتن با ایشان ببرهیز مکر آنکه در ميان 
ایشان دانشمند بی‌غرضی یابی » پس با او خوی بکیر و از غير ایشان بگریز همچنانکه 
از در ند گان‌حر یس بشکارفر ارمیکنی . و سزاوار است برای‌خردمندهنگامی که‌عملی انجام 
موھد کون عا کک یا کاو مک او ات ا کت از عدا کاو ی 
برای او در عمل خود قرار دهد ( یعنی عمل دیائی‌نکند ) و چون اختیار یکی از دو کار 
که نمیدانی کدامرك بصواب نزدیکتراست تو واگذار گرد ید س تأمل كن كداميك 
ميل نهسانی نو نز دیکتر است » بس او را ترك کن ( یعنی با هوای تفس خودمخالفث 
کن ) بس ھمانا صواب سيار در عمل نمودن برخلاف ميل نفسانی تو است » و برهیز 
از ابنکه مغلوب گردانی حکمت را و نرا نزد نادانان قرار دهی ( یعنی اگر حکمت دا 
بنادان تعلیم دهی » چون جاهل بفوائد و تتائج حکمت است قبول و وبواسطەترك 
عمل بآن » ندر یجاً ازمیان‌میرود » و باشددر اتبات باطلی بکار برد که در اینضورت نیز حکمت 
مغلوب گردیده‌است ) . ۰ 


تيغ دادن در کف زنکی مست به که دادن علم ر | نادان. دست 


NAL‏ هعئی توحبد . پناه ار اا بعلم بان 


۷ - وفه اتا باب « فضل العقل وره الحہل »د علل الشرايع عن | پیعبداله 
: فار ج : ماخاق الله عر وجل شتا ابض اله عن الاق iy‏ ا 
الأشاء اله وعر عقاه 0 

EA‏ دف المجلد الثانى هن الحار 0 باب « التوحيد ونی الشريك « J.‏ التوحد 
ومعانى الا خبار »> عن ايى هاشم الجعفرى ١‏ قال سألت اباجعر الثانى ت : ما معنى 
الواحد؟ قال : ا مجتمع عليه بجمیع الا لسن بالوحدانية . 

۹ - وني الد عاء السابح عشر من الصحفة السجادية فالا ستعاذة من الشيطان : 
اليم صل على جل و آله « واجعل آ جانا وام اتنا واولاونا واهالينا وذوی ارحامناوقر | باتا 
وجیراننا هن المؤمنين واطۇمنات منه ي حرز حارز وحصن حافظط و کف مانع والمسمم 
منه جنا واقية » واعطمم عليه اسلحة ماضية › الهم و اعمم بذلك من شد لك بالر بوبية 


۷ - و نیز در همان جلد در باب < فضیلت و برتری عقل و پستی نادانی » از 
کتاب علل الشرايع از حضرت صادن‌عليه اللام روایت شده که فرمود : خدای عزوجل 
تیافر ید چیزی را که نزد خود مہغوض‌تر ازاحمق باشد » زیرا خدادوستدار ترین چیزهای 
خود راکه عقل اوست از او گرفته است . 

٨‏ - و در جلد دوم از بحار ؛ باب < توحیدونفی شریك»از کتاب توحید ومعانی 
الاخبار از ابوهاشم جعفری روایت شده که گفت‌ازحضرت جواد عليه السلام پرسيدم معنى 
واحد چیست ؟ فرمود : آنست که از اهل هر زبان بیگانگی اواقرار دارند . 

٩‏ - و دردعاء هفدهم از صحیغةٌ سجادیه درباب پناه بردن بخدا ازشیطان(دعائی 
وارد است که ترجمه آن اینست ) خدایا درود بغرست بر محمد و آل او » و قرار ده 
بدران ما و مادران ما و فرزتندان ما و اهل منزل ما و خويشاوندان و نزدیکان ما 
وهسایگکان مااز مردان وزنان‌باایمان راازشیطان در پناهگاه استو ار وقلع نگاهدار نده‌ای 
وجایگاهی که جلو گیر از مکر و حیله او باشد » و بپوشان ابشانرا از شیطان سپرهای 
نگاهدار نده‌ای » و عطا فرما ایشان را برای ستیزه با او حربه های کاری را ؛ خدایا و 
مشمول گردان باین دعا آنرا که بخداتی تو گواهی داده است » و پیگانکیتو خود را 
خالس گردانیده »و برای نو دشمنی م ی کند با شیطان بکمال بند کی » و غلبه کرده 
ہے شیطان بو سل تودد توفيقي بافتن معرفت علوم ر بانیه . 


وخامت زاو رمانی 0 و 2 ے۷ 


sS لك بيحققة اروا‎ E E E a 
| . العاوم الر بأئية‎ 

٠١‏ _ وف المجلد الخامس عشر « N‏ ثارهاء . د الأمالى» 
عن زک على" ¢ عن آببه 0 قار حا : قول انه تعالی : اذا عصانی من خلقی من 
ا عاہه هن لایعرفنی ۰ 

a 1 2 ؟‎ 

دال مالى ¢ 5 امجاس الخاهمس ولا ريعون > عر | یعہد الله الصادق تڪ 

قال چ :من نظر الى ذیعاهة ¢ اون قدەشل وھ اواب ا 4 فلىقل ر اسه 

نغور أن لسجعة : الحمدلهالذى عافانى ما الاك به 6 ولوشاء لفعل بیذلت ¢ ثلاث مات 
فان لامصيبه لث البلاء ابداً . 

2 ي المجلد الثانى هن البحار ¢ باپ العلم و فته €.) التو حيى ٩‏ عن ابی 

على القصاب » قال كنت عند اجعبداله عاي فقات : الحمد له منتى علمه . قال عل : 

لاتقل ذلك » فانه ليس لعلمه منتهى . 

۰ و در جلد بانز دهم بحار 0 باب 3 گناهان واتار ق کک کات امالی از 
زد بن على از درش حضرت زین العابدین عه السلا روایت کرده که فرمود : خدای 
برتر از هر چیزفرموده : زمانبکه نافرمانی کند ازمخلون من کسیکه مرامی‌شناسد › چیره 
گردانم بر او کسی‌راکه مرا نمی‌شناسد . 

٩‏ - در کات امالی مجلس چېل و پنجم‌از حضرت صادقٰ عله ألسلام روابت‌شده 
که فرمود شن کن صاحب آفتی با شخصی را که مله شده اس ه یبند ( مله ۱ کک 
کوش ا دماغ باعضوی از اعضاء ٣کس‏ را بر ند ) GIL‏ کرفتاری را ( مشاهده کند) 
ی ھت ودک او وا نزات( این ككات وا( بكرت ا اى ا 
یعنی ساس مر خداو ندی راست که سلامت داشت مرا از ٣‏ نچه ترا بان مبتلا کردانید و 
ا گر مىخواست مرا لىز ميتلا میگردانید « این دعاء را % سه مر مه ل بخواند» الته ان 
گرفتاری هر گز باو نمیرسد . 

درچلددوم بحار » باپ دعلم وچگو نکی آن» از کتاب توحید ازابیعلیقصاب 
(نقلشده که) كفت نزد حضرت صادق عليه السلام بودم و کفتم : الحمد لله منتى علمه . 
ساس میکنم خدای رابہایان دانشش »حضرت ذرمود : انطو ر مکوزیرا برای داش خدا 
پایان وانتہائی تست . 


a‏ ا بخش پس پس از ہن کے . ا 


u باب ھ ثواب البداية والتعليي € تسار‎ > E وا‎ or 
ابراهيم » قال النبى باتو : اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية ء‎ 
. او علم ینتفع به » او ولد صالح بدعوله‎ 

٤ه‏ - وفيه ايضاً ذلك الباب«تفسير على بن‌ابراهيم * عن البى الإ » انه 5 
إتت : ياعلى ! نوم العالم افضل من الف ركعة بصلّما العابد . يا على ! لافةر اشد" من 
الجهل . ولا عبادة مثل التفكر . 

٠‏ _ وفيه ايضاً في ذلك الباب « في‌التفسير التقدم » عن النبى بتي » أنه قال 

بتو : علماء امتی کا نبياء نی اسرائیل . 


۳ ۔ درجلداول بحار »۽ باب « ثواب هدایت وتعلیم > ازتغسیر على بن ابراهیم‌است 
که پیغمبرا کرم صلی ايله عليه و آله فرمود: چون شخص با ایمانی یرد » عمل سود بخشی 
برای او نماند مگرازسه چبز : صدقه ای که دائم باشد ( چون کاشتن درخت و کندن 
قنات وساختن پل یا مسجد وغیر آن ) يا دانشی که بان سود برند » با فرزند نیکو کاری 
که برای اودعای خر کند . 

٤ه‏ - و نیزدره‌مان جلد و باب درتفیرعلی بنا براهیم از پیغمبر کرم صلی الله عليه 
و الله 6 و5 ا غل هوا نمر وو انش ف ور ازمر رر کت ار ت 
که عابد (عابد جاهل) بخواند . ایعلی ! فقری سخت تراز نادانی نیست (زیراعالم‌دارای 
زینتہای روحانی است که بہريك از اعضای ظاهره خود عمل ثيك کرده و دارای ملک 
ماضله شده » وجاهل » فاقد نمام این زینتېاست)و پر ستشی چون اندیشه نمودن ليست ( بعنی 
درمعارف و آ یات الېیه درقرب بخدا اندیشهنیک و کند) . 

٥‏ _ و نیزدرهمان جلدو باب درتضیر متقدم‌از نبیا کرم صلیالله عليه و آله نقلکرده 
که فرمود : دانشمندان امت من چون پیمبران‌بنی اسرائاند (مقصودا ینس ت کهدا نشمندان 
برجته وعلمائی که دارای علوم اهل بیت علیېم‌السلام‌هستند و بدستورات وفرمانپای‌ایشان 
گردن نهاده اند » درمسیرتبلیخ احکام اله ودانشپائی که از مکتب مقدس اولاء دین 
فراگرفنه اند جہت رساندن آن دانشپا بطبقات مختلغه مردم ازنظر پافشاری که درتبلیغ 
بر ای‌قر بشان بخداو نددار ند» چون‌پیغمبر ان بنی اسر ائیلند . یعنی همان‌قر بی کهابشان داشتند 
وهمان شکنجه ای که در راه تہلیغ برایشان وارد مبکردید ایشان نیز چنینند 


صفات کماله ځداوند ۹ 


الحسين بن على صلوات الله عليمما : توا هؤلاء المارقة الذين بشبهون اله بأتفسيم 
بضاحؤن قول الذين كفروا من اهل الكتاب » الى ان قال بنك : هو في الأ شياء كائن 
و ا ا ا ا کے اور ا 
ن و لر فة ا ا اة ب ا الل کا 
احتجب عن الا بصار وعمن ف السماء احتجابه عەن فی الا ٤‏ قر به کرامته ء و عى 
اهانته » لابحلّه نی » ولا توفته ان » ولا توامه ان » علوه من غیر كُوَفٌل ( تاقلط ) 
ومجیئه من غير تنقل » بوجد المققود وبفقد ال موجور » ولا يجتمع لغيره الصفتان في 


٥٦‏ ۔ درجلہ دوم بحار» باب جوامع توحید . از کتاب تحف العقولازحسین‌بن على 
علیه السلام حدیشی نقلشده تاآ نجا که فرمود : بپرهیزید ازای ن گروه که از دين پیرونند» 
"نانکه خدای را بخود تشبیهکرده اند» سخن ایشان بگفتار کفار از اهل کتاب ماننده 
است » بلکه اوخدائی است که مثل‌ومانندی برایش‌نیست (تا نجا که فرمود) او(خداوند) 
درچیزها (موجودات) هست نه بطوریکه چیرها مانم از اعمال قدرت وشیود چیزهای 
دیگر باشند (چنانکه حال ممکناتست) وازچیرهاجداسته جداگی مکانی که موجب بنہانی 
ازچیزها بأشد . توانائی ندارد کسی که ضدی همدوش او باشدیا همقدر تی با او باشد » قدیم 
بودن او زمانی نیست (بلکه ذاتی است) وقرب اوقرب مکانی نیست (چون ذات اومنزه از 
جسمانیت‌است ومکان‌ازلوازم جسم اس ت که دارای طول‌وعرض‌وعمق‌است » بلکه قرب‌فاعل 
بغعل خوداست) . (ذات‌او) ازخردها پنهانت‌همانطور که ازدیده‌هاپنہانست › پنهانی‌اواز 
آ نان که‌در آسمانند باآنانکه درزمینندیکسانست » هر که راخدا( بنعمتہای بهشتی)ا کرام 
کردقرب‌معنوی باودارد » وهر که رااو( بشكنچەھاىجېنمى ) خڅوا ر گردانیدازاو دوراستث › 
چیزی دراووارد نمیشو د که بتوا ن گفت دراوچیزی است » و زمانی نیست تا بتوان گفت 
ازچه زمان بوده است » باکسی مشورت نمیکند تاکسی برای اوصلاح بیلی کند » برتری 
اومکانی نیت که مکان اوبرترازمکان موجودات باشد › یا آمدنش بحر کت از مکانی 
بمکانی باشد (برتری ذات مقدس حق ازجہت مکان نیست بلکه ازجہت بر تری شأن ومقام 
اوست‌ازنظر آفرینش مخلوقات » و آمدنش بظپور آثاراوست چنانکه میگویند بہار آمد 
یعلی آتار بپاری یدید امد( نس تر | بدیدمیگردا ند ویدید رانیست میکند › واین د و کار 


دریکوقت برای غير خدا جم نمیشود . تاا خرحدیت , 


وةت « الحدث > . 

0¥ ف اجاب الأول ٣ن‏ المحار 1 باب ٥‏ اتفال العلم و الاخلاس ف طلنه» 
« نهج البلافة » قال اميراماؤمنين #٤‏ : لاتجعاوا علمكم جهللا ويقينكم شا » اذا علمتم 
فاعملو! 0 وأذا و فاقدمو ا : 

9% - ي الطاحلد التانی من البحار « باب «جوامع التوحد D.C‏ التوحمد ٩‏ عن جل 
بن ءسد “قال رخات على الرضا ا : فقال تک :فلل للعباسی کف عن اكلام 
التو حردوغبره وبکلم‌الناسبمايعرفون ویکفعمانکرون ء٤‏ وأذا الوك عن التو حد » فقل 
أ واا ارك غ الف ل سافان اف عن ول د ن كل واا 


بما بعرفون . 


۷ _ درجلد اول بحار؛ پاب .2 استہال‌علم واخلاص درطلب آن > از نپج البلاغء 
نقل کرده که امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود : دانائی خود را بی اتر قرار ندهید ( مثل 
اشکه نمیدانید ) و بقین خود را چون شك قرار ندهد› زمانیکه دانا شدید عمل کید 
وچون بقن :مودید قدم بیش گذارید . 

٨‏ درجلد دوم تحار » باب «جواهع توحید» از کتاب توحید از معمد بن عید 
نقلشده که گەت وارد شدم برحطرت رطضا عنیه السلام بن فرمود : به عباسی (بطوریکه 
از وحید بهبہانی نفل شده اوهشام بن ابراهیم البغدادی المشرقی است که مورد وثون 
است) بکوخوددار ی کند از بیانات مشکله علمیه درنوحیدحق وغیر آن ( از سار مطالب 
کلامی) وسخن کوت با مردم بمیزان شذاسائی ایشان و باز دارد خود را از آنه مردم 
باود :دار ند (یعنی ازمطالب عالیۀ که فېم مردم ازرسیدن با نپا کو تاه‌است خودداری کند) 
وز ماله در بگانگیخدااز و یر سيد تد » بکوهمانطور که خدای‌باءعزت وجلال فرهوده: 
قل هوالله احد » الله الصمد » لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوآاحد . وچون ازچگونگی 
خدا پر سیدند › نگو همچنانکه خدای با عزت وجلال فرموده : لبس کڅله شىء (ماناد 
اوجیزی نیست ) وهنگامی که ازشنوائی‌حق ازتوپرسیدند » بگوهمچنانکه خدای با عرزت 
وجلال‌فرموده : هوالمیع الملیم ( اوشنوای داناست) سخن کن با مردم بطوریکه باور 


صقات جاالسه ا 


٩‏ - وفيه ايضاً باب « جوامع التو حيد » . د التوحيد» عن عبد الأعلى » عن 
العبد الصالح » بعنى موسى بن جعفر ت » قال به : ان اث لاال الهو » كان حا 
بلا کیف ولا این » ولا کان ني شيء ولا کان على شيء ولا ابتدم لکانه ( لکونه ظ ) ماتا 
ولا قوی بعد ماکو"ّن الا شیاء » ولا یشبپه شيء مک ون » ولا کان خلواً من القدرة على 
ا لملك قبل نشائه » ولا بكون خلواً من القدرة بعد ذهابه » كان اليا حا بلا حيوة حادثة 
ملكا قبل إن ينشاً ف » ومالکا بعد انشائه » ولیس له 8 » ولا ,یعرف بشيء بشبپه › ولا 
هرم لليقاء ‏ ولا بصعق لذعرة شيء» ولخوفه تصعق الا شياء کتبا قان الله حياً بلا 
حيوة حاوثة ؛ ولا کون موصوف . ولا کف محدوو » ولا أبن موقوف » ولا مکان سا کن ؛ 


بل جى لنفسه » ومالك لم‌تزل له القدرۃ » ان شاء ماشاء حین شاء بمشیته و قدرته ‏ کان 


میکنند (یعلی بطو ر بکه بتوانند باو رکنند) . 

٩‏ - ودرهمان جلد » باب «جوامم‌توحید» از کتاب توحید از عبدالاعلی از بده 
صالح بعلی حضرت موسی بن جعةر عليه السلام روایت شده که فرمود : بدرستیکه خداو ندی 
که نیست خدائی جزاو» دارای انی اس ت که عین ذات اوست نه ازسنخ کیفیا ت کهعرض 
فانم بذات او باشد پلکه عن وجو داوست ومکانی بهراونست ؛ در محلی حلول نکرده 
وبرچیزی قرار نگرفته ومکانی برای وجود خود ایجاد نفرموده » ونیرومندی نیافته است 
س ازخلقت موجودات » هیچ ممکن مخلو کی مانلد او نبست » و پیش از خلقت موجودات 
ناتوان نبوده است (زیرا قدرت اوقدرت ذاتیه ازلیه است ) وپس از انتقال موجوداٿث 
بعالم دیگرتوانائی خود دا ازدست نمیدهد ؛ اوخدای صاحپ حیات ذاتی بوده است (نه 
حيات حادڻ عارض برذات) پادشاه باقدرت بود پیش ازخلةت موجودات ء وتوانا بود بعد 
ازایجاد آنا » وبرای خدا اندازه وپابانی نیست » وشناخته نمیشود بچیزی که مانند او 
باشد ( چون‌مانند ندارد)ودراثر دوام وجود »ازقدرت وتوانائی او کاسته نمیشود »و ببهوشی 
ازهراس‌چیزیع‌رض او نمیگردد » وازخوف اوهمه موجودات بیېوش مشو ند(مقصو د بیهو شی 
اس ت که درنردیکی قامت برای موجودات بدید میا ید) خدازنده است نه ه حیات عارض 
تازه ای و(موجود است) نه بوجودی که بوصف د ر آید » یا بعارضی که براووارد گردد 
تا محدودشود » ونه بمکان بر قر ارو سا کنی وثابتی» بلکه او بذات خود دارای‌حیات‌است › و 


بادشاھى ست که توانائی اوی زوال أست »› آنچه را اپجاد کرده مشت و قدرت ذاټه 


28 نا محدودی جود و فدرت ځداوند 
اول بلا کف وکو ن آخراً بلا اين » و كل شيء هالاك الاوجبه » له الخلق والأم » 
تبارك اله رب العالين . 

٠‏ وفيه ايضاً ني ذلك الباب « التوحيد» عن أبىعبدالة نل » عن خطبة 
E O‏ 
البحار » من فلز" اللجين وسبائك العقيان ونضائد المر جان ابض عبيد. » لما اثرن لك في 
جوده ولا الفدسعة ما عند ؟ ولکان عند من ذخا رالا فضالمالاتنفده مطالب السؤال » ولا 
,بخطر لكثرته على بال » لأ نه الجواد اذى لاتنقصه المواهب ولا بيخله الحاح اللحن » 
وانما امہ اذا ارار شا ان ,#ول له كزفيكون د الحديت› . 


خود بوده » خدا اول و آخر هرچیری است نه بطورمکانیکه ممکنات را است ( خداوند 
اول و آخر است نسبت بوجودات ولی نه اولیت و آخریت مکانی با غبر آن که در 
ممکناتست ) وهرموجودی درذات خود فنا پذیراست مگرذات مقدس خدا (چون خداو ند 
یذات خود متو جه بموجودات است لذا ازذات »› بوجه تعبیرشده‌است) خلق وفرمان برای 
اوست ؛ منزه وپر نفع است ذات مقدس خداو ندی که پر ورد گار جہانیان است . 

۰ - ونیزدرهمان جلد وباب از کتاب توحد از حضرت صادق عليه السلام روایت 
کر ده که امیرالمؤمنین عله السلام‌درضمن خطیه ای فرمودند : اگرخدا ببخشد ا نچه را که 
معاد ن کوھہااز آنہاگرانبہاشده است » ولب باز کرده‌از آن » صدفهای‌ددیاها( برای گر فتن 
دانه های باران ی که مروارید میشوند) تقره وقطعات طلا ومروارید های برهم نہاده را 
به بعضی از بل د گانش » درجودوسخایاوتآتیری نمیکند » وتمامنه‌یکند گنجابش آ نچه‌را نرد 
اوست(ازاقسام‌نعمتہا) والبته نزدخداست نعمتهای افزون‌م‌قدار » بی پایا نی کهتمام نمیکند 
او ر| مقصود های سؤال کنند گان » و بواسطة زبادیش بخاطر کسی نیاید » برای اینکه 
او بخشنده ایس ت که کم نکند دارائیاورابخشتہا » و بخیل نمی گرداند اورااصراداصرار 
کنن د گان » و بفرمان تکوینی هرچه را بخواهد موجود میکند ( زیرا چگونگی ایجاد 
نمودن اینست که بخشش از منعم حقیقی بیاید بطوریکه ازوی چیریکاسته نگردد » ودر 
باز گشت‌چیزی بروی نیفزاید) . 


ت 


ای سایه مثال گاه ملش در ترد وجودت افرينش 


طرائف الحكم -- 


صفات جلا اليه وحدوث عالم ك 


۱ ۔ وفه ایضاً في ذلك الباب « التوحيد » عن مسلم بن اوس » الحاضر مجاس 
على RE‏ 5 خطة هه : کف وصف بالا شباح > ومعت بالا لسن الفصاح »ھن 
j‏ ۾ بحلل ي الا شیاء ( ف قال هوف اکان i‏ ولم i‏ عتا فىقال هو عنا بان « ولم تخل هتما 
فال أن ۰ وم قرب منپا بالا( راق ¢ ولم عل عنما الا فتراق 0 بل هو ف الأ شاء 
كىفىة ¢ ودو اقرب انا هن حىل الوريد ¢ وابعك هن الشبية دن کل اہک ¢ م بخاق 
الا شياء من اصول ازلية ولامن اوائل كانت قله ية »> بل خلق ما خلق واتقن خلقه 


ا و ایز در همان جلد و باب‌از کتاب توحید از مسلم ر بن اوس که در مجلس 
على علبه السلام حضور داشت در یکی از سخنرانی های حضرت نقل کرده که فرمود : 
چگونه بیان کرده شود به نشا و شکلہا ( شبح نقش چیزی را گوبند که در اعراض 
با او شبیه باشد و در ذات مخالف » چون صورتپائی که نقاشان از چیزها می کشند) 
و توصیف گردد بز بانېای شيو ' وروان » ذات مقدسی که داخل و مخلوط در موجودات 
نیت تا فته شود دات مقدس حن در اا جایگر شده است »و از ۲آ نپا دور نشده 
است تا گفته شود خداوند از آنا جداثی مکانی دارد » و خالی مکانی از 'نہا نیست تا 
فته شود کجاست ( ومخلوقات کجابند » یعنی مکان نپا خالی از ذات «قدس حق‌یاشد) 
و بأشاء قرب مکانی ندارد تا ا نپا چسبده اشد » و دوری مکانی هم آذ iT‏ ناردنا 
جداتی مکانی از آنا داشته باشد › بلکه ذات مقدس و در تمامی موجوداتست بدون 
چگونگی که بتوان وصف کرد (چون نزدیکی خداوند با موجودات یا دوریش از نېا 
بنزدیکی ودورئ جچسما نی تفت ياكەچون نزدیکی عدم معلوم و قدرت بمقدور مہاشد 
< بتمام معلوم و مقدور اأحاطه دارد لکن نسبت کا نی با او ندارد نا گفته شود علم در 
کدام طرف علوم ست »> و دورش مباینت ذاتمہکناتست ا ذان مقدس خداو ند بجېت 
آتکه ذات او واجپ الوجود ونگاهدارندة هر مو جود امکانی وفقری است که ر بطمحض 
بواجب تعالی است) و او یما نزدیکٹر ایت از رگ گردن » و دور تر است از شك و 
قرد ك دور از شك وشپه‌ای ؛ نبافرید موجودا!ت رااز مواد قد :»ی »و اهاز تختی 
چیزهاتی که پیش ۱ذ ز خداوند بوده ( و آغاز I ES‏ 
آانچه را آفرید و استوار کردانید فرشتن خود را بطوریکه مقتضای حکمت او بود 
( اپجاد نمودن خداو ند اشیاء را مثل انشاء صاحبان فکر است فکر را که مسبون بفکر 
دیگری ننست) و شکل و صورت بندی کرد آنه را که کرد بتر ین شکل وصورتی › 


٤‏ صغات کمالیه واجمالی ازتوحید 
وصور ماص ور فاحسن صورته » فسپحان هن توحد في علو ه فايس لشيء منه امتناع » 
ولا له بطاعة احد منخلقه انتفاع ؛ اجا بته للداعبنسريعة » واللًكة في السمواتوالاأرش 
مطيعة » كام موسى تكليهاً بلاجوارح و اروات ولا شغة ولا لهوات » سبحانه وتعالى عن 
الصغات فمن زعم ان اله الخلق محدرد فقد جل الخالق المعبود . 

واا ف ا الات مان الا خا فرغل ن اطا قار 2 
قال رسول الله وغل : ا ظاهره في باطنه » و باطنه نی ظاهره » ظاهره موصوف 


پس منڑه است دای که قرد و بگانه است در بر تری وساطت خود (از موجودات) س 
عست برای‌هیچموجودی که ازفرمان هی تکو ينی اوسر پیچد » و تست برای او درفرمانیری 
یکی از مخلوقاتش تفم و بهره‌ای » خوأستة سوال کنن د گان را بزودی برمیاورد ( در 
صورتی که دعا » شراتط قبول و اجابت دا دار! باشد) و فرشتگان در اسمانېا و زمین 
فرمانیردار زد سخن گفت ) خدای سبعان ( با موسی با یجاد سخن در فضا که ا ز بان 
و اعضاء و آلات ولب و کامی امود > منزه وبر تر است خدا از صفات زاتد در ذات » س 
کسیکه مان « باطل »€ برد که خدایموجودات(ذات وقدرتش)محدرداست پس شناسانشد 
به آفریننده‌ای که مستسق برستش است . 

۲-و نیز در همان‌جلد و باب از کتاب معانی الاخباراز حضرت على بنا بیطالب 
عاءه السلام رو|]بت شده کهذرمود : رسول خدا! صلی ابه عله وال فرموده ١‏ کا ویگانه 
دانستن حق باینست که‌تمامی اشراقات وتجلیات غبرمتناهيه رابنحو یکانگی وجود » مطوی 
در باطن بدانیہ ( که مقاد انه بكل شىء عليه أست » و بيط الحقءقة كل الاشياء و ليس 
بشیء منہا » لا يغادر صغيرة و لا کبیرة الا احصیہا ) و همان مطویات باطنیه است که در 
مقام #جلی‌ظہور بافته ( که مغاد ابه خالق کل شیءاست . کثرت‌اندر وحدت است ووحدت 
اندر کث رتست . آندرين پنہان ود ون اندر آن‌یداستی ) ضلاھدر اوک جل اند یتعینات 
خود موصوفد در حالکه بچشم سر دیده نمیشود و در ذات خود هخفی نیست (و لی قوهٌ 
که توان ادرات کرد درما نیست ) پس متعین بتعینی فیست و دارای ماهیتی هم نمیباشد) 
اهل هر مکانی او را طلب میکنند و هیچ مکانی از احاطه واشراقات او بقدر چشم برهم 
ردن خالی ست . 

معشون برون ز حیز امکانست ممکن بمکان در لبش کردا نست 


نايد بیکان ان نرود این ز مکان اینست که درد عشن بی‌درمانت 


شود معبود بچشم دل 0 


فن خھ وو واا ی مفو 

۳ ۔ وفيه ايخ في ذلاث الباب « التوحيد» عن اميرالؤمنين تا حیث قال له 
ذعلاب : هل رأبت ريك ؟ فقال ت : وبلك يا زعلب » ما كنت اعبد ربا لم ره » 
قال يا امير المؤمنين كيف رأبته ؟ قال يل : باذعلاب لم تر العيون بمشاهدة الا بصار 
ولكن رأ القلوب بحقائق الايمان » ويلك باذعلاب أن ربى ليف اللطافة فلا بوصف 
بالاطف » عظيم العظمة لابوصف بالعظم » كير الكبرباء لأإيوصف بالكير » جليل ااجلالة 


ازد بات و شاهد هر موجود !ست در حالىکه حد و نہاتی برای او تست » وغاتب 
3 انظار وعةو لست ا اینکه باهمه آنهاست 

۳ - و نیزدر همان جلد و باب از کتاب او حید از حضرت امبرالمؤمنن روا ت‌شده 
که علب ( یکی از اران دانشمند و گویای امیر المومنین عله السلام بوده ) بحضرت 
عرف کرد LI‏ خدای خود را دمده‌ای ۲ حضرت فرمود : وای بر تو ( که مراد از رومتو 
ددن حق را تا کنون ندا زسته باشی) نیستم من که برستش ٌ خدا ئی راکه ندیده باشم » 
ذعلب عرضکرد ای امیر المؤمنین چگو نه اورا دیدی ٩‏ حضرت فرمود : چشم‌پای سر اورا 
نتوانددید ولی دلا او دا پرتبة کاملهًایمان‌می بیند » وای بر توای‌ذعلب » هماناپرورد گار 
من در نہایت لطافت است ( دارای لطافت ذاتیه است معن علاوه از هجرد بودن از 
ماده » منزه از ماھت نیز هست که جہت ظلمانہت مییاشد » پس لطافت ذات 'و عارض 
و صفت ذاتش ليست که غر ذاتش باشد مثل جسم روان مخصوصی که لطافت و رقت 
سەت اوست . 

پاك از آنکه جاهلان دانند پاك تر زانکه عاقلان‌خوانند 

ۆگ ذات مقدسش بزد کی جسما نی نیت (تا چون امتدادات طو لا نى واعاد 
جسمانی وصف شود لک بز ر کی است که عظلمت. او عبارت از احاطه مام موجودأات 
است و عین ذان اوست نه وص زائد بر ذاش باشد» ودارای ساطنت بر تماء خلق 
است که عبارت از منك دتا و اخروت :اشد » وساطنت ھہ داتی اوست نه وصف عارض . 
و دارای قدر و جلالت ذاتی است که آن هم وصف زیاده بر ذاتش نیست ) . 

پیش از همه موجوداتست وچیزی بیش از او نست (زیرا اوعات فاعلی و افر بلندة 


موجچوداتسټ و چیزی ای را تادر رده است) و بعد از شمه موجوداتست ( زیراعلت غا تى 


ا سفانت کیال ةو فر 


لاروصف بالغلظ » قبل کلشیء لایغال شی. قبله » وبعد کاشی,ء لاقال له بعدء شاء 
الأ شياء لابممة » دراك لا بخديعة » هو في الأ شياء كلها غير متمازج بها » ولا بائن عنهاء 
فاع لاون اشر محل باشعاو ر اق لا ما ق اناه 
طف لا بتجسم > مو جود لابعد عدم » فاعل لا باضطرار » مقدر لابحر که ٠‏ مس بد لا بہمامة ٤‏ 
سمیع لابالة » بصبر لاوا » لا اویه الاأأماكن “ ولا تصحنه الأ وقات » ولا حدم 
الصغات » ولاتأخذه السنات ٠‏ سیق الا وقات كو نه والعدم وجوده < الحديث › . 

٤‏ _ وفبه ايضاً نيذلك الباب من كتاب « التوحيد والاأمالى » عن جابر بن يزيد 
مو چو دا تست ( لگن ته مد زمانی » خواست وجود موجوداٽ را نه بقصدۍ که زاتد بر 
ذاتش باشد » در یابنده است حقیقت‌تمامی موجودات رانه بادراك صورتېای آنا (چنانکه 
انسان ادراك موجودات ممکند لکن نه بق قتشان › بلکه صورتپائی که از آنپا در 
ذهن او حضور پافته › ولی ذات مقدس حق در هه موجوداتست ( چون عام و قدرت عن 
ذات مقدس اوست که نافد در هر چیزی است ) لکن مخلوط با آ نپا نمست ( چون مادی 
نیست ) و از موجودات جدا نیست (بجدائی مکانی) آشکر است در نزرد عقول ( بظہور 
آ باتش ) نه بطوریکه درك ذات اونمایند » بتمام اشیاء تجلۍ دارد نه بطوریکه چشمی او 
را درك کند» جدای‌از اشباء است نهمکان » نزدیك با اشیاء است نه با اتصال جمانی » 
لطیف است نه بلطافت جسمانی ( بلکه تجرد از ماده و ماهیت ) موجود است نه چون 
وجود عد ال عدم( که راگ مکناتست) مۆثردر موجوداتست نه ازجہت باز واضطرار »› 
اټدازه موچودات با اوست نه ,ويله آلت وحر کتی » اراده دارد نه بار اده زائد برذات 
شنواست نه بآلت گوش » بیناست نه بالت ڃشم » فرا نگیرد او را مکانپا ( چون معط 
بہو مکانی است ) وزمانی با او مقرون نیست ( چون خود خالق زمانہاست ) وصفات او 
غیر متناهی‌است ,س دار!ی حدی نبستا» وخواب اورانگیرد » پیشی گرفته زمانېا راوجود 
او » و نیستی‌ها را هتی او ( که هرچه فرض شود در ذات وجود است وعدم در آنجا 
راه ندارد » ذات مقدس او صرف نور حبات است » و صرف هرحقیقت آنستکه هرمر تیه 
از مراتب آن حقیقت را داراباشد» وهرمر تبه که از مراتب غر ومخالف آن حقیقت!ست 
خلو باشد » وصرف ور آ نستکه تمام مراتب:وررا داراباشد واز هرمرتبه از مراتب‌ظلمت 
ا ا 


- وز درهمان جلدوباب از کتاب توحید و امالی از جابر بن بزید جمفی از 


| لجعفی ؛ عن ابی جعفر ت بن على البافر ع عن بيه عن جد ب . قال : قال 
امىر الۇمنين غ في خطبة خطبما بعد موت النبى باو بتسعة ايام وذلك حبن فرغمن 
بحم القر آن » فنال ي : الحمد له اذى عجز الأ وهام ان تال إلى وجوده » وحجب 
العقول عنانتتخيلذاقه في امتناعا من‌الشبه والشكل » بل هوالذى لم يتفاوت في ذاته › 
ولم يتبمض بتجزية العدد في كماله ء فارق الأ شياء لاعلى اختلاف الأماكن »و يكون 
فيما لاعلى المازجة » و علمها لابأداة » لاإيكون العم آلا بها » ولیس بينه و بن معلومه علم 
غيره » ان قيل كان فعلى تأويل ازلية الوجود » وان قيللم بزل فعلى تأوبل نفى العدم ‏ 
حاف رتال عن قول کن کید واد واھ الا غ لوا کیا 
حضرت باقر علبه السلام از پدرش از جدش (نقل کرده که) فرمود : امیر الموٌمنین عليه 
السلام در سخنرانی که نروز پس ازوفات بی کرم صلی الله عله و آله انشاء فرمود »› 
و این سخنرانی هنگامی بود که‌از جمع آوری قر آن کرم فراغت پیدانهوده بودند ؛ پس 
فرمود : سہاس‌خداوندی‌را که عاجز ماند دلها وخاطرهااز ایتک درك وجود اورانمایند » 
ودر پرده قرارداد افکار راازابتکه ادراك ذاتاو کند ژیرا ذات مقدس او منزه‌ازاینلست 
که معروض شکلی‌شود باشبیپی داشته باشد » بلکه اوخدائی اس ت که د گر گونی در ذات 
او نیست و در کمالانش تجريه نمبشود بتجز یه عددی ( بعنی ذات او م رکب از اجزائی 
نیست که هر جز ئی در تبال کمالی باشد بلکه تمام ذات مصداق هر يك از کمالاتست ) 
از موجودات‌جداست نه بجدائی‌مکانی » ودر موجوداتست ه بطورمزج وت ر کیب(چون‌ذات 
مقدس او عین علم و قدرت‌!ست » بعلم و قدرت خودنافد در تمامی موجوداتست ) دانای 
»و جوداتست نه بقوهو آلتی(غیر ازذات مقدس خود) دانائی اونیست مگر بشهودذات‌اشیاء» 
ونیدت‌بین او و بین معلومش‌علمی‌غیر خود او (نا بواسطة آن‌عالم باشاء باشد) ا گر گفته 
شود خځد|ا بوده است مقصود مشک وجود اوست › و ا گر فته شود زوال‌نایذیر است 
یعنی عدم در آنجا راه ندارد ( نه اینکه زمانی باشد تا موجب گردد زمان بر او احاطه 
کند » بلکه مقصود اینست که هر مرتبه ازژمراتب وجود ذرض شودخدا واجد است وعدم 
در نچا راه ندارد » على صرف وجود ووجود صرف است چنانکه قربا گذشت ) پس 
منزه و برتر است خدایتعالی از گفتار کس یکه جز او را پرستش کند و غیر اورا بخدالی 


گیرد بر ری ی نھایتی ( بدون آنکه برای عظمت او پایانی اشد ( 


٥‏ _ دروسائل » کتاب‌جہاد » باب «وجوب غلبه‌عقل برشهوت» ازعبداله بن‌سنان 
روایت شده که گفت : از حضرت‌صادن علیه‌السلام پرسیدم وعرضکردم فرشتگان (ازجہت 
قرب بحق درجه و منرلتشان ) برتر است یا پسران آدم؟ حضرت فرمود : امير المؤمنف 
على بن اببطالب عليه السلام فرمود : هم انا خداو ند درفر شتځان عقلی بدون قوهٌ شہوت 
قر ارداد » ودر سر آدم (مقصودافراد انسان‌است) هردوةو هرا قر اددادږس کسی که خرد او 
در شېو تش چېره آید درتراز فر شتگان است ؛ و کسی که شوت او :رخردش غالب گردد 
بست :ر ازحبوانات است . 

در حدیث آمد که یردان مجد 


خلق عالم راسه گونه آفرید 
يك کره را جمله عقل و علم وجود 1 


ان فر شته است و نداند چز سود 


تست اندر عضر حرص و هوا 
بك گروه دیگر از دانش تهی 
او نه بیند جز که اصطبل و علف 
زان سوم هست آدمیزاد و بشر 
نیم خر خود مايل سقلۍ :ود 
تا کدامین غالب امد در ثبرد 
عقل | گرغالب شود پس شد فزون 
شہوت ارغالب شود بس کمتراست 
آندو قوم آسوده ازجنک وحراب 
وین بشرهم ز امتحان قسمت شدند 
يك ره مجذوب نور حق شدند 
تقش آدم ليك می جبرئیل 
قسم دیگر باخران ملحق شدند 
وصفب جبریلی درایشان بودورفت 
مائد يك قسم دگر در اجتہاد 
روزوشب درجښنگک واند ر کشمکش 


روز وشپ در ذکر و تسبيح خدا 
٭مچو حیوان از علف در فر یہی 
از شقاوت غافلست و از شرف 
از فرشتا نمی و نمی ز خر 
يم دیکر مايل علوی بود 


دين دو گانه ا کدامین برد برد 


از ملآتك این بشر در !زمون 
ا بائم اين شر زان کا تر است 
وین شر بادو مخالف در عذاب 
آدھی شکلند و سه أمت شدند 
ھمچو عیسی با ملك ملحق شدند 
رسته از خشم و هوا وقال وقیل 
حشم محض و شہوت مطل شد وك 
تنگ پودآنخانه وآن وصف رفت 
م حنوان م حی یا رشاد 


در تغأزع اولش ا آخرش 


عغلاً بلا شپوة » و رکب في البپائم شوة بلا عقل »و رکب في بنی آدم کلاهما » فمن غلب 
عقلاه شو ته › فو خبر من اة ومن غلب شپوته عقله » فو شر من البہائم . 
٦‏ - ى الباب السادس والعشرین »من عدون اخبار الرضا م عن الحارتث بن 


هىچو مجنون در تنازع با شتر 
هجومجنو نند وچون ناقه اش يقبن 
ميل مجنون پیش "ن لیلی روان 
بك دم‌ار مجنون زخود غافل شدی 
عشق وسودا چونکه‌پربودش بدن 
انکه او باشد مراقب عقل بود 
ليك ناقه بس مراقب بود و چست 
فہم کردی زاتکه‌غاف ل گشت‌ودنگ 
چون بخود باز آمدی دیدی ز جا 
در سه روزه ره بدین موالېا 
گت ای ناقه چه هر دو عاشقیم 
ننستت رر وفق من مهر و مار 
راه نزدیك و بماندم سخت دير 
این بگفت وخود زاشتر در فکند 
اين چنين حال تن و جانر! سين 
جان زهجر عرش اندر فاقه ای 
جان گشاید سوی بالا بالا 
روز ادم رفت زینسان حالہا 
اين دو همره يکد گر را راه زن 
تا تو باشی با من ابمرده بدن 


عشق مولی کی کم از لیلی بود 


لهاب » عن ابه › عن بی الحسن الرضا e‏ : قال ا : ان اله e‏ وجل اأص مثلاتة 


گه شتر چربید وگه مجنون حر 
میکشد آن پیش وآن واس بکین 
مبل تاقه پس بی طفلش دوان 
ناق کردیدی و واپس آمدی 
می نبودش چاره از بیخود شدن 
عقل را سودای لبلى در ربود 
چون بدیدی او مہار خوش سست 
رو سپس کردی بکره بیدرنگ 
کوسیس رفته است س فرسنگها 
ماند مجنون در ټردد سالہا 
ما دو ضدك س همره نا لاقم 
کرد بايد از تو عزلت (ختبار 
سیر گشتم زین سواری سیر سیر 
تا بکی باشم اسیر این کمند 
ميل نن فرشی وجان عرش برین 
تن ز عشق خار ین چون ناقه ائ 
در زده تن در زمین چنگالہا 
همچو تیه و قوم موسی سالېا 
گمره آنجان کوفرو ماند زتن 
بس ز مولی دور ماند جان من 


تن زدن از ېر او او لی ود 


- در باب بيست و ششم از عبون أخبار رضا عله اللام ازحارٿث بن دلپاب از 
پدرش از حضرت رضا عليه ااسلام (نقل کرده) که فرمود : همانا خدای باعزوجلال فرمان 
داده است سه چیز که سه چیز د یکر نزديك است : فرمان داده نماز وزكوة »> س کي 


ه س 
ت نطو ر فيض بتطو ر مستفیض 


واه باشکرله وللوالدين ( فمن لم یشک والديه آم شک ر الله « واهر باتقاء الله وصلةالر حم 
فمن لم صل رجه لم بتق‌اللّه عز وجل . 

۷ _ وی الباب الثاتی عشر » فى مسائل سألا عمران الصابى عنه ت قال 
عمران 5 e‏ ¢ ل تخمر تی عن الخالق اا کان واحداً لاشیء نارن 2 3 شی ء هة 
الس قد تغير بخلقه الخلق ؟ قال له الرضا ت :لم بتغير عر و جل" بخلقه الخلق 
ولكن الخلق يتغير بتغيّر. . 

۸ - فى الباب الحاديعشر »عن خد بن عرفة » فال قلت للرضا صي : خاق اله 
الأشياء بالقدرة ام بغير القدرة ؟ قال ا : لايجوز ايكون خلق الاشاء بالقدرة » لازك 

اذا قلت خلق الا شياء بالقدره > فكانك قد جعلت القدرۃ شا غبرہ و جعلتما آلة له با 


که نماز بخواند وژ کوة ندهد نمازش پذیرفته نکردد (مقصود اینست که نماز او بدرچه 
قبول نرسد) وفرمانداده سپاسگرارۍ نعمت او وپدرومادر؛ پس کسی که شکور گذار درو 
مادرخود نباشد شکرحق بجای نیاورده ؛ و فرمانداده به پرهیز کاری‌از نا فرمانیش وصله 
زح > بس کسی که صله رحم نکند ازنافرمائی خدای با عزوجلال پرهیز لوده است . 
۷ - ودر پاب دوازدهم درمسائلی کهە‌عمران صابی ازحضرت رضا علبه اللاء‌سؤال 
نموده » عمران گفت : سرور مسن < LT‏ خبرامیدهی مر! از آفر بننده هنگامی که او یگانه 
!ست و چیزی غر او نیست وچیزی هم با او نیست » آیا چنین نیس ت که بسب آفرینشش 
موجودات را در !و نقصانی یدید آمده باشد ؟ حضرث رضاعله السلام باو فرمود : خدای 
با عرزت وجاال در اثر خلقت مخلوقات تغبیر(و نقصانی) پیدانکرده ٤‏ ولی مخلوقات تهر 
دادن و نغییرپیداکرده اند ( برحسب اختلاف موادواستعدادات » انحاء وجودات مختاف 
مبشود . وانزلنا من السماء ماءآً فعالت اودية بقدرها ) . 
باران که در لعطافن‌طبمش‌خلاف تست در باغ لاله روید ودرشوره زار خس 
۸- در باب یازدهم‌ازمعمد بن عرفه » گفت که بحضرت رضاعليه الدلام عرضكردم 
ذات مقدس حن › موجودات ر! قدرت خود آفر بد یا بدون قدرت ؟ حطر تفرمود : عقل 
یدرد که خدا موجودات را بقدرت (زاتد برذات) خود آفریده باشد» زرا توهنگامی 
a5‏ میگو لی افربده مو جودات را بقدرٽ › شى دوا قدرت را چیزی غبرذات مقدس 


حن قرارداده وآن راكىك فرض کرده ای که سیپ آن مو جوداٽت را آفریده است » و 


!تحار صفات جماليه با ذات تاا نت 


خاق الأ شياء :و هذا شرك . و اذا قات خلق الأشياء بغر قد: e‏ تصغه أنه جعلہا 
باقدار علپا و قدرة » ولکن لوس هو بضعيف ولاعاجز ولا حتاح الیغبره » بل هو سبحا نه 
قاور لذ انه لا بالقدرة . 
٩‏ _ و ايضاً في ذلاك الباب » عن حسين بن خالد » قال : سمعتالرت ااا يقول: 
برل الله تعالى عالاً قادرا حا سميعاً ,صيراً » فقلت : ياين ردول الله تيو أن قوماً 
قولون : لم بزل الله تعالی عالماً بعلم a‏ قدرخ» و ا بحموة » وا رقدم » 
و سميعاً بسمع › و بصيراً ببصر . فقال ج : من قال ذلك و دان به فقد أتخذ مع الل 
الهة اخرى و ليس من ولايتنا على شيء ٠‏ ثم قال ب : لم بزل عر وجل عليماً قادراً 
معا يضارا لذانةة قغالى ما قول لمش کون ا لون غلوا كرا ٠‏ 
۷ - و فيذلاكالباب ا العيون ١‏ في خطبة للامام الثامن اجه ني التوحيد: 


اين شرك ( محض) ات » و هنگامی که میگو لی آفر ید موجودات را دون قدرت » بس 
هہانا او راموصوف نموده |ی باینکه | فر بده موجودات را بتوانا کردا یدن دیگری أو 
را ودادن قدرت وی ولی خدا درذات خود سست و ناتوان نیست و بدیکری تي زی ‌ندارد 
بلکه خداو ندی است که منزه !ست ازصفات خلق » ونوانائیش ذاتی استنه بسبب قدر نی 
که غبرازذات او باشد . 

- و نیزدرهمان باب ازحسن ن خالد نقلشده که گفت : شزيدم حضرت رصا عله 
السلام مبفر مود : همیته خدای تھا لی داتاء زنده» شلوا و بناست . بس عرضکردم ای 
پسر رسو اخدا » برخی ازمردم مکوند همیشه خداداتا وده بدانائی (زاقدیرذات مقدس) 
وتوانا پوده توانائی ( ز'دبرذات) وزنده بوده بەزند كى (زائد برذات) وقدبه وهمبشه 
بوده به همیشگی (زائد برذات) وشنوا بوده بشنوائی (زائد برذات) و ينابوده به بیناقی 
(زائد برذات )حضرت فر هود : هر که چنين کو ید وعقكهد مندیآن باشد اله بر خدای سیعان 
خدایان دیگرئ اختار کرده ووللایت (ودوستی) مارا در نہاذته است ؛ سس حطر تفر مود : 
همیشه دای با عروجاال (بذاتخود) دانا » تواناء زنده» شلوا يا وده ( على صةات 
اوزائد برذات نیست بلکه تامی غات کمالبه عین ذات مقدس اوست . و خدا سی برتر 
ات از آنه شربك قرار دهند کان ونشبیه کنن د گان در باره خدا مکو ند 

۰ _ ونیزدرهمان باب » ازعیون!خباررطا عابه السلام در سخنرانی از امام هشتم 


در تود ست که فرمود : پبوشانده است ( خدای سبحان) برخی ازمخاوقات را از بعش 


کت ست کمالات ذاتیه ا 


٠‏ عي بوب » وحقبةة الالبية اذلا مألوه » و معنى العالم ذلا معلوم » و معنى الخالق اذلاغلوق 
و تأويل السمع و لامسموع » ليس مذخلق » استحق معنى‌الخالق »و لا باحدائه البرايا 
إستفاد هعنى البارئية . 

۹ فى المجلد الثانى من‌البحار » باب دادنى ما بجزى من المعرفة في التوحيد > 
«التوحد» ا » رفعه » قال ستل امیر اۇمنین 2 : بم عرفت ربك فقال ت: 


بما عر فی نفسه » قبل و کف عر فك نفسه ؟ فقال ع : لا تشه صورة » و لا دس 


بالحوای » ولا بقای بالناس » قريب في بعدہ » بعید في قربه » فوق کل شيء ولا بقالشيء 


یکر (یعنى هر کس ازحاضرين دربرابرخودآ گاه‌است وازآنانکه درمحضر آونیستند بی 
خبراست)تامعلوم شودپرده ای بین اوو بین موجودات نیستغیر از ذواتشان (چونمجدودیت 
اختصاص بممکنات و محدودات دارد ۰ ولذا بعضی‌از عضی محجو بند » و لی برای خداحدی 
نیست تا ازاو محجوب باشند) برای اوست حقیقت ربو بیت ( بعنی سلطنت و توانائی بر 
آفرینش)هنگامی که آفریده‌ای نبود » و برای او بود استحقان‌برسنش » هنگامیکه پر ستنده‌ای 
ثبود »› و حقیقت دانائی هنگامی که دانته شده ای نبود » و حقیقت خالقیت هنگامی که 
مخلوقی بود » واقتدار برشنوائی داشت در حالیکه مس‌وعی نبود » معنی خالقیت را از 
زمان‌خلقت دار! نشده » ونه به پديدتمودن مخلوقات » دارای مقام آفر ید کاری‌شده است . 

-١‏ در جلد دوم از بحار الانوار › باب « کترین چیری که شناسالی توحیدۍ 
بآن بستگی دارد »> از کتاب نوحید ازعلی بن عقبه بوسائطی (نقل شده که راوی گفت) 
ازحضرت امیر المومنین سوال شد خدای خودرا بچه شناختی ؟ حضرت فرمود : با نچه او 
خود را شناسانید . عرض شد خدا چکونه خودرا شناسانید ٩‏ سپس حضرت فرمود : شبیه 
ار نیست هیچ صورنی (یعنی صورت جسمانی ندارد تا شبیپی برای او باشد ) وبا حواس 
درك اونتوان کرد » واورا با مخلوق نمیتوان مقایسه کرد »> ازدیت بمو جودات است در 
مین اینکه دود از آنہاست » ودوراز آنهاست بااینکه نرديك باآ نېاست ( مقصود قرب و 
بعد مکانی نیست بلکه مراد انمت که خداوند بفیضش برتمامی موجودات احاطه دارد 
با اینکه ذات مقدسش درذات با موجودات مبابنت دارد ) برثر و بالاثر است از هر چیر 
( بغیرمتنادی ) وچیزی بالاترازاو نیست(یعنی برموجودات قهروغابه وسلطنت قیوهی دارد 


وهمه مقمورومعلول اوبثد ؛ رس مقصود فوقیت مکائۍ نیست ) علت ومېد» هر چیری است 


فوته أمام کل" شيء ولا قال له امام » واخل ف الاشياء لاكشي. e‏ 
الاأشياء لا کشيء من‌شيء خارج » سبحان من هوهکذا ولا هکذا فير ولکل شيء مېد . 

: و فيه اغا باب « فى الجسم و الصورة » عن ابيجعفر اي › قال ا‎ ۷١ 
کان اله و لا شيء غبره » فا ول ما ابتدء من‌خلق خلقه أن خلق عدا بت » وخلقنا أحلالبيت‎ 
معه رای من نور عظمته » فاوقفنا اطلة خضراء ن دمه حیث لامماء ولا ارض و لامکان‎ 
ولالىل ولا نهار دلاشهس و لاقمر «الخبرء‎ 

۳ _ وفبه اضاً باب « نغی اازمان والمکن» .التو حيد» عن موسى بن جعذر غ 
انه قال : ان اله تبارك و تعالی‌کانلم ,زل بلا زمان ولا مکان » وهوالا ن کماکان ؛ لایخاو 


( بعنی بذات خود برهر چیزی مقدم است) و گغته نبیشود براوپیش هست ( مقصود پیش 
بودن مکا نی است)د اخا لدرموجوداتنست (یعنی هیچ مو جودی از علم واحاطه قدرڻ |و رون 
تست ) نه چون داخل بودن چیز ی در چ ری( جون‌مظر وفدرظر فی) و ببرونازمو جوداتست 
نه چون جسمی که بیرون ازجسم دیگر(ومظروفی که خارج ازظرفش)باشد . منره وبا کیزه 
است خدائی که این صفات دارد وغبرا و کسی چنن نیست » واویرای هر چیزی مید است. 

۲-- و نیز در همان‌جلد « باب نفی جسم وصورت وتتبیه» از حضرت صادق عليه 
السلام ( تقل شده که ) فرمود : خداوند ازلی بود وچیزی غير اوازلی نبود» ,س نخستبن 
مخلوقۍ که آفر بد » آفر ینش حضرت مجد صلی الله عليه و آله بود » و ما اهل بت دا با 
او آفر ید از نور عظمتش › بس متوقف ساخت مارا در عالم اظلال که دارای رنگک 
سیر بود ( عالم اظلال » انوار مجرده و جودیه‌است چنانچه از حدیتث مفضل بنقل مجح 
الىحرين منقو لست که از حی رت ماد عله السلام پرسے دند : کیف د بحبٹ کچ فی 
الاظلة ؛ قال یا مغضل : کناعند ربنا فی‌اظلة خضراء (ای نوداخضر) نيجه . عنیچکو نه 
بودید زمانی که در عالم اظلال بودید ؛ فرمود : ای مغضل‌نزدخدای خوددر سایة سبزی 
:وديم ) بقدرت خود › هنگامی که آسمانی وزمینی و مکانی و شبی و روزی و خورشیدی 
و ماهھی نمود . 

۳ - ویز درهمان‌جلد » باب« نفی زمان ومکان> از کتاب نوحید از حضرت‌موسی 
بن جعفر عله السلام روایت شده که فرمود : هماناخدای تبارك وتعالی همیشه بوده‌است 
و مقرون بزمان و مکانی نبوده ( چون ذاٽت مقدسش موجود مادی تیست تا نیازی بزمان 
و مکان داشته باشد) واکنون نیز چنانست که بوده‌است . مکانی ازاو خالی نیستومکانی 


e: 4‏ هعست قوعیه . فته آخرالزمان 


0 و و ده 
ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك و لا 1 كثر الا هو معهم اينما 
کاو . لیس بینه و ین خلقه‌حجاب غیرخلقه » احتجب بغیر حجاب عجوب › و استتر بغیر 

مور لا اله الاجر الكين التيال ؛ 
ا مكارم الاخلاق » الباب الثامن « الفصل الثانی ي اسناف النساء » عن 


أميرالمؤمنين ي قال : بظهر في آخر الزمان و اقتراب الفيمة ( الساعة ح ل ) د هو 


سەر 


شر الازمنة » نسوة هرجات كاشفات » عاريات من الد من » داخلات في الفتن » مائلات 
إلى الشوات » مسرعات الى الأذات » مستحلات للمحرمات » في جنم خالدات . 

٠‏ _ في المجلدالثانى من‌البحار » باب «نفي الزمان وا لمكن » «التوحيد» عن عنيف 
مول جعفر بن ل يحب قال حدثنی سیدی جعفر بن غد ل عن ايه » عن جد » قال 

را یر نکرده (چون هوائی که مکانی را بر کند) ونزول در مکانی هم ندارد (چون جسم 

ثقیلی که در مکانی قرار گرفته باشد) نمیباشد راز گوئی که سه نفر باشند مکر آتکه 
خدا چپارم آنېاست » و نه ( راز ی که بین ) پنج تفر است مگر آنکه خداششم آنہاست 
و ن هکمتر ازاین ونه ببشترمگر آنکه خدابا آنہاست هر کجاباشند . سان او و مخاوقش 
پرده‌ای نیت جزمخاوقاتش (جون مخلوقات‌مسکناتند والبته بمقام وجوب وجود نمیرسند) 
پوشیده از مخلوقات است بدون حجابی که مخفی باشد (چون حجاب تعینات امکانات 
خلقی است) و پنپانست از مخلوقاٹ بدون پرده که مستور باشد . نیست خداتی مکر خدای 
بز ر گے برتر از تمامی ٥و‏ جودات . 

- در کتاب مکارم الاخلان » باب هشتم «فصل دوم‌دراصناف زنان » ازحضرت 
امیر المؤمنین عليه السلام روایت شده که فرمود : بیرون ميآ بند در آخرالزمان و نرد يك 
کات اک ر یی ماھ ات نای کا خرو را ارا و و دو اه و ری 
از دند و در آشوبہا وارد میکردند ومیل و رغبت ایشان بشہوات و تمایلات نفسانی 
است » باشتاب بطرف لذتہای (حیوانی) مبروند » وحرامهای (دین) را حلال میشمر ند 
(ایشان) مخلد در تش جہنمند . 

٥‏ - در جلد دوم‌بحار » باب «نفی‌زمان و مکان » از کتاب توحید از منیف بنده 
آزاد شد حضرت صادق عليه السلام (نقلشده) که کفت » سرور من حضرت صادق عليه 
ااسلام از پدرش از جدش مرا خبر داد که فومود : حسن بن على بن ابږطالب عیه السلام 


ازدیکی خداوند بان کل شش ء هالاكڭ TE‏ 


2 : کن الحسن بن علیبن ا صالب غاا ا فەرن لوه رحل فنپاه بعضجلسائه 
قلعا اتصر ته صاوته قال تاي له : لم نهت الرجل ؟ قال : با نرسو! لاله خطر فا 
يىك و؛ بنا لحر اب > فقال ج : وجات »› ان اهعرز و وحل | اقرب‌ألىم ان خط فيما نی 


و يمه أحد : 
۹ وفه باب « اویل وله تعالی : خلت بیدى» د التوحيد» عنالحرث 
بن المغيرة النضرى قال : سألت أبا عبدانه ی » عن قولاله در وجل : کلشى ءهالك 
ا . فال : کل شيء ها لك إلاهن أخذ طرق الح" : 
في ادل السابع عشر من البحار » باب «ما حع من مفردات كلماتالرسول 
باهتيو » قال ايوت : لاإبحزن احد كم ان ترفع عنه الرؤبا » فانه اذا رسخ فيالعلم رفعت 


عنه الرؤبا 


نماز ایستاده بود شخصی از جلو روی حضرت عبور مبذمود » پس برخی از اهل مجاس 
او را ( از این عمل) بازداشت » پس از آنکه حضرت از نماز فارغ شد باو فرمودچرا 
این مرد را ازعملش بازداشتی ؟ عرضکرد ای پر رسولخدا صلی ايله عليهو آله » فاصله 
شد میان شما ومحراب » حضرت فرم‌ودوای برتو همانا خدای با عزت وجلال بمن‌نزدیکتر 
است از ابنکه فاصله شود ميان من و او کسی . 

دوست نزدیکتر از من بمنست وین عجبتر که من از ویدورم 

-و نبز درآن‌جلد » باب «تاویل فرمودة خدای متعال: خلقت بیدی > از کتاب 
توحید از حرث بن مغیره‌نضری روابت شده که گفت از حطرت‌صادن عليه السلام پرسش 
نمودم از فره‌ودة خدای با ءزت و جلال( که فرمود :) كل شىء هالك الا وجهه . 
فرمود : همه چیز باطل است مکر اتکس که راه حقبقت بويد . 

۷ ۔ در چند هفدهم از کتاب پحار در باب آنچه جمم شده از ذرمایشات مختصر 
رسول خدا صلی ال عليه وآله ( نقلاشده که ) فرمود : هیچیك از شما بر ندیدن خواب › 
اندوهناك نگردد زرا هنگامی که آدمی در علمی بیقامات عالیه رسید خواب دیدن ازاو 
برداشته‌میشود ( چون رو با شود خیالات و موهومات است و عقلانیات فوق مر تبه خیال 
است » پس آنانکه درعوم عقلیه مستحکم واستوار شدهاند خواب که مرتبه خپالست چېت 
ایثان اشد . 


EE‏ ك ای ا حدو ٿ کاام 


وق بهء درحم من حلال : 

_ ي إاحلن الثاتیى من المحار د الامالى » أو ڊبصیر » قال سمعت ابا عى الله 
جعفر بن غ 4 قول : لم یزل الله جل اسمه عالاً بذاته ولا معلوم » ولم بزل قادرا 
بذاته و لا مقدور ء قلتله : جعلتفداك فلم بزل متكلماً ؟ قال ج : الكلام محدث »كان 
لله عز وجل" و لیس بمتکام ثم احدتالکلام . 

۰ وي اماد الثانی من E‏ نوار» باب «نفی‌التر کب و اختلاف العانی 
هن كتاب التوحيد » عن هرون بن عبد الملك » قال سل ابو عبد الله لي عن التوحد 
فقال اب : هر عزوجل مثبت موجود » لامبطلولا معدود › ولاني شيء من صفةالخلوقین . 

وله عز وجل" ذعوت و صفات » فالصغات له و اسماء جاربة على المخلوقن » ممل السميع 


٨‏ د و نیز در آن‌جلد و باب‌است که پیغمبر صلی اد عليه و آله فرمود : کمتر چیزی 
که در آخرالزمان بیدا شود » برادر (مسلمانی) است که مورد إطمینان باشد » بادرهمی 
که از راه حلال باشد . 

- در جلد دوم بحار از کتاب امالی » از ابو بصبر روایت شده که گفت‌شنیدم 
از حضرت صادي عليه الام که مفرم‌ود : هممشه خدای جل اسمه بذات خود دانا بوده 
درحالیکه معلوم (موجودئ) نبوده » و بذات خود توانا ,وده درحالیکه مقدور(موجودی) 
نموده ؟ «حضرت عرضكردم فداءتثت شوم خدا همیشه کو يده سخن بوده ؟ حضرتفرمود : 
کلام حادث است » خدای با عزت وجلال موجود بوده ولی متکام نبوده سپس ایجاد کلام 
موده آست . 

۰ و در جلد دوم‌بحار » باب د نفی تر کیب واختلاف المعانی » از کتاب توحید 
از هرون بنعبدالملك (نقلشده که) گفتازحضرت صادق علیه‌السلام در باب توحید سوال 
شد » حضرت فرمود : خداوند با عر و جلال ببراهین دطعيه اثبات وجود او شده امت 
زه اک در مقاء نره از صفات مخلوق نی مطلق شود » و وحدت عددی تدارد» و در 
هیچیت از صفات مخلوقات خود نیست » و برای خدای با عزت و جلال نشانه‌ها وخواصی 
است که بیج وجه برای غبر او نباشد » و صفاتی‌است که برای او مظاهری از مخلوقین 
ھست + وس آنا که متعدی بمخلو قین امت وم‌ظاهری دارد مثل نوا وناو پخشنده و 


:وونل ستاره‌ها e‏ ¥ 


واا ف و الرحيم و اشباء كو النعوت تعوت الذات و ابل آلا إلابالة تبارك 
و تعالی 4 تور لاطلام فه » وحی TE‏ فيه ء وعالم لاجہل فهو ا مدخل 
فه » ريثا نورى الذات » حى الذات » عالمالذات » صمدى الذات . 

١‏ _ في السماء والعالم » من البحار » باب«السموات و كفياتها وعدرها والنجوم 
الخ » عن تفسير على بن ابراهيم » باسنادهعن|بيعبد اهعم قال : قال امير ا مؤمنين م : 
عذ. النجوم التى في السماء » مدائن مثل المدائن التى فى الأرض » عربوطة كل" مدينة 
E SELAT SE‏ 

١‏ و فی املد الثانی من البحار » باب « تفی‌الت ر کیب واختلاف المعاتی» من 
تاب التوحد » عن 2 بن سالم » قال دخات على ابیعید اله عاج فقال علي لی : 


و وشبه انبا و آنقس م که تعدیه بغر ندارد مختس بذات مقدس ی (او)است وسزاوار 
نیت اطلان آنہا مگر بخدای تبارك وتعالی » وخدا نور صرفی است که تاریکی در آن 
بست » وحیوة محض اس ت که م رگ وفایدراونیست » وعلم مطلق اس ت که جېلی دراو 
امت ٤‏ و کمالات اوغیرمتناهی است وخالی از کمالی ا هر موجود دارای ماهیتی › 
چون استعداد برای وجوددارد ووجودش محبط باوست ۽ تنظيرا بمثابةٌ خلرفی است خالی 
که استحداد بر شسن مظر وف خودرا دارد » لکن ذات مقدس خداو ند چون وجود صرف 
وکمال محض است شبہة استعدادی دراو نیست ) خدای ما ذاتش عن نوراست » وذاتش 
عبن حيوة است » وذاتش عين علم است » وذاتش عبن کمالان فعلیه است , 

۱ ۔ در کتاب‌الماء والعاام ازمجلدات بحار » باب «سماوات و کیغیت وعدد آن 
ونجوم » ازتفسبرعلی بن‌ابرآهیم سندهای خود از حضرت صادق عنيه السلام روایت شده 
که فرمود : اممرالمؤمنین‌علیه‌اللام‌ذر موده : این‌ستاره هاکه در آسمان است شپرهائی 
است چون شپرهائی که روی زمین است › متصل ومرابط است هر شېری ببابه هائی از 
نور که اول ودرازیآن ا به های نودانی در آسمان > ٫مقدارمساذت‏ دوست وینجاه سال 
راه است . 

۲ - ودرجلد دوم بحار » باب «نفی‌التر کیب واختلاف‌المعانی » ا زکتاب توحید 
ازهشام ن سالم (نقل‌شده که) گفت : وارد شدم برحضرت صادق عليه السلام یمن فرمود: 
آ یاخدای راوصف مینمائی ؟ گفتم بلی » حضرت فرمود باز گوء پس گفتم اوشنوای بیناست 
حبرت قرم‌ود : این صفتی است که مخلو قات نیز شر کت دار ند (مقصود مخلوقاتی اس ت که 


اعت اله ؟ قات نعم قال کن هات » فقات : هو السميع الصير » فال ا : نے صغ 
شرك فا المخلوقون ٤‏ قلت : و کف تعد ؟ وال اک :دو نور لا ظلمة فيك ٤‏ و 
لاهوت فيه »و علم لا جل فيه » و حق y‏ باطل فه › قڪر جت من عنده م ر | اعلم 

۳ د فيه ابضاً باب » العلم و که « عن کتاب معانی اوغ »عن عك 
الرحن ین اة الحريرى ٤‏ فال سأالت اا عہف الله عن قوله e‏ وجل : بعلم خاة 
الاعين . فقال ج : الم تر الى الرجل بنظر الى الشي. و كأته لاإبنطر اليه فذلك 
خائنة ألا عن . 


دارای شعورباشند ) عرضکردم چکونه اورا وص کنیم ۲ حضرت فرمود : او نور صرفی 
است که ناریکی دراو راه ندارد » وحیات محضی است که مرگ ونابودی دراو نیست »› و 
دانشی است که نادانی دراو تیست »› وئابتی است که بطلان و نا چیزی دراو نیست » س از 
ذز دحضرت بر ونر فتم درحالیکه دا نا تر :نهر ده بو دم بتو حبد پرورد گار ( چنانجه در حدبٹث 
ساق ذکرشد که مراد بنوریتی که ظلمتی درآن نیست وجود صرف غير متاهی است که 
ھر مر ”به از مراب وجود فرض شود واجداست › وحقبقت وجود امام کمالات وچودهه 
مصداقاً متحد است مللا علم عبارت ازحضورمعلوم است نزرد عالم » وحضورمعلوم‌عبارت‌از 
وجود اوست » و چون همه وجودات ممکتات درتزد خداو تدحاضر ند وذاتش محیط مام 

. آنہاست پس عالم بتمام مو جودات است » وحی عبارت ازدرات فعالست » وچون خداوند 
بذاتش عالم بتمام موجودات است ومو جودات اتروفعل او هستند پس ذاش عین مصداق 
حی است ومحیط بہروجودیست » ,س بذاتش شاهدتمام وجوداتست‌درمر تبه ذات ودر مقام 
ایجاد » و حقیت که عبارت ازثبات وتقرراست که هیچ مرتبه ای از مراب بطلان ونیستی 
دداو نیست » آن هم عبارت ازصرف وجودومحض نوریت است ) . 

۳ ۔ ویز درهمان جلد» باب « علم وچگو نکی آن » از کتاب معانی الاخبار از 
عبدالرحمن بن سلمة الحريرى ( نقلشده كه ) كفت ازحضرت صادق عليه السلام برسيدم 
ازفرم‌ودءٌ خدای با عزوجلال ( که فرمود:) يعم خائنة الاعین(خدام‌یداند چشمپای‌خیانتکار 
را( حضرت فرمود : آیاندیدی مردی راکه بچیزی نظر ما ندازد که گو تیا نظر باو ندارد» 


پس اینست چشم خیانتکار . 


علم بچگونگی محال بر فرض دوجود ا 


آئی» 
عن ابى الحسن ت قال : قات له ت : بعلم القديم الشيء اذى لم يكن ان لو كان 
کف کان ؟ قال ا : وبك » أن مستلتكلصعبة ؛ اما سمعت اله قول : لو كان فيهما 
الهة لا الله لفسدتا . و قوله : و لعلا بعضهم على بعض . و قال : بحكى قول اهل 
النار : ار جنا نمل صالحاً غير الذى كنا عمل .: قال : و لوردو! لعادوا لما 
نهو! عنه . فقد علم الشيء اذى لم يكن ان لو كان كيف كان « الخبر» . 

٥‏ _ عن العيون و تسر الامام » عن‌الصادق ي . عن آ باه » عن أميراطؤمنين 
قال : اقد سمعت رسول اله بإ قول : قال الله ءز" وجل : قسمت فاتحة‌الكتاب 


< عن فتح بن دز بدا اجر‎ ٤ من کتاب التوحد‎ ٤ فة ا ي رلك الاب‎ 9 A 


٤‏ ۔ ونيز درهمان جلد » در این باب از کتأاب توحید » ازفتح بن بزید جرجانی 
اژحضرت موسی بن جعفرعلیه السلام روات شده ( راوی ) گوید بحضرت عرضکردم : 
خدا داناست چیزی راکه وده که گر باشد چکونه خواهد :ود ؟ حضرت فرمود : وای 
برو همانا سرال تومشکل است ۲آ بانشنیدی که خداو نددرةر آن‌میفرماید : | کردر آسمان 
وزمین خدایانی غیرخدای واحد بودند» هر آینه در آسان و زمین فاد واقع میشد»› و 
فرمو دة خدایتعالی (که فرمود :) گر خدایان متعددی بودند بعضی بر بعش دیکر برتری 
بیدا میکردند » (و نیز ) دای تبارك وتعالی حکایت میکند گفتار اهل آتش را ( که دد 
جهنم) میگو ند : باز گردان مارا (بد) تاکرهای شایسته وېندیده کنیہ غير از آنچه 
مینه‌ودیم » وفرموده : گر باز گردند(بدنیا) البته بسن کردارهای ناشایست بازم ی گشتند 
پس خدا داناست بچیزی که نبوده باینکه اگربود چگونه بود ( مقصود از حدیث مېارك 
اینست که تعدد خدایان محالت وخدا میداند که برفرض تعدد موجب فاد نظام عالم 
میکردید › چون خدائی درارادنتش ابم خدای دیکی امیشد وعلاوه :وارد علال مستقله بر 
معلول واحد شخصی محالست ويك عالم نبیشود دوخدا داشته باشد و عالمی بوجود نی 
آمد » و بر تری بعضی بر بعض‌دی گی (د ر آ به : لعلابعضهم‌علی بعض) ازاین نظراست که هیچیك 
صرف وجود تمیبودد و گرنه منعدد لمنشدند » بس ‌درم‌راآب‌وجود مختاف بودند وعضی 
بر بعضی بر تری داشتند ) . 

٥‏ - از عيون و تفر امام حس‌عسكرى عنيه السام » ازحضرت‌صادق عليهالسلام 
از پدران برو گوارش از حضرت امیر المؤمنین لا روایت شده که‌فرمود : از رسولخدا 
صلی ايله عليه و آله شنید م که میفرمود : خداوند با عزوجلال فرموده : سوره حمد را بین 


0 بيان قسمت فاقحة الكتاب 

پینی وین‌عبدی » فنصفهالیو نصفپالعہدی » ولعبدی‌ما سأل . فاذاقال العبدسم الال ر حمن 
الر "حم » قال ال جل جااله : بده عبدی باسمی و حق" على" ان اتمم له امور و أبارك 
له في أحواله . و اذا قال : الحم لله رب العابلين » قالجل جلاله : هدنی عبدی و علم‌ان" 
النعم التي له من عندى و ان البلا التي اندفعت عنه ضبتطو لى » اشہد كم فانى أضيف 
له إلى تعم الدثيا نعم الآأخرة ؛ و أدفع عنه بلايا الأ خرة كما وفعت عنه بلابا الدنيا . 
و اذا قال : الر حمن‌ال ر حيم > قال الل جل جلاله : شہدنی بای الر حمن الر حيم ء 
اشہد کم لا وفرن من نعمته حظه » و لا جز لن من عطائى نصيبه » فاا قال : مالك يوم 
الین » قال الله تعالی : اشد كم كما اعترف باغى أنا املك يوم الد ين ء لأسيلن يوم 
الحساب حسابة ؛ و لا تیا" حسناته » و لا تجاوزن عن ا . فاذا قال العسد : أباك 


تعد » قال اه عزو ا : صدق عبدی »› انای فعند» اشہد کم اة على عبارته واا 


خود و بنده‌ام قسمت نمودم » س نیمی از آن برای من »و نیم دیگر آن برای بندۀمن 
است و چت بده منست آنچه دا ( ازمن) بخواهد » پس‌ه ر گاه بنده 2 بسم الله الرحسن 
الرحیم » گوید » خداوند ( جل جلاله ) فرماید : بندة من بنام من شروع کرده وسزاوار 
است بر من که کاره‌ای او را بپایان رسانیده حالات نافع باو کرامت کنم . و چون 
«الحمد رهرب‌العالیین» گوید » خداو ند (جل‌جلاله ) فرماید : ند من ستایش من نود 
و دانست که نعمتہائی که باو عنایت شده از منست و گرفتاریہائی را که از او دفم‌شده 
بواسطة تغضل من بوده » گواه باشید که بر نعستہای دنیای اونممتپای آخرت را افزودم 
و گر فتاریہای آخرت او را دف نمودم همچنانکه کرفتاریہای دیا را اراو دفم نمودم . 
و هنگام ی که <الرحمن‌الرحیم» بگو ید » خداو ند جل‌جلاله فرماید : گواهی داد (بندۀمن) 
که رحن و وحیهم » گواه باشید البته سيار گردانم بره او را از نعمتېائی که باو 
رسیده » و آنچه بر اوعطا گردیده زیاد گردانم . پس‌هنگامی که «مالك یوم الدین» 
بگوید » خداوند بر تر از هر چیز فرماید : گواه‌باشید همچناتکه ( بندة من ) اقرارنمود 
بر اینکه من پادشاه روز قیامتم ؛ البته "سان گردانم در روز حساب » حساب او راء و 
اعمال پسندیدة او را قبول کنم و از گناهان اوبگذرم . پس‌هنگامی که بنده «اياك نعبد» 
بگوید » خداو ند باعز و جلال‌فرماید : بده من‌مراپرستش میکند » گواه باشید هر آینه 
بر عبادت و پبرستش او پاداشی دهم که آنانکه در پرستش ( من ) با او مخالفت میکنند 
غبطه میخورند . پس هنگامی که بگويد« اياك نىتعین » خداوند برتر از هر چیز فرماید 


تمه قسمت سورد الحمد . علم ازلی K-A‏ 


و الى التجأ اشد كم لأعيننه على امه » ولا غيثنه في شدائد » و لأخذن بيده بوم 
نوائبه . فانا قال : اهدنا الصراط المستقيم إلى أخر السورة ‏ قال الله جل جلاله : هذا 
لفق و لف ما سال ٠‏ فاخت ادق و افظ هة غا ال وا مدعا دوحل 

و في المجلّد الثانى من البحار ‏ بابد العلم و كيفيته » من كتاب التوحيد 
عن جل بن مسلم » عن أبيجعفر ب قال سمعته قول : کان اه ولا شيء غبری › 
ولم يزل اله الا بما کون » فعلمه به قىل کونه کعلمه اا کو ف 

۷ - و فيه ايضاً ني ذلك الباب « التوحید » عن ابن حازم » قال سالت ابا عبداله 
: هل بکون اليوم شىء لم بكن ني علم الله بالأمس ؛ قال ايا لا منقال 
هذا فاخزاء الله ؛ قلت : ارأیت ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة » اليس في علم الله ؟ 

قال ت بلى قبل أن بخاق الخاق . 
(بنده من) از من كمك خواسته وبمن پناهنده شده » گواه‌باشید البته او را بر کارهایش 
كك دهم ۽ و در سختی ها بعر باد او رسم ۰ و روز رسيدن مصائب دست او کیم( یعنی 
اووا! كىك داده و مصیبت وا بر او آسان کنم )بس هنگامی که د اهد نا الصراط المستقيم > 
گوید تا آخر سوره ( حمد) خداوند جل جلاله فرماید : این ( سخن ) برای بندةمنست »› 
و برای بنده است آنچه خواسته » بتحقیق اجابت نمودم برای بنده خود و عطا فرمودم 
او را آ نجه آرزو داشت » و امان دادم او را از چ هی تر سید . 

٨‏ - و در جلد دوم‌بحار »› باب «علم و چگونگی آن » از کتاب توحید ازهشام 
بن سالم از محمد بن مسلم از حضرت صادق ا (نقل کرد هکه) گفت : ازحضرت شنیدم 
میغر مود : خدا بود و چیزی جز او نبود ؛ وخدا در مرتبۀٌ ذات خود بمخلوقات خودهمیشه 
دانا بود» پس داناتی او بمخلوقات پیش از ایجادشان چون دانائی اوست بآنپا پس 
از ایجادشان . 

۷ و نیز در همین باب از کتاب توحید از ابن حازم روات شده که گفت : از 
حضرت صادت علیه‌السلام برسیدم : آباامروز چیزی هست که خدا دیروز آرا نمیدانست 
( مقصود علم قبل الایجاد است ) حضرت فرمود : چنین‌نیست » کسی که چنین گوید خدا 
او را خوار گرداند ؛ عرضکردم آیا دانستی [نچه بوده و هرچه واقم میکردد تا 
روزقیامټ » آبادر علم‌خدانیست ؟ حضرتفرمود :آری(عالم بود) پیش‌ازایجادموجودات . 


ل : كلمة احكمة سمعہا الىؤمن ار من عباوة سه . 

٩‏ _ و فيه ایضاً باب « ما اوصي رسول الله بای إلى امير ااؤمنين ج > با 
على ! لكل ذنب توبة إلا سوء الخاق » فان صاحبه كلما خرج من ذنب دخل يي ذنب 
د الحديث › . 

۰ - و فبهاضاًن‌وصاياه بإَو لأ بي ذر : با أبا زر » اذا وخل الور القلب انسح 
القلب و استوسع » قلت : فماعلامةذلك بایی أت و ای بارسول الل بات ؟ فال وشت : 

۸ - در جلد هفدهم بحار از سخنان کوتاه نبی کرم صلی الث عليه وآله است 
و فرمود : مؤمن یكمطلب‌علمی در معارف حقیقیه که موجب بلندی مقام نفس او گردد 

بشنود ؛ بہتر است از پرستش بکسال ( البته مقصود عبادنی است که خالی از نفکر در 
معارف حقیقیه باشد ) . 

و نیز در جلد هفدهم بحار > در باپ <وصایای رسول ا کرم بامر المومنین 
عليه السلام » است که فرمود : ایعلی ! برای هر گناهی توه‌ایست مگو بدی اخلاق »› 
زیرا دارای اخلاق بد » هر گاه از گناهی تو نه کند در گناه دیگری وارد گردد ( چون 
بد خلقی اکر عادت شود هر گاه از معصیتی تو به کند در معصبت دیگر افتدکه بېیان 
معصیت دوم تو به‌اش هم شکسته شود ) . 

۰ - و نیز در آن مجلد و باب ازجملةٌ سفارشہ‌ای پیغمبر | کرم صلی الله علیهو آله 
به ابوذر این استکه‌فرم‌ود : ای ابوذر هنگامی که نور قن در دل وارد شود » دل گشاده 
و فراځح گردد » عرضکردم پدر و مادرم فدای تو باد ای رسولخدا صلی اله عليه و ٣‏ له 
نشانه آن چیست ؟ حضرت‌فرمود : باز گشت بجہان جاودان » ودور شدن از خانۀفربېنده 
( که دنیا باشد ) و مہیا شدن برای مرگ پیش از فرا رسیدن آن . 

( مراد از قلب در اینجا قلب صنو بری‌شکل واقع در طرف چپ سینه نیست » بلکه 
مقصود مر تب قلمیه‌ایست که یکی از لطائف سبع است و ارتباطی با این قلب دارد که 
برای او دو جہت‌باشد › بایك جہتتوجه بعالم روحانیت دارد که‌از آنچېت استفادهمعارف 
حقیقیه میکند » و با يك جېت :وجه بعالم جسم وبدن دارد که اعمال شایسته از اوصادر 
گردد ؛ و زمالیکه بمرتبۀ بقین رسید » معارفی را که بجېان دیگر راجع است و با او 
تاس د ارد تد یی کد و چون عازف حقیقیه و آنچه راجع بعوالم غیبیه است‌دارای 


وسعت و اطلان‌است » و وسعت و ضین‌قئب بز حسب شمول احاطه یا ضیق معلوماتاو ست 


ا ایمان و تقوی e‏ فضائل ٣ھ‏ 


ا ثا بة إل دارالغلور والتجافي عندار EN a‏ قبل ET‏ 
١و‏ فه ابضاً : ا ا إل موسا و لا ما کل ااك إلا 
قي ولا أ کل طعام الفاسقن « الحديث > . 

٣‏ - و فه ایا من کلمات امير المؤمنن عت » و قال : اتقوا معاصی لله 
في الخلوات » فان الشاهد هو الحا كم . 

۳ _ وفيه أيضاً : قال ت : الفضائل اربعة أجناس : احدها الحكمة و قوامبا 
فيالفكرة ؛ و الثانى العفة وقواما ني الشهوة » والثالث الةو ة وقوامما في الغضب » والرابع 
العدل و قوامه في اعتدال قوی النفس . 

» -ي المجلد الأول من البحار » باب «ثواب اليداية و التعليم » عن فضيسل‎ ۹٤ 


و ا اد عام ان ان که و تزاحم نیست هر چند معارفش 
اوسع باشد انشراح قلب وسعة او بیشتر بود) . 

١‏ - و نیز در آن مجلد وهمان باپ انت که رسول خدا ضلی الله عليه و آله 
بابوذر فرمود : ایابوذر ! همنشین مباش مگر با مؤمن » و غذای ترا نخورد مگر شخص 
پرهیز کار » و غذای مردمی را که از اطاعت خدا برو نند مخور ( زیرا شخس پرهیز کار 
بواسطة غذای توقوت بر اطاعت باید وطعام‌اهل فق و فجور شبپه ناك است . 

۲ - ونيز در همان مجلد ازسخنان امیرالمژمنین لا است که فرم‌ود : ببرهیزید 
از نافرمانیہای خدادر نہانی‌ها › زیراگواه بر نافرمانیها » همانس ت که روزقیامت داوریئ 
میکند (مقصود خداوند است) . 

۳ - و نیز در همان مجلد ازحضرت امبرالمؤمنین عليه السلام نقلشده که‌فرمود : 
کمالات نفسانی چہار سنخ است : یکی از آنہاحکمت است» و اساس و هدار و مکمل‌آن 


فکر است . دوم : عفت ( پارساتی ) است' و اساس آن در ( خودداری از ) شوتر انی 
است . سوم : قوت ( قلب است که مراد همان شجاعت است ) و !ساس آن دد ( توانائی 
بر جلو یری از ) فضب است . چہارء : عدالت است » و اساس ان در برابر بودن قوای 
نفس است ( چنانکه شہوتش بر عقلش غلبه تکند و عقلش بر حلمش چیره نگردد) . 

٤‏ و درجلد اول‌بحار » باب « ثواب هداية و تعلیم » ازفضیلنقل شده که گفت 
بحضرت صادق عليه السلام عرضكردم ([مقصود خداوند در أيه شريفةً) ٠ن‏ احياها فكا نما 


04 مهدح هدایت . تقدیر قابل غار 
قال : قلت لا بیجعفر ب قولانة تعالی فی کتابه : و هن احياها فكانما احيا الناس 
جمیما . قال ج : من‌حرق اوغرق » قلت فمن اخرجہا من‌ضلال إلى حدى » فقا 3 
ذلك تاو بلپا الأ عظم 

٠‏ _ فى المجلّد الثانى من ‌البحار » باب «البداء والنسخ » عن تفسيرعلى بن|بر اهم 
عن اہی بصیر » عن ابیجعفر م في فول الله : ولن يخر الله ضا اذا جاء اجاها . 
قال تتا : ان عندالله كتب موقوتة » يقد م منها ما يشاء و بوخ » فاذا كان ليلةالقدرء 
اقزل الله فيما كل" شيء يكون الى مثلها ؛ و ذلك قوله : لن يؤخر الله نضا إذا جاء 
اجلہا » اذا انزل و كتبه كتاب السموات » و هو الذي لابؤخر . 

٩‏ و فبه ايضاً باب « البداء و النسخ » عن امالى » عن د » قال سمل | بوجعفر 

عن ليلة القدر » فقا لتا : عنرل فيما الملائكة والكتبة إلىالسماء الدنيا فيكتبون 


احیا الناس جمیعاً ( کسی که زنده کند نفسی را پس گوئیاجمیع مردم را زندهکرده 
است ) چست ٩‏ حضرت فرمود : مقصود نجات دادن کسی است که مشرف بم رگ ست » 
چون نجات دادن از غرف‌شدن يا سوخته شدن › عرضکردم پس کسیکه یرون آوردنفسی 
وا ار کو اھی ف براه کاند ( دند کردن یت جرت مود 2 این ر یی او لات 
(آیه)است (زیرا احیاء وزنده گردانیدن مراتبی دارد پس راهنمائی بر گمراه » بالاترین 
مراتب اوست ) . 

» و درجلد دوم بحار » باب « بداء ونسخ» ازتفسیرعلی بن ابراهیم‌ازا بی بصیر‎ ٥ 
از حضرت صادن عليه السلام در فرمودة خدای تعالی (نقلشده که فرمود : ) هر گز عقب‎ 
نمیاندازد خدارفتن نفسی را بعالم دیگر » هنگامی که مدت زیستنش در ابن جپان بېایان‎ 
رسد . حضرت فرمود : ھمانا نرد خدا کتابہائی است که برای هر بك از مقدرات »› در‎ 
› آ نپا وقتی است » و خداوند برخی از آن امور را که مصلحت اقتضا کند مقدم میدارد‎ 
و بعضی را مؤخر » پس زمانیکه شب قدر مشود » خدا هرچیزی را که در این سالواقم‎ 
م‌یگردد ( تا شب قر دیگر ) نازل میفرماید » و اینست معنى ( لن يؤخر اله نفا اذا‎ 
جاء اجلہا) هنگامی که نازل شود وبنویسند آنرا نوسند‌گان آسمانپا » واینست آنچه‎ 
. تأخبر انداخته نمیشود‎ 

٣‏ - و در همان‌جلد » باب2 بداء و نسخ» از امالی از معمد روات شده که کت 
از حضرت امام محمد باقر علهالسلام سوال شد از شب قدر » حضرت فرمود : فرود آيند 


بیان ليلة ألقدر . شود خداو ند فك ند بصارٹ 90~ 
ما هوكائن نامر السنة و مابصيب‌العبارفي با » قال تل وام موقوف » له تعالى فيا مشية » 
یقدم منپامامشاعو بو خرمایشاء » وهو قوله‌تعالی : بمحواله مایشاه ویرت وعنده‌امالکتاب. 
۷ ۔ و فبه أبضاً باب « نی الروية : التوحيد» عن آہی بصیر › عن اببعبد الله » 
قال فلت له : اخبرنى عن اله عز و جل" هل يراه المؤمنون يوم القيمة ؟ قال ج نعم 
و قد رأوه قبل يوم القيمة . فقلت متى ١‏ قال ت : حين قال لبم : المت ربكم قالوا 
بلی . ثم سكت ي ساعة ثم قال : و ان المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيمة ؛ 
الست تراه فى وقتك هذا ؟ قال أبوبصير : فقلتله جعت فداك فأحدث بذا عنك ؟ فقال 


در آنشب فرشتگان و نویسند‌گان (وحی) بآسمان دنیا» پس مینویسند آنچه در یکسال 
واقم میگردد و آنچه در آنسال به بند گان میرسد » حضرت‌فرمود : و عضی از امور است 
که وقوعش در آن سال موقوف بخواست خداوند است » مقدم میدارد از انها آنچه را 
بخواهد » و مؤخر میدارد آنچه را بخواهد » و اینست معنی فرموده خدایتعالی : ( :محو 
الله ما یشاء و یثبت و عنده امالکتاب ) یعنی محو میکند خدا آنچه را که میخواهد (ازيك 
قسمت ازالواح) وثابت میدارد (آنچه‌را بخواهد) و نزد اوست اصل کتابہا ( یعنی کتاب 
تکو ینیو لو حمحفوظ که تمامی مقدرات حتمیه دراو ثبتاست » وساي رکتب » فروعاتو نز لات 
این کتابند ) . 

۷ - و در همان‌جلد › باب« نفی رؤية > از کتاب توحید › ازابو بصير از حضرت 
صادق عليه السلام روایت شده که گفت محضرت عرضکودم خبر ده مرا از ځداوند باعز 
و جلال که آیا مؤمنین در روز قیامت |و دا می پینند ٩‏ حضرت فرمود آری › و بتحقیق 
او را پیش از روز قیامت دیده‌اند . عرضکردم در چه زمان ( دیده‌اند ٩‏ ) حضرت فرمود 
هنگامی که خداوند فرمود : آیا نیستم من پروردگار شما ؟ مؤمنین گفتند آری ؛ سپس 
ساعتی حضرت سکوت کرد و فرمود : همانا مؤمنین البته می‌بینند او را در دنیا پیش‌از 
روز قبامت » آیا در همین وقت خدا دا نمی‌پینی ٩‏ ابو بصیر عرضکرد فدایت شوم آیااین 
حدیث را از شما تقل کنم ؛ حضرت فرمود نه » زیرا چون این دا تقل کنی پس انکار 
کند انکار کنده‌ای که نادان باشد بانچه مقصود ما بود از امکان رؤیت › سپس چنین 
گمان کند که این تشبیه است برای حق ( یعنی تصور کند که خدا جسم است و بچشم 
سر دیده میشود) که در ابنصورت کافر خواهد بود » ونیست دیس حق باچشم دل » چون 
دیدن چشم سر ) پرتر است خداو ند از آنطوریکه تشه کنند گان اوبممکنات » و آنانکه 


0۹ فی سمةٹ نے بيجاو اوح مفو ظ ومحو واثنات 


م فاتك انا حدمت په فاتکری منکر جاهل بمعنی ما نو لەم“ قد رأنذلك تشه 
كغر ء و ليست الروبة بالعن » تعالى عما بصفه المشبممون و اللاحدون . 

۸ فی املد الثانى من البحار « ان اله تعالی خالق کل شيء» من كتاب 
الوخد :غو عدا بن سنان » عن ابيعيداله ع قال : قال ت : في الر بوبية المظمى 
و الالهية الکبری؛ لابكو"ن‌الشيء لا من شيء الا اله » ولا ينقل ا خن ور ا 
جوهر آخر الا اله » و لا يقل الشيء من الوجود الى العدم إلا اله . 

_ و فی المجلد الثانى من البحار » باب « البداء و النسخ » « العياشى» عن ابن 
سنان : عن ابیعبد امتا قول ت : اناه قد م ما بشاء » و يځر مایشاء» وينحو 
مایشاء » و ثبت ما پشاء » و عنده ام الکتاب » و قال کی فکل امر ريده ال ء فهو في 
ن شيء يبدو له الا و قد کان علمه ء ان اله لا ېدو له من جپل . 


بر خلاف حقند و صف می کلئد . 
گفتم بکام وصلت خواهم رسید روزی . گفتا که نيك بنگر شاید رسیده باشی 

- دد جلد دوم‌بحار » باب «ان اٹ خالق کل شیء » از کتاب توحید ازعبدای 
بن سنان از حضرت صادن عليه السلام روایت شده که حضرت صادق عليه السلام درمقام 
ان برور د گاری عظمی و خالةیت کبری فرموده : ایجاد نمبکند چیزی را بدون ماد 
سابقه‌ای مگر خداوند» و نقل نمیکند چیژزی را از E‏ 
و نقل تمیدهد چیزی را از وجودبوی‌عدم مگر خدا ( یعنی فیض وجود باو نمیرسد پس 
معدوم گردد ) 

- و نیز درهمان جلد » باب « بداء ونسخ > از تفسیر عیاشی از ابن سنان از 
حضوت صادی علیه السلام روایت شده که (فرمود :) همانا خداو ند مقدم میدارد هرچهر | 
که ميخو اهد» و عقب میاندازد چە را که منغواهد و ثابت میدارد آنچه را که 
میخواهد » و نزد اوست اصل کتاب (لوح محفوظ) و حضرت فرمود : هر چیزی را که 
خذا اراده میکند » پیش از ایجاد آن چیز در علمش بوده (اشاره بعلم قبل ازایجاداست) 
نبست چیزی که برای او ظاهر شود مکر آتکه دانا بوده » همانا ظاهر نمیگردد برای 
خدا چیزی که (پیش از e‏ نادان‌باشد (یعنی آ نچه واقع میگردد » پیش از ابجادش 
در عل خدا وده است) : و 


دعا که رواقضا کشد . عرفان‌کامل ۰ ۵۷ 


۰ - و فيه ايا في ذلك الباب « العیاشی» عن ءمار بن موسی » عن ابيعبد اله 
ا » سنل عن‌فول انه : پمحو الله ما رشاء و ژیت و عنده ام الکتاب . قال ا : 
أن لك الكات كات سر ما ادو فك فول الى ر الغا الفا 
و ذلك الدعاء مكتوب عليه الذي برد به القضاء حتىاذا صار الى ام الكتاب لم يغن‌الدعاء 
فنه شیا . 

۹ -_و فه أيضا باب « المغايرة بين الاسم و المعنى » من كتاب التوحيد » ضمن. 
روابية عن عبد الا على » عن أبيعبد الله ي : و من زعم انه يعرف الله بحجاب أو بصورة 
ارا وو ق ن ا و و و چ 


فکیف پوحد من زعم أنه عرقه بغیره › انما عرف اله من عرفه بال » فمن لم عرفه به 


۰- و نیز در همان جلد وباب» از تغرعیاشی از عمار بن موسی از حضرٽت 
صادن علیهالسلام روایت شده که از آن حضرت‌سؤال شد از فرموده خدای سېحان* :معو 
اید ما یشاء و يسبت وعنده ام الكتاب > يعلى محو می نماید خداوټد هر چه ړا بخواهد و 
ابت میدارد هر چه رایخواهد» و نرو اوست اصل کتاب (لوح محةوظ) حضرت‌فر مود : 
همانا این کتاب کتابی اس ت که «حو میکند خدا هرچه را میخواهد و ثابت میدارد هرچه 
دا که میخواهد » پس از اینجاس ت که دعاء قضا را برطرف میازد » و این دعائی است 
که نوشته شده که دفع قضامیکند مادامیکه در ام الکتاب ثبت نشده باشد که در صودت 
ٿېت شدن » دعاء در دفع قضا مور تخواهد نود . 

۰ ۱ - ونیزدرهمان‌جلد » باب «مغایر ة بین‌اسم‌ومعنی> از کتاب توحید ضمن‌روایتی 
از عبدالاعلی از حضرت صاذن ءاه ااام نقلشده که فرمود : > و کسیکه عقیده‌مند 
شود که خدا را می‌شناسند بمظہری یا .بصورتی یابمثالئ » پس او برای خدا شریك قرار 
داده است » زیرا حجاب و مثال وصورت غير از خدا است (چون خدایتعالی نه مظہرتامی 
دارد و نه در خیالی گنجد و نه کالېدی برای او میتوان‌فرض نمود تا مانند باشد باآ نچه 
دبده !ست ) و همانا خدا یگانه ایست که بیگانگی شناخته شده » پس چکونه بیکان 
شناخته ست خدا ر! کسبکه او را بغیر اویشناسد » و همانا شناخته است خدا را اتکس 
که او را مذات مقدس اوشناخته » پس کسيکه او را بخود او نشناخت پس او را نشتاخته 
بلکه غر او را سناخته است ؛ نست بن خالق و مخلوق واسطه‌ای ( که معرف خداباشه) 
و خدا ایچاد کنندة مخلوقاتست از عدم ؛ به نامېای خود تامیده میشود در حالی که ذات 


aE مز معرفت حق ازباطل‎ E-I 


فليس يعرفه اتما يعرف غبره » ليس ين الخالق ء المخلوق شيء » و الله خالق الأ شياء 
کین شی تی اا وو اا وا ا و رن فو اا 
زعم انه يؤعن بمالا يعرف فهو ضال عن العرفة » لا يدرك مخلوق شيا الا باه » ولاتدرك 
معرفة الله الا باه » و اه خلو من خلقه و خلقه خلو منه »و اذا اراو شیا کا ن کما اراد 
بار ر طن ا دا لعبادى ما قضى ولا حجة ليم فيما ارتضى » لم يقدروا على 
عمل ولا «عالحة ما أحدث ي ابدانیم اللخلوقة 1 بریم > فمن زعم أنه قوی على عمل 
لم برد اله » فقد زعم ان‌ارادته تغلب ارادة اله » تبارك اله رب العاطین . 

۴ - وفاضا باب«جوامعالتوحيد : الاحتجاج »و قال ي في خطبة اخرى : 


او غر اسماء است و اسباء غير اوست » و وصف شده غر از خود صفت‌است » پس کسیکه 
عقیده‌مند شود باینکه ایمان آورده بخدائیکه قابل شناخته شدن نیت اگر چه بآیات او 
باشد » پس او گمراه‌است از شناساتی خدا » و ادراك نمیکند مخلوقی‌چیزی را مگر بخدا 
و دریافته نشود معرفت خداوند مگر پتوفیق او › و خدا خالی است از مخلوقات خود 
واسخلوقات هم غالی ا اوینه( ينی مشامتی ا مخلون غود دارو و تزه است از 
آنچه در مخلوقات است » و مخلوقات هم نادارند آنچه را که ذات مقدس حق داراست 
اڙ حيث ذات و وجود»٬»‏ ڇون هر مخلوقی دارای ماهیتی است که خدا منزه از آنست و 
ذات مقدس او محش‌و جود حقیقی است ) وهر گاه اراده کند خدا چیزی راء موجودمیشود 
بامر تکوینی او آنطور که اراد هکرده است بدو ن‌گفتنی › پناهی نیست جہت بن دگانش 
از آنچه که حکم حتمی فرموده است » و برهانی نیست برای ابشان در مقابل آنچه که 
پسندیده است » توانا نیستند بر عبلی و چاره ندارند از آنچه در بدنپای مخلوقة نپا 
بدید ا مده مگر (بچاره سازی) پروردگارشان » پس کسیکه عقیده‌مند شود که تواناست 
بر عملی که خدا آنرا اراده تکرده است پس بتحقیق عقیده‌مند شده که اراد او غالب 
1 چيره بر ارادۀ خداوند است » برتر و مزه است‌خدائی که پرورد گار جپانیان است . 
( بیان : حجاب یعنی موجودیکه محجوب از پس آن دیده میشود ول نه بطور کمال » 
مأنند پردة دقیقی که بر روی صورنی کشند که آن صودت بطور کامل ديده نشود › 
و تفیر حجاب دراین مقام » موجودیست که حق را نایش دهد ولی نه به نحو تمام . 
صورت بمعنی نقش خیالی است » و مثال بمعنی صورت ونقش خارجی است ) . 

د و نیز در همان جلد باب2 جوامع توحید » از کتاب احتجاج از امیر 


اجه بذاته مدر لك شود مخلوق است _04_ 


التمسسز سنو فة فة لامنوتة عزلة ۽ أنه رب خالق غەرهر موب‌مخلوق la‏ تصورفمو بخاافه 


ثم قال بعد ذلك : لیس باله من عرف‌بنفسه » هوالدال بالدلیل عليه والمۇدىبالەرفةالىە . 
۳ _ وفیه ايضاً باب د نقى الزمان والمكان : التوحد » عن اعد الله ت فى 
المؤمنین عليه السلام نقاشده که در سخنر انی دیکری فرمود : راهنمای باو آ بات اوست» 
و وجود او ابات ذات او کند (چون ذإت مقدسش صرف وجود و حقيقت وجود است بس 
علت وجودی جز ذات خود ندارد » ومسکن است معنی این باشد که دلیل برذات اوافس 
ذات اوست «يامن دل على ذاته بذاته »و بنابراین « دلیله آیاته > برای مرتبة انانست 
که آیاترا آنه ذات قرار نداده‌اند و باآئینۀ آیات»› شېود ذات نکرده‌اند و اله 


«طلب الدلبل بعد وصول المطلوب قبيح» . 


آفتاب آمك دلیل آفتاب گردلیلت بايد از وی‌رومتاب 
ما در پیاله عکس رخیار دیدها:م ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما 


یعنی در ظرف استعداد ماهیات » جلوةٌ نور ذات شود کرده‌ایم . و شناسائی أو 
بیگانه دانستن اوست ویگانه‌دانستن او باینت که او را از مخلوقاتش ممتازدانی ( ژبرا 
خداو ند حقیقت حیات و وجود حقیقی است و مخلوقات ماهیاتی هستند که بتابش و افاضة 
وجود از خداوند » موجود شده‌اند ) و تمییز ( حق ) ابنطور حکومت میکن د که جدالی 
خداو ند از مخلون » جدائی وصفی است نه عزلی < زبرا که ذاث مقدس خداوند واجب 
الوجود بالذات است » و مخلوقات › وجوداتشان اتر وجود و صرق فقراست و ممکنانى 
هستند که فقرمحض و عبن ربط بجاعلند ؛ با ايها الناس|انتم الفقراء الى الث وال هوالغنى 
که بی‌ ناز مطلق فقط ذات مقدس خداوند است » يونت عزلی عبارت از دو ذات اث 
که هیچيك ربطی بدیگری ندارد مثل ماهیات که هر ماهیتی فقط بذاتیات خود مر تبط 
است و بچیز دیگری ربط ندارد و قابل جاعلیت و مجعولیت نیست » پرورد گار خالقی 
است که برای اوپرورد‌گاری نیس ت که او را خلق کرده باشد» آنچه در خاطر آید ذات 
مقدس حق برخلاف اوست (چون ‌هیچ وجودی در ځاطر نیاید چه جای وجود ځداوند که 
حقيقت وجود است » و لا يحيطون به علما . وعنت الو جوه للحى الفروع) . 
عنقا شکار کس نشود دام بازچین کانجا همیشه بادیدست است دام را 
پس از این » حضرت فرمود : چیز ی که بذاتش ادراك شودخدا نیست » بلکهدلالت 
میکند بر ذاتش بایانی که دلیل او هستند ویمعرفت خدا (شما را) میرسانند . 
۳ _ و نیز درهمان جلد باب« نفی زمان و مکان» !ز کتاب‌توحید» از حضرت 


که ت نئی اوازم ماهبات و حاب از واج 


ضمن حديث : من زعم ان اله من شيء فقد جعله محدثاً ومن زعم آنه فيشيء فقد زعم أيه 
حصو » ومن زعم اله على شيء فقد جعله حمولاً 

٠٠٤‏ - وفيه ابضاً فىذلك الباب د التوحيد » عن الحرث الاعور »عن على بن 
اببطالب تل انه دخل السوق فاذاهوبرجل مولیه ظپره » بقوللاوالذی احتجب بالسم 
فضربعلى ي ظره ثم فال ج : من الذى احتجب بالسبع؟ قال : اله بااميراللؤمنين» 
قال ت اخطأت ثكلتكامك » ان اله مزوجل لیس بینه و بن خلقه حجاب لانه معېم 
اینماکانوا » قال : ما كفارةما قلتيا اميرالمؤمنين ت ؟ قال عي : أن تعلم ان الله معك 
حیث کنت » قال اطعم امسا کین ؟ فال ع لاء انما حلفت بغيرريك . 

١‏ _ وفيه ايضأًباب « العلم و كبفيته » «التوحيد»عن عبدالاعلى» عن المبدالصالح 


مان ا ا ری ا ووت د کو کا و و و 
خدا از چیزی پیدا شده ( که مسبوق باده‌ای بوده است) پس بتحقیق اورا حادث شمرده 
(یعنی او را موجود بعد از معدومیت فرض‌نموده که قدیم نبوده‌است) و کسیکه عقیدهمند 
شود که‌ذات مقدس حق در چیزی است ( مکان یا غبر مکان ) پس تحقیق او را معدود 
نموده است › و کسیکه عقیده مند شود که خداو ند در چیزی.قرار گرفته است » بس 
تحةیق اورا محهول (ومحتاج بنگاهداری) دانسته است(و او را جسمی قرار داده‌است) . 

-٤‏ و نیز در همان کتاب و باب از کتاب توحید از حاوڻٹ اعور از حضرت 
على بن ابیطالب عليه اللام روایت شد که حضرت وارد بازار شد و برځورد بمرد ی که 
بشت او بطرف حضرت بود ( کسی را مخاطب قرار داده و با او میگفت ) نه چنبن است 
قسم با نکس که بشت هغت رده آسمان پنېان شده » بس حصضرت بشت او زد وفر مود : 
کیست آنکس که بشت هفتپرده پنېان شده ۲ عرضکرد خداو ند است ای امیر المؤمنین › 
حضرت فر مود : خطا کردی ۰ مر گ برای تو بہتر ازچنین‌اعتقادپستی است » همانا بین خدای 
با عزت و جلال ومخاوقش پرده‌ای نیست › زیرا خدا با .مخلوقات خود هستٹ هر کا که 
باشند » عرضکرد ای امیر المؤمنین کفاره آنچه گفتم چیست ٩‏ حضرت فرمود : اینستکه 
بدا نخدا باتستهر کجا که باشی > عرضکر دآ یا به بینوایان غذا بسهم ؟ فرمود : نه » زیرا 
بغر خدای خود سو گند خورده‌ای . 

٥‏ ونيز در همان جلد » باب «علمو کیفیت آن> از کتاب توحید از عبدالاعلی 
از حضرت موسی: بن جعفر عليه !لسلام روایت شده که فرمود : دانائی خد! از او جدائی 


كيف » ولایفرد العلم من الله ولاببان اله منه » ولیس بن اله وبین‌علمه حد . 
-١‏ ني المجلد التاسع عشرمن البحار » من فقرات دعاء حرز الجواد عي : و 
سالات اورا لى پارو مائوراللىل و تورالماء والا رمز رر رانور » ونوراًیضییءبه کل نورهالخ» . 
۷ - وفبه يضاف ذلك الحرز : أنتالذىخشعت لكالا سوات » وضآت فيكالا وهام 
وضاقت رونك الاعات . وملا کل شيء نورل » ووحل کل ٿيء منك » وهرب کل شي 


الك وتو كل كلشيء عليك» الخ . 


مکانی ندارد (چون علم او عین ذات اوست) ووصف نمیشود علم خداو ند بچگو نکی نسپنش 
با ذات (باینکه حلول در ذات‌دارد پاعارش بر ذات) و جدانمیشود علم از خداوند وخدا 
هم از علم جدائی ندارد » وبين او وبین علش فصلی نبست (زءرا علم خدا زائد بر ذات 
مقدسش نمیباشد) . 

٣۰‏ - در جلد نو زدهم بحار » ازقسمتپای دعاء حرز حضرت جواد عله‌السلام (نقل 
شده که فرمود : ) واسئاك یا نورالنهار » الخ . یعنی سوال میکنم ازتوای روشن کنندة 
ړوز و شب (یعلۍ موجودانی که در روزو شب باقیند) و موجود کننده آسمان و زمین › 
و موجود کنده وروشنی دهنده ا وار موجودات ميکنه »وزور و وجودی که هر وجود 
امکانی باو موجود است . 

( چون حقیقت وجود که عین ذات مقدس حق است نور حقبغی است که بذاث‌خود 
ظاهر است و هر ماهیتی ک4 در ذات خود تاريك است اظہار فرموده که تمام ماهياٽ 
و موجودات هرچه هستند از جواهر و اعراض‌بطفیل آن نوړ» ظېور و وجود دارند» 
بس هر ظہور و وجودی که هت بتابش اوست » پس وجود شس که ک وکب نہاری 
است وهمچنین قمرو نور سابر کواکب لیلیه › هہ» مخلوقات‌ومظاهر وجودالپی هستند) . 

۷ - و تيز درهمان جلد» درقستېای حرزحضرت جواد عليه السام |ست : تو تی 
آن خدائیکه آهسته میگردد برای تو صداها (در روز قیامت) و حیران‌شد در توخاطرها 
(و اندیشۀٌ صاحبان عقول) و (از نظر تأثیر) بتنگی افناد نردتو اسباب » وپر کرده !ست 
اشراق وجودتو هرچیزی‌را وهر چیزی‌ازتوترسانست (از جپت ارتباط وجودش بتو) وهر 
چیزی بط رف تو پناهنده اس واعتماد هرچیزی بتو است , 


E‏ شود واجب . ا د ازماهیت 


۸ اا yT‏ دنوه عال » و ي 
اشراقه منیر » و في سلطانه قوی »وقي هلكه عزيز » الخ . 

۹ - وفبه ایضاً من دعاء ايرا لمۇمنين ع » الم انی اسالك با من احتجب 
بشعاع نوره عن تواظرخلقه » الخ . 

۰ - وفیه ضا من دعاء ادریس : يا :ور کل شي. و هدا » انت الذی فلق 
الظلمات نوره » الخ . 

١‏ -_ وفيه ايضا من فقرات حرز اليماتى : ل تعن ني قدرعك وام عشارك في البيتك 
ولم تعلم لك مائية و ماهية فتكون للا شياء المختلفة مجانساً » الخ . 

۱١‏ - وفبه ابضآقي حرزآخرعن‌على ت : وفطرت الخلائق على صنوفاليأت 


۸ - ونيز درهمان جلد ؛ در بعضی قسمتېای حرز حضرت جواد علیه‌السلام است : 
ای ذات‌مقدسی که در عن برتری ذاتی از تمامی‌ممکنات » فیضش شامل همه موجوداتست . 
و در عین نردیکی باممکنات » باشر اقات وافاضاتش‌د رکال بر تری ذاتیست » ومفیض نور 
وجود است بذاتش » ودر سلطنتش برموجودات در نہایت قوت است ودر پادشاهیش غالب 
ووا 

۹ - و ٹیزدرهمان‌جلد» ازدعاء حضرت امیرالمؤمنین عليه السلام است : خدايا 
از تو سوال میکنم ای ذات مقدسیکه مخفی ماند » بواسطة تجلیات و ظہورات آیاتش 
( که وجودات مخلوقاتست) از توجه مخلوق باآن‌ذات مقدس و شېود آن ذاث غير محدود 
و سریان قلہ قدرتش در مخلوقات . 

اژ فریب نقش نتوان‌خامة نقاش ديد ور ندران گنبد مینایکی در کارهست 

۰ _- و نیز در همان جلد» دردعای حضرت ادریس‌عله السلام است : ایذات 
مقدسی که نور حقیقی وراهنمای هر موجود ممکنی » توئی . توئ ی آن ذات‌مقدی که نور 
وجودت تاریکیہای نیستی‌ها را از ماهیات ممکنات شکافت . 

-١‏ و در همان جلد از قسمتپای حرز بانی اسث : باری نشدی در توانائیت 
و شریك نداری در خالقینت »› و دانسته نشده برای تو ماهیتی تا باماهیات توعه مختلفه 
چن کردی: 


۲ - و در همان جلد در حرز دبگر از حضرت على عليه السلام است : و ایجاد 


جپاد کبیر بقر آن . صفات جمال a‏ 


ولا خرقت الأوحام حجب‌الغيوب اليك فاعتةدت منك محدوداً في عظمتك » ولا كيغة في 
ازليتك ؛ ولا مكنا ن قدسك » الخ . 

۳ _ فی تفسیرا جمعفي‌سورةالفرقان » ذیلقولهعز وجل: وجاهد‌هم به‌جهاداً 
کپیر آ . قالصاحب‌المجمع : وجاهدهم‌ن الله به » ای‌بالقر آن » عن‌ابن عباس . جہاداً کییراً: 
اي تاماً شديداً » وني هذا دلالة على ان من اجل" الجاد واعظمه منزلة عندالله سبحانه 
جہاد المتكلمين ي حل شبەالېطلین واعداء الدين . 

٤‏ _ في المجلد التاسع عشر من كتاب بحارالا توار«مج الدعوات » عام علّمه 
جبر ثيل ل النبى : ٠انورالسموات‏ والا رش » باججالالسموات والا رض › باعمادالسموات 
E‏ > بابديع السموات والأرش > با ذأ الجلال والا كرام > الخ . 

فرمودی مخلوقات را بر انواع و اشکال‌مختلغه » و برطرف نلمود افکار » پرده‌های غیبی 
را که بسوی تست تا معتقد بمحدودیت بز ر گی و احاطة تو شود ( مراد از برده‌های غیب 
ذات و صفات غير محدود الپی است که عین ذات اوس ت که عدم تناهی آنہا مانع است از 
بلوغ منکن و شہود او ) و ازلیت تو زمانی نیت تا چگونگی آنرا بر حسب مقدار 
بتوان‌ادراك کرد > ودر قدیم بودن وسرمدیت ذات » معروض حالت امکان نبودی وهمیشه 
بوجوب وجود متصف بودی . 

۳ ۔ صاحب مجمم البیان در تغسیرخود درسورۀ فرقان » ذیل آیةٌ « و جاهدهم 
به جپاداً کبیراً > از ابن عباس‌نقل نموده که مقصود از < جاهدهم به » مجاهده کردن 
بقرآن است . ودر معنی« جہاداً کبیراً» گو ید يى جہاد کامل محکمی و میکويد و 
در این آبه راهنماتی است براینکه برترین و بز د گترین جهاد نردخدا ازحیث مثزلت و 
مقام » جہاد علماء کلامست در بر طرف ساختن اشکالات صاحبان مذاهب باطله و 
دشمنان دین . 

-٤‏ در جلد نوزدهم بحار » از کتابمپج الدعوات دعائی نقل شده که جبر ئیل 
عليه السلام تعلیم نبی | کرم (ص) :موده : ای نور آسمانہاوزمین »ای زینت آسمانہا وزمین 
بتابش نور خود » ای تکیه گاه آسمانېا و زمین » آی تازه دید کنندۀ آسمانېا و زمین 
ای صاحب بزر گواری و احترام . 

يك چراغمت درین خانه و از پرتو وی هرٍکجا می نگرم انچمنی ساخته اند 


Eh E‏ نی فی عوارضش اجسام وماھہٹت از خالق 


واا و دعاء الأ خلاس : وکو نت کل شيء فاحہنت کونه. 

١‏ _ في المجلدالثانى من البحارء باب «نفىالجسموالصورة والتشبيه » . د روضة 
الواءظین » روى عن امىراىلۇمنىن E‏ 1 قال له رجل ابن المعبود ؟ فقال اي لابقال له 
این ء لاه این ل نة » ولاقال له کیف لانه کف افةو قال له ما هو » لاه 
خلاق الماهية د الحديث > 

۷ _ وفيه ابضاًباب « جوامع‌التوحيد» . «التوحيد» خطبة مغصلة لاأ ميراطمؤمنين 
ا وقد نقلنا بعض الفقرات قبلا و منيا هذ : وكان عزوجل الموجود بنفسه لابأداته . 

۸ _ وفيه ابضاً في ذلك الباب «التوحيد» عن ابى الحسن الرضا تل ( كامات 


٥‏ _۔ و نیز در همان‌جلد › از قسمتہای‌دعای‌اخلاص است : و اچاد فرمودی هر 
چیزی را و نیکو گردانیدی خلقت آنرا ( پعنی هر ماهیتی بمقداریکه استعداد و قابلیت 
وجود داشت و بآنچه در زیست و زند‌گانیش لازم بود باو افاضه فرمودی ). 

٣‏ - در جلد دوم بحار » در باب« نغی جسم و صورت و تشبیه » از کتاب روضة 
الواعظبن از حضرت امرالؤمنین عله السلام روایت شده که شخصی بآن حضرٿ عرض 
نمو د کچاست خدای پرستش شده ؟ حضرت فرمود : فته نمیشود که خدا کجاست بجهت 
E E O‏ ای کا کید و کي 
نمیشود باو چگونه است ( یعنی گفته نمیشود خداوند معروض چه حال و عارضی است) 
زیرا او ایجاد فرمود کیفات و اعراض راء و گفته مشود باو که حقیقتش چیست 
( جوهر إست یا عرض ) چون ذات مقدسش ایجاد فرمود مام ماهیات ممکنه را ( يعلى 
اگر چنانچه خداوند از سنخ ماهیات‌ بود گذشته از اینکه ماهیت قابل جاعلیت و مجهو لیت 
تیست از ماهیات عرضيه نود و از ماهیات جوهریه بود » و محالست فرد از طبیعتیءلت 
فرد دیگر از همان طبیعت گردد چون مقتضای طیعت در افراد بيك نحو است ). 

۷ - و نیز درهمان جلد » باب« جوامع توحید» از کتاب توحید خطبة مفصلی 
از حضرت امبرالمؤهنین عليه السلام نقل نموده که ما بعضی از قسمتېای آن را قبلا تقل 
نمودیم و برخی از آن اپنست : هستی و بقاء ذات خداوند با عزت و جلال بنفس ذاٽ 
اوست ٩:‏ بالات و قوائی که برای او فرض شود ( مانند عبوم صاان حیات از مخلوقات 
ک4 در بقاء خود محتاج قوی و آلات هستند ( 

٨۸‏ - و نیز در همان جند و پاب از کتاب توحید ازا حضرت رضا عليه السلام 


طرائف الحكم -٤-‏ 


7 معبود ار سمات امکانی E‏ 


جوائل الأوهام . 

۹ _ وفيه ايضاً فى ذلك الباب «التوحيد وعبون اخبارالرضا ¥ > ضمن خمية 
لارا ا : لىس يجنس فتعارله الا جنا ٤‏ ولابشبح فت ضارعه الأشباح و 
لا شياء فتقع علبه‌الصفات . 

) وفيه أيضاً باب « تقىالجسموالصورة » الخ » «التوحيد» ( في ضمن حديث‎ _ ٠ 
عن دو سی بن جعفر ا : ووعدى ووعىده اص بلإشغة ولالسان ¢ ولکن كما شاء أن قول‎ 


سخنانی در توحد نقل نموده تاسخن آ نعضرت باینجا رسي د که فرمود : بتحقيق که ناتوان 
وعاجز ند در مقام ادراك ذات مقدس او ( خداوند ) چشمان تیز ین ( برای اتکه شرط 
دیدن اینست که دیده شده از سنخ اجسام باشد و دارای رنگ و روشنی بود و هوا چون 
وک ندارد با ابتکه جسم است دیده مشود » وخداوند ماره است از تمام اجه ذکر 
شد » پس محالست دده شود ( و مقپور و مغلوب گرداثید وجود مقدس او افکار 
و اندیشه های آنان را که بحقایق موجودات پی میبر ند از اینکه کله ذات حق را درك 
کنند ( چون ذات مقدس خداو ند عبن عبت خارجبة غر متناھی است و هیچ شخصیت 
خارجیه در ڏذهن نیاند چه جای وجود خد( که حدی برای أو نیست ). 

۹ -- و نیز درهمان جلد وباب » از کتاب توحيد و عیون اخبار رضا عليه السلام 
ضمن خطبه‌ای از حضرت امبرالمؤمنین علیه‌السلام نقل نموده که‌ذرمود : ( ذات مقدس‌خدا) 
نوعی از انواع ماهیات و مسکنات نیست تا عدلو برابراوباشند (نوع عبارت از حققتی 
اس ت که مر کت اڙ دو جزء باشد وخداو ند مر کب نبست و سيط محض !ست ) و شخصس 
نیس ت که اشخاص و کالبد ها شبیه او باشند» و مثل ماهیات ممکله نیست تا صفات بر او 
وارد گردند . 

۰ - و نیز درهمان‌جلد › باب « نفی‌جسم وصورت » الخ» از کتاب تو حید(درضمن 
حدیثی) ازحضرت موسی بن جمفر عليه السلام روایت شده که فرمود : )نويد به نیکی و 
بدی فرمانی !ست ( تکوینی ) بدون لپ و زان » ولی آنطلوری که خواسته‌است باراده 
اليه موجود خواهد شد › س ( آن امر) چون بر حسب مصلحت است الته خر خواهد 


بود که در لوح محفوظ ثبت است . 


E‏ وحدن ا فیض e lek‏ اشياء ا 


٩‏ ب وقه ارات و € پچ اللافت « من خطة له اكام :کل 
شيء خاشع له» و کل شی قائم به » غنی کل فقیر» وعز کلذلیل » الخ . 

٠١١‏ - وني الدعاء السادس » من الصحبفة السجادية ل : لس لنامن العم ألا 
ا قضيت + ون الخرالا ما أعظيت:: 

٠١۴۳‏ - و في الدعاء السابم : جرىبقدرتك القضاء» ومضت على ارادقك الأ شياهء 
فی بمشيتك دون قولك ھۋتمرة . 

\XE‏ -3 ي ‌الدعاء الثامن والعشرين :لك 5 الہی وحدأفية العدر ¢ وملكة القدرح 
الصمد » و فضيلة الحول والقوة » ودرجة العو و الرفعة . 

٠‏ و ني الدعاء الحارى و الثلثين : اللّم انى اتوب اليك ني مقامى هذا من 


تو ران اب و اع داع انا ا ا ان 
حضرت امیر عليه السلام است ( که فرمود : ) هر چیزی فزمانبر اوامر تکویشی خداست» 
و هر چیزی ناداشته قيض وجود از اوست ۰ بی نباز کنندة هرفقیر است که تاز شرفم 
کند» و عزت دهندة هر ذلیلی اس ت که عزتش دهد الخ . 

۲ - و در دعاء ششم ( ازصحیغة سجادیه عليه السلام است : ) برای ما چیزی 
واقع ڏمیشود مکر آنچه رکه توحکم کرده ای ۰ واز خو ہا مگر آنچه تو ع‌طافرموده‌ای. 

٣۳‏ - و در دعاء هفتم ( از صحیغه سجادیه علیه‌الدلام است :) بتواناتی تو (که 
خلق را HE‏ ده ای ) احکام امور (ٍ و آنه مقدر فرموده ای ) واقم گردد > و 
موچودات باراده تو واقم‌شوند » وبارادۀ تو بدون اینکه گفتاری در میان باشد قبول‌امر 
تکوینی کنند و موجود شو ند . 

۲٤‏ و در دعاء بيست و هشتم (فرمود :) جېہت وحدت ویگانگی موجودات که 
در فيش وجود است که برهمه افاضه شده برای تست (بعنی ماهیات موجودات قابل جعل 
بالذات نمی باشند بلکه وجود اس ت که از خداوند بہمۀٌ موجودات افاضه گردیده إاست. 
و برای تست ) مالکیت توانائ ی که بی پایانت ( واز هیچ مرتبه از مراتب قدرت‌خالی 
ثیت ۔ و برای تست )کیال چاره‌سازی » و ازحالی بحال دیگر در آوردن وقدرتوټرو 
و ( مختض است بذات تو )مقام برتری وبالاتری (برتمام موجودات ) 

٥‏ - و در دعاء سی‌ویکم (است :) خدایا ! من‌ باز گشتمیکنم بسویتو از گناهان 
بز رگ و کوچکم در اینحال › وا زگناهان پنہانی و آشکارم ۰ و از لغرشهای گدشته و 


ابدیت و قدمت ذات حق . احاطه خداوند بر مقدرات ¥ 
کمائر ذثوبی و صقار ها 9 بواطن اتی وظواحرها <3 سوالف زلاتی و حواد ثا “ وة 
هن لایحد ت سه بمعصة والايضمر ان نعود ف خطة . 


١‏ -و ني الدعاء السابع و الا ربعون : ات الأول قبل كل احدء و الأ خىعد 
کل عدد » و انت اله لااله الا ات » الد" انى في علو ء ؛ والعالى في دنوه . 

۷ ۔ وفه اشا : انت‌الذى لایحد فتکون ا ولتشل کون ووا 
ولم تلد فتکون مولوداً . 

۸ - وفبه ايضاً : سبحاتك » قولات حكم » و قضاثاك حتم › و ارادتك عزم . 

۹ _ و في دعاء ليلة الثالث و العشرين هن شمر رمضان » عن ابيعبد اله ا 
آبنده ام » بازگشت کسی که گناهی بخاطر خود تیاورد » و قصد با زگشت بگناهی 

نداشته باشد . : 

٣‏ - و در دعاء چېل و هفتم (است : )تو تی ذات مقدسی که بخود موجودی » و 
هر موجودی بفیض ناشی ازنو موجود گردیده (پس تو پیش از هر موجودی ) و رجوع 
تمامی موجودات سوی تست وباقی هستیپس از فنای اهل هرعالمی » و توگی خدائی که 
نت خدائی غر تو » که فيضت با همه موجودات نزدیکی »> در عبن برتری ذاتت‌ازتمام 
موجودات »› و برتر از هه موجودات‌هستی بمقام ذاتت » درعین نزدیکیت بتمام موجودات 
از جهت فيضت . 

۷ _- و نيز در دعاء جېل وهفتم است : تو ئی آن خدائی که د پايا نی برای 
تو نیست تا کشی و را مجدود کرده باشد ( ذیرا حد برای ماهیت است »› و وجود را 
حلی ليست » وچون خداو ند » وجود محض است پس حدی برای او نخواهد بود )ومثلی 
برای تو نیست تا ( چون موجودات ممکنه ) موجود باشی ( یعنی دارای ماهینی زائد بر 
ذات مقدست باشی ) فرزندی نداری تا فرزند دیگری (کسی) باشی . 

۸و تيز در همان دعاء است : منزهی تو ای خدا ( از صفات ممکنات )گفتار 
تو فرمان تکو ينی است »۽ و فرمان تو واقع شدنی است » و ارادۀ تو عزم است ( که 
پشیمانی در آن نیست ) . 

۹-- و دردعاءشب بیت وسوم از ماه مبارك‌رمضان » ازحضرت صادن‌علیه السلا 
با سند های معتبر بنا بر آنچه در زادالمعاد است (نقلشده که فرمود : ) ایخداوندی که 
منشاً وجود تمامی موجوداتۍ » و ميل و رغبتہا بتو منتهی میشود (چون ذات مقدس حق 
عین کمالات است و هر کمالی مورد رغبت است › بیعنی هر ناقص علاقه بکمال دارد و 


۰ و ایضاً في زاد المعاد : التعالى في دنوه » المتدانى من كل شيء» فى ارتفاعه 
اذى نفذ بصره في خلقه . و حارث الأ بصار بشعاع نوره . 
_-١‏ و فيه ايضاً بسند معتبر عن الصادرق ي من دعاء يسم بالعمد : الهم 
اقى اسألك بوجهك الكريم » و بنور وجيك النير » و ملكك القديم » يا حى با قيوم » 
الف ااك الذي افرت ه الواة واا رضون: و اسك اذى بلح به الاد اوق 
۳ الا خرون 1 
٣‏ - وفيه من دعاءقرء بعد صللاح الى ماف : اللات نور السموات لار 
وهن فن" »و انت قیام السوات دالاو من فيپن" 
۳ ني المجلد الثانى من البحار » باب د العلم و كبفيته » « معانى الأخبار ¢ 
حق سبحان عبن کمالات است › در حقیقت نهایت رغبتہا و میلہاست ) وصاحب و 
دهندۂ هر نعمتی . 

۰ و نیز در زادالمعاد است : (خدائی که) برتر است ازهه موجودات بذات 
مقدسش در شول فیضش تمامی موجودات را › نزدمك است بهر چزی در عین برترۍ 
ذاتش خداتی که گذرا است بیش او در تمام خاق ( چون بذات خود محط است وشهود 
اشیاء میکند نه بآلتی ) و نگاهدارندۂ چشپاست بفیض وجودش . 

و نیز در زادالمعاد است سند معتہرازحضرت صادق عليه السلام در دعائی 
که بدعای عېد نامیده شده : خدای من سؤال میکنه ازو بذات مقدس تو که محترم‌ترین 
ذاتہاست » و بنوروجود مقدست کهتمامی‌ماهیات را ازظلمت عدم یدیدار و ظاهر نموده‌ای 
و بادشاهی ازلی و دائمی تو › ای ذات مقدسی که ذاتت عین حیات است » ای ذات‌مقدسی 
که بذدات خود بر جا و نگاهدار ندۂ موجوداتی › سؤال میکنم از تو بام مقدس تکوینی 
و فيض مقدس تو که آسمانپا و زمینہا بآن روشن گردید » و بنام مقدس ت که نظام وجود 
از گذشته ها و آینده ها بآن باقی وبر قرار است . 

۲ - و در زادالیعاد است در دعائی که پس از :ماز مخصوص پیغمبر اکرم 
صلی ايله عليه و آله خوانده میشود : ځدايا تو حقیقت نور آسمانېا و ژمینی و آنچه در 
آسمان و زمین است ؟ و اوی پای دار ند آسہانپا و زمېن و آنچه در آنپاست . 

۳ درجلددوماز کتاب بحار » باپ «عام و چگو نگی آن> از کتاہممانی الاخبار 
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والشپادة ما قد کان . 

-_و فيه ايضاً ني ذلك الباب « التوحيد» عن جابر الجعفى »عن ايى جعفر 
قال معت 5 بقول : ان ال ر اا ف وعلم لاجېل فهء فو 
لا موت فيه . 

٥‏ _ و فيه ايضاً في ذلك الباب «التوحد» عن ابن مسكان » ذال : سألت اباعبدال 
عن الله باراد و تعالی : أكان بعلم اكان قبل أن بخلق الان » ام علمه عند ماخاقه 
و بعد ما خلقه ؟ فقال 5 : تعالی اله » بل لم زل عالاً بالکان قبل تکوینه › کعلمه‌به 
بعد ها کو نه » و ذلك علمه بجميم الأشياء کعلمه اکان . 

- وفبه ايضأباب «جوامع التوحيد» الاحتجاج ( في ضمن خطبة لأ ميرالؤمنين 
:) هول اا اراد کونه کن فیکون > لابصوت يقرع و لابنداء سمح » و انما کلامه 

EEE‏ علیه‌السلام در فرمودة خدای با عزت و جلال : عالم الغيب و الشبادة 
« دانای آنچه بنہان از خلق است وهر چه بر ایشان هویداست » (نقلشده که) فرمود : 


غيب آنس ت که هنوز موجود نشده » و شهاد ت آنست که وجود بافته است . 

٤‏ - و نیز در همان جلد و باب » از کتاب توحید › ازجابر جعقی › از حضرت 
باقر عليه السلام روایت شده که گفت از حضرت شنیدم میذرمود : هماناذات مقدس‌خداو ند 
وجود محضی است که تاریکی عدم در او راه ندارد » و عن دانائی اس ت که نادانی در 
او فیست » و عین حیات و بقائی اس ت که فنائی در او يست . 

) و نیز در همان جلد و باب » از کتاب توحید از ابن مسکان (نقلشده که‎ - ٥ 
: گفت از حضرت صادن عليه السلام پرسیدم از خدائی که منره و برتر از موجوداتست‎ 
آیا پیش از آفریدن مکان دانای بیکان بود یا آنکه هنگام آفریدن و پس از آفرینش‎ 
آن دانا شد ۲ پس حضرت فرمود : برتر ست خدا ( از اینکه پیش از ایجاد عالم نباشد)‎ 
بلکه همیشه داتای کان :وده پش از آفرینش‌مکان » مثل‌دانایش بمکان پس از آفریدن‎ 
آن ؛ و چنین است دانائی خدا بتبامی اشیاءمانند دانائی او بہکان (یعنی داناتی اوپیش‎ 
.) از ایجاد » اختصاص :هکان ندارد‎ 

٣‏ -- و نیز در همان جلد » باب <« جوامع توحید » از کتاب احتجاج در ضەن 
خطبة حضرت امبر المؤمنین عليه السلام است ( که فرموده : ) میگوید (خداوند ) برای 


¥ افسام ري ا ا و 


ey E‏ ا OT‏ ولو کان قدبماً لان 
الا ثانا ١‏ 

- ني السماء و العالم » باب «حقيقة الرؤباء « التبصره» عن موسى بن اسمعيل 

بن هوس بن جعفر عي »> عن ابیه . عن آبائه » قال : قال رسول الله إت : الرؤيا 

ثلاثة : بشرى من اله » و تحزين من الشيطان ؛ و اذى بحدّث به الأ نسان افسه فيراء 
في منامه . 

۸ _ و فيه اضاً باب «حدوث العالم و بدو خلقه» . «ا(کافی» عن جا بر بن :ز ید 

قال : قال لیا بو جعفر ت : إن الهاول ماخاق » خاق عا بتو وعترته الداة التدين 


هرچه که اراد وجود او نموده پس موجود مشود › نه بصدائی که بگوش برخورد و نه 
باوازۍ که شنیده شود » همانا کلام خدای منزه ( ازهر نقس و عیب ) موجودی اس ت که 
باراده او صادر شده است » ابجاد کرد اورا و تمثال وپیکر باو داد »آن موجود پیش 
از ایجاد خداوند حاصل تبود و اگر قدیم بود هر آنه څدای دومین بود . 

۷ ۔ در کتاب ( السماء والعالم ) در باب حقیقت خواب از کتاب تبصره از 
موسی بن اسمعیل بن موسی بن جعفر عليه السلام‌از بدرش از پدران بز ر گوار او( نقلشده 
که ) فرمود : رسو لخدا صلی اللهعلهو آله فرمود خواب بر سه گو نه‌است : موجبات شادی 
وسرور است که از خداو ند باو مبرسد » وافسرده ساختن‌ازشیطان › و آنچه را در بیداری 
آدمی با خود فکر میکند همان‌را در خواب می ند . 

۸ - و نیز در همان کتاب »باب «حدوت عالم و ابتداء خلق آن» از کتا بکافی 
از جابر بن یزید است که گفت حضرت صادق عليه السلام فرمود : همانا خداوند نخستین 
موجودی که خلق کردحضرت محمد صلی ايلهعلبهو آله اف یت زو اناو زد (1ئمةهدڊى 
علیہم السلام ) راهنمایان داه یافته ( بوده اند ) پس بودند شبحهای :وری در محضر 
الہی › عرضکردم آشباح چیست ؟ فرمود : سایه ای از نور(خدای سبحان) بوده ات » 
بدنہای نورانی بدون روح (مستقل برای هربك )بوده ؛ و توانائی و نیروی اناه بنور 
یگانه ای بود که همان روح القدس است » پس بدارائی آن روح واحد پرستشمیفرمود 
پیغبرصلی ال عليه و آله وعترت‌او خدا را(ممکن‌است که ا بدان نور یهمقصود همان و جو دات 
مجر ده اة اطهار علیہم السلام باشد که نیازی بروحی که حلول در آنها نموده باشد 
ندارند» و مراد از تأیید بروح واحد همان روح تبوی صلی عله وآلە‌است› چنانچه 


ک۷١‎ a o ا و‎ 


انوا اناتور بن دى > فلت : وما إلا سباح ١ال‏ :ل النور» ادان تورادة 
بلا آرواح > و کان تال مۇيداً بنورواحد › وهی روح القدسفبه‌کان بعبدالله وعتر ته » الح : 
۹ و قبه ايا في ذلك الباب من کتاب الا وا المؤمنن ا انه 

قال : کن اله ولاشی, معه » فاو ل ما خلق تور حبیبه غد 95 «الحديث › . 
۰ ك المجلدال ول من الىحار › باب«علامات 0 و جنوده» «معاثیالاخار» 
عن بعض اصحابنا رفعه الى ابيعبدال ا قال : فلت له ¥ : ما العقل ؟ فال ام : 
ما عبد به الر هن » وا كتسب به الجنان . فال : قلت ماالذى كان في معاوبة ؟ قال ا : 


در روایت دیگر وارد اس ت که « اول ما خلق ايه روحی » نخستین موجودی که خداوند 
ایجادفرمود روحمنست » ومر اد ازروحالقدس وجودمقدس‌پیغمبر صلی العلیه‌و آلهاست ). 
_ و نیز در همان جلد و باپ » از کتاب انوار از حضرت امیرالمؤمنين عليه 
السلام روایت شده که فرمود : خدا بود وچیری با او نبود » پس تخستین مخلوق او نور 
وجود حسپ او پیغمېر صلی الله عليه و آله بوده‌|است . 

۰ در جلد اول بحار » باب «علامات عقل و جنود آن» از کتاب‌معانی الاخبار 
از بعض اصحاب مرفوعاً ازحضرت صادق علبه‌السلام ( روایت شده که ) فرمود : بحضرت 
عرضکردم عقل چیست ؟ فرمود : عقل مرتبه ای از شعور و ادراك اس تکه ببب آن 
پرورد گار پرستشکرده شود › و بفیض بهشت کامیاب گردد ؛ گفت عرضکردم آنچه در 
معاوبه بود چه بود ؟ حضرت فرمود : آنچه معاو یه دارا بود قوه ای بود که ا 
ناشایست و بدکاری بود » که آن بعل ماننده بود در حالیکه عقل نبود ( و مراد توه 
واهمه است که چون عقل ادراك معاتی میکند لکن بجزیات تعلق میگیرد مل مسبت و 
CE E‏ ا | ۰ 8 

بیان : پرستش‌عبارتستاز تہایت مر اتبخضوع وخشو عکهمحبین نسبت بحبو بات و 
معشوقات‌خود انجام دهند » وهرچند کمالمحبوب امرون باشدالبتهخضوعمحب پیشتر گردد 
و قرب باو بتر حاصل گردد » وچون کمالات الہی برتر ازهر کمالی است وپابانی ندارد 
پس ھرچند بشہود مظاهرش بهنردرك شود » خضوع و خشوع بېر او بیشتر گردد » پس 
ه رکس دادای مقام عقلانہی باشد بطریقۍ که گفته شد شہود آن کمالات بیشتر و بتر 
نايد خضوعش نز بیشتر شود تا اینکه بمرتبة پرستش و فایت تذلل و سجده نمودن بېر 


خداوند باشد » و البته بمر اتب قرب بیشتر فائض گردد . 


2 


تاف الك ا ولاك الغيطة وه ية والفل و الك فقل: 
0 ء 

E3‏ - فی الکفی : باب « الجبر و القدر و الام ن آلا مین ٩‏ عن حسن بن‌علی 
الوشاء ؛ عن ابى الحسن‌الرضا ت قال سألته فقلت : الله فو ض الأ عر الى السباد ؟ قال : 
الله اعر من ذلك ؛ فقلت : فجبرهم على المعاصى ؟ قال : الله اعدل واحكم من ذلك . قال : 
ا 8 4 = ۶ 1 ء ‌ 
تم فال : قال أله عرز وجل : بابن اوم ! اا اوی يحسناقك منك » و انت اولی اتك 
منی » مات اطعاصی بقوتی التى جعلتا فىك . 

4¥( - فی‌ااجلد الخامس عشر من البحار « باب ترك الشہوات و الاهوا» عن ابی 
الطضل ءعامر بن واثلة الكنانى ره » قال : سمعت امير المؤمنين ج قول : أن خرف ا 

خوشا آنان که اي بارشان ت که حمد و قل هواله کارشان ی 
خوشا انان که دائم در نمازند بشت جاودان بازژارشان بی 

۱- در کتابکافی » باب «جېرو قدر وأمر بین الامر ین» از حسن بن علی‌الوشاء 
از حضرت رضا عليه السلام روای تکرده که گفت : ازحضرت پرسیدم وعرضکردم آیاخدا 
کارهای مردم رابایشان‌وا گذارده ٩‏ حضرت‌فرم‌ود : ځداوند اقوی از اینست ؟ عرضکكردم 
پس مجبور کرده ایشان را بر گناهان ٩‏ حضرت فر مود : خځداو ند عاد لتر ومقتضایحکہت 
و مصبلحتش عالیتر از اینست ۰ راوی گەت سبس حضرت فرمود : خدای برتر و بالا تر 
فرمود : ای یسر آدم ! من بکارهای شاي ستۀ توا ز توسراوار ترم » وتو نبت بگناهانت‌ سز اوارثر 
از منی › بجای آوردی گاهان را بانروی من که در تو قرار دادم ( شبهه ای نیست که 
قدرت دادن بر فعل وکاری ازخداوند متعال است » وزاراده واختبا ر کار خوب‌یایدرا که 
ده دارد از اوست› و عقل و فېم کار پسندیده و ناپند هم از طرف خداو ند است »› 
لكن استعمال قوی و الاٽ در خر باشىت که بده » تحصیل معارف و ملکات و عادات 
پسندیده کند که جلو گیری از ارشاد و هدایت دستوړ عقل تنماید » و اخثیار بدیپا بجېت 
تحصیل ملکات و عادات ناپسند است › پس حسنات بواسطة ارشاد حکم عقل است که از 
طرف خداو ند است و مین جهٽ نسبت خود داده است» و اما گناهان از اینجېہت 
نشبتش به بنده داده شده که بنده از ارشادعقل » موانمو جلو گیری بیدا کرده است ) . 

۲ - در جلد پانزدهم تحار » باب « ترك شہوات و هوی ها » از ابی الطفيل 
عامی بن واثلة الکنانی ره روایت‌شده که گفت : از حضرت اميرالمؤمنبن عليه اللام شنيدم 
میفره‌ود : پینتر چیز ی که بر شما میترسم دو چیز است : درازی آرزو و پروی هوای 


د پروی هوای نفس . قرب رضای خدا ٣۷ے‏ 


أخاف عليّكم إتان : طول الا مل »و إتباع الا ا 2 
اما اتباع الپوى فبصد عن الحق » ألا و إن الدنيا قد ولت « جا : ألاو إن الدنيا قد 
ترات > مدبرة »› و الا خرع قد جاءت مقبلة دو الا خرخ قد اقات مقبلة » و لكل واحدة 
ھا ون کو ا کنا اال ةوا کا من ادا فان الو ملو جاب 
و الأ خرة حساب و لاعمل . 
۳ -_ وفه اضاً في ذلك الباب «الکاقى» عن ا بیعبده » عن ايى جعفر فال : 
ان الله عز وجل قول : و عزتی و جلالی و عظمتی و علوی و ارتغاع مکانی لايژار عبد 
هوای علی هوی نفسه » الا كففت عليه ضبعته » وضمنت ا 2 
- نفس اماه ؛ اما درازی آرزو موجب فراموشی قبامت شود (زیرا اشتنال بکارهای زیاد 
دنیوی» آدمی را از توجه بآخرت باز میدارد ) و اماپیروی هوای نفس مانع از سلوك 


طربق حق شود . 


ه رکه را باشد طبع الكن شود با طمع کی چشم دل روشن شود 
چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل بسو دیده شد 


گا باش که دیا کو چ میکند درحالیکه بشت کرده (چون هر چه عمر میگذرد ٤‏ 
قوی با نحطاط و پستی رومیکند) وقیامت میا ید درحالیکه روی کرده است وبرای هريبك 
از دنیاو آخرت پسرانی است › پس شمااز پسران آخرت باشیدواز ران د نیانباشید (یعنی 
کارهای‌شایسته ای انجام دهید که حظ وبهرء بسیار از آخرت‌ببرید) ژیرا امروزروزعمل 
وکار استو محاسبه‌ای درمبان‌نیست » وآخرت روزمحاسبه است و کرداری در بین يست 
) در آخرت‌اعہمالی نس ت که موجب ”حصیل ملکات حسنه شود » و در نتیجه ملکات ١اءمال‏ 


مجسم شوند ). 
باغبانا زخران بی خبرت می بینم آه از آنرو ز که باد ت گل رعنا پېرد 
رهزن دهر نخفته‌استمشو ايمن‌ازاو که گر امروز نیرده است فردارد 


۳- ونيز در همان جلد وباب > از کتاب کافی از بی عبیده.» از حضرت باقر 
علیهاللام روایت کرده که فرمود : خدای باعرت و چلال میفرماید : بعزٽ و جلال و 
بز ر گی و برتری و بلندیمقام خودمسو گن دکه اختیار نمی گند بنده‌ای خواسته‌های مرا بر 
خواسته های‌خویش مگ ر آنکه کفایت‌میکنم باغ و بتان ( و تجارت ) اوراء و ضامن 
و عېده دار گردان م آسمان ها و زمین راکه روزی اورا برسائند » ومراقب ونگېبان‌او 


VE‏ دہ بر از پروی هوای نف 


ا ا تجار کل اجر 

٤‏ و فيه ابضاً في ذلك الاب « الكافى » عن اى حمزة » عن ابى جعفر ا 
قال : قان رسول الله ا : قول اوخل 2و 2ر و جلالی و کیریائی و نوری و 
کاو وا ر کل رای الا ف عله مرو لبا 
دثبام » و شغلت قابه بپا و لم اوته منپا الاما قرت ؛ و عزتی وجلالی و عظمتی و نوری 
ولو ف ارتغاع مکاتی » لا بوش عبد هوای‌علی هواه إل استحفظ ةه ملانکتی › و کفلت 
الو اف واا وو کک ور ا کل ا ا ال ر 
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a 


ف پیش از تجارت هرتاجری . 

٤‏ و نیز درهسان جلد وباب ۰ از کتاب کافی از ابوحمزه تمالی » از حضرت‌باقر 
عله السلام‌روایت کرده که‌فر مود : رسو لخداصلیادعليه‌و آله فرمود : خدای‌باعزت‌وجلالت 
میذ‌رماید : بعزت وجلال وبزد کی‌وپادشاهی ونور وبرتری وپلندی مقام خود سو گند که 
اختبار نمی کند نده‌ای خواسته‌ها وتمایلات نفس‌ځوش را پرخواسته هایمن » مگراینکه 
پرا کنده کنم کار اوراء وراه رسیدن بدنیارا پراو مشتبه ومشکل سازم » ودل اورابدنیا 
منوجه سازم » وندهم باو از دنیامکر آ نچه وأ مقدر ومحتوم ساخته‌ام برای او.بعزت و 
جلال وپادشاهی و نور وبرتری وبلندی مقام خودمسو گند » که اختیار نکرده بنده ای 
اراده و خواسته‌های مراب ر خواسته‌ها و تمایلات‌نفس خویش › مگراینکه فرشتگان‌خودرا 
نگېبان او قرار دهم و آسمانپا وزمینها را ضامن روزیا و گردانم » ومراقب و نگهبان 
او هستم پیش از تجارت هر تاجری » و اید او را دنیا در حالیکه مطيع و منقاد 
او باشد . 
تو بند کی چو گدایان بشرط مزد مکن که ځواجه خود روش بنده پروری اة 

۱١‏ و نیز در همان جلد › بابد نی ازرهبایت »از کنابا کمال الدینازعلی بن 
ا پبطالب عليه السلام‌روایت کرده که فرمود : رسواخداصنی ايل قله و اله فرمود : درامت 
من رهہانیت و سیاحت وذم نیت ( رهبانیت یعنی کناره گیری از مردم و عبادت کردن 
در صومه‌هائی که در بیابانپاو دور ازشپر‌هاا گنند » و سیاحت یعنی ازشهرها دورشسن 
وشن ر در بیابانہا و ترك کردن جممه وجماعت » وذم عبارتت از روز سکوت 
a‏ رم صاری است ( 


حدر ار و باطاله E‏ رھک ¥0 


و فه اا ي د ذلك الباب » ال a‏ الو حن قال ل 
العلاء : يا امير المؤمنن ¥ أشكوا الك خی عا صمبن زباد ؛ فال صح : و ماله ۲ قال : 
لبس العباء و عخلى من الدنيا . قال تنلل : ءل " E‏ تسه 
لقد استهام بك الخبيث » اما رحمت أهلك و ولدك ؟ أعرى الله أحل" لك الطبات وهو 
کن أن تأخذها ؟ انت هون على اه من ذلك ؛ قال : ياامير اللؤمنين () هذا انت ف 
خشونةملىسىك » وجشو ب مأ كلك . قال @ : ويحك » إن یلست كأنت › إن اله تعالىفرش 


على اة الحق أن بقدروا انضسيم بضعفة الناس » كبلايتبيلغ بالفقير فقره . 
٤ _- ۷‏ المحلد الخاد ی عشر هن البحار ¢ باب «العرلة ٤ن‏ شرار الخاة ق .د النېچ» 
قال امير المۇمنىن لام : طو یی طن لزم پیته » و اکل قوته » واشتغل e‏ ¢ وبکی 
على خطتنه » فکان من تسه فی شغل › والناى منه في رأحة . 


۱٤٦‏ ودر همان جلد و باب »› از نهج البلاغه ازحطرت امبرالمۇمنين عله السلام 
روای ت کرده هنگامی که علاء بحضنرت عرضکرد : ای امیر!لمؤمنین شکایت میکنم بتو از 
برادرم عاصم بن باد » حضرٽ فر مود : او چه کوده > گفت : بوشش شن در بر کرده 
و از دثیاکناره گرفته ؛ حضرت فرمود اورا نزد من آر » پس‌هنگامی که او آمد. > حضړت 
فرمو د : اىدشىن نةس خو یش ؛ بتحقیق سر گردان و حیران کرد تراش طان » آبابیال و 
فرزندان خود ترحم نکردی ؟ آیا چنینمی ا نعمتهای با کیژه ه ځودرا جت 
تو حلال فرمودہ ولی خوش ندارد تو از آنہا ب گیری ٩‏ (وبهره‌مند شوی) توست‌تری 
نزد خدا که خدایتعافی نممتہایش دا بر تو ازروی کراهت حلال کرده باشد ؛ عرضکرد 
اى امىرالمۇمنین تو چرا چنین هستیٰ که لاست زروخشن TT‏ 
است ( چون نان ځشك بی خورش ) خضرت فرمود : وای بر توهن‌چون تو یتم ۽ مانا 
خدای برتر از هرچیز واجب گردانیده بر امامان وپشوایان حق دين که خودرا اندازه 
گیری کنند ( از جېت مکو ل ومشروب) باندازه نانوانان مردم » تا غلب» و هیچان نکد 
بر فقیر فقر و نیازش . 

حاجت بکلاه کی داشتنت يست درو بش صفت باش و گلاه تثری دار 

۷ د درجلدپانزدهم بحار » باب گناره گیری ازمرذمان‌شرور از کناب هج البلاغه 
از حشرت امرالؤمنین علیهاالام روات کرده که فر ود : خوشاحال کس ۍ که در خاتۀ 
و بد ی روزھ خود وود 3 افر قاری خداو ت خود مون اشد و ر کا وة 
کريه کند» خود أو بخود مشغول است و لی مردم از اودر راحتند . 


› يي الکافی : باب « فرض العم و وجوب طايه »> عن ابی أسحق السبيعى‎ -٨۸ 
عمسن حدّنه » قال : سمعت امرالؤمنين ا قول : ايا الناس ؛ إعلموا ان كمال الدين‎ 
طلب العلم و العمل به » ألاوان طلب العلم ا عليكممن طلب المال » و ان المالمقسوم‎ 
مضمون لکم > قد قمه عارل پینکم وضمند وسيفى لکم 3 العلم مخزون عند اله و قد‎ 
٠ اتم بطلبه هن اهله قاطلبوه‎ 


۔_ و فه ابضاً فی ذلك الباب »عن على بن رة » قال : سمعت ابا عبد أله 
ج قول : تفقپوا فی الدين » فانه من لم بتفقه منكم ني‌الدین فہواعر ابی » ان اله قول 


۸ ۔ در کتابکافی » باب «فرض علم ووجوب طلب آن » از !بی اسحق سبیعی 
روایت نموده از کسی که حدیث را برای او نقل کرده ؛ گفت : شنیدم از امیرالمؤمنین 
عليه السلام که می‌فرم‌ود : ایمردم بدانید همان اکمال دین طلب علم ودانش وعمل‌نمودن 
بآن میباشد » و همانا طلب علم لازمتر است برشا از کوشش در تحصیل مال » بجت 
آنکه مال » قسمت و ضمانت شده است برای شما ؛ هماتا قست نوده خداوند عادل‌میان 
شما و عېده دار گردیده » و زود اس ت که وفا خواهدفرمودبضمانت خود برایشما ؛ ول 
عام و دانش ذخره شده در سینه دانشمندان » پس طاب نمائید او را.(این قت اشاره 
است باآ یه مبار که : ما من داه فی الارض الاعلی الله رزقها . نیست هیج‌جنبنده‌ای 
در زمېن مگ ر آنکه روزی او با خداست . نحن قےما إينهم معشتهم فى الحيوة 
الدلیا . ما قسمت نموده ایم روزی ایشان را میان ایشان در زندگانی دنیا). 

- ونيز در همان کتاب و باب » از على بن حمزه روایت شده که گفت از 
حضرت صادن عله السلام شنیدم میفرمود : طلب فہم نمائید در دين » پس همانا کسی که 
با فہم نشود از شما در دین » اعرابی‌خواهد بود (یعلی بی‌خبراز احکام وحدودآ نپاست 
چنانکه در قر آن مجید فرموده : الآعراب اشد كفرآً و نفاقاً واجدر ان لایعلمو! 
حدود ما اتزل الله . عرب های بیابان نشین از جېت کفر ونفاق و دورو ئی سخت تر ند 
و سزاواړرترند که حدود آنچه را که خدای نازل فرموده ندانند ) خداوند در کتاب 
خود ميغرمايد : ليتفةم وا فى الدين ولينذ روا ومهم اذا رجءوا ايهم لعلهم 
یحذرون . ( یعنی تا طاب فېم کنند در دين و بترسانند اهالی شېر خودرا هنگامی که 
شر شان دد شاید بترسند . بعنۍ‌خداو ند در به «نفر»فلولانفر من كلفرقة 
منهم طائفة » الخ . الزامفرموده اس ت که ادهردسته‌مردم » جماعتی کوج نموده واحکام 


ترغیب تحصیل علم و معرفت ا 


۰ _ و فبه ايض في ذلك الباب : عن مفضل بن عمر » قال : سمعت ابا عبدال 
اب قول : علیکم بالتفقه ني وین اله » و لا تکونوا اعراباً » فانه من لم بتفقه ف دنله 
لم بنظر الله اليه بوم القيمة ولم يزرك" له عملا . 

۹ _ و فيه ابضا ني ذلك الباب »عن عل بن عيسى » عمن رواه » عن ابيعبدالله 
قال : قال له رجل : جعلت فداك » رجل عرف هذا الأمر» لزم بيته و لم يتعرآف 
إلى أحد من إخوانه » قال فال : کف بتغقه هذا فی وينه . 

۱١‏ - وفیه ايضاً : باب « صفة العلم و فضله و فضل العلماءء عن اپيحمزة » عن 
ابی جعفر #٤‏ قال : عالم ينتفع تعلنه افشل ن فتن الاك 

۳ _ و فيه أيضاً في ذلك الباب » عن معاوية بن عمار » قال : قات لابيعبد الله 
: رجل راوية لحديشكم يبث ذلك في الناس و شد ده في قلو بم و قلوب شرعتکم 


دین خودرا بیاموزند سپس بدیگران تعليم دهند . 

۰- و نیز در همان کتاب و باب » ازمفضل بن‌عمر روایت شده که گفت : شنیدم 
حضرت صادق عليه ااسلام مبفرمود : لازمست بر شما که طلب فم نمائید در دين خدا» 
و مانند بیابان نشینان نباشید » همانا کسی که طلب فېم در دين خدا تناید » خداو ند در 
روز قیامت توجه و عنایتی باو نغرموده وپاکیزه نگرداند برای‌او عملی را . 

۱ - و نیز درهمانکتاب و باب » از معمدبن عیسی از کسی که حدی ث کوده او 
را ازحضرت صادن‌علیه السلام ؛ گفت مردی بحضرت‌عرضکرد : فدایت شوم » شخصی است 
که معرفت و شناسائی دربارة امامت پیدا کرده و ملازم خانۀ خود شده و با هیچ يكاز 
برادران دینی خود اظہار آشنائی نکرده و باآنہاآمد ورفتی ندارد ؛ راوی گەت حضرت 
در جواب فر مود : این شخص چکو نه بصیرت و بنائی در دین‌خود پیدا میکند . 

۲ _ و یز در همان کتاب › باب « صفت علم و فضل‌آن وفضیلت علما» از ابی 
حمزه از حضرت باقر عليه السلام روایت شده که فرمود : عالمی که از علم و دانش او 
بهره برده شود ( دیگران از علم او استفاده کنند) بر ٹر و بہتر است ( نزد خدا ) از 
هفتاد هزار عاد , 

۳ - و نیز در همان کتابو باب » از معاویة بنءمار روای ت کرد ه که گت : بحضرت 
صادق علیهالسلام عرضکر دم : مردی‌است که‌حدیث سپاري‌از شما نقل‌مبکند وآ نرا بین‌مر دم 


۷A‏ زفت تحصیل 5 وداش 
ا eT‏ ليست له هذى E RNS‏ قال : الراوبة لحديشا 
یش به قلوب شعتنا؛ أفضل هن الف عابد . 

١‏ _ في المجلد الأول من البخاز » باب «فرض العام و وجوب لابه »ءالأ مالى» 
عن ابن نماته » قال : قال امیر الؤمنين على بن ابيطالب اك : تعلّموا العلم » فان تعلّمه 
حسنة ؛ و مدأرستة تسبح > و البحث عنه جپاد » و تعلیمه لن لا دعلمه صدقة » و هو عى 
لله لأحله قربة » لأ تله معالم الحلال و الحرام » و سالك بطالبه سبيل الجنة » و ويس 
في الوحشة » و صاحب في الوحدة » و لاح على الأعداء » و زين الأ خاله» برقع اله به 
أقوامايجعلهى في‌الخر اثمة ,تد بهم » ترق أعمالبم وتقتبس آثارهم » و ترغب الطلائكة 

وة ر اج ی سا ا ن الل رة لفرت و فور الا بسار ن 


متشو ممگرداند و مک م میکند آفرا در دل مردم وشیعیان شما ( یعنی ایمان ایشان را 
باحادیث شمامحکم‌میسازد) وشاید عابدی‌ازشیعیان‌شماست که ابنطور روایت کنند٤احادیث‏ 
شما تست کدامك از ابن دو ر دنک یری دارد ؟ حضرت أرمود GT:‏ س که نقل 
حدیث ماکند و دلہای شیعیان مارا بآن محکم سازد برتراست ازهزار عابد . 

٤‏ _ در جلد اول بحار » باب« وجوب دانش و طلب آن» از کتاب امالی › از 
اصبغ بن نباته رواء ت کرده که گفت حضرت امیرالىؤمنین عليه اللام فرمود : یاد گیرید 
علم و دانش‌را؛ یجہت ایتکه‌فر ا گرفن عام حسله‌است » وځواندن آن بر یکدیگر تسبح 
و نريه حق ات ۲ و بث و تحقیق ذر آن جپاد است » وياد دادن آن بکسی که | گاهی 
ازآن ندارد صدقه !ست » وآن‌علم نزرد خدابرای اهلش موجبقرب‌ونزدیکی است »زیرا 
بان ٤‏ شناسائی تحلال وحرام بیدا شود» و یاد گیر ند ة آن راه بېشت يموده » و اوست 
که هنکام ترس و هراس هدم و فوس انسافست و در تنہائی رفیق و مصاحب است »› و 
حر به و سلاحی است بر زبان دشمنان دین ۰ وزینت و جمالست برای دوستان دین ؛ باند 
ميکر داند خداوند بان عام » درجه ومقام مردمانی راء» ,س‌قرار میدهدآ نپا را درکارهای 
خير پیشوایانی که بآنپا اقندا شود و اعمال ابشان مورد توجه دبگران قرار گیرد » و بعد 
از یشان از علوم آنا استفاده شود »› وفر شتگان حق در دوستی‌ایشان رغبت ومیل کلند 
تکام از البای وت خود ایشا ن وا قرا کی ندع زرا دان مو جب رید کی ذلپا و 
روشنی چشمہا از کوری است ( مراد بصیرت و بینائی دل از کوری جل و نادانی است) 
و نیروی بدنمای ضیف ست » چای دهدخدار نن صاحبان‌عام ودانش را در مجل‌نیکان › و 


ترغیب تحصیل معرفت وذم جپل ¥4 


RSE SE a a 
لأخيار ني الدايا و الا خرة ء بالعلم بطاع اله و يعبد» و بالعلم يعرف الله و يوحد» و‎ 
بالعلم توصل الإزغاة » وه تعرف الحالال و الحرام » والما م امام العةل و العقل تابعه ؛‎ 
اه السفا و نمال فا‎ 

٥‏ _ في الكافى : باب « صفة العم و فضله > عن بشير الد هان » قال : قال أو 
عبدال ۵ : لا خير فیمن لا شفقه هن اصحابنا » با بشير ! ان الر جل منهم اذالم ستغن 
بفقمه احتاح اليهم » فاذا احتاح اليم أدخلوه في باب ضلالتپم و هو لايعام . ' 

۹ _ و فيه أيضاً ني ذلك الباب »عن حم اد بن عثمان » عن ابيعبد الله بلي » 
فال ت : انا اراد اله بعبد خبراً فقهه فى الد ين 

و ا ا و ی ع ا 


عطافرماید او را همنشینی با خوبان در دنیا و آخرت ؛ و بدانش و علم » فرهانبری و 
پرستش خدا شود » و سبب‌علم » خدا شناخته و یگانگی او دانسته شود » وبعلم‌صله‌ارحام 
شود »› وان > حلال وحرام برورد گار شناخته گردد علم پیشوای عقل !ست و عقل رو 
اوست » الہام میفرماید خدا علم و دانش دا به نیکبختان (یعنی خدا نور دانش را در 
دل آنہا قرار میدهد ) و محروم میگرداند از آن بدبختان را . 

٥‏ - د ر کتاب کافی » باب «صفت علم و فضل آن» از بشیر دهان روایت‌شده که 
گفت حضرت صادق عليه ااسلام فرمود : خیری نیست در اصحاب و پیروان ما برای کسی 
که طلب فهم و دانش نکد (دردین خدا ) ای بشر ؛ ھر اه یکی از انان می نباز نشد 
اذ دانش خود (در دین ( یاز بیدا میکند با نہا (یعنی عامه ( و هر گاه یاز پیداکرد 
سوی آ نان » وارد کد او را در وادی کا خود در حالیکه او بر گمراهی‌خویش 
افا ندارد . 

- و نیز درهمان کتاب و باب › از حمادین عثمان 'ز حضرت صادق‌علیه‌السلام 
روایت کرده که فرمود : هر گاه اراده فرماید خداوند در بار مکی از بندگانش خیری 
دا ( یعنی توفیق خدا شامل آن بنده شود )بصیر و بینا گرداند اورا در دین(خود). 

۷- و نیز در همان کتاب » باب « ثواب عالم ومتعلم» از ابى عيدة الحذاء از 
حضرت باقر عليه السلام روات کرده که فرمود کسی که یاد دهد( بمردم) چیزی راکه 
موجب هدایت اشد » برای اوست اجر و پاداش هر کس که بان (علم )عمل موده ؛ و کم 


-A*-‏ صةات فقه کامل 
ابی جعفر ت » قال : من علْم باب هدی فله مشل أجر من عمل به ؛ و لا ينقص اولك 
من اجورهم شيا . ومن علّم باب ضلال کان عليه مثل أوزار من عمل به » ولاينقص اولك 
من أوزارهم شيا . 

۸ _ و فيه ايا : باب « صقة العلماء » عن الحلبى » عن اسعبدالُ ا > قال: 
قال أمير المؤمنين تي : ألا اخبر كم بالققيهحق الفقيه ؟ من لمبةنط الناس هن رحمةالله » 
و لم نهم من عذاب الله » و لم يرخص لهم ني معاصى اله . ولم بترك القر آن رغبة 
عنه إلى غير ألا لا خير ني علم ليس فبه تفهم » ألا لا خير فيقرائة ليس فيما قدبر » ألا 
لا خير في عبادة لیس فیا تفگر . « و ني رواية اخری » ألا لاخر ني علم لیس فه تفم » 
آلا لا خبر في قرائة لیسقیہا عد ہر » ألا لا خير في عبارة لا فقه فیا » ألا لا خر فی نسك 
لا ورع فيه . 

۹ _ في المجلد الخامس من البحار » باب « ما ناجی به موسی ع ربه > 


نشود از اجر و پاداش ا نپا چیزی ؛ و کسی که یاد دهد چیزی ړا که ست کمراهی شود »› 
برای اوست مانند ګناه هر کس که بآن عمل نموده » و کم نشود از گناه ایشان 
جچىزى . 

٨۸‏ - و تيز در همان کاب » باب «صةت علماء » از حلبی 'زحفرت صادق‌عله 
السلام روات كر دكه فرمود : حضرت امير المؤمنبن عليه السلام فرموده : آيا خبر دهم 
شما وا بدائنشہند کامل کسی اس ت که نوميد نکند مردم را از رحمت ”خداء و ايمن 
تگرداند ایشان را ازشکنجة خدا » و نرك نکندقر آن را در حالیکه روی گرداننده باشد 
ازآن غر "ن ۲١‏ گاه باشید ! خیری نیستدر علم و دانش ی که فېمی‌درآن نباشد ۲ گاه 
باشید ! خبرۍ نیست در خواندن چیزۍ که در آن تأملی تباشد (ظاهر اینست که مقصودامام 
عليه السلام قرالت قر آنست )1 گاه باشید ! خیری نیستدر پرستش ی که‌د ر آن فکرواندیشه 
نباشد د ودر روابت دیگر چنین است ۲٤‏ گاه باشید ! خبری‌نیست درعلمی که در آنفہمی 
نباشد» آگاه باشید : خیری نیست در خواندنی که در آن تأملی نباشد؛ آگاه پاشید ! 
خیری نیست در عبادتی که در آنفېمو دانشۍ نباشد (یعنی عملی که بدون علم باشد) ٣‏ گاه 
باشید ! خیری نیست در پرستشی که پرهیزکاری درآن نباشد . 

۱۹ در جند پنجم بحار » باب «مناجات موی عایه‌السلام با خدا از کتاب‌امالی 


طرائف الحكم -٥-‏ 


نشانه های حت حق E‏ 


عرز و جل به موسی بن ران م أن قال له : يان ران ! كذب هن زعم ات 
فانا جنه الیل تام عى » الس کل حب بحب" خلوع حبيبه » هاأناذا ابن ران مّلع 
على ا « ll‏ جنم للل حولت أ بصارهم هن قاو بم e 9٤‏ عقو شی ون آعينهم 
بخاطبونى عن المشاهدة ويكلّمونى عن الحضور . ياين ران ! هب لى من‌قلبك الخشوع » 
ومن بدنك الخضوء » و من عينيك « عينك خ ل » الدموع في ظلم الليل » و ادعنى فانك 
تجدنی فا ا . 

از مفضل روای ت کرد ه که گذت از مولای خود حضرت صادق عليه السام شنیدم ميفرمود : 
در جمله خطابات خداوند با موسی عليه السلام‌این بود که ای پسر عمران ! درو غ گفت 
کی که کیان برد دوست میدارد مرا در حالیکهچون تاریکی شب فر ا گیردمر! فراموش 
کند وبغیر من تو جه کند » آ باچنړن تست که هر دوستی دوستدارد که با دوستخودخلوت 
کد آگاہ باش ای سر عمران ! اینکه من آگاهم بر دوستان خودم »› هر گاه فر ا گرد 
ایشان را تاریکی شب » E‏ توجہات ایشان را در دلہایشان و مچسم میکنم 
مجازات « قیامت » خودرا برابر چشمہایشان » سخن میگویند با من چنانکه گوتیا مرا 
می پینند » و سخن میگویند با من ملل کسی که در نزد محبوب خود حاضر است » ای 
بسر عمران ! دل خودرا جہت من‌خاشع کن وازبدنخود خضوع راء وازچشم خوداشگ 
را » ومرا در تاریکیہای شب بخوان ؛ پس‌همانامی یابی تو مرا نزدیك و اجابت کننده. 

چون خدا خواهدکه مان باری کند میل ما را جانب زاړی کند 

ای خنك چشمی کهآ ن گریان اوست ای همایون‌دل که آن بریان‌اوست 


از پس هر ریه آخر خنده است مرد آخر بين مبارك بنده ایست 


هر کجا آب روان سېزه بود 
باش چون دولاب نالان چشم تر 
هر کجا دردی دوا آنجا رود 
ھر کجا مشکل جواب lei T‏ رود 
نا نكريد طفلك حلوا فروش 
و وقرف ازى دلت 
ت نکر د اکن خندد چمن 


تاکه یوسف نیستی يعقوب باش 


پیش پوسف نازش و خوبی مکن 


ھر کجا اشک روان رحەت شود 
تا زصحن جان تو رويد خضر 
ھر کجا حاجت روا آنجا رود 


.ھر کجا پستی استآب آنجا رود 


دیگ بخشایش می اد جوش 
بی تضرع کامیابی مشکل است 
تا نگرید طفل کی نوشد لبن 
روز و شب با ناله و آشوب‌باش 
جز ناز و آء يعقوبی مکن 


A‏ ا با موسی ع » دعاء رفع غم 


۰ - و فه ابضاً : فى ذلك الباب ‏ التوحيد والأمالى »عن هقاتل بن سليمان › 
قال : قال اوعبداله 8 : ا صعد موسى ت إلى الطور و ناجى ربه عزوجل » قال : 
ارو غا ا او ا ا اروت ٿيا ان اقول له کن فيکون . 
١‏ _ ني الوسائل : عن عد بن مسلم »عن ابی جعفر عاي ٠‏ قال اا : مايمنع 
أح دكم إذا أصابه شيء من غم الدنيا أن صلى وم الجمعة ر كعتين و حمدالله و يشنى 
عایه و صلی علی عل و آل غل را و یمد بده و شول : با کریم یا کریم با کر 
با عظيم ا عظيم با عظيم » با أعظم من كل عظيم » با سميع الدعاء» يا من لا تغيره 
الأيالى و الأيام صل" على تج و آله » و ارحم ضعفی و فقری و فاقتی و مسکنتی » فانك 
اعلم بہا هنی و انت أُعلم بحاجتى » با من رحم الشيخ بعقوب ليل حبن رد" عليه و 
ع قرخ عله › ا من رحم ايوب ااي بعد طول بلائه » با من رحم ںا مرش ومن 
الیتم آواه » ونصرء على جبابرة قرش و طواغیتہا و أمکنه »نم با مغیث با مغیث يا 


۰ _ و تیزدرهمان‌جلد و باب » از کتاب توحیدوامالی ازمقاتل بن سلیمان روایت 
کرده که گفت : حضرت صادق عليه" السلام فر مو د که هنگامیکه‌حضرت موسی عليه السلام 
بکوه طور بالا رفت وبا خدای خود مناجات نمود » عرض کرد ای پرورد گار من ! خزینه 
های خود دا بمن نشان ده » ذرمود ای موسی ! همانا خر نه های من امرمن است ۰ 
هنگامیکه اراده کردم چزی را » اینست که بگویم برای آن باش س مبباشد ) مقصود 
امرتکوینی اس ت که هرجه را خدا خواهد بض اراده موجود شود) . 

۱-- < وسائل » ازمحمد بن مسلم ازحضرت باقرعليه السلام روایت کرده که 
فرمود : چه چیزمانم میشود یکی ازشمارا هنکامیکه چیزی ازاندوه (های) دتیا باورسد 
درروزجمعه دو رکعت نمازبخواند وخداوند را حمد وتنا گوید » وصلوات برپیغپر و آل 
اوفرستد ودستہای خود راسو ی آسمان کند وبگوید : یاکریم یاکریم یاکریم › یا عظیم 
يا عظيم باءظيم » با اعظم من کل عظيم » با سميع الدعاء » بامنلا تفيرهالليالى والاياې 
صل على محمد واله › وارحم ضعفی وفقرى وفاقتى ومسكنتى » فانك أعلم بها منی ونت 
أعلم بحاجتی » یامن رحم ا لشیخ بعقوب‌عليه السلام‌حین ردعلیه بو سف عله السلا قر ةعینه » یامن 
دحم ابوب عليه السلام بعد طول بلائه » يا من دحم محمداً صلی الله عليه و آله ومن الیتہ 
آواه » ونصره‌علی‌جبابرة ریش وطواغیتاوآمکنه‌منهم › یامغیث بامغیث بامغیث » مکرر 


استحصاب رفتن بمساجد ٤‏ مواعظ گیسی تت A‏ 


معغٹ 4 قو له مراراً ¢ فوالذی تسى مده لو دعءون یا سمالت اذ على ع حوائحك 
إلا اعطاه . 
ah‏ وفبه| نضا : باب «استحباب‌الطپارةلدخول المساحد» عن كلب الصداوی 
٤‏ > 2 2 د , ۰ 
عن ابمعبدالله تتام فال ل مکتوب ي التورءة ان . سوتی ی الارش المساجد»› 
فطوبی لعبد تطهر في ييه ت زارنی فی بھی ؛ y1‏ ان على المزور كرامة الرائر. دوف 
ضمن حديث آخر» ألا بشرام!اشائين ف‌الظلمات إلى الساجد » بالنور الساطع بوم القيمة . 
۳ - ي المحلد الخامس من البحار « باب «مو أعظه (ای عوسی )ر حکه 
» الا مالى » عن ابی صر › عن ابی عبداله الصادق حعفر بن خد ل قال : کان فیما وعظ 
آٹرا بگوید» پس بخدائ ی که جان من در دست قدرت اوست ٠»‏ ا گر خدا را پاین نامہا 
بخوانی سيس تمامی تیازات خود را از !و بخواهی تو عطا خواهد فرمود َة 
۲- و تىز درهمان کتاب » در باباستعباب‌طپارت جېت داڅل شدن در مساجد › 
از کلیب الصیداوی از حضرت صادن عليه السلام روایت کرده که فرمود : در تورات 
نوشته شده همانا خانه های من در روی زمین مسجد هاست » بس خوشا حال بنده ا ی که 
خودراپاکیزه کند در خاڼه خود »> سيس :ملاقات من ايد درخانه من ا گاه اش هما نا ر 
زیارت شده است احترام آنکه او را زیار ت کند . و پیر درحدیث دیگر است :۲ گاه باش 
نورد ده آ نان راکه در تاریکیپا ٫طرف‏ مسجد ها قدم بر میدارند بور درخشانی در 


روز قیامت . 
هین چه آوردید دست آویز را ارمغان روز رستاخیز را 
یا اميد باز کشتنتان نبود وعده امروز باطلتان نمود 
س یقین مہمانیش را منکری که زمطبخخاكوخاکسترخوری 
ورنه‌ای منکر چتین دست پىی بر در آندوست پاچون مینهی 
اند کی صرفه بکن‌ازخوابوخور ارمغان بہر ملاقاتش ببر 
شو قل النوم مما بہجعون باش در اسحار از پستغفرون 
اند کی جنبش بکن همچون‌جنين تابیخشندت حواس نور بین). 


۳- در جلد پنجم بحار » باب مواعظ (عیسی عليه السلام) و اندرز های او از 
کتاب امالی از ابی بصیر ازحضرت صادت علبه السلام روات کرده که از جیله اندرژهای 
خداوند تبارك و تعالی بعیسی بن مریم عليه السلام اشست که باو فرمود :۰ . . ای عیسی! 
مدارا کن با ناتوان » و چشم فروماندة خودرا بسویآسمان نما » و بخوان مرا پس همانا 


TE 


اله تیارك وتعالی به عیسی بن مریم ت أن قال له : يا عيسى ! أرفق بالضعيف » و ارفعم 
طرفك الكليلالى السماء ؛ واوعنىفاتى منك قريب » ولاندعنىإلا متضرعاً إلى" » وهماف 
هم واحد » فانك متى دعن ى كذلك اجك . 

٤‏ - ف الكفى : باب « ثواب‌العالم والمتعل» عن ای هزه › عن على بن‌الحسين 
يلام . قال ج : لو بعلم الناس ما ني طلب العلم » لطلبوء و لو بةك المج و خوض 
الأجج » ان اله تبارك و تعالى اوحى الىداتيال : إن امقت عمدى إلى" الجاهل الستحف" 

من بتو نزدیکم » و نخوان مرا مگر اینکه ناله و زار ی کنی بسوی من در حالیکه دل 
تو جز من بدیگری متوجه نباشد » پس همانا تو هر گاه مرا باینطربق بخوانی اجابت 
میکنم ترا . 

نا امیدیپا زد او نهید 

بر دراین ځانه شخاځی زچیست گر همی دانند کا ندرخانه کست 

از درون خوءش این آواز ها دور کن تا کشف گردد رازها 

٤‏ ۔ د ر کتاب کافی » باب « ثواب عالم و متعلم > از ابی حبزه از حطرت 
زین العابدین عليه السلام روای تکرده که‌فرمود : اگر مردم فوائدی که در طلب علست 
میدانستند هر آینه آنرا طلب میکردند گر چه بریختن خونها و فرو رفتن در دړیاها 
باشد » بدرستیکه خدای منزه و برتر از هر چیز » وحی فرستاد بسوی دایال بیغبر 
عليه السلام : همانا مبةوض‌ترین بند گان من بسوی من » نادانی است که اهل علم راسېك 
بشمارد و اقتدا بایشان‌نکند ؛ و همانا محبوب ترین بندگان من بمن پرهیز کاری اس ت که 


تا ز درد بی دوا ایمن شوید 


طالب باداش فراوان باشد »> و همىشه ملازم دانشمندان و رو «ردباران و پذیرای د 


و اندرز های خداو ندان حکمت باشد . 


مصطفاتی کو که‌جسمش‌جان بود 
امل تن وا جل د اعم 
ایخنك مردی که|زخودرسته‌شد 
وای آن زنده که با مرده نشت 
سوی نومیدی مرو اميد هاست 
هین غذای دل بده از هدلی 
8 تو سنگ‌خاره و مرهربوی 
طالب حکمت شو از مرد حکیم 


تا که رحمان عام القر آنبود 
واسطه افراشت دربدل وکرم 
در وچود زز زه ای و ستل شد 
مرده گشتوز ند کی ازوی بجست 
سوی‌تاریکی‌مروخورشیدهاست 
رو بجو اقبال را از مقپلۍی 
چون بصاحب‌دل‌رسی گوهرشوی 
تا شوى از وی تو داناو علرم 


ثواب تعليم وتعلم . خطر ققدان عاام | -8 


بحو" اهل العام التلارك للاقتداء به ؛ وان" أحب عبيدى إلى" التقى » الطالب لاثواب 
الحزيل 1 اللازم للعلماء « التابم للحلماء ٤‏ القابل عن الحكماء ۰ 

ف الماح : ابن ابی پور في‌الغوالى 5 عن ا ا ازەقال من خرج 
من بيته ليلتهس باباً من العام ينتفع به وبعلمه يره “ كتب لهبكل خطوة عبادة الفسنة 
صبامہا وقامپا ا اللاك باجنحتا «الخبر» . 

٦‏ ۔ في الكافى : باب «فقد العلماء »عن داودبن فرقد » قال : فالا بوعداله ع4 
ان ایی تم کان قول : آن الله عز وجل لا قمض العام بعد ما هله » و لکن يموت 
العالم فيذهب بما بعلم » فتليمم الجفاة فيض لون و ,لون » و لاخر في شيء ليبس لهاصل . 


ا باب « رض العلم و وجوب طلبه » عن أبان بن تغلب » عن أ یی 


لوح حافظ لوح محفوظی شود روح تو از روح‌محظوظی‌شود 


ایر کوت کف وای گلروتی کهجفتش شدخر یف 
هرم ره خر نار سد تبر گی رفت و هبه انوار شد 


در نمکسار ار خر مرده فتاد آن‌خری و مرد گی یکسو تہاد 

-٥‏ در مر آت العقول »ابن ابی جمهور درغوالی اللئالی »> از پيغمبر اكرم 
صلی الله عليه و آله روایت کرد ه که فرمود : کسی که از خانة خود یرون رود جېتطلب 
هودن قسمتی از علم و دانش › تا هم خودش از آن‌علم بره مند شود وهم بدیگران یاد 
دهد» نوشته شود را دردارد عبادت هزار سال ی که روز هایش روزه دار و 
شبہایش بعبادت بسر برد » و در بر گر نداو را فرشتگان رحمت خد! ببالېای خود(وشاید 
مراد این باش د که سنخیت و مناسہتی با فرشتگان پیدا میکند ). 

- د ر کتاب‌کافی » باب «فقد علماء» از داودین فرقد روای ت کرده که گفت 
حضرت صادن عليه السلام فرمود : همانا پدرم عليه السلام ميغرمود : خداوند با عرزت 
و جلال نمیگیرد علم و دانش‌را پس از فرو فرستاد ن آن » لیکن عالم و دانشمند از دنیا 
زوک و ید ا ود چ وا مدان ی ی ادر سا یی | یشا ترا سه گان وعالم 
نمایان > پس ھم خود گمراه باشند و هم دیگران راگمراه کنند » و خیری نسددرچیزی 
که برای آن اساسی نیست ( چون علم ایشا ن که اصلی‌ندارد) ۰ 

۷- و تيز در همان کتاب › باب هفرض‌علم و وجوب‌طلب آن »از ابان بن تغلب 


از حضرت صادق عله السلام روایت شده که فر مود : همانا دوست دارم بر سر باران خود 


8 ھماشینی با علماء وأهل ورع . میت عثل 


عہداله ب قال : لورت ان اصحابنا ضر بت رسپ بالسباط حتى تفقوا . 

۸ _ و فيه ایضاً باب د مجالسة العلماء و صحبتهم »عن مسعر بن كدام »قال : 
سمعت ابا جعفر تا قول : مجلس أجلسه إلى من أثق به » أوثقفي نفسى من عملسنة . 

و فيه افا : كثاب العقل و الجهل » عن ابی عبدالن قال : قالرسول 
لله باب : إذا رأيتم الرجل كثير الصلوة كثر الصيام ٠‏ فلا باهو به حى تنظروا 
کیف عقله . 

۰ -_وفیه ایضاً باب « سؤال العلم و تذا کره »> عن ابی الجارود ؛ قال : سمعت 
ابا جعفر 8 قول : رحماله عدا أحيىالعلم . قال قلت : وما احباؤه ٩‏ قال : أن ذا کر 
به اهل الدين والورح . 

۹ _ جواهر السنية : باب « موسى علي » عن ابجع ي » قال : كان فيما 


تازیانه زنم تا تفقه در دین کنند . 

۸- و یز درهمان کتاب »› باب «مجالست علماء ومصاحبت باایشان » ازمسعر بن 
کداېروایت شده که گفت ازحضرت باقرعلیه‌السلام شنیدم که میفرمود : هر آ ینه‌مجلسی که 
بنشینم در آن با کسی که وثون و اطمینان ( بدين او ) دارم » شواب آن بشتر اطمینان 
دارم از اچر و واب يکال عبادت . 

۹-- و نیز در همان کتاب » در کتاب عقل و جل از حضرت صبادق عليه السلام 
روات شده کهفرمود : رسو لخدا صلی الله عليه و آلەفرمود : هر گاه دیدید که مردی‌تماز 
و روزه او بیار است ؛ پس باو مباهات تکنید مگرپس از توجه بعقل او ( یعنی او دا 
بر رگ نشمرید تا درج عقل او را بنگرید ) . 

۰- و نیز در همان کتاب ؛ باب«سژال علم و مذاکره آن » از ابی الجارود 
روایت شده که گفت از حضرت باقرعلیه السلام شنیدم میفر مود : خدا رحم ت کند بنده‌ای 
راکه دانش را زندهکند . عرضکردم : چگو نه‌است زنده کردن دانش ؟ فرمود : باينست 
که با اهل دين وودع گفتک وکند ( مذاکره با اهل دين وورع وسيل رواج دادن علم 
و عمل کردن با ست (< 

-١‏ در کتاب جواهر السنیه » باب « موسی عليه السلام »> از حضرت باقر 
عليه السلام روایت شده که ذرمود : از جمله چیز هاتی که وحی فرستاده خدای با عرزت 
و جلال بسوی موسی عليه السلام ( این است ) ای موسی ! کسیکه زناکند با زن او زا 


اص فت . حب أطفال AY‏ 


اوحی اله عز وجل الى موس ع یا موسی !من زنی زنی به و لوی العقب من بعده » 
ا موسی بن‌عمرأن ! عف تعف اهلك » با موسی بن عمران ! ان ردت ان کثر خير اهل 
بيتك فاباك والز نا » بابن عمران ! كما دين کدان . 

: و فه ایضاً في ذلك الباب » عن ابی عبداله ت قال : فال موس ل‎ ۷٣١ 
يارب" أي" الا عمال افضلعندك ۲ قال : حب الاطفال » فاتی فط رتهم على توحیدی » فان‎ 
. متم دخاته بر متی جنتی‎ 

یاد وة اشا : باب د واوو ات > عن اہی بصر › عن ابی عبدانه ت 

قال : سمعته بقول : اوحی اله ع و جل" إلى داود ج ١ا‏ داود ! ان عبدى المؤمن اذا 


شود اگر چه در فرزندان بعدی او باشد» ای موسی بن عمران ! با عفت باش تا اهل تو 
نیز با عفت باشند ( یعنی دست درازی بناموس دیگری مکن تا اهل تو محفوظ باشند ) 
اگ موسی بن عمران ! اگرمخواهی خير اهل تو زیاد شود اززناکردن پپرهیز › ایپسر 
عمران همانطو ر که با مردم رفتار میکنی باتو رفتار خواهند نود . 


گرد خودچون کرم پیله برمتن بهر خود چه میکنی‌اندازه کن 


ای سا ظلمی که بینی درجہان 
اندر إيشان تافته هستی تو 


این تو ئی کآن‌زخم برخودمیز نی 


خوی تو باشد دړر ایشان|ایفلان 
آن نفان و ظلم و بد مستی تو 
بر خود آندم تار لعنت می نی 


۲- و نیز درآن کتاب و باب » از حضرت صادق عله السلام روایت شده که 
فرمود : حضرت موسی عليه السلام عرضکرد : برورد گار( > کدام عمل زد تو فضلت 
و واش یشتر است ؟ فرمود : دوست داشتن اطفال و کودکان ›همانا من آفریدم 
ایشان را بر توحید خودم » پس اگر بسیرانم ایشان راء داخل بہشت گردانم آنپا را 
ڊبرحمٿ خود . 

۳ _ و نیز در آن کتاب » باب «حضرت داود عليه السلام > از ابی بصع از 
حضرت صادق عليه السلام روايت شده که گفت شنیدم از آنحضرت که میذرمود : خدای 
با عزت و جلال وحی فرستاد سوی داو د که ای‌داود ! همانابندة مؤمن من هر گاه مرتک 
شود گناهی راء و از آن‌گناه تو به کند و حیاکند از من هر گاه‌آن گناه را بیاد آردء 
می آمرزم او راء و آن‌گناه را از خاطر فرشتگان حافظ آن زائل می کنم و بجای آن 
عمل نیکی ثہت کنم و باکی ندارم ( یعنی مغالف با مصلحت من نیست ) و من رحم 


AA‏ فواد توبه . رضا بمقدرات الہی 
اا د نافال تو کی ےغه کر فرت ل ات الط 
وا ولاابالى » وأناأرحم الراحمين . 

› و فیهایضاً : باب «سیدنا خاتم الانبیاء» عن عمرو بن نيك اع الېروی‎ _ ٤ 
قال : قال اہو عبدال ي : قال الله عر وجل : عبدى المؤمن لاأصرفه ني شيء إلا جعلته‎ 
ا لوت قان و لفو غل ا و ا کک‎ 
. الصديقين عندی‎ 

٥‏ _ وفیه ایض : ني ذل الباب ٠‏ عن معلّی بن خنیس » عن ابی عبداف ج 
قال : قال رسول الله تة قال الله عز وجل : لولم يكن فى الأ رش إلا معن واحدء 
لاستغنیت به عن يع خلقی » و لجعلت له من إيمانه ا الى احد د وني 
رواية اخرى :» و لجعلت له من أيمانه أنساً لإبحتاج معه إلى أحد. 


: ES gE 


اا ر وای ارک و ي بخوانی یا برانی از که توسی 
به نیمه دل من از عالم نتوسم دوعالم دل تو داری‌از كکەترسی 


٤‏ -و نیز درآ ن کتاب » باب د سیدما خاتم انبیاء صلی الله عليه و آله » از 
عمرو بن نهيك بیاع هروی روایت شده که گفت : حضرت صادق عليه السلام فرمود : خدای 
باعزت و جلال فرمود : بندة مؤمن خودرا در حادثه ای قرار نمیدهم مگر اینکه قرار 
داده ام آن بیش آمد را خیر از برای او › پس خوشنود باشد بقضا و تقدیر من وشکیبا 
باشد بر بلای من و سپاس گداری کند از نعمتہای من » ثبت میکنم نام او را در دفتر 
صدیةیل زد خودم . 


هر که او از همز‌بانی شد جدا سوا شد دارد ا وکر صد وا 
هر که باشد شاه دردش را دوا کک چو ٹی نالد نباشد بی نوا 


٥‏ - و نیز درآ ن کتاب و باب » از معلی بن خنیس از حضرت‌صادق علیه‌السلام 
روایت شده که ذره‌ود : رسول خدا صلی إل عليه و آله فره‌ود : خدای با عرت و جلال 
ذرموده : گر اشد در روی زەچنمگر يكنةر مون › هر آنه بی ازم باو ازتمامی 
مخلوقات خود » و هر آله قرار میدهم برای اواز جپت ایمااش انسی که بہیچ کس اظہار 
م و هراس کند (زبرا مؤەن چون اس بخدا دارد از کسی هراس و مم تخو اهدداشت) 
و در ضن روایت دیگی اس تکه‌فرمود : و هر آنه قرارمیدهم برای او از جېتایباتش 
انسی که بسبب‌آن نیاز بدیکری نداشته باشد . 


۹-_ و فه ابض : فی ذلك الاب » عن ابی عبداف چ قال : قال رسول اله 
اتو : قال الله تبارك وتعالی : من أهان لى ولا فقدارصد طحاربتی . 

۷ -_ وفیه ابضاً : في ذلا الباب » عن جابر » عن بی جعفر ا قال : قال 
رسول اه باتو : قال الله عز وجل : من عرض ثاثا فلم شك إلى عو اده » أ بدلته لحما 
خبرا من لحمه » ودما خرا من دمه » فان عافته » عافیته ولا ذنب له» و أن قبضته » قبضته 
إلى رهت . 


ت ء 
۸ - و فبه أبیضا : فی ذلك الباب» عن على دن هو س ڊ ن جعقر » عن ابه » عن 


ی جن 
آ باه › عن امەرالۇمنىن ت قال : قال رول اف ملت : قال اله جل جااله : ماآمن بی 
۹ _ و نیز درآ ن کتاب و باب » از حضرت صادن عليه اللام روایت شده که 
فرمود : رسول خدا صلی اللهعلیه و آله فرمود : خدای منزه و پرتر از هر چیز فرمود : 
کسی که خوا ر گرداند یکی از دوستان مرا ؛ س بتحقیق میا و آمادة جنگ وسشیزه 
با من شده است . 
۷- و نیز درآ ن کتاب و باب » از جابر از حضرت باقر علیه‌السلام روابت‌شده 
که فرمود : رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده خدای باعزت و جلال فرماید : 
کس که سه روز یار شد و شکایت‌نکرد ( ازآن بیماری ) ه عیادت کنند کان خود » 
گوشت و خون بدن او را بگوشت و خونی بېتر تېدیل کنم ( مقصود گوشت و خونی 
است که با او معصیت خدا نکند ) پس اگر شفا بېخشم او راء شفاداده ام اورا در 
حالیکه گناهی برای او تست » و اکر روح او را قبض نمایم او را پسوی رحمتواسعه 
خود میبرم . ۰ 
چون همه اجزايم از انعام تو 
گر زك تلخی کنم فریاد داد 


لذت دست شکر شن توداشت 


رسته اند و غوق دانه دام "و 


خاك صدر ٥‏ ار سر اجزام باد 


اندداین بطیخ‌تاخی کی گذاشت 


از محبت تلخہا شیرین شود 
. ج 
از محبت دردها صافی شود 


از محبت سجن گلشن می شود 


از محبت مس ها زرین شود 
از محبت دردها شافی شود 


بی محبت ر وطه گلخن می شود 


۸ - و نیز در آن کتاب و باب » ازحضرت رضا عليه السلام ازہدر بز ر گوارش 
از بدران خود از حضرت امیرالمومنین عليه السلام روات شده که ذرمود : رسول خدا 
صلی الله علپه و آله فرمود خدای باعظمت و جلال فرمود : ایمان نیاورده يمن کسیکه 


E شا لذت با حق و أطاعت‎ 1 US 


من فسر بريه کلامی ؛ وما عرفنی من ہنی بخلقی ؛ وماعلی وني من استعمل القبای 
في دینی . 

۹ -_ و فيه ايضاً : في ذلك الباب » عن الصادق جعفر بن خد ا » عن أببه» 
عن آبائه ٤لا‏ » قال : قال رسول الله شتتو قال الله جل جااله : بان آدم ! أطعنى فيما 
اتك ولاتعلمنى مابصلحك . 

: و فيه أيضاً : في ذلك الباب بهذا الاسناد » قال : قال رسول اله ملت‎ _ ٠ 
قال اله جل جلاله : ابن آدم ! اذ كرنى بعد الغداة ساعة و بعد العصر ساعة » أ كفك‎ 
ا ااا‎ 

۱ و فيه ايضا : في ذلك الباب » عن الصادق جعفر بن عل ج . عن أبيه ؛ 

عن آبائه که » قال : قال رسول الله با : ان الله تبارك و تعالى اوحى إلى الد نيان 


سخن مرا برآی و عقیدةٌ خود تفي رکند » و نشناخته‌مرا کسی که مرا بىخلوقات من تشبیه 
کند» و بر طريقه و دین‌من‌نیست کسیکه در شریعت من استعمال قیاس کند (قیاس آنست 
که حکمی را برای موضوعی که در بعضی از صفات و اعراض با موضوع دیگری شه 
باشد اثبات کنند ). 

۹- و نیز درآ ن کتابو باب » ازحضرت‌صادی‌علیه‌السلام‌از پدرش از پدرا ن گرامش 
علیہم السلام روایت شده که فرمود : رسول خدا صلی ايله عليه و آله فرمود : خدای 
با عظمت وجلالت فرموده : آی پسر آدم ! اطاعت وفرمانبری کن مرا در آنچه بتوفرمان 
داده ام و باد مده پمن چیزی که مصحلت تو است . 

ب بند کی چو گدا بان بشر ط مزدمکن که خواجه خود روش بنده پروریداند 

٥۰‏ - و نیز در آن کتاب و پاب» بېمان اسنادۍ که ذ کر شد فرموده : رسول 
خدا صلی اله عليه و آله فرمود : خدای با عظمت و جلال‌فرموده : ای پس ر آدم ! ساعتی 
عد از (نماز) صب وعصر بباد من باش تا ممات تراکفای تکنم . 

۸۱-و نیز درهمان کتاب و باب » از حضرت صادق عليه السلام از پدرش از 
بدران گوامیش علیېم‌السلام روایت‌شده که فرمود : رسو لخدا صلی اله عليه و آله‌فر موده: 
بدرستیکه خدای هنزه و برتر از هر چیز وحی فرستاد بسوی دنیا که بمشقت و زحمت 
انداز کسی را که خدمتگزار تست » و فرمانبری کن از کسی که‌رهاکرده ترا » همانابنده 


هر گاه خلوت نمود با آقا و مولای خود در دل شب و پا او مناجات نمود »› محکم 


ذم E‏ بدا و اص E‏ اھت 


انى ن خدماف :و اخديى من رفك وان الم اذا ل دة ف خرف الل 
وئاجاه 1 أثبت اله النور قاہه 0 فازاقال باري" ا اراأه الجليل جل جااله : لسىكعبدى 
سلنی اعطك » و تو کل على أ كفك ثم قول : جل جلاله‌ کته : ملائکتی » انظروا 
إلىعبدى فقد تخلى بىنى جوف الل المظلم » والبطالون لاحون والغافلون نيام » اشمدوا 
ا قد غفرت له . 

۱۸٩‏ - ي المحلد السابع عشرمن الحار ٤‏ باب دما جەح هن ھفروات کلمات 
گرداند خداوند نورهدایت ړا در دل او » و چون‌بگوید : ای پرورد گار ؛ خطاب‌فرماید 
او را خدای باعظمت و جلال : لبيك ای بندة من » سال کن‌از من تاءطاکنم ترا ور 
من اعتماد کن () وټتکيه خود در تمامی امور مرا قرارده ) تا کفایت کنم امورتورا» پس 
از آن خدای با عظبت و جلال بفرشتگان خود فرماید : فر شتگان‌من » تط ر کنید به بندۀ 
من همانا دردل‌شب بامن خلوت نہوده ( وبدر گاه من مشغول‌راز و تیاز است) درحالیکه 
آنانکه امور خود را بیهوده میگذرانند مشغول لېو وبازی هستند » و اشخاص غافل 
( آنانکه بحق توجه ندارند ) در بستر خواب آرمیده اند » گواه باشید که من 


آمرزیدم او را . 


ځانه آن دل که ماند بی ضياء 
تنگ وتاریکست چون جانچېود 
نی در آندل تاپ نور آفتاب 
گور خوشتر از چنین دل مر ترا 
زبده وزنده زاو ای شوخوشنگ 
بوسف وقتی و خورشید سا 
يوسغا آمد رسن در زنتو دست 
در رسن زن‌دست و برون‌شوزچاه 
بونست در بطن ماهھی بخته شد 


گر نبودی او مسبج بطن نون 


این جپان دریا وتن ماهی وروح ۰ 


گر مسبح باشد از ماهی رهید 


۲- در جلد هفدهم بحار » باب « آنچه ازفرمایشات مختصررسول اکر صلی ای 
عله و آله جمع آوری شده » حضرت پیغمبر صلی الله عليه وآله فرمود : زمانيكەروسا 


از شعاع افتاب کبریاء 


بی نوا از ذوق سلطان ودود 


|اخر از کور دل خود E‏ 
دل امیگرد ترا از گور تنگ 
زین جه وز ندان ار 1 و ړو نا 
cs |‏ 
U‏ به ينی با رگاه پادشاه 
مخلصش را نیست از تسبیح بد 
حبس و زندانش ہسی تا پپعثون 
يونس محجوب از نور صبوح 


ورنه در وی هضم گشتو نا ندید 


K8‏ مد صلاح اخلاقی و فم تشه بکفار 


الرسول تیو > و قال بات : إذا کان اماو کم خا رکم › و أغنیاؤ کم سمحا کم ؛ 
و اکم شوری پینکم » فظہر الا رش خير لکم من‌بطنما وأذا کان اسا کم شرا رکم » 
واغنیاؤ کم بخلاؤ کم » و امور کم إلى نسائکم » قبطن الا رش خر لکم من ظپرها . 

۴ _ جواهرالسنية : باب ما جاء ني هذا المعنی » ( ای ني شأن امير المؤهنين 
) من طرق العامه » عن عبدالهبن عليم الجہنى » قال : قال رسول الله إل : أوحى 
الى فى على" ثلاثة اشياء ليلة اسرى بى : انه سيد المؤمنين » و أمام المتقين » و قاأى 
الغر" المحجللن . 

» و فبه ايضا : باب ابيعبد الله جعفر بن تد الصادق ت ؛ عن‌السكونى‎ - ٤ 
: أن قلڵقومك‎ ٤ عن جعفر ين څل > عن آبهء عن آ بائه > قال : آوحی اله‌الی نی هن الا ياء‎ 
› لا تلہسوا لہایی اعدائی › و لا تطعموا مطاعم اعدائی » و لا شا کلوا ہما ثا کل اعدائی‎ 
. فتکونوا اعدائی کماهم اعدائی‎ 


و فرماندهان شہا نیکان شما » و ثروتمندان شما جوانمردان با سخاوت شما باشند › 
وکارهای شما ميان خودتان روی مصلحت و مشورت شد › پس ( در همچو زمانی ) روی 
زمین بہتر است برای شما از اندرون آن » ولی زمانیکه فرمانروایان شما بدان شما » 
و تروتمندان شما بغیلان و فرو مایکان شما باشد » وکارهای شما بصلاح دید زنان شا 
و واگذار بآ نان شد » پس دراینموقع » درون زمین بتر است برای شا از رو ی آن. 

-١۳‏ و نیز در همان کتاب »› باب چیزهائی که در این معنی وارد شده ( على در 
شأن امیر المؤمنین عليه السلام) از طریق عامه از عدا بن عليم جهنی روابت شده که 
گفت رسولخدا صلی ايله عليه و آله فرموده : خداو ند شب ی که مرا در آسمانېا سیر داد 
در شأن على عليه السلام يمن وحی فرمود سه چیز : على آقا و سرور مؤمنبن است ؛ 
عای وای پرهرز کارانست ؛ عای ثرو آناند ت که بنور عبادت منورند . 

٤‏ و نیز در همان کتاب › باب ضرت صادق عایه ااسلام ازسکونی ازحضرت 
صادق عليه‌الدلام از پدرش از پدران بز ر گوارانش روایت شده که فرمود : ځداو ند سوی 
یکی از پیمبرانش وحی فرستاد که بامت خود بگو : لباسی چون لباس دشنان من نپوشید 
و غذائی چون غذای دشمنان من نخوريد › و خودرا شېیه دشمنان من نسازید که در این 
صورت دشمنان من خواهید بود همانعلور که امشان دشمن منند . 


و مجالست مؤهن . قعظىم حکمت ٣۹ے‏ 


e باب دا . و بيا خاتم الأ نيبام عن‎ : BSE 
: جعفر ت قال : قال رسول اله وای : من زار خا في پیته » قال الله عر و جل له‎ 
أت شف درائ ول فاك و فة ارت لك اة جك باه‎ 

_ وفیه أيضاً : في ذلكالباب » عن انس بن‌مالك » فال : قال رسول الاك : 
مامن هومن بقعد ساعة عند العالم إلا تاراء اله تبارك وتعالی : جلست إلیحبیسی » وعر تی 
دجلا ل سك اة مه رلا بال 

ا مرس ا و روی الشہید الثانی ني کتاب آواب 
المفيد والمستغيد » قال : في التورية ان" اله تبارك و تعالى قال اوسى تيل : عظم الحكمة ء 
فاتى لم أجعلالحكمة في قلب أحدإلا وأردتأنأغغرله » فتع لما ثم اتمل با ثم" أبذليا 


-٥‏ و نیز در همان کتاب › باب خاتم انبیاء صلی اه علیه‌و آله ازجابر ازحضرت 
باقر عليه السلام روات شد ه که فرمود : رسولخدا صلی الله عليه و آله فرمود : کسی که 
زیارت کند ( دیدار تباید ) برادر دینی خودرا در خانهاو » خدای باعزت و جلال‌درباره 
او فرماید : تو میېمان ملی و بر منت پذیرائیتو و همانا واجب نمودم برای تو بهشت 
دا بواسطة دوستی تو نسبت باو . 

- و تز در هما نکتاب و باب » از انس بن مالك روایت شده که گفت 
رسو لخدا صلی ال عليه و آله فرمود : نیست مؤمنی که زمانی نزد عالم و دانشمندۍ 
بنشیند مگر اینکه نداکند او را خدای تبارك و تعالی : نشستی نزد دوست من › بعزت 
و جلال‌خودم سو گن دکه منرل دهم ترا در بشت وهمنشین گردانم ترا با او و با کی‌ندادم 
( بر خلاف مصلحت من نباشد). 

۷- و نیز در همان کتاب » باب موسی عليه السلام است که شید دوم در کتأاب 
آداب الىفید و المستفید روای ت کرده و فرموده که در تورات است کهخدای ملزه وبر تو 
از هر چیز بموسی عليه السلام فرموده : بز رگ ‌شمار حکمت را ( معارف حقه الېیه‌را) 
ژیرا من قرار ندادم حکمت را دردل کسی مکر آتکه خواستم اورا پیامرزم »› بس‌یاد گیر 
حکمت را و عمل نما بآن سپس بذل و بخشش کن آنرا ( بعنی بدیگران تعلیم کن ) تا 
بکرامت دنیا و آخرت من نائل شوی - 

ایدل آنجا ر وکه با تو روشنند وز بلاها مر ترا چون گلشنند 

در ميان چان ترا جا می کنند تا ترا پر باده چون جامی کنند 


ت ار اطاعت و عصيان حق 


کی #نال کرامتی ف إلدتا والاً خرة . 

۸ - وفیه اما : باب «خاتم الأ ناء تشي > قال ( بعنى اباجعفر :) و قال 
رسول اله پا پیت ۰ قال الله جل" جالاله : اما عبد أطاعنی لمأ كله إلى غيرى » وأا عبد 
عصانی و کلته إلى تضسه ثم لمأ بال بای واد هلات . 


در ميان جان ابشان خانه گر در فلك خانه کن ای بدر مير 


س 


با مخالف اینېمه امیز چیست 


جزء را از کل خود پرهیز يست 

مر ترا دشنام و سیلی شېان هتر اید از نای گمرهان 

۸ و نیژدر همان کتاب »باب خاتم ا نبیاء است که فر مو د(حضرت باقر علیهاللام:) 
رسو لخدا صلی ايله عليه و آله فرمود : خدای با عظت و جلال فرموده : هر بنده ای که 
اطاءعت و فرمانبری من کند او را بغر خود وانگذارم (امور اورا خود تكفل و اصلاح 
نمام ) و هر بده ای که نافرمانی من کند او را بخودش واکذارم و با کی نباشدەر! 
که بکدام سرزمین هلاك شود ( خلاف‌مصالح من نیس ت که او را نگېداری و حفظننمایم 


هر که ينی در زیانی میرود 
گر ازو واقف بدی افغان زدی 
دهختی بر سر ه پیش شاه خاك 
میر دیدی خویش‌را ای کم‌زمور 
غره گشتی زین دروغین بروبال 
در سبك داړد ره اله کند 


جهد کن پر ړا گل آلوده مکن 


5 چه تنپا با عواني ميرود 
پیش اښسلطان سلطانان شدی 
تا امان دیدی ز ديو سپاك 
زان ندیدی آنمو کل را تو کور 
پر و بالی کو کشد سوی وبال 
چون گل آلو شد گرانیہا کند 
ليك کوشت کر شد و پندم کېن 


و ھی یی عن ذ کر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو اه قرین › و انهم 
لیصدو نهم عن الدہیل و نحسبون‌انهم مهتدون ؛ حتی اذا جاءنا قال یا لیت 
بیتی و بنك بعد اامشرقبن فبشس الفرين 

و کسی که ر و گرداند از یاد خدا می گماریم بر او شیطانی را که هدوش او باشد 
همانا ابشان باز میدارند آنان را از راه حق و گان می برند هدایت شدگانند »تا 
زمانیکه ترد ما آیند ( یعنی از دنیا بووند؛ بقرین خود) گوید : ای کاش فاصله میان من 


و تو مابږن مشر و مغرب بود» پس چه بد همدوشی بودی . 


نخستین نور خلوق . اساب طول عر 4 

۹ -_ في الكاقى : اأبواب تاريخ مولد انب تة و وفاته »> عنأ ى عبدال تخل 
قال : إن اله كان إن لاكان » فخلق الكان و المكان » و خلق نور الا توار الذي و 

0 ۶ 7 ب س ‌ س 
الا نوار > و اجری فيه من توره الذي ئو رت a‏ الا نوار . وهو النور الذي خلق منه 
غلا و علا فلم زا لا نورين اوٴلن إذ لا شيء کوان قبلیما ء فلم ٫زالایجربان‏ طاعرین 
مط رین الا صالاب الطاحرة حتی‌افترقا فی طهر طاهرین نی عبدالله وأبی‌طالب او : 

۰ _ و فيه أبضاً : ( كتاب الز كا ) باب د النواور > عن زرارة » قال : سمعت 
أبا عبداله ي قول : ثلائة ان يعلمهن" المؤمن كانت زيادة في عمره و بقاء الشعمة عليه » 
فقلت : ومان ؟ قال : تطو یله ف رکوعه وسجو دی ف صاوته ¢ وتطو بله لجلوس4على طعامه 
إذا [أ] طعم على مائدته » واصطناعه ال معروف إلى أهله . 

> وفيهايضاً : باب دان" اهل المعروف في الدنبا هم أهل المعروف في الا خر‎ - ١ 

۹- کتاب کافی » در ابواب تاریخ مولد پیغببر اکرم صلی الل عليه و آله و 
وفات آنحضرت از حضرت صادق عليه السلام روایت شده که فرمود : همانا خدا موجود 
بودییش از آنکه موجودی باشد » پس آفرید موجودات و مکان آنہا را ( مقصود افاضة 
فیض مقدس است که‌شامل تام موجودات است) و آفرید اعظم و اشرف نور هارا که 
تمام ثورها از آن‌نورانی گردیده‌اند > و جچاری فرمود درآن (وتاً کید کرد آترا) از توری 
که تمامی انوار از آن نورانی شده اند ؛ وآن نوریست که محمد صلی الله عليه وآله و 
علی‌عایه اللام‌را از آن آفریده » پس‌همیشه پیغمبر اکر مصلی ادعلیه وآ له‌وعلی‌علیه‌السلام 
دو نورسابق بوده‌اند زیرا چیزی پیش ازنور ایشان نېوده » وهمیشه پاك وپاکیز ه بوده اند 
(یعنی هم ذاتا باك وده ا ڼد وهم رجس عارضی نداشتند) در صلب‌های باك پدران خود › تا 
که آن دو نور درپاکیزه ترین پاکیزه ها (یعنی)حضرت عبداله و :وطالب علیېماالسلام 
اذ هم جدا شدند . 

۰- و یز درهہان کتاب (کتاب زکوة) باب نوادر از زراره روایت شده که 
گغت : از حضرت صادق عليه السلام شنیدم که میفرمود : سه چیزاس ت که هر گاه یاد گیرد 
آنها را مؤمن » موجب طول عبر او و باقی ماندن نعمتېای پرورد گار بر او گردد؛ 
عرضکردم چه چیز است آ نها ٩‏ فرمود : طول دادن اوست رکو عو سجود را در نمازخود 
و زیاد نشستن او بر طعام و غذایش هنگامیکه بر سفرة او اشخاصی غذاخورند؛ ویجای 
آوردن کارهای خر در بارة اشخاصیکه اهلیت آن دارند . 

۱- و نبز درهما نکتاب » باب «ایتکه‌اهل‌معروف درد نیااهل‌معروف‌در اخر تند » 


A‏ فضیات احسان با خلق 


لا يدخله إلا أهل المعروف » و أهل المعروف في الدنيا هم أعل العروف فالا خرة . 

۲ _ وفيه ابا ٠‏ ذلك الباب » عن بعش أصحابنارفعه » عن أ بىعبدالة يا2 : 
قال : أهل المعروف في الداياهم أهل المعروف فالا خرة , يقال لبم ان" ذنوبكم قدفغرت 
کم » فيوا حسناقکم من شستم . 

۳ _ و فبه ايضا : باب « ان" صنائع المعروف تدقع مصارع السوء »عن عبداله 
بن ميمون القداح » عنأ بى عبداله » عن آ بائه ا قال : صنائم المعروفتقىمصارع الوه . 

: وفیه ایضاً : باب « فضل ال معروف » عن حدید بن‌حکیم » او عرازم » قال‎ _ ٤ 
قال ابو عبدالله ت : اما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفاً فقد أوصل ذلك إلى‎ 

رسول الله مت , 
از اسحاق بن عمار از حضرت صادق عليه السلام روات شده که فرمود : از برای بهشت 
درست که معروف نامیده‌شده‌داخل نمیشود در آن‌مگر نیکو کاران» و احسان کند‌گان 
در د نیااحسان کنند کان در آخرتند 2 

۲- و نیز در همان کتاب و باب » از بعض‌اصحاب ما(امامیه) مرفوعاً ازحضرت 
صادق عليه اللام روایت شده که فرمود : تک کاران و احسان کنند گان در دیا همان 
نیکو کاران و احسان کنن دگان در قیامتند » گفته مشود بایشان هماناگناهان شماآمر‌زیده 
شده پس حسنات (اجر) خودرا بېخشید بهر کس که میخواهید . 

۳ - و نیز در همان کتاب » باب اینکه کارهای خير و شایسته دفع بدیہا کند . 
از عبدايه بن میمون قداح از حضرت صادق عليه السلام از پدران گرامش روایت شده 
که فرمود : با آوردن کارهای شايسته( آدمی را) از افتادنپای رد نگه میدارد ( مثل 
مر گہای ا 

٤-و‏ نیز در همان کتاب » باب «فضل معروف» ازحدیدین حکیم » یا رازم » 
روایت شده که گفت حضرت صادق علبه السلام فرمود : هرمومنی که بېرادر مؤمن‌خویش 
خبری رساند پس بتحقیق آن خر را برسولخدا صلی ايه عليه و آله رسانیده (چون 
پیغهبر کرم صلی ال عله و آله هنگام عرض اعبال بر ایشان » برساندن خير پېرادر 
مؤمن مسرور و خوشحال میگردد همچنانکه آن ممن خوشحال گردیده » پس چنانست 
که خير برسو لخدا صلیايله عليه و آله رسیده باشد ) . 

طرائف الحكم ٦‏ 


اه أنفاق وذ بخل | 2 

و فيه افا : في ذلك الباب »عن جميل بن دراج عن أب عبدال ل , 
فال : اصنع امروف إلى من هو أهله و إلى من ليس من أهله » فان لم يكن هومن أهله 
فکن انت من أهله : 

۹ ۔ وفه ابشاً : باب « الاتقاق » عن عتمان بن عيسى » عن بعض من حد كه » 
عنا بی عبد اله ج » قال : قال مر الؤمنین صاوات الله علیه فی کلام‌له : و من سط 
يده بالمعروف إذا وجده » بخلف الله له ما افق في E‏ في آخرته . 

۷ _ وفيهايضاً : في ذلك الباب » عن‌الحسين‌بن ايمن » عن أبىجعةر ي قال : 
قال يا حسين ! أتةتق و أيقن بالخاف من الله » فانه لم ربخل عبد و لاأة بنغقة فيما برضى 
اله عر وجل إلا أنفق أضعافها فيما مسخطاله [عز وجل ] . 

TE ۹۹۸‏ : باب « فضلالصدقة » عن اسحاقين غالب » عمسن حد حداه » عن 


٥۔‏ و نیز در همان کتاب وباب » ازجمیل بن دداج ازحضرت صادی‌عليه السلام 
روابت شه که فرمود : بجای آورید احسانڻ وا يا کسی که اهل آٴ نت و یا کن که 
اهل آن نیست › پس اگر او اهل احسان نیست ( یعنی اهلیت ندارد ) پس تو اهل 
احسان باش . 

و نیز در همان کتاب › باب«انفان»> از عثمان بن عیسی‌از برخی اشخاصیکه 
از حضرت صادق عليه اللام روایت کرده است فرمود :امبر المومنین صلوات‌الله عليهدر 
ضمن سخنان خود فرموده : و کسی که باز کند دست خودرا باحسان هر کاه بیاید آنرأ» 
جانشین اوگرداند خدا برای او آنچه را که در دتا احسا ن کرده است و دوچندان کند 
برای او(اجر و پاداشش را ) در روز قیامت ۰ 

۷ ۔_ و نیز در همان کتاب و باب » از حسین بن‌آیمن از حضرت باقرعلیه‌السلام 
روایت شده که گەت حضرت فرمود : ای حین انفان کن ( در راه خدا) و یق کن بءوض 
آن از طرف پروردگار» پس همانا بخل نورزیده مرد و زنی 'بانفاق کردن چبری در 
موردیکه موجب خوشنودی خداست مگر اینکه صرف کندچندین برابر او را درچیزیکه 
مورد خشم خدای ( باعزت و جلال) است . 

٨۸‏ - و نیز در همان کتاب » باب «فضل صدقه» از احق بن غالب از کسی که 
حدیث :موده او را از حضرت باقر عله السلام روايت شده ؟ که فرمود : یک ی کردن 
و صدقه دادن :ر طرف ميکنند فةر راو عمر را طولانى مینمایند و دقع می کلند نود 


- ۸ بهترین وت 4 و عل صدقانت 


ی جعقر تک قال :۱ اىر والصدقة ان الفقر ٤ E‏ ا 9 بدفعان‌تسعین 

2 ڊعض الس سبعین» مته اسو وي خر آخر : و بدفعان عن شعتى ميتة السود . 

.و قك اضاً : باب 2 ان الصدخة تدفع البلاء ٩‏ عن ا ولار : وال : سمعت 

با عيد أله ك قول + بخروا بالصدقة و ارضيوا فا فما حن ممن صد ق بصدةة 

ا لدفع الله ړا عند شر ماينزل من السماء الى إلا رص ن في ذلاث الوم 
1 وقان ا سر ا زل هن السماه الى الأرش ف ذلك الوم 2 

و اقا ي ذلك الباب » عن السكونى » عن جعفر ٠‏ عن ا باله لي 
قال : قال رسول اله ال : ان اله لا له 1 هو » ليدع بالصدقة الداء و الدبيلة والحرق 
د الغرق و انيدم و الحنون <9 عد ماک سیعن بابا هن السوء ٠‏ 

١‏ وفه ضا : بات ب «الصدقة على لحر ابت عن‌السکو ئی Ù‏ ا عبان ل 
ال رسول اله بوت : اي الصدقة افضل # قال : على ڏي ار حم الكاشح . 


( ودر :عضی ااا سم ازمر دنپای بدرا» و در خير دیگر است که دفع‌میکنند 
از شيعيان من مر دن بد را . 

۸ - و نیز در همان کتاب » باب «ابلکه صدقه بلا را بر طرف مینماید > از 
ای ولاد روایت بشده که کف ازحضرت صادن‌عایه اللا شنیدم کهمفرمود : صبح کنید در 
حالنکه دهندۀ صدقه بأشد و راغب ومایل باشید در دادن آن › زیر!امست مۇمنى كەصدةه 
دهد بچیزی جېت رضا و خوشنودی خدا برای اینکه دفع کند خدا بان صدقه از او شر 
انچه از آسمان بزم‌ین فرود میاید در آنروز » گر ابنکه حفظ فرماید خداوند أو را 
از شر و بدی | نچه در روز از آسمان بزمبن فرود مباید 

۰۰ ویز درهمان ن کتاب وباب » ازسکونی از حضرت صاد دق للا از بدران گرامش 
روابت‌شده کهذرمود : رسو لخداصلیايلهعليهو آ لەفرموده : مدر ست که‌خدا| ثیکه‌جز اوخدا لی 
تست » پر طرف می کند سبب صدقه درد و طاعون و سوختن وغرن شدن و زیر آوار 
رفتن و دیوانکی را »> وحضرت هفتاد قسم از :دب هارا شمرد . 

۱ - ونر در همان کتاب › باب «صدقه برخویشاوندان » از سکونیازحضرٽت 
صادق کا روایت شده که از رسولخدا صلی اه عليه و آله سژال شد که کدام قم صدته 
از سایرصدقات وا؛ش بشتر است ؟ فر مود : صدقه دادن aS ES‏ 


صدقه دهنده را يدل داشته باشد . 


فض لت صدقه بخو بشاوندان a‏ 


> في « الوسائل » باب د ت كى استحباب الصحقة على ذى الرحم و القرابة‎ - ۰١ 
e تل بن على بن الحسين » قال : قال‎ 
فيالكاي( كتابالز كوة) باب « فرضالز وة وما يجب > في‌الماله ن الحةوق»‎ - ۳ 
ن القاس ۾ بن عمد اأرحهن ا تصاری » قال : سمعت ا جعفر نکد قول : ن ر جاه‎ 
على بن الحسين ع فقال له : اخبرنى عن فول ول و الذين فى‎ ١ 
هذ| الحق" علوم ؟ فقال له على" بن‎ E . اموالهمحق معلوم »› امسائل والمحروم‎ 
الحسين ت : الحة" المعلوم الشىء بخرجه الرجل من ماله ليس هن الزكاة ولاهن‎ 
الصدقة ا مفروضتين ؛ قال : فاذا أم ا وة ولاءن‌الصدقة فما هو ؟ فقال : هوالشيء‎ 
بخرجه الرجل من ماله إن شاء أ كثر وإن شاء أفل على قدر ها ملك ؛ فقال لهالرجل‎ 
) فما بصنم به قال : بصل به رحا > و بقری به ضیغاً ( في بعض النسخ قوی به ضعیفاً‎ 


و حمل به کلا ا صل به اخاله الله 4 اا لدو يه . فقال الر جل : ال بعلم ح٫ث‏ 


۲۴ در وساتل » یاب «تاکداستحباب صدةه بررحم وخوبشاوندان » محمد بن 
على ‌‌ | لحسبن (يعنى شیچ صد ویره ( فرمود : حضرثقفرموده : صبدقه امل نت آ جه 
بغر خويشاوندان داده شود درحالیکه رحم وخو شاو ندان نیازمند باشند . 

-٢۳‏ در کافی( کتاب زکوة) باب «فرضز کوةو آنچه در مال واجبست ازحقوق» 
از قام ن عبدالرحمن انماری رواوت‌شده که گفت از حضرت باقر عاه السلام شنر دم که 
میغرمود : مردی خدمت حفر تز بن‌العابدین‌علیه السلام‌شرفیاب شد وعرضکرد ا گاه کن مر | 
از فرمودة خدای باعزت و جلال : «و الذين فى اموالهم حق معلوم ء لاسائل 
و المحروم»در مالہایایشان حقیمهین و معلوم‌است برای سوال کنن د گانو بی بېره‌ها 
مقصود از این حق معلوم چیست ؟ حضرت باو فرمود : حق معلوم چیزی اس ت که شخس 
بيرون میکند از مال خود که نه از زکوة ونه از صدقه واچبه اس ت( نمرد) گفت اگر 
EE‏ واجه نباشد پس ان چه چیز خواهد :ود ؟ حضړرت فر مود : آن چیز يست 
که مرد از مال خود مرون میکند هر قد ر که بخو أهد کم یا زباد » بمقدار تول خود 
پس آنمرد بحضرتع‌رضکرد : با آنمال چ هکند ؟ فرمود : بآن‌ازخو یشان خود دستگیری 
کند و پذیرائی کند بان مېمانی را #و در بعضی از نسخه هاست که ناتو انی را بانقوٽ 
و تواناتی بخشد » و افتاده و خسنه ای را بان حمل کند « bı‏ دستگری کید بان برادر 


ر ب ج 
2دینی» ځودرا در راه خدا » يأ دفع کند مصیېتی را که باو میرسد ؛ بس انمود گفت : 


ت راهنمایان حق و لزوم پروی یشان 


,عل رسالاته ) ف بعض انسح : اله أعلم حىٹ حعل رسالته ( : 
٤‏ _ و فيه أيضا ( كتاب الحجة ) باب « معرفة الامام و الرد البه > عن ربعىبن 
اکلشيء 2 وجعل لکل سيب رخا ودل لل حعلماو حعل لکل علم با قاطقا » 


عرفه من عرفه و جېله من جېله » ذاك رسول اله نلچ ونحن . 
٠‏ _ و فبه أيضاً : فى ذلك الباب »عن أبى جمزة » قال : قال أو جعفر لي : با 
أ رة ! يخرح أحد کم فر اسح فيطلب لنقسه وللا > و انت بطرق السماء اجپل مك 


خدا میدا ند رسالات خودرا کجا قرار دهد ( و در بعضی از نسخه هاست که خدا داناتر 
است که رسالت خودراکچا قرار دهد ). 
٤‏ -_ و نیز در همان کتاب ( کتأاب حجت) باب « شناسائی امام عليه السلام 
و رجوع باو» ازدریعی بن عبدالُ ازحضرت صادق عليه السلام روایت شده که آ نحضرت 
فرمود : ابا و امتناع فذرموده خداوند که جاری سازد چیزی را مگر باسباب آن » پس 
قراد داد برای هر چیزی سببی دراو برای هر سببی بیانی راو برای هر یانی دانشی را 
و برای هر دانشی دانشمندگوبائی را ؛ شناخت آن علم را کسی که آن دانشمند گویا را 
شناخت و نشناخت ان راهر کس که آن دانشمن د گو بارا نشناخت » و آن دانشند » رسو لخدا 
صلی این عليه و آله و مائیہ - 
هر که او بی مرشدی در راه شد سش اسر فرق گمراه 
با نه بر خو دکه مقصد م يا منه با اندړرین ره پې دلیل 
بیان : و شاهد این روایت فرموده خدای سبحانست که میفرماید :ولقد جشناهم 
بکتاب فصاناه عای عام . و بتعةيق عطا 0 بايشان کتابی راکه تفصیل دادیم 
آٹرا بر وجه علم و یقین . مسلم است ابنکه تفصیل قر آن بر وجه علم و بقین نمیباشد 
مگر در نرد معصومین علیہم‌الدلام . 
وير در همان کتاب و باب۰ از ابی حمزه روابت شده که گفت حضرت 
باقر عفیه السلام فرمود : ای أبا حمزه ! یکی از شماها فرسنگہا راه‌(از مأمن خود) دور 
میگردد (و جہت رسیدنبمقصد ) برای‌خویش راهنمائیانتخاب میکند » در حالیکه‌ثادانی 
تو نبت براههای آسمانی بیش از نادانی تست براھپای زمین » بس جېت خود 
راهنماتی یں گر ین . 


شد 


انتظار فرج . سخثی حفط وین در ژمان غیبٹ - ۱ 


بطرق الأرض ؛ فاطلب لنفسك دلبلا . 

_ وفيه أيضاً : باب «ثادر حال الغيبة» عن المفضل بن عم » عن أبيعبد الله 
م » قال : اقرب ما بکون العبار من انه جل" د ا مایکون عنم ٤‏ ادا افتقدوا 
چ الله ءز و جل ولم یظهر لېم و لم بعلموا مکانه > وهم في ذلاث بعلمون انه 
لم بطل حجة الله جل ذ كره ولاميثاقه » فعندها فتوقعوا الفرج صباحاً ومساءاً ‏ فان اشد“ 
ما کون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم بظہر لہم » و قد علم ان" اولبائه 
لا برتابون » ولو علم اتم پرتابون » ما غيب حجته عنهم طرفة عین » و لابكون ذلك 
الاعلی رای ا التاش: 

۷ _ وفیه اضاً : باب « في الغببة» عن يمان ال فال : کتاعند ابی عبداله 
جلوسآفقاللنا : ان لصاحب هذ! الأ مر غيبة » مسك فا بدينه كالخارط اقتاد > 
ثم قال : هكذاييده » فاكم مسك شوك القتاد بيده ثم أطرق ملام قال : ان لصاحب 

پر مرو تو در خرابات هر چند. سشکندر جہانی 
شرح مجموعه گل مر غ سر داندو بس نه که هر کوورقیخواندمعانی‌دا ست 
- و تيز در همان کتاب » باب « ادر در حال غبت »> از مفضل بن عمراز 
حضرت صادق عليه السلام روایت شده که‌فر مود : زمانیکه بند گان خدا قوب و نزدیکیشان 
بخدا از سایر زمانہا بیشتر است و خوشنودی خداوند درآ نزمان از سایر زمانها بالاتر 
است زمانی اس ت که حجت خدابر ایشان ظاهر وآشکار نباشد و آگاهی بمکان اونداشته 
باشلد در حالیکه میدانند که باطل نشده است حجت خدائی که زر گست نام او و نەعېد 
و پیمان او » پس در هنگام وقوع این امور متوقع باشید فرج را در هر صبح و شام 
بدرستیکه زمانیکه خشم و غضب خدا بر دشمنانش پیشتر است هنگامیست که حجت را 
نیأبند و بر ایشان ظاهر نشده باشد › و بتحقیق ځداوند دانسته که دوستانش شکی در 
وجود حجت نخواهند داشت و اکر میدانست که دوستانش بواسطة غیبت حچت » شکی 
پیدا میکنند حجت خود را از ایشان باندازۂ چشم برهم زدنی غایب نمی نمود» و ظهور 
حجت واقع نخواهد شد مگر هنگام زياد شدن مردمان شرور ۰ 

۷ و نیز در هان کاب » در باب «الغیبة» ازیمان تار روایت شده که 
گفت : نزد حضرت صادق عله التلام نشسته بودیم با فرمود : همانا از برای صاحب 
این‌امر غیبتی است که نگاهدارنددین در آثزمان مانن د کسی است که دست خودرابشاخه 


٠ا‏ ا م 2 وانتظار فرج 


هذا الا مرفبة ت فليو ا ال فقول ساك دة 

۸ ب وه ا : باب «التمحيص والا متحان ٩‏ عن واف بعةورء قال : سمه 
أباعبد اله ت قول : ويل لطغاة العرب من امرقداقترب ؛ قلت : جعلت فدالك كم مع 
القائم من العرب ؟ قال : ففريسير » قات : واه ان من صف هذا الا عر منم لكثير » قال : 
لابه لاناس من أن يمح صوا وبميزوا وبغربلوا » ويستخرج فى الغربال خلق كير . 

۹ -_ في الواني : (كتاب الحجة ) باب د فضلل عبادة زمان الغيبة » و بأسناده 
اف ن ا اة و اة ارا ا ر ا 
قلت له : اصلحك الله لقد تر كنا اسواقةا انتظاراً لذا الأ م فقال : يا عبدالحميد ! أترى 
من حبس نفسه علی الله عز وجل : لامجعل الله له رجا ؟ بلی واه لیجعلن الله له خرجاً 
رحم الله عبداً أحيى أمرنا ؛ قال : قلت : فان مت قبل أن أدرك القائم علي » قال : القائل 


خار داری از بالا پپائین بکشد ( کنایه ازسختی دینداریدرآترمانست) . 

۸- و امز در همان کتاب » باب « تمعحص و امتحان» از ابن ابی بعفورروایت 
شده که گفت از حضرٽت صادق عليه الدلام شندم میفر مود : وای بر س رکشان عرب از 
جہت امری که نردیات بوقوعست ؛ عرض کردم فدایت شوم ایا کسی از عرب با حضرتقائم 
عليه السلام هست ؛ فرمود a AE‏ دغ بخدا سو گن همانا کسی a‏ 
(قیام قام را ) وصف میکنند از عرب بسیاراست( یعنی انتظار وآرزوی یاری e‏ 
فره‌ود : : نا گزیر ند مردم از اشکه امتحان شوند و #میز داده شوند و غربال شوند و از 
غر بال » خلق بیاری بیرون روند . 

۹ ۔ در کتاب وافی( کتابالحجة) باب « فضیلت عبادت‌در زمان غیبت» و باسناده 
(بعنی پاسناد صدوق ره در اکمال ) از ءہدالحمید واسطی از حضرت باقر عليه السلام 
روایتث شده که گەت بحضرت عرضکكردم خداوند امر ترا بخو بی پیش آورد هر آنه ما از 
بازار های خویش دست کشيده ایم جہت انتظار فرج ال محمد عليمم‌السلام ؟ فرمود : 
ای عبدالحمید ! LT‏ چنين پنداری که کسی که نکاهداشت خود را در راه خدای با عرت 
و جلال خداوند برای او راه نجاتی قرار نداده ؟ آری بدا سو گند هر اينه قرار داده 
است خدا برای او راه نجاتی » خدا رحمت کند بنده ای را که زنده گرداند امر ما را 
«راوی» گفت عرضکردم اگر :مرم ەش ۱ از اینکه زمان قاتم عليه السلام را درك كنم 
(چگو نه هستم) فرمود : کسی که گفتارش این باش د که هر گام درك ك کنم تائم آل محند 


فضیلت:اتثظار فرج ا 


هنكم إن ادر کت قائم آل خد نصرته » کالقارع معه بسیفه بل ‌کالشېید معه . 

۰ وه اتا : ٤‏ ولات ااباب ¢ و ) ای الصدوق ف | کاله ( عن ا 
الحسن » عن آبائه ج › ان رسول الله بق قال : أفضل اعمال امستى انتظارفرج اله. 

١‏ _وفيه أيضا في ذلك الباب ؛ وباسناده ( اى الصدوق في ١‏ كماله ) عن الرضا 
٤ E‏ فال la:‏ احسن الصبر و انتظار الفرج 0 أھاسمءت فول ا عرز وجل" :9 انةظروا 
انى معكم من المنتظرين. فعليكم بالصبرء فانه أتمايجىء الفرح على اليس ؛ فقدكان 
الذين هن قبلکم اصیرمنکم ٤‏ 

- وه اتا :ي ذلك الاب ) الصدوق ي | كماله ( عن أف عہدالله ٤ a‏ 
عن آبائه » عن امیرالمؤمنين ک4 » أنه قال : أانتظ رلا مر :اکا تحط بدحه في سبیل اله . 

۳ - وفيه ايض : في ذلك الباب د كشف الغمة » عن على بن الحسين ل . 
عليه السلام را یاری کنم اورا » چون کسی اس ت کهدر ر کاب آنحضرت (جہاد کند) وشمشیر 
E‏ بلکه مانند کسی است که در ر کاب أو شېد بژده اشد 2 

-و بز در همان کتاب و پاب ۽ شيخ صدون ره باسټاد خود در کتاب اکمال 
از ابی العحسن ( حضرت موسی بن جعفر عليه السلام ) از دران گرامش نقل فرموده که 
رسولخدا صلی الله عليه و آله فرموده : برتربن عملپای امت من انتظار ذرج است 
از طرف پرورد گار . 

-١‏ و نز در همان کتاب وباب » شيخ صدوق باسناد خود درا کمال » ازحضرت 
رضأ عليه السلام نقلکر ده که قرمود : چە یکو ست شکیبائی و انتظار فرج بانشده‌ای 
فرمودة خدای با عرت و جلال را ( در قرآن مجيد ) و انتظروا! ای معگم هن 
المنتظرإن ۔ ,س بر شما باد بصبر و شکیبائی » همانا میاید فرج و گشایش در هنگام 


راس و نومیدی ( از وسایل خاقیه ) بتحقیق انان که پیش !ز شما بودند از شما 
شکیباقر بودند . 

۲-و نیز در همان کتاب و باب ( از شيخ صدوق ره در ا کمال ) از حضرت 
صادن عليه السلام از پدران گرامیش از حضرت امب رالمۇ مین عليه السلام روأیت شده که 
فرمود : کسی که منتظر امر ماباشد (مقصودظہورحضرت قائم‌علیهالسلام‌است ) مانند کسی 
است که بخون خود در راه خد! آغشته شود . ۰ 


و نبز درهمان کتاب و باپ د کدف الفمه»‌از حطرت بن العا بدین‌غايه ا للام 


E KTS‏ ان زعان غیبت وعلائم پور 


کت le‏ ی موالانا ف ىة ت ائ ٤‏ اعا ا اجر آلف شد a‏ ن شېداء ندرواحد . 


من 
٤‏ - وفیه اتا : ي ذلك الباب ( بعد الخبرالسايق ) وعنه ( اى زين العابدين 
) طو ی لشعتنا المتمسكين بحبانا في غيبة قائمنا » الثابتين على موالاتنا و البرائة 
من اعدائنا » ولتك متنا ونحن هنم » قدرضوا بنا أئمة و رضينابيم شِعة » فطو بی لیم ثم 
طوبی لبم › م واه معنا في درجتنايوم ألقيمة . 
٥‏ _ وفیه ابضاً : باب د علامات طپوره ۰ . د کافی ٤‏ عن ربن حنظلة »› 
قال : سمعت اباعبد الله تب بقول : خمس علامات قبل قيام القاأم : الصيحة » والسفيانىء 
Ba E E‏ کسی که ثابت قدم باشد در دوستی ما در زمان غیبت قائم 
ماء عطا فرماید خدا باو باداش هزار شید ازشہداء :در واحد. 
٤-و‏ نز در همان کتاب و باب ( بعد از خبر گذشته) از همانحضرت ( امام 
زین العابدین عليه السلام ) روایت شده که فرمود : خوشا حال شیعیان ما که نگاهدارند 
و از دست ندهند رشنه ولایت مارا در زمان غیبت قائم ما » وثابت قدم باشند دردوستی 
ما و بیزادړی از دشمنان ما » آنا از ما و ما از ایشانیم(یعنی از ما جدا نیستند)بتعقیق 
که خوشنود ند ایشان بامامت و پیشوائی ما و خوشنودیم ما به پیرو ی کردن ایشان(ازما) 
بس خوشا حال آنہا و خوشا حال آنہا ؛ بخدا سو گند ایشان باما هستند در مر بته ومقام 


ما در روز قبامت . 


هین مکن تکیه بفهم خام خویش مگسل از پيغمبر ایام خویش 
تو رعت باش چون سلطان نه تك مران چون هرد کغتيبان نه 
ا وا کک کا اش تا زبان حق نگشتی گوش باش 
كودك اول چون بزاید شیر نوش مدتی خامش بود او جبله گوش 
مدتی میبایدش لب دوختن وز سخن گویان سخن آموختن 
هر که او بی مرشدی در راه شد بس اسیر فر کمراه شد 
پر را بکزین که بی پیر این سغر هست بس پر آفتټ و خوف و خطر 


٥‏ - و نیز در همان کتاب » باب «علامات ظہورحضرتقاتم‌علیهالسلام > کتاب 
کافی حنظله روایت شده که گەت : از حضرت صادق عليه السلام شندم 
میغرمود : پنح نشانه است که بث یش از قيام حضرت قائم عليه السلام واقع شود : صداى 

آسمانی ؛ خروج ا از طایفه ابی سفیان که در شام ظاهر میود و هشت 
ماه سلطنت میکند ) فرو بردن زمین لشگر سفیانی ر! ( در بیدا که مکانیست بین مکه 


علامات یام حضرت فام تم _8 1 


والخسف » وقتل النفس الز كبة » واليمانى . فقات : جعلت فداك » إنخرج أحد من هل 
بيتك قبل هذى العلامات أنخرح معه ؟ قال : لا . فلا كان من الغد تلوت هذه الا ية : 
ان نشأً ننزل عليهم من السماءآية فظات اءناقهم لها خاضعين . فقلت : أهى 
الصبحة ؟ فقال : أماأو كانت خضعت أعناق أعداء اله تعالى . 

۹٠‏ - وفیه ايتا : في ذلك الباب « كافى »عن عد بن على الحلبى » قال : سمعت 
أبا عبداله ته قول : اختلاف بنى العباس من المحتوم » والنداء من المحتوم » و خروح 
القائم من المحتوم » قات و كيف‌النمداء ؟ قال : ينادى مناد من‌السماء أو ال التارا ألا ان" 
و مدینه ) کشته شدن شخس‌پاکدامن و بیگناهی (و اوجوانی است از آل محمدعلیهالسلام 
که کشته میشود میان ر کن و مقام ونام اومحمد بن الحسن است) کشته شدن مردییمانی . 
بس عرضکردم فدایت شوم › اگر خروج بششی ر کند یکی از خویشان شما بیش ازاشکه 
این نشانه ها ظاهر شود » آ یا ماهم با او خرو ج کنیم ٩‏ فرمود : نه ؛ چون فردای نروز 
شد بر او این آیه را خواندم : ان نشأً ننزل عليهم من السماء آبة فظلت اعناقهم 
اها خاضعین . اگر بخواهیم فرو میغرستیم بر ایشان ازآسمان نشاف بز ر گی › پس 
گردن نهند برای‌آن نشانه » در حالیکه مطیع و منقاد باشند » بس عرضکردم آیا آن 
نشانه صدای آسمانی است ؟ فرمود : اگر صدای آسمان ی آن نشانه بود دشمنان خدا برای 
آن منقاد میشدند ( یعنی آنانکه مخالف با امام زمانند  .)‏ ۰ 

١‏ و نبز در همان کتاب و باب «کتاب کافی» از محمد بن علی حلبی روایت 
کرده که گفت از حضرت صادف علبه السلام شنيدم ميفرمود : اختلاف نی عباس و ندای 
آسمانی و ظہور حضرت قائم عليه السلام از امور حتمیه است » عرضکردم چکو نه است 
ندای آسمانی ؛ فرمود : منادی از آسمان اول روز ندا کند : آگاه باشید که علو پیروان ۰ 
ا و کامیاب بحق و رستگارانند ؛ حضرت فرمود : و منادی دیگری در آخر روز نداکند : 
آ کا باشید که عثمان و پیروان او کامیاب و رستگارانند (صاحب وافی در ذیل دوروایت . 
دیگر ی که بین مضمون است فرموده : شاید مقصود ازعثمان سفیانی باشد زیرا تام او . 
عثمان بن عنبسه است » و روابت دوم از آن دو روایت » از زراره از. حضرت. صاډق. 
عليه السلام اس ت که‌حضرت فرمود : ندا میکند منادی‌باسم حضرت.قائم عليه السلام » گفتم 
اشخاص خاصی این ندا دا میشنوند یا همه مردم ؟ فرمود :هر گروه از مردم لفت څود. 
این ندا را می شنوند ؛ عرضکردم پس چگونه کسی با حضرت قائم عليه السلام مخالفت 
کند با اینکه بنام مقدسش از آسمان ندا میشود ؟ فرمود : وانمیگذارد ایشان را ابلس . 


ا وائں استغقار زبان هم وغم وبدخلقی 


علياًوشيعته‌همالفائزون ؛ قال : وینادی»ناد آخرالنہار! ألاان عنمان وشیعته هم‌الفائزون . 
۷ -_ في المجلدالسابع عشرمن البحار » باب «جوأمع وصابا رسول اله وا » 
( اعلام الدین ) قال باک : من | کثرالا ستغقار » جعل انه هن کل هم فرجا » ومن کل 
صق هخرجا » رزه هن حمنٹ لحتس rê‏ 
۸ د وفه ا ٤‏ ذلك الناب » عه لاش :من کش همه قم دنه » و هن 


ساء خلقه عذب نفسة » وهن لاحی الر جل ذهب مرو ته و کرامته . 


ااه ندا میکند و مردم را در شك واقع میسازد (. 
۷ - در جلد مفدهم بحار » باب <« جوامع سفارشهای رسولخدا صلی ايله عليه 
و آله » از کتاب اعلام الدین روایت کرده که رسو لخداضلی اله عليه و آله فرمود : 
کسی که بار استففار و طلب آمرزش کند خدا برای او نبت بېر غم و اندوهی 
گشایش و فرجی قرار میدهد ؛ و برای هر سختی و فشاری راه نجات و آسایش بېر او 
گرداند» و روزی میدهد او را از راهی که اميد نداشته و گمان نمیبرده است . 
۸ - ونيز در همان کتاب و باب » از پیغمبر کرم صلی ايله عليه و آله دوایت 
ده که فرمود : کسی که زیاد شود اندوه و غم او » رجور و مرش مشود بدن و 
مزاج او »و کسی که زشت و بد باشد خوی و خلق او » بسختی و عذاب متلا نموده 
است خود راء و کس که نزاع ودشمنی نماید با مردان » مروت و احترام و شرافت‌او 
از بین رفته است ( اینکه فرموده : هم سيار موجب مریض شدن بدنست تابر کالت 
و ناراحتی‌های روحی وهمچنین آسایش و نشاط او درمرض و صت و سلامت مزراڄو بدن 
و یز سرادت امراض جسمانی بروح .تا اندازه‌ای حسی و وجدانی است ؛ و در طب و 
حکیت طیعی باد له ثابت و مسلم گردیده . و جمله دوم حدیث که سو خلق و بدخو لی 
باعث شکنجه و عذاب خود شخس میشود البته حسد وحرس و بخل و طمع و غطبب وسایر 
اخلاق ذه‌یمه و ناپسند برای روح و جسم بالاترین ناراحتیما و شکنجه و ضررها رافراهم 
میاور ند » و در دنا و آخرت انسان را دچار سختی و عذاب میسازند . و قسمت سوم که 
> دشمنی نا مردان سبب‌رفتن مروت وشرافت است ۰ بانهی اکیدی که از تباغض وعداوت 
شده معلوم ات که با خصومت و دشمنی با مردان خصوصا ا گر رجال ودانشمندان مراد 
باشد مروت وشر‌افتی باقی نمی‌ماند » و بحسب عرف وعادت هم‌موقع. نزاع وطرفیت › برای 
ارفین عو ش و آ ېرو واحترامي نخواهد ماند) . . 


وة شر اعەت م ف أهٹ 8 | 

- وفنه او : ف ذلك اللاب ع 7ل : من فد عت أله دا کان عله من 
الحق أن بكافى » فان لم بقعل فالثناء : فان لم يفعل فقد كةرالنعمة 

۰ _ وفيه ايضاً: في ذلك الباب » عنه ب : ألا إن شر امتى الذين يكرمون 
»اق شرهم ¢ 1 عن | کرمه الناں إتقاء شرہ فلس منی 

<١‏ - و ؤه مضا ف لكالاب 4 نهار اذا کان وم القامة لم تول قدما 


س ء 0 
عبد حتی سمل عن اردع :عن مره م افتاه » و عن شبابه فم الام ء و ا | کسه 


- و نیز در همان کتاب و باب » از رسولخدا صلی ال عليه و آله روابت‌شده 
که فرمود : کسی راکه پیش‌قدم شدی در احسان باو (بعنی‌سبقت در احانی باوننودی) 
بر او لازمست ( بر ذم او حقی است ثابت ) که عوضی متناسب و هدوش آن عت 
بده »› وار عو ض دهد پس هدح گند و نیکی او را ا و اگرمدح و 
نای او را هم‌نگوید پس‌ناسیاسی و کفران‌نموده‌است آ نرا (چپت آنس ت که سپاسگزاری 
و شکر نعمت خلق هم لازم و وظیفة دینی است تا آنجا که فرموده‌اند : « من لمیشکر 
الناس لم یشکر الله > کسی که شکر نعمت مردم را ننماید شک رگزاری نعمت خدا 
را موده ) . 

۰- و یز در همان کتاب و باب» از رسولخدا صلی اله عله و آله روابت 
شده که فرمود : آگاه باشید همانا بدترین امت من کسانی هستند که گرامی داشته 
و احترام میشو ند بجہت ترس از ضرر و شرارت ایشان ؛ آگاه باشید هر کسی ړا ک4 
مردم احترام نمایند بواسطة پرهیز ٠و‏ ترس از ضرر او پس از من نیست ( يعلى از 
کسانی که بنت من رقار تموده باشد و بشفاعت من نایل گردد نیست و این بهترین 
بیانىت برای تآمین "سایش عموم مردم وجلو گیری از ستم و شرارت اشرار ) . 

١‏ -و نیز در همان کتاب و باب » از رسولخدا صلی اه عله.و آله روایت 
شده که فرم‌ود : چون روز قیامت شود » برداشته نبیشود قدمپای بنده‌ای ( یعنی کسی 
اجار قدم برداشتن و ح ر کت ندارد ) تا پرسش و سوال شود از او از چہار چیز : از 
عمر او که در چه کاری ( طاعت یا گناه ) فانی نموده آثرا؛ از جوانی او که در چه 
شغلی » پوسیده و کېنه نموده است آنرا ( یعنی بر پیږی رسانده است ) از مالی که 
آآنرابدست اورده در چه‌داهی‌انفاق وڅرج تموده‌است؟ ازدوستی ما ځانواده پیغبر صلی 


اله عليه و آله ( از ابن حدیٹ معلوم میشود که زنہای حضرت ازاهلبیت او نیستند زیرا 


من أين إ كتسبه وفيم أنفقه » و عن حبنا أهل البيت . 

. وفيه ابضاً : في ذلك الباب » عنه باي : ترك الشر" صدفة‎ - ١ 

۳ - و فيه أيضاً : في ذلك الاب » عنه با : خير من الخير معطيه » و شر 
من‌الشر" فاعله . 

٤‏ -_ و فيه ايضاً : في ذلك الباب » عنه رعو : هن نقله الله من ذل" المعاصىإلى 
2 الطاعة » أغناء بلامال و أعزه بلا عشیرة وأاسه بلا ا «الحديث > . 

٥‏ _ وفبه ايضاً : في ذلك الباب ؛ عنه بإ : إن" اله ببغض البخبل في حياته 
از محبت ایشان سوال نمیشود»› و از اهل سنت هم کسی این ادعا را نلموده » ومراد 
باهل بیت معصومين عليهم السلام میباشند › والبته محبت اهل بیت با اعتقاد بمقام ولایت 
وامامت ایشان مفید و نڃات بخش است ) . 

۲ - و نیز در همان کتاب و باب » از رسولخدا صلی ايله عليه و آله روایت 
شده که فرمود : بازداشتن اذ بدی » و دوری از شرور بمنرلة صدقه است ( صدقه بر 
طبق اخبار باعث طول عبر و دفع آفات و بلیات و سیب بر کت مال و وسمت رزق 
و دیگر آثارست » ترك شر و دوری از بدیہا و دیگرمعاصی مانند صدقه است در تمرات 
مذ کوره وغبرها » و خلاصه سبب آسایش خود و مردم است ) . 

۳ -- و نیز در هان کتاب و باب » از رسولغدا صلی اب عليه و آله روایت 
شده که فرمود : از کارهای نيك » بېتر و برتو بخشش کنندة آنست ( کس ی که عملخر 
را انجام میدهد ) و بدتر از کارهای بد و شرور بجای آورندة آنہاست ( ظاهراً جېت 
آنست که کنندۀ هر کار و فاعل خير و شر » اصل و ریثه » و عل خوب يا بده فرع 
و رشح او و ثیونه‌ای ازسریره وباطلست › و مخلد بودن مؤمن وکافر در بهشت وجېتم 
بہمین جہت است ) . 

٤‏ - و نیز در همان کتاب و باب » از رسولخدا صلی الله عليه و آله روایت 
شده که فرمود : کسی را که خدا از خواری و ذلت گناهان یرون آورد و بشرافت و 
عزت فرمانېرداری و طاعت برساند » او رابدون مال و ثروت بی‌ڼاز گردانیده است »› 
وشرافتمند و عریر ءوده است اورا بدون خویش وفامیلی › وانیس قرار داده است‌براۍ 
او بی آنکه مو نس ظاهری داشته باشد . 

٥‏ - و نیز در همان کتاب و پاب ؛ از رسولخدا صلی اث عله و آله روایت 
شده که فرمود : همافا خدا دشمن دارد کسي را که بخیل در حیات و زنده بودنش › و 


مح تفکر درا اٹ الى وفقراء موهنين ۰۹ا 


والسخى" بعد وفأاته . 

_ في الاني (كتاب الابمان والكفر ) باب « التفذر » عن معمر بن خلا ء 
قال : سمعت ابا الحسن الرضا تل بقول : ليس العبادة كثرة الصلوة و الصوم» اى 
المبادة التفكر في امراله عر وجل . 

E (XY‏ : باب د فضل فقراء المسلمين e‏ > عن اببجعفر 
قال : اذا کان بوم القمة امال تىارك و تعالی منادياً شادی ن ديه : أبن الفقرأء ؟ 
فیقوم عنق هن الناس کثیر » فیقول عبادی » فبقولون لبيك ر بنا » فیقول : انی لمأفقر کم 
لہوان بكم على" » ولكنى انما اخترتكم لمثل هذا اليوم » تصقحوا وجوه الناس » فمن 
صنع اكم معروفاً لم يصنعه إلا فى" » فكافوء على بالجنة . 

۲۸ _ وفيه أيضاً : باب « صلة ال ر حم» عن أبيعبد اله » قال : ان" صلةالرحم 
پس از مرگ خود بخشش و سخاوت دارد (مغاد حدیث آنست که مبغوض و دشن 
خداو ند است کسی که درایام زند گی خود بواسطة بخل از اداء حقوق و الفاق خودداری 
نموده و در انجام این وظیغه بوصیت و سفغارش که دیگران پس از م رگ اصلاح 
امور وی کنند اکتغا کرده با اینکه میداند غالبا بوصایا رفتار نمیشود ) . 

- در کتاب کافی ([ کتاب ایمان و کفر) باب « التفکر > از معمرین خلاد 
روایت شده که گفت : از حضرت رضا عليه السلام شنیدہ ميفرمود : عبادت و پرستش 
خداوند ناز و روزه بيار نیست› بلکه عبادت عبار تست از اندیشه نمودن در آبات 
و آثار خدای با عرت و جلال . 

۷ -۔ و نیز در همان کتاب » باب <« فطیلت فقراء مسله‌انان » از محمد بن 
مسلم از حضرت باقر عليه السلام روایت شده که فرمود : هرگاه روز قیامت شود »› 
خدای منزه وبرتر ازهر چیز امرفرماید منادی نداکند : کجایند فقراء و نیازمندان » ,س 
بایستند گروه بسیاری از مردم » پس خداوند فرماید : بندگان من » گویند لبيك 
ای پرورد گار ما ؛ پس بفرماید بدرستیکه من فقیر و نیازه‌ند نگردانیدم شیارا ( در 
دنیا ) از جهت خواری و پستی شما نزد من › بلکه بر گزیدم فقر و نیاز را برای شما 
از جېٽ چنین روزی ۰ در صورت مردم نظر افکلید » هر کس در بارة شما نیکی و 
احسانی کرده که بجا نیاورده نرامگردر راه رضاوخوشنودی من › ,س جزا وپاداش‌دهید 


ادوا سرت ازمر ف : 
۸ -و بز در همان کتاب › باپ د صله زرحم ٩‏ از حضرت صادق عله السلام 


ے۰ صله ارحام ودفع ا بعبارات ر عظمت صر 


. و ي الأموال و تيسر الحساب و قدفعم البلوى وتزيد في الرزق‎ U 
في الوسائل : ( كتاب الصلوة ) باب « تعايم الا ولاد القرآن > عن الاصبغ‎ _- ۹ 
بن نباته » قال : قال . امير الؤمنين #4 : ان الله لبهم" بعذاب أهل الأرش جيعاً حتى‎ 
لإبحاشي منم أحداً اذا موا بالمعاصى » فاذ| نظر الى الشيب ناقلى اقداممم الىالصلوات»‎ 


و الولدان بتعآمون القر آن رجهم فاخر ذلك عنهم . 

۰ في الكانی : (كتاب الايمان و الكفر ) باب « الصبر » عن أبى سيارء عن 
أبى عبد اله ## قال : إذا وخلالمؤمن قبرء » كانت الصلوة عن يميثه والز كوة عن بسار 
و ال مظل عله ٤و‏ ا الصبر تاحىة » فازا وخلعایه الملکان الأذان بلیان مسائ لته › 
قال الس للصلوة و و از كوةو الر" : دونكم ا اا عجزتم عه فاا دونه . 

و فبه اا : باب « الصدق و أداء ا ماةة » قال ابو الوليك حسن بن زياد 

روایت شده که فرمود : بدرستیکه احسان و نیکی کردن بخؤشان ؛ اعمال را پاك 
و پاکیزه کند ( سبب قبولی آن شود ) و اموال دابر کت دهد وحاب ( روز قیامت )را 
"سان کند » وبلاها ر! دف عم کند » وروزی را زباد گرداند . 

۹ - در وسال ؛ کتاب صلوة» باب < تعلیم قر آن باولاد € از اصیغ بن نباته 
روابت شده که كفت : امير المؤمنين عليه السلام وة : بدرستیکه خداو ند اهتمام 
میقرماید بعذاب کردن اهل روی زمین تا آتکه یك تفر از آنہا از عذاب ببرون نماند 

ھی گا مر یک کاعان د کرهای وکت یب و چون تاه رفا ر موان د۲ 
که بسوی نمازهاقدم برمیدار ند » واطفالی را که قر آن یاد د میکیرند » رحم و فر ماید ایشان 
را » پس تابر اندازد از آنان عذاب را . 

ا ان و کی ا ا ی واد اک ا 
عليه السام روایت شده که فر مود : هر گاه مؤمن داخل ف خود شود » نماز در طرف 
رأثت و زکوة درعلرفپ ونیکی واحسان بالای سر او واقع شو ند » و صبروشکبائی 
در کثاری 3رار ر س هر گاه داخ شوند بر او دو فرشته ای که عېده دار سوال 
و پرسش از اویند» صبر و شکیبائی . بنباز و زکوة و احسان گوید : دریاید صاحب 
خودرا» پس اگر شما درماندید من نرد او هستم ( وکفایت میکنم‌او دا) . 

١-و‏ نیز در آ ن کتاب » باب «صدق و اداء امانت» ابو الولید حسن بن زياد 
صبقل روابت نموده که حضرت صادق عليه السلام فرمود : کسیکه راستگو باشد ز باناو 


۹ راستگوثی وذم" غغلات وقواتد صرفقه‎ e 


اليقل : قال أو عبد ا 2 : من صدق ل زککی صله و فن خت ته زد في 
رزه » و هدن حسن بره بأل پیته مدّله فی مره . 

۲۴١‏ في الوسائل : ( كتاب الطهارة ) باب « استحباب كثرة ذ كر الموت و ما 
A EE CN ESN eA LE Ogee‏ 
ااضارق تاي انه رای رجلا قد اشتں" جزعه على ولد » فقال : ١ا‏ هذا جزعت للمصية 
الضغرى ف خلت من المضيبة الكبرى » لو كنت لا سار اليه ولدك مستعد أ طا اشتد عله 
جزعك » فمصابك بترك الاستعداد أعظم من مصابك بولدك . 

۳۳ _ و فيه أيضاً : باب «استحباب الصدقة للرض و الصدفة عنه » عن موسىبن 
جعفر ان رحا شکی اله ا في عشرة ‏ نفر من العبال كليم مض › فټال له 
موسى ا : : داوهم بالصدقة » فليس شيء اسر ع اجابة من‌الصدقة ولا اجدى حقدال مرن 
من الصدقة . 


علش پاکزه شود »و کسی کهنیکو باشد قصد ونت‌او » روزی او گشاده شود »› و کسی 
که احسااش باهل و خانواده خود نیکو باشد » عر او طولانی شود . 

۲- در وسائل » کتاب طہارت » باب 2استحباب ثرت ذکر موت وپس از آن» 
عیون اخبار و مجالس از حضرت امام حسن عسکری عليه السلام از پدران گرامش از 
حضرت صادن عله السلام روآیت شده که مشاهده ذرمود مردی را که سخت شده بود 
جزع و بی تابی اوبر (مر گک)فرزندش » پس باوفرمود : ایرد ! برای مصیبت کوچك 
بی تاب شده‌ای و مصیبت بزرگ (خود) را فراموشکرده ای » اگر نو بجائی که 
فرزندت بسو ی آن رهسپار گشته میا بودی » سخت نمیشد جرع و بی تابی تو بر (مر گں) 
او ؛ ,س مصیبت وبلیة تو بمهیا نبودن(برای‌امر آخرت) بز ر گتراست از مصیبت و ابتلاء 
تو برای مر گ فرز ندت 

-٣۳‏ و ايز در همان کتاب > باب #استحباب صدقه برای مریض و صدقه دادن 
جہت او» از حضرت موسی بن جعفر عليه السلام روایت شده که مردی وی [فحضرت 
شکایت نود که همانا من دارای ده نفر عائله‌ام و تمام ایشان مارند ؛ پس حضرٽ باو 
فرمود : انان را دمىدقه درمان کن »> س نیست چیزی که زود تر از صدقه اجات شود 
( یعنی اتير آن جو ر باشد ) ر نبست چیزی که سودش برای مریض پیش از 
صدقه باشد . 


E‏ در احسان بو . نتائج بد کناهان 


i ٤ عن ك و > قال : العبد وان د‎ n 
فلا بقضی عنہما دیونهها ولا وستغفر لما » فیکتبه اله عاقاً ؛ و انه لیکون عاقاً لېما ني‎ 
ایا کن بار ینا فاا مارا کی واوا لا > فته اه غر وخل يارا‎ 
هو لی و بىالحسن‎ e اضاً : باب عر بن‎ 5 _ 
. اباد مال 0 بعرفون‎ u أحدث‎ e 
» و فيه امضاً : في ذلك الباب » عن غل ن هسام › عن ایی عبد الله غا‎ 


قال : سمعتّه يقول :ان" الذى ب حرم العبد الرزق . 

۳۷ - نی ‌المجلد الرابع عشرمن البحار » باب «حقيقة النفس والروح واحواليما. 
ا > عن حنان بن سدير » عن أبيه قال : قلت لایی عبد اله ل : 
PE‏ در کافی ر کافی ‏ کتاب ايمان و كفر. » باب 2 بر بوالدین» ازمحمد بن مسلمازحضرت 
باقر عليه ااسلام روایت شده که فرمود : بسا هس ت که بنده در حیات پدر و مادر خویش 
بایشان احسان و نیکی‌میکند » وپس از مرگ ایشان بدهی آنان را ادا نیکند » و برای 
انشان طلب آمرزش نمیکند ؛ پس می نووسد خداو ند نام اورا در زمره اشخاصی که‌عان 


بدر و مادرند ؛ و سا هست که نده در زمان حياٿث بدر و مادر عاق آٹہاست و احسانی 
ق TEs ê I BS E CET o‏ 
طلب آمرزش میکند » ,س مینویسد خداوند عز وجل‌نام او را در زمر اشخاصیکه بیدر 
و مادر احسان کننده اند . 

ن کات ا قال شای دو ا زاره 
رت مر ی جف عل الاق روات شد که کت از کت وا کله الع 
شنیدم که میفرمود : هر گاه بند گان (خدا) گناهان تازه و نوی بچای آورند (که سابقه 
نداشته است) خداو ند بر ایشان بلاهایتازه‌ای فرستد که بیش‌از آن ندیده بودند . 

۳٣‏ و نیز ذر همان کتاب و باب » از محمد بن مسلم ازحضرت صادن عله‌السلام 
روایت شده که گفت از آنحضرت شنیدم که میفرمود : بدرستیکه گناه و معصیت » بنده 
را از روزی (حلال) محروم می نماید . ١‏ 

٠‏ ۷۔ در جلدچہاردهم بحار › باب «حقيةت‌نفس وروح و احوال آن دو »ازمجالس 
این شيخ ازحنان بن سدیر از بدرش روایت شده که گفت : بحضرت صادق عليه السلام 


طرائف الحكم -۷- 


انى لأ لقى الرجل لم أره ولم برنى فيما مضى قبل بومه ذلك » فاحبه حباً شديداً ء فازا 
کو کا ا غل و ر ا د کل الد جذ قال : 
صدقت يا سدير » ان"ابتلاف قلوب الأ برإر اذا التقوا و إن لم بظپروا التود د بالسنتهم» 
كرغ ااا قط لماعل هام الا بار و أن بعك املف قارب القحار اذا لرا 
و إن أظبروا التودد بألسنتمم كبعد البائم من التعاطف » و ان طال إعتلافما على 
:مزود وأحد . 

۸- في مجمع ألبيان : سورة البقرة» ذول قوله تعالى : و استعينوا بالصبر و 
الصلوة ؛ و روى عن ائمتنا : ان الماد بالصبر الصوم ؛ وروى عن الصارق ا انه قال : 
ما منم أحد کماذا دخل عليه غم فو و الد ماران وا E‏ يدخل المسجد فير کم 


عرض کردم همانا من ملاقات میكنم مردی راکه تاکنون نه من او را دیده و نه او مرا 
پیش از امروز دده ولی علاقه و معبت زیادی از او در «دل»> خود احساس میکلم » و 
زمانی که با او سخن گفتم‌بافتم او را در محبت و علاقه اش بمن مااند آن علاقه ومحبتی 
که من سېت باو دارم » و خر دهد مراکه او فير در خود بافته a‏ را من از اودر 
خود بافته ام ؟ حضرت فرم‌ود : راست گفتی ای سدیر » هماناارتباط دلہای نیکان‌زمانیکه 
بکدیگر را ملاقات کنند گرچه دوستی‌خودر! بز بان خویش ظاهر و آشکار نسازند » مانند 
سرعت ارتباط و اختلاط قطره های آب است با آبپای جویپا » و هانا دوری دلپای 
تبہکاران از دوستی و محبت با یکدیگر هنگامیکه یکدیگر را ملاقات میکنند اگر چه 
بز بان اظپار دوستی کنند » مانند دور :ودن حیوانات از عصوفت و مپر بای با یکدیگر 
است گر چه مدت زیادی در بك چراگاه باهم بچرند . 
جان گر گان و سان ازهم جداست متحد جانہای شیران خداست 
۸ ۔ درتفسیر مجمع‌البیان » سو رة بقره » ذیل‌فر موده خدای متعال : «واستعینوا 
بالصبر و الصاوة » ازامامان ماع مم السلام روابت شده که مقصبود از صبر روزه‌است › 
واز حضرت صادق عليه السلام روایت شده که فرمود : چه چیز شما را مانع ميشود از 
اینکه هر گاه وارد شود بر اواندوهی ازاندوهپای دنیاء اینکه وضو بسازد سپس‌داځل 
مسجد شود و دو ر کعت نماز بجای آرد و در آن نماز خدا را بخواند» يأ نشنیده‌ای 
که خدای متعال ميفرمايد : و استعينوا بالصبر و الصلوة ( يعنى كمك بگیرید از خدا 


بصر و نماز ) . 


٤‏ ار وات اام ی بعداز ا 


2 کی 


ت 


يدعو | الله فا » آما سمعت أله قول : واستعينوا بالضبراواللوة: 

iî‏ فيه اغاً : دیل a‏ ال سی › وروی الئعلبى بأسناده عن عبداله بن عر 
قال : قال النبى" : من قرأ آبة الكرسى دبر كل" صلوة هكتو بة » كان اذى بتو لى قيض 
نفسه ذوالجلال و الا کرام » وکان کمن قاتل مم أنبیاء اله حتی استشد » و بأستادەعن 
على ت . قال ات یک على أعواد المبر و هو بقول : من قرأ آبة الكرسى في 
دير كل“ صلوة مكتوبة » لم يمنعه من وخول الج الا الموت » و لا يواظب عليها ألا 
صدییق او عابد » و من قرأها اذا أخذ مضجعه » امنه اله على نفسه و جاره و جار جاره . 

٠‏ _ وفيه ايضاً : ذيل تفسير قوله تعالى : ( ولولا دفع الله الناس إعضهم 
يعض »+ الخ خ) وروی جایر بعد الله ۽ قال : : قال رسول أله ماعل : ان" اله باح بصالاح 
الر جل السام ولده و ولدولدہ و اهل دویرته و دویرات حوله » و لا پزالون فی حفط اه 

ا چونکه غم بینی تواستغفار کن غم بامر خالق آمد کار کن 

چون بخو اهد عین‌غم شادیشود عبن بند پای ازادی شود 

- و يز در همان تفسبر » ڏيل ية الكرسى ؛ تعلبى بسندهاى خود ازعبدالل 
بن عمر روایت نموده که گفت : پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود : هر کس 
آي الکرسی را بعد از نمازهای واجب خود قراگت كند» انكس که قبض روح او کند 
خدای ب جلالت و کرمست »۰ و او ( از نظر درجه و مقام ) مانند کسی است که در ر کاب 
یمىران ( در راه خدا ) جپاد نموده تا کشته شده (و نیز) بندهای خود ازحضرت‌علی 
عليه اللام روایت کرده که فرمود : از پیخمبر شما برچوه‌های منبر شنیدم که مبفرمود : 
ھر کس آبة الکرسی را بعد از هر نماز واجب قرائت کند › مانعی جت داخل شدن در 
بہشت ندارد مگر م رگ ( یعنی چون مر گک اورسد بدون هيچ مانعی وارد بہشت گردد) 
و مواظبت بر قرائت آية الكرسى نمیکند هگر راستگو یا عاد ؛ وکسیکه قرات کند 
آبة الکرسی را چون در بستر خود قرا ر گرد » خدای جان او وهمسابه وهمسایه همسایه 
او وشات ا 

۰ د و نیز در همان تسیر » ذیل تفسیر فرمودة خدایتعالی : و لولا دقع الله 
الناس نعضهم ببعض ٠‏ چا بر من‌عبد !نه رواب ت کرده که رسولخدا صل ال عليه وآله 
فرمود : چون مردمسلمانی صالح باشد › خداو ند فر زندان و فرز ندان فرز ندان واهل‌څانه 
او واهل‌خانه‌های اطراف اورا (ببر کت صالح بودن او) اصلاح فرماید » و مادا مکه اودر 


دستور أنفاق براهل خواب زاش ۱)۵ 


فاو ف 
١‏ في الام-الى الطوسى » جزء الثالك عشر » عن عبدالة بن مسعود » قال 
ا : اذا افق الاسام على أهله نفقة وهو يحتسا » كات له صدقة . 
١‏ و فيه اوضاً : في ذلك الجزء » عن أبى «ريرة ٠‏ عن النبى بإ ء قال : اذا 
عقارب الز مان لمتكدريا المؤمن تكذب » وأصدقيم ربا أصدقمم حديثاً . 
۳ _ قي الوسائل :( كتاب الحج ) باب « استحباب حسن الخلق مع الناس »> 
و بالاسناد قال رسول اله اة ؛ أفربكم منى مجلساً يوم القيمة احسنكم خلقاً وخر كم 
لاهله . 
٤‏ ۔ وفیه ایضاً : باب «استحیاب جلوس الا تسان دون‌مجلسه تواضعا» عن مصعب 
بن شيبة » قال : قال رسول اله مهتت : اذا أخذ إلقوم مجالسم » فان دعا جل أخاه و 


میان ایشانست درحفظ وبناه خدایند . 

١‏ - در امالی طوسی › چز» سز دهم : از عبد اينه بن مسعود روآایت شده که 
رسولخدا صلی انه عليه و آله فرمود : هر گاه انفان کند مسلمانی پر اهل خود چیزی 
را بقصد اجر و باداش از خدا» آن نفا برای او صدقه است ( يعن لواب و باداش 
صدقه دأرد ۰ 

۲ .. ونيز درهمان کنات و جزء » ازابو هريره ازرسولخدا صلی اله عليه واله 
روایت شده که فرمود : هر گاه زديك شودزمان( بقیامت) کم باشد کهآ نچه مؤەن درخواب 
به بیند دروغ درآ ید و درست ترین دیدنېای در خواب » برای کسی است که درځبرهاۍ 
خود از وران واک ر اشد 

۳ - در وسائل » کتاب حج » باب 2 :ستحباب حسن خبق با مردم » و باسناد 
(یعنی سندهای سابق روات شده) رسولخدا صی الله عليه و آله فرمود : نرد یکتر ین شما 
بمن ازجپت منرات‌ومقام در روز قیامت »› نیکوترین شما است از حيث إخلاڻ » و بترن 
شماست برای اهل خانه خود . 

٤‏ - و نیز در همان ا کتاب» باب < !ستحباب ڄلوس انان در محلى که سیت 
تر از محل جاوس اوست از جہت تواضح وفروتنی» از مصعب بن شیبه روایت شده که 
گفت : رسو لخدا صلی ايه عليه و آله فرموده : هر اه اهل مجاسی در محل خود قرار 
گرفتند ) و کسی وارد شد) اگرمردی ( از انپا ( برادر دینی خود ر! بسو خود بخواند 


اوس له في مجاسه فلیاأعه » فانماهی كرامة أ کرمه بپاأخوه » وإنلم يوسم لهاخوه فلينظر 
او س هکان حن فلیچلس فيه 

٥‏ -_ ني الكافى : ( كتابفضل العلم ) باب « ثواب العالم و المتعلم » عن جدبن 
مام > عن اى جعفر ل قال : ان الذي بعلم العلم نک ا متعم 5 
الفضل عليه » فتع موا العلم من حلة العلم » وعلموه إخوافكم كما علمكموه العلماء. 
1 _ وفيه‌ايضاً : ي ذلك الباب › عن حص بنغياث › قال : قاللى |بوعبدالڭ ¥ : 


و درمکانی که نشسته جاتی برای او باز نود پس اجابت کند و بسوی او رود (ونزرد 
او نشیند ) زیرا آن احترامی !ست که برادر دینی خود را بآن محترم داشته » و اگر 
کسی ( از آنہا ) جائی برای او باز نکرد » پس مشاهده کند هر جا محل بازی برای 
نشستن یافت درآ نجا نشیند . 

٥‏ - در کافی » کتاب فضیلت علم ؛ باب د عالم ومتعلم » از محمد بن مسلم از 
حضرت باقر علیهالسلام روایت شده که فرمود : بدرستیکه آنکس که باد میدهد دانش 
راء از برای اوست اجر و تواب یاد گیرنده » بلکه برای او پرتر از آنست ؟ پس باد 
گیرید دانش را از اهل آن و ببرادران خود باد دهید همانطوریکه دانشمندان بشما 
باد داده‌اند. 

- و نیز در همان کتاب و باب » از حفص بن غیاث روایت شده که گفت : 
حضرت صادق عابه السلام بمن فرمود : کسی که یاد کیرد دانش را و بان عمل کند و 
(دیگران را) برای خدا تعلیم دهد » در منکوت آسمانپا بز رک خوانده شود » وگفته 
شود برای خدا باد گرفنه وبرای خدا عمل کرده و برای خدا یاد داده است . 

تذكرة : صاحب معالم عليه الرحمه در مقام ادله ای که دلالت بر فضیات علم‌دارد 
مطالبی ذ کر فرموده که خلاصه ترجمه‌اش اینست : 

دلیل دوم » فرمودۀ خدای سہحان است در قر آن مجد : الله الذى خاق سبع 
سموات و من الارض مثلهن »› بتنزل لامر بینهن › لتعلهو! انه على کل شىء 
قدار › و ان الله قں !حاط بکاشیء علماً . آن چنان خدائمی که !بجاد فرمود هفت 
"سمان و از زمین مانند آن‌را » و جاری وواقع میسازد حکم خود را بین آنا ( بمقتضای 
حکمت و مصلحت ) برای ابنکه عالم و"دانا شوید که خدا بر همه چیز قادر وتواناست 
و اینکه علم خداو ند هر چیز احاطه دارد ؛ څداوند عام و دانش راعلت آفرینش 


توقتب اماش وبلایا بر گناهان \Y_‏ 


AE N e 
. له و عم له‎ 

۷ -_ و فيه أيضاً : (كتاب الايمان و الكفر) باب « الذاوب »> عن هشامين سالم 
عن ابی عنداله ت : قال : أما اتةه ليس من عرق يضرب » ولانكبة ولاصداع و لا عرض 
عالم بلندی و پستی قرار داده » و همین اندازه عظمت وفخر و شرف برای علم ودانش 
کفایت میکند . 

دلیل سوم » فرمودة خدای سبحانست : و من يؤت الحكمة فقد اوقى خير 
کشور ا . کسیکه عطا شده‌است باوحکمٹ (علم ودانش) پس بتحقیق باو خير بسیاری‌داده 
شده است . 

دلیل چپهارم» فرموده خدای تعالى : هل يستوى الذين إعلمون و الذين 
ا بعلمون . آ با دانشمندان با نادانان بر ابر ند ( ازجہت قدر ومنزلت نزردخدا ) . 

د لیل پنجم » فرمودةخدایتہ‌الی : انمایخدذی الله منعباده العلماء . همانامیتر سند 
خدارا از بن د گانش‌علما ودا نشمندان (یعنیتنہااشخاصیکه بعظمت خدابی برده وازاو خائف 
وترسانند دانشمندانند) . 

دلیل ششم > فرمودة خداى سسحان : شهد الله انه ا اله الهو و الملالكة 
واولوا العام . گواهی میدهد خداکه جز اوخدائی نیست و براینیعنی گواهی میدهند 
فرشتگان و آنانکه صاحب علم ودا نشند . 

دلیل هفتم » فر موده خدای سبحان : و ما رهام أو بله ا الله دااراسخون 
ى العليم . د نمیداند تأویل متشابپات قر آن رامکر خدا و آنانکه در دانش‌تابتند . 

دلیل هشتم › فرمودة خدایتعالی : قل کفی بالله شهیدآً بینی و پینکم ومن 
عنده علم الگتا ب . بگو ای بیمبر » کافی است گواه بین من و شماء خدا و کسیکه 
نزد او علم کتابست . 

دلیل نېم » فرمودة خدایسبحان : رفع اللهالذین منوا متکم والذان او آوا 
العام در جات . بلند میگرداندخدا دانشم‌ندان‌از شما ایمان آورند‌ گان ر! بر آنان که 
دارای علم ودانش نبستند بدرجاتی › انتہی . 

O E‏ ب ایمان و کفر) از هشابن سالم ازحضرت‌صادق 
عليه السلام روایت شده که فرمود : آگاه باشید که نیست‌از ح رکت وزدن ر کی » و نه 
خواری وذلتی ونه دردسری ونه‌بیماری » مکر بواسطة گناهی ؛ وآن فرمودةٌ خدایمتعال 


ص 


۱۹۸ فاده سمال اأص دخو ف از خداود 


الا بذ پئ و ذلك قول الله تعالی في کتابه : و ما أصابكم من مصيبة فہما کسبت 
آبدیکم و یعفو! عن کثیر . قال : م قال : وما بعفوا الله Î‏ به 
۸ - في الوماثل : ( كتاب الصلوة ) باب « استحباب الابتداء بالبسمله خلدا 
له » الحسن بن على العسكرى ي تة سره ۽ عن ا بائه » عن على غا في حدیث أن رجلا 
O TEN ENT‏ ى الذي امتحنت به في هذا المجلس ؛فقال : تر كك 
حن جاست أن تقول بسم الله الرحمن‌الرحيم ؛ ان رسول انه مات خد نی عن اهعرز وجل" 
انه قال : کل ام ذی‌بال لایذ کر بسم الله فيه فهو أبتر . 
۹ فی الکافی : (كتاب الایمان والکفر) باب « الخوف و الر جاء » عن اسحاق 
بن مار » قال : قال ابوعداله ا : با اسحق ۱ خفاله کا نك ترای » و ان کنتلاتراء 
فانه براك » وإن كنت ترى أنه لايراك فقد كفرت ؛ و إن كنت تعلم أنه براك ث“ رزٹ 


است (در قر آن‌مجید) و مااصا بکم ھن مص به فما کسبت آیدیکم و بەفوا عن کثیر ۔ 
وآنچه رسیده شمارا ازمصیبات و ناملایمات » پس در اثر آنچیزيست که کس نموده آنرا 
دستہای شما(یعنی دراثر گناهان وکارهای‌زشتی‌است که از شما صادرشده است) وخداو ند 
عفو و گذشت میفرماید از سیاری از گناهان شا ؛ راوی گقت : سبس حضرت فرمود : 
آنچه خداوند عفو وگذشت میفرهاید » بیشتر است از آنه مؤاخذه وعقوبت میکند . 

۸ - در وسائل » کتاب صلوة » باب « استعباب ابتداء ببسم الله مخلصاً لل » 
حضرت عسکری علیه‌السلام در تفسیر خود از پدران گرامش از على عليه السلام در ضمن 
حدیلی تقل فرموده : مردی بحضرت عرض کرد : اگر صلاح دانید بمن بشناسانید گناهی 
راکه در این مجلس بسبب آن‌بلا مبتلا شدم » فرمود : ترك نمودن تست هنگام نشستنت 
فتن بسم الله الرحمن الرحيم ر! » بدرستيكه رسولخدا صلى الله عليه و آله حدي ت كرد 
مرا از خدای باعزت وجلال که فرمود : هر چیزیکه باو اهتمامی باشد (مورد توچه‌باشد) 
وگفته نشود دراو بسم‌الله » خیری در او نخواهد بود. 

۹ ) د ر کتابکافی ( کناب ایمان و کفر) باب «خوف ورجاء» از اسحق بن‌عمار 
روایت شده که گفت : حضرت‌صادق علیه‌السلام فرمود : ای‌اسحاق ؛ از خد! بترس‌چنانکه 
او را مشاهده میکنی » واگر تواورا نمی‌بینی پس همانا اوترامی یبند وا گر عقیده‌مند 
باشی که او ترا نمی‌بیند پس بتحقیق که کافر شدی (بخدا) و اگر میدانی که او 
ترا می بیند ومعذلك ,معصیت و نافرمانی با اومبارزه کردی بتعقیق قراردادی او رااژست 


و ا . حاسيه ا ا A‏ ۹ 


۰ ر و فد E‏ : باب « ا بن دزد » عن ابی عبدالله ا 
قال : في التورية مكتوب ابن دم ! عفر غاعبادتى › أملا قلبكغنى ولا كلكإلىطلبك . 
وعلى“ أن اسه فاقتك , وأماا قلبك خوفاً مثلى ؛ و ان لاتفر ”غ لعبادتى املا قليك شغلا 
بالد نيا م لااسد فاقتك ث وا کلات إلىطلىك . 

١‏ _ وفیه اضاً : باب «حاسية العمل» عن | بر اهيمبن‌عمراليمانى » عن بی الحسن 
الماضی صلوات ابه عليه قال : اا لم بحاسب تفه في کل بوم » فان وا 
استزار اله 9 ان عمل و استخفر اله مهو تاب اله : 


_ و فة انثا : تان د ادارا » ع٠‏ عندایته و» سنان » ع ام عمد اله تک , 
ا ا ر عن ڪه اں گن ای ع ج 


قال : فال رسول اله ایق : انی ربیبمداراة الناس كما أمرتى بأداء الفراثض . 
ترین نظر کنند گان بسوی خود . 

۰ -- و نیز در همان کتاب > باب «عبادت» از عمر [ و ] بن بزید از حضرت 
صادق عليه‌السلام روات شده که فرمود : درتورات نوشته شده : ای پسر ادم ! دل خود 
را خالی۔ کردا ن از دتا وشپوات آن رای غاد و ند کی عن > تا پر کردا نم دلت را 
از بی‌نیازی » ووانگذارم ترا (در اموردتیا) بطلبوتحصبل تو ( بلکه ترا كمك خواهم 
نمود) و بر من اس ت که تر! از فقر و نیاز نگهداری کنم ودل ترا از خوف و ترس از 
خود پر گردانم » واگر دل خودرا فارغ‌نکردانی (از علایق دنیا) برای عبادتو بند کی 
من » دلت را از گرفتاری و کارهای وار کردا > و جاو کیری نكنم از فقر ونیازت 
و واگذارم ترا بطلب و تحصیل در امر زندگانی ( و ترا كمك نخواه م کرد ) 

۱ و نیز در آن کتاب » باب « محاسبة عمل > اذ ابراهیم بن عمر یمانی 
حضرت هوسی بن جعفر صلوات الله عليه روایت شده که فرمود : از ما نیست ( یعنی از 
پیروان ما) کسیکه حساب‌نفس خویش را هرروز نرسد » پس اگر کار خیری بجا آورده 
بخواهد ازخدا زیادتی آنراء واگر کارزشتی مرتکب شده» ازخدا طالب آمرزش کند از 
آنعسل وبسوی اوتو به و باز گشت نماید . 

۲ - و نیز در همان کتاب » باب «مداراة» إز عبدالل بن‌سنان از حضرت صادق 
علبه‌السلام روابت شده کهذرمود : رسو لخدا صلی ابه عليه و آله فرموده : برورد گارمن 
مرا امر فرمود که با هردم برفق و مدارا رفتار مایم »> همان قسم که باداء واجبات 


امر فر مود 2 


ا حقوق و بریکدییگر 


۴۳ ۔ نی الامالی ال ال e‏ عن مو ن ال : قل 
لابی عبداننه عا : ما حق الؤمن على الوّمن؟ قال : سبع حقوق واجبات ما منما حق الا 
واجب عليه » ان خالغه خرح من ولابة الله و ترك طاعته » و لم یکن فه فيه تصب » قال : 
قات : حد نی‌ماهن" ب فقال : ويحك بام > انی علاك شفیق اخشی انتضيسع ولاتحفظ › 
وان تعلم ولاتعمل » قال : قلت : لاحول ولاقوة الابانه العلى" العظيم ؛ قال : اإيسرحق منها 
أن تب له عاقب لنقنك ء وك لخا حكر تقك : 

والحق" التّانى : انش في حاجته ونتع رضاه ولاتخالف قوله . 

و الحق" الثاأث : أن صله بنقىك ومالك وبديك ورجليك و لسانك . 

والحق الر ابع : أن مكو عينه ووليلة و حر أته و قمنضة. 


والحق الخامس :أن لاقشبع ويجوع ولاتلدس ویعری و لاتروی و 


۴۳ - در اا > جزء چهارم » ازمعلی بن خنبس روایت شده که گفت : 
بحضرت صادق عليه اللام عرضکردم که حق مؤمن بر ممن چیست ؟ فرمود : هفتحق 
واچبست که نت از آنپا حقی مگر اینکه لاژمست براو ( مراعات آن نستمموؤمن؛ 
مقصود از وجوب اینست که شخص اگر آنپا را مراعات نکرد بوظيفه عبودوت خود 
رفتار نکرده نه وجوب شرعی) و اکر آن حق رامراعات نکرد» از وظبفه E‏ 
بخدا یرون رفته و فرمانبری او و! ترك نموده › ونیست‌برای او از طرف خدا نصبپ 
و بهره‌ای (معلی) گفت عرضکردم مرا از آن حقوق آگاه فرما » فرمود : در شگفتم 
'ازپرسش تو ای معلی » من بر نو مشفق و مهربانم » می‌ترسم بشنوی و حفظ نکنی › 
و یاد یری و عمل نکنی (راوى) كفت : لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ( اتقال 
از حالی وتوانای ب رکاری نیست مگر بیاری وتوفی‌خدای‌بر تر وباعظمت) فرمود :اسان 
ترین حن از آ نېا اینس ت که دوست داشته باشی برای او آنچه دوست‌داری برای خود » و 
ناخوش داری برای او آنچه ناخوش داری برای خود ۰ 

وحق دوم اینستکه قدم برداری درحاجت وناز او » وپیروی کنی رضا و خشنودی 
او راء ومخالفت نکنی گغتار أو را. 

وحق سوم اینست که پبوستگی ک ګنی !و را بجان و مال ودستپا وپاها وزبان‌خود . 

وحق چارم اینست که بوده باشی توچشم او وراهنمای او وآتینه او ( عيوب او 
را باو بگوتی) وپیراهن او (محرم اسرار او باشی) . 


برثری مؤمنین متأخرین از سابشین e‏ 
ولكق السادن: أن تكن لت افر اة وخا لمر لاحك إمر اة و خان فة 
بخادمك‌فتغسل ثبابه وتصنع طعامه ومد فراشه» فان" ذلك کله لا جعل بنك وپینه . 

و الحق" السابع : ان ت“ قسمه و تجسب دعوته » و #شېد جنازته و تعور مر دضه 
و #شخص ببدنك في قضاء حوائجه » و لاتلجئه الى أن يسألك ء فاذا حفظت ذلك منه فقد 
وصلت ولابتك بولابته وولادته بولابته تعالی . 

٤‏ _ و فيه ايضاً : ( الجزء الرابع عشر ) عنعبداله بن محيريز قال : قلت لرجل 
من اصحاب النبی" » قال الاوزاعی حسبت انا انه بکنی أبا عه » حدالنا حدرشاً سمعته 
من رسول ائه اتی » قال : لا حد مناك حدیثاً جیدا ؛ قغد بنا بوماًمم رسول الل منك 

و معنا ابوعبيدة الجر" اح » فقلنا يا رسول الل ! هل أحد خير متا ؟ اسلمنا معك وجاهدنا 


وحق پنجم اینس ت که سیر نباشیتو واو گرسنه باشد» و تو دارای لباس وپوشش 
باشی » واو برهنه وعریان باشد » وتوسیراب باشی واو تنشنه باشد . 

وحق ششم اینستکه ( هر گاه) برای تو زن وخدمتکاری باشد وبرای برادر دینی 
تو زن و خدمتکارناشد › بفر ستی خدمتکار خودراتا شو ند لباس او را وفر اهم کند 
غذای او را و بگستراندفراش وبستر او راء پس‌همانا بجا آوردن تمام !ین کارهابرای 
آن ارتباط دیلی است که قرار داده شده بین تو واو . 

وحق هفتم امنستکه قبول کنی قسم اورا و اجا بت کنی دعوت او راء وحاضرشوی 
جنازة اورا » و درحال مرض عبادڻث ا و کنی › وخودت شخصه دردفع حوائح ونیازهای 
او قدم برداری » و مضطر نگردانی اورا تا اینکه ازتو سوال کند ( حاجت ونیاز اورا 
زود بر آور تامبتلا بذلت سوال !زتو نشود) وهر گاه این حقوق را در بارء او مراعات 
نمودی » پس بتحقبق که پیوسته نىودی ولابت خودرا بولایت او » و ولایت او را 
بولایت خدای برثراز هر چیز (پیوستکی بولایت‌او عین پیوسنکی تو بولابت‌خداست) . 

4 و نیز در همان کتاب » جرء چہاردهم » از عبدایمه بن محیر بر زوابت شدهة 
که گفت پمردی از اصحاب پیغمبر صلی الله عليه وآله گفتم : ( اوزاعی گفت چنین گمان 
دارم که آن‌شخص کنه‌اش اباجمعه!ست) خبرده مرابخبری که‌از رسو لخداصلی انه عليه و آله 
شنیده ای ؛گفتا البته خبرمیدهم‌تر ا بخبر نیکوئی : روزی بار سو لخد! صلی اللهعليهو آله 
مشغول غذاخوردن بوديم » در حالیکه ابو عبیدة جراج هم با مابود پس عرضکردیم 
ای وول ر وکو کار ! آیا کسی بتر از ما هست؟ اسلام آوردیم شو و در راه خدا 


*- فضيلت فقير مؤمن تأيررعا د در ر زیادی دز ززق 


مەك ء قال ل و ي اا ونان مد دنن 
۵ في الکافى : ( كتاب الايمان والكفر) باب «فضل فقرا,ء المسلمن» عن مفضل 
ey‏ ابىعبدالە ب قال : ان" انەجل" ثنازه لیعتذر الى عبده المؤمن المحوج ني 
الد نىا كما يعتذر ال خ الی‌اخبه » فيقول : وعز تی وجلالی ماأحوجتك ني‌الد نیا من‌هوان 
کان بك على" فارفم هذا السجف ؛ فانظرالى ماعو ضتك من الدّنيا » قال : فيرفم فقول : 
عاضر" نی مامنعتنی مع ماعو ضتنی . 

٩‏ و فيه ايضاً : ني ذلكالباب » عن مفضل › قال : قال ابوعبداله ي : لولا 
الحاح هذه الشيعة في طلبالر زق؛ لنقلهم من الحال eS‏ 
۷ _ و فيه ایضاً : في ذلك الباب » عن ع بن الحسين كثير الخر از » عن 

عداله ج قال : قال لی : اما تخل الو 4اا تری الفا كهة تباع و 2 


بہمراهی تو جهاد نمودیم ؛ فرمود : آری » گروهی‌است‌از امت من که بعد از شما سا یند 
و بسن ایمان میور ند . 

-٥‏ در کافی : کتاب امان و کفر »> باب 2فضیلت فقراء مسلمانان » از مفضل بن 
عمر از حضرت صادق عليه السلام روایت شده که فرمود : بدرستیکه خداوند ( روز 
قیامت) از بنده مؤمن خود که در دیا فقبرو نیازمند بوده عذر غواهی میکند همان قسم 
که برادر از برادر خود عذرخواهی میکند ؛ پس میفرماید : بعزت و جلال خود مسو گند 
محتاح و نیازمند قرار ندادم ترا در دنیا از چېت خواری و پستی تو نزدمن » س بلند 
کی‌این پرده را و نظر کن بآ نچه عوض فقر و احتیاج تو قرار داده آم » حضرت‌فرمود: 
پس بلند میگرداند آن پرده را و عرض میکند ( پروردگارا ) زیان نرساند مرا آنچه 
منم فرم‌ودی از من(دردنیا) با آ نچه‌برای من عوض قرار دادی (در آخرت). 

۔ و نیز در همان کتاب وباب »از مغضل روابت شده که گفت : حضرت صادق 
عليه السلام فرمود : اگر نبود اصرار وپافشاری شيعه درطلب‌رزق و روزی ازخداء هر 
آبنه خداوند آنہا را از اینحال ( تنکی معیشت )که در او هنند بحال سخت تری 
منتقل ميفرمود . 

۷ ويز در همان کثاب و پاب ؛ از محمد بن حسین کی خزاز از حضرٹ‌صادن 
صلبه السام روایت شده که گف تآ نحضرت بمن فرمود : آیا داخل پازار نمیشوی ؟ ١با‏ 
مشاهده نمییکنی میوه هائی راکه خرید وفروش میژود و چیزهاۍ دیگر ی که نفس تو 


واستان کک ا حاب e‏ ا _( ا 


#شتهیه ؟ فقات بلی ؛ فقال :ما ان" لك کر" lL‏ ار ر 
eA‏ 2 فك أا دا ( بعد الباب السابق ) عن ابان بن عبداللك » قال : 
حد نی بكر الا رقط » عن ابي عبداله » او عن شعیب » عن ایی عبدال بي ؛ انه رخل 
علبه واحد فقال : اصاحك اله › ائ 5 مقط اليكم PET‏ > وفك اا حاحة 
شديدة و قد تقر بت بذلك الى اهل بیتی و قومی » فلم بزدنی بذلاك منم ألا بعداً » قال : 
فما آتاوالله خير ماأخذ مناك » قال : جعات فداك » اد عالله لیأنیغنینی عن خلقه قال : 
ان اله قسمرزق من‌شاء على بدی من شاء» ولکن ا أن يغنيكعن الحاجة التىقضطر "ك 
الى لنّام خلقه 
۹ و فيه‌ایضاً : پاب « »> عن‌عتمان بن عیسی ا رو 
عن ای عبدالله - ا > قال : جاء رجل موسر إلى رسول الله 7او چ ٤ E‏ فجلس 
E E OT E a‏ 
مشاهده کنی و توانای بر خریدآن نباشی حسنه واجری . 

۸ - ونير درهمان کتاب »در اہی ہس از باب سأبق از ابانبن عبدالبلك 
روایت شده که گفت : حدیث کرد مرا بکرارةط از حضرت صادق عليه السلام ياازشمیب 
از حضرت صادن عليه السلا م که مردی بر آنحضرت وارد شد و عرضکرد : خداوند امر 
ترا بخیر وخوبی پیش آورد » من‌مردی هتم که رشته ارتباط خودرابا دیگران بواسطة 
محبت و دوستی با شما قطم کرده ام » و رسید مرا حاجت ونیاز سختی » برای رفم آن 
حاجت بأقر با و خویشان خود نزدياك شدم ؛ پس باین نزدیکی (جهت‌رفع حاجت) نتیجه‌ای 
جز بعد ودوری از آنا نيافتم > فرمود : انچه خداوند بتو عطا فرموده ( ازمودت و 
دوستی ما )بتر است از آنچه ازت وگرفته است ؟ عرضکردم فدایت شوم »از خداو ند 
مسئلت فرما که مرا از مخلون خود بی نباز نماید ؟ فرمود : همانا خداو ند قدمت فرموده 
روزی هر کس ر! بدس تآ نکس که خواسته » ولیازخدا بخواه که بی نیاز گرداند ترا از 
حاجت و نیازی که مضطر گرداند ترا بدراز کردن‌دست‌احتیاج وی بخیلان وفرومایگان 
از خلق او . 

۲۹ ونيز در همان کتاب » باب« فضیلت فقراء مسلمانان از عثمان بن عیسی از 
کسی که نامبرده‌اورا » ازحضرت صادن عليه السلا روایتشده که فرمود : مردتوانگری 
که لباس پاك و پاکیزه ای در برداشت برسولخدا صلی ال عليه و آله وارد شد ونزد 


4 ٿمه همان داستان 
إلى رسول الله إو » فجاء رجل معسر درن الشوب » فجاس الى جنب الموسر » فقبض 
اموس ثيابه من تحت فخذيه » فقال له رسول الهياإت : اخفت أن مسك من فقره‌شي. ؟ 
فال : لا . قال : فخفت أن بصيبه من‌غناك شيء ؟ قال : لا . قال : فخفت أنيوسخ ثيابك ؟ 
قال : لا . قال : فما حملاك على ما صنعت ؟ فقال با رسول الله : ان" لی قریناً بزین‌لی کل" 
قبيح وبقبح لى كل" حسن » و قد جعلت لهنصف مالى » فقال رسول اله مات اللمعسر : 
قبل ؟ قال : لا . فقال له الر جل : ولم ؟ قال : أخاف أنيدخلنى مارخلك . 
۰ _ و فيه ضا : في ذلك الباب » عن ابن ابی بعفور » عن ابی عبدالل عل 
قال : ان فقراء المسلمين [ في بعض النسخ : فقراءااؤمنين ] يتبون في رباض الجنة قبل 
اغنيائهم بار بعین خر بفاء " فال سات ك فل ا آنا حل ولك ل ن 


آنحضرت نشت › ہس از آن مرد تھی دست ی که‌لباس چر کینی در برداشت وارد شد و 
نرد مرد توانگر نشست » شخص توانگر جامه های خودراکه مقداری از آن زیر زانوی 
مرد تېی دست واقع شده بودبیرون کشید » رسولخدا صلی اللهعليه و آله (برایسر کوبی 
و تنبیه اخلاقی آنمرد) باو فرمود :يا ترسیدی که از فقر و تهی دستی او چیزی بتو 
رسد ؟ عرضکرد نه . فرمود : پس‌رسیدی که ازغناوئروت توچزی باو رسد ؟عرضکرد 
نه . فرمود : پس ترسیدی که لباسہای تو (در اینمدت کم)چر کین شود ٩‏ عرضکرد نه 
فرمود : پس چه واداشت ترا بر آنچه بجا آوردی ؟ عرضکرد : ای‌رسولخدا صلی الله 
عله وآله برای من يار بدیست که جلوه و زینت میدهد در نظر من هر چیر زشتی را 
و زشت میگرداند در نظر من هر چیز خوبی را» و بتحقیق که قرار دادم برای او نصف 
مالم را (تا جبران کند اهانتی راکه باو نموده ام)رسولخدا مرد تېی دست فرمود :۲با 
قبول میکنی ٩‏ عرض کرد نه . مرد توانگر گفت برای چه قبول نمیکنی ؟ گفت هبتر سم 
که داخل شود بر من آنچه بر تو داخل شده است (ازعجب و تکبر). 

-٥۰‏ و نیز در همان کتاب و باب » از ابن ابی یعفوراز حضرت‌صادن‌علیه‌السلام 
روایت شده که فرمود : بدرستیکه فقرا و یاز مندان مسلمانان (در بعش نسخه هاست 
فقراء مؤمنین ) مشغول گردش و تفرج در باغہای بهشتند یش از اغنیا و توانگران 
خویش بچهل خر بف (خریف در بعضی‌از کتب هفتاد سالست) پس از آن فرمود : برای 
تو مثالی مانندآن بیاورم » مثل فقیر و غنی مؤمن » مثل دو کشتی است که آنا را از 
جاو باجگیړری بگنرانند ء باجگیر در یکی از آنا نظر کند و چیزی (از اموال) در او 


فاذاهى موقورة [ في بعض النسخ : موقرة ] فقال : احبسوها. 

١‏ -_ و فيه أيضاً : باب « حاسبة العمل » عن ابن فضال » عمن ذكره » عن ايى 
عبداش ی » قال : اکم في آ جال مقبوضة ويام معدورة 9١‏ الموت اي بغتة » من يزرع 
خبراً د › ومن رهز رع 2 محصد ندامة » ولكل زارع ما زرع ؛ ولايسبق البطيء 
منكم حظه » و لایدرك حریص ما لمیقد "ر له » من اعطی خیراً فال اعطاه » ومن وقی‌شر "ا 
فاه وقاه . 

٩‏ - وفیه ابض : فی ذلك الباب » عن واصل » عن ابی عبداله ت قال : جاء 
رجل الى أبىذرفقال : ما لنانكرءالموت قال : لاأ كم عمرتم الدنيا و أخربتم الاخرة» 

فتکرهون أن تنقلوا من عمران‌الی خراب » فقال له : فکیف تری قدومنا علی اله ؟ فقال : 
ثیابد پس اجازه عبور او دهد» و بدیگری نظر کند و گوبد او را نگېدارید که 
سنگین و پر بارست . 

۱- و نیز در همان کتاب » باب « محاسبه عمل » از ابن فضال از کسی که 
نامبرده او راء از حضرت صادق عليه السلاء روایت شده که فرمود : بدرستیکه شا 
قرار گرفتید در مدتېائی که بشتاب میرود » و در روزهای شمرده شده ای که منتېی 
مودو جر کے ا کټا نی (شماوا) ور بابد سی کی که کک یاد عو ی چو را 
درو میکند خوشحالی راء و کسیکه کشت نايد شر و بدی را درو مبکند ندامت و 
پشیمانی راء و برای هر کشت و کار کننده است آنچه کشت :موده ؛ و پیشی نگرفته کسی 
بر بهره و نصیب کندرو از شما( یعنی آنچه مقدر شده از روزی برای هر کس باو 
خواهد رسید) و نمیرسد کسی که دارای‌حرص و طبع است چیزی را که مقدر نشده بر ای 
او » وکس ی که باو خير و خوبی رسيده خداوند باو عطا فرموده » وکس ی که از شر 
و بدی در امان بوده خداوند او را ازآن شر و بدی حفظ نموده . 

۲- و یز در همان کتابو باب » از واصل از حضرت صادق عليه السلام‌روایت 
شده که‌فرمود : مردی نزد ابوذ ر آمد و گفت : سبب چیس ت که ما مر گ را خوش‌نداریم 
فرمود : زیرا شما دنیای‌خودرا آ باد و آخرت خویش راخراب کرده اید و خوش ندارید 
از محل آ باد بجای خراب روید » پس بابیذر گفت چگونه می ينی ورود مارا بر خدا 
( بعنی انتقال ما از عالم دنیا بعالم برزڅ چگونه است ) فرمود : اما نیکو کار از شما 


ej موءظه منقول ار اپار‎ hs 


قال : کف تری حالنا عنداله ؟ قال : اعرضوا اعمالكم على الكتاب » أن الله قول : 
1ن رار فی نعم 3¢ ان الفحار لی جک ۰ فال : فقال ار جل : قاين رحمة 

أله ؟ قال : رحمة‌اله فرب هن المحسنين . 
مانند شخس غائبی اس ت که وارد میشود براهل و خویتان‌خود › و اماگناهکار شمامانند 
بده اس ت که از مولای خود گر بخته و اورا سوی مولایش بر گردانند (آن مرد) گفت 
ای اباذر ۲ چگونه می بینی حال مارا نرد پرورد گار ؟ فرمود : کارهای خودرا بر کتاب 
خد (قر آن)عرضه بدارید » هماناخدا میفرماید : ان الارار لفی نعيم و انالفحار 
لی جحیم (همانا نیک و کاران از نعمتهای مشت برځوردار ند و گناهکاران در ا 
دوزخ معذبند ) حضرت فرمود :مرد بابوذر گفت : س رحمت پر ورد گار کجاست ؟ 
فرمود : رحمت خدا به نیک و کاران نردیکست . حضرت‌صادن عله اللام فرمود : مردی 
بابیذر رضی ايه عنه نوشت که ای اباذر ! پچیزی از علم و دانش بمن عطای فاخر 
و نفیسی ده » ابوذر باو نوشت همانا عام ودانش بسیارست ولی اگر توانائی دار ی که 
دی نکنی در حق کسی که او را دوست داری پس چنین کن › حضرت فرمود : ا لمرد 
بابی‌ذ رگفت : آي دیده ا ی که کسی بد ی کند در حق که اورا دوست دارد ؟ ابوذر باو 
گفت : آری » نقس وجان ٿو معبو مترين تفسہاست بسوی تو » و هرگاه نافرمانی خدا 

کردی » در حق نفس خویش بدی کرده‌ای . 


کف کو اھ ابو خوش گاو نفس خویشرا اول بکے 


س 


شد ههه بر بادت ايام شٻاب 
عمرت از نجه گذشتو :اتا سجود 
تا که دانستی زیانت راز سود 
غرف دریای گناهی U‏ بکی 
جد تو آدم بہشتش جای بود 
مك کته نا کرده گفتندش تام 
تو لمع داری که با چندین گناه 
چاه مظلم کشت ضظنم ظالمان 
ایکه تو از ظلم چاهی میکنی 
گرد خون چون کرم ېله برمتن 


بهردین‌ننموده ای یکدم شتاب 
کت کار آید در اعمالت نبود 
آو به ات نسيه گناهت نقد بود 
وز معاصی رو سیاهی تابکی 
قدسیان کردند بپراو سجود 
مذنبۍ مذنب برو بیرون خرام 
داځل جات شوی ای رو سياه 
اینچنین گفتند جبله عالمان 
وز برای خویش دامی میتنی 


بېر خود چه میکنی اندازه کن 


تتمه همان موعظه ¥ 
بشيء من العلم » فكتب اليه ان العلم كثير » ولكن ان قدرت ان لاتسیء الس دة 
فافعل . قال : فقال له الر جل : و هل رأيت احداً سىء الى من يحبه ؟ فقال له : نعم » 


مان قت و1 ن د اقا 
ليكهر کسمور بیندمارڅویش 
صورت نفس ار بجوئی ایپدر 
چو نکه‌جز ودوزخاست این نفس»ا 
خشم توجزء سعیر ودوزځ است 
چونزخشم آتشتودر دلہازدی 
نار پږړونی بابۍ بضرد 
نار شهوت را چهچاره نوردین 
چه کشد این نار را نور ځد! 
تا ز نار ننس چون نمرود ټو 
تا نه پینی نور دین ایمن مباش 
تلا تو تاريكو ملول و تیره‌ای 
طفل‌جان از شیر شیطان‌باز کن 
گر ز شیر دیو جان راواکنی 
مصطفی گوید که گر گو یم بر است 
زهره‌های بر دلان برهم درد 
د ا ااه ور از 
س کنم ناگفته‌تان من‌پرورش 
صحبت صالح تتو | صالح کید 
تن ترا درحبس آب وگل کشد 
یکزمان صحبتی با اولیا 
دست در ديل ولي حقي بزن 


نفسك اح الا نفس اليك » فاذا أت عصيت اله فقد إسأت اليها . 


ورنه مارت گردد آخر اژدها 
توز صاحبدل کن استفسارځویش 
قصه دوزځ بخوان با هفت در 
طبع کل دارد همیشه چزو ها 
هبن مکش |بن‌دوزخت ر اتاد م است 
مايه نار جهنم آمدی 
نار شېوت تا بدوزخ میبرد 
نور کم اطفاء نار الكافرين 
بزو ارات را ار وبع 
وارهد اين جم همچون عود تو 
کا تش پنہان شود یکروز فاش 
دان که با دیو لعن همشیره‌ای 
بعد از آنش با ملك اناز کن 
در فطام او بی حلوأ خوری 
شر حآ ندشمن کهدرجان شہاست 
نۍ رود ره نی‌غم کاری خورد 
نی تنش را قوت صوم و نماز 
تا نمانید از قرار واز روش 
صحبت طالح تر! طالح كند 
دل ترا د رکوی اهل دل کشد 
هتر از صد ساله طاعت بی دیا 
ای برادر واره از بوچهل ان 


itis î aa 


0 موعظه امرالمۇمنىن‎ -\¥A- 


۳ _ و فيه ابضاً : ني ذلك الباب »عن بعقوب بن بزيد» عمن ن کره ؛ عن ایی 
عبدالله ا » قال : قرل امار امۇمنين ن عظنا واوجز » فقال : الد نيا حاالياحساب 
و حرامہا عقاب » و أنى لكم بالر وح و اا تاسوا ةة نبیکم تطابون ها طغیکم و 
لاترضون ما يكفيكم . 

٤‏ - و فيه ضا : باب «المعافن عن البلاء» عن اسحق بن عمار » عن ابیعبدالة 
» قال : سمعته قول : ان" الله ءز" وجل خلق خاقاً ضن" بهم عن البلاء » خلقهم في 
عافة » واحياحم في عافية , وأماتم في عافية » و اوخلم الجنة في عافية . 

٥‏ _ و فيه ايضاً : باب « السعى في حاجة المؤمن › کن خی ب شاد ال 
سمعت اا الحسن ب قول :ان" له عباداً ي الا رش بسعون في حواٹج الناس ؛ هم 


۳- و نیزر در هما نکتاب و باب » از یعقوب بن بزید از کسیکه نام پرده اورا 
از حضرت صادق عليه الالام روابت نموده که فرمود : بامیرالمومنين عليه السلام عرض 
شد که پند و اندرز ده مارا پبیان کوتاه و مختصری » حضرت فرمود : در حلال دنیا 
حساب و در حرام‌آن عقاست و کجا برای‌شماراحتی واسایشی است درحالکه به پغمبر 
خود اقتدا ننموده اید ؛ لاب میکنید چیزی راکه متجاوز و سر کش میکند شما را 
و راضی و خوشنود نیستید بآ نچه کفایت میکند شما را . 

-٤‏ و نیز درهما ن کتاب » باب «معافین از بلاء>از اسحق بن عمار ازحضرت 
صادنٰ عليه السلام‌شنیدم که‌میفر مود : بدوستیکه خداو ندایجادفرمو د گروهی‌را ونگہداری 
فرمود آنان را از لا ؛ آفرید ایشان را در حالیکه بی‌عیب ونقص اند وزنده داشت 
آنانرا در دیا درحالیکه صحیح و سالمند » و میرانید آ نان را در حالیکه از سختیپای 
مرگ و شدائد آن در اماتند » وداخل فرمود اءشان را در هشت درحالیکه از عذاب 
و سختیہای رو زیامت أيمنند . 

٥‏ و يز در همان کتاب » باب « سعی در حاجت مؤمن » از معمر بن خلاد 
روایت شده که گفت : از حضرت موسی بن جعفر لا شنیدم که میغرمود : از برایخدا 
کان است در روی زمین که کوشش میکنند در حاجت و نیاز های مرد » ایشانند 
اشخاصیکه روز قیامت بیم و هراسی (از عذاب) ندارند » وکیکه داخل گرداند در 
(دل) مؤمنى سرور و خوشحالی را (يعني هم و اندوه اورا برطرف کند يا کک 


طرائف الحكم A‏ 


ترغب باحسان و مواسات ۹ 


الآ منون بوم القيامة » و من أدخل على مؤمن سروراً فرج اله قلبه يوم القيمة . 

۹ _ و فيه أيضاً : باب « قضاء حاجة المؤمن »> عن خلف بن مادء عن بعض 
اصحابه » عن أبى جعفر # قال : والله لأن احج حجة إحبً الى" من ان أعتق رقبة 
و رقبة و رقبة و هلها و مثلها حتى بلغ عشراً و مثلما و مثلها حتسى بلغ السبعين » و لمن 
اعول اهل بیت من‌المسلمين » اسد“ جوعتهم »وأ کسوا عورتهم » فا کف وجوههم عن‌الناس » 
احب الى منأنأحج حجة وحجة وحجة ومثلما ومثلها حتى بلغ عشراً ومثلما ومثلها 
حتى بلغ السبعين . 

۷ _ و فيه أبضا : با « السعى في حاجة اومن » عن أبن سنان » قال : قال 
ابوعبداثه ع : قال الله عز" و جل" : الخلق عيالى » فأحبپم الى" ألطفيم بهم و اسعاهم 
ی حوائجهم . 


اورا رفع کند يا حاجت و تاز او را بر ارد ) خداوند او رااز غم و اندوه رور 
قیامت برهاند . 

و نز در همان کتاب » باں«قضاء حاجت مؤمن» از خلف بن حماد از بعش 
اصحاب ما(امامیه) از حضرت باقر عليه السلام روایت شده که فرمود : قسم بخداهر گاه 
بك حج (مستحبی)بجای آورم » محبو بتر است بسویمن ازایتکه آزاد گردانم بنده ای 
وبنده‌ای وبنده‌ای ومانندآن ومانند ان ا به ده بنده رسد ومانند آن‌ومانند آن‌تا بېفتاد 
(بنده) رسید» وهر آینها گر کفالت کنم‌امر معاش خانواده ای از مسلمانان راوجلو گیری 
کنم از کرس ایثان » و بپوشانم عور ت آنان‌را و حفظ کلم آبروی ایشان را ازمردم 
معو بتر است بسوی من از اینکه بك حج بجای آورم وحجچی و حجی و مانند آن‌ومانند 
آن تا بده (حج) رسید و مانند آن و مانند آن تا بېفتاد(حج) رسید . 

۷- و نیز در همان کتاب › باب «سهی در حاجت مؤمن» از ابن سان روایت 
شده که گفت : حضبرت صادق عليه السلام فرمود : خدای با عرزت و جلالت فرمود : 
مخاوقات عیالات منند ( همانطوریکه هر کس متکفل معاش عیالات خود است منم 
نیازمندیهای ایشان را بر میاورم) ومو بترین ایشان بسوی من کسی است که لطف 
و مهربانی او بمخلوق از دیگران بیشتر و سعی و کوشش او در ټازمندیہای نان 
زياد تر باشد ٤‏ 


۳۰ رفتن كمال و قو ت ايمان پرنا نموون 


e e a IA‏ قال : الت أا عبداله عن 
قول رسول اله تشک : اذا زنی الر جل , فارةه روح الایمان ؛ قال : فقال : هو مئل قول 
اله عر وجل : ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون . ثم قال : غبر هذا أبن تة ء ذلكفول 
ا وجل : و أيدهم بروح مغه ٤‏ هو الذي فارقه . 

۹ - في الامالى الطوسى : ( الجزء العاشر ) و بهذا الأسناد قال : قال الصارق 
م : ثلاث دعوات لاتحجبن عن الله تعالی : دعاء الوالد لولده 8 بر ٤۵‏ و دعوته عله 
اذا عه ؛ و وعاء المظلوم على ظاله » و وعاوم لمن انتصر له منه ؛ و رجل ممن وعالاح له 
۸- و نبز در همان کتاب »› بابد کباثر از داود روایت شده که گفت از حضرت 
صادق عليه السلام سوال نمودم از فرمودة رسولخدا صلی الل عليه و آله که‌ه ر گاه‌ز نا 
کند مردی »› روح ایمان از او جدائی ومغارقت میکند (راوی ) گفت حضرت فرمود: 
فرمودة رسولخدا صلی الله عليه و آله مانند فرمودة خداست در قر آن : و لاټیممو! 
الخبیث منه‌لنفةون (و قصد نکنید از اموالیکه کسب نموده و دارای آن هستیدمانده 
و پستآنراکه (در راه‌خدا) انفاق کنید (وجه مناسبت آبه شریفه با فرموده رسو لخدا 
اینس ت که هما نطو ر بکه شخص‌هر گاه چیزهای ردی و پست را در راه خدا انفاق نمود 
ثواب و پاداش مختصری برای انفاق اوست ولی به رة کامل ازان نمی برد »› همین قسم 
است کسی که زنا کرد ایمان ضعیف و ناچیزی , برای او باقی مانده و کمال آن از ين 
میرود . یا مقصود اینس ت که برای شخص زناکتنده صورت ایمانی باقیىت و روحاییان 
در او تست همان قسم که در انفان چیزهای ردی و ست » در خلاهر انفاقی مشاهده 
میشود ) سبس حضرت فرمود : غير این آیه شباهتش با فرمودةٌ رسو لخدا واضحتر است 
و آن فرمودة خدا در قرآنست :و ایدهم بروح هنه ( و توانائی بخشید ایشانرا 
بروحۍ از خود ) همان روح اس ت که از شخس زا کننده جدائی میکند» و چنانچه در 
مجمم البیان هم هست : مراد از روح ايان مرتبه کامله اوست که سیت او بایمان نسبت 
روح باجسد است . 

۹- در امالی طوسی › جزء دهم > بسندهای‌سابق روایت شده که حضرت‌صادن 
عليه‌السلام‌فرم‌ود : سهدعاست که مانہی برای آنا ازاجابت پرورد گار متعال‌نیست : دعای 
پدر در حق فرزندش هر گاه احسان و یکی باو کرد » و نفرین پدر در حق اوهر گاه 
فرز ند نسبت ید رکاری نمو د که موجب عاق او گردد ؛ و نفرین مظلوم ب ر کسی که باو 
ظلم کرده > ودعای او درباره کسی که از او بنفم‌خود یاری جسته ؛ ودعای مرد مؤمن 


تعظم اسم خداوند . وسیلھ آسانی سکرات م کف i8‏ 
مؤمن وأ ساہ قتا 3 دعارّه عليه أذ لم وو اسه م القدرة عليه واضطرار أخبه اله 

(Y۰‏ - ي جموعة الورّّام : باب « الاسماد و الكنى و الالقاب» اس » عن رسول 
لله ولا سمه عنان بداں 6 کن عندانهمن الصديقين ا عن والديه وان کانامشر کن ٤‏ 

١-ي‏ الامالى الطوسى : ( الجزء الخامس عشر ( عن الحسن بن علی ص ابی 
رة »قال : اخہر تی داود بن کشر الر قى > قال : سمعوتل اا عدا ع قول : هن 
احب أن مخفف اله عر و جل" عنه سکرات الوت فلیكن لقرابته وصولا و بوالده 
ارا ٤‏ فازا کان كذلك هون اه عر و ل" عليه سکرات الوت ¢ 9 آم اة ف حوته 
فقر” ابداً 

۷ - جواهر السنية : باب د سیدنا خاتم الا نیا کال > عن انس » قال : قال 

در بارة فرادر دين ی خود که او را در راه مجبت و دوستۍ ما بمال خود پاری نهوده 

است ؛ و نفرین در باره او هرگاه او را بمال خود پاری‌نکند با ٹوانا بودن‌بر پار 
نمودن او و مضطر بودن برادر دیلی تان كبك 

*¥ در مجموعه ورام ٤‏ باپ اسما کی و القاب» اس از رسو لخداصلی الله 
عله و آله روات کرده : کسیکه پاره کاغذی را از روی زمین بردارد که دو ان « بسم الله 
الرحمن الرحیم » نوشته شده باحترام ذات مقدس بروردگار و نام مبارك او از جېت 
اینکه مبادا پایمال شود » نرد خدا از جملهاهل خر و صلاحو راستگویان باشدوعذاب 
از بدر و مادر او تخفیف داده شود اگر ڃه مشرك باشند . 

- درامالی طوسی ٤‏ چزء پا نزدهم ¢ از حسن ب ن‌علی بن | بی حمز ه روایت شده که 
فت : داودین کثیررقی نمن څبردادو گفت‌شنیده از حصضرٹ صاد عليه السلام كەميفرمود : 
کسیکه دوست دارد خداو ند سکرات م رگ رایر او سبك گرداند > بس بايد صله ارحام 
و خویشان خود کند » و پېدر و مادر خود احسان ونیکی نماید » و هر گاه چنین کند 
آسان کرداند خداو ند بر او سختیہای مر گ را و تازنده است هیچگاه فقر وبی‌چیزی 
باو رسد , 

۲ - جواهر الستية باب ٭ سر ور ما خاتم انبياء صلی امه عله وآله» از انس 
روایت شده که گفت رسو لخداصلی ايلهعلیه و آله فرمود : خدای باعزت و جلالت‌فرموده : 
هر گاه متوجه نودم بسوی بنده ای از بندگان خویش لا و مکروهی را در بدن يا 


رسول الله باپ : قال انهعز“ وجل" : اذاوجپت الى عبد من عبادی مصيبة فی‌بدنه اوماله 
او وده استقل ذلك ,صر جيل استحبیت هذه بوم‌القمة ان انت له هیزان اوایش 
له ویواتاً . 

۳ فی الکنی :( کتاب الايمان و الكةر ) باب سو الخلق € عن سیف ن 
مره ۰ من ف کره » عن بى عبداله ا قال : ان سوء الخلق ليفسد الايمان كما شد 
الكل الل : 

YE‏ -و قە اغا :باب رخات الابمان » عن مار ن ابی الاحوص » عن ابی 
عبدافه ج قال : ان" اله عر" وجل" وضع الايمان على سبعة أسيم : على الب" والصدق 
واليقين و الرضاء و الوفاء و العلم و الحلم ؛ ذلك ون الان قەن جع فيەهذى 
سهمين » و لا على صاحب السسهمين ثلاثة » فتبرضوحم ؛ ثم قال كذلك حتى بنتبى الى 
مال یا فرزندان او( وآن بنده)استقبال کرد آ نرا بصبر و شکیبائی نیکوئی؛ 
از أو در روز قامت از اینکه ا دارم برای او میزانی < ا تشر دهم نامه عملش 
(چون پرورد‌گار از عروض حالات » منزه است لذا امثال این الفاظ که باو نسپتداده 
مشود مقصود نتیجه تحالات است و در اینجا مراد از حيا ترك عذاست ) . 

YY‏ - در کافی اکتا أيمان وکفر 0 باب 2 سوم خلق < از سیف ن عمىره اذ 
کسیکه از او نقل :موده‌از حضرٽ صادق عليهالسلام روایت شده که ورمود : بداخلاقی 
فأسد و تباه کرداند امان را همچنانکەسر کد عسل را ضايع گر داند : 

٤‏ و نیز درهمان کتاب » باب «درجات ایمان » از عمار بن ابی الاحوص از 
حضرت صادق عليه السلام روایت شده که‌فرمود : بدرستیکه‌خدای متعال قرارداده!ایمانرا 

م رکب از هقفت جزء :اد ننکو کاری داستکوتی ٤‏ ؛ اعتقادمحكم بخدا ودين ٤‏ خشنودی قضاء 
(برورد گار ) وفاء عېد و پیمان داشتن دانش 4 بردباری ؛ سيس سمت فرمود آنرا 
ان مردم ۲ تب کتر که این هفت جرء در او کرار داده شده ایمانش کاملست و قبول 
شرابط و ارکان آن نموده » و جت بعضی از مردم يكسم و برای بعضی دیگردوسېم 
3 برای دمصی سه سم lr‏ بپفٹ س پم ر سید ¢ سیپس فرهود دار نده یکسپہ را دو سہم تحمیل 
كنيد و له ار دار ند در e“‏ سه e”‏ رکه ار ا وگران ا اق مومت مدقت و تعپ‌او 


. -_و فيه أيضاً : باب « سوء الخلق »عن السكونى » عن أبى عبداله ج‎ ٥ 
: قال : قال النبى باتو : أبى اله عر" و جل" لصاحب الخاق السي". بالتوبة »قبل‎ 
. قال : لا تله اذا تاب من ذاب وقع في ذنب اعظم منه‎ ٩ و کیف ذاك یا رسول الل او‎ 

٩‏ _ و فيه أيضاً : باب د العغو» عن أبى اسحق السبيعى رفعه » قال : قال رسول 
اله بتو : ألا أدلكم على خير اخلاق اله نبا و الآ خرة؟ تصل من قطعك » و تعطى من 
حرمك › وتعفواعمن‌ظلمات . 

۷ _ و فيهايضاً : باب «الاهتمام بامور المسلمين و النصيحة لهم» عن السكونى » 
عن ابی عبداله ي » قال : قال رسول الله التو : من أصبح لاميتم بامور المسلمين 


ینلم | 


شود ؛ یس از این بہمین طریق فرمود تا بہفت سہم رسید . 

-٥‏ و نیز در همان کتاب » باب «سوء خلق» از سکونی از حضہرت صادق علبه 
السلام روایت شده که فرمود : پیغمیر کرم صلی ايله عليه و آله فرموده : ځداو ند یا 
عزت و جلالت قرار نداده برای شخص بد خلق بات بر توبه را » بآ نحضرت عرض شد 
برای چه ؟ فرمود : زیرا هر گاه که از گناهی توبه نمود واقع هیشود در گناهی بر تر 
از آن (بجېت اینکه شخص بد خاق »› کار زشت ملک او شده و اکر از کناهی توه 
نماید مانند آن‌ گناه رامرتکب شود » پس هم گناه کرده و همتوېه‌خودرا شکسته است). 

-و نیز در همان کتاب » باب «عفو » از ابی اسعحق سبیعی مرفوعاً روایتث 
شده که گفت : رسولخدا صلی ابل عليه و آله فرمود : آباراهنمائمی نکنم شما را ببہترین 
اخلاڻ دیا و آخرت ( بهترین اخلاق اینست که ) پیوستگی کنی با کسی که رشتة 
خویشی و معبت‌خودرا با تو قطم کرده » و عطاکنی کسی‌راکه ترا از عطای خویش 
مجر وم کرده > وگذش ت کنی از کسی که بتو ظلم کرده : 

۷- و نیز در همان کتاب » باب «اهتیام بامور مسلمین و پند و اندرز ایشان > 
از سکونی از حضرت صادق عليه السلام روایت شده که فرمود : رسواخدا صلی الله عله 
و آله فرمود : کسی که صبح کند در حالیکه برای امور مسلمہانان اهتمام نداشته باشد 


مسامان ( کامل) نبست . 


ےی مووت ث با مسلمین - د عداوت أ ردا 


۸ _ و فيه أبضاً ى EN ES‏ ا 
انسك الاس نسكاً انصحهم جيباً واسلمم فلباً لجميع السلمين . 

۹ -_ و فيه ايضاً : باب د الاصلاح بن‌الناس »عن مفضل ؛ قال : قال ابو عبداله 
ات : اذا رأءت بين انين هن شيعتنا منازءة فافتدها من هالى . 

٠‏ _ و فيه أيضاً : باب ١‏ المراء و الخصومة و معاداة الر "جال » عن اد بن 
ای عبدالء عن بعض اصحابه رفعه » قال : قال ابو عبدال ت : من زرع العدأوح حص 
ما پذر . 

۹ و فيه ايض : في ذلك الباب دعن عمر بن وزید؛ عن ایی عبداله ج › 
فال : قال رسول الله کچ : ٥ا‏ کان جبر ثبل ا باتینی الا قال : با غد ! اق شحناء 
۸ ونبر کی هنان کات وباب و اساد (راوی) گفت رسو لخدا صلىاشعليه و آله 
فرمود : عابد و زاهد توین مردم از حیث زهد و عبادت کی است که پاك دل تر از 
دیگران باشد (یعنی یی غلو غش تر باشد) و قلبش سالمتر از دیگران باشد(یعنی‌خالی 
از کینه و حسد ومانند آن باشد ) برای تمام مسلمانان . 

۸-و نیز در همان کتاب » باب 2اصلاح بین مردم » از مفضل روایت شده که 


گغت : حضرت صادق عليه السلام فرموده : هر گاه بین دو نغر از شیعیان من نزاعی 
مشاهده کردی سازش بده آنرا بمال من . 

۰- و نیز در همان کتاب » باب «هراء و خصومت و معادات رجال از احمدین 
ابی عبداله عليه السلام از بعض اصحایش مرفوعاً نقلکرده که گفت : حضرت صادق 
عليه السلام فرمود : کسی که تخم عداوت و دشمنی (در دلہا) کشت » درو میکند آ نچه 
راکه کشت نبوده‌است . 


- و تز در همان کتاب و باب ٠‏ از عمر بن یرید از حضرت صادق عايهالسلام 


ا 


روایت شده که گفت : رسو لخداصلی اشعلیه و آله فرمود : هیچ زمانی جبرئیل بر من‌نازل 
نشد گر اینکه گنت ای محمد ؛ بپرهیز از کینه توزی و دشمنی بامردم . 


اصل کينه دوزخ است و کين تو جزء آن کل است خصم دين تو 
چون تو جرو دوزخی‌هین گوشدار جزو سوی کل خود گرد قرار 
ور تو جزو جنتی ای نامدار عيش تو باشد چو جنت بر قرار 


تلخ با تلخان ين ملحق شود کی دم باطل قرین حق شود 


مدح E‏ از خوف ځداو ند _ ۳ے 


الر جال و عداوتېم . 

١‏ کي الوسائل :۶( کتابالجباو) بات د اتاب كرغ الك من خعة اء 
E O E a‏ 
الصادق لي : ان ال جللبكون بينه وين الجنة! كثر ممابين‌الثرى الى العرشلكثرة 
نو به » فماهو 1 ان مکی هن خشة الله عرز و ل ندم عاناء ج صر پینه و پینپا 
اقرب من جفنه الى مقلته . 

۴ ۔ في الکانی : ( کتاب الد عاء) عن صالح بن رزين و تد بن روان و غبرهماء 
عن ابی عدا 4 قال ٠‏ کل عن با که وم اة ال وة عن غص تاشن مخا 


طیبات امد وی طہين مر خبيثان را خيثات است و هين 
طبلا در پیش عءطاران بين جنس را با جنس خود کرده قرین 
تو رهائی جو ز ناچٽسان جلك صحبت نا جنس کور است و لحد 


۲- در وسائل » کاپ جپاد › باب « استحباب کثرٹ بکاء از ترس خدا > از 
احمد ن حسن ااحسینی » از حسن بن على العسکری عليه السلام از پدران بر ر گوارش 
رواب ت کرده که گفت : حضرت صادن عليه السلام فرمود : بدرستیکه سا هت که فاصله 
بین شخص و بہشت › بیش از زمین تا عرش پرورد گار است برای بسیاری گناهان او 
پس نیست او مکر ابنکه میگرید از ترس پرورد گار با عزت و جلالت در حالیکه نادم 
و پشیمان است از کرده های خویش تا اینکه میکردد فاصله ډن او و بېشت نزدیکتراز 
پلك چشم او به چشمش . 

-٣۳‏ در کافی » کتاب دعاء از صالح بن رزین و محمد بن مروان و غیر ایشان‌از 
حضرت صادق عليه للام روات شده که فرمود : هر چشمی(روز قیامت) گر بانست مکر 
سه چشم (مقصود از چشم گریان اینست که صاحب آن در اذیت و زار است)چشمی که 
بہوشد خودرا از محرمات خدا (یعنی نظر خودرا بچیرهای حرام نیندازد )و چشمی کهدر 
راه رضای خدا شب بیدار باشد (یعنی در اطاعت خدا و انجام کارهای خیر بیدار است) 
و چشسی که در دل شب از قرس خدا اشک بر یزد . 

زاری و ریه قوی سرمابه ایست رحمت کلی قوی تر دایه ایست 
دايه و مادر بپانه جو بود تا که کی آنطفل گریان میشود 
طفل حاجات شما را آفرید تا ناليد و شود فیضش مزید 


-٤‏ في وة الور ام : 0 YS‏ توت . ان اه ا 

عدا ابتالاه لوسم ضر e‏ 
٥‏ _ فى المجلّد التاسع عشر من البحار » باب « فضل البكاء و ذم جود العين > 
ی فی و ا 
بوم لاظل الا طلّه : امام عادول ؛ و شاب نشا ني عبادة اله عز" وجل ؛ و رجل تصد ق 


« الخصال » عن اہن عباس » قال : قال رول اله 2 


های و هوی باد و شیر افشان ابر 
فی الساء رزقکم نشنیده‌آای 


در غم مايند يکساعت ٿو صبر 
اندرین پستی چه بر خسبیده ای 
کر به کن تا عاقت خندان شوى 


۰ 2 2 


با تضرع باش تا شادان شوی 
که برابر مۍ نېد شاه مچید 


هر تضرع کان بود با سوز و درد 
هر که را حق از بلایش واخرد 
قوم يونس راچه پیدا شد بلا 
برق میانداخت می سوزید سنگک 
م همی دانم هر راز شما 


تا نکر ید طفل کی نوشد لین 


ی برادر طفل طفل چشم تست 


آن تضرع را اثر باشد برد 
جان او را در تضرع آورد 
ابر بر نش جدا شد از سما 
ابر میغرید و رخ میریخت رنگ 
يك میخواهیم آواز شا 
تا فگربد اب رکی خندد چمن 


کام خود موقوف زاری دان نخست 


گرهمی خواهی که مشکل‌حل‌شود خار محرومی بځل مبدل شود 
گرهمی خواهی که آن خلعت رسد پس بگریان طفل دیده برجسد 
-٤‏ دد مجبوعة ورام ( اوائ ل کتاب) روات شده که یبر ا کرم صلی اه عليه 
و آله فرمود : بدرستیکه‌خداهر گاه دوست بدارد پنده‌ایدا » او راببلائی گرفتار سازد تا 
ناله و زاری او را بشنود . 
-٥‏ در جلد نوزدهم از حار » باب «فضل بکاء و ذم جمود عین »خصال ازاین 
عباس نقلکرده که گفت رسولخدا صلی اله عله وآله فرمود : هفت طایغه اند( ازمردم) 
که در سایه عرش پروردگارند روز ی که سابه ای جز سایه عرش خدا نیست( سابۀعرش 
کنایه‌از آسایش و راحتیست) پبشوائی که بن مردم بعدل و داد رفتار نموده ؛ جوانی که 
در عبادت و پرستش خدا نشوو نماکرده (یعنی جوانی خود راصرف عبادت خدا نموده) 
مرد ی که بدست راست خود صدقه ای بدهد و آن را از دست چپ خویش بوشيده دارد 


فدح رضای بتقدر و أتتظار رخ ۷ے 


بیمینه فاخفای عن شماله ؛ و رجل ا ا خا ا خشىة ت اب 
ورل لقی أخاہ اومن فقال ات ى لأ حبك في الله عر" وجل" eT‏ خر ج من السجد 
وني يته أن , برجم البه ؛ ورجل وعته امرأ ذات جال إلى نفسا » فقال : انی أخاف ال 
الا 

- في ‌الامالى الملوسى : (الجزء الرابع عشر) عن سعيد بن مسلم » عن على بن 
الحسين » عن ابه » عن على تام قال : قال رسول اللات : من رضى من اه بالقليلمن 
الر زق » رضی اله هنه بالقليل من العمل » و انتظار القرح عبادة . 

- في مجموعة الورّام : (اوائل‌الكتاب)قال : (بعنیمجاهد) وخلالنبی راا 

علی شاب وهو نفی‌الموت » فقال : کف تجدك ؟ قال : ارجوا اله يارسول الله وأخاف ذنوبى 
فقال رسول اله وا : لامجتمعان في قاب عبد فیمشل هذا الموطن الا اعطاء اله ما برجوا 
و اة غا اف: 


(یعلی پنہانی صدقه دهد و کسی از دادن صدقه او مطلم نکردد )مر دی که باد خدا کد 
در حال خلوت و تنہائی و اشک دید گان او از ترس خدا جاری شود؛ مردیکه ملاقات 


کد درادر مؤمن خود را پس باو بگویدمن ترا دوست دارم در راه رضای خدا ؛ مردی 
که یرون رود از مسجد در حالیکه قصدش این باشد که بسجد بر گردد ؛ مردیکه 
بخواند او را بسوی خود زنیکه صاحب جمالست ( از راه حرام) وآن مرد( اجابت‌نکند 
آن زن را ) در جواب او گوید »> هن يتر سم خدائی‌را که پرور د گار عالميانىت . 
-- در امالی طوسی »› جزء چہاردهم از سعید بن ملم از على بن الحسین از 
پدر بز رگوارش‌از حضرت‌علی بن ابیطالب‌علیه السلام روایت شده که فرمود : رسو لخدا 
صلی ايله عله و آله فرموده : کسی که از خدا بروزی کا راضی و خوشنود باشد 
خداوند از عمل اندك او راضی خواهد بود » و انتظار فرج واب عبادت را دارد. 
۷ در مجموعة ورام است ( اوائ لکتاب) که مجاهد گەت : پیغمبر | کرم‌صلی ال 
عليه و آله بر جوانی وارد شد که در حال نزع و جان دادن بود» باو فرهود : چگو نه 
خود را (در اینحال) می یابی ؟ عرضکرد ای رسو لخدا ! رحمت پرورد‌گار امیدوار واز 
گناهان خویش 
نمیشود در دل ملده‌ای در چنین حال > مر آنکه عطا فرماید اورا خد| | نه امیددارد و 


ایم ن گردانداو را از آ نجه مبترسد . 


اف و ترسانم » رسو لخدا صلی امه عله و آله فرمود : بيم و أميدجمم 


۳۸ وعاء مستچاب . خویپای سند يدم 

: وفه‌اضاً : (اوائلالکتاب) اہو سعیدالخدری ¢ قال قال رسول الله اق‎ - AA 
ان" اله ع و جل" بستحيى من عبده اذا صلى في جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف‎ 
. حتی ضيبا‎ 

۹ _ و فيه ابضاً : ( اوائل الكتاب ) و قال إت : من خزن لسانه ستر الله 
عورته » و من کف غضبه کف الله عنه عذابه » و هن أعتذر الى الله عر" و جل قبل‌عذره 
و تجاوز عنه . 

۰ _ وفيه ايضاً : (اوائل الكتاب) فال ية : اعظمالناس هما المؤمن الذي 
تم لدثياه واخرته . 

١‏ وف ایضاً : (اوائل الکتاب) و عنه ل انه قال : من صلی رکعتین فی 

خلاء لابراه الا الله عر وجل" والملائكة » كانت له برائة من التار . 
٩‏ - وفيه أيضاً : (اوائل الکتاب) و قال با : | كثروا من الا ستغفار » فان" 
۸- و نیز در همان کتاب ( اوائ ل کتاب ) از ابوسعید خدری نقلشده که گفت : 
رسو لخدا صلی الله عليه و آله فرمود : بدرستیکه خدای با عزت و جلالت حیا میفرماید 
از بندة خود ه ر گاه بجماعت نماز گذارد پس از آن‌ازخدا حاجت و نیازی را مسئلت‌نماید 
اینکه از جای خود بر خیرد تا حاجت او را رواسازد ( مراد از حیاکه نبت بخدا داده 
مشود نتیچه آ نس ت که قضایحاجت بنده و نوميد نکردن اوست). 

۹- و نیزدر هیا ن کتاب(اوائل کتاب)حضرت فرموده : کس ی که باز داردز بان 
خوددا ( از گغتار بد) بپوشاند خدا عورت او را ( مراداز عورت چیزهائی اس تکهشخص 
ميل ندارد دیگران ق آنآ گاه شو ند ( وکس ی که جلوی غض ب ودرا برد 2ظ زايد 
خداو ند او را از عذاب خویش › وکس عذر خواھی نماد ( از گناهان خود ( بسوی 
پروردگار با عزت و چلال » خداو تد عذر او پپذیرد و از او در گذرد : 

۰- و نیز در هما ن کناب (اوائل کتاب) حضرت فرموده : بز رگترین مردم از 

جمت فکر و | ند شه ش#ص با ایمانی اس ت که ی أ ندوشد برای دنا و آخرت خوش. 
1 - و نیز در هان کتاب ( اوائ ل کتاب) از آنحضرت روایت شده که فرمود : 
کسی که دور کمت نمازدرخلوت و پنہانی بجای آور د که نه ند انرا مگرخدایوفر شتگان 
برای اوست بیزاری از آتش . 

۲- و نیز در همان کتاب (اواتل کتاب) از آنحضرت روایت شده كکه‌فرموده : 


مداراح ا هد بون ٠‏ بت زیردستان_ a‏ 


الله عز وجل ل a‏ ك الأ ستتقار الا وعو ير ر ET‏ 
۳۰ - و فيه ايضاً : ( اوائل الكتاب ) و قال تت : اذا كان لر" جل على أخه 
ین قار ال جل کن ل سیف فان ای مید آله کن ل کل بوم فة ب 
٤‏ _ وفیه ابضاً : ( اوائل الكتاب ) وقال با ألا كلم راع و كالكم مسو 
عن ا فالا «برعلی الاس راع وغوشول عن ره وال حل راع على آهل يته 
و هو مسل عنم » رأة راعية على أهل بيت بعلما وهي مسؤلة عنيم » والعبذ راع على 
مال سیده هومسل عنه ؛ ألا فکڵکم راع و کلّکم مسؤل عن رعیته . 
٥‏ _ وفيه ابضاً : (اوائل الكتاب ) وعنه اة : اذا اراد الله بقوم خبراً أهدى 
اليهم هديبة ؛ قبل : وما تلك الدية با رسول الله صلى الله عليك ؟ قال : الضليف بنؤل 


زیاد گردانید استغفارو طلب آمر زش‌را » زیراخدای باعزت و جلال‌یاد نداده بشمااستغفار 

را مگر اینکه اراده فرموده که ٫یامرزد‏ شمارا . 

۳- و نبز در همان کتاب ) اواگل کتاب) از آ تحضرت روایت شده که فرمود : 
هر گاه مردی از برادر دینی خویش طلبی‌داشته باشد وآن طلب را تا زمان معینی بأ خر 
بیندازد برای او (اجر وپاداش) صدقه است » و اگر پس از رسیدن مدت » مطالبه 
خوددا بتأخیر اندازد برای او جپت هر روز آن (اجر و پاداش) صدقه است . 

- و تيز درهمان کتاب ) اوائل کتاب) از آنحضرت روایت شده که ذرموده : 
آگاه باشید تمام شما موظف به نگہبانی و مراقبث هستید › و همة شما از رعایا و 
آنانکه برایشان تسلط وقدرت دارید پرسش میشوید (روز قیامت) پس امیر وفرمانده 
بر مردم مراقب و نگهبانىت و از رعایای او از وی پرسہش مشود ؛ و هرد بر اهل 
خانة خود مراقب و نگہباندت و از غانوادة او از وی پرسش میشود ؛ د زن بر اهل 
خانة شوهر خویش مراقب و نکهیانست و از اهل خانه شوهر او از وی‌پرسش میشود ؟ 
وبنده برمال مولا خود مراقب و نگېبانست وازمال مولای او از وی پرسش میشور ؛ 
گکاه باشید مام شا نگہبانانید و تمامی شما از رعایای خود پرسش میشوید . 

-٥‏ و یز در همان کتاب (اوائل کتاب )از رسو لخدا صلی الل .عليه و [له‌روایت 
شده که فرمود : هر گاه اراده فرماید خداو ند بجماعتی خبری را » ببوی ایشان هدیه ای 


عطا میفرماید » عرض شد چیست آن هده » ای رسولخدا درود خدا بر تو ؟ فرمود : 


4 رین شتات دم غل ور اجات غا 
بره وجل وف عفرلا هل لرل 

٩‏ ۔ وفه أبغا : ( اوائل الكتاب ) اپو ابوب الأ تصارى » قال : قال رسول أف 
با با اباایو "ب ! ألااخبرك و اداکف على صدقة محبما الله ورسوله ٩‏ تصلح بین‌الاں 
انا ماسدوا وتي اعدوا . 

۷ _ وفيه ايضاً : ( اواثل الكتاب ) وقال بإ : لازال الاس بخير مالم 
ستعجلوا » قل يا رسول الله صلى الله عليك ! و كف بستعجلون ؟ فال : بقولون دعونا 
فلم يستجب لنا . 

۸ _ وفيه ايتا : ( اوائل الكتاب ) و عنه بإ انه قال : طهروا أفواهكم 
بالسواك » فا: پا طرق القرآن . 

٩۹‏ -_ وفه ابضاً : ( اوائل الكتاب ) وقال فتك : لابتمنين أحدكم الموت» 


میهمانست که وارد میشود با روزی خود و کوچ میکند در حالیکه گناه اهل منزل 
امرزیده شده . 

-١‏ و نیز در همان کتاب (اوائل کتاب ) از ابو ايوب انصاری روایت شده که 
گفت : رسو لخدا صلی اله عليه و آله فرموده : ای ابا ايوب + آیا دلالت و راهنماتی 
نکنم ترا بصدقه ای که دوست میدارد نرا خدا و رسول او ؟ (آن اینست که ) سازش 
دهی پان مردم را هر گاه‌اختلاف و دشمنی بین آ نان باشد و از یکدیگر دور ی کلند . 

۷-و نیز در همان کتاب (اوائل کتاب)از انحضرت روایت شده که فرموده : 
همیشه مردم در خر و ځخوی بأشند تا زمانیکه عجله و شتاب نم ی کنند » عرض شد ای 
رسول پروردگار درود خدا ر تو باد » چکونه عجله‌و شتاب میکنند ٩‏ فرمود : میکویند 
خدا را خواندیم و اجابت نفرمود مادا ( چنانچه در روایت است شخصی راکه خداوند 
بدعا موفق نمود » باب اجابت را بروی او باز نماید و باید دست از دعا بر ندارد تا 
بىقصود خویش رسد . 

ميان‌عاشنو معشون فرن سيار است چو بار ناز نماید شما نیاز کنید 

۸- و یز در همان کتاب (اوائل کتاب) و از انحضرت روایت شده که‌فرمود : 
دهانہای خودرا بمسواك پاك وبا کیزه گردانید » زیرا دهان راه قر آنست ( سنی‌بواسطة 
دهان سخنان حق ادا مشود ). 

٩-و‏ نیز در همان کتاب( اوائل کتاب)از ا نحضرت روایت شده که فرموده : 


بات برحق . شک نعمت . کذشت ازتنگدستان H8‏ 


فان هول المطلم شديد ء و أن من عاد الرء أن يطول ره ويرزقه اله الأ نابة . 

٠‏ _ وفه ايضاً ( اوائل الكتاب ) وقال لهك : لاتزال طائفة من امتى طاهرين 
على الحق » لابضر هم من خذليم حتنى ياتى االله وهم كذلك . 

۱ _ وفبه أيضاً : ( اوائل الكتاب ) قال رسول اف پت : ماالعم الله على عبده 
من نعمة صغيرة ولا كبيرة فقال : الحمد لله » الاكان قداعطى |كثرممًا اخذ . 

١‏ _ وفيه ابض : (اوائل الكتاب ) وعنه باو انه قال : حوسب رجل ممن 
کان قباکم فلم ,بجدله من الخيرشيء» الا انه كان رجلا موسراً و كان بخالط الاس و 


آرزو نکند یکی از شمامر گ را ؛ زیراهول مطلع سخت و دشوار است ( مقصود از 
هول مطلع بضم میم و فتح لام » امور اخرویه و مواقف قیامت است که شخص پس از 
مرگ بر آنہا آگاه میشود و موجب بیم و هراس است ) و همانا از سعادت و نیکبختی 
مرد اینست که طولانی شود عبر اوو نصيبب و روزژزی او گوداند خداوټد توه و 
با زگشت را . 

١٠و‏ نز در همان کتاب (اوائل کتاب) از رسولخدا صلی الث عليه وآلە‌روایت 
شده که فرمود : همیشه مردمانی از امت من‌یاری کننده حق و حققتلد » و ضر ر نمر ساند 
نصرت و باری تکردن دیگران ایشان را تا اینکه ميآد آنانرا امر خدا (یعنی مر گ) 
در حالیکه ایشان بر طریقه خود ثابت وبرقوارند . 

۱ ونيز در هان کتاب( اوائل کتاب) از رسولخدا صلی الله عليه و آله‌روایت 
شده که فرمود : خداو ند عطا نفرمودبر بندة خود نعمت کوچك یا برر گی راء پس بنده 
گفت : الحمد لله ( مام حمد و ستايش مختصس پروردگارست) مر اینکه آن ننده ادا 
نموده حق آن نعمت را زبادتر از آنچه دریافت کرده اسٹ( با مقصوداینست که موفقیت 
بنده بر حمد پرورد گار که نعمتی از نعم الى است بز ر گر است از نعمتی که باو 
عنایت شده ( 

۲ و ایز در همان کتاب (اوائل کتاب) از آنحضرت روایت شده که فرمود : 
بحساب مرد ی که پیش از شما در دنیا بود رسی د گی شد پس نیافت برای خود از نات 
و کارهای خبر چیری » هگر آنکه او مرد توانگری بود و با مردم معاشرت و آمیزرش 
داشت و بغلام و نو کرهای خود فرمان میداد که از اشخاص تنگدست در گذرید (یعنی از 


کسازیکه ¿ùe‏ بدھ کار ټد 4 بو اط ی دی توانای اداء ور ض خوش تند کشت 


NES‏ ذکر و . لسار ا رر ی تاد 


8 ا a‏ ان ا اا چ E:‏ تارك و a‏ : نحن اح" بذلك هنه i‏ 


تجاوزوا عله . 

۳۰۳ _ وفره ابضاً 0 الكتاب) وقال بات : عل بذکراف فاته شفاء؛ 
وا باکم ون کرالناس فاته داو 

4 ي الكني : ( كتاب الامان و الكض ) باب د الاصرار على الذنوب » عن 
جابر » عن ابی جعفر عاب ني قول اله عز وجل : ولم يصروا على ما قعلوا و هم 


نموده و از حق من بر آنہا د رگذرید ) پس خدای منزه و بر تر از هرچیز فرمود : ما 
از او بگذشت کردن سزاوارتریم » در گذرید از او . 

۳۰۳ و یز در همان کتاب( اوائل کتاب) حضرت فرمود : بر شما باد بیاد خدا 
بودن » زیرا یاد خدا شفاست ( یعنی وجه و اميد شما در اصلاح کار ها بخدا باشد 
زیرابمقصود خویش خواهید رسید ) و بپرهیزید از یاد مردم بودن » زیرا یاد مردم‌باعث 
ابتلاست (یعنی توجه وامید بمردم‌نداشته باشید زیراآن‌بیشتر سبب گرفتاری‌شود) . 

ای خدا ای فضل تو حاجت روا بی تو یاد هیچکس نبود روا 

تلخ تر از فرقت تو هیچ نیست جر وصالت غير پیچابیچ نیست 

٤‏ در کافی : کتاب امان و کفر › باب «اصرار بر ذنوب» از جابر از حضرت 
باقر عليه السلام روایت شده در فرمودة خدای باعزت و جلال : ولم يصروا على ما 
فعلوا و هم یعلمون ۰ (و اصرارنمیکنند برآ نچه بجا آوردند از گناهان درحالیکه‌عالم 
و دنا باشند بمعصیت بودن آن )حضرت فرمود : اصرار اینس ت که شخص مرتکب گناهی 
شود پس طلب آمرزش نکند ( از خدا ) و بخاطر خود نیأورد توبه و باز گشت را» 


انت اصرار 5 


بر دلت زنگار بر زنکار ها 

مرد آهنگر که او و دود 

مرد رومعی گر کند آهنگری 

پس بداند زود تأئیر گناه 

جوتکه اصرار وبدۍ پیشه کند 
ع 


توبه ټندیشد د در شیرین شود 


ان شیا و با رپ رفت ازو 


شد تا کور شد زاسرارها 
دود را يا روش همر نکی بود 


رویش ابل ق گردد ازدود آوری 


بس بنالد زار وگوید کای اله 
اك اندر چشم اندیشه کند 


بردلش آن جرم تا بیدین شود 


ماند ر آنه زنگ تو ت 
مر اگ تو بتو 


فذلك الأ صرار . 

١‏ في مجموعة الوزام : ( اوائل الكتاب ) وعنه باهيظلة انه قال : على كل 
«سلمنی كل" يوم صدقة » قالوا : ومن بطيق‌هذا ؟ فال : اماطتائع الا ذى عن‌الطر يق سصدةة ؛ 
و ارشادك الطردق صدقة » و عبادة امرض ‌صدفة » واتباع الجنازة ( وني نسخة : الجنائز ) 
صدقة ؛ وارك بالمعروف صدقة » ونيك عن المنكر صدقة . ورد ك السام صدقة . 

۹ - وفبه ايضاً : ( اوائل الكتاب ) عن امبراطؤمنين ج » قال : قال رسول 
الله اة : اذا ابض النساس فقراءهم وأظمرواتمارة أسواقم و تبا ر كوا على جحع أموالبم 
(وني تسخة : الد"راهم) رماحم الله بأربع خصال : بالقحط من‌الز ”مان » والجورمن السلطان 
والخبانة من ولا الحكام » والشو كة من العدوان . 

۷ _ وفیه ایتا : ( اوائل الکتاب ) عبداه بن سلیمان » قال : سمعت أا عبدالله 
SONT‏ گوھر شراز ن گک م کرد ن گرفت 


پس چه چاره جز پناه چاره گر نا امیدی مس واکسیرش نظر 
نا امیدیپا به پیش او نید تا ز درد بی دوا بیرون جېید 


۰٥‏ درمجموعة ورام(اوائل کتاب) از آتحضرت‌روایت شده که فرمود : لازمست 
بر ھر مسلما نی دادن صدقه در هر روز › ءرض شد کی ن آن قدرت و توانائی دارد ٩‏ 
فرمود : :ر طرف کردن تو از راه( مردم ) چیز ی که موجب اذیت و آزار آنان باشد 
صدقه‌است » و راهنمائی کردن تو راه را صدقه است » و عیادت کردن مریض صدقه‌است › 
و تشیم جنازهکردن صدقه أست »› وام ر کردن تو بکارهای خر و شاسته صدقه است › 
و باز داشتن تو (کسی را ) از کارهای‌زشت و ناپسند صدقه است › و جواب سلام دادن 
تو صدةه است . 

۳۰۹ - و نیز در همان کتاب(اوائل کتاب ) از حضرت امیرالسومنبن عليه السلام 
روایت شده که فرمود : رسولخدا صلی الله عليه و آله فرموده : هر گاه مردم فقرا و 
نیازمندان خودرادشمن دارند » وبآ بادانی بازارهای خویش جلوه‌دهند » و کوشش‌وشتاب 
کنند در جم عم کردن مال »> مبتلا سازد خداو ند آنہا را بچہار بلا : تنگی قوت و آذوقه ؛ 
ظلم و ستم سلطان ؛ خیانت نزدیکان فرمانروایان ؛ عظمت وبزر گی دشنان . 

۷ - و نیز در همان کتاب (اوائل کتاب ) عبدایله بن سلیمان گفت : از حضرت 


E LE‏ شر کت معین ظالم باوی در عذاب . نماز با عطرزون 


تول i‏ اراق الحمقى » ليعتبر العقلاء ويعلمواان الد نا ليس ينال 
ما فيا بعمل ولاحيلة . 

۸ _ ني الكافي : (كتاب الايمان والكفر ) عن طلحة بن زيد » عن ابى عبداتش 
تيم قال : العامل بالظلم والمعین له والراضی به شر كاء لاتيم . 

۳١۹‏ _ في مجموعة الور أم : (اوائل الكتاب ) عد بن مسلم » عن أ بى جعفر ا 
قال : كان على ن ,قول : انماهوالر ضا والسخط » واتما عقرالناقة رجل واحدء 
فلما رضوا أصابيم العذاب » فاذا ظهر امام عدل » فمن رضى بحكمه و أعانه على عدله فو 
ولیه » و اذا ظپر امام جور » فمن رضی بحکمه وأعانه على جوره فہوولیه . 

۰ _ وفيه ضا : باب « الروايح وما جاء في الطيب » و فال فق : ركعتان 
على اثرطیب أفضل من سبعين ر كعة ليس ت كذلك . 


صادق عليه السلام شنیدم که‌میفرمود : مانا خداو ند وسعت وگشارش داده در روزیۍ کم 
خردان » برای اینکه پند و عبرت گیرند عقلا و دانایان و بدانند که‌دتیا را نمیرسندبآً نچه 
از مال و منال در اوست بکار وکوشش و نه بچاره اندیشی . 

۳۰۸ درکافی : کتاب امان وكفر > ازطاحة بن زید از حضرت صادی‌علبهالسلام 
روایت شده که فرمود : بیداد گر وکم ك کننده باو و ( نکس که) پستم ستمکار ځوشنود 
باشد ( درعقاب ) شریکند ۔ 

۳۰۹ در مجموعة ورام(اوائل کتاب) ازمعمد بن‌مسام از حضرت باقرعليه السلام 
روآایت شده که فرمود : هماتا (مناط قرب مخداوند ورسیدن واب » و دوری از خداو تد 
و گرفتاری و عذاب )ارضا و سخط !ست( یءنی خوشنود بودن باموریست که مر ضی خداست 
و خوشنود نبودن بکارهائی اس ت که رضای خدا درآن نیست) همانا ناقه (صالح) رايك 
مرد بیش پی ننمود » پس چون (مردم) داضی بودند » عذاب گر‌بیان ایشان هم گرفت ؛ 
بس هر گاه پیشوای دا د گر ی آشکار شد پس‌هر که بفرمان او رضا شود واو رادر دادش 
كمك کند ولی ودوست اوځواهد بود ؛ وهر گاه پیشوای‌ست‌کاری ظاهر شودهر که بفر مان 
او رضا شود و او را پر ستہش كمك دهد دوست اوځواهد بود . 

۰ ۔ و تیر درھمان کتاب »> باب «روایح وآنچه در باپ بوی خوش واردشده» 


و حضرت فرمود : دور کعت نمازی کهپس از استعمال وی خوش خوانده شود » فضیلتش 


طرائف الحكم 


شر از هفتار ر کہت نماز ست که چنین اشد . 


تعظيم نعمالہی . ذم غص مال دم €0 

۹ -وفیه‌اضا : باب « ماجاء فى الصدق والغضب لله » النبى التي : من أ كل 
وزوعینین بنظرالیه ولم بواسه الى بداء لارواء له . 

١١‏ - وفيه ايضاً : في ذلك الباب » النبى بتي : من لط شيامن الطعام فا كله 
حرم اه ده على السار 

۴ _ وفيه ايض : في ذلك الباب » قال النبى بإإية : من لقم أخاه لقمة حلواً 
رد اله عله مرارة ألموقف وم القمة 

EA‏ وفه أمضاً : باب } الظلم ¢ ETT‏ قال رسول اله تیر : رحم اه 
عرداکان لا ره قله مظللامة ٤‏ عرض اومال ٤‏ فاتاء فرح لله منرا قيل أن اتی اوم لیس هعرف 
دونارولاررهم . 

٥‏ -_ وفیه ايضا : في ذلث الباب ؛ وعنه اة : من اقتطاع شيا من مال أعرء 

١و‏ ټيز در همان کتاب باب( نجه در راستی و خم برای خدا واردشده» 
پیةمبر !کرم صلی ايلهعلیه و آله فرموده : کسی که غذا بخورد در حالیکه نظر کننده ای 
بغذای او توجه دارد و باو از آن غذا نخوراند » بمرضی گرفتار شو د که دوائی برای 
آن نباشد . 

۲- و نیز در همان کتاب و باب » پیغییر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود : 
کسی که چیزی از عام و غذا در ین راه خود بايد و بخورد ثرا خداو ند بدن او را 
بر آتش » حرام فرماید . 

۳٣و‏ نیز در هما نکتاب و باب » پیغمېر صلی الله عليه و آله فرمود : کسی که 
لقہه کوارا و شېرنی بېرادر مؤمن خود دهد » خداو ند تللخى وقوف قیامت را در روز 
قیامت از او برعلرف سازد. 

٤--و‏ نیز در همان کتاب » باب «ظلم» ابوهر بره گفت رسو لخدا صلی الله عليه 
وآله فرموده : رحمت خدا بر نده ای باش د که از برادر مؤمن او تجاوز و ستمیدر | برو 
یا مال شده باشد پس نزد او آید ( آنکس که باو ستم شده ) و از آن تجاوز بگذرد 
پیش از آنکه بیاید روزی که با او درهم و دیناری نیست ( مقصود روز قیامت‌است). 

09-و تىز در همان کتاب و باب ۲ ار آنحضرت روایت شده که فرهوذ: کسی 
که جدا|کند از مال مرد مسلمانی چیزی رابا سو دد »> حرام فرمامد خدا بر او دہشت 


TE‏ وظفه ورود مسجد و عدج إطاعت 


ل E‏ الجّة قالوا با رسول ال ! وان کان شيا سرا ؟ قال : و 

إن کان قضيباً هن اراك . 

- وفيه ايضا : في ذلك الباب » عن أميرا هنين # قال : أوحى اله الى 
المسیح # : قل لبنی اسرائیل » لا بدخلوا پيتاً من بيوتى الا بأبصار خاشعة و قلوب 
طاهرةو أبد هة 9 أخبرهم انی لا استجیب و منم کو ول ف من خلقی 
لدبم مظامة . 

۷ وفیه ابضاً : ( اوائل الکتاب ) و قال تالو : ان ول د باتو من 
اطاع اله وإن بدت لحمته » ون عد و عد بان من عصی اله و إن قربت قرابته . 

۸ _ وفبه ايضاً : باب « الطمع وغيره »> قال اميرالمؤمنين على 4 : من ار 
الغنى بلامال » والعز” بلاعشيرة » والطاعة بلاسلطان » فليخرج هن ذل“ معصية الله الى عز 
طاعته » فانه واجد ذلك کله . 


IED‏ ای رسو لخدا اگر چه چیز کمی باشد ؟ حضرت فرمود : و اګ چه 
شاخه ای از درخت اراك هم باشد . 

--٣‏ و نیز درهمان کتاب و باب » ازحضرت امبرالمؤمنین عله السلام روابت‌شده 
که فرم‌ود : خداوند بحضرت مسیح‌علیه‌السلام وحی فرستاد که به بنی اسرائیل بگو : داخل 
خانه ای از خانه های من نشوند مگر اچشمپای خاشع ودلہای‌باك ودستہای پاکیزه › 
و خر ده ایشان راکه من اجابت که دعای‌هیجيك از ایشان را در حالیکه نرد ایشان 
از مظلومین حقی بر عہدة ایشان باشد ( مقصود از حق همانت که ظالم باو 
ظلم کرده ) 

۷ و نیز در هما نکتاب(اوائل کتاب) حضرت فرمود : همانا دوست بیخبرا کرم 
صلی ا عليه وآله کسی اس ت که فرمان خدا برد گر چه دور باشد خویشی او » و دشمن 
بیغمبر صلی ابه عليه و آله کسی اس ت که نا فرمانی خدا کند گر چه خویشاوند نزديك 
حضرت باشد . 

۸ و نیز در همان کتاب › باب « طبع وغیر آن > امیرالمؤمنین عليه السلام 
فره‌ود : کسیکه مال و روتی بدون ثروتمندۍ » و عزتی :دون عشيره و ځويشاو ندان ۰ 
و اطاعتی بدون‌ساطنت ظاهر یه بخواهد › پس بایدازذلت نافرمانی خدایرون رود و بعزت 
طاعت و فرمانبری ا وگراید که تمامی این امور بدست آرد . 


ترغيب بترك ظام € 
۹ - نهج البلاغة : و من كلام له ت : واه لن أبيت على حسك السعدان 
مسهنداً ‏ واجر فى الأ غلا[ مصقدا » أحب الى من أن ألقى اله ورسولة يوم القيمةظاطاليعش 
العباد وغاصباً لشىء من الحطام » و كيف أظلم أحداً لنفس يسرع الى البلى قغولهاء و 
يطول في الشرى حلولبا » إلى أن قال ## : واللة لواعطيت الاقاليم السبعة بما تحت 
افلا کہا على ان اعصی اله ني نملة اسلبہا جب شعيرة ما فعلته ‏ و ان دنیا کم عندی 
لأحون على من ورقة ني فم جرادة تقضمما » ما على" ولنعيم يفنى ولذة لاببقى » نعو بالله 
هن سات العقل وقبح الز لل وبه نستعين . 
۳د ف مجتوغة الور ام : با « الستاب» امير الؤمنن 0# :فلل مدوم 
عليه خير من کر 
۹ _ وفیه ایضاً i:‏ ذلك الباب » على 8 : جاء رجل إلى رسول اله 5ا 
۳۹ نهج البلاغة : و ازجملة سخنان على عليه السلام است(که فرمود : )هر آنه 
اگر بر خارهای مغیلان شب را بروز اورم در حالکه بخواب نروم» و در غلپای آهنین 
کشیده شوم در حالیکه بژنجیر ها ته شده باشم » محبو بتر است نزد من از اینکهخدا 


و رسول او را در روز قبامت ملاقات کنم در حالیکه بر بعضی از بند کان ستم کرده باشم 
و (یا) چیزی از متاع دنا (ازکسی) بغصب برده باشم » و چگونه بر کسی ستم کنمدر 
حالیکه آدمی بزودی به پیری و کېنگی رجو عکند » وطولانی شود درخاك بقاء اوتا آنجا 
که فرمود : بخدا سو گند» اگر هفت اقلیم با آنچه در زير افلاك قرار گرفته بسن عطا 
میشد (مقصود دنیا و زینتہا ی آنست) برای اینکه نافرمانی کنم خدا را در حق مورچه‌ای 
که پوست جوی بدهان دارد( که بستم) ازاو بستانم چنین نخواهم کرد ؛ همانا دنیای شہا 
بر من پست تر از بر گی اس ت که ملخی برای خوددن » آنرا در دهان خود گرفته و خورد 
کرده باشد » چە کارست على را با نعمت فانی و نامود شونده و لذت و عیشی که دوام 
و بقائی ندارد » پناه میبر:م بخداو ندا زخو اب‌رفتن‌عقل (مقصودغفات عقل است)و لغر شای 
زشت » و از او یاری میچوتیم ۰ 

۰ در مجموعه ورام » باب «عتاب» حضرت‌امیرالمومنين عليه السلام فرمود : 
عمل کم ی که آدمی بر آن‌مداومت کند › نیکوتر است از سیاری که موجب ملال و خستگی 
او باشد . 

۱- و تبز در همان کتاب و باب » على عليه السلام ( فرمود: ) مردی حضور 


۲ _ وفیه ايضاً : باب د الطمع وغيره » عن اميرالمؤمنين ا » ,قول لابه 
الحسن ع : با : ات آله وا تری انك لواتیته بحسنات اهل الارش ١‏ م شلا 
هنك » وارج اله رجاء ارك اواتیته سيات اهل الارض غفرهالك . 

۴ _ وفهايضاً : باب «الظن» الحسن ي : اوصيكم بتقوى افه وادامة التفكر 
فان الف او كل خروامسة: 

٤‏ _ وفیه ايضاً : باب « المتاب » انس » قبل يا رسول اله ! الر جل يكون 
حسن العقل شير الدلرت فال اشن أي الأول وري غاا ر اء فن ات 


رسولخدا صلی اله عله و آله آمد وعرضکرد : چیست که دلیل نادانی‌را از من‌برطرف 
سازد ٩‏ حضرت فرمود : دانش و علم‌است ؛ عرضکرد : ,س چس ت که دلبل دانش دانفی 
کند ؟ فرمود : عمل وکردار است(مقصود اینس ت که دلیل‌جاهل بر گناه و مخالفت حق › 
جہل اوست پس علم این عذر را برطرف میکند و عمل ‌هم دلیل عام دا( 

۲-و تىز ا باب « طمع و غر آن ¢ از حضرت امررالموؤمنبن 
عليه اللام :ة قلشده که بغرز ندش حضرت حسسن‌علیه السلام میفر مود : پر جان من ! ! بترس 
از خدا چنان ترسیدنی که هر گاه نیکیهای تمامی مردم را هم بجای آورده باشی از تو 
قبول نفرماید »› و امیدوار پخدا باش بچنان‌امید ی که اکر گناهان تمامی مردم را مرتکب 
شده باشی ترا ببخشد و از آنہابگذرد (مقصود این تکه اهل ایمان بايد بین خوفورچا 
باشند که ته امدشان بطوری‌غالب شود که از هیچ گناهی باك نداشته باشند › ونەټرس 
آنان بحدی باشد که میچ طاعت و فرماتبری خود اميد نداشته باشند ). 

) : ۔ و نیز در همان کتاب » باب «ظن» حضرت حسن عليه السلام (فرموده‎ ٣۳ 
سفارش میکنم شما را بتقوی و پرهیز کاری ( بعنی بجاآوردن واجباب و ترك محرمات)‎ 
و همیشگی تفکر و تأمل » زیرا فکر و تأمل است که در و مادر هم خوبی (ها) است‎ 
(یعنى اندیشه درامور وتامل در صلاح وفساد کارها وپی بردن به ایج آنا عاقب ت آدمی‎ 
۰ ) را بخوبیہاکشاند‎ 

٤‏ و تیر در همان کتاب »› باب«عتاب» انس ( کوید ) فته شد ای رسو لخدا 
صلی ايله عليه و آله مرديتکه عقل وخرداو نیکوست ولی گناهان او بسیار است » حضرت 


لاته كلما أخطاً لم بلبث أن بتدارك ذلك بتوبة وندامة على ماكان منه » فمحوأ ذنوبه » 
أی یغفرذ‌توبه . 

<o‏ - و فه ابضاً ی رلك الاب ¢ أمىراىلۇمئىن E‏ : کونوا قول العمل اشد" 
اهتماءاً بالعمل » فانه لايقل" تمل هم التقوى » و كيف بقل" تمل بتقبل . 

۹ وه اضاً فی ذلكالباب » عنه (ای عن مرا لمۇمنىن) و : من کفارات 
الذ نوب العظام » اغاثة الملہوف والتنفيس عن المكروب . 

¢ وفيه‌ا غا : ف ذلكالباب ¢ لقمان کم : جااس العلماءوزا حم بر كبتك‎ XY 
فان" ۳1 یی اقلوب نور الحكمة کہا بی الإ رس «وابل السماء ت‎ 

¢ وفار ماتتلي اكم لن سعوا النای باموالكم‎ ٤ في ذلك إلباب‎ ET ۳A 

فرمود : ( جر انبیا واوصیاء ایشان) کسی نیست مگر اینکه برای او گناهان و خطاهائی 
است که مرتکب آ نپا شده › پس کسیکه واجدعقل و یتین باشد گناهان براو زیا تی تر سأنند» 
عرض شد چگوته چنین باشد؛ فرمود : زیراهرگاه خطائی از او سر زتد درنگی 
نمیکند و آنرا بتوبه و پشیمانی تدارك تباید » پس خداوند گناهان او دا (برای‌توبه 
و پشیمانی او)میآمرزد . 

): ونيز درهمان کتاب و باب » حضرت اميرالمۇمنين عليه اللام (ميفرمايد‎ -٥ 
بر قبول شدن عمل » هت شما بیشتر باشد بر اصل عمل » زیرا عمل چون با تقوی (توأم‎ 
شد) اندك نخواهد بود»› و چځونه اندك باشد عمل که ( در دربار خدا) بذیر فته گردد‎ 
(مةصود اینست که عمل چون با تقوی ضمیمه باشد گر چه اندك هم باشد پذیرفته است‎ 
.( و چان عمل إندك نخواهد بود‎ 

۹ و نیز در همان کتاب و باب » از حضرت امیرالؤمنین عليه السلا (نقلشده 
که فرمود :) پناه دادن و رها نمودن و آسایش دادن (مردم) اندوهناك »گناهان پزر گک 
را جبران کند . 

۷-- ونيز در همان کتاب و باب » لقمان علیه‌السلام (فر موده :) همنشین‌دانشمندان 
باش و زانوهای خود را بایشان متصل کن( کنایه از قرب بصاحبان دانش است ) پس‌همانا 
خدا زنده میکرداند دلا را نورانیت حکمت همانطور که زمن راببارانېای درشتی 
که اذ آسمان می بارد زنده م کند . 

۸ - و نیز در همان کتاب و باب » حطضرت فرمود : هما ا شما با مالهای خود 


4ة پاد اکر وتشانه مون و مناققی 


فسعوهم ببسط الوجوه وحسن الخلق . 

۹ - و فيه اشا : باب « تېذیب الا خلاق » و قال رسول اله تتو لقوم قدهوا 
من الجهاد : مرحباً بكم قدمتممن الجاد الأ صغر الى الجہادالا كبر » فقالوا : وما الجپاد 
الا کین بارس ول اله ؟ فقال : جهاد النفس . 

۰ و فيه أيضاً : في ذلك الباب » ستل رسول الله الي عن المؤمن و المنافق » 
فقال : ان المؤمن همته في الصلوة و السيام و العبارة » و المنافق همه في الطعام 
والفزات اة: 

۱ _ و فيه أیضاً : باب «ما جاء ني المراء والمزاح» و قال عیاش بن مما » قلت : 


بہمة مردم نمیرسید » بس وسعت دهید و برسید بایشان با خوشروئی واخلاق نیکو . 
۹ و نیز در همان کتاب » باب «تهذیب اخلاق» رسولخدا صلی اله عليه و آله 
بکروهی که ازجہاد باز گشته بود ند فرمود : خوشا حال شما » باز گشتید ازجهاد کوچکتر 
سوی جہاد بو کر ن عرضکر دند جہاد بزد گتر کدامست ای رسولخدا ؟ فرمود : 
جہادبا نفس(اماره » و اینکه‌مجاهده بانفس اماره‌راجہادا کہر گفته‌اند بجهاتی‌است : یکی 
آ که جہاد با کفارمحدود بمدت کمی است و لی جپاد با نةس اماره تا اخر عمر دوام‌دارد » 
و دیکر آنکه در جہاد با کفار » دشن‌دست و نیرو لی بر آلت سلاح مجاهد ندارد » ولی 
در جہاد با نفس » دشمن با هر عضوی که بخواهد جېاد کند تلط دارد ؛ سوم آنکه 
در جپاد باکفار » نتیجه میراندن زنده ايست » بخلاف جپاد با نفس که زنده کردن 


مرده ایسث ). 


ميان در بندچون مردان مردۍ درآ در زمره أوفوا عېدی 
برخش علم و چو گان عبادت ز میدان در ربا گوی سعادت 
ترا از بہر اینکار آفریدند اگر چه خلق بسار آفریدند 
پدر علمست و مادر هست‌اعمال سان قرة العبن است احوال 


۰ وټز در همان کتاب و باب » رسو لخداصلی اه عليه و آله از مؤمن ومنافق 
برسیده شد » فرمود : همت مؤمن در نماز و روزه و پرستش ( خدا ) است » ولی همت 
منافی در خوردن و آشامیدنست مثل حیوانات . 

١‏ -و نیز درهمان کتاب » باب «آنچه در مراء و مزاح آمده است» عیاض بن 
حماد گفت : عرضکردم ای رسو لخدا درود خداوند بر تو باد ! مردیست از خويشاوندان 


ذم دروغ وفحش و منت نادن وتکىر - 0 
با رسول الله صلى الله عليك ! الر جل من قومی پسبسنی و هو دونی »فل على باس آن 
انتصر منه ؟ فقال : المتسابان شىطانان بتعاوبان و بتہاتران . 

۳٢‏ - و فبه أيضاً : باب « الكذب » قال رسول اله ملت ؛ الكذب باب من 
ابواب النغاق . 

۳۳ _ وفیه‌ايضاً : في ذلك الباب » وقال یکیو : ماحلف حالف باه فارخل فیپا مثل 
جناح بعوضة الا كانت نكتة ني قلبه الى يوم القيمة . 

٤‏ _ و فيه ايضاً : في ذلك الباب » و قال بلجت : ثلائة تقر لايكلميم الله بوم 
القيمة ولاينظر اليم » المنان بعطسته » والمنفق سلعته بالا يمان الفاجرة » والمسيل ازاره . 

0 _ وفه اشا : باب «الغينة وعن‌جابر وأپىسءعيد› قل : قالرسول اک : 
من که مرا دشنام میدهد درحالیکه پت تر از منت !یا با کی بر منست پاینکه از او 
انتقام کشم و دشنامش دهم ؟ حضرت فرمود : دشنام دهند گان شہ طا نا تی هستند که مثل 
دو سگ بر یکدیگر بانگ زنند و آبروی هم می بر ند ( تقاص در باب صدمات بدنیه 
از فبیل زخم وغیره مکنست بفساد بزر گتری‌منجر شود › ولی‌انتقام از فحش دادنممکن 
است بفاد بز ر گتر ازآن منجر شود) . 

: و نیز در همان کتاب » باب« کلب» رسو لخدا صلی اله عليه و آله فرمود‎ ٣ 
. دروغ دری از درهای نفاق و دوړوئی‌است‎ 

٣۳‏ ۔ ونیزدرھیان کتاب وباب » حطر ت صلی الهعلیه وآله‌فرمود : سوگندیادنکرد 
کسی که بخدا سو گند خورده و در سو گند خود داخ ل کند ( خلاف واقعی گر چه )بقدر 
بأل پشه ای باشد جز آتکه کت ( سیاهی در اثر آن ) در دل او واقم گردد 1 
روز قیامت . 

٤٣و‏ نیز در هيان کتاب و باب » حضرت فرمود : سه نفر ند که خداوند درروز 
قیامت با ایشان سخن نمیگوید و توجپی بایشان ننماید : کسی که در بخشش خود 
منتى ہد ؛ کسی که متاع‌خود را باسو گند دروغ دواج دهد ؛ کسیکه دامن لباس وپوشش 
خود را بلند گرداند ( بطوریکه دز مین بکشد و این کنایه از تکبر است) 

٥‏ و نیز در همان کتاب » باپ « غیبت » از جابر و انی سعید روایت شده ؛ 
گکفتند رسولخدا صلی ايله عليه وآله فرمود : بېرهیرید از غیبت نمودن » زیرا غیېت 
گناهش شدیدتر از زنا است » همانا مرد زنا میکند و از آن تو به مینماید و خدا توب 


e 0‏ غبت کر ذل 


إياكم و الغيبة ؛ فان" الغيبة اشد من‌الز ”نا » ان" الر "جل بزنى وتوب فيتوب الهعليه » 
وان" صاحب الغية لاش لاحت شفرله صاحبه . 

۳۳۹ - و فيه ايضاً : فى ذلك الباب » و قال البراء : خطبنا رسول اله بتي حتى 
اسمع العواتق في بیوتپا ‏ فقال : با معاشر من‌آمن باسانه و لم ومن بقلبه ! لا تغتابوا 
المسلمين و لاقتنعوا عوراتمم فاه من تتم عورة أخبه تقع اله عورته »و من تتم اله 
عورګه بفضحه في جوف بیته . 

۷ _ وفيه‌ابضاً : في ذلكالباب ؛ قالرسول اشا : السا كت شريك المغتاب . 

۸ _ وفيه ايضاً : فيذلك الباب » وقا(رسول الله بإ المستمع احد المغتاين . 

اورا می پذیرد» ولی غبت کلنده بخشیده نشود نا آنکس که غیبت او ښده بگذرد 
(مقصود انس ت که غیبت شده پس از شنیدن غیبت از غیبت کننده بکنرد » و علت اینکه 
غیبت را شدید تر از نا قرار داده اند اینس ت که غیبت حق الناس است و تا صاحب حق 
نگذرد بخشوده نشود » ولی زنا جنبة حق الناس ندارد » و البته این در صورتی‌اس ت که 
محصنه نباشد زیرا درابنصورت جنبه حق الناس هم پیدا میکند ) . 

٣۳۳و‏ نیز در هان کتاب و باب » براء گوید : پیغمبر صلی اله عليه وآله برای 
ما سخنرانی فرمودند بطوریکه (بصدای بلندی که) دختر های با کره را در خانه‌هاشان 
شذوانیدند » بس فرمود : ای گروهی که بزبان ځود ایبان آورده اید و در دل خویش 
آبان نداریه فیچ مسانان نکی )و از چ هاتی که رای تیت بی ١نیا‏ 1 کاهی 
پیداکنید پی جو ئی ننمائید » زیرا کسی که در مقام پیجوئی امورپنہانی‌برادر مؤمن خود 
باشد » خدا امور نہانی اورا آشکارا فرماید » و کسی که خداوند نپانی های اورا آشکار 
فرماید او را رسواگرداندگرچه در درون ځانه اش باشد ( مقصود اینس ت که اگر در 
درون ځانه خود عملی کند که راضی بافشاء آن نباشد ). 


چون خداخواهد که پرده کس درد میلش اندر طعه پاکان برد 
ور خدا ځواهد کهپوشد پرده کس 8 زند در عیب معيو بان نفس 


۷- و نیز در همان کتاب و باب » رسولخدا صلی اش عليه وآله فرمود : کسیکه 
در حال غیبت نمودن دیگری سکوت اخټار نمود و غببت غبت کننده را بشلود باغیبت 
کننده شريك در گناهست . 

e‏ نیز درهمان کتاب وباب : رسولخدا صلی الله عليه وآله فرمود : شنو نده 
غیہبت یکی از ت غیب تکنند گا نست (یعنی درحکم غیت کننده ه است ). 


واه خثيف عذاب فر تعظيم ذ گر e‏ 


۳۳4 ی الوسائل ( كتاب ا انات وضم ال کن 
امكن و لو في القبر او عليه ٠‏ ته بن على بن الحسين » قال : حر" رسول الله باتو على 
فس ا فدعا بحردة فشةرا تصفین فل واحدع عند ا و الاخریى 
عند زجلیه » وانه قبل له : لم وضعتهها ؟ فقال : انه بخفف عنهالعذاب ماكانتاخضر اون . 

° ن مجموعة الورام : باب د ذم الدنا» و روی ان سلیمان بن داود م ٰ 
موكبه و الطأير قظلّه و الجن و الأ ضس عن بمينه و عن شماله » فر" بعابد من عاد بى 
اسرائیل » فقال : و اله بان داود ! لقد آتاله اله ملكا عظيماً ؛ قال : فسمعه سلیمان 


۹- در وساګل » کتاب طپارت › باپ 3 استحباب وضع جر بده هرطو ر کەمسکن 
باشد گر چه درقبر با برقر بأشد > محمد بن على بن الحسین گفت رسو لخدا صلی اڈ 
عليه و آله بر قبرۍ که صاحب | نرا شکنجه و عذاپ همود ند عبور فرمود» بس‌جر یده‌ای 
(شاخة تازه ای ) طاب فرمود و از ميان دو نیم کرد > نی ازآن را طرف سر( میت ) 
و نیم دیگر را طرف باهای او قرار دادند » بحضرت عرض شد چرا چنین کردید ؟ 
فرمود : مادامیکه اين دو شاخه تازه هستند عذاب بر اوسك میگردد : 

۰ در مجموعه ورام » باب «مذمت‌دنیا» وروابت‌شدها ت که سلیمان بن داودیا 
اردوی خود جر کت مود در حالیکه يرانك کان د بر او سايه افکنده بودند» و مردم 
بطرف راست و چپ او قرا رک کرفته بودند » بس بر عابدی از عباد بنی‌اسرائیل گذشت » 
س بحضرت عرضکرد : ایپسر داود ! بخداسو گند ساطنت بز ر گی خداو ند بتو م حمتٹ 
فر موده (راو ی گفت) چون سليمان عليه الدلام شٽيد» فرمود : هر آنه بك تسبیح 
(یعنی ك سبحان اله ) که در تام عمل مومنی ثبت شود › کو و :ٹر است از ا نچە‌خدا 
بسر داود عطا فرموده » زرا آنچه پسر داود عطا شده سپری گردد و از ميان برود › 


ولی نتیجة آن تسبیح دائما باقی بماند . 


زر و نقره چیت تا مفتون شوی 


1 ین‌جهان خود حبس جا نہای شہ|است 


اين جپان محدودو ۲ نخود بی‌حداست 


این سرا و .باغ تو زندان تت 


روح میېرد سوی عرش بوین' 


خویشتن را مسخ کردی زین‌سفول 


چیست صو رت تاچنین مجنون شوۍ 
هن دويدا اسو که صحر ای‌شماست: 


نقشوصورت پیش آن معن سمداست 
ملك و مال تو «لآی جان ەت 
سوی أب وکل شدی در اسغان 


زان وجودۍ که بود رشگ عقول 


ETS‏ تعظیم د رداون وج دنا 


asane emrave eneesenrenmemenaanean sg eames nenase cna veewererenneseasonerannn n e 


فقال : لتسبيحة في صحيفة مؤعن خير کا عل ن دار :و ان ما طن ناو بات 
وا 

۱ -و فيه ايضاً : في ذلك الباب » قال امير ال مؤمنين على بن أبيطالب ج : 
انما اليا ستة اشیاء : مطعوم و مشروب و لبوی و ع کوب و هنکوح و مشموم ؛ 
فأشرف المطعومات العسل » و هى مذقة ذبابة ؛ وأشرف ال مشروبات الاء » يستوى فيهالير" 
و الفاجر ؛ و أشرف اللبوسات الحربر » وهو نسج دودة ؛ و أشرف المر كوبات الخيل › 
و عليها بقتل الر "جال ؛ و أشرف المنكوحات النتساء » و هى مبال في مبال » و ان" المرأع 
لتزين احسن ما فيها و يراد أقبح ما فيا ؛ و أثرف المشمومات هو المسك وهوبعض دم . 


اسب هبت سوی دیا تاختی آدم مسجود را اشناختی 
اخر ادمراده‌ای ای ناخلف چند بندارۍ تو پستی راشرف 
چند گوئی من بگیرم عالمی اینجپان را پ رکنم از خود همی 
گر جہان پر برف گردد سر بسر تاب خور بگدازدش از يك نظر 
موسی فرعون راتا رود نیل کد ا لھک و چ شل 
صد هزاران نيزةٌ فرعون دا در شکت آن موسئی با يك عصا 
بشة نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا مغز سر 
صد هزاران عاب جالینوس بود پیش عیسی و دمش اضوس بود 
صد هزاران دفتر اشعار بود بیش حرف امیی اش عار بود 


١و‏ نیز در همان کتاب و باب › امیرالمؤمنین على بن اببطالب عليه السلام 
فرموده : همانا( لذتہای) د نیاشش‌چیز بیش تیست : طعاه‌ی کهخورده میشود » و نوشید نیها ئی 
که آشامیده میشود › و جامه ایکه پوشيده شود › و مر کوبی که برای سواری بکار آید 
و نکاحی که انجام پذیرد »› و بوی خوش ی که استشمام گردد ؛ پس بپترین غذا ها عسل 
اس ت که آب دهان مگس‌عسل است ؛ و یکو ترینآ شاميد نیہا آ بس ت که نیک و کار و بدکار 
(در بہره برداری از آن ) مساویند؛ و نیکوترین لباسہا حریر است که محصول کرم 
ابریشم است ؛ و نیکوترین مالہا جہت سواری » اسب است وبوسیله آن (در جنگہا ) 
مردان ([کارزار » مبارزه و جنگ مینمابند و دشنان) کشته مبشو ند ؛ و نیکوترین‌چیزها 
که قابل برای‌نکاحست زنانند و مقار بت با ایشان داخل کردن مجرای بولست در مجرای 
بول » و همانا زن » خودرا میآراید به یکوترین آرایشہا و از او زشت ترین چز ها 
خواسته میشود › و نیکوترین ہوئیدنیہا مشگ اس ت که قسمتی از خونست. 


Kis:‏ و في ذلك الباب» قال ع قد e‏ انول لک کا 
نظر المريض الى الطعام فلايتلذ ن به من شد الوجع > كذلك صاحب الد فيا لابتلذ ن 
بالعبادة ولايجد حلاوتما مع ما يجد من حلاوة الد نيا » بحق أقول لكم » ان" الدابة اذا 
لم تر كب و تمتهن » قصعب و تغير خلقہا » كذلك القلوب اذا لم ترفق بذ كر الوت 
و بنصب العبادة » تقسوا وتغلظ » وبحق" أقول لكم » ان ارق" اذا لم نرق او نحل » 
بوشك أنبكون وعاء العسل » كذلك القلوب اذا لم تخرقيا الشهوات اويدتسما المع 
او بقسيما السعيم » فسوف تكون اوعبة الحكمة . 

۳ -_ في الكاني : ( كتاب الايمان و الكفر ) باب « حب الدٌنيا والحرص‌عليبا > 


عن مار بن ڊشر ». فال : سمعت أبا عبدال ال قول : ھان انار ربان في غنم قدفارقما 
رعاؤها » أحدهما ني اوّلپا و الا خر في آخرهاء بأسد فيها هن حب" المال و الشرف فى 
دنن المسلم - 


۲ و نیز در همان کتاب و باب » حضرت عیسی(ع) فرمود : براستی برای شما 
میکویم » همانطوریکه بیمار هنگام وجه نمودن بغذا از شدت و بسیاری دردش از آن 
لذتی نمیبرد » همچنینند اهل دنیاکه‌از برستش خداو ند لذتی نمیبرند و با یأفتن شیرینی 
دیا شیرینی عبادت را نمی یابند ؛ براستی برای شا میگویم » همانا چارپائی که سوار 
آن نشوند و خوارش سازند تن واری ندهد و روش (آنحیوان) تغییر بیدا میکند ؛ 
همچنین است دلا هر گاه ادم رگ و سختی عبادت و بندگی غ کرو » سخت وخشن 
میشود ؛ و براستی برای شما میگویم » همانا مشک چون پاره نگرددیا از هم بازنشود 
(یعنی دوخت آن از هم باز نگردد ) امکان دارد جای عسل قرا ر گیرد » ھچنین‌استدلہا 
ھر گاہ شہوت رانیہا آنرا پاره نکند» یاآنکه حرص وآز آنرا تاریك نسازد» پاآنکه 
اعمتہای دنیاآ نرا کت نکد (چنین دلا) ظرف دا نشہای محکم و متقن میگردد 

٣۳‏ در کافی »تاب ایمان وکفر › باب «دوستی دیا و حرص بر آن »ازحماد 
بن ہشیر روایت شده که گەت شنیدمحضرت صادق ا میفر مود : دو گرگ حر یص شکار 
واه ورین آنه ری فل که اناده ر ند که یکی از آندو گرگ 
در اول گله و دبگری دز آخر آن باشد › فسادآ نپا بیش از فاد ذوستی مال دنیاً 


و جاه و مقامآن در دین مردمسلمان يست . 


_ 0 م حب مال حرام 

) في مجموعة الوزام : باب « ذم الدنيا » ( بيان ذم الال و كراهة حبه‎ ٤ 
و کت‌سلمانالفارسی‌رضی اشعنها لیا بی‌الد راء » ياأخى ! ااك أن تجمممن‌الدنيامالاتۋد ى‎ 
شکره » فاتی سمعت رسول الله بت قول : بجاءيوم القيمة بصاحب الد نيا الذي أطاع‎ 
ا فيا و ماله پین يديه > كلما تكفا به الصراط » قال له ماله : امض فقد أو بت حق ا‎ 
في يجاء بصاحب الد نيا الذي لم بطع اله فا و ماله سن کته کا کا‎ 
الصراط » قال له ماله : و يلك » ألا اديت حق" اله ني" ؟ فما بزال كذلك حتى يدعوا‎ 
. بالمبور و الوبل‎ 

٤‏ در مجموعة ورام » باب < مذمت دنیا» (بیان مذمت مال و کراهت دوستی 
آن ) سلمان فارسی بابی الدرداء نوشت : ای برادر من ! مبادا جمع نمائی از مال دنیا 
باندازه ای که شکر آن نتوانی بجایآورد › همانا شنیدم از پیغبر خداکه میفرمود : 
روز قیامت کسانی آورده میشو ند که‌صاحب مالو منال‌د نیا میباشند که فرمانبری نموده‌ا ند 
خدا را نسبت بدارائی خود( از جہت بدست آوردن آن از راه مباح » و انفان وصرف 
در مواردیکه رضایخدا در آنست و اداء حقوق الپی) درحالیکه آنبال در پیش‌روی 
او خواهد بود »هر گاه ميل دهد اورا صراط بسقوط در جهنم » مال و دارائی او باو 
گوید : عبو ر کن همانا اداکردی حقی را که خدا در من قرارداده ؛ پس از آن‌اشخاصی 
را میاورند که دارای مال بوده اند و خدا را در باره آن اطاعت ننموده اندء و 
داراتی او بر پشت اوست چون بافتادن نزدی ك گردد مال او باو گوید : وای بر تو» 
چرا حقی که خدا در من داشت ندادی » بش همیشه چنین است تا ناله و فریاد بر آورد 
بز بانکاری وهلا کت خود . 


چیست دنیا از خدا غافل شدن 
مال را گر بهر دین باشی حمول 
اپ در کشتی هلاك کشتی است 
چونکه مال‌وملات را از دل پراند 
مکر ها در ترك دنا وارد است 
مکر آن‌باشد که زندان حفره کرد 


نی قماش و نقره و فرزند و زن 
نعم مال صالح گفتت آن رسول 
ت در پږون کشتی پشتی است 
زانسلیمان خویش جزمسکین نغو | ند 
مکر ها در کب دیا بارد است 
آنکه حفره بست آن‌مکر یست‌سرد 


حفره کن زندان خود راوارهان 


9¥ و‎ E 0 e 
و فة اغا ان اشع الام ف وات قال‎ to 
. رسول الله بش : لہ عم المال الصالح للر جا ل الصالح‎ 

› العبد الا رفعة‎ TT 
فتواضعوا برفعكم‌اثه » والعقو لايزيد العبدالا عز أ ء فاعفوا يعز" كم الله » والصدقةلاتز يد‎ 

e n EY‏ الد نيا » و قال لقتل : ليجيئن بوم القبمة أقوام 
و اعماليم کجبال تهامة » فير بهم الى التار» قااوا بيا رسول الل ا اله فلات سل 
قال : نعم » کانوا ٫صومون‏ و بصلون و ٬٫اخنون‏ وهنا من الليل › فاذا عرض لم شيء من 

۸ - فيتفسیر صدر امتا لپین » سورةالبقرة » ذیل فوله تعالی : و ایای فاتقون 

-٥‏ و نیز در همان کتاب و باب (در بیان مدح مال و جمع بین مدح وذم‌آن) 
رسو لخدا صلی الله عليه و اله فرمود : خوبست مال حلال بر ایمرد صالح و شایسته . 

٦‏ -و نیز درهمان کتاب» باب «غضب»حضرت فرمود : فروتنی تفز اید پر بنده 
مگر برتری و علو رتبه و مقام راء پس تواضع و فروتنی کید تا خدا رتبه و مقامشما 
را عالی گرداند ؛ و عفو وگذشت » زیاد نمیکند بر بنده مگر عزت را »› پس‌عفو و گذدشت 
کنید تا خدا شما را عریز گرداند ؛ و صدقه اثر نمیکند درمال مگر افزونی آنراء پس 
صدةه دهد تا خداو ند شارا مشمول‌رحمت خود فرماید . 

۷ - و نيز در همان کتاب » باب «ذم دنیا > حضرت فرمود : همانا روزقیامت 
گروھہائی سا مسآ ند در حالیکه عبادات و اعمال نك ابشان چون کوهہای مکه است ( در 
EE‏ بس امر میشود که اپشان را باتش بر ند »گفتند ای رسولخدا درود 
خا لر قو باد )ایا ایشان‌از نماز گذاران شستند ؟ فرمود آری ٤‏ رشان روژه میگرفتند 
و نماز میخواندند و قسمتی از شب رابعبادت بر میبردند » پس هر هر گاه روی میاورد 
بایشان قسمتی از ديا (كەمرضی خدا نبوده)بسوی آن شتابان بود ند 

۸ در امسر صدر المتألبين › سوره بقره » ذیل فرمودة خدابتعالی : وایای 
قاآقون , پیغمبر کرم صلی الله عليه و آله فرموده : دانش بر دو قسم است : دانشی 
که بر زبانست (بعنی از زبان تجاوزنمیکند و الفاظی است که گغته مشود و مغزوباطنی 
ندارد ) این عبلی اس ت که حجت خداست بر پر آدم ( دوم ) دانش ی که در دل جا گر فته 


9A‏ عم رسمی و ى ود انذاء مهن 
وقال اى التي شن ابت : العم علمان » علم الان ولت اعلارا 


وعلم في القلب» فذلك العلم النافع . 
4 ی جو ة الورّام : باب «الظل» ناشن رة اط اه ا 
الشار فیحگون حت تبدوا عظامهم » فبقال لېم : هليؤذیکم هذا ٩‏ فیقولون : ای واله » 
فيقال : هذا بما كنتم تؤذون الؤمنين . 
است (یعنی از عالم الفاظ تچاو زکرده و بدل نشسته و موجب نورانیت آن شده باشد ) 
اینست دانش سود خث ی ( چناتکه خدایمتعال در قرآن کریم »> سوره جمعه فرموده : 
مثل الذين حماوا التوربة م لم يحماوعاكمثل الحمار يحمل اسفارآ. یعنی 
مثل آنانکه بار شده است بر ایشان کتاب 7ورية ( و محکوم باحکام توراتند ) و آثرا 
حمل (عمل) نکرد ند › مانند الاغی است که کتابہائی را حمل میکند ). 
علمهای اهل تن احبالشان علمپای اهل دل حمالشان 
علم چون بر تن زندباری شود علم چون بر دل زند یاری شود 
هین بنه بہر خدا این بار علم تا به بینۍ در درون اتبار علم 
نی اندر دل‌علوم انیا بی کتاب و بی معین و اوستا 
گفت ایزد يحمل اسفاره بارشد آن علم کان نود ز هو 
عل م کان نامد ز حق بی واسطه در نپابد هچو رنگ ماشطه 
۹ در مجموعة ورام : باب «ظلم» مجاهدمرفوعاً روایت کرده : چیره ومساط 
گرداند خدا مرض جرب (خوارش) را بر اهل جہنم » پس میخوارانند ( بدن ).خودرا 
تا استخوانپایشان هویدا گردد ( بعنی در اثر خواراندن تمامی گوشت و پوست بدن 
ایشان بریزد ) پس بایشان گفته شود : آیا این عذاب »شما را آزار و شکنجه میدهد؟ 
میگویند آری بخدا سو گند » پس گفته میشود این شکنجه و آزار برای انس تکه‌مومنین 


دا در دنیا اذیت می نمودید . 


کافر و فاسق درین دور گزند 
ظلم مستور است در اسرار جان 
ګه به ینیدم که دارم شاخپا 
بس همین‌جادست و پایت در گر ند 
نفس تو هردم‌بر آرد صد شرار 
جزو نارم سوی کل خود روم 


پردهٌ خود را بخود بر میدر ند 
می‌نهد ظالم به پیش این و آن. 
گاو دوزځخ را به بینید از ملا 
بر ضير تو گواهی میدهند 
که به ينيدم منم اصحاب نار 


من نه نورم تا سوۍ جنت شوم 


بترن خصلتما . ذم مکرنمودن -19۹- 


۰ - في المجلّد السابع عشر من البحارء باب « ما حع من مغردات كلمات 
الر سول بات و جوامعم كلمه > و قال 5ال : خصلتان ليس فوقهما من الب شيء : 
الإيمان باله و النفم لعباد اله » و خصلتان ليس فوقيما من الشر شيء : الشرك بال 
والضر" لعباد الله . 

۱ _ و فيه ابضاً : في ذلك الباب » وقال له رجل : اوصنی بشيء بنفعنی اله په 
فقال ا كثر ذ كر الموت بسك عن اله"نبا » و عليك بالشكن يزيد في النسعمة» و اكثر 
من الدّعاء فاننك لاندرى متى بستجاب لك » و اباك و البغى ؛ فان اله قضى ااه منبغى 
عليه لبنصرته الل . 

۳۵٠‏ _ و فيه ايضاً : في ذلك الباب » و قال باب : اما الاس ! انما بغيكمعلى 
انفسكم » واا كم والمكر » فان" اله قضى : ولابحيق المكر السىء الا بأهله . 


۰ در چلد هفدهم حار » باب« آنچه ازمفردات سخنان رسول | کرم صلی الله 
عليه و آله و جوامع كامات نحضرت جمع آوری‌شده است» رسو لخدا صلی اشٌعلهو آله 
فرموده : دو څوی وصف نيك اس ت که برتر از آن دو چیزی نیست : ایمان بخدا؛ سود 
و نفع رساندن به بندگان خدا . و دو خوی و صفت زشت است که چیزی بد تر از آن 
دو نیست : شرك بخدا ؛ زیان و ضرر رساندن به بندگان خدا . 

و نیز در همان کتاب و باب اس ت که مردی بحضرت عرضکرد : سفارش 
و موعظه فرما مرا بچیز ی که خداوند بآن مرا نفعی بخشد» حضرت فرمود : بيار بپاد 
مرگ باش که دل ترا از دنیا بیرون برد » و بر تو باد بشکر و سپاسگزاری نعمتہای 
خدا تا موجب افرونی نعمتها بر تو گردد » و سيار دعا (و تضرع) کن همانا تو نمیدانی 
که در چه زمان دعای تو مستجاب مشود » و از ظلم وستم نمودن بېرهیز » همانا خدابر 
خود حتم فرموده که هر کس بر او ستمی شود ویرا یاری فرماید . 

و نبز در همان کتاب و باب اس ت که حطضرت فرمود : ایمردم ! همانا ظلم 
و ستم نمودن شما زیان و ضررش بر خود شماست» و پپرهیزید از حیله و مکر › همانا 
خداو ند حکم فرموده که فرو نگیردمکر وحیلة بد » جزصاحبان مکر را (مکر دوقسم‌است : 
مکر نمودن مؤمن بکافر در جنگ ؛ مکر کافر و فاس که مؤمن را از راه خداپازدارد 
با مال و عرض او را برد ). 


e رفتن‎ . PG دی‎ ê صفات کک‎ NUS 


۳ و فیه اشا :ني ذلك الا الباب » و قال ل ت E‏ ربی تسم : اوصانى 
بالاخلاس في السر" و العلانية » و العدل في الر ضا والغضب ؛ و القصد في الفقر والغنى ؛ 
و ان اعغو تمن‌ظلمنی ؛ و اعطی من حرهنی ؛ واصلمن قطعنی ؛ وان کون صمتی فكراً ؛ 
نورق عا 

د وفبه أیضاً : ي ذلك الباب » وقال تيال لايزال المسروق منه في تهمة من 
هو برېء حتی کون أعظم جرماً من السارق . 

» وفيهايضاً : في ذلك الباب ء وقال 4# : لايقبض العام انتزاعاً من‌الناس‎ _ ٥ 
امخذ الناس رؤساء جبالا » استفتوا فأفتوا‎ ٠ و لكنه بض العلماء حتى اذا ليبق عالم‎ 
. بغير علم » فضأوا و أضلوا‎ 

۹ - وفیه‌ابضاً : في ذلكالباب » وقال بات : للعلم خرائن ومفاتيحه الال ء 


۳- ونيز در همان کتابو بابىت كەحضرت فرمود : سقارش کردمرا! پر ورد ارم 
مه چىز : خالیس؟ گردانیدن عمل خځودرا برای خداو ند در بنپان و شکار ؛ ؛ و دالت 
رفتا ر کردن در خوشنودی و دشمنی ؛ ومیانه روی در زک جه در حال TT‏ 
و چه در وقت بى نبازی و دارائی ؛ و اینکه عفو و گذشت نمایم از کسی که بمن 
کرده ؛ و بخشش و عطاکردن Es‏ از عطای ا نموده ؛ و ا 
خویشاو ندانی که قطع رحم نموده اند پیوستگی کنم ؛ و اینکه سکوت من فکرواندینه 
(در آیات الہی باشد ) و گفتار من یاد غدا باشد؛ و نظر نمودن من پند گرفتن 
و غبرت باشد . 

و نز در همان کتاب و بات که حضرت فرمود : کسی که چیزی از 
او دزدیده شده و در مقام ېمت يباك دامنان اشد و از تمت بابشان دست بر ندارد» 
ګناه او آنقدر شود که. از دزدی (ساری) بز ر کتر گردد 

-٥‏ و نیز در همان کتاب و E e‏ دان شگرقه نشود 
نظور که از سپنه ٩‏ مردمان رون رود» بلکه كراشو تد داشان 17ز د نیا ميرو ند) 
U‏ هنگامیکه باقی نماند عالمی »> اختيار میکذندمردم پیشوایا نی که نادانند ورای ودائش 
از ایشان طالب کنند » پس ابشان‌رآی و عقبدة خود اظپار كنند بدون علم و دانش » پس 

گمراهند و مردم رانب ز گمراه میکنند . 

٣‏ و نیز در همان کتاب و باست که حضرت فرمود : برای علم ودانش 

طرائف الحکم ا١٠‏ 


۷ _ و فيه ابض : فى ذلك الباب » و قال بال : فرائةالقر آن فى صلوة افضل٠ن‏ 
NDE EN AS NSS AS‏ 
وا ك 

۸ _ وفیه ابضاً : في ذلك الباب » و قال بت : من طلب رضى مخلوق ,خط 
الخالق » ساط اله عز“ وجل" عليه ذلك المخلوق . 

۹ _ و فيه ايضاً : في ذلك الباب » و قال با : ايا كم و تخشم الفاق » 
و هو أن برى الجسد خاشعا والقلب ايس بخاشع . 

۰ _ و فه أيضاً : في ذلك الباب » قال رسول الله بلقتي : العلم وديعة اله في 
ارخ واا ا ر ل اة ادت اا تته : ومن لمیعمل بعلمه کتب فی 


کتجة ھا ات و کلید ١‏ نپا رسن انت بن شال کید اا مول رمت دا 
شوید» س همانا اجر و مزد داده مشود چپار کس ریس دة و گوینده و 
شنو نده ودوستدار ایتان . 

۷- و نيز در همان کتاب و با ست که حضرت ذرمود : خواندن فر آن در نماز » 
فضیاتش بیشتر است از خواندن قر آن در غير نماز » و یاد خدا فطاتش یشتر است از 
صدقه دادن ء و صدقه دادن فضیلنش يتر است از روزه ( مستعپ ) وروزه» عسل 
نىت است . 

۸- و نیز در همان کتاب و بابست که حضرت فرمود : کسیکه طلب کند 
خوشنودی مردء را بمو جب خشم خدا » جره کردا ند خدای با عرزت و جاال بر او 
آنڻ مخلوقٰ را. 

۹ و نز در همان کتاب و با بست که حضرت ڏرهود : بمرهیز بد اذ خشوعی 
که از روی نفان باشد که شخص خود را خاش نشان دهد در حالکه دل خشوعی 
نداشته باشد . 

۰- و نيز در همان کتاب و با ست کa‏ رسو لخدا صلی أيه عليه و آل فرمود : 
علم و دانش ود عة خداو ند است درزمین + ودانشمندان امینهای خداند بر آن علم ٤‏ س 


کسیکه عمل امود :عام خود اداکرده امات خدا را و کسی که بعلم خویش عمل امود 


E‏ ہت ا . ف وار معاش .كەك باخلق 


ددوان الله هر ن الخائنن . 

١‏ و فيه أبضاً : في ذلك الباب » و قال يلتو : نظر الولى الى والديه حلا 
لېما عباوة . 

٢‏ - وفه اقا : ي ذلك الباب » وقال اة : ان اللؤمن باخذ بارب ا » اذا 
اوسم اه عله اتمم > وأؤا أمسىك عنه اهسك . 

۴۳ _ وفیه امضاً : في ذلك الباب » و قال بیت : ياتى على الاس زمان لاال 
الر جل ٥ا‏ عاف من ونه ذا سلمت له فياه . 

٤‏ - و فيه ايغا : ذلك الباب» و قال تلو : ان له عبادأغز ع اليم الناس 
في حوائجمم » اولك هم الأ منون من عذاب اله بوم الفيمة . 

٥‏ - و قهھ اشا :ی ولت الاب » وقال إت : ياتى ء لی الناں زمان کون 


الناس فيه ذئابً » قمن لمكن ذبا | كلته الذ“ئاب . 


ىت شود نام او در دفتر خبانتکاران . 

و نیز در همان کتاب و باس ت که حضرت فرمود : نظر کردن فر ندیدر 
و مادر خود از روی محبت و دوستی باشان عبادت ست . 

۲ و نیز در همان کتاب و بابست که حضرت فرمود : همانا شخص مؤمن از 
رفتار و طريقه خداوند در بار او » فرا میرد امر زند گی خودرا › هر کاه خداو ند 
روژی أو را زیاد فرمودگتایش میدڅد در E‏ خودو ھر اه و او تنگ گرفت از 
مخارج خود جلو گیری میکند . 

٣۳‏ - و فير در همان کتاب و باسىت که حطضرت فرمود : ميا ید مر مردم زمانی 
که شخص باك‌ندارد بانچه ازین میرود از دين او» هر گاه سلامت بماند دنیای‌او(یعنی 
بمال وثروتش ضرری وارد نیاید ) . 

٤‏ - و نیز در همان کتاب و باست که حضرت فرمود : همانا برای خداو ند 
بند گانی اس ت که‌مردم پناه میبر ند بایشان در حاجتہای خود » آنانند کسانیکه ایمنند از 
عذاب پرورد گار (دد) روز قیامت 

٥۵‏ . و يڙ در هماڻ کټا و با ست که حضرت فر مود : بر مردم زمانی میا ید 
که مردمان در آن زمان جون گر گان مسباشند (یعنی سعیت بر یشان غله دارد) پس 
کسیکه مانید کر گی نباشد گر گان او را میخورند. 


۹ و ف اسا : في ذلك الباب »و انى قوم ر عا ل ن کردا 
جع خصال الخر > فقال رسول الاو : کفءقل اا e‏ ؟ فقالوا يارسول اله ! #خبرك 
عنه باجتهاده في العبادة و اصناف الخير » سألناعن عقله ؟ فقال مك : ان" الأ حق يصب 
مةه أعظم من فجورالقاجر ونما رقع السار غا ي الد رجات ويثالون ال“ لی هن 
ربهم على قدر عقوأمم . 

۷ - ي مجموعة الور" ام : باب « ذم الدنا » ( علاج الحرص و الطمع و الدواء 
الذي ويكتسب به صغة الةناعة ) و قال تالت 


هن أقتصد أعناه 1 EEK‏ ذز افقرء الله ¢ 


وک اقا ل اا 
۸ _ وفیه ابض : في ذلاكالباب » قال النبی" تیچ : ابی‌اله أن برزق عبدهااؤەن 
9 هھ ن حىث لاسحتسب . 


۳۹ _- و فيه ارتا :ي ولك الاب ¢ قال هجر المۇمنين على م استغن ر 


۔ و نیز درهمان کتاب و بات که گروهی در حضور رسو لخدا صلی ال 

عليه و آله مردی را مدح و ستایش نيووند تا آنجا که تمامی صفات نيك و پندیده را 
برای او د کر نمودند » حضرت فرمود : عقل او چگونه است ٩‏ عرض کردند ای رسول 
خدا ! ما خر میدهیم ترا بکوشش نمودن او در عبادت و بجا آوردن کارهای خير › 
و شما پرسش میقرمائید ما را از خرد وعقل او > فرمود : همان شخس کم عقل بسب 
حماقت و کم‌خردی بجائی میرسد ( که مرتکب شود جیزهاگی را) که بزرگتر باشد از 
گناهان شخس فرو رفته در معاصی › و همانا مقامات بند‌گان » فردای قیامت بالا برده 
مشود و بقرب عبادی پرورد گار خود میرسند باندازه خردهای څودشان 

۷ - در مجموعه ورام : باب « ذم دنا » (علاج حرص وطح و دوائی کەصفت 
قناعت بآن کب میشود) حضرت فرمود : کسی که در زند کی میانهرو باشد خداو ندأو 
دا بی‌نیاز گرداند» و کسی که زیاده روی کند خداو ند او را محتاج و تړازمند کند 
و کیکه یاد خدای باعزت وجلالت باشد خداوند او را دوست دارد . 

۸٨۸‏ و نيز در هيان کتاب و بابست که حضرت فرمود : خداوند ابا وامتناع 
دارد از ایتکه روزی دهد بندة مؤمن خود را مگر از راهی که گمان نمیبرد. 
۳۹ - ونيز در همان کتاب و بابست که حضرت‌امیر الممنین على لا فرمود : 


۰ _ و فه ابضاً ذلكالباب » وقال ننا با : اياتينكم ی کل 
اموالکم کما ار الحات: 

١‏ -_ و فيه امضاً : فى ذلك الاب (بيان فضلة السخاء) و عنه صلوات اله عليه و 
ساامه : ماجبل الله تعالى اولاءء الأ على السخاء وحسن الخاق . 

» وفيه أيخاً : في ذلك الباب . و قال بإب : تجافوا عن ذنب السخى‎ - ۷١ 
. فان الله آخذ بيده كلما عثر ء و فانم له كلما افتغر‎ 

۷۳ _ وفيه أيضاً : في ذلك الباب (بيان ذم الر"باء) و قال بإ : ان اخوف 
ما اخاف عليكم الراك الأصغر » قالوا : و ما الشرك الاصغربا رسول اله صلىاشعليك ؟ 
قال : الر ياء »> قول ا ءزوجل دوم القمة ایا جازی الماد باعمالېم : ھبوا إلىالذين 


اظهار بی نیاری ما از هن .دن aS‏ میخواهی پس :ظبر ومایتد او خواهھی بود » ومحتاج 
و یاز مند باش اد 45 میخواهی س تو اسر و گرفتار او خواهی بود» و احسان 
و نیکی کن در بارة غر کن که میخواهی پس تو مر وفرمانده او خواهۍ :وك . 

۰ - و نیز در همان کتاب و بابست که پیغمبر ما صلی الث عليه و آله فرمود : 
ھا نا میا بد کا را س از من دنیائی که مہخورد !موال شہا را همان قمى E‏ 
هیزم را میخورد . 

- و نیز در همان کتاب و باب ( در بیان فضیلت سخاوٽ) از حجرت علا 
السلا (نقل‌شده که فرمود : ) قر ار نداده ورور د گار درفطرت وطببعت دوستان خویش › 
مگر سخاوت وخوش خلقی يا : 

: و نیز در همان کتاب و باس ت که حضرت صلی الله عليه و آله فرمود‎ - ٣ 

3 ى 

در گذربد از گناه شخص با سخاوتن » زمر | خداو ند گر ند دست اوست هر اه لغرشى 
از او صادر شود »› وگشایش دهنده است برای او ھر گاہ محتاج ونیازمند باشد. 

۳- ونيز در همان کتاب و باب«دربیان مذمت رباء ) است که حضرت‌فرمود : 
«مشتر چیزی که برشماتر سانہ شرك اصغر است ۰ عرض کر دند شر كاصەر چست ایرسول 
پرورد گار ؟ فرمود ر باماست ۽ مقر ها يد پروردگار ا عزت و جلالت هنگامیکه باداش 


r‏ ۹ ت 
میدهد بند گان را بکردار های ایشان» بروید بسوی کسایکه در اعمال خود برای 


م ریاکاری و و مدج کو قواضع _\- 


کنتم تراءون فال“ ىا » فانظروا هل تجدون عندهم الحراء. 
القمة lı‏ فاجر lı‏ غادر lı‏ مراٹی سل علاك حرط اجرك ¢ اذهب فخل احرك کت 
تعمل له . 

¥٥‏ و قه ا : ف ذلك الباب ) ان ذم الكر ( و قال م : حشر 
الجبارون والمتكبرون يوم القيمة في صورة الذر ,طأهم الناس لہوانپم على الله . 

- و فيه أيضاً : ني ذلك الباب ( بيان فضيلة التواضع ) و قال بإ : مالى 
9 ا علكم حلارة العبارة الوا : وما حااوخ العمادة ؟ فال : التواضع ۰ 

w از ء‎ 2 . 2 ٤ 

۷ ۔ وقیه أيضا ء في ذلك الباب » وقال متي : اذا رایتم المتواضعن ٥نا‏ تی 
فتواضعوا ليم » واذا رأمتم المتكبرين فتكبروا علم م » فان" ذلك لهم مذلة و صغار . 

۳A‏ 9 وھ اا :ي ذلك الاب ¢ وکانسلىمان لن داود ا 8 اسبح صفح 
ایشان ریا میکردید › و به‌ینید آیا می‌یاید نزرد آنپا جزا وپاداش اعمال خود را . 

۷٤‏ - و نبز در همان کتاب و با ست که حضرٽ فرمود : مانا «شخص ریا کار 
در روز قیامت‌خطا شود : ایفرورقه در گناهان ٤‏ إیحیله کر > ای ریا کناده » بیېوده 
کے عمل ٿو واز ن رفت اجر و باداش تو ٤‏ روو بکر اچر ومزد خودرا از کسیکه 
برای أو عمل میکردی 

: ونيز در هان کتاب و اب ( در بیان مذمت كبر ) است که حضرتفرمود‎ -٥ 
مردمان ستمکار و متکبر در روز بات رت مورچه‌ای محشور گرد زد بطوریکه‌مردم‎ 
. اهل مشر ) ایشان را لکدمال کنند» زیر ایشان نزد خداوند خوار وذلیاند‎ ( 

- و ایزدر همان کیان وباب ( بیان‌نضیلت تواضع ) است که حطر ت فر مود : 
حه شدد است که شیر بی بر ستش رادر بجا نمی یلم ٩‏ عرضکر دند شیر نی عبادٿ (دد) 
جت ٩‏ حضرت فرمود : (در( تواضع وفروتنی 

۷ - و نمز در همان کتاب و باست که حضرت فره‌ود : هر گاه متواضين و 
فروتنان از آهت مرا د دید برای ايشان تواضع وفو ونی کید )و هر کاه مردمان متکیر 
را دیدیدیس برایشان تکب ر کنید (مراد اینست که بایشان بی‌اعننائی کنید) زیرا این‌عمل 


مو جب ذلت وخواری و کوچکی ایتانست 
۸ - و تز در همان کتاب و امت که سليمان بن داود عله اللام هنگامیکه 


SANS‏ ا عغودات E‏ خاي .وکل 


ر الى المسا کین فقعد معپم ویول هسكن مم السا کین . 
۹ و فه ضا : في ذلك الباب ( بيأن الطريق ني معالجة الكبر و اكتساب 
التواضع ) وقيل لسلمان (رض) : لملا تلبس ثوباً جيداً ؟ فقال : انما أنا عبد فاذا أعتقت 
وها اىست . 
۰ _ وفیه أیغاً : في ذلك البان » و قال النبى : اما آنا عبد آ کل 
بالارش واعقلالبعير والعق اصابعىواجيبدعوةالمملوك » فمن ؛رغب عن سنستى فليس هنى . 
۱ - وفبه افا 3 ذلك الباب ( بيان آفة العجب ) وقد قال رسول الله رار: 
ن على التائ زمان بخلق القرآن ف قلوب الر جال كما تخلق الشات ال دان . 
١‏ _ و فيه أيضاً : في ذلك الباب ( بيان فضيلة التو كل ) قال رسولاف تي : 
لو انکممتو لون علی‌الله حق مو کله‌لرزقکم کمابرزق‌الطیر » تغدواخماصاوتروح بطاناً . 


صبح هینمود نظر و بررسی مینمود تروتمندان واشراف ( از مردم ) را تا آنکه پسوی 
نیازمندان و فةرا می آمد ودر میان‌ایشان می نشت و میغرمود : (من) مسکینی هستم که 
بامسکینان (می نشیذم) : 

۹ - ونیزدر همان کتاب وباب (در بیان‌راه معالجه کبر و ا کتساب تواضع)است 
که لمان گفته شد : چرا جامۀ ثیکو ەبو شى ؟ فرمود : همانا من نده‌ای هستم (ومشذول 
خدمتم) هر گاه روزی آزاد شدم لباس نیکو میپوشم ۰ 

۰ - و نیز درهمان کتاب و بایست که پیغيبر !کرم صلی الله عليه و آله فرمود : 
همانا من بنده‌ای هستم می نشینم بر زمین وغذا میخورم و پای شتر را می‌بندم وانگشتان 
خود را با زبان پاك می کنم و إجابت مينمايم دعوت شخص مملوك را ( و بمہمانی ځانه 
او میږوم ) پس کسۍ که روی گرداند ازرویه من » اواز من نیست ( بعنی از مخصوصین 
من‌نمساشد ) . 

۸۱ - و یز در همان کتاب وباب (در بیان آذت ءجب وخودبینۍ) اس تکهر ول 
خدا صلی اله عليه واله فرمود : بر مردم‌زمانی مباید که قر آن در دل هرد کېنه مشود 
همانطوریکه جامه بر بدنہاشان کېنه میگرد 

۲ - و نیز در همان کتاب و باب (در بمان فضیلت ”و کل ) رسو لخدا صلی الل 
عليه و آله فرمود : !گر شما امور خویش‌رابخدا وامیگذاردید آنطو رکه شايسته تو کل 
ست › هر آنه روزی مداد خداوند شما همانطور که ر4 بر ند گان روزی معرساند > بح 


- 0 e. ج‎ , - 

حسنتو کل مار در موف نکی رری . دده تعوی (Y۷‏ 

۳ _ وفیه أبضاً : في ذلك الاب » و قال اتی : من انقطع إلى اله كفا اله 
كل فة 9 رزقه هن حہث y‏ شەت › وهن اطم إلى ال تا و کله اه آلا ۴ 

٤‏ -و فه ابضا : في ذلك الباب » و پروی عن رسول الله نظي : أده كان إذا 
اصاب إهله خصاصة 0 قال ومو الى الي لوح :9 قول دېذا امر تی ری › قال اله تعالی : 
و ف هلك تالاو و أاصطر عامہا 3 لاسا لك رزقا نحن رةك ٤‏ والعافة للةقوى 5 

0 و ہے | ضا : ف ذلك الاب ( بیان الحب لله و لرسوله تیو ) و فال 
اكل : إذاكان بوم القيمة أنبت اله لطائفة من امتى أجنحة” فبطيرون من قبورهم إلى 

1 ا OS‏ ا °“ ا . 
الحنان > «سرحون قا و تنعمون كف شاءوا > فقول م اطلائكة : هل راقم حا یا ؟ 
فقولون ما ر! شا حسا یا ¢ فيقوڵون هل جرتم على الصراط ؟ فةولون ھا راا صر اطا ؟ 

فيقولون لم هل رایتم جهنم ؟ فىقولون ها رامنا شسمًا » فتقول الملائكة من أمة هنأ نتم ؟ 
گرسنه میروند و عصر باشکم سیر بآشیانه‌ها باز کشت می کنند . 

s9 - AT‏ نز در همان کتاب و باپ است که حضرت فرمود : کسیکه (فقط) بخدا 
توچه کند» کفایت فرماید خداوند نیازات او راء و روزی رساتد باو از راهی که 
کمان امیبرد » و کسیکه توجه او بدنیا باشد واگذارد او را بدتیا . 

٤‏ - و نیز درهمان کتاب و باب است که از رسولخدا صلی ايله عليه و آلهروایت 
شرل هھ که سر د يمير صلی الله عله واآله این ود که هر گاه بخانواده آ نحضرٹ ففر £ 
سختیدر معیشت مر سیدمیفر مود : مما خزیدجہت‌تماز » ومیفرمود باین عمل › برورد گار 
من امر ذرهوده ست » خدای رار اذ ھر چىزفره‌ود : ) و آمهر اهلك بألصلو د واصطر 
علیہا» الخ ) امر نما کسان خود را بنماز و بر زحمت نماز شکیبا باش » نمیخواهم از 
7و روزی واستفاده‌ای »› ماروزی میدهم راو نجه وعاقبت نیاگ‌برای پرهیز کاری‌است . 

) و تيز در همان کتاب و باپ ) در بيان دوستی برای خداو رسول او‎ - ٥ 
است که حضرت فر مود : هنگامتکه قیامت بر پا مشود خدا برای گروھی از امت من‎ 
ار قبرهای خود ببهشت‌ها وروا نموده و در ا کردش میکنند‎ aS با لہا ئی ميرو راند‎ 
: و از نعستها بېره‌مند میشوند هر طور که بخواهند ›» پس فرشتگان بایشان میگویند‎ 
کردند) يکو وک ما حسا بی نہ بد یہ‎ IT شا حسایی را دیدید (يەنى باب :ا‎ lT 
٤ شا در صر اط عور کردید ؛ گوید ما صر اط را ند یدام‎ LT : پس فرشتځان کويند‎ 


س فر شتگان کو LI:‏ جہنمرا دیدید گوند ندید م ما چیری را؟ ہس فر شتکان 


(N A_‏ واب صر ا ا حضرتٽت ون" ن 


ا س > أمة جل ™ : e‏ کم ان حد ئو ا ما کات اسالکہ ف‌الد فیا $ 
فقو لون : خصلتان كانتا فنا فيلغنا الله هذه e‏ له بفضلى رحمته » فقولون وماهما ؟ 
ون2 اا ی ان هة و رقن الو ا ف ا ول 
الماثكة حق" لم هذا . 

٩‏ -_ و فيه أيضاً : في ذلك الباب » و قال تة : إعماوا الله الرضا من قلوبكم 
تظةروا بثواب فق ر كم إلا فلا . 

۷ _ في الجلد السابع عشر من البحار » باب ٠‏ «واعظ الحسن بن على عليه و 
حکمه › و قال ت : عم الاي علمك و ل عام غبرلك ٠‏ فيكون ق أعقنت علماك و 
علەت ما لم قعام 

۸ - وه ا : يذلاك اباب > وقال كام : مافتح اله عزوحل على ا حد باب 


OT GEE as E EE O AS E 
می‌باشیم ؛ پس فرشتگان گویند : سو گند میدهیم شما را بخدا » بگوتید و شرح دهید‎ 
کارهای شما در دنا چه بوده است ؟ کو ید : دو صەت در ما بود که خدا ما را باین‎ 
مارلت و مقام رسانیده به سیاړری رحمت خود؛ فرشتگان گویند: کدامست آن دو‎ 
› صقت ؟ گوبند : هنکامیکه خلوت کردم شرم و حیا مینمودیم از نا فرمانی خدا‎ 
سزاوار است‎ : E و خوشنود میشد.م بكم از آنچه روزی ما موده » س فرشتگان‎ 

رای شما أبن مقأم . 

٣‏ - و ایز در همان کتاب و باپ است که حضرت فرمود : راضی و خوشنود 
باشہد ١ز‏ ز آنچه خدا درای شا تقدیر فرم‌وده از روزی و غر آن٬‏ ناټل و کامیاب 
میشوید بثواب فقر و نیسازمندی خود » و اکر راضی نشوید پس اجر و توابی برای 
شما يست . 

۷ - در جلد هفدهم بار » در باب « مو اءظ حسن بن‌علی علیه‌السلام و اندرزهای 
او € است که فرمود : باد ده مردم‌را از عام و دانش خود» و یاد کر 3 علم و دانش 
دیگران › پس هم علم خود را محکم کرده‌ای (از جہت یاد دادن آن) و هم دانسته‌ای 
آنچه ر!که بان آگاهی نداشتی . 

۸ - و نیز در همان کتاب و باست که حضرت فرم‌ود : خدای باعزت وجلالت 
نگشود باب سؤاارا بر کسیکه بهبندد بر او باب اجات راء و باز تفرمود برو ی کسی 


اد باب شکر فخزن عنه باب المز ود . 

۹ - في هجموعة الور ام » باب « التفكر » ( بيان مباورة العمل) و قال ملل : 
ان الور إذا دخلالصدر انفسح » فقيل له هللذلك علامة ؟ فقال رايتل : نعم » التجاني 
عن دار الغرور » وال نابة إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل تروله » قال اله تعالى : 

الذى خلق اموت والحيوة ليبل و كم ايكم احس عملا . 

۰ _ وفه امضاً : باب د ني ن کرشيء من کالام المحتضر بن > ( بيان عذاب الق 
باب عمل را پس بسته باشد بروی‌او باب‌قبول را » وباز نفرم‌ود برای بنده‌ای باب‌شکر 
وسپاس گذاری را و بست بروی او باب زیادی نعمتهارا . 

۸ - در مجموعه ورام » باب «تفکر» ( در پان پیشی جستن بعمل ) است که 
حضرت فرمود : هنکامی که نور » داخل سنه شود سینه گشا رش بیدا میکند» بس‌عرض 
شد آیا برای این (گشایش)نشانه‌ای‌هست ؟ حضرت‌فرمود : آری » کناره ری ازسرای 
فریبنده و رو آوردن بسرای جاویدان و آماده شدن جېت مرک پیش از ورود آن › 
خدای بز رک فرموده : الذى خلق‌الموت والحيوة لیبلو كم اكم احس عملا . 
یعنی خدائی است که مقدر فرمود و قرار داد مرگ و زندگی را تا آزمایش فرماید 
شمارا که كداميك از شما عمل نیکوتر دارد ( یعنی بیازماید شما راکه کدامیاك ازشما 
ببشتر یاد م رگ میکنید و بپتر و برتر برای آن آماده مشو ید و ترسناكتر ازعو بات 
وخیمه بعد از مرگ میباشید) . بیان : مراتب صعو د که بجپت انسانست و تعر از نپا 
بمطائف سبع ميشود هغت است : طبع » نفس »قاب » روح يا عقل » سر » فى » أخفى ؟ 
و قلب از طرفی مر بوط بروحست که از آنطرف اخدذ علوم ګند و اسم آن وجېه ربط 
را فؤاد گویند که از فاد بعنی تأثر است؛ و از طرفی مربوط بنفس حیوانی و بدنست 
که آن وجېه ربط را صدر ګويند چون تأیر در بدن و قوای بدنی کند و تصدر بر بدن 
اود اما جچهه کناشن فلن انت کا نووست تلب شای ر ی کی و 
وسعت معلاو ماتست » هر قدر معلومات او محدود باشد قلب هم محدود ځراهد بود» و 
هر گاه معلومات محیط و مطلق باشد مانند معلومات متعلقه بعوالم اليه > سحة قاب 
ببشتر مبشود . 

۰ -۔ ونیزدر همان کتاب » بابی است در ذ کر پاره‌ایاژ سخنان در باره | نانکه 
دړ حال احتضار ند (بیان عذاب قير وسؤال منکر و تکی) براء بن عاذب گفت در خدمت 


م 
ت ۷ 2 خا ۴ حال ەؤهن درھوش احتضار 


ی 


ووه 


وسؤال هکرو نکیر) قال البراء بن عاذب : خر جنا مم رسول الله بيت على جنازة رجل 
نالا نصار » فجاس رسول ائه بات علىقبره نكسا رأسه »ثم قال : الم انى أعون بك 
هن عذاب القبر ثلث » ثم قال : ان المؤمن اذاكان في أقبال من الا خرة » بعث الل له ملاتكة 
کان وش کو اشن دعم حنوطهو کغنه فجلسون مد بصره » فاذاخر جت روحه ا 
عليه كل" ملك بين السماء والأرش و كل ملك في السماء » و فتحت له أبواب السماء 
فر ا ا ا م او تخل وج وا و ورک فل دا عدا 
فلان بن فلان » فقول : ارجموه فأروه ٠ا‏ أعدوت له من النعيم » فاى و عدته : منها 

خلقنا کم وفیها نعید کم ومنها لخرجکم تارة اخرى » وانه ليسمع خةق نعالیم 


8 ولوا مد ارون خی قال ا هذا عن ریات ؟ وهن نت ؟ وهن أماهاك ؟ فقول : ری 


رسو لخدا صلی الله عليه و آله به تشیم جناز مردی ازانصار بیرون رفتیم » پس پیخبرخدا 
صلی الله عله و آله کنار ڌر او نشست در حالیکه سر ميارك بزیرافکنده بود وسه 
مرتبه عرضکرد : ( اللم انى اءوذ بك من عذاب القبر ) خداوندا پناه ميرم تو از 
شكنجةقبر › پس ذره‌ود : هما نامو من‌هنگامیکهدررو آوردن با خر تست( هنی در حال احتضار 
انت( خداو تن برای او فرشتگانی فرستد که گو ا صبورتهای ایشان مانند خورشید 
أست وهمراه ایشانست حنوط ( کافور) و کفن !و > پس می نشینند ( برابر او ) تا آنجا 
که چشم می ببند » بس چون‌روح او یرون رود طلب رحمت کند برای او هر فرشنه‌ایکه 
ميان آسمان وزمين است وهر فرشته ایکه در ااتمانتت و گشوده شود برای اودرهای 
ا سمان» بس نست‌دری جر آ نکهدوست‌دارد کهداخل شود روح او از آندرء پس‌هنگامیکه 
بالا برده شود روح او گفته شود ( فرشتگان گویند ) ای پرورد گار » بنده تست فلان 
بسر فلان » بس ( خدا ) میفرماید بر گردانید ونشان دهید او ر! انچه که از نعمتېا 
برای او آماده موده ا > همانا من وعده داده ام او را( و کته ) مها خاةیا کم 
وفیھا لعید کم و ٥نها‏ لخرجکم تار اخری . نی از خاك خاق کردیم شما را 
ودر خاك بر گردایدیم شما را وازخاك رون میآوریم شما را مرتبه دیگر » والبته او 
میشنود صدای کفش و باهای ایشان را( هراهان جنازه را ) هنگامیکه بر میگردند 7ا 
آنکه گفته مشود باو ( فر شتکان میگوند ) ای خر 


ں خدای ٥و‏ کیست ویغمہر تو 


ست وامام و کت ؟ کو نك خداأای من خدای ) جامم جەیم صفات وکمالات ( است 


و پیغمتر من محمد صنی الله عليه و آله إست وامام من عنی عليه السلام است و امامان را 


تھے احوال مؤەن در اتفال ار دنا ۱۷۹ 

اله ونڊسي جل وامأامی على" وعد الائئة واحداً واحداً > قال : فینتېر أنه اتتپاراً شدیداً و 
ھی أخرفتنة ٭#عرض عليه ٤‏ ارا وال ذلك ناری مناد : صدقت › وھىمعنىقوله شمت الله 
الذين منوا بالةول القابت ؛ ثم رأتيه آت حسن الوجه طيب الر "بحسن الثياب 

ء ‌ w‏ + ء . 
فةول : ابشر مر حه هن رباك وحنات فسپا نعم مقرم ٤‏ فقول :9 أت «مشر(ك أيه بالخر 
بالجنة من أنت : فيقول : أنا عملاك الصالح » واش ماعلمتك الاسربعاً في طاعة اله تعالى 
بيا عن معصبة الله فجزاك اله خبرا » قال : ثم ينادى مناد أن أفرشواله من فراش الجنة 
وافتحوا له بابً الى الجنة » فيفرش له فرش من الجنسة ويغتح لهباب الى الجنة » فيقول: 
الهم عجل قيام الساعة حتى أرجع الى أهلى ومالى » وما الكافر فبالعكس » كمابلحق 
المؤمن من التعيم بلحقه ٥ن‏ العذاب . 

۳ ي الكاني ( کتاب الصاوة) باب 3 اعقب دود الصاوة و الںء)اہ € عن ای 
خالدالقماط » قال : سمعت أباعبداله ي قول : تسبيح فاطمة للا في كل بوم في 


يك يات ميشمارد ء› ا صلی الله عليه و آله فرمود ,س ( فرشتگان ) بانگ زنند بر 
او بانگ سختی » واین آخر آزمایش است که برای اوپیش آید» بس چون این‌جوابہا 
را گفت منادی‌ندا کند راست گفتی » واءنستمعنی‌فرمودة خدای بز رگ : يقبت الله الذان 
منوا بالقول القابت . ثابت میدارد خداوند آثانرا که ایمان آورده اند بگفتار 
ثابت ؛ سپس نزد او شخص خوشرو وخوشبوئی مبا ید ومیگو ید ,شارت باد ترا برح.ت 
از پروردگار تو وبېشت ها که عت های در آنہا جاویدی وھمیشگی است پس 
( ممن )میگوید خدا ترا بشارت خیر دهد کیستی بو کون من ءمل صااح تو هستم» 
سو گند بخدا ندیدم وندانستم ترا مگرشتابان در فرمانبری خدا وګند رو در نافرمانی 
او » پس جزای خير دهد خداوند ترا ؛ پیغمبر صلی ا عليه وآله فرمود : پس منادی 
ندا کند که فرش‌نمائید برای او از فرشہای بېشت وباز کنید برای او دری رابېشت 
پس مؤمن گویدخداو ندا تمجبل فرما در با داشتن قیامت تا آنکه باز کشت نمایمو بروم 
زد کسان ومال خود ( اینست حال مؤمن ) واما کافر » پس بر خلاف ( مومن ) است 
زیرا آنه برای مؤمن است از نی‌تیا برای کافر عذاب وشکنجه است . 

۱ - در کافی ( کتاب صلوة ) باب « تعقیب بعد از نماز و دعاء > از ابی څالد 
قحاط روایت شده که گفت از حضرت صادن عليه السلام شنیدم میغرم‌ود : گفتن تسبیح 
حضوت فاطه علیها السلام در هر روز بعد از هر نماز ( واجب ) محبو بتر است نزد من 


۷ داستان جل و ا و ی 1 رث 


در رکال el‏ ا ألف ر رار وم . 

۳۹۳ في المجلدالثانى من الوا في ( كتاب الحسبة و الاحكام و الشهادات ) باب 
« تدارك وجوه القتل » « الکافی والتپذءب » عن هشام بن‌سالم بک وغبرواحد » قال : 
كان على بن الحسين يلاء في الطواف فنظرفي ناحية المسجد الى جماعة فال ماهنه 


ى 


الحماعة ٩‏ فقالوا : هنإ چلبن شاب الر. هھ ری ¢« اختاط عق ا e‏ « واخ رجه ا 
عله ان رأى التاس ان يتكلم » فلما قضى على بن الحسين طقلا طوافه خرح حت 


ی 
دناعنه ۰ فلا راه دن شاب عرفه » فقال له على بن‌الحسين لاء : مالك ؟ قال : وليت 
ولابة فاصبت وماً قتلت رجالا فدخلنى ماترى » فقال له على بن الحسين جل : لأ ناءليك 
من يأسك من رة اله أشد خوفأمنى عليك ما اتيت » فم قالله 4# : اعطيم الدأية ء 
قال : قد فعات فاوا » قال : اجعاپا صرراً م E‏ فالقہاني ٠‏ : 

۴ _ في الوسائل (كتاب الز كوة ) باب « حرم البخل و الشح بالز كوة و 


از بجا آوردن هزار ر کعت نماز ( مستحبی ) در هر روز . 

۲ - در جلد دوم وافی » کتاب حسبه واحکام وشہادات »› باب « تدارك وجوه 
قتل » از کتاب کافی وتہذیب از هشام بن سالم وابن بکیر وجماعتی گفت : حضرت 
زین‌العا بدین عليه السلام در حال‌طواف بودند پس‌مشاهده فرمود در گوشه مسجدجماعتی 
راء فرمود ایشان برای چیست ؟ عرض کردند این محمد بن شاب زهری است 
که عقل او ؟ کم شده وسخنی نمیگوید > بس خویشان و کسان وی او را از خانه رون 
کردند تا شابدهنگامیکه مردم رابه سند سن گوید > پس از انکه حضرت طوافخوش 
را اجام داد از محل طواف رون رفت تا بنزديك او رسید » اظر محمد بن شپاب که 
بر آ خضرت اتاد او راشناخت » بس ضرت ز بن‌العابدین عليه السلام باو فرمود : ترا 
چه میشود ۲ عرضکرد بین حکومتی سبرده شد پس رسيدم خونی را و کشتم مردی را 
پس بر من وارد شد !نچه مشاهده میفرمائی » حضرت زین‌العابدین عليه السلام باو 
فرمود : همانا من بر تو ازنومد شدنت ازرحمت برورد گار ویشتر رسام ار آنجه بجا 
آوردی » سپس باو فرمود : بآ نها دیه بده ( یعنی ببازماند گان مفتول ) عرش کرد ديه 
بایشان دادم قبول‌نکردند » فرمود : آن ده را در کیسه‌هائی قرار ده ومواظب‌اوقات 
نماز شو س بنداز اا در خانه انپا . [ 

٣۔-‏ در وسائل » کتاب زکوة » باب « تحریم بخل وحرص. بز کوة ونحو آن» 


تسین طالب علم بجت رضای خد اوند وسوء عاقمت طا بحت دنا ٣۷ے‏ 


نحو ها » عن على ن ال الا > قال : انيت عن ال جعفرين غل انه قال : 
ان له اعا سمي المنتقمة »فان أعطى الله عدا مالا لم خرح حو الله منه ۲ ساط الل 
عليه بقعة من تلك البقاع فاتلف ذلك الال فيا ثم مات وتر كبا . 

۳4 ت ي اطمجلّد الول من البحار پاب » استعمال العلم د الاخلاس ف طلهه € 
2 روضۀ الو اعظن» رو ىعن علی بن ا طالب فال :قال رسول اله ال :من طاب العم 
َه م صب ماه Y1 lı‏ ازور ف ئەڭ ذل وي الئاس کو اضعا وله خوفا وي الد ين اجتپادا 
فذلك الذى تفع بالعم فلیتعلمه » ومن طب العلم نله نيا والمنزلة عندااناس والخطوح 
عندالسلطان > لم بصبهنه با ب الا رر ادي سه عظمة وعلى الناس اس تطالة وبالله اغترار أ 
و في الد بن جفاء ٠‏ فذلك الذى لاينتفع بالعلم » فيكف وليمسك عن‌الحجة على نفسه 


از على بن معلی الاسدی نقلشده که گفت : خبر شد از حضرٽ صادقٰ ا محمد 
عليه السلام که فرمود : همانا برای خدا زمینہائی است که نام آنہا انتقام کشنده است 
س هر گاه عطا فرمود خداوند بر بنده‌ای مالی راء وآن بنده حی‌خدا وا از آن مال 
رون تکرد » مسلط گرداندخداو ندبر او یکی ا آن‌زمینہارا ہس تلف گرداند آتبال را 
در آن زمین ( بعنی مالش را بواسطة بنا وساختمان در آن زمین از بین برد ) پس 
بمیرد و آن زمین ر! تر ك کند . 

٤‏ _ در جلد اول از بحار» باب « استعمال علم واخلاس در طالب آن٤.‏ در 
کتاب رونة الواعظین از علی‌بن ابیطالب عليه السلام روایت شده است که فرمود 
رسو لخدا صلی ايله عليه و آله ذرموده : کسی که علم ودانشی را برای رضای پروردگار 
طلب کند » نمیرسد از آن عام قسمتی را مگر اینکه زیاد گرداند در نفس خود ذلت ذ 
خواری را ( خود را زد نةس خویش کوچك وېت شمارد ) وبرای مردم تواضع و 
فروتنی را ؛ وبرای خدا خوقف وتټرس راء ودر دين جېد و کوشش راء س او کن 
است که بره مند شده از علم ودانش » پس یاد گیرد آن علم را ( در مقام تحصیل 
آن بی اوك ( و کسیکه طالب کد عام ودانشی‌را برای رسيدن بدنيا» وقدر وقہمت يدا 
کردن زد مردم » وراه بافتن ومعاشرت نمودن با سلاطان » فمبرسد از آن علم قسمتی دا 
مگر اینکه زياد گرداند در تف خود عظمت و بز ر گی را( خود را در زد نفس‌خویش 
بز رگ شمارد ) وبر مردم تکبر وبز ر گی کردن زا » و بنعمتہای خد! مغرور شدن را › 


ودر دين ظلہ وستم را » پس او کسی است که بره مند نشده از عام ودانش » پس‌خود 


ل۷ت سن الحوار : استحباب اطعام 


والندامة والخزى بوم الأمة . 

٥‏ _ وفبه أيضاً : في ذلك الباب د العدة» عن النسى باي قال : هن از داد 
علماً ولم وزدد هدی" لم يزدد من الله الا بعداً . 

۹ _ في الاي ( كتاب العشرة) باب د حو الجوار» عن الحسن بن عبد اله » 
عن عبد صالح ن قال : ليس حسن الجوار كف الاذى » و لكن حسن الجوار صبرك 
على الاذی 

۷ - في الوسائل ( كتاب الاطعمة ) باب « استحباب اطعام الطعام » عن فضيل 
بن سار » عن رجل » عن أبى جعفر » قال : قال رسول اله : الخير اسرع الى البيت الذى 
,طعم فيه العام من الشفرة في سنام البعير . 

۸ _ وفیه اغا : في ذلت الباب » عن حنان بن سدير» عن آبيه » عن أبى جعفر 


فال : تعتق كل وم نسمة ٩‏ قلتلا ؛ قال: کل" شېر ؟ فلتلا ؛ قال : كل نة ؟ قلت لا 


را (از فرا گرفتن آن) ناز دارد وخود داری کند اذ( ز یأد کردن ) دلیل وبرهان 
در ضرر وزبان نفس خویش وپشیمانی وعذاب وخواری در روز قیامت ۰ 

٥‏ _ ونيز در همان کتاب وباب » جماعتی از پغبر ا کرم صلی اي عله وآله 
نقل کرده اند که فرمود : کسی که زياد گرداند ( برای خود ) ءلم ودانشی را وزیاد 
نگرداند هدامت وتوفق ( خومش ) راء زياد نکرده إاڑ خدا ) برای خود ( 
مگر دوری را 

۹“ در کافی کتان المشرة » باب « حق همسايه > از حن بن عبداي از 
حضرت هوسی بن جعفر عليه السلام روایت شده که‌فرمود : خوش همسایگی نمودن ېمین 
يست که فقط اذيت وآزارش بهمسایه نوسد » aU.‏ حوب هسایگی کردن بەشکیبا بودن 
بر اذیت و آزار هساب است . 

۷ - در وساگل : کتاب اطعمه » باب 2استحباب اطمام طعام» از فضیل بن سار 
از مردی از حضرت باقر عله‌اللام روایت شده که فر مود : رسو لخداصلی ايه عليه واله 
فرمود : خير وخو بی‌شتابان نر است سوی خانه ای که در آن طعام وغذا بمردمخورانیده 
منود از وارد شدن کارد در کوهان شتر ۰ 

۸ ونيز در همان کتاب وباب »از خان بن سدیر از درش از حشرت 


باقر عپه الالام روایت نموده که فرهود : l1‏ دړ هر روز ده ای آزاد مکی ؟ عرض 


فال : سبحان الله » ها تأخن ید واحد من شیعتنا bi‏ ال بيتك فتطعمه شيعه 
فواله لذلك افضل من عتق رقبة من ولداسمعيل 

۹ _ فى المجلد السادس عشر هن البحار ( كتا العشرة ) باب « أطعام اومن و 
2 ا خاد قال : ربت ابالحسن الرضا ت با كل » فتلا هن الاب : 
فلا اقتحم العقبة » وها ادريك ما العقبة » فك رقبة ٠‏ الى آخرالا ية ؛ ثم قال : 
علم اله ان ليس كل" خلقه يقدرعلى عتق رقبة فجعل لهم سبيلاً الىالجنة باطعام العام . 


4 - في دجمو عة الور ام باب « في ن کرشيء هن کلام الحتضر ين ي صفة 
اال ال ا اه قال : ساي و أخر ال مان علماء ب هدونة اليا 
اا رویعن بي ر 2 نه فال : سیاتی فی اخرالز مان علماء ورهدورلںی تہ 


کردم نه » فرمود در هر ماه چطور ۲ عرض کردم نه » فرمود در هرسال چطور ؟ عرض 
کردم 4i‏ (ازرویتءجب) فر مود : سيان ال LT‏ دست یکی اژيروان ما را نیگری 4 
اورا وارد خان جود وا وباو غا بخورآنی ا سیر گردد بخدا تو کب > غداو 
طعام دادن باو بر تر و بألاتر ست‌از آزاد کردن نده‌ای ار فر ز ندان حضرتاسمعیل‌عليه‌السلام 
OT SA‏ 

جم خاتر دهم پخای ( کناب الشرء) دو باب اطبا موی و ات دادن :او از 
معمر بن خلاد روات ده که گت مشاهده کردم حضرت رفا عليه الام را که غذا ميل 
مغر مود پس آین eT‏ را تلاوت فرمود : ولااقدحم العقية > وما ادربك ما العةية 
ؤك رقية› U‏ آخر آبه . هنی پس نخواهدگذشت( > کسی) از آن عقبه » وچه داناکرد 7 ترا 
که عقبه چیست ؟ آزاد کردن بنده است ؛ سس فرمود : کاهہ بود خداو ند که ھر کسی 
نوانائیبر آزاد کردن بنده ندارد » ,س‌قرارداد برای‌ایشان راهی بسوی بېشت سپب غذا 
EAE‏ 

۰ ۔ در مجهوعة ورام » بابی است در ذ کر باره‌ای از سخنان محتضرین ( در 
صفت «ساله) از پیغمبر ا کرمصلی الل عليه و آله روابت‌شده که فرم‌ود : زود است میا ید 
در ا الزمان عنما و داندمندانى که مردم را بزهد و ترك ديا میځوااند و خودزهد 
می ورز ند > و ایشان را بامر آخرت راغب میساز ند و خود بان راغب و مايل نممباشند» 
و بازمیدار ند مرد را از داخل شدن بر فرم‌انروایان (جود) و از نمیدار ند خود را از 
داخل شدن بر آ نان » فةرا ونیازمندان‌را از خود دور میکنند واغنیا وتوانگران‌را بخود 
نزدیك مساز ند » ابشانند تک کنن د گان [و] دشمنان خدا , 


۷1 نہی از اعتماد بخائنن 


ولازهدون » وبرغبون في الا خرة ولا برغبون » ونون عن الدخول على الولا ولا 
بنتهون » وبباعدون الفقراء ويقر" بون الأ غنياء ٠‏ اولك هم الجيارون أعداء الله . 

۹ - وفيه ضا : في ذلك الباب» عن أنى جميلة » عن أبىجعفر ل :هن عرف 
من عبد من عبیداله كذباً اذا حدٌث » وخيانة اذا ائتمن » ثم" ائتمنه على امانة الله » كان 
حقاً على اله عزوجل أن ,بتلیه فما ثم لابخلف عليه ولابأجره . 

٤٠‏ - وفيه أمضاً : ( اوائل الجزء الئان ) قال النبى راق : خمسلاجناح على 
هن قتلهن" في حل" اوحرم : الحية والعقرب والفارة والحدأة والكلب العقور . 

4٠۴۳‏ _ وفيه أيضاً : (اوائل الجرء الثانى) عن الباقر ت قال : اذاكان بوم الةبمة 


آن شن لات رفت اندر خم رنگ 
چون برآمد پوستش رنگین شده 
ای شغال بی جمال بي هنر 
پیش طاووسان اگر بیدا شوی 
چوفکه طاووسان کنندت امتحان 
موسي و هأرون چوعلاووسان بد ند 
زشتیت ددا شد و رسوائیت 


های آی فرعون ناموسی مکن 


اندر آن خم کرد مکساعت دوک 
که منم طاووس علیین سد ھ 
هیچ بر خود ظن طاووسی مىر 
عاجزیۍ از جلوه و رسوا شوی 
خوار و بی رونق بمانی در جپان 
پر جلوه بر سر و رویت زداد 
سرنگون افتادی از بالات 


و شغا لی هیچ حاو وسی مکن 


٩‏ - وز در همان کتاب و باب › از ابی‌جیله‌ازحضرت باقر عليه السلام‌رواءت 
شده (که فرمود :) کسیکه بنده‌ای از بندگان خد! را بدروغگوئی شناخت هر گاه قل 
سخنی کرد» و بخیانت کردن شناخت هر کاه او را امین (بر چیزی) قرار داد وممذلك 
!و را امین گرفت بر امانت خدا ( مالحلالیکه ځدا باو عطانموده بوی سپرد ) حق 
است بر خدا که مبتلا سازد او را در آن امانت ( باینکه مالش را شخصی که امین بر 
آن امانت قرار داده از بین برد ) پس نه عوض آ نمال را باو مرحمت فرماید ونه اجر 
و پاد !شی باو دهد . 

۲ - ونبز در همان کتاب ( اوائلجزء دوم ) پیغمېر !کرم صلی الله عليه وله 
فرمود : پنچج چیز است که با کی نیست بر کسیکه بکشد آنہا را در برون‌حرم يادرون 
آن : مار » عقرب » موش » پر نده کوشتخوار »> سک گیرنده . 

۳ ۔ ونيز در همان کتاب (اوائل جرء انی )ازحضرت باقر عليه السام روایت 

طرائف الحكم ١١‏ 


ايل قوم على اله ءزوحل فلابجدون لا تفس م حسنات TT‏ الہ ا ما فعلت 
حس ناتنا ؟ فيقول اله عزوجل : أ كلتبا الغيبة » فان" الغبة لتا كل الحسنات كما عأ كل 
التار الت الحا 

٤‏ - وفبه أبضاً :( ارأئل الجزء الثانى) وعنه هتي : بساكم ومجالسة الموتى 
قل با ردول اله تاکیو من اموتی ٩‏ قال : کل غنی طغاه غنام . 

٥‏ وفیه أبضاً : (اوائل الجزء الثانى ) ستل اميرالمؤمنين ج ع ا 
فقا ال : اربع کلمات : أن تعہد انه بقدرحاجتك اليه » وان تعصه ر 
الندار ؛ وأن تعمل لدنياك بقدرعمرك فيا » وأن تعمل لا خرتك بقدربقائك فبا . 

- في نهج البالاغة : باب د المختار من حكم ايرا ۋە نن 2 » وقال ا : 

ن اع ی اربع لم بحرم اربع : من اعطى الد عاء ( م بحرم الأ جابة ؛ و من اعطى التلوبة 


ا که فرمود : گا روز قبأامت شود گروهی از مردم بر خدای با عزت وجلالروي 

آرند » ونمی‌ یایند برای خود حسنات وکارهای خیری » پس عرض کنند ای خدا ومولای 
اراق کا کد غاا عر ااال رخات اوک کو انیا را غه 
شما ء همانا غیبت تابود میکند حسنات وکارهای خير را هچنا نابود میازد اتش › 
شیزه م زود گر نده را. 

٤‏ - ونيز در همان کتاب(اوائل جزءنانی) از آنحضرت روایت شده که‌فرمود: 
پرهیزید از همنشینی با مرد گان » عرض شد ای رسو لخدا کیانند مرد گان ؟ فرمود هر 
ټوانگری که سر کش ومتجاوز نموده اورا مال وروت او . 

٥‏ ۔ ویز درهما نکتاب(اوائل جزء ثانی) است که از امبرالمومنین عليه اللام 
سۆالشدازعلم › فرمود : چہار کلمه‌است › اینکه بندگی وپرستش کنی خدا را باندازه‌ای 
که حاجت ونیاز باو داری ؛ واینکه نافرما نی کی او را باندازه صر وشکیائیت ت 
آش (دوزخ) واینکه سعی وکوشش کنی برای دنبای خود باندازه ایکه در دیا عمر 
میکنی ؛ واینکه می و کوشش کی ا باندازه ایکه در آخرت باقیهستی. 

٠٠١‏ - در نهج البلاغة » باب «معتار از حكم امير المؤمنين عليه السلام > است 
که فرموده : کسیکه چېار چیز باو عطا شده از چهار چیز محروم نمی‌ماند : کسی که 
(توفیق) دعا باو عطا شده از اجابت آن محروم نبی‌ماند ؛ کسیکه (توفیق) توب» باو 
عنایت شده از قبول آن محروم نممگردد ؛ کسیکه توفیق استغفار (وطلب آمرزش از ' 


۷A‏ كنام سريع العقابة . زمين حشر 


لم yT‏ : وهن < اae‏ ی الاستغقار لم مال ودن |عla‏ ى الشكرلم حرم الزبارة 

۷ الال اتا ربا معروف ) باب « تحریم كرا طمعروف دن الله 

کان أو وهن الان C‏ عن آی اسدق الہمدانی عن أيه چ عن امەرالۇمنىن على ان امطالب 

ا قال :قال رسول اله اکل : ثلاث من‌الذ" نوب ET E‏ الى ا خرة: 

قوق الو الدن الى هان السا و رالا حصان 

۸ ا وفیه أيضاً : (كتاب الز كوة) ابواب الصدفة » باب د تا که استحبا پا مع 

6 الال وقلّته » عن عبد الرحن بن زد » عن آمی مدال ا فال : فال رسول اه“ 
بالكو : ارش القيمة :نار ماخلا ظل المؤمن » فان صدقته تظلّه . 

د فى الكافى : ( كتاب الابمان والكفر) باب د مجالسة اهل المعاصى »> عن 

بر بنع » عن الجعفرى » قال : سمعت أبا لسن ي قول : (في المجالس بقوللاً بى) 

مالى رأيتك عند عبد الر هن بن بعقوب ؟ فقال : اه خالى » فقال : انه بقول ني الله قولاً 


گناهان) باو عطا شده از آمرزش محروم نمی‌ماند ؛؟ کسیکه (توفيق) سباس نعمت باو 
عطا شده است از افزایش آن محروم نمی‌ماند . 

۴ - در وسائل » کتاب امر بمعروف »› باب2 تحر یم کفران معروف ازخدا باشد 
با از مردم» از ابی!اسحق همدانی از پدرش از امیر المزمنین علی‌بن ا ببطااب‌علیه ا لسلام 
اس ت که فرمود : رسولخدا صلی ابه عليه و آله فرموده : سه قسم از گناهانست که در 
عقو بت وانتقام آنا عمجيل شود وآخرت نمیافتد : عاق پدر و مادر شس ؛ ظلم وستم 
برمردم‌نمودن ؛ و كفران وناسیاسی کردن احسان و (که بآدھی میشود) ۰ 

۸ - دیز در همان کتاب ( کتاب ز كوة)ابواب صدقه » باب دتا کد استحباب آن 
چه مال زياد باشد اکم ازعبدالرحمن بن زيكد از حضرت صادن عليه السلام روات شده 
که فرمود : رسو لخدا صلی اله عله و آله فرموده : زمی قبامت E‏ بجز ساب‌ان 
ون 6 ا ا اخنان او واو اھ تان 

۹ ۔ درکافی» تاب ايمان و كغر » باب < مجالسة اهل معاصى» از بكربن محمد 
از جه‌فری نقلشده که گفت حضرت موسى بن جعفر عايه السلام ميفرمود : ( در مجالس 
استکه یدرم مغر مود ) چیست از برای من a‏ ترا نزد عبدالرحمن بن بعقوب مشاهده 


میکذم ؟ (چرابا عبداار حمن بن تقوب آمد وشد داری)ءرضکرده او دائی منت » فرمود: 


وخامت همنشینی با اهل مء‌صیت و بدعت -۱۷۹- 


فقلت : هو قول ما شاء » ای" شیء علی هه اوا لاقل ما بقول ؟ فقال ابوالحسن تم : 
ما #خاف أن تنزل به اقمةفتصيبكم جیما ؟ أما علتبا آذي کان من اصحاب هوى ب 
و کان ابوه ی أصحاب فرعون ؛ فلا لحقت خيل فرعون هوسی › تخلف عنم لبعظ 
أباه فیلحقه بموسى » فمضى أبوه وهو يراغمهحتى بلغا طرفأمن البحر فغرقا جحيعاً » فا ى 
موسى بي الخبر » تقال : هو في رحمة اله و لكن النقمة إذا تزات لم يكن الها عمنن 
قارب المذنب دفاع . FF:‏ 

۰ - و فیه ابض : فى ذلك الباب » عن رین رید » عن ایی عبدا ت » انه 

قال : لاتهحبوا اهل البدع ولاتجالسوهم » فتصيروا عند الاس كواحد منهم » قال : قال 

او قائل است در بارخدا گفتار بز ر گی را وصفت میکند خدا را هفات مخلوق‌در حالیکه 
خدا منزه است از صفات خلق خود » بس يا بااو نشین ومارا ترك کن ويا با ما نین 
واو را ترك ناء عرضکرده او آ نجه ميخو اهد بويد چه ضرر وزیانی گفته‌های او بمن 
میز ند هر گاه من بگفته‌های او قائل نباشم ؛ (معتقد نباشم) حضرت فرمود : ١یا‏ نمیترسی 
که بر او عذای نازل شود وترا هم آن عذاب فرا گیرد » آیا | گه نشدی بر حال آن 
کیکه خودش از اصحاب ویاران موسی عله السلام وبدرش از اصعاب فرعون بود »› 
پس هنگامیکه او فرعون به (لشگر) موسی عليه السلام رسيد از لشگر ھو سی 
عله السلام تخأف ورزید برای ایتکه پدر خود را موعظه کند (پند واندرز دهد) واو 
را به (لشگر) موسی ملح ق کند › پدر او (بالشگر فرعون) میرفت وآن پر با او 
مجادله میکرد و او را سوی حق میخواند تا بدريا رسیدند و هر دو در درپا غرف 
د ت خض ان بموسى عليه السلام رسيد فرمود : آن پر در رحمت پروردگار است 
(رستگار واهل بپشت‌است) ولی هر گاه عذاب (خدا) نازل شود برای کسی که بگناه کار 
نزديك است جلو گبری از آن عذاب نیست (عذاب او راهم فرا گیرد) . 

۰ ونيز در همان کتاب وباب › از عمر بن يزيد از حضرت صادق عليهالسلام 
روابت‌شده که فرمود : مصاحبت ومعاشرت نکنید با کسانیکه در دين بدعت نند وهه‌نشین 
آنا نشوید » پس میگردیدنزد خدا مانند یکی از ایشان » رسولخدا صلی اشعليه و آله 
فرهود : مرد بر ډین دوست ویار خود است ( دعت ا که شخصی چیزی دا که 
نمیداند ' ډښست در دین داخل کند قصد بیروی کردن سایرین از او مانند قتال و 


ES‏ می دوسی و رقاقت ا e‏ طا غه 


۹ _ وفیه ابضاً : في a‏ ۲ عن څل بن «سلم » او بی رة » عن ابیعبداله 
عن أنه لطا » قال : قال لى على بن الحسين صلواتاله علمما : بابي" ! أنظر خمة 
فلا تصاحبمم و لاتحادبم ا اقم فیط بق » فقلت با أبة منم ااا 
الكذاب فاته رة السرات ٠‏ قر ااك اة و ماددلت الق مت و اناا 
ومصاحبة الغاشق »فاده بابك با كلة او اقل من ذلك ٠و‏ اباك وا عصاعة البخيل» 
فاه يخذلك في ماله أحوج ما تكون اليه ؛ و اياك و مصاحبة الأحمق » فاته بريد أن 
چن ا ل » ویاری کردن دشمنان دين » وشستن محل مسح » وبجا آوردن 
نماز نافله را بجماعت » واذان‌دوم روزجمعه » وحرام کردن متعه » وارث قرار دادن برای 
اشخاصیکه خویشی آنہا با میت دور است » ومحروم کردن اشخاصیکه خویشی ایثان 
(يمورث) نردیك است » وجلو گری از دادن خس باهل آن › وروزه گشادن در 
غير موقم افطار ) . ' 

۱ - ویز در همان کتاب وباب » از محمد بن مسام یا ابی حمزه از حضرت 
صادق عليه السلام از ہدر بز ر گوارش علیہما السلا روایت شده که فرمود : حضرت 
زین العابدین صلوات الله عله بمن‌فرمود : ای پر جان من » پنج طابفه را در اظر گیر 
وبا آنا مصاحبت و معاشرت مکن > وهم صحبت باآ نان مثو › ورفیق راه وسفر ايشان 
مشو »› عرض کردم ای پد ر کبانند ایشان ؟ ذرمود : برهیز از معاشرت با دروغ کو »› زرا 
او مانند زمینی است که نمایش آب ميدهد › دور را بتو نزدیك ونزدیك را بتو دور 
میسازد ؛ وپرهیز از معاشرت با فاسق (کسیکه باکی از گناه کردن ندارد) زیرا او 
ميقروشد ورا مك لقمه باکمتر از آن ؛ وبرهیز از معاشرت با شخص بخیل وفرومابه» 
زبرا او تو را یاری نمیکند بال خود در چائیکه نہایت احتیاج ونیاز بان داری ؛ و 
پرهیز از رفاقت با کسیکه کم‌خرد است » زیرا او قصد میکند که بتو افع وسودرساند 
پس ضرر وزیان مر ساند ( چون دارای خرد ایست» خوب را از يدو نفع را از ضرر 
تمیز نمیدهد › وس بجای نفع ضررمیرساند ) و بپره‌یز از معاشرت کسیکه قطمع ارتباط و 
علاقه از خووشان خود کرده > سه انا من بافتم او را دور شده از رحمت پرورد گار 
در کتاب خدای باعزت وجلال درسهموضع : خدایعز وجل ‌فرموده : فهل عسیتم الخ LT‏ 
اید دارید (ای روه منافين) اگر بشت دين کید اینکه فساد تماید در روی زمین 


وببر ید ار تباط وعلاقه با خويشان خود دا این زوه کسا نی هتند که خداوند دور 


تمه حل اث i (u‏ . علامأت مردمان مسد \A\_‏ 


يفك يضر "اك ؛ و اباك و مصاحبة القاطع ا حمه »> E‏ وجدته ملعوتاً ي کتاب انه 
عز وحل ف ثلاث مو اض :فال از عز وحل : فهل عسيتم‌ان تو لیتم أن ت#سدوا فی 
الارض و تقطعواأر حامكم › او اكا لذ إن ددهم الله فاصمهم واعەی|بصار هم : 
وقال : الذإن پنقضون ءهد الله من بعد مياه و بقطعون ما امر الله په 
أن إ-وصل و يفسدون فى الارض » اولك لهم اللعنة و لهم سوء الداز . 
وقالني البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و بةطعون ما امر 
الله به ان يو صل ويفسدون فى الارض » او لأاك هم الخاسرون . 
- و فيه اضاً : باب « اة ۽ عن عبدانهبن سٺاڻ » عن ابی عدا 
قال : قال رسول اله وا : الا ابم بشرار کم ؟ قالوابلی با رسول انه قال : المشاءون 
بالا ال فون ن ال خب الارن اوا 
۴۳ - في الوسائل : ( كاب الأطعمة) باب « اله يستحب” لليف انلايكلف 


وده ایشانرا از رحمت خود پس کر گردانید گوشہای آنا را و کور نمود چشمان 
انرا (مراد گوش وچشم دل است ) وفرموده : الدين بنةضون الخ » آنكسانكه 
می‌شکنند عہد وپیمان خدا را بعد از بستن آن پبمان ؛ وقطع میکنند آنجه راکه خدا 
امر بوصل وبیوستگی آن فرموده وفساد میکنند در روی زمین ۰ این گروه برای‌ایشان 
است دوری از رحمت خدا وبرای ۲آ نپا میباشد محل ومسکن بد . وفره‌وده : الذإن 
بنقضون الخ . انچنان کسانیکه مشکنند عېد ومان خدا را س از بستن آنوقطم 
میکنند آنچه را که خدا! امر بوصل وببوستگی آن فرموده ؛ وفساد میکنند در روی 
زمین » این گروهند زیانکاران . 

۲ ع - ودر همان کتاب » در باب « نمیمه» از عبد الله ن سنان از حضرٽ صادق 
عليه ااسلام روایت نموده که فرمود : پیغیبر خدا صلی الله عليه وآله فرموده : آیا خېر 
دهم شما را از بدترین شما (اصحاب)ءر فض کردند آری ای بیغه‌برخدا » فرمود : کساتیکه 
رفت وآمد میکنند برای سخن چینی > وجدائی ودشمنی اندازند ميان دوستان » وطاب 
کننده اند نسبت بشخصیکه پاکیزه از عیب است عيبا را (در صدد عیب جوئی ازا نېا 
برمی آیند) ۰ 

۳ - در وساثل (کتاب اصعب ( در باب «ابتکه تحب است برای میهمان که 


ا ا o Ea‏ : ان" الحرت الأ عور 
إتى امير الؤمنين ا فقال يا امىر لۇمنين ! اح" ان تکرهنی بان ۳ا کل عندی » فقال 
اه امەر اهتين ا4 : على أن لانت كلف لى شيا » ورخل فاتام الحرت بكسرة فجعل امير 
المؤمنن ا اکل فقال له الحرث :ان" معی دراهم و اظہرها فازا هی في eS‏ 
فان اذت لى اشتریت لك شيا غيرها » فقال له امير الؤمنين ب : هذه ما في ببتاك . 
٤‏ وفیه‌ابضاً : (کتاب‌النكاح ) باب «وجوب كفاية العيال؛ عن الكو نى » عن 
ایی عبداله ت ١‏ عن آبائه » قال : .قال رسول الله إتت : المؤمن رأ كل بشموة أهله ء 
والمنافق با کل أهله بشپوته 
6 وة اشاب يات اساب الجر الها كن أي عه الرسن »عن 


صباحب منزل را تکلیف مجیزی تکند که در مزل نیست» از مرازم بن حکیم 


مرفوعا نقل کرده که حرث بن اءور حضور امیرالمؤمنین‌عليه السام شرفباب شد وعرض 
کرد ای امراامومنین ! دوست دارم که در هن منت نی وغذالی نزد من میل فرمائیء 
حضرت باو فرمود : دعوت ترا قبول میکنم بشرط اینکه بکلفت وزحمت چیزی برای 
من فراهم نسازی »› و راو وارد شد پس حارث پار نانی حدمت آنحضرت آورد و 
آتچناب آن نان ميل غرمود» حرث عرض کرد تزد من درهمی است ونر أ بحضرت 
شاناد کور خش برد اکر ادن دهد رای ھا ان چ یکر ی غو از ان 
فراهم سازم » حضرت باو فرمود : این‌از چیزهائی‌است که در خانهتست ( فراهم کګردن 
چری اد دراه وبول موود نیب کلت و ری چچ ول ست کا ان چ 
در ځانه قراشم باشد) 

٤‏ - و نیز در همان کتاب (کتاب نکاح) باب «وجوب کفایت عیال) از سکونی 
از حضرت صادق عليه السلام از پدران بز ر گوارش رواب ت کرده که ذرمود : رسو لخدا 
صلی اسه عاه واله فره‌وده : شخص مؤمن‌در غذای خود !ز اهل وعیال خود پروی ميکند 
(غذاتی میغورد که اخل او بان غذا راغب وماپلند) وشخص منافق ودو رو » اهل و 
عیال او در غذا خوردن بیروی‌از او میکنند (ناچار ند غذائی را که او میخورد بخور ند 
واراده ومیل ا ليست ( ; 

٥‏ - ونيز در همان کتاب > باب «استحباب جود وسخاوت » از آبی عءیداارحمن 
از حضرت صادن‌علیه اللام‌روایت شده که‌فر مود : شخصی نزد رسو لخداصلی النهعلیهو آله 


2 ادت و د بخل (A۳‏ 


dae‏ قال : ا ˆ اك تقال ارو i‏ النان افضلم امانا ؟ 

قال : بطم كقاً . 

- و فيه ايا : في ذلك الباب » عن الحسن بن على الوثاء قال : سمعت 
ابالحن 2 شرل : الي ف تعن ا فر م من الةو ن ن الان :فا 
و سمعته يقول : السخاء شجرة في الجنة » هن تعلق بغصن من اغصانيا دخل الجنة . 

۷ -و فيه اغا : في ذلاث الباب » عنأبى جعفر المدائنى » عن ابي عبداله ج 
قال : شاب 2 دو ي الذنوب » اجب“ الى الله من شيخ عابد بخیل . 

۸ - و فه ایضاً » باب « استحباب الأ فاق و كراهة الأ مساك » عن صفوان» 
عن ابى الحسن الر ضا فار : دخل عليه مولى له فقال له : هل انفقت الوم شيا ؟ 


هد 2 ایرسول بروردگار ! كداميك از مردم برترین ایشانند ازجپت ایمان؟ 
د : انکسی که دستش بانعام واحسان از دیگران بازتر ا وبخشش او 
از E‏ ران نشین باشد) . 

٣‏ - ونيز در همان کتاب وباب » از حسن بن على الوشا روایت شده که گفت‌از 
حضرت موسی بن جعفر عليه السلام شنیدم که ميفرمود : شخص باسخاوت بخدا نزديك 
و ببہشت نزديك وبمردم‌نردیكاست(راوی) گفت شنیدم از آنحضرت که میفرمود : سخاوت 

ی است در بشت »کسی که بگرد شاخه |ای از شاخه‌هایآن را وارد هشت میشود 
) يعلى سخاوت دازای مراتسی است › ھر کی مر ته ای از ان را دارا شد وارد مشت 
خواهد شد ) . 

۷ - ویز درهمان کتاب وباب » ازابی جعفر مدائنی . از حضرت صادن‌عله الساام 
روایت نموده که فرمود : جوان با سخاوتی که در گناهان (خود) فرو رفته » نرد خدا 
محبوب‌نر است از پیر هرد عبادت کننده ای که بخیل وفرومایه باشد . 

۸ - ونيز در همان کتاب » باب «استحباب انفاق و کراهت امساك» از صفوان 
از حضرت رضا عليه اللام روایت نموده که گفت یکی از غلامان آن حضرت براو وارد 
شد » آن جناب باو فرمود : آیا امروز (در راه خدا) چیزی الفاق کردی ؟ عرضکردنه 
بخدا سو گند » فرمود : پس از کجا عوض مدهد خداوند مارا ( با اینکه چیزی در راه 
او ندادی چگو نها نتظار عوض داری که بمامر حمت‌فرماید) انفاۍ کن در راه خدا اگرچه 


E A‏ و . ردا مظالم 


قال لا واه > وال :4 a‏ ك ايله 4 لیا۲ افق ولو درهماً E‏ 

۹ و فه اضاً : باب » استحباب الا قتصار ف الفقة ٩‏ عن جھىل س دراج ( 
عن ابی عبداش قال : سالته عن قوأه : بسالو نك ماذا بنفقوت ؟ قل العفو »› 

قال : العغو الوسط . | 

٠‏ _ في الأمالى الطوسى : ( الجزء الراب ) عن انس بن مالك » قال : قال 
رسول اله ب : اذا جم اث الخلائق بوم القيمة » يدخلاهل الجنة الجنة واهل النار 
انار » تادی مناد تحت العرش : تار كوا المظالم يينكم فعل" ثوابكم . 

۹ - و قەه ضا : ف ذلكالجرء» عن ‌الحسين بن سلیمان الزاهد . قال : سمعت 

أبا جعفر الطائى الواءظ قول : سمعت وهب بن منبة قول : فرأت فى زبور داود اسطراً 
درهمی باشد 

۹ - ویز در همان کتاب › باب «استحباب اقتصاد در نفقه» از چمپل بن دراج 
از حضرت صادی علهالسلام روابت شده که پرسش نمودم اذز آ نحضرت از فرمودةخدا 
(در قر آن)يسثلو نك ماذا إنةقون » قل العفو . (برسش ميكنند ترا از مقدار انغان؛ 
بگو عقو است) مقصو د از عفو چیست ؟ فرمود : عفو عبارت از د وط أاست (یعنى 
در انغات کردن نه بخل ورزد ونه ژیاده رو ی کند) . 

۰ ۔ در امالی طوسی (جزء چہاره) از انس بن مالك روات که گفت‌رسو لخدا 
صلی ال علبه و آله فرمود : هنگامیکه خد! جمع فرم‌اید مردم را روز قیامت پس داخل 
شو ئد کسانیکه بواسطه ایبان وعمل سزاوار بېشتند در بهشت »ووارد شو ند مستحقان 
آش در آ تش جہنم » متادی (ازطرف خدا) زیر عرش‌ندا کن د که واگذارید مظلىه‌هائی 
کەميان شما مبباشد (گدشت نمائید حقهائیرا که ر دیگری دارید) س برهن است لواب 
واجر شا درم‌قابل گذشت شما . 

۲۱ - ومز در همان کتاب وجرء‌از حسات ن سلیمان زاهد روآیث رده که فت 
شنیدم از ابی جەفرالطاتی واعظ میگفت : شنیدم از وهب بن مه میگغ ت که در ز بور 
داود علي اللام خواندم چند سعطری که بعضی‌از آن را حفظ نمودم و برخی از آنرافراموش 
کردم » بس آنچه راکه حفظ نمودم فرمودة خدای متعال است : ای داود ! شنو از من 
آنچه را که میگویم وبراستی میگویم : کسی که بیاید مرا (بایمان وعمل » تقرب بمن 
جود ) در حالیکه دوست بدارد مرا » داخل مینما یم او را در هشت ؛ ای داود ! 


منہا ما حفظت ومنا ما نست » فماحة‌ظت قوله : يا داود ! اسمم منى ها أقولوالحق" 
اقول ا آتانی وهو ا ارخلته الجنة . با داود ! اسح 2 ما قول و الحو" 
قول : من اتاتی و هو «ستحی, من‌المعاصی التي ءصانی بها » غفر تما له و انستہاحافظه . 
يا داو ! اسم عى ما أقول و الحق أفول : من أتانى بحسنة واحدة أوخلته الجنة » 
قال واوو : با ا ما هذ الحسنة ؟ قال : من فر ج عن عيد مسلم »قال راودو ا : الہی 
کذلات لابنبغی لمن عرفاك أن بقطع رجائه منك . 

١‏ -و فيه أيضاً : فىذلك الجزه » عن أبى عبيدة الحذ اء » قال : سمعت أباجعفر 
چل بنعلى الباق رغ قول : فال رسولالله 5 :ان اسر عالخر ثواباً ابر واسرع 
الشر" عقاباً البنى »و كقى بالمرء عا أن صر من الئاس ما يعمى عله من #فسه »و أن 
بعیر الناس بما لاستطیع تر که » وأن وزی جلیسه بمالابعنيه . 

۳ - وفبهايضاً : في ذلك الجزء » عن حص بن‌غباٹ القاضی » قال : سمعتا باع دالله 
بشنو اذ من آنچه داکهمیگویم وبراستی میگویم : کسی که بیاید مرا در حالی که خجات 
وشرم دارد از گناهایکه نافرمانۍ کرده است بواسطه آنپاء میامرزم معاصی او را واز 
یاد دو فرشت نکهبان او (رقیب وعتید) میبرم ؛ ای داود ! مشنو از ی ا 
کسی که بباید مرا بيك حنه و کار نيك » داخل مینمایم او را در بشت ؛ حضرت داود 
عليه السلاء عرضکرد ای برورد گار من ! کدامست آین حه ؟ خداوند فرمود اکى 
که گشایش دهد (بردارد غم واندوه دا) از ند مسلمانی » بس حضرت داود عرضکرد 
خداوندا (حال که چنین است) سزاوار نیست برا ی کسی که بشناسد ترا اینکه بېرد اميد 
خود را (قطع اميد کند) از تو . 

۲ _ ونيز در همان کتاب وجزء » از ابی عبیده حذاء روایت شده که گفت از 
حضرت باقر عليه السلام شنیدم میفرمود : رسولخدا صلی ايله علبه و آله فرموده : هہانا 
کار نیکی که زودتر از همه کارهای‌نیك نتیچه‌و واب او بآدمی میرسد نیکی واحسان بمردم 
است »› وزودترین شرور از جہت عقاب ظلم است » و کفایت میکند برای آدمی درعیب 
که ابد از مردم عبو بی راکه در خود او باشد وغفلت از آن دارد ؛ وایتکه سرزنش کند 
مردم‌را با نچه‌نتواند خود ترك نمامد آنرا؛ و اینکه آزار رساند همنشین خود رابچیزی 
که فائده و نتیجه نبخشد اورا . 


۳ - ومز در هان کتاب وجزء احفص بن غياٽ قاضی روابت شده که کفت از 


اجعفر بن تجن لاطا قول : اذا اراد احد كم أن لا ستل الله شيا الا اعطاء ‏ فلييأس عن 
اتناس كلم » ولا کون لمم رجاء الا من اله عز "وجل ؛ فاقه اذا علم الله #عالى ذلكمن 
قلي ؛ لم يسل اله شيا إلا اعطاه » ألا فحامبو أتفسكم قبل أن تحاسبوا » فان فى القيمة 
خمسين مو قفا کل" موقف مقام ال ج 0 7الاھدى الا بة : فی یوم کان i‏ خ 
خمسين ألف سنة . ۰ 

٤٤‏ ب وفه ايضاً : ني ذلك الجزء » عن خاس بن المعتمر »فال : وخلت على 
امير المؤمنين على بن ابيطالب نه فقلت : الالام عليك با امير المؤمنين و رحمة الله 
راف كفا امسيت قال امك دا لما وعتا لما و امس ما 
متا رة من الله کان قط ها ٠‏ وام اعدو فا وسن شات على شقا جر هار 


حضرت صادن عليه اللام شيدم مفرمود : هتگافي که یکی از شما مهو اهاز د 
سؤال تکند ونخواهد چیزی را جر آتکه عطا فرماید اورا » پس باید مأوس وناامید 
شود از همه مردم »› ونبوده‌باشد برای او امیدی مگر بخدای با عزت وجلال » پس‌همانا 
زمانی که خدا دانست این را (نداشتن امیدی جز بخدا) از قلب او › نخواهد از خدا 
چیزی را مکر آنکهءطافرم‌اد اور! » آگاه باشید پس بحاب اعمال خویش رسی د کی 
نمائید پیش آنکه بحساب شما رسید گی شود ۰ همانا در قیامت پنجاه محل اس ت که آدمی 
دا باز داشت میتمایند( برای دسید گی بحساب) هر محل باز داشتی نگاه میدار ند هزار 
سال » ہس تلاوت فرمود این آ به را: فی بوم کان مقداره خمسین الف سنه . 
ای آنکه بجز توام پناهی بود وز حادله‌ام ‏ کریز گاھی ثبود 
بیچار گیہ بین و راهھی پا !کون که کشا شی ر راهی لبود 
٤‏ واش در همان کتاب وجزء از خنیس بن المعتمر روات شده که گفت بر 
اممرالمؤمنین على بن بیطالب‌عله السلام وارد شده عرضکردم درود ورحمت وبر کات خدا 
بر تو باد ای امیرالمؤمنین در چه حالی شام نمودی ؛ فرمود : شام کردم در حالیکه دوست 
دارم دوستان خودمانرا ودشمن دارم دشمنان خودم‌انرا » وشا مکرده دوست ما درحالیکه 
غږطه و ارزو برده شده است (مخالفین آرزوی مقام او کنند) بواسطۀرحمتی کهازخداو ند 
اميد وانتظارداشته » وشام کنددشمن ما درحالیکه(مانند کسی است که) نا نوده‌ساختمان 
خود را بر کناره ولب آیکه زیر آن خالی است (ههچنانکه این ساختمان موجب هلا کت 


وغرق شن در آبست دشمنان خاندان پغمبر صلی الله عليه و آله در دین وعمل بان 


نشا نی دوس و دشن آهل بیت : خواب حزان AY‏ 


وكان زلات الشةا قدانپار به ني‌نار جي > وکان اواب الر حمة قد فتعحت لاأ لبا افا 
لأهل الر حمة رتهم » والتعس لا هل النار والتار لهم » با خنيس !من سره أن يعلم 


اج 8 م هش فل متحن قله فان‌کان يحب" ا 8 لأس 


ی مض لنا <3 ان کان 
عض ولىنا فلس بمح نا ¢ ان اله تعالی اُخذ الەا قلا ەو r‏ و کتبنی‌الذ کر 
اسم مبغضنا » نحن الشسجبآء وافراطنا افراط الا ثبياء. 
E‏ 4 1 . 
--٥‏ وفاضا : في ذلك الجزء » عن احمدبن ابی عبدالله البرقي » عن أبيه » قال : 
ن ا ۰ - . ۹ 2 8 ق 
حد ہی من و حنان دن سد نر ول + سمعت ابی سدور الصرفى قول : رامتردول اله 
ا فما ری الام و من دده طبق دی دممْد یل : فدنوت مه و سەت عليه 
قرو السام و کشف المنديل عن الطىق ¢ فاا وھ رطب عل lı‏ کل هلك قدنوٽ 
هه فلت 5 رسو لاله او لنی‌رطبة ٤‏ فناولنی واأحدة ف لتا 6 م قلت ا رسول اشهناولنی 
خر ی فناولنہما فا کلتہا و جعلت كلما | كات واحدح سالته اخری حتی اعطانی ڈمانی 
بواسطة دشمنی اهاست مشرف برهلا کت وخسر! نند) ومیباشد این کناره ٤‏ فرو رده اور! 
در آتش جہنم » ودرهای وحمت (پروردگار) باز شده برای کسانی که قابل رحمتند پس 
گوارا ماد برای ایشان رحهتکه شامل ا میشود »و هلا کت برای اهل آتش است 
و اتش برای شان ؛ ای خنیس هر که شاد گرداند او را که :داند دوست ما پا دشن 
ماست » پس دل خود را بازماید پس اکر دوستی از دوستان ما را دوست میدارد پس 
دشمن ما نیست » واگر یکی از دوستان ما را دشمن میدارد ,س دوست مانیست » همانا 
خداوند متعال برای دوستان ما جہٽت دوستی ماعېد وپیمان گر فته !ست ودرقر ا ن کر یم تام 
دشمنان ما را نوشتهاست » مایم صاحبان‌اصل کریم وآ نانکه بطریقه ما شتابا نند بطریق 
حق که انا نان بود ها ند شتا دا ند 5 

0 - ونىز درهیان کتاب وجرزء از أحمدان ابی‌عبدای :رقی از یدرش قل رده 
که گغت حدیث کرد مرا کسی که از حنان بن سدیرشنید که میکفت شنیدم از بدرم‌سدیر 
صیر فی می گفت : ديدم رسو لخدا صلی اي عليه وال را در خواب در حالیکه ځلوی 
آ احضرت طبقی سر پوشیده بود پس نزدیاک رفتم وسلا کردم حضرت جواب سلام داد ند 
ودستمال را ازروی صق برداشتند » پس دیدم درآن طبق خرمای تازه ای را ؛ سپس 
حضرت مشغول‌خوردن شدند پس نزدیك شدم ] نحضرت وعرضکر دم‌ای رسو لخداخره ای 


من مر حمت فر ما ¢ بس یکدانه من داد ند وآنرا خو دم وعرضکردم ای رسو لخدا خرمای 


-\AA-‏ 4 اجان جوا حنان 


رطبات فا کلتہا ام طلبت نه اخری فقال لى حسبك » قال : فانتمہت من هنامی » فل 
کان من الغد وخلت على جعفر بن د الصادق غاا و بين يديه طبق مغطى بمنديل 
کا نه اذى رأبته فى المنام بين دى رسول اله إو » فسلهت عليه فر على الالام 
کت غر الو فا فر نيل :ا کل منه فعجبت لذلاك د قات جعت فداه 
التي وة فتاد تن فا كلا ٤‏ طلبت‌اخری فناولنی فا كلتما » و طلبت ا خریحتی 
کلت ثمانى رطبات » ثم طلبت منه اخرى فقال لوزادك جد ى رسول اله ضفي لررتك » 
فاخبرته الخبر فتبسم تبسم عارف بما کان . 

» وفيه أيضاً : ( الجزء الحادى عشر ) عن بنسلمان اله مى » عن أيه‎ _ ٠ 
قال : جاء رجل الى سسدا الصارق تي فقال له يا سسدى ! أشكوا اليك وار كيني‎ 


دیگری مر حمت فرمائیںد » مرحمت فرمودوخورد م نرا » و مان تریب هر يك دانه رطب 
که میخوردم دانەدیگری|ا: زحضرت‌طاب یکر دم 1 ينکەعطا فرهود من هشت‌دانه وآ نارا 
خوردم‌واز آ تحضر ندانه‌دیگریطل ب کرد » حضرت‌فرمود : ترا کفایت‌میکند ؛ سدیر گفت 
از خواب یدار شدم » فردای آن خدمت حضرت صادق عایه السلام شرفیاب شدم ديدم 
جاوی آ ضرت طبقی در پو شده !ست ,دستمالی ويا همان طبقی بود که در خواب 
دیده :ودم جلوی حضرت سغمبر صلی اتهعلیه وآله > پس برآن حضرت سلام لوده و 
جواب دادند ودستیال را از روی طبق رداشتد در این هنگام ديدم که درآن طبق 
خرم‌ای تازه است حضرتمشغول میل نمودن ازآن خرمای تازه شدند از این‌حال تعجب 
کردم وعرضکردم فدایت شوم یکدانه خرمای تاژه من :“هيك > مرحمت فرهود ند وآن 
را څوردم » سيس دانه دیگری طلب نودم مر حمت فرمودند وآنرا ٧ز‏ ځخوردم» و دانه 
دیگری خواستم ا ایتکه هشت دانه خرم‌ای‌نازهخوردم » بعد داه دیکری از آ نحضرت 
ځواستم من فرمود : : اکر جدم رسو لخدا صلی اشعلیه و آله زياد تر تو مرحمت‌فرهوده 
بود مهم زیادتر میداد » بس برای آنحضرت خواب خود را نقل کردم حضرت ابخندی 
زدند مثل کسی که مطلم است بآنچه واقعشده بود ( وشاید بم آن حضرت برای 
ر دادن او بود ازخواب‌خودبحضرت آنچه را که‌خود آنحضرت از جد بزرگوارشان 
تقل فرم‌وده بودند ) ۰ 
_ ونیز در همان کتاب (جزء پازدهم) از محمد بن سلیمان دیلسی از پدرش 
روایت کرده که فت : مردی وی آقای ما حضرت صادق علبهاللام آمك وعرضکرد 


۸4 _ = قرش و دفہ‎ 2 e 


وسلطاتً : ا 6 ان e‏ دعاء فتن ب فة ان i‏ و وا وکن بہا ظا 
سلطانی » فقال : اذا جنك اليل فصل ٠‏ ر کعتین › اقرأن‌الاولیمنمما الحمدو تالكر . ٤‏ 
وني الر كعة الثانبة الحمد و آخر الحشر : لو انزلنا هذا الةر آن على جيل » الى خاقمة 
الورة ؛ مخف المصحف فدعه على رأمك وقل بحق" هذا القر آن و بحق من ارسلتهبه 
و بحق كل مؤمن مدحتهفه وبحقسك عأيهم ‏ فلا أحد أعرفبحقك منك » بك ياالله ؛ 
عشر مرٴات › ثم تقول : پامحمد › ءشرمر ات ؛ یا على > عشرمر ات ؛ بافاطمة › عشر 
مرٴات ؛ پاجسن ١‏ عشر مر ٴ ات ؛ پاحسین » عشر رات ؛ باعلی بن الحسین » عشر 
مر ات ؛ پامحمدبن على عشرهر ات ؛ پاجعفر ان محمد “ ءشرم رات ؛ يامو سى 
جھذر ‏ عشر رات ؛ با عای بن مو سی عشر هر ات ؛ يامچجەد بن على عشر هرات ؛ 
باعلی إن محمد › شمر ات ؛ اسن ہن علی > عشرم رات ؛ يا الحجة › عشرم ر أت ؛ 


م تل اله تعالی حا جتك ٤‏ قال قمضی الر جل و عار اله دوک مد3 وى گضی داه 3 


صلح اه سلطا نه د عظم ساره 
ای آقای هن » شکایت میکنم بثما از قرضى که بر عد منست واز شخص مسلطی که 
جور وستم برمن‌ه‌یکند؛ وعیخواهم دعائی تعلیم من‌فرمائ ی که بېر ه‌ای ببرم بواسطه آن 
(یعنی مالی ودسٹ آره که دن خود را ان ادا کنم) و کفایت کرده شوم بواسطة آن 
دعا از ستم آننخص که بر من چیره !ست » حضرت فرم‌ود : چون تاریکی شب ترا فرا 
گرفت دو ر کمت نماز بجای آور ودر ركهت اول » سوره حمد وآية الکرسی بخوان» 
وور ر کت وو جد وا ار رر خش لو ارلا هدا افر ان فی بل 8ا۲ شه 
سوره) سپس گان قر آن را وبالای سرخود بگذار وبگو : بح هذ!القر آن و بدن من 
ارساته به » و بحق کلمؤمن مدحتهفيه و بحقكعليهم » فلااحداءرف بحقك منك » بك با الله 
ده موه ۲ سی کون پامحمد ده مرتبه » پاعلی ده مرتبه » پافاطمه ده مرتبه ۰ 
باحسن دمر تبه » پاحدېن ده مرتبه ۰ یاعلی بن ا سین ده مرتبه » یامحمد بی دلی 
ده مر تبه » پاجهفر بن محمد دهمر تبه › (امو سی ان جعفر دەمرتبه › لاعای إن مو سی 
ده مرتبه » بامحمد بن على ده مر تبه ء إاعلی بن محمد ده مر ته » ياحسن لن على ده 
مرتبه » باالحچة ده مرتبه » سپس از خدایتعالی حاجت خود را سؤال کن (راوی) گذت 


شن ایرد رفت وپس از مدنی دوی حضرت باز گشت در حالکه قر ضس خود را داده 


کے وفت احابت دعا ر شب مەی e‏ 


AY‏ ا : (کتاں ال ا اسا ال“ ا ل 
من نصف الليل الثانى عن عبدة النيشابورى » قال : قلت لأ بى عبدالة 4# : ان" الئاس 
بروون عن التب باتو اتله قال : ان" ف ‌الليل لساعة لايدعوا فيا عبد مؤهن بدعو ألا 
اسقجیب له » قال : نعم » قلت‌متى هى ؟ قال : ماين منتصف الليل الى الئلث الباقى » قلت 
لبلة من الليالى او كل ليلة ؟ قال : كل ليلة . 

۸ _ وفیهایضا : باب کک اة على خد و آل تد في اول الد عاءووسطه 
وآخره» عن دبن‌مروان ۰ عن ابیعداله ع قال : قال رسو لاله عات : صلواقکم‌على" 
اجابة لدعائگم وز كود لأعالكم . | 

- ف ااحلد السابعم عشر من البحار »باب « ما جع من جوامم کلم أمار 
ومين ل حف العقول» وسل (بعنى اميرالؤمنين اخ ) ٠ا‏ لمرو 2 ؟ فقال ت : 
آلا تفل في السر شيا تستحبى سنه في العلاتية . 


بود وآ نشخصی که براو مسلط بود با اوخوشرفتاری مینمود وثروتش‌زباده شده بود . 

۷ - در وسائل(کتاب صلوة) در باب داستحپاب دعا در سدس اول !زنیمهشب 
دوم» ازعدةالنیشابوری روابت کت بحضرت صادق‌علبه ا لسلاء م عرضكردم : ھا نا 
مردم از بیغه.ر صلی الله عله و آله روایت میکنند که در شټ ساعتی است که دعانمیکند 
دران ساعت ند ممن ؛ مگر که دعای او اجابت میشود » حضرت فرمود : بلى ؛ 
عرض کردم چه وقت e‏ فرمود : مبان نعف شب تايك سوم باقیمانده از آن › 

عرضکردم آ یا شب معینی است یا هر شب است ؟ فرمود : هر شب است . 

۸ - و یز در همان کتاب در باب «استحباب صلوات برحضرت بیغمبر صلی امه 
عليه و آله در ایتداء دعا ووسط و آخرآن » از محید بن مروان از حضرت صادق 
عليه السلام روایت شده که فرمود : رسولخدا صلی ايل علیه و آله فرم‌وده : صلوات 
شما بر من باعث اجابت دعای شماست وموجب پاکی زر گی ( و قول )اعمال‌شماست. 

- ودرجادهغدهم بحار در پاب نچە‌جمم آوری شده از سخنان امىرالمۇمنن 
عليه السلام که مشتمل بر حکم ومواعظ است از کتاب تعض‌العقول روایت نموده که 
سۇال شده از امبرالۇمنین عليه السلام چیدت مروت ؟ پس فرم‌ود : (مروت) انستكه 


بجا نیاوری چیز برا (کاریرا) ډر پنہانی از مرد م که شرم وحیاکنی از آن که در علانپهو 
:کارا اتجام دھی . 


فوائد و ی اعتنائی یدنا . تعظيم علم ودائش E‏ 


۰ و فيه اياً : في ذلك الباب » و قال ارالۇنن 2ھ من زهد في‌الدنا 
و آم جز ع اهن لا و لمنافس في عزها RT‏ بغر هداية هن حخلوقه › وغمه بغار 
تعلیم » وات الحكمة في صدره 2 روا على أسانه. 

- وفيه أبضاً ق ذل ذلك الباب » وقال ي ما اکم لله تعالی.: 
الا تستعينو نوا بنعمه على معاصبه . 

۲ - وفبه ايا : باب « مواعظ امير المؤمنين ي و خطبه و 0 ¢ طالب 
السؤال »من تواضع للق ودل لاعلماء ساد بعلمه » فالعلم رفع الوضيع ؛ و تر كه 
يضع الرفيع » و رأس العلم التواضع » و بصره البرائة من‌الحسد » و سمعه الفهم » واسانه 
الصدق » و قأبه حسن‌النية » و عقله معرفةاسباب الامور ؛ ومن تمراته : التقوى » واجتلاب 


ودد ھان کا واا افوا وی ل الان ووا کک 
فرموده : کسیکه روی‌گرداند از دنیا وواگذارد آنرا واز ذلت وخواری آن جرع و 
بی ایی کن » ومیل‌ورغبت‌تنماید در طلب عزت‌ظاهر ی آن > خدا او راهدایت میفرماید 
بدون اینکه‌راهنمائیاز مخاون خود بشود » ومیآموزداو را بی آمو ز گار ومعلم‌ظاهری» 
وتابت وپایدار میگرداند حکمت را (معارف وعلوء واقعیه ر') در سنه د اد (در قلباو) 
وجاری میکند حکمترا رز بان او ۰ 

_ ودر همان کتاب و باب » ازامیرالمؤمنین على علیه‌السلام روات تموده که 
فرم‌وده : کمترین چیزیکه لازم است ( در م‌قام بندگی وعبودیت ) شما برای 
غداوند پر رگ » ابنستکه كمك نکیرید و استعانت نجوتید از نعمتېای او راهان 
ونافرمانیهای او . 

۲ - ونيز در همان کتاب »› در باب «مواعظ وسخنان امییر‌المؤمنین علیه‌السلام» 
از کتاب‌مطالب‌السؤال نفل نہوده که امیر المؤمنین‌عايه‌السلام فرموده : کسیکه فروتنی و 
اواضع نماید نسبت بطالبان علم (دانش جوبان) وخوار وذلیل گرداند خود را (برای 
تعلم) در برابر علماودانشمندان » بز رگ وشرافتمند گردیده است سیب علم و دانش 
خود (که‌ازعنماء اموخته) پس‌علم بمقام ورتب عالی‌مبساند شخص‌ېت وفرومایه را » و 
واگذاردن وترك دانش (در جل ونادانی باقی‌ماندن ) خوار وپست میگرداند آدهی 
آبرومند وصاحب مقام ارجمند را » وسر علم تواضع وفروتنی است » وچشم آن دور و 
پا کیزه بودن از حسد است ؛ و گوش آن فهم است» وزبان آن راستگوتی است » و 


۱۹ ثمرات ا اميت علم و داش 


الهوى » و اتباع الهدى , و مجانبة الذنوب » و مود الاخوان » و الاستماع من العلماء 
و الة.ول مم > وهن لمراته : ترك الانتقام عند القدرة و استقباح مثابعة الناطل ؛ و 
استحسان متابعة الحق » و قول الصدق » و التجافى عن سرور في غفلة » و عن فعل ما 
يعقب ندامة ؛ و العلم يزيد العافل عقلاً » و بورث متعلمه صفات حمد » فبجعل الحليم 


اميراً وذاالمشورة وزبراً » ويقمع الحرسويخلع المكر ويميتالبخل » وبجعل مطاق الفحش 


جان ١ا‏ دل آن یکی نيت وقصد است » وعقل ان شناختن راه‌ها ووسیله‌های اموراست 
(در این فرازها تشبیه فرموده علم را بانسان واعضای وی وبرای آن سرواعضاءدیگری 
که ذکر شد قرار داده ومقصود آ نستکه چنانچه وجود آدھی بدون اين اعضاء ممکن 
نیست » دافنش وعام هم دارای سرو بدن ودنگر اعضاء روحانی است ودر صورت نبودن 
آ نها دانش حققی وجود ندارد . 
شیر بی دم و سر واشکم که دید این چنین شیری خدا ھہ نافرید 
واز فائده‌های علم ودانش پرهیز کاری از گناهان » ودوری واجتناب ازخواسته‌های 
نفس » وپروی از آنچه باعث هدایت است » واجتناب از گناهان » ودوسنی ومعبت با 
مرادران دینی » وحاطر شدن نزد دانشمندان وشنیدن واستفاده نمودن از علم ابشان 
وقبول نمودن گفتار علماء میباشد (ونیر) از تمرات علم » گذشت وعفو نمودن وانتقام 
تکشیدن است در حالکه توانائی بر انتقام از دشمن خود دارد› وزشت وقبیح شردن 
پروی باطل » ونبکو دانستن پروی آ نچەحق‌است ٤‏ وراست گوتی ودوری از خوشی و 
سروریکه در غفلت از حال خود باشد (چنانچه در دت قدسی است : عجې دارم از 
کن که قبن :مر کے خود دارد چگونه خوشحالی میکند) واجتناب از انجامد ادن کارى 
که باعث پشیمانی است » و دانش ۰ عقل شخص خردمند را افزایش دهد و سیب 
شود که طلب کننده ودانشجو دارای صفات بندیده گردد » پس قرار میدهدآدمی را 
که دارای حلم است فرمانفرما وام »> و صاحب رای استوار وشخص باتد بير را وزير > 
وخوار وزبون میکند حرص را» ونابود میساژد حبله گری ومکر را » ومیمیراند ( از 
بین مبرد) بخل را » وقرار میدهد کرهای ناسند وگغتارهای زشت را در قد وبند› 
( علم مانم وجلو گیر ات از !عمال قبیحه) و نیز قرار میدهد کارها و سخنانیکه سست 
وبی باه ودور از حق است زديك بواقع ومطابق حق ( چون با چشم دور بین و 
چراغ و انی عام ودانش » راه‌استوار هدایت وحق‌را میبیند وروی هنماد » و باطل 
طراثف الحكم EE‏ 


بان زهد و وسور عراودات ت 


ا ا 

٠۳‏ - وني نهج البلاغة : وقال امير المؤمنين ت : الز هد كله بين كلمتين من 
القر آن » قال انه تعالی : لکیلا تأسوا على مافاتگمولاتهرحوا بما آتیکم . و من ام 
وأس على الماضى ولم بفرح بالا تى فقد اخذالزهد بطرفيه . 

٤‏ _ تيالوسائل ( كتاب‌الحج ) باب« استحباب التسليم والمهافحةعنداللافات» 
عن جابر ٠‏ عن ابی جعفر ت قال : قال رسول اله إت : اذا لفيتم فتلاقوا بالسلام 
والتصافح » و اذا تفر قتم فتفر قوا بالا ستغفار . 

٠٥‏ _ ني المجلد الرابع من البحار » باب « احتجاجات الصادق صلوات اشعليه 
على الزنارقة و المخالغین» دامالى الطوسی » عن حفص بن غباث » قال : كنت عند سيد 
الجعافرة جعفر بن عد بلا . لا اقدمه المنصور فأتاء ابن أبى العوجاء و كان ملحداً » 


وضلالت وگمراهی وققاة وزبان ها را آمیز میدهد واجتناب میکند) . 

٣‏ _ ودر نېج البلاغه است که امیرالمؤمنین علیه‌اللام فرمود : تمامی زهدو 
کناره گری ازدنیا در دو فر از !ز قر آن‌است » خدا فرموده : تا محزون وغصه دار نشو بد 
بر "نجه از شا گذشته (دست‌بآن نیافتید) وخوشی ننماثید بواسطة آنچه بشما داده شدهې 
پس کسيکه اندوهناك و محرون نشود بر چیزیکه باو نرسیده » و مسرور نگردد 
بانچه باو داده شده ۰ پس زهد را بتمامیش گرفته (نائل گردیده > بواسطة بی‌رغبنی 
يدنيا وعدم توجه بان » نه با نچه !ز دست داده و يا بآن نرسيده غمناك میگردد » ونه 
با نچه اقل گشته‌خوش است) . 

۳٤‏ ۔ در وسائل (کتاب حح( در باب « استحباب سلام نودن ومصافعه ګردن 
هنگام ملاقان » از جابر از حضرت باقر عله الالام روايت شده که فرمود : رسولخدا 
صلی ا عليه و آله فرموده : هنگامیکه یکدیگر ر : ملاقات کردید بس مااقات‌شمابلاء 
كردن بر هم ومصافحه نمودن با یکدیگر اشد » وچون از هم جدا شوید پس جدا شوید 
,طلب آهرزش . 

٥‏ - در جلد چہارء حار » در باب 2 احتجاجاتن حضرٽ صادی صلاوات الله 
و سلامه عله بر زنادقه و مخالفین » امالی طوس از حفص بن غياث روایت شده که 
گەت : نزد بز رگ جعفر نامماحضرت صادق عليه السلام بودم هنگامی که آورده بودآن 


حضرت را منصور (خايفه عباسی یغداد) پس این ابی ألعوجاء تزد حضرت آمد واومرد 


E‏ جواب ار دالا . خاطبات حضرت صارف بای حايفه 


فقال ل : ما تقول ی هذه الا بة : كلما نضحت a‏ بدلناهم جلودآ غبړها . 
هب هذء الجلور عصت:فعذ بث » قما بالالغير يعذ ب ؟ قال ابوعمداله ا : و بحكهى 
هی و هى غبرها » قال : اعقلنى هذا القول » فقال له : ارأءت أو ان" رجلا عمد الى لبثة 
فکسرها تم" صب" عليا المآء وجبلما ثم رها الىهيئتما الأ ولى » ألم تكن هى‌هى وهى 
غبرها ؟ فقال بلى » امع الله بك . 

۳١‏ في الامالى الطوسى ( مجلس وم الجمعة التاسع عن رجب سنة سبع وخمسين 
و اربعمأة )عن الحرث بن التيان » قال : قال لىابنشبرمة : دخات أنا و ابو حنيفة على 
جعفرین خد لقلا سمت عليه و کنت له صدیقاً ثم" اقبات على جعفر نل فقلت : امتح 
اله باك » هذا رجل من اهل العراق له فقه و عقل » فقال له جعفر ع : الذى يقس 

الد بن برأيه » ثم" أقبل على" فقالهذا التعمان بن ثابت ؟ فقال أبوحنيفة : نعم » الك 


مشر کی بود بس با نجناب عرضکرد چه میغرمائی دړراین ابه : كلما نفجت جلودهم 
بد لاھم جلودآ غیرها ۰ (هر گاه بریان وسوخته شود پوستہای ایشان » بدل میدهیم 
بایشان از پوستہای دیگری) او گفت قبول میکنیم که پوستهای اولیه ونغستین نافرمانی 
کر کک کر ی کی جد ج ی کک وات زاف ن 
حضرت صادق عليه السلام فرمود : وای بر تو پوستپای دیگر ( ازجپتی) همان پوستهای 
اولیه است (واز جہت دیگر) غیر آنہا میباشد (ابن ابی العوجاء) گفت اینیطلب را بمن 
فپیانید (بيان فرما بعلوريكه تمقل ودرك نمایم) حضرت باو فرمود : خبر ده مرا ا 
شخصی خشتی را بگیرد وبشکند (وخورد وخاك نماید) سپس آب بر آن بريزد واو دا 
بشکل اول بسازد » آبا این همان خشت اولی نمیباشد در حالیکه غير آن هم هست 
(ابن ابی العوجاء) گفت آری » خداوند سود وفایده بخشد بواسطه تو مردم را . 

٦ ۰‏ - درامالی طوسی (مجاس روز جمعەنهم رجب سال )٤٥۷‏ از حرثبن‌تیېان 
روات شده که گفت ابن شبرمه برای من گفت من وابو حنیةه بر حضرت صادن‌عایه‌السلام 
داخل شده وبرآن حضرت سلام کردہ در حالیکه باابو حلیغه دوست بودم » سس ړوی 
بحضرت موده عرضکردم بره مندگرداند خدا بواسطة شنا اینیردی است از اهل 
عران که دارای فہم وخرد !ست بس حضرت باو فرمود : آنکسی که دين را برای خود 
تیاس میکند (معنی قیاس از پیش گذشت) سپس حضرت :من روی نموده فرمود این‌نممان 


بن ثابت است ؟ ابو حلیغه گغ ت آری » خدای در تر از هرچیز کار شما ر! بخیر وخوبی 


ان تعالی » فقال و انق او ال ا e‏ اول اا 
اله بالسجود فقال : آنا خبر منه » خلقتنی من نار و خلقته من طین ء ثم فال له 
جعفر ع : هل تحسن ار قن واا من جسداك ؟ قال لا ؛ قال : فاخب ر نى عن اللوحة 

في العينين » د عن ال مرارة في الا ذنن ۽ »وعن الاء في المنخرين» د عن العذوبة في الشفتن 
6 شيء جعل ذلك ۲ قال لا ری ؛ فال جعفر اتلك : ار“ الله عز و جل خلق العينين 
فجعلہا شحمتین و جعل الللوحة کک اة فلن ابن أده راولت داعا وجل 
اط رارة في الأذين مناً مه على و لولا ذلك لقمحت الد واب فا كلت دماغه» 
وجعل آلا في ا و يجد منه ار بح الطيبة من الر "بح 
الر دة ؛ و جعل عز وجل العذوية فی الشغفتين ليجد أبن آدم لذ ة طعمه و شربة؟ تم 
قال له جعفر 5 : أخبرنی عن اول كلمة اوّلبا شرك و آخرها ایمان » فال لاادری ؛ 


بیش آورد > رس حضرت بابى حنيغه فر ۵ود : پرهیز از خدا» ودین را برای خودقیاس 
مہا ۽ هاا نخستین قياس کننده شیطافست هتگامی که ځدا او را بر سجده آدم 
عله السلام امر فرمود ›گفت من بہتر از او باشم زیرا مرا از تش ابجاد فرمودی واو 
را از گل ( یعلی ابلیس ملا ظه ظاهر صورٹ نش مود که صاحب روشناتی ولمعان 
بود وظاهر خاك وگل کهتبره وتاریك بود ولذا خود را برتر و اشرف از آدم‌عله‌السلام 
دانست » وغفلت‌تمودازاستعداد ماده خلقت آدم‌علیه‌ اللا م که میای جېت روح قدس‌ومر تبه 
ندوت‌وهدایت خلقان بعبادت و بهشت بود »› ماده آتشی‌ازاین‌موهبت بکلی بی بهره وناقابل 
ود بلکه روح ابلیس مستعد بود برای فریب دادن عہوم خاقان ورسانیدن ان باسفل 
مراتپ ودر کات جپنم) سيس حضرت باو فرمود : Lî‏ میتوانی قياس کنی سو خود را 
نبت بد نت (یعنی سرمدور بابدن‌مر بم مستطیل چه تناسبی دارد) عرضکرد : نه ؛حضرت 
فرمود : خبر ده مرا E‏ که) د ر گوشهاست وازآب 
بینی ها وازگوارائی a‏ درآب دهانىت ۰ ینپا برای چه قرار داده شده ؛ گفت نمیدانم 
حضرت فرمود : همانا خدای‌با عزت وجلال خلقت فرمود دو چشم را , س قرار داد آ نېا 
را دو به وقرار داد شوری را در tpiT‏ جت منتی که خدای بر ذرژند آدم گدارده 
است › وا کر این شوری نبود هر آ رنه یه های چشمان آب میشدند؛ وقرار داد ت 
را در رطو بت که در گوشہاست برای منت ی که از خداست برپسر "دم » واگرآن تلخی 


امود هر آنه داخل میٹ دند حشر ات موده aE‏ او را ممخوردند ؛ وقرار 


قال :د لاإله ألا .اله > 0 قال له : اسما أعظم عند اله عز و جل قتل النفس او الز"نا؟ 
قال : بل قتلالنفس » قال لهجعفر 4 : فان" اله.تعالى قد رضى في قتل النفس بشاهد 
و لميقبل في الز ”نا الا بأريعة » ثم" قال له : أيما أعظم عند اله الصوم او الصلوة ة قال 
٠‏ بل اله اوة ( قال : فما بال المرأة أو حاضتتقضی الصيام و لاتقضی الصلوح ؟ انق اله 
lL‏ عبد الله فاا تحن و انتم غداً و من‌خالغنا سن دی اله عزو حل » فنقول فنا قال رسول الله 
بات و #قول أةت و أصحابك قياسنا و رأنا » فيقعل بنا وبكم ماشاء أله عزوجل . 
9-۷ قیه ضا ٤‏ (ي ولك الاجلس ) عن على" ن عة > عن ای عبداله م 
قال : لاتسم الر جل صد قا سمة معرفة حتسى تختبره بثلاث : بغضبه فتنظر غضبهيخرجه 


من الحق" الى الباطل » و عند الد ينار و الدأرهم » وحتى تسافن معه . 


داد ان نی را تا تک نةس بخوبی بالا رود و بائین أ ید و تمیز :دهد بوی خوشرا 
از بوی بد ؛ وقرار داد خداوند با عرزت وجلال گوارائی را دراب دهان تا آتکه پر 
آدم بيابد لذت طلم و آشامیدن هر چیز را ؛ سپس حضرت صادن عليه السلام باوفرمود: 
خبرده مرا از کلمه‌ایکه‌اول آنشركو آخ ر آن‌ایمانست » گفت‌نمیدانم » فرمود : لاله الال 
سس حضرت باو فرمود : كداميك از قل نةس باز نا( از نظ ر عقو بت) بز ر گتراست نز دخد او ند 
با عزت وجلال ٩‏ گفت قتل نەس » حضرت فرمود : هانا خدای تعالی در قل نفس بدو 
شاهد راضی شده و لی در زنانمییذیرد مکر چپار شاهد را » سس باو فرمود : كدامك 
زر تر 'است در نرد خداوڼد» روزه با ټماز ؟ ابو حنیغه گفت نماز » حضرت فرم‌ود :زس 
چرا ژن زمانیکه حانض‌شود روز خود را پس از زمان حیض قضا میکند ولی نمازهاءش 
قضا ندارد ۲ مرهیز ازخدا ای بندة خدا» پس ما وشما ومخالفین ما(یعنی اصحاب‌و باران 
تو در مذهب) فردای قیامت در محضر عدل الہی حاضرشویم‌پس ما میگوئیم (در جواب 
آنچه عمل نموده‌ایم) رسولغدا عبلی الله عليه و آله چنین فرمود » وتو ویارانتم‌یگو تید 
قیاس ورای ما چنین اقتضا کرد › پس هر چه خدا میخواهد در باره ما و شماحکم 
خواهد فرمود . 

۷ - ونيز در همان کتاب (ومجاس) از على بن‌عقبه از حضرت صادق‌علیها لسلام 
روات شده که فرمود : دوست خود قرار مده کسی ړا TU‏ اورا سه چیز آزمایش 
نما تی یکی به بض وغضہش س زظر میکنی غضب اورا که اودا از حق یاطل خارج 
میکند باه » ویکی دیگن بمال دنا (که حرام آنرا تصرف میکند بانه) ویکی دیگر 


سام برحضرت خاتم ال -1۹۷- 


E۳۸‏ - ق الاحلد القاسم شن هنال حار ٤‏ باب 2 د العا لعموم ال واوا اج 


و خصوص و جم ال" اس ٩ہ‏ امالى ا > عن معاوية بن وهب » قال  :‏ کئٿ عند ایی 
عبدانله عي قال : فصدع اب ن لرجل من اهل عرو و هو عند جالس » قال : فشکیذلك 
الی ابی عبداه ا ؛ قال : اونه منی » قال : فمسح على رأسه ثم قال : اناللهيمسك 
المموات والارضأنتزولا › واشیزا() انا مسکهه) من ا حدەن بعده » انه کان 
حليما غفورآً, 

۹ - في الوسائل : ( كتاب اطمزار ) باب د استحباب زيارة النبي تت و لي 
من بعيد » عن عرسی بن عبدالله » عن بيه » عن جد ه » عن على امیرالمؤمنین عم قال : 
فال رسول اله ا : من ت ڪا ف شيء هن الأرف ا بلغته »وهن سا غل عند 
ار سمعته . 

› و فه أبضاً : في ذلك الباب » عن موس بن أسمعيل » عن موس بن جعف‎ ٥ 
. مسافرت با او (که به پینی اخلان نیکو دارد یاثه)‎ 

۸ - در جلد نوزدهم بحار » باپ «دعاء برای عموم دردها وبادها وخصوص 
درد سر امالی طوسی » از معاو به بن وهب روایت شده که گەت : نرد حضرت صادق 
عليه السلام بود م که بسر مردی مبتلا بدرد سر گردید که اهل مرو بود و بحضرت صادق 
عليه السلام این را (درد سررا ا مود » حضرت فرمود : نزديك من بیاور اورا > 
ويدست مبارك برسر او کشید واین 41 را تلاوت فرمود : ان‌الله بمحكت السموات و 
الارض‌ ان تز ولا › ولشر‌زالتا انامسگها من‌احدمن بعده › انه کان حليماغفورا. 
(همانا خداوئه #کاهد ار ندة lpi lamT‏ وزمېن است از اكه فر وریز ند» وهر گاه بخواهند 
فرو ریزند کیت که جز خدا نگاهدارند آنا باشد› هانا خداوند شکیبا وسیار 
آمرزنده گناهان است). 

۹ ۔ دروسائل (کتابمزار ) باب * استحباب‌زیارت پیغبرا کرم صلی الله عليه 
وال گر چا از مکان دور باشد »> از عیسی بن‌عبد اله از پدرش از جدش از حضرت على 
امیر المؤمنین‌علیه السلام روایت‌شده که فرمود : رسواخداصلی ابله عليه و آله‌فره‌وده : کسی 
a‏ در مکانی از امکنه زمبن بره٧ن‏ سام دهد » آن سلام من مبرسد وا کسیکه مرا زد 
بوم سلام کند آنرامیشنوم . 

٥۰‏ - ونيز در همان کتاب وباب » از موسی بن‌اسه‌میل از موسی بن‌جعفر از پدرش 


عن ابه عن آبائه غل قال : قال رسول الله ا : هن زار قبری بعد هوتی کان 
کمن هاجر الى ني حياتى » فان لم #ستطيعوا فابعثوا إلى" السلام فاته نى . 

کا ات اا اة فل ال ن ر 
التحمیدہعده» عن جر احا لمدائنى » قال : قال ابوعبداثه 4# : إن كر اسم الله على الماعام 
والشراب > فاذا فرغت فقل : الحم ثهالذى ,طعم و لايطعم . 

٩‏ - و فبه ایا : في ذلك الباب » عن ايى عبداله ت قال : قال امير اللؤمنين 
: من ذ کر اسم اله عندطعام او شراب في او ود الله في آخره . لم ستل عن نعم 
ذلك الطعام أبدا . 

۳ وفيه ايضاً : في ذلك الباب » عن ابن‌القداح » عن أبى عدا ب . قال ۰ 
قال رسول اله اتو : الطاعم الشاكر أفضل من الصاثم الصامت . 


از بدران گرامیش عایېم‌السلام روایت شده که فرمود : رسولخداصلی الڅه عليه واله 
فرموده : کسی که قبر مرا پس از مرگ من زیارت کند چون کسی است که در زمان 
ز ند گانیم بسویمن هجرت‌نموده است › بس آگر توانا ( بر زیارت‌قبرمن ) نشدید سلام 
برمن فرستید که بمن‌خواهدرسید. 

۱ ۔ ونیز درهمان کتاب ل کتاب اطعمه ) باب « استحباب تسمیه پش‌از شرب 
و احمید بس از آن» از جراح مدائنی روایت شده که گفت : حضرت صادق علبه‌السلام 
فرموده : هنگام خوردن و آشامیدن دسم الله بو > و چون فارغ شدی کو | لحمدلنه 
الذییطعم ولایطعم (سپاس خداو ندی را است که‌طمام وغذا میخوراند و خود غذا داده 
نمیشود چون او از جسمیت وصفات اجسام‌منزهاست ). 

۲ ۔ ونيز در همان کتاب و باب » از حضرت صادن‌عله‌السلام روایت شده ک4 
فرمود : امیر المؤمنین علیه‌السلام فرموده : کسی که دراول‌خوردن و آشامیدن خود پسم الله 
و در آخرآن المد ‌بگوید ه رگز از لذت‌آن طعام پرمیده نشود در آخرت ( بعنی از 
لذتپای آخرت او کم نکردد ( ٠‏ 

و ترز درهمان کتاب و باي » !از ابن‌قداح‌از حضر ٿث صادق عليه‌السلام‌روایت 
شده که فرمود : رسولخدا صلی الهعلیه و آله فرموده : طمام خور ند سپاسگزار ؛ برتر 


است از روزه دارسا کت ( یعنی روزه مستعبی ( ا 


اجحممك خدأوند ٠‏ بر کی ارخصال ۱۹4 


EF:‏ في المجلد الاسم عشر هن الحا ET‏ أنواع المحامد» 
» امالی ا »عن جایں ن عبدالل > فال :قال رسول ال شت : او ان الدتا كلما 
لقمة واحدة فا كلما العبد المسلم ثي قال : الحمد فة » لكان قوله ذلك خيراً له من الد“نيا 
ومافپا. 

> ا تلا‎ ٤ 
: و خمسین و اربعماح ) عن على بن اببطالب ل قال : سمعت رسول انه مال قول‎ 
¢ تعمة ؛ و خشیه اه مفتاح کل حكمة‎ E له وفاء شک‎ E ‘ تمن الحنة‎ 30 
ا باب « وصایا الباقر ج و مواءعظه و‎ i E3 
حکمه» وغه کم انه فال ه ماد خلقلبإمرء شی هن الكرالا نة ص‌من عقلە مل مارخله‎ 
. من ذلاث قل ذلك او كثر‎ 

€ وفية ا ذلك الباب و قال ت لا بنه : أصر نفك على الحق‎ - LEY 

٤‏ - در جلد نوزدهم بحار» باب « تحمید و انواع محامد » دو کتاب امالی 
طوسی از چا بر بن عبد الله روات شده که فت رسو لخدا صلی انه عليه و آل ذرمود 2 
اگرفرض شود که تمامی دنا چون‌یك لقمه بود و آنر! بندة مسلمان میخورد و میگفت : 
الحمدي » اين كلام برای او مهتر بود از دتیا و آنچادردنباست . 

٥‏ در امالی‌طوسی ( مجلس روز جمعه هفدهم صدفر سال oY‏ ( از حضرٽٹ 
على بن اببطالب عايه‌السلام روایتشده كەفرمود : : ازرسولخداصلى ال عليه وآلهشنید م که 
میفرمود : 'اقرار بوحداتیت خداوند قمت و بای بہشت است » و حمد وباس واو 
وفای شکر هر نعمتی أاسہت » و ترس ازخد! کاید ھر حکیت است 3¢ خا(صس نمودنڻ تیت 
مناط قبولی هر طاع‌است . ۰ 

٦‏ - در جلد هفدهم بحار » باب د سفارشہای حضرت باقر عليه السلام ومواعظ 
و اندرزم‌ای » آنحضرت اس ت که فرمود : داخل نمیشود دردل مردی‌چزی ازتکبرمگر 
آنکه از عقل او کم کرو همان اندازه که تکېر در او وارد شده کم باشد یا زياد . 

۷ - ونيز در همان کتاب و باب است که حضرت بفرزندش فرم‌ود : نقس‌خود 
را بر (یمودن راه ) حق (نکہدار و) شکیبا باش › زیرا هر کس چیزی را در راهەحق 


۸ و فيه ابضاً : في ذلك الباب » وفال اا لا بنه : يا بني" ! اذا انعم اليك 
ةفل اله ا وات ار فل لارو ر ال ا و ف ی 
فقل اتر ال : 

۹ و فيه ابضاً : باب « مواءظ الصارق جعفر بن خد ليلا و وصاباء وحكمه 
قال مالك بن انس » فال جعفر ي بوم اسفيان الأورى : يا سفيان ! اذا انعم عليك 
بنعمة فاحببتبقاه‌ها فا كثرمن الحمد والشكر علی‌الله » قال الله عزوجل في کتابه‌العزیز : 
لئس شک رتم لاز دكم ؟ و اذا ستبطأت الر "زق فا كثرمن الا ستغفار » فان الله عزوجل 
قال في کتابه : استغفروا ربكم انه کان غفارآً برسل السماء علیکم مدړارآ و 
يمد دكم باموال وبتين بعنى ني الدنيا ؛ و يجعل لكم جنات عنى في الآ خرة ؛ 
با سغبان ! اا حزفك امر من‌سلطان او غير فا كثر من قوللاحول ولافو 5 الا بال ء فأتلبا 
مفتاح الفرح ا ووا 
منع کرد دوبرابر آن‌در باطل باوداده شود . 

ر ھان کان وات امھ ک کرت قر ودی هود ای س 
جان من ! هر گاه خداو ند نعمتی بتو داد پس بگوالحمدل » وهر گاه‌مطلبی ترااندوهناك 
امود کو لاحولولاقوةالابالل » وهر گاه روزی تودیر بتو رسیدبگواستغفر الك 

۹ - و نیز در همان کتاب › باب <« مواعظ حضرت صادق جعفر بن محمد عليه 

السلام ووصایا و حكم آ نحضرت‌است)مالك بنا نس گو ید : حضرت‌صادن علیه‌السلام روزی 
بسفیان توری‌فرمود : ای سفیان ! هر گاه نعمت‌داده شدی بنعمتی و باقی‌ماندن آ ر ادوست 
داشتی حمدوشکرخداپسیار نما ٤‏ خداو ند باعزت‌وجلال در کتاعز یز ځودفرمود :اش کر آم 
لارید نگم ( هر گاه سپاسگزاری نمودید نعمتہا را البته برای شما افزون میکنم )و 
هر گاه روزی تو دير رسیداستفغار زياد بنما» زیر! خداوندباعزت وجلال در کتاب خود 
فرم‌ود : از خدای خود طلب هر زش کنید زیراخداوند آمرزنده(گناهان) است › برای 
شما از آسہان باران ,سیارمیغرستد و کم ك‌میدهد شما را بمالہا وفرزندان(یعنی در دنیا) 
و قرار میدهد در آخرت برای‌شما باغہارا » ایسفیان هر گاء تراچبزی‌از طرف سلطان 
یا غیراو معزون‌نهود پس‌لاحول ولاقوةالابالله زبادبگو » زیرا اب ن‌کلام »کلید فرج و 
گشایش‌است و گنج استاز گنجپای بہشت . 


مواعظ: و صادق ی ج SENS‏ 


۰ _ و فيه اش :في ذلك البابء قال اة د : أفضل الوصانا iy‏ 0 
ان لان كان تذکره دائماً و لات‌صیه » وتعبدے قاعدا 9 قا!ماً »و لاتغت بنعمته 
و اشک ادا ولاتخرج من تحت استار عظمته و جااله رر" و تقع في میدان اللاك 
وان ا ا و احرقتك نیران ا اعلم ان بلابام حش بكراماته 
ا ب و نه شور رضاه و قرم ته و لو بعد حين ؛ فالا من مغنم ِن عام ووفق 
لذلك . 


E-I‏ و فيه أايضاً : باب «وصا ا الباقر م و مواعظه د خکة € فال ا 
صا i‏ المنافق باسانكڭ ‘ واخاس مود قك للمؤمن ¢ وان جال ك یمودی' فاحسن‌مجا أسى ته . 
&ox.‏ و فه ايضاً : في ذلك الباب » و. قال ج : ما شیی‌شیء بشیء أحسن من 


حلم بعلم . 


0° ویز درهمان کتاب و باب اس ت که حضرت‌صادق عليه ااسلام‌فرمود : بر تر ین 
سفارشہا ولازمترین آنا ایند تکه پرورد گار خود را فراموش‌نکنی »› وهمیشه اورایاد 
کنی > واورا تافرما نی نکنی 3 پر کی ورا وایستاده » و به نعمت‌اومغر ور نشوی 
وهمیشه اورا سباسگزار باشی » وځارج تشوی اززیرپرده های عظمت و جلال خداکه 
ک مراه شده و واقعه‌یشوی درمیدان هلا کت وا ګرچه بلاوضرر رساند تراوسوژاند ترا 

آتشہای محنتہا ( بعنی پرده‌دری مکنی در معصیتہا اگرچه گرفتاریها ترافراگبرد . 
لطفحق با تو مداراها کند iy‏ ازحد کد 
و بدانکه پلاهای خدا در بردارد کرام‌ات همیشځی او راء و محنتېای او باعث 
خوشنودی ونزدیکی باوست اگرچه بعدازمدتی باشد» پس چهبزر گ غنیمت و بره ایست 
برای کسی که بداند وموفق بعمل‌شده‌باشد ( فوائدی راکه در صبر و تحمل بلایاست 
چنانچه امام عله إللام فرمود ( 

۱ ۔ ونيز درهمان کتاب » در باب وصایای<حضرت باقر عليه ااسلام و ا و 
حکم آ تحضر تس ت که فرم‌ود : باز بإن‌خوش با منافق رفتار کن» و خالص کن دوستی خود 
دا براي مومن › واگر باتو مردییہودی همنشینی هود ش یکر ایی کی 

وز در همان کټاب و باب » حضرت فرمود : مخلوط نشده است چیزی 
. بچیزی نیکوتر از مخلوط شدن‌بردباری با دانش(باینواسطهمیتو ا ندجممی‌راارشاد کند) . 


e ¥‏ جرت رد ألما بدين ورسول! کرم ا . 


۳ - وفبه oT‏ على ين الحسن لقلا و مواعظه و حكمة » و 
قال ٤‏ : خف الله لقدرته ءليك و استحیی منه لقربه منك 
٤‏ _ وفيه ايضاً : في ولك لباب » ع عن الز هری ؛ فال : قال على بن الحسين 
لاء : اش ساعات ابن آدم ثلاث a‏ الساعة الى بعاين فا ملك الوت 
والساعة اآثى قوم فيها من قبره » والساعة التى قف فيا بين دى اله تبارك و تعالى» 
فاا الى الجنة واما الى السار ؛ ثم فال : ان تجوت بابن آرم عند الموت فانت أت 
و الاھ کت ؛ وان تحوتٹ بابن آدم حين توضع ني قبرك فانت أت والاهلكت ؛ و ان 
نجوت بان آدم في مقام القيمة فانت أت والا هلكت. 
٥‏ _ وفیه ایضاً : باب « ما جمع من مفردات كلمات ال سول إت و جوامع 
کامه » عن تافع بن عمر » قال : سمعت رسول الله پتل بقول : اءبا الاس هذه دار 
ترح لادار فرح » و دار النواء لارار استواء » فمن‌عرفها لم بغرح لرجاء ولم بحزن لشقاء » 


۳ء - و نز در همان کتاب در باب سفارشہای د بدين‌ عليه السلام 
ومواعظ واحکم آرت انت که فر مود از خدایرن برای توا نای که اور ودار 
واز او شرم نما زیرانزديك بەتست . ۰ ۰ 

٤‏ و نیزدرهما ن کتابو باب » از زهری‌روایت‌شده که گەت : حضرتز ين العا بدين 
علیه‌السلام فرمود : شدید ترین سأعات پر ادم سه ساعتست : ساعش ی که ملكالبوت ظ 
مشاهده مبکند» وساعتی که از قبرخود (برای قیامت) پپای‌خبزد ؛وساعتی که نردخداۍی 
تبارڭوتعالی میای تد پس( سر انجام عمل‌او) یا بہہشتمیکدد وباب تش جهنم ؛ سپس ‌حضرت 
فرمود : هر گاه هنگام مرگ نجات یافتی پس بىقصود رسیدی و گر نه هلاك شده ای » 
واگر نجاٹ بافتی‌ای پر آدممنگامی که‌درقبر قر ارمیگیری‌پس بمقصود رسیده‌ای و گر نه 
هلاك‌شده‌ای › و اگر نجات یافتی ای پسر آدم در جایگاه خود در قیامت پس بمقصود 
رسیده‌ای وکر نه هلاك شده‌ای . 

٥‏ _ ونيز در همان کتاب › در باب مج وء مغردات کلمات رسول صلی اپهعلیه 
وآله و جوامع سخنان نحضرت از افع بن‌عمر روایت شده که گفت از رسولخدا صلی 
الله عليه و آلهشندم که میغرمود : ایمردم ؛ این دنیا خانه مشقت و زحمت است نه ځانه 
خوشی » و خانه پیچید گی است نه خانه صاف‌و استقامت (یعنی کار هایاین دنبا پیچټده ست 


الا وان الله خلق اله نا دار بلوى والاً خرةاذار عقبى ١‏ فجعلل بلوئ الد تا ل بالا خر 
سبباً » و ثواب الآخرة من بلوى لديا غوضاً » فيأخذ ليعطى و ببتلى ليجزى » و اتا 
اسرابغة اذ“ هاب و وشيكة الا تقلا » فاحاذروا حلارة رضإعها طرارع فطاما ٠»‏ و أهجروا 
لذبن عاجلما لكربة آجلپا » ولاتنمعوا في عمارة قد قضی الله خر ابيا »-ولاتو! ض اوها وقد 
اراد الله نكم اجتنابا » فتكونوا لسخطه متعر ضين و لعقوبته مستحقين . 

٩‏ - و فيه ايضاً : في ذلك الباب » عن انس بن مالك ؛ قال : سمعت رسول اله 


ا قول : اسا الاس ! اتقوا اله حق تقاقه » واسعوا في مرضاته , وايقنوا من الدّنا 
بالفناء و هن ألا خرة جاليقاء 3¢ اعملوا طا عد اناوت فکاتكم الي نا لم تسکن‌و بالا خرد. 
لم زل ايها الاس ! ان من في الد تيا ضيف و ما في أيديهم غارية ء و ان الضيف: 
مر حل والعارية #ەردوده ¢ 1 و ان الد ا رر حاضز Jb‏ هد الثر: والفاحر 6 


وصاف ومستقیم | نجام نمیگیرد) سن کو که شناسد دټیارا خو شحال نمیشود برای اهیدۍ که 
دارد» ومحزون يشود برای بد بختی د نبوی(چون‌هیچك از خوشیو گر فتاری دنیادوامی 
ندارد ) آگاه باشید » همانا خدا خلق کرده دنیارا خانه زحمت و آخرترا خانه عقا و 
باداش > پس قر ارداد زحمت‌دنیارا سب ثواپ آخرت »و قرار داد واب آرت راعوض 
گرفتارید :ا پس می گیر دبر ایا ینکه‌عطا کند ٤‏ و گرفتارمیکنه برای اپنکه پاد |ش‌دهد» 
وهمانا دنیاسرعت وزودی مبرود وانقلاب آن‌نزدیکست »› بس بتر سيدو کناره گری کذیداز 
شیر ینی لذ ہای‌حرام د نیا برای تلخی‌جدا شدن‌از آنېاو گر فتارۍ قابا ؛ ودوری کید از 
لذت فعلى دنيا زر ایغصه., واندوه عاقیت دنا › و کوشش نکنیددرسازمانی که بەتحقیق حکم 
فرموده است ځداو ند خراب مدن آن سازمان را › ومتصل کید خود را يدنيا وا 
aT‏ خدا خواسته است از شما دزری جستن از انرا > پس اکر چنل نجودید ( عنی 
علاقند گشتتید خانیا ( خود را مورد غطب خدا واستخقان عقاب 5ر ار داده‌آید .۰ ` 

و نیر. داز هان کتاب و نان › از انس‌بن مالك روابت شدة :که گت‌شنیدم 
از رسؤلخدا صلی الله غه و٣‏ اه که بف رامود ” ای رڌم زیر ید" از خذا فطور که 
سزاوار. پرهیز کاریننت ( یعلی از اوامر و۔اواهی اوسر پیچی' نکنید.) و .کوشش کنید.در 
تخصیل .خوشنودی او »و تردیدی در سپری ښدن دنیا و دوام و همیشگی بودن آخرت 
نداشته باشید » و کردار نییکی برای پس از مرگ خود بجای آورید چنانکه گڳوئیا 


K3‏ فضاثل حضرت اميرالۇمنىن م 


والاً خرة وعد صادق يحكم فيما ملك عادول قاور » فرحم الله إمر“ بنظر انفسه و مهد 
ارمسه مادام رسنه رخا و حبله على غاربه ملقيناً » قبل أن ينقد أجله و بنقطم عمله . 

: الأ مالى لاطوسى ره : ( الجزء الراب عشر ) عن عرداله بن مسعود » قال‎ _ ١ 
کان رسول اله باو جالساً في جهاعة من اصحابه ان اقل على بن ابیطالب صلواتاله‎ 
عليه » فقال رسول اله إا : من اراد أن بنظر الى آدم في عامه و الى اوح ي حکمته‎ 
. والی ابراحيم في حلمه » فلینظر الى على بن ابيطالب‎ 

۸ - الأمالى لاطوسى ره : ( الجزء الحادى عشر ) عن عد بن مسلم + قال : 
سمعت ابا جعفر و جعفر بن عد لام بقولان : ان اله تعالى عوس الحسن ا من 


قتله ان جعل الأ مامة في فريسته والشفاء في تر بته و اجابة الدعاء عند قبره ‏ ولا تعد ايام 


در ديأ نوده و همیشه در آخرت بوده‌اید » ای مردم هدانا هر که در دنیاست میېمااست 
و آنجه ( از مالہای دنا ) در دست ایشانست عاریه و !مانت است » و همانا مممان کوچ 
کننده و FET‏ مال امانت نیز بصاحبش رد گردیده شود » آگاه باشید که دنا 
متاع نقدیست » نیکو کار وبدکار از آن میخودند و بهره میبرند» و قیامتی که ویدداده 
اند راستست و بادشاه داد گر توافائی ( درآنروز ) داوری میکند »> بس خدای امرزد 
مردی راکه نگران‌عمل خود باشدوخویشتن رابرای خا ك گور (یعنی جہان دیگر )ماده 
کند مادامی که مېاراوسست است و افسار او پر گردناو افکنده شده است ( واین کنابه 
است ازاینکه در دنیا جل و گیری ندارد و هرچه بخواهد میکند) پیش از سبږری شدن‌عمر 
و منقطع‌شدن عمل او . 

۲ - در امالی عوسی ده (جزء چہاردهم ) از عبدالله بنمسعود روایت شده که 
کت رسو لخدا صلی الله عليه و آله نزد جاعتی از یاران خود نشسته بور که حطضرت 
على بن ابیطالہحلوات الله عليه واردشد » رسولخدا صلیاڈعلیه و آله فرمود : هر کس 
اراده دارد که نظر کند در علم آدم وحکمت (علوم محکمه‌متقنه) نوح عليه السلا وصر 
وشکیہمائی ابر اهیم هلبهالسلام ٻاید که بعضرت علي بن ابيطالب عليه السلام اظر نمايد ٠‏ 

۸ - امالی طوسی ره (جزه بازدهم) ازمحمد بن مام روایت شده که گفت ال 
حطر باقر وحضرت صادقعنیم‌ماااسلام شنیدم‌میغر مود ند : همانا خدایثعالی عوض‌شپادٹ 
حن عایه ااسلام امامت را در ذریه (فرز ندان) او و (نر) شفاء را در خاك (قبرمطېر) 


او »و اجابت و ولی دعاءرا در نزرد قر اوقرار داد وروزهائي که زائرین قبراوهنگام 


زاثربه جائياً و راجا من عمره » قال ت بن مسلم : فقات لا يعبداله ياك : هذا الجلال 
بنال بالحسین ب : فما له في نفسه ۲ قال : اناه تعالی الحقه بالنبی فان معه فیدرجته 
و منزلتهء م تاا أبوعبدالة : والذين آمنوا والبعتهم فريتهم بايمان الحقنا بهم 
فريتهم . الآية. 

0 - وفيه اا : في ذلك الجزء ء عن الحارث بن المغيرة البصرى » قال : قات 


لا بیعبداله ت : انى رجل كثير العلل والا مراش و مات ر كت دوأ الا تداويت به فما 
افتفعت بشىء منه » فقال لى : اين أفت عن طبن قبر الحسبن بن على تيا فان فيه شقاء 
هن كل داء, و أمناً من كل خوف فاذا أخذته فقل هذا الكلام : اللهم انى استلك بحق 
هذه الطينة و بحق الللك اذى أخذها ؛ و بحق النبى" اذى قيضا و بحق الوصى الذى 
حل فیا » صل علی در و اهل بیته و افع بی کذا و کذا ؛ قال : ثم قال لی اہو عبدالله 
رفتن و ب رگشتن گذرانیده‌اند از عمر آنہا محسوب نمیفرماید ؟ محمد بن مسلم وید 
بحضرت صادق عایه السام عرضکردم این جلال و عظمت را (مردم ) بوسیله حسین عليه 
السلام میرسند ›» پس برای خود حضرت عليه السام چه قرار داده شده است ؟ حضرت 
فره‌ود : همانا خدایتعالی او را ملحق به پیغمبر ا کرم صلی الله عليه و آله فرماید وبا آن 
حضرت در درجه و مقام او خواهد بود » سپس حضرت صادق عنیه اللا ( ابن آبه را ) 
تلاوت فرمودند : و الذين منوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذر بهم 
الخ . (وکسانیکه ایمان بخدا آوردند و فرزندان ایشان در یمان و عقیده پیروی نان 
نمود ند » فرز ندان ایشان‌را بایشان ملحق گردانیم » تا آخر ابه ) . 
- و نیز در همان کتاب و جز » از حارث بن مغیرة البصری روایت شده که 
كفت بحضرت صادق علية السلام عرضكردم : من مردی هستم که بعلل مز اجیو بیمار یہای 
بسیار مبتلاهستم و داروئی‌نبوده که بان درمان نکرده باشمولی بہیچیك از نپا سودی 
نردم » حضرت فرمود : جرا از درمان بخاكقبر حسين بن على عليه اللام غفلت دارى 
که در آن شفاء هر درد وایمنی از هر خوف و ترس است»› پس هر گاه خاك قبر حسین 
عليه السلام‌را بدت آوردى اين كلمات را بكو : اللم انى اسئلك بحق هذه الطينة › 
و بحق الملك الذى أخذها و؛حق النبى النى قبضها و' بحق الوصى الذى حل فيا ء صل 
على محد و اهل‌بیته و افعل بی کذدا و کذا ( یعنی خداو ندا از تو سوال میکنم بحق‌این 
خاك و بق فرشته‌ایکه نرا برداشته و بحق یغمبر که نرا قېښ کرده و گرفته و بحق 


ا دستور إستفادم و استشفاء بتربت أمام حسین م 


ي : أما الماك ألذى قبضہا فمو جبرائيل تل واراها 'النبى إضتو فقال هذه تربة 
انك الحسين تله اتات من د ولذ قہضما فہو غل ماش وام الوصى" الذىعل" 
فما فمو الحسين ب والشنبداء رضن اله عنم ٠‏ قلت قد عرفت جعلت فداك الشفاء حن 
کل داءے» فکیف الا من من کل‌خوف ؟ فقال : اذاخفت سلطاناً او غر سلطان فلا ٹر جز" 
من منزلك الا و معك من طبن قبر الحسين #ي#فتقول : الهم افى أخذته من قبر وليك 
وابن ولك فاجعله- لی امنا وخا لما أخاف و مالا أخاف » فانه قد برو ما لا بخاف ؛ 
قال الحرث بن المغيرۃ فاخذت كما أمرنی و فلت ما قال لى فصح" جسم وكان لىأمانا 

من کل ماخفت وما( e‏ رأيت مع ذلك بحمد اله 
م غا ولا محذوراً. 


وصبی که در آن خاك واقم گردیده » درود فرشت :ر محمد واهل بیت او و عثانت‌فرما 
من چنين و چان ( يعلى حاجت مرا بر آور» راوی) ‏ گفت سيس حضرت صادن عليهالسلام 
بمن فره‌ود : اما فرشته‌ایکه آن خاك را قبض :موده جبرائیل عليه السلام است و بحضرت 
ا ابله عليه و آله نشانداد و عرضکرد اين خاك (قبر) فرزند نو حسین است که 
امت تو پس از تو !و را شېید کنند» و آن پيغهبر كه آنخاك را قېض نموده حضرت 
محمد صلی الله عليه و آله است » و اما وصیی که در آن خاك. دفن میگردد حضرت‌حبن 
عليه السلام و شپیدان ( در رکاب اویند» راوی گوید) عرضکردم فدایت شوم » معلی 
شفاء (خاك او را) برای هردردی دانتم س چگونه موجب ایمنی از هرخوف وترسی 
خواهد بود ؟ حضرت‌فرمود : هر گاه از پادشاه یاغیر. پادشاه بترسی › از خانه خود یرون 
یامگر آنکه (مقداری)از خاك قبر حسین عله السلام همراه تو باشد و بگو : اللہمانی 
إخذته من قر وليك و ابن ولبات فاجعله لی امنا و حرزاً اما حاف ومالااخاف فانه‌قدیر د 
ماللا بخاف ( یعنی خداوندا این خاك ر! از قبر معلېر ولى و دوستو وپر دوستو 
برداشتم پس قرار بده آنر! برایمن موجب ایمنی وحفظ من از آنچه میترسم و نچهرا 
.که از چېت عدم توجه ت زیر!گاهی بر آدمی وارد میکردد انچه که نمیثرسد) 
حجرت بن غير ه گو ید : ھا نطو ر که حضرت فرمانداده بود ) از آنخاك) کرفتم وانچه 
فرموده بود گفتم » بدنم‌سالم.وموجب ایمنی ازا نچه میترسیدم و ت وجه نداشته و نمیتر سیدم 
گردید هسچناتکه خودحضرت فرموده بود» و با (عملی نمودن) این دستور بحمدالله مکروه 


ونا دی ليده ٠‏ و از جير زک اتر سی دم 


n a a 2‏ ( ا قال : قال 
رسول اله اچوی : من اح أن بحیی حباتی و يموت موتى (ميتة خ ل ) و بدخلالجنة 
الى وعدنی ت « فلىتول" علا بعدی » فاه ن لن بخرجكم هن هدی و لن بدخلكم 
في ددی . 
۰ ا :( ني الجزء ا آدمبن عيينة البلا قال : سمەت 
جعفر بن عد ت قول : کم ن صبرساعة قد اورت فرحا طویلا > و كم من لذ ساعة 
قد اورت حز:) طوبلاً . ) 

١‏ - فى المجلد السابع عش من البحار » باب « مواعظ امير المؤمنين ج 
خط اشا وحكنة و ال + أحتروا ال تاا امات الاي الل و أفافا 
الأمانات » و اتلبعوا الشلوات » و استحلوا الكذب » وا كلوا ال باء » واخذوا الرعاء 
واشسدا الاه وافرا الوى ا واغوا الد بن بالف دا افوا بال ما اور كوا 

الى الر "ياء » وتقاطمت الأرحام و كان الحام ضعفاً » والظام فخر ا ولا ق 
EE‏ درهمان کتاپ ( در جزء هقدهم) از زیدبن ارقم روایت شده که کفت 
رسو لخداصلى علدو آ لهفر موده : کسی که دوستدارد که چون من زنده باشد وچونمن 
:میرد ( بعنۍ بسیره‌ورويه من زند گی کندو بسیرد) ودربېشتی که خدا وعده فرمودهداخل 
شود » پس باید علی عنیه‌السلام را پس ازمن‌دوست‌بدارد » زرا او بیرون‌نمیآورد شمارا 
ازراه حق و وارد نمیسازد شمارا در پستی . 

۱ ۔ ویز در هما نکتاب ) جز ششم ) از آدم‌بن عیینه هلالی‌روایت د 
گفت ازحضرت صادق علیه‌السلام شنیدم میفرم‌ود : بساشکیبائی ساعنی که موجب فرح و 
سرور درازی گردد > وسا لذت وعبش ساعتی که سبب‌اندوه وملال درازی شود. 

۲ - در جلدهغدهم بار » باب مواعظ و خطبه های امیرالمؤمنين عليه اللا 
و کلمات حکم ت آم ز آ نحضرت اس ت که فرمود : دور ی کنید ومترسید از دنیا هر گاه‌مردم 
نمازها رامیراندند (یعنی نماز رارك وبی‌اعتنائی بآن‌نمودند ) واماننپارا ضايع وخراب 


کردند ( بعنی خیانت نمودند ) و پیروی شہوات نمودند ودروغ گفتن راحلال‌شمرد ند ٤‏ 
و راباخوارگىرا بیشه خود ساختند » ورشوه ه گرفتند » و پناهایهحکم باساختند » وازهوی 


و امال انی خویش پیروی کرداند » ودين غود را بد نیا فروختند » و خون ( مردم) 
ر! سيك دانستند ( ر یعنی با کی از ریختن خون مه لمانان نداشټه باشند ) وړ کون و اعتماد 


A‏ تمه إخار بمفاسدی در زمان | ینده 
الطلاق و موت ااضجأ 4 و حلت المصاحف »> 3 زخرفت المساجد و طو لث المنار › 
د نةضت العمود »و خر ت الت واا العازف 1 و شروت الخهور ٤‏ و 
الن" کور “9 أشتغل اساد شار کن ازواجهن فی التجحارة ا على الد ا »> و عالت 
الفروج السروج و تشن بال ر جال » فخينئذ عد وا أنفسكم في الموتى ٠‏ و لا قغراكم 
وة الا فان“ ف النتای انان : ر ی ٤‏ وآخر شق ٤‏ والدّار'دازان لا #الكث 
اما ( والكتاب وای لإ غادر صعبرة و لا رة 7 احصا t‏ الاوان" خن اله ا وا 
کل خطتة وباب کل بلنة 3 مجمع کل فَنه وواعية کل" رءمۀ ١‏ الوك لمن جمم الد نا 
و اورشپاهن لا ويحمدن : ودم على من لابعدره ٤‏ اليا دارالمتافقىن و لىستبدارالمتةين ¢ 


بردیا نمودند ( یعنی خود را بریاکاری جنوه دهند ) و رحمها قطع گردد » و بردباری 
( وار کد اران ا هوید رق را مرغي اراد واسان 
امشان گناهکار باش > ووزیران‌ایشان دروغگو باشند » ومردمان‌امین خبانتکار گرد ند 
وباران(ابشان) ظالم باشند » وقاریان‌قر آن‌فاسق گر دند » و بیداد گر ظاهرشود » ووقوع 
طلاق زياد گردد › و مرک نا پان یدید آ ید > وقر آن‌هازینت‌شود » ومسجدها راآرایش 
دهند » ومنر ها را بلندگردانند» وعهدها بشکنند و دلہا ویران‌گردد ( از اینان و 
اعنقادات مجيه خالی باشد ) و آلات لېو حلال گردد » و شرابخوار کی و لواط رایج 
شود و ز نان باشوهران خود در کسب وتجارت جہت حرص بدنیاشر کت ګنند » و زنان بر 
زینها سوار شوند و خود رأ ممردان شبیه ساز ند» س در این هنگام خود رادرزژمره 
مرد گان‌ةر ار دهید » وز ند گی‌دنیا شمارا مغر ور نسازد »زیر! مردم دوعبقه‌اند ( اول) نیکو 
کاران باتوی (دوم) مر دمان شقیو بد بخت ؟ وخانه دوخانه(ست که سومی برای آ نہانیست 
(یا دنیاست یا آخرت ) ونامه یکیاس ت که هیچ کوچك و بز ر گی از عمل نیست‌مگر اینکه 
در آن ىت شدە‌است + | گاه باشید هما نا دوستی دنیااصلو مشا هر گناهی است »؛ ودرب 
هر بلیهو گرفتاریست » ومحل‌اجتماع هرفتنه و آشوبی است و داعی‌هرریب وشکی‌است 
وای بر کسی که (مال) دتیا را جمع آوری کند و بگذارد برا ی کسی که سپاس او بچای 
نیاورد » وروی آوردیکسی که عذر او ديرد ( على خداوند ) دنا خانه منافقین است 
وخانه اهل تقوی نباشد( یعنی‌اهل تقوی بدایا توجہی ندارند  )‏ پس بايد بپره تو از 
طرائف الحکم ۔٣٠۔-‏ 


إخبار ر بنامالائماتیکه در دان و °4( 


فان جاك فن الد ناقرام فلات و اساك حك و روو اد 
۳ ف الربائل (٠‏ كاب لامر بالمعروف) باب « تحريم التظاهر بالمننكرات 
و ذ كر جملمة من ألمحر مات والمكروهات › ن حمران ؛ عن ابی عبد اله م فی حدیث 
( قلا بعضه وتر كناالاًّخرللاً ختصار) فال Q4‏ : آلا تعلم ان ن اتثظر امرنا و صبرعلى 
مایری من الاأؤى والخوف فو غداً ف زمر تنا فاذا رامت الح" قد مات و ذهب أهله › 
و رأبت الجور قد شمل البلاد » و رأءت القر آن قد خلق واحدث فيه ما ليس فيه و وجه 
ا ا ر و اة الال ن ر 
المؤمن محزوةاً «حتةراً ذليلاً » و رأبت البدع و الز" نا قد ظهر » و رأمت الاس يعتدون 
اهف الر وز ورايت الحرم محلل و رأيث الحلال صر مء ورات الد من بار أي 
و عطل الكتاب و احكامه » و رأمت اليل لاإستخفى بهمن الجرأة على الله » ورأتالمؤمن 
لاإبستطيع أن يكر الابقلبه ‏ ورأبت العظيم من ا مال ينفق في سخط اله عز وجل » ورأمت 
الولاة يقر" بون اهل الكةر و رباعدون اهل الخبر » و رابت الولاة تشون بي الحكم » و 


دنا باندازه حفظ نغس وسدرمق تو باشد» وزاد وتوشه ای برای معاد خود ماده کن) . 

٤۳‏ - دروساتل( کتاب‌امر بمعروف) در باب« تحر یم تظاهر بمتکر اتوذ کر جمله‌ای 
از محرمات ومکروهات» از حمرانازحفرت‌صادق علیه‌اللامدرحدینی( که برخی‌از آ نرا 
نفل و بقیه را جهت اختصاو ترك‌نمودیم ) فرمود : ۲با نمیدانی هر کس در انتظار امر ما 
( يعنی‌ظپور فرج‌ما) باشد وشکیبا باشد بر آنچه مشاهده میکند ازاذیت وآزار وترس 
ازدشم‌نان » پس اوفردا(ی‌ییامت) در گروه‌وجمعیت ماست › وهر گاه‌مشاهده کردی کەحق 
وحقیقت‌واهل آن‌از بین‌رفه است » ودیدی کهسنموجور تمامی‌شهرهارا گرفته ؛ ودیدی که 
قر آن ( در دلمردم) کېنه شده( بعنی اعتنائی باحکام آن‌ندارند و بآن‌عمل نمی نمایند) 
وقوانینتازهو نوی احداث کردند که درقر آن‌نیست » وبرهوای نفس خود آیات راتوجیه 
نمودند ؟ ودیدی که پیشتر مردم و نیکو ترین‌خانه‌ها (یعنی‌اهل آن) کسانی هستن د که كمك 
میدهد ز نان‌را برفسی‌وفجورشان ؛ ودیدیمؤمن را اندوهناك وکوچك و خوار ؛ ودیدی 
بدعتپا و زناظاهر وآ شکار کردیده ٤‏ ودیدیمردم را که بشاهد e‏ باطل‌اعتماد و 
اعتا می کنند ؛ ودیدی که حرام راحلال میدانند وحلال را حرام میشمر ند ؟ ودیدی که 
دین ( و مقررات آنرا) بری ( و عقیده‌خود ببان‌می کنند) وة ر آنرا معطل میگذار ند 


e‏ اطوارناملائمات در دين 


رأت الولابة SEAL‏ ان باه عر وجل كثبرة على از ور» و رت 
القمار قد ظهر ؛ و رأيت الشراب بباع ظاهراً ليس عليه مانع » و رأيت النساء بيذلن 
ای ۷ ھل کر ورات اا ف شی ا ا ا ا و 
اة غل عا ورا نت الشر ف ذل الذي حاف اطا ورات ال ان دقل 
على, الاس استماعه . و خف على الاس استماع الباطل» و رأيت الجار بكرم الجار 
خوفاً هن لسائه › ورات الحدور قد عطلات و عمل قا بالا راء ٤‏ 9 رامت اطساحد قن 
زخرفت › , ا أصدق ااي عندالتاس المفتریالكذب › وران اشر" قد طہر والسعی 

اة ٤ور‏ أت البغى قدفشا »و ر أمتالفية تستملح و ببشر بيا الان بعضيم ا 
و رأيت طلب الح و الجباد لغير الله » و رأبت السلطان يذل" ل لمكافر المؤمن » و رايت 
أل عل م جن مشن اللاك و اليران ورات ماك الد اء جم با ورات 
الر حل طب الى اة لرن الد يا و شير فيه بحت اللمان لقي و دالت 
الأغور و رابت الصاوة فة اتف بها و رت الر جل عند الان الكثر ل بر که 


و باحکام آن عمل نمیکنند ؛ و دیدی ( مردم را که ) در شب نیزر ( با تشکیل مجالس 
علنی معاصی ) بر خدا جرأت نشان میدهند ( بعنی گناهانی را که امکان داشت مخفیانه 
انجام دهند معذلك در علانیه و اتظار مردم مرتکب میشو ند ( و دیدی مؤمن راکه 
توانای بر انکار و نی (از عمل اهل معصیت ) نیست مگر بدلش ( یعنی اظہار نہی 
از منکر نمیتواند بنماید ) و دیدی مال بيار در راه خشم خدای عز وجل صرف 
میشود ( مثل اینکه مراکز فساد تأسیس کنند ) و دیدی که والیان و فرمانروایان 
خود را بكفار نزديك گردائند و از اهل خير و دیانت ځود را دور میسازند؟ 
و دید ی که فرمانروایان دراحکام ( صادره ) خود رشوه میگیر ند » ودیدی که حکومت 
ح ق کسی خواهد شد که ( در ازاء آن ) مال بیشتری بدهد؛ و دیدی که قسمپایدروغ 
بخدای باعزت و جلال سیا ر گردد ؛ و دیدی که قار ظاهر و آشکارا شود ؛ و دیدی که 
شراب علنی و آشکارا فروخته میشود ومانعی برای آن در ميان نیست ؛ ودیدی که زنان 
خویشتن را در اختیار اهل کفر میگذارند ؛ ودیدۍ که اعمال لہوی آشکارا میسگردد 
بطوریکه هیچکس دیگری را از آنا منع نمی‌نماید و کسی جرات‌بر منع آنا ندارد؛ 


ودیدی مردمان شرف را که خوارمیگرداند اورا کسی که اژقدرت‌اوميترسند ؛ ودیدی 


NNN E ج‎ 


ا ا ج a‏ ا و ہی عن اطنکر 
فبقوم اليه من بنصحه في نفسة و َ هذا عنكموضوع » و رأوت الاس ينظر بعش الى 
رور ت 0 و و ا 
المت ت هزه به قالابفز له أحد e‏ عام يحدث فيه من اشر و البدعة | كش 
ما كان ٠‏ و رأيت الخلق ( في ظ ) اللجالس لايتابعون الا الأغنياء . و رأت المحتاح يمى 
عل الشحك به و ا وجه اله » و ربت الا مات في السماء' لا بغز لها أحدء و 
ا الا ای یسافدون کما تتسافد الاثم و ۷ کر احدمنکر أ تخو فا من الان 3 
رای الر جل بنفق الكشر ي غير طاعة اله و الكثيرنفي طاعة أله › و رامت العقوق 
قد ظپر و استخف بالوالدین کنا مر ا ال 9 حال عند الولةة يفرح بان بفتری 
E REN‏ ا عل اللاك و فلت غل كل ار اوت الا 


که شنیدن یات قر آن بر مردم گران و سنگین گردد » و بر مردم شنیدن باطلسبك و 
آسان شود » و دیدی همسابه راکه بپسابه خود از جېت ترس از زان او باو کرام 
مینماید ؛ و دیدی که حدود ) وەقرداتدين ) معطل ) و دون عل ( مانده و در ا 
بهواهای نتغسانی عمل‌ شود ؛ ودیدی که مسحدهاز ينت شود » ودیدۍ که داستگوترین‌هردم 
در نزد مرد کسی اس ت که همت زز ند ودرو غ بگوبد ٤‏ ودیدی کەشر وسن چینی (درمیان 
مردم ) ظاهر کرد ده است » و دیدی که یداد گری آشکارا شده » و دید ی که غیت 
( وبد گوئی مردم ) را سخن خوش و نمکین پندارند» و بغیبت مردم برځی ړا بېرځی 
بشارت ميدهند »› و دیدی کک حح وجہاد رفتن برای غير خدا باشد ٤‏ ودیدی که پادشاه 
مؤمنرا سود کافرخوار گرداند » و دیدیمردراکه معیشت ( وارتزان او ) از کم‌فروشی 
در آ نچه بوزنو کيل معامله میشود تأمین‌میگردد » ودیدی که ر بختن‌خون‌ها سبك شمرده 
میشود(یعنی با کی ازريختن خون‌ندار ند )و دیدی کهمرد » طابر یاس ت کند بر ایغرضپای 
دنبوی خود » و بېدزبانی خودرا مشهورمیسازد تابتقوی وبر ابشناسند و کارهارا باو نبت 
دهند» و دید ی که نماز سبك شرده شود ( وبان استخفاف گردد ) و دید ۍ که در نرد 
مرد مال بيار است و زکوة آنرااززمانیکه مالك ان شدهنداده است » وډیدی که مرد 
بسخن حقی تکلم‌میکند وامر بمعروفو نپی از منکرمینماید پس کسی در بر ! براوقیا‌میکند 
که نصحت هییکند او را در باره خودش و میگو ید اینکو نه سخنان ر بطی بتو ندارد 
و دیدی رخی از مردم ببعض دیگر نطارمیانداز ند و بصاحبان شر وکارهای زشت‌اقتد! 


ےلت فتنه‌های در دن و بدعتپا 


فیه هوی » و رایت ت ابن ا ج فتری E‏ به ر e‏ 8 والدیه و فرح بم وتهما» و 
رابت الر جل اذا مر" به يوم و م بكسب فيه الذ نب العظيم من فجور او بخس مکیال او 
عیزان او فشيان حرام اوشرب مسكر » كيبا حزيناً بحسب ان" ذلك اليوم عليه وضيعة 
من عمره » و رأيت السلطان يحتكر الطعام » ورأيت اموال ذوى القر بى تقسم في الز ور 
و پتقامر با وبشرب بها الخمور » ورأيت الخمر بتداوى بها وتوصف للءريض ويستشفى 
بها » و رأيت الاس قد استووا نيترك الأ مر بالمعروف والتمى عن المنكر و قركالتديين 
و او و افا اا ج وات اا و ا 

مرن في الاه وا كل لخو اقل الك ٭ ورام من اكل مزال الاش دت 


ق نمایند » و دیدی که راه یکی و خير خالی است ( يعلى پروی ندارد ( و کسی در 
آن راه قدمی بر نمیدارد » و دید ۍ که مرده را مسخره نهوده و کسی از مرگ اوباکی 
ندارد ( و در فکر احوال او نبست )ودیدی که درھرسال بدیہا و بدعتہا حادث میگردد 
ببشتر از انچه در پش بوده است » و دیدی مردم را در مجالس پیر وی نهیکناد مگر از 
اغنیاء » ودیدی که شخصمحتاح و نیازمند بعوض‌عطای باو بوی‌میخند ند(عطا به‌محتاج‌میدهند 
برای مسخره گی وخځندیدن‌او) و !ورا موردرحمت قرارمیدهند درغیرراه‌خداء و دبد ی که 
۲ یاتی‌در آسمان‌بدیدمیآً بدو کسی از آ نہانمیتر سد » ودیدی مر درا که برهم‌می‌جهندهمانطور 
که‌حیوانات برهم‌می‌جېند» و کسی‌منکر و عمل‌زشنی دانهی نمی کندبجہت ترس‌ازمردم » 
ودیدی مرد راکه‌مال سیاری صرف میکند درغیر راه‌اطاءعت وفرمانبری‌خدا ومنع مینماید 
آنرادر راه طاعت خدا » و دیدیعقوق ( یعنی آزارنمودن ) شکار مبگردد » و پدر و 
مادر مورد اهانت ( فرزندان ) شو ند » و ابشان در نرد فرزند خود از ست ترین هردم 
گرد ندوخوشحال میک ددفرز ند باینکه افتراء و دروغی با نپاد اده شود » و دیدۍ که زنان 
بز مملکت داری غالب گردند ( یعنی سمت فرمائرواتی پیدانمایند ) وغابه کنند بر هر 
امری » و انجام داده نشودامری مگر اینکه آن امر مطابق مل و هوای فسان ی نپا 
باشد » و ديدی فرزند راکه بر بدر خود افترا میزند و بر پدر ومادر خودنفرین 
وب رگ ایشان خو شحال میگردد »و دیدی درا که هر گاه روزی براوبگذرد که دران 
روز .گناه بزر گی مرتکب نشود از خیانت یا گم فروشی در مکیال و میزان با مجامعت 
حرام یا شرابخوا ر گی » بد حال و اندوهناك میگردد و چنین گمان میبر د که امروزروز 
پست و بدی از عبر او بوده » و دیدی سلطان راکه غذا اندوخته می کند ( یعنی هنگام 


أ باز کرک از اعمال بد _ ۳ 


ورات اشاي ر عافن ولال فاق اا و رامت الت انف" 
باوقاتما » و رأيت الصدقة بالشغفاعة لامراد بها وجه اله و بعطى لطلب الاس » و وأت 
الاس همم بطو نوم و فروجمم لایبالون بما أ کلوا وما تکحوا و رامت الد نيا مقبلةعليمم 
و رأبت أعلام الحق" قد درست » فكن على حذر و اطلب الى اله الجاة > و اعلم ان 
الاس في سخط الله عر وجل اتما يملهم لأ مر يراد بهم » فكن مترقباً و اجتهد ليراك 
اله عز وجل في خلاف ماهم عليه » فان نزل بهم العذاب و كنت فيم عجات الى رحمة 


احتباج مردم بایشان نمیدهد ) و دیدی مال نزدیکان پیغمبررا که‌در راه باطل قسمت مشود 
د بآن اموال قمار میکنند و شرب حمر میکنند ٤‏ و ديدی که شراب ( دردهای خود را( 
درمان میکنند » و برای مر يض تعر یف کنند ( فوائد آن‌را) تامر یض‌طاب کند صحتوسلامتی 
خودرا» ودیدی مردم را که باهم مساوی و برابرشدند در تركامر بمعروف و نی ازمنکر 
و ترك اعتقاد بآن ( امربمعروف ونپی ازمنکرراوظيفه خودندانستند) و دیدی‌دراذانو 
نماز اجرت کرفته شود » ودیدۍ مسجد هاراکه آنا ن که از خد! نمیترسند نشسته اند و 
إجتماع ایشان در مسجد ها جېہتغییت (مساعا نان) وغورد ن گوشت‌اهل حق (مةصودهمان 
غیبت نمودن اس ت که چون خورد ن گوشت مغتاب است ) و دیدی هر کس که مال ٫تګیمان‏ 
خورد اورا مرددرستی دانند » و دیدی‌داوران بخلاف فرمان‌خدا داوری کنند» و دیدی 
که‌خیا نت کاران درامان‌فرمانر وایا نندجېت طممی که‌درایشان‌دار ند » و دید ی که برمنابرامر 
بنتقویو پر هیز کاری‌شود ول ی گوینده آن با نچه امر می نماید عمل نمیکند » ودیدی که نماز 
را در اوقات ( اتیان) آن سېت شمر ند (یعنی در وقت بجای‌نیاورند ) و دید ی که صدقه 
دادن ببب شفاعت ( مردم) انجام کیرد > و قصد(دهندة آن) خدانباشد بلکه برایتوجه 
ردم داده مشود » و دید ی که همت مردم برشکمپا و فرجہای ایشانست با کی دار ند 
بآ نچه ميخو رند و نکاح‌میکنند و دیس ی که دنا برایشان رو ی آورد » ودیدی که نشانه‌های 
حقیقت کېنه شده » پس ( هنگام دیدن ابن علامتېا ) ودرا دور کن و ( از مردم 
ببرهیز ) و از خداوند ځواستار نجات ( خود ) باش ؛ و بدا ن که مردم در خشم و غضب 
خدا سر میبر ند و البته انپا مېلت داده شده بجېت امر ی که در باره نان قصد شده 
س تو از آنہا بپرهیز و کوشش کن تا ترا پرورد گار مشاهده فرماید در غير آ نجه 
ایشان بر آن هتلد ۲ بسا گر فرودآید راا عذاب ( پر ورد گار ( و توهم‌در بین نان 


RS‏ موأءظط حضرت امير ااۇمنين ا 


ا و أن اخرت ابتاوا و کت ؤي حرجت ماهم فيه هن الجرأة على اله عر وحل EE‏ 
اعلم: ان اه لاضع اجر اجنين ٤‏ وان" رھ اه قريب 5 المحسدين : 

٤‏ في الجلّد السابع عشر من البحار» باب « «واعظ امير المؤمنين ج 
0 طبه أ ضا و حکمه ٤‏ ومن کالامه چ : ایا الاس ! اصيحتم اغر ضا تنصل فيم 
اناا 3٤‏ اموالكم تهب للمصائب ¢ ما طعمتم ف الد نا هن طعام فلكم فيه غصص 34 ما 
شر بتموه من شراب فلکم فبه شرق » و اشد باه ما تنالون هن لديا نعمة تفرحون بها 
+ ټ we - wv u‏ 
الا بقراق | خرى تكرهونها » ايها الاس ! انا خلقنا و ايا كم لليقاء لاللفناء و لكتكم 

› في الکافی : ( کتاب‌الابمان والكفر ) باب الك » عن حمران بن اعن‎ - ٥ 
بروی شتاب ک دردی سوی رحمت پرورد گار «و 1 0 از آنان عقب افتادی ( داخل انان‎ 
نچه ایشان در او هستند‎ ٣ نبودی ) ۲ نها ( بعذاب ) مبتلا شوند و تو بیرون رفته ای از‎ 
خدایمنر 5 و رر‎ a اذ جرت و بی با کی نمودن بر خدای باعزت و جلال « و بدان بدرستی‎ 
از هر چیز ضایع نمیفرماید اجر و پاداش‌نیکو کاران را واینکه وحمت پرورد گار به نیکو‎ 
. کاران نرذیك‌است‎ 

٤٤ ٠‏ - در چلد شفدهم تجار » باب مواعظ امیر المومنن عليه التلام و خطبه ها و 
اندرزهای حکیمانه آنحضر تست که ازجمله سخنان او اینست : ایمردم ! صبح کردیدشما 
در حالکه نځانه های تیر های مرک می باش و مالہای شہا را مصبیت های د نیا غارت 
کرده است و آنچه در دنیا خورده اید از طعامی برای شما در آن اندوهپاتی است ۰ 
وآنچه اذ شامیدنیہا نوشیده‌اید «س برای شہمأاست درآن گل و گىرشس› وخدارا 
گواه میکیرم که نایل نمی‌شوید ۱ڈ ز دیا بنعمتی که خوشحال مہ میشوید بان مکر آنکه مبتلا 
میگردید برفتن نعمتی که کر اهت دارید رفتن انرا ء ای مردم ما وشما خلق شديم برای 
زیس تکردن ه برای فانی شدن »› ولیکن شما ازخانه‌ای بخانه دیگر منتقلمیشوید »پس 
تو شه بگیر ید بر ای‌جائی که مبروید و همیشه در xi‏ هستید والسلاء . 

٥‏ ۔ در کافی ( کتاب ایمان و کفر ) باب < کفر» از حمرانبن اعین‌روایت‌شده 
که فت از حضرت صادق علیه‌السلام پرسیدم از (معنی)فرمودة خدای با عرزت و جلال : 
1نا هی یناه السبيل اما شا کرا و اما ورا (ما راه حن را نمايا ندیم ا مرده 
سپاسگز ار ند و از آنطربق میروند و یا کفران نعمت‌میکنند ) فرمود < آدمی» بابر اه 
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قال : سات أ با مداه ال عن قوله وجل :| i1:‏ ا اماشاکرا واما 
کفو رآ . قال : ما اخ فپو شا کر › واما تارك فپو کافر . 

_ و فيه اوضاً : في ذلك الباب » عن مسعدةين صدقة » قال : سمعت أباعبدالله 

ي و سل ما بال الز انى لاتسميه كافراً و عارك الصاوة قدسمسته كافرا » و ماالحجة 

في ذلك ؟ فقال : لان الز ”انى و ما أشهه اتما بفعل ذلك لكان الشوة لا تيا تغلبه » و 

تارك الصلوة لايتر كيا ألا إستخفافاً بها » و ذلك لاأ تك لا عجه الز "انى بأتى المرأة الاو 


هو مستلن" ل انه اها فاص" البپاء و ¢ کل دن ترك الضلوة قاصداً اليا فليس کون 
قصدم لتر کپااللّذة » فاا تفیت اللذ وقح اا ستخفاف » واذا وفع ال ستخفاف وفع الكثر 
د الحدبث » . 


رادت در ( و بدستورات خداوندی عمل مینماید ) پس سیاسگراراست وباترك (راه 
راست ) میکند پس کفران ( نعمت‌خدا ) نموده‌است ( و این‌روایت دلالت میکند براینکه 
معناتی که برای شکر نموده اند باینکه شکر عبارتست ازاينکه بنده آنچهراکهخداو ند 
باو عنایت فرموده مصرف کند برای آنمقصودی که قرارداده شده کلام تمامی‌است مثل 
اینکه چشم را بآثار صنع پرورد گار بیندازد تا نیروی‌توحیداو تقویت شود » وگوش را 
٫»وأاعظ‏ و نصایح فرا دهد وبہمین طربق سایر اعضاء را مصرف راەحق نماید » واینکه 
درقر آن کریم‌میغرماید : وقلیل من ءبادی اڈ کو ریعنی کم اند بن د گان‌سپاسگزارمن ؟ 
مقصودهمين است که | نان که بأین وظیغه قیام ورز ند نادرند ). 

- و تیزدر همان کتاب و باب » از مسعدة بن صدقه روایت شده که کفت : 
از حضرت صادق عله اللاء شنده در مورد سؤالى که از حضرت :موده ودند » سیب 
چیست زناکار کافر نامیده نشده ولی کسی راکه نماز خودرا ترك نماید کافر نامیده اید 
و دلیل بر این مطلب چیست ؟ حضرت فرمود : چون زنا کار و هرچه شبیه بز ناست 
مرتکب‌زنامیشود برای شېوتی که بر اوغلبه نموده است »› ولی آ نکس که‌ترك نمازمینماید 
نیست مگر برای سبك شمردن نماز؛ زیرا زناکاری که پزنی توجه میکند مقصودی جز 
لذت بردن‌از عمل شنيعخود ندارد » وهر کس نمازخودرا ترك میکند مقصودش جز ترك 
نماز نیست ودر این ترك » لذنی برای او نیست و چون‌لذتی برای او تصودنشود ملا 
ذظر اوسك شمر دن نمازمباشدو چون‌نماز راسك بشمار د کافر گر دد( بعنیحضوردر محضر 
الہی را سبك شمرده است و مانند کفار ست که بخدا عقیده ندارند ولدا در حکمکافر 


ی فال : قال رسول اله بات قال اله عز وجل : و عزاتې و جلالی لاأخرج عبد من 
الد تیا وأنااریدان رجه حتی|استوفیمنه كل خطيئة لبا » اما بسقم نی جسده » وامابضيق 
ئي رزه » ERR‏ في‌دنباه » فان قىت عليه بقبةشد دتعلەعند الوت ؛ و E‏ وحجلالی 
لاأخرح عبداً من التبا و اريد أن اعذ" به حتى إو فيه كل حسنة عملا ء اما بسعة في 
رزقه »وا و في جسمه» و اا بأمن ي دثباه » فان بقىت عله ا هو فت عله 
ہا الموت . 

» و شه اا : باب ٭ تاور » ( بعت باب تفسير ألذ توب ) عن أبن أبى يعور‎ - ٨۸ 
قال : سمعت أ باعبدانه تن قول : قال الله عزوجل : ان العبد من دى الؤمنين ليذب‎ 
الذ"نب العظيم ما ,ستوجب به عقوبتى في الدتيا والا خرة » فأنظر له فيما هو صلاحهني‎ 
آخرته فاأعجّل له العقوبة عليه في الد نيا لاأجازيه بذلك الذ"ّنب و اقدّر عقوبة ذلك‎ 


است ازجېت عذاب) تا آخر حدیث . 

۷ _ ونيز در همان کتاب › باب « تمچیل درعقو بت گناه » ازابن قداحازحضرت 
صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود رسولخداصلی اشعلیه و آله‌فرمود : خدای‌باعزت 
و جلال فرماید : بعزت و جلال‌خودم سو گند هیچ بنده‌ای را از دنیا بیرون یبرم 
) و نمی میرانم ) در حالیکه اراده دارم که او را مورد رحمت وعنایث خود قرار دهم 
جز آتکه تمامی گناهان او را پا كگردانم » پابواسطة دردی‌باشد که در بدن او قرار 
دهم یا برای 7نگی وسختی روزی اوویابجپت ترسی که در د نایاو قرار میدهم » پس 
اگر (باین ابتلائات ) چیزی ازگناهان او باقی بہاند م رگ را بر اوسخت گردانم » 
بعزت و جلال خودمس و گند » ییرون‌نمی برم‌بنده‌ای‌را از دیا که اراده‌شکنجه وعذاب‌اورا 
دارم تا آتکه تبام اعمال نيك اورا ( در دنیا ) پاداشدهم یا از جت گشایش روزیش و 
و یا بسب سلامتی در بدنش وباازجپت مأمون بودن او( ازخطرات ) در دنیا بس اکر 
چیزی هم باقی بماند که بہاداشی نیازمند باشد(درازاءآن )مر گ دابراو اسان گردانم . 

٤۸‏ و نیز در همان کتاپ » در باب « نادری »> پس از باب تفسیر ذنوب از 
ابن ابی فور روایت شده که گفت از حضرت صادق عابه‌السلام شنیدم میفرمود : 


خداوند باعزت و جلال‌فرموده : چون‌ننده‌ای از بند گان مؤهن من گناه ووک رکب 


و و کا -- 


النْ ثب و أقضءه و اتر که عليه موقوفاً ا أمضأئه المشيية 3۹ ما e‏ عدی 
به فاترد د ف زاك مارا على امضائه ثم امسك عنه فلا امضه كراهة لماه وحداً عن 
ادخال المكروه عليه فاتطو ل عليه بالعغو عنه و الصفح محبة لمكافاته لكثير نوافله التى 


تقر "ب بما الى" ني ليله و نهاره فأصرف ذلك البلاء عنه و قد قد رته و قضبته و تر کته 
موقوفاً ول ني امضائه المشيئة » ثم |كتب له عظيم أجر تزول ذلك البلاء و اد خرهو 
أوقره له اجره و لم يشعر به ولم وصلاليه اذام » و أنااله الكريم الرءوف الرحيم . 

- ويه اضاً :( کتاب الر کوة) باب د فضل القصد > عن داود الر قي 


شود که موجب شکنجة من در دنیا و آخرت باشد پس نظر کنم در آ:-چه بمصلحت 
آخرت او باشد و شتاب کم درشکنجه او در دنیاتا باداش دهم گتاه او را بآن‌عقوبت › 
مقدرمیکنم گناه اورا ( یعنی مقدار عقو بت اورا تعن میکنم ) و حکم مینمایم » و ترك 
میکنم واقم ساختن آن را که امضاء نزول و ورود آنرا نمی نمایم > و برای منست که 
هروقت بخواهم امضاء‌نمایم و نیداند بندهٌ من که چ چنین کرده‌ام » ہیں نظر میکنم مکرر 
بر گذراندن‌او پس امضانمی کنم برای اینکه دوست E‏ بر بندةمن صدماتی‌واردشود › 
و کناره میکنم از وارد کردن مکروه بر او »› پس بر او تفضل و عنایت میکنم باینکه 
عفو از او ميكنم و میگنرم از او » چون دوست دارم جزای نيك بسهم او وا برای 
مستحبات بسیاری که شب و روز بجامیآورد که بآنہا قرب بمن پبدامیکند ( مقصودقرب 
سعادتی وشرافتی است نه مکانی) پس آن بلیه را از او دفممیکنم در حالیکه مقدر و 
حکم کرده بودم » وترك نمودم امضاء آ نرا که امضاء آن موقوف بر مشیت و ارادمن 
بود » سپس فینوښم برای او پاداش بزرگیرا که اگر آن بلارا نازل کرده بودم 
باو میدادم » و ذخیره میکنم آن اجر را و زیاد میگردانم آن را برای او در حالیکه 
بنده من عالم نیست باین اجر عظیمی که‌برای او ذخیره کرده ام » و صدمه آن عقاب 
هم باو نرسید » و هنم خدای با کرم بخشاینده مهر بان . 

بیان : تقدير › کتابت و مقدار شىء است در لوح » محو وائبات و قضاء » شروع 
در آماده نمودن اسباب نرول مقدرات است »› و امضاء تکمیل آن اسبابت » و سردد 
کنایه است ازایجاد برخی ازاسباب و تکمیل ننمودن آن . 

- و نیز در همان کتاب (کتاب ز کوة ) باب < فضل قصد ومیانه روی» از 
از داود رقی از حضرت صادق علبه السلام روابی‌شده که فرمود : همانامیانه روی ( در 


AA‏ احسأن باغاق زائد پر ونه 

عن ابی عبداله ت قال : ان" القصد يجيه الله عر وجل » و ان السرف أ مغضه 
لله حتى طرحك النواة » فانيا تصلح للشىء و حتى صبنك فضل شرابك . 

٠‏ -وفيه أيضاً : في ذلك الباب » عن ماد [ بن واقد ] اللحام ؛ عن أبىعبدالةُ 
ا# ؛ قال : لو أن رجلا أتفق ما في دديه ني سبيل الله ما كان أحسن و لاو فق » اليس 
,قول التعالى : ولاتلقو! بايديكم الى التهلكة واحمنوا ان الله يحب‌المجسنين 
بعنى المقتصدين . 

١‏ _ و فيه أنضاً : في ذلك الاب » عن رفاعة » عن اى عبداله ل > قال : اذا 
اوا تبارك و تعالى عليكم ووا ا عنکم کامکو ا و لا جاورا اه 
ا و 


را ( کار دست که خداو ند با عزٿ وجلال دوست‌ميدارد ؛ و زیادهروی نمودن » کار ست 
که خداوند با عزت و چلال دشمن دارد ارا کوچ چک وی از هسته ( خرمائی ) 
باشد ؛ زیرا هسته هم برای‌چیزی ( چون سوزاندن ) بکار آید » با دور ريغتن زیادی 
آ یی که آشامیده‌ای : 

۰ - و نیز در همان کتاب و باب » از حماد ( بن واقد ) لحام از حضرت صادن 
عليه السلام روايت شده که فرمود : اگر مردی | نچه که خدا باوعنایت فرموده در راهی 
از داهہای خدا بدهدکار خوبی نکوده و توفیقی هم نیافته ( زرا تمامی آنچه را که در 
دست اوست در راه خدا دادن موجب مضیقه و تنگی او در زند گی خواهدشدو لذاچنین 
انغاقی‌را منم فرموده اند ) آیا خدای ( سبحان ) نمیفرم‌اید : ولا تلقوا بایدیکم‌الی 
التهلكة واحسنوااناللهیحب‌الہحسنین ( یعنی بدست خود خویشتن دا بهلاکت 
نیندازید ومبانه روماشید زیرا خدادوست ميدارد مردمان‌میانه دو را) . 

۱ -و نیز در همان کتاب وباب » از رفاعه از حضرت صادق علیهالدلام روایت 
شده که فرمود : هر گاه خداوند تبارك وتعالی بر شما بخششی فرمود شما نیز بخشش 
کنید ۲ واکر خداوند از جود و بختثش خودداری ذرمود شما یزخودداری کند ر 
خدا اظہار بخشش نکنید » زیرا بخشش اوبیش از بخشش‌هر مخاوقی است (مقصود اینت 
که | در خدا چیز علاوه‌ای از مابحتاج بشما نداد نباید اوازم و ضروریات زند گی خود 


را اغاق کد ٤‏ چون أن .عمل انه نخاندادن تخشش ا برخدا) 


ا با ھؤمن د آُهانت مسام A‏ 


۷ - فی الوسائل :( کناب ا باب < تحریم هجر المؤمن بغیر موجب و 
کراهتهیعد الثلاث معه » عن اتس › قال : قال رسو لاله الک : لا e‏ للمسلم انکر 
أخار فوق لان . 

۷۳ - و فيه ضا : فى ذلك الباب » عن أبىذر » عن النبى في وصية له » قال : با 
باقر ! اياك وهجران أخيك » فان العمل لا ينقبسل عع الهجران » با أباذر ! أنهاك عن 
الپجران » فان کنت لاب فاعلا فلاتجره اة اام كملا » فمن‌مات فبا مپاجرآلا خبه 
كانت الذار أولى به . 

٤‏ _ و فيه ايضاً : باب « تحريم أهانة المؤمن و خذلانه »> عن رسول اله کا 
انه قال في خطبة له : و من أهان فقيراً مسلماً من اجل فقره و استخف به فقد استخف"“ 

باله »> و لم بزل في غضب الله عز و جل و سخطه حتی برضبه » و من أ کرم فقيراً مسلا 
E N‏ ا ا و 
وکراهت از ملاقات اوبیش از سه روز » ازاتس نقلشده که گفت رو لخدا صلی اله 
عليه وآ اه ذرهموده : سزاوار تست ملمان بیش از سه روز از برادر ) مسلمان) ودش 
دوریوقېر کند 
۳ - و نیز در همان کتاب وباب » از ابی‌ذر از پیغمیر کرم صلی ايل عله و آله 
در سفارشی که | نحضرت‌فرموده‌اند » فرمودند : ایابوذر ! پپرهیز از دوری و قر برادر 
( مسلمان ) خود › زیرا با دوری و قہر از برادر مسلمان › عملی پذبرفته نگردد ؛ ای 
اباذر ! باز میدارم ترا از دوری برادر ملبان و اگر ناچارشدی از دوری نمودن وقهر 
کردن از برادر دینی خود پس سه روز تمام‌ازاو دوری مکن برا هک کس برد در 
پن این سه روز درحالی که از برادر دینی خود دوریوقېر نموده باشد اتش جهنم برای 
او سز اوارتراست 

٤‏ ۔ ویز در همان کتاب› باب « تحربم اهانت مؤمن و خوار کردن او » از 
رسواخدا صلی اهعلیهو آله نقلشده که دریکی از سخنرانی‌های خود فرمود : کسۍ که ستم 
کند بر نیازمند مسامانی ازجہت فقرش و او را سبك بشمارد ٬بتحقیق‏ خدار اسیک شمرده 
و همیشه در خشم و سخط خدای ا عرزت و چلااست تا اورا ( ازخود) راض گرد! ند 
وکس ی کها کرام کند ( و گرامی‌دارد ) نیازمند مسلا نی را » خداوند را در روز قامت 
ملاقات کند در حالیکه مورد عنایت‌خدا واقم میگردد ؛ سس فرمود : کسی که سنم گند 


َة ى اله بوم القيمة و غو وضحك امه ء 2 قال : و من بغى على فقبر او طاول عله أو 
استحقره ٤‏ حش ره ا وم القيمة مل الذ رة ي صورة رحل حسی سخل انار 

٥‏ و ف أ ضا : باب » تحر م أغتاب اومن و و کان رقا « عن الحسین 
ان 3 ٤ء‏ عن اأصادق ٤‏ عن ابائ ي حد اث المناهی ؛ ان" رسول الله 2 5 نی عن الغيية 

w ء‎ “ ۰٠ 

ولا سكاع الها اون دن اة و الا ماع الهاو قال لا يشل الجدة 5 
نی تماما ۰ ھی عن المحارثة التی #دعوا الى غر اله » و نی عن الغيبة > و قال : 
هن اغتاب اء مسلا بطل صومة و تقض ووه د جاء وم القبمة فوح هن فه رأئحة 
اتن من الحيفة E‏ ,4 اهل ألو قف 9٤‏ إن مات قیل‌آن توب ماٹمستحال لاحر م 
1 عر وحل 1 ون تطوٴ ل على اخه ي غيبة سمعپا فه ف مجلس فرد ها عه 9 انه 
Aa‏ الف باب ِن الشر" ا والا خرة ¢ فان هو م رد ها وھوقاورٌ على رو ها 4 کان 
عله کوزر من اتا به ميعن حر د ۹ 
ES‏ وگ مراو نشان دهد یا او را کوچك دشمارد » خداو ند در روز 
قبامت اورا چون مو رجه درصورت آدمی محشورفرما د تاواردجپنم گردد : 

¥9 - ونبزدرهمان کتاب ¢ باب تحر ي م‌غببت‌مؤمن گر چه راست هم باشد» ازحسین 
بن زيد از حضرت صادن عليه السلام از بدران ( گرامیش ) در حدیث مناهی روایت 
کرده که رسو لخداصای ايهعلیهو آله اہی‌فرمود ازغینت(درغیاب‌مردم د کو ابثان‌نىودن) 
و کوش دادن‌بان * و نپزفرمود : سخن‌چین‌وارد بهشت نمیشود › و نہی‌فرمودازسخنانی که 
( در مڃالس لېو ولعب ب ) میخواند ( 'دمی را) بغر راه خداء و نمی فره‌ود از غیبت 
کردن » وفرمود ؟ سی که غبت مرد مسلما: ی کند روزه و وضوی او باعل است ( مقصود 
بطلان شرعی نیست بلکه صفا و نورات روزه ووضورا می‌برد ) ودر روز قیامت میا ید 
در حالیکه ازدهان اوبوتی بدتر از مرداراستشماممیگردد بطوریکه اهل محشرراآ زار 
کد » وار بیش از تو به (از غیت تحصیل رضایت غبت شده و تو به از اصن گناه ( 
بمبرد مردد‌است درحالیکه حلال شمرده چىزى‌را که خدای باعزت وجلالت حرام هر موده 
آگاه باشید کسی که منت بگذارد بر برادر (مؤمن ) خود در غیبتی که از او درمجاسی 
شنیده است و آثرا از برادرخود برطرف سازد خداو ند هرار باب ازشر دیا و آخرت 
رااز او برطرف سازدواگر ( گوش کند ) وبا توانانی i e‏ 
مرتبه گناهش از کسی که غببت‌نموده شدیدترخواهد بود . 


حرمت ت ۋەن د فال وغصب مالش XN‏ 


_ وفاضا : ذلك الباب » عن‌ابی بصبرعن‌النبی بو فی وصيةله قال : با 

أا ! اناك العيية ٤‏ فان" الفيبة اش" هن لزنا ٤‏ قات و م فاك lb‏ رسول آله ؟ فال : 
٠‏ لان الر جل بزنى فيتوب‌الى اله فيتوب الهعليه » والغيبة لاتغغر حتى بغفرها صاحبما ؛ 

5 اباؤر ! سماب الاسام فسوق 3 قال کفر › 9 اکل أحمه من معاصی اه ¢ وحرهۀ ماله 
كحرمة ومه ؛ قلت با رسول اله ما الغبة ؟ قال : ذ كرك أخاكبما یکره » قلت با ردول اله 
فان کان فيه الذي بذ کر به ؟ قال : إعلم أن اواو 5 جه ما خر فة د اه واا 
ذ کرته بمالیس فره فقد e‏ 

YY‏ =3 یه اشا ٤‏ ) کتاب الطارة ) پاب «استحماب احتساب امرض والصبر 
عليه »> عن عبداقه بن سنان » عن ابی عبداثه ا قال : قال رسول اله تب : ,قول اله 
عر وجل لااك امو کل بامۇمن ادا رص ه | کتب له ما کلت تکتب a‏ یسح ته 0 فانی 
أا الد رهی حال : 

- و نیزدرهمان کتابو باب » ازا پی ,صر از پیغمبرا کر مصلی الهو آله درسفار شی 
از آنحضرت است که فره‌ود : ای اباذر ! بیرهیز از غیبت کردن » زیرا غیت شدیدتر 
از زناست » عرضکردم ای رسولخدا علت آن چیست ؟ فرمود : زیر! آدمی زنامیکند 
سيس سوی خدا توبه میبماید و خداتټوبه‌اورا میېرد › ولی غبت قابل آمرزش ست 
تا صاحب غببت ) غبیت‌شده » از غیت کننده ) بگذرد ای اباذر ! دشنام دادن ملىانفىن 
ات و قال با او کھفر است و خوردن گوشت او ( یعنی غیبت او ) نا فر مانی خداست 


و احترام مال او چون احترام خون‌اوست › عرضکر دم ایرسو لخداغیبت‌چیست ۲ فرمود : 


برادر (مؤمن) خود را با نچه کراهت دارد یاد کنی » عرضکردم ایرو لخدا اگر آنچه 
در باره او فته شده در او باشد ( باز غیبت است ) حضرت فرمود : بدان هر گاه باد 


کنی ممن را بآنچه در اوهست ( بعنی عیبی‌ر! که داراست ) بتحقیق غیبت او کرده‌ای » 
واگر اورا باد کنی بچیزی که در او نیت براو بہتان زده‌ای . 

۷ و نز در همان کتاب ( کتاب‌طهارت ) باب « استجاب احتساب مرض وصبر 
بر آن» ا!زعبدایله بن سنان از حضرت‌صادن‌عله السلام روا بت‌شده که فرمودرسو لخداصلی اله 
علره و آله‌فرمود : خداوند باعرت وجلالبفر شه !ی که مأموربر مؤمن‌است هر گا (مۇمن) 
ببارشود میفرماید : بنویس ( از اعمال خیر)جېت او آنچه را که در حال صحت !نجام 


مدادهہ > س ھما ا ملم ن خداتی ک4 أورأدر ند وز نجير خود ر ارداده‌ام 


٤۷۸‏ - و فيه أبضا : في ذلك الباب » عن زرارة » عناحدهها ي قال : سهراياة 

AE NE a 
هن رص او وجح افضل واعظم اجرا من عبار سنه‎ 

۹ -_ و فيه ابض : في ذلك الباب ؛ عن درست » قال : سمعت ‏ أبا ابرا ي 
قول : اذا مرش اومن اوحى الله تعالى الى صاحب الشمال : لا تكتب على عبدى مادام 
فی حيسي و وتاقی ذا وووحی الىصاحب الىمين ان اکت لعسدی ما كنت تکتب له ق 
صہ دته هن الحسنات . 

۰ و فيه ارضاً : في ذلك النات هن عون بن ندال بن اوو عن مه ة 
عن رسول اش انهتبسم » فقيل له : مالك با رول الله سمت ؟ ققال : عجبتللمەؤمن 

۸ - و نمز در همان کتاب‌و باب » از زراره از حضرت‌باقر عليه‌السلام باحضرٽت 
صادق عليه السلام‌روایت‌شده که فرمود : بیداری‌یکشب از جت پیماری يا دردی( که بر 
مؤمن‌عارض گردیده) برتر و بز رگتراست اجر و پاداش آن ازعبادت یکسال . 

۹ - و نیز در همان کتاب وباب » از درست روایت شده که گفت شنیدم حضرت 
مو سی بن‌جعفر علیه‌السلام میفرمود : هر گاه مؤمنی بیمار شود خداو ند برتر از هر چیز 
وحی فرستد بفر شته‌ا ی که گناهان وکارهای‌زشت اورا ثبت م ی کد »› ننویس برای ند 
من گناهی مادامیکه در کید و ند من است »> ووحی فر سند بفر شته‌ایکه اعمال خەر او را 
ست میکند ويس برای دة هن نجه در حال فندرستی اواز حسنات و کارهای خير 
مینوشتی ( ظاهراونست که مراد از گناهانی که در حال یماری تبت نمیشود از قبل بد 
رفتاری با ,رستاران که بواسطه ضعف و فشار مرض باشد ). 

۰ - و نیز درهمان کتاب و باب » از عون‌بن عدالله بن مسعود از بدرش از 
رسولخد! صلی‌الله عليه و آله روایت نموده که آنحضرت تبسم‌ذرمود ( لبخندزد )خدەت 
نجلاب عرض شد چه چیز موجب شد ای رسول برورد گار که قبسم فر ودی ؟ 
( لبخند زدی ) فرمود : در شکفتم از مؤمن وبی تابی او از بیماری »و اگر میدانست 
چه اجر و باداش هائی برای او در بیمار سەت هر آنه دوست میداشت همىشه يمار راشد 


ت وقتی که ملاقات میکند برو رد ارش را( مرگ او را در یابد ). 


د۸ ت و زاری که در سماری است وقت بماری همه بیداری است 
در زمان درد و غم پادش کنی چون شدی خوش باز برغفلت تنی 
آن زمان که ميشوی يمار تو میکنی از جرم استغغفار تو 


ممنماید بر او زشتي KS‏ کي یت که باز ام ره 


و جزعه من السقم » ولو يعلم ماله في السقم من الثواب لاحب أن لاإيزال سقيماً حتى 
بلق ریه عروجل . ۰ 

١‏ - في المجلد السابع عشر من البحار » باب « مواعظ الصادق جعفر بن عل 
اء و وصاباء و حكمه » عن أبان الأ جر » عن الصادق جعفر بن ع اطلام » انه جاء 
اليه رجل فقال له : بای أت و مى ياين رسول الله إت علمنى موعظة , فقال 03 
له : إن کان اله تبارك وتعالی قد كفل بالر 0 فاهتمامك لاذا : وإن كان الر ىقس ی 
فالحرص لذا ؟ و إن كان الحساب حقاً فالجمع اذا ؟ و إن كان الشواب عن الله حا 
فالكسل لمانا ؟ و إن كان الخلف من اله عزوجل حةاً فالخل لماذا ؟ و إن كان العقوبة 
من الله عزوجل النار فامعصية اذا ؟ وإن كان الموتحقاً فالفر ح لاذ ؟ و إن كانالعرش 
على خا فاطمکر طاذا ؟ و إن کان العرطان عدوأ فالغفلة اذا ؟ و إن كان الممر على 


عېدو پیمان میکنی که بعداز ین جز که طاعت نبودم کاری گرین 
بی کین کھت نک نتاری وا می ببخشد هوش و بیداری تدرا 
پس بدان این اصل را ای اصل جو هر که‌را درد است او برده‌است بو 
هر که او دار تر پر درد تر ه رکه او آگاهتر رځ زرد تر 
کی اسیر حبس آزادی کند کی گرقار بلا شادی کند 


١‏ - در جلد هفدهم حار › باپ « مواعظ حضرت صادن عليه السلام و 
سغارشما و پند های حکیمانه آنحضرت » از آبانبن احبر از حضرت صادف عله السلام 
روایت شده که مرزدی نزرد انحضرت آمد و عرض کرد : پدر و مادرم فدای تو باد ای 
فرزند رسولخدا» پاد ده مرا بند و اندرزۍ » فرمود : اگر خدای ملزه ویرتر از هر 
چیز بمهدهگرفته روزی ( مخلوق ) را پس سعی وکوشش سارو برای چیست ؛ و اگر 
روزی قسمت و معین شده پس حرص و آز برای چیست ؟ و اگر اجر و پاداش از طرف 
خدا ( برای اعمال ) حق است پس کالت وخستکی برای‌چیست ؛ و اکر عوض (انفاق) 
از طرف خدای باعزت و جلال مسلم است پس بخل و فرومایگی ( وانفان‌نکردن در 
راه خدا ) برای چیست ؟ و اگر مردن و رفتن از دیا حتاست پس خوشحالی ( از بیش 
آمد های دنیا ) برای چبست ؟ و !گر عرش اعمال بر خدای با عرزت و جلال حقست پس 
حیله گری ( در باره‌مردم ) برای چیدت ؟ واگر شیطان دشمن است پس غفلت وفر اموشی 
( اذ او ) برای چیست ؛ و اگر گذشتن از صراط حقدت ( صراط لی است بر روف 


N aE‏ رقب بحشوع و اقبال در حال نماز 


اا ااا فالعب لازا ؟ و ا کان کل شیء بقضاء.و قدر فالحزن لازا ؟ و إن كائت 
الد تيا قانية فالطمانينة الما اذا ؟. 

۸ - في الوسائل : ( كتاب الصلوة ) باب « تأكب استحباب الخشوع في 
العلوة » عن الحلبى عن ابى عبداله بالل قال : اذا كنت في صلوءك ‏ فعليك بالخشو ع 
و الأقبال على صلوتك » فان" اله تعالى يفول : الذينهم فى صلو تهم خاشعون . 

۳ و وه اشا : باب د وا کں استحباب الأقبال بالقلب على الصاو ٩‏ عنزید 
بن على › عن آبائه » عن علی ت قار : قال رسول اه بیو : ر کعتان خفبفتان في تف در 
خير من قبام ليلة . ٠‏ 

٤‏ _ وفبه ايضاً : (كتاب الطمارة ) باب «جواز السرور بالعبادة من غير عجب» 
عن مسعدة بن صدفة » عن انی عبدامه تا قال : قال رسول الله ای : من سر تەحسنته 


وسائته سيستتە فيو وهن 


م س وہ ادن براق جت و۱ کی هر یامد کا ی قدو ا( هدا 
مرتبه حکم و فرمان الہی و قدر عالم اندازه گیری مقدرات است ) پس حزن و اندوه 
برای چیست ؛ واگردنبا از بین رفتنی است پس سکونو آرامش(در آن ) برای چیست ؟. 
۲ _ در وسائل » کتاب صلوة » باب « تأ کداستعباب خشوع در نماز » ازحلبی 
از حضرت صادق علبه الام روایت شده که فرمود : هر گاه در نماز بودی بر توباد 
بخشوع و فروتنی و توجه نمودن بنماز خود زبرا خدای برتر از هر چیز میفرماید : 
الد ينهم فی صاو آھم خاشعون . ( مؤمنین کسانی‌هستند که در نماز خود فروتن و 
خاشعند) . 

۳ - و تنیز در همان کتاب » باب « تأکد استحباب اقبال بدل در نماز € از 
زیدبن‌علی از پدرانش از على عليه السلام روایت شده که رسولخدا صلی‌الۀ عله وآله 
فرمود : دو ر کعت نماز ی که سبك و مختصر باشد با تأمل ( در عظمت خدا ) بر تراست 
از بسر بردن شبی در عبادت برورد گار ( درحالیکه بدون تفک روا ندیشه باشد) . 

٤‏ - و نیز در همان کتاب ( کتاب طہارت ) باب < جواز سرور بعادت بدون 
عجب » از مسعدة بن صدقه از حضرت صادت عليه السلام روایت شده که فرمود : 
رسو لجد! صلى‌اعلیه و آله فرموده : کسی که عمل نك او » او رامرور وخوشحال 


گرد اند و کردار بد و وبرا بد ایك پس او مؤمن اسث . 


مواعظ حضرت خاتم راجتو با بیذر رہ ®( ¥_ 
AC‏ - فی الأمالى أطت 4 ( مجلس لوم الجحمعة الرابع هن المح ر م سة مسح 
وخمسن و اربعمأۃ » ضمن‌وصاباالنبى ب لا بىنر ) با أباذر ! المتقون سارة » و الفقهاء 
فاون » و مجالستیم از بارة ٠‏ ان امن لری نمه کن صخر بخاف ان تشع عابه <9 
ان الك رى دته انه وباب مر على أففه ١يا‏ أبافر! لأفتظرالى ضر الخطة ولكن 


انار الى هن عص ته :5 ا ان" نفس اومن اش ھا وخىفة من العءصةور حن «قذف 


٥‏ - در امالی طوسی ( ه«جلس روز جمعه چہارم محرم سال چہارصد و پنجاه 
و هفت ضمن سغارشپای بیفمبر اکر با بىذر ) ای آباذر ! پرهيز ڪ اران آقا و 
بز رگانند »> و علماء و دانشمندان پیشوابانند » و هینشینی ایشان موجب زیادتی ( علم 
و دانش است ) همانا مؤمن گناه خودرا چون سنگ برو کی می‌بیند ومیترسد ازاینکه 
بر او وارد گردد » و کافر گناه خویش ر! چون پشه‌ای می‌بیند که بر بینی او عبور 
ف ا( ارچک کا( رها غر کی ا ر 
کن کسی را که نافرمانی او کردی ( یعنی نظر تو بعظمت ویز د گی پرورد گار باشد ) 
ای آباذر ! همانا مؤمن » تلاش و کوشش او در نجات و رهائی از گناه بیشتر از 
گنجشگی است که او ر! در دامی گرفتار سازند » !ی آباذر ! نزدیكڭ نمیشود ننده 
به پروددگار بچیزی برتر از بجا آوردن سجده های پنہانی ( برای‌خدا ) ای أباذر ! 
هر گاه اراده فرماید خداوند در بار یکی از بندگان خود خیری راء بصیر و ینا 
کردا ند او را در دين خود و او را با نچه در دفیاست بی ميل و رغبت گرداند» و اد 
را بعیبهای خویش متوجه سازد » ای آباذر ! بی‌میل ورغبت نشد بنده در دیا ( بیحرمات 
الى و ذیادتی معیشت و زند گی ) مگر ابنکه خداوند علم وحکمت را در دل اومحکم 
گرداند و زبان او را گویا کند و او را بعیبهای دنا و دردها و دوا های آن 
پینا گرداند و او را از دثیا ببرون برد در حالیکه سالم از عیب و نقص است 


به بشت خود ۰ 


روح نفس مطمئنه از جسد زخم ناخنہای فکرت می کشد 
فکرت بد ناخن پر زخم دان در تعمق می‌خراشد روی جان 
زخم ناخن بر چنین رخ کافریست ڪه رځ مه از فراق او گریست 
نا کشاید عقده اشکال را در حدث کرده است زرین بالرا 


عقده را بکشاده کرای ی عقده سخت است بر کسه تھی 


E. ht‏ ان a lı‏ وبالىکس 


في ابازر ا ها ر ف e‏ الى ا الله ٻشيء ا O Sl‏ اذا 
ا بنرا فقپه في الك ين وزهده ني الد“ ناو ری نوت ن ا ا 
زحد عبد في ادنيا إلا أثبت اله الحكمة في قلبه وأنطق بهالسانه و بصره عيوب الدنيا 
وداء‌ها و دواء‌ها وأخرجه نها سالا الى دار السلام . 

EEN AEN A. 
عنالنبى باتو قال : الس لطان ل اله‎ ١ سنة سبع و خمسين و اربعمأة ) عن على ب‎ 
OE E کک بأوی اليه کل" مظلوم : فمن عدل كان له الأجر‎ 

نجار کان عليه الوزر» وعلى الرعية اأصبو حتى يأقيهم الأهر 


در اده عقدها ق وهر عقد هھ حال دگر بگشاده یر 


حد اعیان و عرش دانسته گر 


حد خود وا دان ؟ ز آن‌نبود زر 


آن بود بہتر ز هر فکر عنيد 
بی بصیرت عمر در مسوع رفت 
باطل آمد در اجه خود نکر 


عقده کان بر گلوی ماست سخت 
بدانی که شقیی یا سعید 
عمردر محمول و در موضوع رفت 
هر دللی بی نجه بی اثر 


هیج نامی بی حقبقت دیده ای 
اسم خواندی رو مسمی را بجو 
کر زام و حرف خواهی بگذری 
همچو 'آهن ز :اهن بی‌رنگ شو 
. خورش‌راصافی کن‌ازاوصافخویش 
دض پیغمیر که هست از امتم 


یا زگاف و لام گل » گل‌چیده‌!ای 
ای شده قانم زهو با نام هو 
باك کن خود را زخودهان‌یکری 
وز را ا ا ی زک غو 
تا به بینی ذات پاك صاف خویش 


a‏ بود ھہ وهر و هه همتم 


مرمرا زان نور ند جانشان که مرایشانرا همی پم عیان 

- و نیز در همان کتاب ( مجلس روز جمعه بيست و پنجم جمادی‌الاخرسا 
۷ ) از حضرت على للا از پیغمبر کرم صلی الله علیهو آله روایت شده کەفرمود : 
بادشاه سایۀٌ خداست در زمین که هر مظلوم و سته شده آی باو پناهنده میشود » پس 
پادشاهی که ( در رعیت خود ) عدالت کند برای او اجر و باداش (نيك ) است »و بر 
رعیت سپاس او (لازم ) است › وسلطانی که ظالم و یداد گر باشد برای اوست عقو بت 
و بر رعیت است صبر و شکیبائی تا اینکه فرج وگشایشی برای نپا روی دهد .۰ 


ترغبب باحسان . ن کر صفات مقن NYS‏ 


سنة سبع و خمسين و اربعمأًء ) عن على بن ابیطالب ت عن الى جت » قال : من 
أفضل الأ عمال عند اله عز وجل ابراد الأ كباد الحارة و اشباع الأ كبادالجائعة » والّثى 
نفس ج بده لادۆەن بی عند وبیت شبعااً وا او حاره المسلم جام 

۸ - فينج البلاغة : ومن خطبة له » روى أن" صاحا لاأ مير ال مؤمنين ¥ 
قال له همام » کان‌رجلا عابداً » فقال له : با امیرالؤمنین ! صف لی‌التقین حتی کانی 
أنظر إلهم » فتثاقل ي عن جوابه » ثم قال ي : يا همام ! أعق الله و أحسن 
فان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون؛ فام بقنع همام بذلك القول 
حتی عزم علیه » فحمد اله و انی عليه و صلی على النبى بإإظة ثم" قال : 

۷ - و نبز در همان کتاب ( مجلس روز جمعه بيست و سوم ماه ريع الاول 
سال ٤٥۷‏ ) از حضرت على بن‌ابیطالب لا از پیغمبر اکرم صلی اش عله و آله 
روایت شده که فرمود : بېتر بن عملا نزد خدای با عرزت و جلال خن ك کردن جگر های 
کرم و سیر ودن جکر ها ی گرسنه است » بحق آن خدائی که جان محمد در دست 
( قدرت ) اوست › بنده‌ای ایمان بمن ټیاورده که شب رادر حال سوئ سر برد در 
حالیکه برادر یا همسایه مسلمان‌او گرسنه باشد . 

٨۸‏ - در نهجالبلاغه از جمله سخنان حضرت على لا است که روایت شده که 
یکی از یاران‌حضرت‌امیرالمۇمنن لا که او را همام میکفتندومردی عابد بود بحضرت 
عرضکرد : إیامیرالمومنین ! مردمان‌باتقوی و پرهیز کاررا برایمن‌توصیف‌فرما ا نچنانکه 
گوئیا ایشان دا می بینم » حضرت در جواب‌او سنگینی نمود ند سپس‌فرمودند : ای همام ! 
از ( محرمات) خدا پر هیر ( وعمل ) نیکو بجای آور زیرا خدابا پرهیر کارانو آنانکه 
احسان و نیکی می کنند می باشد » همام ( باین پاسخ مختصر حضرت ) قانع نشد تاا نکه 
حضرت عز م فرمود و پس از حمد و تنای خدا و درود بر یعیبر صلی الله عليه و آله 
فرهود : 

اما بعد » پس همانا خداوند منزه از صفات ممکنات › خلق را آفرید درحالیکه. 
هنگام آ فر ینش ہا از فرمانیری و بند کی !یشان ی نیاز بود( زرا اصل و هستی آ نان 
از خداست ) و ایمن بود از نافرمانی آنہا » و ضرر نمیرساند او را نا فرمانی کسی 
که تا فرمانی او میکند ( برای ایتکه مسلط بر غیرخوداست و ازچیزی متأثر تمیشود) و 


لانه لاثضر ه معصة من عصاء ولاتنقعه طاعة من أطاءه » فقسم بينم «عيشتېم و وضعم مهن 
اليا مواضعيم ء فالمتقون فيها هم أهل الفضائل : منطقيم الصواب و مليسيم الأ قتصاد 
و مشيهم التواضع »غضوا أبصارهم عا حرم اله عليمم » و وقفوا أسماعيم على العلم 
اللافع لهم تزلت أنغسمم منهم في البلاّء كالتى نزلت فى الر"خاء» و لولا الأ جل اذى 
كتب اله عليهم لمتستةر" أرواحهم ني أجسادهم طرفة عين شوقاً الى الثواب و خوفاً من 
العقاب » عظم الخالق في نسم فصغرما دونه فياعينهم » فم والجنسة كمن قد رآها 
فہم فما منم مون » و هم و النتا ر کمن قد ر آها فم فیپا معد بون ۰ قلوبپم مخزونة ٠و‏ 
شرورهم مأمونة ؛ وأجسادهم نحيفة » و حاجاقم خفيغة » و أتفسيم عفيفة ؛ صبروا اماما 
قصيرة أعقبتهم راحةطوبلة » تجارة عر بحة وسرها لهم ر بهم » أرادتمم الد ثيا فلم بر بدوها » 
سود نمی بخشد او وا طاعت کسی که اعلاعت او میکند› ہس تقسیم فرمود بین ایشان 
روزی ایشان را ( و آن چیز هائی را که در زند‌گانی دنیا بآن محتاجند ) و قرار داد 
آنان را در جایگاه خودشان ( از جېت دارائی و ناداری و عزت و ذلت ) پس پرهیز 
کاران در دیا ایشانند اهل فضل و برتری ( همانطو رکه از رسول خدا صلی‌اله عليه 
و آله رسیده هنگامیکه فرمود : پرهیز کاری اینجاست » واشاره بسینه مبارك خودفر مود › 
یعنی حقیقت پرهیز کاری پا کی نیت است » و پرهیز کاری ایشان کشف از ملکات فاضله 
آنہاکه موجب تقوی است می کند ) گفتار آنا همیڈه حق است و پوشش ایشان لباس 
اقتصاد و میانه ووی است ( ممکن است که مراد میاته روی در تمام امور باشد ) وراه 
رفتن ایشان از روی فروتنی است ( چنانچه خدا در قرآن میفرماید : و بندگان خدا 
آ نہاگی هستن د که راه‌رفتن ایشان در روی‌زمین ازروی فروتنی‌است ) پوشانیدند چشمہای 
خودرا از چیر هائی که حرام کرده خدا برای آنېا » و گوشہای خود را فرا دادند 
بر دانشهای سودمند» نازل شده ات جانہای آنا در موقع نزول بلا در جایگاه رضا 
چنانچه در راحتی در آن منزل هستند ( و این مقام رضا وشکراستو منافات ندارد این 
مقام با جزع‌جسمانی) . 
دوست همچو ندر بلاچون آ ٣ش‏ است زر خالس در دل اتش خوش است 
گر نبود اجلی که خداوند بر آنان نوشته بود روح ایشان در بدنپاشان بقدر 


بهم زدن چشم بست نمی نود برای شایق بودن شواب وترس از عقاب ( زیرا که‌ترسشان 


ترتملا » زاون به فيم و وترون به دواء دام > فاا هروا ابه فیا تشوق › 
ر نوا إليما طمعاً و تطلعت نفوسهم إايها شوقاً و ظنوا أتها فصب أعينهم » و اذا هروا 
بآية فيا تخويف » اصغوا اليما مسامع قلوبهم و ظنوا أن" زفير جهنم و شهيقبا ني اصول 
آذانهم »> فم حانون على اوساطیم مفترشون لجباهيم و اکم و رکبهم و اطراف 
اقدامم » بطلبون الى اله تعالى ني فاك رقابهم ؛ وما النپار فحلماء علمآء ابرارأتقياءء 
قد براهم الخوف برى القداح » بنظراليهم الناظر فيحسبمم مرضى وما بالقوم من مرض » 
و يقول قد خولطوا و لةد خالطمم أمرٴً عظيم » لامرضون منأعالهم القليل ولايستكشون 
از اینست که اگر بمانند در دنیا» گرفتار معصیت وعقاب آن شوند ) خداوند نردایتان 
باندازه ای بز رگست که هرچه غير اوست در نظرشان کوچك و پت است ( برای 
ابنکه غبر خداوند تہام میکناٹ در تمامی آنات به فيض وجود از او باقیند واوست که 
نگاهدار ممکناتست ) س مل آنا مثل کسانی است که بهشت را دیده اند که در 
بېشت هتنعم وبهره‌مندند » وحال ایشان با آتش دوزخ چون کسی‌است که دوزخ رادیده 
که ( اهل آن ) در ان گرقار شکنجه هايند ( چون اعتقاد آنا بدرجهای ريده که 
بمرتبه عین‌الیقین قدم نہاده‌اند ) قلبہای ایشان اندوهناك است ( خوشحالی مؤمن در 
رخسارش هویداست » و حزن و اندوه او از گرفتاربای دنا و ترس دوری از ساحت 
حق در قلب اوست ) و مردم از شرورایشان ایمن باشند وبدنپای ایشان‌لاغر است (از 
ریاضت)وحاجتہای دنیو به ایشان کم وسہكاست (زیراآنہا در دنیا اهل قناعتند )ودارای 
عفتند (برایبی‌میلی ایشان بد نیا ناچه رسد بحرام د نیا) شکیبائی کرد ند در مدت کمی که در 
بی آورد برای آنپا راحتی طولانی‌را . 
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صر نوبت ظفر آید 
و اين شکیباتی و راحتی تجارت سود بخشی است که آسان سردا يده است 
برای آنہا پروردگارشان ( و امامن اعطی واتقی و صد بالحسنی فسنیسره للیسری »› 
و اما کسی که انفان کند و پرهیز کاری ورزد و تصدیق کند بانچه از طرف خداامده 
است از انبیا و معجزات آنہا پس آسان میگردانیم برای او رسیدن براحتی ابدی 
را ) اهل دنیا خواستند آمیرش و دوستی با ایشانرا ولی آنان نخواستند آن آمیزش 
و دوستی راء و اسب ر کردایشان را دنیا بر نجیرهای گرفتاریہا » پس فدا دادند جانپای 


0 قخائل اهل E)‏ تقوی 


الكشر فم 5 افسپ ممت مون وهن مالم مشفقون » اذا 0 حدم خاف ما الله ؛ 
فيقول أنا أعلم بنفسى هن غبرى و ربى أعلم من نفسى » الم لا تؤاخذنى بما يقولون و 
اجعانی أقضل مما بظنون واغفرلی ما لابعلهون ؛ 

فمن علامة أحدهم اتلك ترى له فو في دمن » وحزماً في لين » و ابماتاً ني ن 
و حرصاً في علم وعلماً ي حلم ry‏ في غنی » وخشوعا في عبادة » و تجار في فاقة “ 
و صبراً في شةر » و طلباً خلال » و نشاطاً في هدی » وتحر جا عن طمع » عمل الا عمال 
الصالحة وهو على وجل » يمسى وهمهالشكر » و بصبح وهمه‌الذ كر» ببيتحذراوبصبح 
فرحا » حذرألماحذ رمن‌الغغلة » وفرحابهاأصابمن‌الفضلوالر حمة » إن استصعبتعله تفه 


خود را بدنا ( لذتېا وبېره های دنیوی خود را ) اما در شب‌پس صف کشید گان‌باشند 
بپاهایخو دشان درحالیکه تلاوت کنند گانند بتر تیب و آرامی اجراء قر آن را (در نمازشان) 
محزرون میکردانند خود را بواسطة قرآن و اختيار می کذند شر آن دواء دردشان را 
(بق ر آن‌استشفاء م ی کنند )پس‌هنگام ی که بر خورند بآیه‌ایکه دز آن تشویق است( بوی 
پرستش ) میل کنند بان برای طمعی که دارند » و اهمیت میدهند بان آیه برای شوقی 
که پیدا می کنند پدرجات عالیه آخرت ۰ و مييندارند که درجات عاليه در برابر 
آٴنہاست 9 هنگامی که در خورف بايه‌ای که در 1ن ) خداو ند بند گان را از عذاب ) 
ترسانده است گوشہای دل خود را بآن فرا میدهند و آنرا بدل خود تصدیق می کنند 
و چنینمی‌پندار تد که صدای نفس کشیدن جهنم ونعره‌های آن در بخ گوشہای ایشانست 
و آنانند که برپشتهاشان ر کو ع کنندهاند » پیشانیما و کف دستېا و سرزانوهاً واطراف 
پاهای خود دا ( برزمین ) بې ن‌کنند ( کنایه از گذاردن این مواضع است برزمین در 
حال سجده ) در حالیکه زاری می کنند بسوی خدا در آزاد شدن گردنشان از ز نجیر 
مهای جهنم ؛ و اما در روز ( ایشان ) بردباران » دانشمندان › ننکو کار ان ٠‏ پرهيز 
کارانڼند که از ترس » مانندتيرهای تراشیده شده ضعیف و لاغرند . 


با تضرع باش تا شادان شوی کر یه کن تا عاقبت خندان شوی 
که برابر می‌نهد شاه مجید اشک را در فضل با خون شید 


نکاه »مکند بایشان ناظر و ناه کننده س کیان میکند که امشان بیمارا نند ول 
حالیکه ببماری در آ نان نیست ؛ و میگوید ايشان دبوانه شده‌اند در حالیکه دیوانه 


نیستند بلکه از شون بخداوند مبېوت و متیر شده اند ( چنانچه در حدیث از پیغمب 


e E 


انل اهل تھوی ا 


سان lê‏ ۇل ا قحب » قر 3 عینه فما لامزول وزهادته فیما لاببقی › مزح 
الحلم بالعلم و آل اله واا أمله » قلا زللمه » خاشعاً قلبه » قا عة تسه » 
رورا ا اھ ا ر ر و اوک ج وو اوا ا الح 
ا و الشر منه ان إن کن في الغافلين اک ف الذ ا كرين› و إن کان ني 
الذ اكرين لم يكتب ن الغافلين » يعفوا عن ظلمه » وبعطى من حرمه » و يصل من قطعه » 
بعیداً فحشه » لینناً قوله » غاثباً هکره » حاضراً معروفه » مقبلا" خیره » مدبرآً شر ه۰ في 
از لازل و قور »> و ني امکاره صبو ر » و ني الر"خاء شکور ء لا حف على من بغض › و 

لايأثم فيمن يحب » بعترف بالحق" قبل أن يشپد عليه » لايضيع ها استحفظ ؛ ولاينسى 
اکرم صلی الله عليه و آله است : رب زدنی فيك تحیراً » بعنی پروردگارا تیر مرا از 
شود عظمت خودت زیاد گردان ) وراضی نمیشو ند باعمال اندك خود » وعملی زیادخود 
را زیاد نمیشمر ند » پس ایشان بخود تہمت میز نند ( بکمی پرستش و قلت انجام وظیفه) 
و از اعمال خود ترسانند (که‌شاید قبول نشود) هر گاه مدح شود یکی از ایشان‌میترسد 
از آنچه در تاره او میکویند (؟ ګه مبادا در او عجب و خود بینی حاصل و و 
من داناترم خود از غير خود › و پروردگار من بمن از من داناتر استه»› پر ورد گارا 
بر من مکیر آنچه میگویند › و مرا برتر از آنچه گمان دارند قرار ده » و بېخش برای 
من آنچه را نمیدانند . 

و نشانه یکی از آنا اینس ت که می بیئی از برای او توانائی را در دین واحتیاط 
رادر عبن نرمی › و ایمان را در بقین › و حرص را در دانش » ودانش را در پرستش» 
و اظہار تجمل و نروت را در عین فقر و ناداری » وشکیبائی را در سختی » وعللب را 
در حلال » ونشاطرا در راه یابی » ودوری کردن!ز شېواٽ را در عين رغيت › تجاميآً ورد 
اعمال شایسته را و حال آنکه مهناك است ( از قبول‌نشدن آن ) شام میکند وحال آتکه 
هبت او سہاسگزاریست و صبح میکند وهمت او ذکرخداوندات » شب را پروزمیآورد 
در حاایکه ترسانست و صبح میکند در حالیکه خو شحالست › و یم او از چیزيست که 
ترساڼده شده است ( میترسد ) که غفلت از ذکر خدا کند» و خوشحالی او برای 
چیزهائیستکه باو رسیده است ازفضل ورحت خداوند» | گر سخت گیری کند بر او نفس 
اماره در چیزهائی که کراهت دارد او آنہا راء عطا نمیکند بنفس چیزهائی راکه 
دوست دارد تقس اماره lT‏ را روشنی چم او در چیزهائیست که از بین رفتنی 
نیست ( تمرات آنہا مانند نماز وسایر عبادات ) و کناره گیری اواز چیزهائیست که باقی 


E‏ ا ىده ون 


. ب » ولادخل فالباطل‎ E ولات“ بلجار‎ E 1 EN: ا‎ le 
ولایخرج ن الحق" > إن صەت ام م و إن ضحك ام بعل صوته »› و أن بغی‎ 
RES عليه صبر حتى کون اله هو اذى ينتقم له » سه منه‎ 
RS RES تعب تقسه لآ خرته و أراح الاس من نفس ؛ بعد ۴م‎ 
 ةعيدخ دوه من دنى نه لين و رحمة » لس تباعده بكبر و عظمة » ولادئ وه بمكرو‎ 

قال : فصعق همام صعقة كانت تفسه فيها > ققال إمير الممنين ا : أما واه لقد كنت 


نمیماند ( مانند آلایشہای دنیا ) مخلوط میکند بردباری را بدانش وگفتار را پعمل › 
می‌یینی آرزوی او رانرديك › لذرشہای اورا کم › قلب او را ترسان » نفس او واقانع › 
خوراك اورا کم ۰ احتیاجاتاورا کمتر » دین اورا محفوظ » شہوت او را رده » خشم او 
رافرو برده شده » ځوبی‌او راآرزو داشته شده وازیدی او در امان › ا گردرمیان‌غغلت 
کنند گان باشد (نام‌او) در زمره غفل ت کنن د گان نوشته نمیشود » گذشت میکند از کیکه 
باو ستم کرده است › و عطا میکند بکسی ک که او را محروم کرده است ( از حقش ) 
و پیوند محبت میکند با کسی که از او قطع کرده است » دور است بد کوتی و ناسزا 
گفتن او ؛ نرمست گفتار او » ناپیداست‌بدی او » حاضر است نیک وکاری او » رو آورنده 
است خو بی و نفع او » پشت کننده است شر و ضرر او » در گرفتاریبا با وقار وسکينه 
است » ودر مصیبت هابا شکیبائی است » و در گشایش رزق سپاسگرار ات › وبا کسی 
که دشمنئی دارد جور و تجاوز ازعدالت نمی کند ٤‏ او گناه نمیکند بجپت کسی کهدوست 
دارد او را؛ اعتراقف بحق میکنه پیش از آنکه شاهدی براو کرفته شود » و ضايع و 
فاسد نبیکند آنچه را که باو سرده شده باشد» و فراموش نیکند آنچه را که 
باد آوریشده است » وبه‌اسمہا واقبهای بد وزشت مردم را نمیخواند » و بېمسایه زیان 
تمر ساند » و بگرفتار یپا و مصستہا سر نش نمیکند » ودر باطل داخل نمیشود و اژحق 
خارج نمیگردد » هر ساک ت گردد » تش او را غمگین‌نگرداند ( یعنی در موقعی 
که دیگران مجال سخن باو ندهند ) و چون‌بخندد صدای خنده او بلند نگردد » و اگر 
بر اوستم شود شکیبائی ورزد » تا موقعی که خدا انتقا م کشد برای!و » جانش از او در 
زحمت آست و مردم از او در راحتند » جان خود را جېت اخرتث بزحمت انداخځته است 
و مردم از او در راحتی و آسابشند » دوری او از مرد م یجہت کناره گیری از اهلد ياست 
و بې ر کس که نرديك شود برای مدارا واحسان باوست › دوری او ار جہت : نکبر واظهار 
EE.‏ تسەت » ونزدیکی‌او ازجېت مکر و فرب دادن‌نباشد » سخنان‌حضرت که بدینجا 


ر عیب بسخوو . نشأته بذترون دم I‏ 
أخافها عليه » ثم قال عي : هكذا عصنع المواعظ البالغة بأهلها » فقال له قائل : فما 
الك bl‏ امار المۇمنىن : فقال ا وسحك ان لكر" أجل وق لاو و ا 
لاتجاوزه » فمپاا لاتعدلئلها » فأنما نفث الش-رمطلان على لسانك . 

- ن الامالى الصسدوق : ) المجلس الخامس والسعون) عن أ بى جعرالعطار 
شيخ من اهل المدينة ‏ قال : سمعت الصادق جعفر بن خد ع قول : جاء رجل الى 
رسول الله اپو فقال با رسول الله | کثرت ذنوبی وضعف عملی » فقال رسول الله تاکر 
| کشر اة ¢ فاته حط" ال ثوب كما ظا الر بح ورقف الجر 
ELD‏ ي الکافی ٤‏ ( کتاب‌الایمان و الكفر) باب ان يفن E‏ عن‌السکونی ¢ 
عن ابی عبداله ## » قال : قال رسول الله ا : شر" الناس عندالله بوم القيمة الذين 
كرون أتقاء شر هم ۰ 
| - و فره ابضاً : باب < حقةة لاان و القن € عن غل ن عذافر ٤‏ عن ا بيه ٤‏ 
رسید همام فر یادی زد کهەدر آنحالت روح از بدنشمغارقت‌نمود › پس حضرت ام المؤمین 
عليه السلام فرمود : سو گند بخدا ترس من برهمام‌از همت بیشا مد بود » سيس فرهود : 
بندهای کامله بر اهل‌آن چنین تأر میکند » پس گوینده‌ای بحضرت عرضکرد پس‌شها 
چوا چنین ایستيد ؟ حضرت فرمود : وای بر تو که هراجلی وقتی و سبی دارد که اژان 
تجاوز نمیکند »آرام باش و (دیگر) چنین سخن مگوپس‌هانا شیطان (این کلمات را) 
بز بان تو آورده است . 
- در امالی صدون : (مجلس هفتاد و بنجم) از ابی چعفر عطار که از شیوځ 
مدینه است گفت شنیدم که حضرت صادن عليه السلام میفرمود : مردی زد رسو لخداصلی 
ابه عليه وإله آهد و عرضکرد ایر سو لخدا گناهان من بسار است و عيام ضعبف (و 
اندك ( ست › رسو لخدا صلی الله عله و آله فر مود : سيار سچده کن ¢ زیرا سچده 
گناهان را از بن میبرد همانطوریکه باد بر کک درختان را میرد . 
۹۰ در کافی 3 (کتاب‌ایمان و کفر) در باب کسانی که‌ازشر إشان بايد در هيل 
شود »از سکو نی از حضرت صادق عليه السلا روات شده که فرم‌ود : رسولخدا صلی 
!له عليه وآله فرموده : بد تر ین مردم نزرد خدا در روز قبامت آنانند که برای پرهمل 


( و حفظ ) از شر ایشان | کرام میشو ند . ۰ 
-و نيز در همان کتاب > باب «حقیقت‌|ا یمان وبقبن» ازمحمدین عذافر از یدرس 


iS‏ صغاٹ عا ك و هناد 


عن ابی جعفر بکد قال : نا ا زنر ا و از في بء ض e‏ ااه E‏ الوا : 
السلام عك 5 رسوا 0 فقال : : ما انتم ؟ فقالوا فحن مۋەنون 5 رسول ان ¢ قال : فیا 
ةق ایمانكم ؟ قالوا : إلى ا قضاء اه و التغووض الى اله و ايان لار اه » فقال 
رسول اله اتو : علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أيياء» فان كنتم صادقن 
فلانوا ما لاعسكنون و لاتجمعوا ما لاتا كلون و فقوا اث الذى اله ترجعون 

_ و فيه ایضاً : باب د قضاء حاجة المؤمن > عن بكر بن عل » عن ابی عبداله 
ا قال la:‏ قضی سم اسم حاحة إل تارا اه تارك و تعالی : على" ثواىك ولاأرضی 
أك يدون اة 
عن e‏ ص 3 ¢ ا : a‏ حو انب مسر لر ات > حرحت 


از حضرت بأقر عله السلام روامت شده که فرمود : هنکامیکه رسو لخدا صلی اه عله 


و اله در برخی از سفر ها على طریق میةرمود سوارانی آنحطرت را ملاقات نمودند و 
ا و اول و ووو کار ریو کا فاد غر کر د ندا کان 
هستیم که دارای ایمانیم » فره‌ودبپره ونصیب شا ازایمانچست ؟ (بعنی باطن| یمان‌شما 
بچه درجه ومو تبه‌ای رسیده است)عرضکر دند( بىر تبه‌ایدت که) خشنود یم بقضاء پر ورد گار 
و واگذاردی م کارهارا بخدا ومطیع ومنقادیم برای فرمان خدا » رسو لخداصلی الۀعليه و ٣‏ له 
فرمود : دار ند گان این مراتب » دانشمندان و صاحبان‌حکمتند که نزدیك است از سیاری 
حکمت پیمبر باشند سبس (بایشان) فرمود : گر شما در گفتار خود راستگو هستید 
ا نکد اجه راکه در ان کو نت کنن و جمم كنيد آ نجه را که نممغورید و 
پېرهیزید خدائی را که يسوی او باز گشت می کنید . 

۲ - و نیزدر همان کتاب » باب «قضاء حاجتمؤمن » از بکر بن محمدازحضرت 
صادق عليه السلام روابت شده که فرمود : روا نساخته مرد مسلمانی حاجت و نیاز برادر 
مسامان خود را مکراینکه خداو ند باوخطاب فرماید : بعېدۀ ملست باداش تو و بکمتر 
از بېشت برای تو راضی وخشنود نمیشوم . 

۳ - در وسائل (کتاب طہارت) باب « استحباب حمل جنازژه و تر بیع آن » از 


احق بن عماراز حضرت صادن علبه‌السلام روات شده که فرمود : هر گاه بدوش گرفتی 


سۇر ھەن . فخ او موضع تهمٹ . ® 

٤‏ :و فيه ايضاً : ( كتاب الا طعمة و الأشربة ) باب « استحباب الشرب من 
سۇر المؤمن تبر اء عن عبداله بن سنان » قال : قال |بوعبداله 4 : في سۇر المۇمنشغاء 
هن سبعين داه . 

٥‏ _ و فه ایضاً : تي ذلك الباب» عن ت بن اسمعیل » رفعه » قال : من شرب 
سۇر الۇم فر کا به خلق اله ينما ملكا متفر لما حش قرم الساعة: 

1 - ي المجلد السارس عشر من البحار ( كتاب العشرة) باب « من ينيغى 
مجالسته و مصاحبته » «أمالى الصدوق عن أبى الجارود » عن أبى جعفر الباقر # ؛ 
عن أببه» عن جد ج قال : قال امير المؤمنين #2 : من وقف نفسه موقف التيمة 

فلايلومن" من اسآًء به الظن » ومن کتم سره کانت‌الخیرة ید » وکل حدیث‌جاوز 


اطراف تابوتی را که میت در آن جادارد » بیرون روی از گناهان مانند آنروزی که‌از 
مادر متو لد شدی . 

٤‏ _ وا تیز در همان کتاب ( کتاب اطعمه واشر به ) باب ( استحباب آشامیدن 
از تیم خورده مؤمن جهت تبرك جستن بان € از عبداه بن سنان روایت شده که گفت 
حضرت صادق عليه السلام فرموده : در تيم خوردة مؤمن شغفاء از هفتاد درداست . 

٥‏ -و تز در هان کتاب وباب »› از محمدبن اساعل مرفوعاً روایت شده که 
( حضرت ) فرمود : کسی که نیم خوردة مؤمن را یاشامد( در جائ یکه اطمینان بسلامتی 
اواز امراض‌مسریه باشد)بقصد برك و تیمن بآن » بیافریند خداو ند برای‌|یتان فرشته‌ای 
که برای آنان تا زمانیکه قیامت بربا شود طلب آمرزشکند . 

٩‏ - در جلد شانزدهم بحار (کتاب عشره) باب کسانیکه مصاحبت ومجالست:ا 
ایشان سراوار است ؛ از امالی‌صدون از ابی الجارود از حضرت باقر عله الالام از يدر 
بز ر گوارش ازجدش‌روایت‌شده که فرمود حضرت‌امیر المؤمنین ا فرمود : کسی که‌خود 
را در محل تہمت قرار دهد پس سرزنش نکند کسی را که گمان بد باو ېرد » و کسی 
که اسرار خود را پنېان دارد اختیار آشکار و پنېان نمودن بدست او میباشد » وهرخبر 
و امر پنېان که از دو تفر تجاوز کند آشکار و شایع گردد» و قرار بده رفتار وکار 
برادر (دینی) خود دا بمحل‌نیکوتر آن تا هنگامی که مطلم شوی بر دلیل محکمی بر 
خلا ف آ نرا » وگمان بد مبر بواسطة کله‌ایکه از برادرت صادر شود در حال ی که برای 


2a 


۳ ا بای فوائد صدقه و صله رحم 


انين وا 4 وم ا أخرك 3 اة حسی ا هن4 ما E‏ و لاقظ بکلمة 
خرجت من اجن سو و ات تجدلها في الخيرمحماا > وعلىك باخوان الصدق فا کثر 
هن إ کتسا بم ٤‏ فاتپم ا عند ال كاو عیك البلا » و شاور ف حد ك الذين 
يخافون اله » و خب الأ خوان على فدر التقوى »و اتقوا أشرار التساءء و كوتوا هن 
خبارهر" على حذر ( إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن" کلا معن نکم ف انکر 

۷ _ في كتاب معالم العبر في استدراك البحار السابع عشر ( قلا عن كتاب 
الجعفربات ) عن امیر اىلۇمنىن e‏ قال : قال رسول اله کاک : هن عاد اطمرءالخلطاء 
الصالحون » و الولد البارٌ » و الز"وجة المواتية » و أن برزق معيشته ني بلدته . 

۸ _ و فيه ابضا : عنه #٤‏ قال : قال رسول اله 5او : صنع المعروف يدفم 

تة لوف الصدقة ي ال تطفی غضب الرب» وصلة الر حم ترك ف ‌العمروتنفى 
او محملی می بابی » وبرتو باد بیافتن وتېیه نمودن پرادرانی که از صدن و صفا (برادر) 
باشند پس سيار کوشش نما در بدست آوردن ایشان تا آتکه وسائلی آماده و مهيا 
باشند هنگام راحتی و آسایش »و ناه و مرجع تو باشند زمان گرفتاری › و مشورت 
X1‏ ن در کار خود با کسانیکه از خدا خائف و ترسانند » ودوست بدار برادران دینی 
خود را بمقدار پرهیز کاری ایشان ( از گناهان ) و بپرهیزید از زنان بدوازنیکان‌ایشان 
نوسناك باشید » هر گاه شا را امر بکار نمك وشایسته نمودند با ایشان مخالف ت کنید تا 
اینکه عامع تنمایند از شما در کار زشت وناشاست . 

۹Y‏ در کتاب معام العبر در استدراك البحار جلد هفدهم ) منعقول از کتاب 
جعفر بات از زحصرت أميرالمۇمنبن عله السلام روات شده که ذ رھود : رسو لخدا صابی الله 
عليه و آله فرموده : از سعادت و نبکبختی مرد است داشتن تن دوستان صالح و شایسته » و 
فرز ند یکوکار و زنیکه اطاءت و فرمانېری او کند» و ایتکه وسيلة زند گی او از کسب 
وکار در شېر خود فر اهم شده باش . 

: -و تز در همان کتاب است که که (حضرت إمير المؤمين عليه اللام) فرمود‎ ٨۸ 
رسو لخدا صلی الله عله وآله فرموده : بجا آوردن کارهای خر ازمردن بد (مانند غر‎ 
شان و سوکی) لو کر کد وا عدف نپا فپ پروزد گار. را امرش تما ید‎ 
مقصود اش جهنماست که مظہر غضب خداست) و دستگیری 3 ببوستگی ا خویشان‎ ) 
عمر را طولانی میکند و فقر و احتیاج را از بن میبرد » وگ فتن لاحول ولا قوه اله‎ 


فا بده ڏک ونی از اموری ¥ 


تسعة وتسعين دآء أوثاه الهم . 

۹ _ وفيه أبضاً : عنه #2 قال : قالرسول الله ا : لاتخن من خانكفتكن 
مناه › ولاتقطع رحمك و أن قطءك . 

۰۰ و فيه ايضاً : عنه #4 قال : قال رسول اله كي : ان" الا لام بديفرياً 
و سيور ا کما یل »› فطو بی للغرباء فقيل هنهم با رسول أیه ؟ وال : لذ شون 
اذا فسد الناس « الحديث› . 

۱ _ و فبه أیضاً : عنه ال قال : قال رسول اله فة : المرء على دين هن 
TT ES‏ 

× *9_ ايتا : عن‌علیبن|بمطالب چ فال : سمع رسول الله ل قول 8 


بال العلی العظیم گنجی از گنجہای بہشت است (یعنی از جهت اجرو پاداش‌نهاینی برای 
آن نبست ) وآن سبب شفاء از نود ونه درد است که سبکترین آن هم واندوه است . 

۹ - و نیز در همان کتاب است ( که حضرت على علیهالسلام ) فرمود : رسو لخدا 
صلی الله عليه و آله فرموده : خیانت هکن بکسی که بتو خیانت نموده تا مانند او شوی 
و با خویشان خود قطم علاقه و ارتباط مکن » گر چه ایتان با تو قطع علاقه کنند . 

۰ _ ونيز در همان کتاب از حضرت امبرالمؤمنین عليه السلام روایت شده که 
فرمود : رسولخدا صلی‌اله عليه و آله فرموده : اسلام ظمور کرد در حال غر بت » وزود 
اس ت که بحال غر بت بر گردد مائند ابتداء آن (یعنی همان قسمی که‌غریب را کی نشناسد 
احکام و قوانن اسلام را کر نشناسد ) وخوشا حال غریبان » عرض شد غریان 
کیانند ٩‏ فرمود : آناتکه براه حق وحقیقت باقی ودر مقام اصلاح امر آخرت خود باشند 
زمانی که مردم فاسد و براه باطل روند . 

۱ ۔ ونيز در همان کتاب از حضرت امرالمؤملین عليه السلام روایت شده که 
فرمود : رسولخدا صلی اد عليه و آله فرموده : مرد بردین آنکسی است که‌با او همنشین 
میشود ؛ پس ازځدا برهمزد و متوجه باشد کسی را که با او همنشینی میکلد (یعلی ”وجه 
باخلاق و رفتار و ایمان او داشته باشد) . 

همنشين تو از تو به بايد تا ترا عقل ودين بیفراید 

- وز در همان کتاب ازعلی بن اببطالب عليه السلام روایت شده که‌فرم‌ود : 


۳A‏ حسن خلق و صفات له 


ليس شيء اقل e ES‏ الحسن“ 

۳ و فبه أبضاً : عنه ج قال : قال رسول الله بلي اطيعوا الله عرز و جل 
«طيع کم .. 

4 - و فبها غا :عن جریر بن عبدالله » قال : قال رسول الله ایو : من لا ر حم 
الا لابرجه اله تعالی . . 

ني ا مجه السابع عشر من البحار » باب « ما جمع من جوامع كلم امم 
المؤمنين » (قلا عن كتاب تحف‌العقول) وقال ج : لو إن حملة ااعلم حملوميحقه 
لأ حبهم اله و ملائكته و أهل طاعته من خاقه ؛ و لكنهم حماوه لطلب الد نيافمقتهم الله 
وعافوا على الناس . 

۹ _ و فيه أبذاً : في ذلك الباب » و قال جي : ان" للتكبات غايات لاب أن 
تنتپی إلیہا ٠‏ فاذا حکم على اح د کم بہا فليطأطاً لہا و بصبر حتى تجوز » فان إعمال 

از رسو لخدا صلی اشغ و آله شنیدم میفرمود : در ميزان اعمال » عمل پروزن تر از 
حسن خلق و خوشرفتاری نیست . 
من نديدم در جپان چسجو هیچ اهلیت به از خلق نکو 

۳ ونيز در همان کتاب از حضرت على بن ابیطالب عليه السلام روایت شده 
که فرمود : رسولخدا صلی اه عليه وآله فرموده + اطاعت وفرمانبری نمائید غدای پا 
عزت وجلال راء خداوند شما را مقاصد میرساند . 

٤‏ ۔ ویز در هما ن کتاب از جریر بن عبدايل روایت شده که گەت : رسو لخدا 
صلی الل عليه وآله فرموده : کسی که بمردم دحم نمی کند خدا باو رحم نمی کند . 

٥‏ - درجلد هغدهم بحار » باب « کلمات جامعه امیرالمؤمنین عليه السلام »(منقول 
از کتاب تحف‌العقول) است‌حضرت فرمود : اگرصاحبان‌علم ودانش برعلم خود ترقیب‌اثر 
مږدادند آ نطو ر که سراواراست » همانا خداو ند وفرشتگان او و فرمانبران از خلق‌او › 
ایشان رادوست میداشتند » ولی آنان علم راآموختند بجېت بدست آوردن دنا ورسیدن 
بآن » خداوند بز ایشان غضب فرمود ونزد مردم پت وخوار گردیدند ۰ 

5 - ونيز در همان کتاب وباب است که حضرت فرمود : همانا برای دردمندی 


و خوار یپا (گرفتاری بفقر و هررض وغیره) پایان وانتہائیاست که‌چاره‌ای نیت چز آنکه 
بابد بايان خود در سنل ) پس هنگام ی که حکم شود ( تقدیرشود ) ر یکی از شما 


یم أوقات شب و روز ۳ 


الخلة فا غاد لا ی : 
- و فيه أبضاً : ني ذلك الاب » و فال تا : ان للمۇمن ثلاث ساعاڻ : 
ي ټ و س 
ساعة شاجی فسپا ربه »و ساعة وحاسب فما نقسه <3 e‏ 2 ن نةسة ون آذ اتپا 
فما بحل" ويجمل » وليس للعاقل أن بكون شاخصاً إلا نى ثلاث : مرمة لعاشهاوخطوع 
لعادہه اولك ي غر محر م . 

۸ _ و فيه ارا : ني ذلك الباب » و قال ب : ان اله إذا جمم الان » ناری 
فيهم مناد : ايها الاس 1 إن أفريكم اليوم من الله أشد" كم منه خوفاً » و إن أحلكم 
الى الله أحستكم له عملا » و إن أفضلكم عنده منصباً أعامكم فيما عند رغبة » و إن" 
| کرم کم عليه اتا کم . 


بايد تلم شود و تن دهد و شکیبائی نماید نسبت بأنہا تا بگذرد » همانا چارهجو ی 
نمودن ( از راه غیر شرعی با تلاش غیر متعارف) سبب نا راحتی و گرفتاری بی-شتری 
ست . 

۷ - ونيز در همان کتاب وباب است که حضرت فرمود : همانا برای ممن 
سه ساعت است : ( ينی کسی که داړای ایمانست ساعات روزو شب خود را سه قسمت 
میکند ) قسمتی از آن را با راز و نیاز با پرورد گار میگذراند ( بعنی قیام بعبادت !و 
میکند) ودر قست دیگر پحساب‌اعمال خویش‌رسید گی میکند » و قسمت دیگرراآزاد و 
رها میگذارد برای خوشی ولذتہانی که شرعاً مباح و حلال باشد ونرد عقفلا وعرف هم 
نیکو و پسندیده باشد » و سزاوار نیست بر شخص خردهنداینکه مشغول باشد مگر در 
مه کار : تأمی معاش خود ؛ یا قدم بر دارد در راه معاد خود ( قیام عبادت وبن د گی 
خداوند کند ) یالذت بردن از چیز های مباح . 

.و يز در همان کناب و باب است که حضرت فذرمرد : هنځامیکه خداو ند 
جمع فرماید مردم را ( در روز قیامت ) منادی در بن ایشان ند! که : ای مردم ھمانا 
نزردیکترین شما بخدا (برحمت‌او ) کسیست که ترس اوازخدا یشتر باشد» ومعبو بتر :ن 
شما نزرد خدا نیکوترین شما میباشد از جېت عل بدستورات او » و همانا برترین و 
بالاترین شما از حیث رتبه و مقام نزد او آنکس است که علم ورغبت او در آنچه نزد 
خداو ند است از اجر و لواب یشتر باشد › وگرامی ومحتر مار ین‌شمانزد او برهیز کار ترین 


ل تحذدر ا بخلق نك 


۹ _ و فيه أبضاً : في ذلكالباب » وقال ا : عجبت لا قوام بحتمون الطعام 
تخافة الأ ى » كيف لامحتمون الذ نوب خافة الثار » وجيت لن مشترى المماليك بماله 
کیف لایشتری الا حرار بمعروفه فيملكهم . 

۰ _ و فبه ابض : باب « ما جمع من مفردات كامات الر سول باز وجوامع 
کلمه » ( تقلا عن کتاب اعلام الد بن للد بلمی ) عن ابن عمر » قال : خطبنا ردول الله 
لله خطبة ذرفت منما العيون ووجلت مها القلوب » فكان ماضبطت هنما : ايماالناس 
إن ا ااناس عبد تواضع عن رفعة » و زهد عن رغبة » و أنصف عن فوة» وحلم هن 
قدرة » ألاء إن أفضل التاس‌عبد أخذ في الد" نيا الكفاف » وصاحب فيا العفاف » وزو د 


لل و تاهب للمسير ل و إن أعقل اتان ا رفا فاطاءه 9١‏ عرفعدو م 


٥۹‏ - و نیز درهمان کتاب وباب » حضرت فرمود : تعجب دارم از مردمۍ که 
پرهیز می کنند از خوردنیما و طعام بجپت ترس از ضرر ( آن‌بمزاج و بدن ) چگونه 
پرهیز نمیکنند از گناهان بواسطه ترس از اتش جهنم »و تعجب میکنم از کسیکه 
خریداری مینماید زرخریدان‌را ( غلام وکنیزرا ) بمال خود » چگونه خریداری فمیکند 
آزادها را بواسطه احسان و نیکی نمودن خودبانان . 

۰ - و یز درهمان کتاب » باب « آنچه جمع شده از مفردات کلمات حضرت 
رسول صلی‌اشعليهو آله و جوامع سخنان آنحضرت » است ( منقول از کتاب‌اعلامالدین 
دیلمی ) از ابن عمر نقلشده که گفت رسول خدا صلیال عله و آله مارا مخاطب ساخت 
بخطبه و سخنانی که اهگہا از چشمہا جاری شد واز ( عظمت ) آن ځطبه دلا ترس 
درآمد» و آنچه از خطبه ضبطل نموده و یاد دارم ( اینست که فرمود :) ای مردم ! 
همانا برترین مردمان » بنده ایست که فرونٹی و تواضع نماید » با اینکه دارای مقام 
ارجمند است نژدخلق » وکناره گیر ی کند ازدنیا با اینکه ميل ورغبت بآن دارد ( قواو 
شہواٽ ا وکاماست ) و بأنصاف و داد کم نماید با آنکه توانائی برستم و ظلم دارد 
و بردباری و حام نماید باقدرت بر انتقام » آگاه باشید همانا برترین مردم بنده ایست 
که بکیرد از دیا ( و آلایش او ) باندازه و مقدار حاجت » و ملاژمت نماید در دنیا با 
عفت » و توشه بردارد برای کوچ کردن »و آماده شود برای رفتن از این سرا (برای 
م رک و برزخ و قیامت )۲ گاه باشید باځردترین مردم بنده ایس ت که بشناسدپرورد گار 
خود را س فرمانبرداری کد او راء وبشناسد دشمن خود را (شيطان را( و نافرمانی 


طرائف الحكم -١١-‏ 


فعصاه » و عرف دار اقامته فأصلحہا » و عرف سرعة رحیله فترو د لہا ألا و إن" خر 
ا قوی ٠و‏ خن العمل ملقد تة اللبة ٠و‏ أعلى التانعنزلة غندانة 
أخوفېم هة 

- و فيه أوضاً : فى ذلك الباب » عن عبداله بن مسعوو » قال + قال رول اله 
ای ھی کل و زو وات خرن و ن 
كل بوم هن عمرك و أت تفرح » أت فيما بكفيك و تطلب ما بطغبك » لابقليل تقلع و 
لاهن کر تشع . 

٠١‏ - و فيه أيضاً : في ذلك الباب » عن أبى هريرة » قال : بنا رسول اله ماق 
کان از راہ شاک خی بدت نایا قاتا ا رسو لال عا شک فال : خان 
من اتی جیا بین دی ربی » ققال احدهما یارب" ! خذلی بمظلمتی من آخر » فقال اله 

تعالی : اعط أخاك مظلمته : فقال با رب لم مق من حسناتی شيء » فقال. يارب" فليحمل 
ګند اور!» و بشناسد سرای چاویدانی خود را پس شایسته و یکو گرداند آن راء 
وېداند زود کوچ نمودنش راو توشه بردارد برای‌آن » آگاه باشید همانا بېترین توشه 
چبز يست ( از طاعات ) که همراه‌آن بپرهیز کاری‌باشد » و بہترین کار وعمل (ازعبادات) 
عمل و کرداریست که قرین بانیت وقصد باشد» و بالاتر و برترین مردم از جهت رتبه 


و مقام نزد خدا کسی ست که ترس او از خدا فیشتر باشد . 
1 _- و نز در همان کاب و باب از عبد الله بن معو د E BS‏ 


رسو لخدا صلی الله عليه و آله فرمود : خدایتعالی فرمود : آی سر آدم روژی تو ھرروز 

داده مشود ا ابنحال تو غم و اندوه داری ( رف ) وهه روزه از عمر ت وکم مشود 

در حاللکه شادی میکنی > در آنچه که ترا کفایت میکند هستی (دارای وسائل تیش 

زف د گی بمقدار کافی هستی ) و a N‏ 
ر کد ی میکند ترا نه بچیز کم قناعت میکنی و نه از بيار وزیاد سرمیشوی . 

د و ایز در همان کتاب و باب از ابی هريره روابت شده که گفت : پیغنبر 
خدا نشسته بود ا کاه دیدیه که آ احضرت میخندند بطوریکه دندانپای بیشن او تمایان 
شد»› بس عرض کردیم ای رسو لخدا جه سیب خندیدید ؟ فرمود : دو مرد از امت فرا 
میور ند در محضر عکں پرورد گارمن ء ہی یکی از ان دوعرض میکند ای‌پرورد‌گار ! 
بگیر آنچه را که برمن ستم کرده ازاین‌شخص › پس خدایتعالۍ ذرماید بده ببرادرت 


ENE‏ فاندہ عةو صغات اولياء اله 


من أُوزاری » ثم" فاضت عينا رسول اله بإ و قال : ان" ذلك اليوم ليوم تحتاج الاس 
فنه الى من بحملعنمم اوزارهم » ثم قال اله تعالى لاطالببحقه : إرفع بصرك الىالجنة 
فافظر اذا تری ؟ فرفع بصره فرأى ما أعجبه من الخير و الشعمة » فقال با رب لمن هذا ؟ 
فقال : لن أعطانى ثمنه » فقال يا رب و من بملك ثمن ذلك ؟ فقال : أنت » فقال : كف 
لی بذلك ؟ فقال : بعةوك عن أك > فقالقد عقوت » فقال ان تعالی فخذ پيد أخىكفارخاا 
الجنة » فقال رسول النه متيو : فاقوا اله وأصلحوا ذات بيتكم . 
۳ _ و فيه ايضاً : في ذلك الباب » عن انس بن مالك » قال : قالوا با رسول اله 
هن اوابا ء الله الذين لاخوف عليمم و لاحم بز نون ؟ فقال : الذين #ظروا الى E‏ 
حبن نظر الاس الى ظا ظاهرها » فاهتموا بآجلما حين اهت" الاس بعاجلما » فأماتوا منها 


اچ را که ظام نمودی بر او »> عرض میکند خداو ندا چیزی باقی نمانده از طاعات و 
کارهای تيك من »› بس 


vu 


آن مظلوم عرض هیکند ای پر ورد گار من نایک بعهده کیرد از 
کناهان‌من » ,س چشمان بیغبر صلی اللعلیه و آله اشک ربخت وفرمود : هماناآن روزروژی 
اس ت که مردمان نیاز واحتیاح دارند بکسی که متحمل‌شود !ز ایشان گناهانشانرا » پس 
خدایتعالی میفرماید بآن کسی که طلب میکند حق خودرا : بیفکن نظر خود را( نگاه 
کن ) ببهشت و نظر نما چه می بینۍ » پس بلندمیکند سر خودرا ومی ند آنچه راکه 
تعجب و شکفت میآورد او را از چز های نيٿ و نعمت ( درجات و حور و قصورو 
فوا که ) ہیں عرض می کندای پرورد گار من برای کیست این نعمتها ؟ خداو ند میذ‌ر ماید 
برای کسی است که بہاء او را بین دهد » عرض میکند پروردگار! کی مالك و دارای 
بہاء آ نسٹ ؟ خداو ند میفر ماید تو » عرض میکندچگو نه ( من تواناتی مالی بہاء این را 
دارم ٩‏ ) خداو ند میفرماید بواسطه کذشت نمودن (از حقوق) د برادرت » عرض EE‏ 
گذشتم پس خدا میفرماید بگیر دست برادرت را و داخل شوید به پہشت » پس پیغسمبر 
خدا صلی ايه عليه و آله فرمود : بپرهیزید از (نافرمانی ) خدا وصلح و ساز ش نمائید 
نسبت بحقوقی که بر بکدیگردارید . 

۳ - ویز درهمان کتاب و باب »از !نس بن مالك‌روایت شده که کفت بحضرت 
عرضکردند ای بیغمبرخدا کیانند اولیاء ودوستان خداکه ترسی برایشان نت و نه‌آتان 
إندوهناك میشو ند ٩‏ پس پیغمبر صلی الله عليه و اله فرمود : آنا کسانی هستند که ټوجه 
کنند ياطن دنیا هنگامیکه مردم توجه بظاهر آن کردند ( فریغته ودلباخته بان شدند) 


ساره و ر اوا د مو أعظ چت 


ما خشوا ان یمیتہم › و تر کوا ماپا ما علموا ان سیتر کہم » فما عرض لم منپا عارش 
إلا رفضوه ‏ و لاخادعم من رفعتما خاد ءالا وضعوء » خلقت الد تيا عندهم فما مجد دو نها 
وخربت بینهم فما عه‌رونها » و ماقت في صدورهم فما پحبوما » بل ېده‌ونېا فیبنون بېا 
آخرتیم > ویبیعوہا فیشتر ون بہا مابقی لهم » ناروا إلى أھلہاصرعی قدحت بہمالمثلات 
فمایرون امانا دون ما يرجون » ولاخوفاً دون ما بحذرون . 

٤‏ _ و فيه أيضاً : ني ذلك الباب » عن ابن عباس » قال : قال رسول اله 5ار 
في بعض خطبه او «واعظه : اپا الاس ! لايشغانسکم ونيا کم عن آخرتکم » فلاتؤثروا 
هوا كم على طاعة ربكم » و لاتجعلوا أيمانكم ذريعة إلى معاصيكم » و حاسبوا أقسكم 


پس اهتمام و کوشش تمودند در تحصل مقامات ونمتپای آخرت که پس از مر گ با نپا 
مبرسند هنگامیکه مرد م کوشش می ‌نمایند ( درمال وسایر لایشېای دنیا )که بژودی بان 
مير سند » پس دوری کنند از آنچه ترسناك هتند که ایشان را دور از خدا کند وروح 
ایمانشان ر! نابود سازد» و واگذارند آنچه را که دانستند ( در بایان عمر څود ) 
وا میکذار ند > بس چزی رو تیاورد از اموردنیوءه بایشان جز آنکه از خود دور کنند 
اورا » و هیچ فر یبنده از مقامات ارجمند دنیا نفربید ایشان‌را مگر آنکه بی اعتنا باو 
شوند » کپنه و پوسیده‌شده دنیا درنظرایشان و از نو نسازند آن‌را » و ویران‌شدهاست 
ديا ,يش چم باطنی ایشان و مهرش نامامند » دشن‌داشته شد دردلہاشان س بان مهر 
نووز ند بلکه ترك دنیا میکنند و میسازند بواسطة آن آخرتشانر! و می‌فروشند آفرا 
و خریداری می کنند بآن آنچه راکه باقی میماند برای‌ایشان » نظر کر دند بدوستداران 
دنا در حالیکه در مېلکه افنادند ,س ندید ند پناهگاهی جز آنچه وا که اميد باو دارند 
(مقامات‌عالیه آخرت) وترسی ندارند غير از عقاب خداون د که از آن‌حذر میکنند . 

4 ۔ ونيز در همان کتاب وباب از ابن عباس روایت شده که گفت رو لخدا 
صلیانة عله و آله در برخی از خطبه‌ها و اندرزهای‌خویش فرمود : ایمردم باز ندارد 
امور دنیویه شہا را از کوشش در طاعات و اعمال اڅروبه و ترجیح ندهید خواست خود 
را بر فرماثبرداری و اطاعت پرورد‌گار خود »و قرار ندهید ایمانتانرا وسیله برای 
نافرمانیا و گناهان» و بحساب ( کارهای ) خود رسید گی نمائید پیش از آنکه 
بحساب‌اعمال شما رید گی شود »و آماده سازید برای خود ( وسایل آسایش عالم 


4 و حضرت رسول راز 


قبل أن E a‏ لا قل أن گول توا و E‏ لار حل قل ان و 
فاسيا موف عدل 3 أقتضا ا > و سوال عن واجب « و ول أبلغ ني hk‏ من تقد م 
بالا نذار . 
i‏ ء 

٥ i,‏ - و که | مضا :ى ولك ابات 1 عن ابی‌سعیدالخدری [ فال : سحعت رسول الله 
اتو قول عند منصرفه من |" حد و النساس بحدقون بهو قد أسند ظهره الى طلحة : اا 
النباین ! اقي لوا على ما کلفتموه هن إصالاح آخرتکم و اعرضوا Lae‏ ضمن € لم ٣ن‏ 
تيا کم 9 ١‏ #ستعملوا جوارحاً غوت باعمته ف ال لس مله دمعمةه + 9 اجعاوا 
شنلکم في التماس مغفرته » و اصرفوا همتكم بالتقرب الى طاعته » انه من بده بنصيبه 
هن الد“ ا فاه نصہه ٣ن‏ .۷ خرة ولم ودرك منپا مار یك 4 ون مء مُصومة ھ ن الا خرة 
وصل أله نضيبه هن ال“ لیا . 


برزخ وآخرترا ان از aSiT‏ عذاب وشکنچه شوید »و ټوشه بر دار بد برا ی کوچ 
کردن پیش از AT‏ اړ دیا درو یك پس شمانا سرای آخر تی که باو خو هید رفت محل 
حکم بعدل و داوری و طب نمودن حقوق و سوال ر! که واچب بوده» و بتحقیق ابلاغ 
فرمود برای برطرف شدن عذر ها خداوندۍ که بیش فر ستاددر دثبا ممبران ومآمورین 
تر ساننده از عذاب آخرٽرا . 

٥‏ ۔ و نیز در همان" کتاب و باب » از ای سعید خدری روایت شده که کذت 
شنیدم رسولخدا صلی‌اه عليه وآله‌را که هنگام باز کشت از احد در حالیکه مردم دوراو 
خلقه زده :ودند و بطلحه که وذرموده ودند میفرمود : !ی مردم ! روی آورید برآ نجه 
بز شما تکلیت شده است از یکو ساختن امر آخرت خود وروی گردانید ( وخود 
را برای تحصیل آن برحمت نیندازید) از آنچه بعېده گرفته شده است از امر دنیای 
شيا ٠‏ و اعضاع و جوارحی | که از نعمتهای خدا بر خوردارید در معرض خشم خدا قر ار 
ندهید ( نا جەز شمردن نعمتہای ځداو ند ( و کار خود را در لسن آوردن آمرزش 
حق بجوئید » و همث خود را در نزدیکی و قرب پرستشی بحق صرف نمائید همانا کسی 
که پیش ییندازد به ره دنیوی خودرا بر هخر وی اوازمیان برود »> در حالیکه تمش سد ازد نیا 
با نة خواسته و اراده کرده‌است ) مگر بقدری که درك کرده ( و کسی که پیش اندازد 


بهرة آخرت خودوا نهر ٥ای‏ که ازدنا بر آی‌او مقدړ شده او خو اهدر سید ۰ 


مو أغظ حضرت خانم ا £ 


و فه ایتا : ن ذلك الباب » عن أبى هر رة › قال :ال رسول انه تاشت 
اماکم وفضول الاطعم ٤‏ 6 ,م القلب بالةسوة و می »ِ بالجوارح عن الطلاعة و صم 
الحم عن سماع i‏ ٤و‏ ابام و فضول ال ۔ظر 4 فاته مدر 1 هوی د ولد الخفلة ٤‏ 
و ایاکم و استشعار المع ٤‏ فاه شوب القلب شد خ الح رص : وخم على القاوب باع 
حب ا کل شه وراس کل خط و سب اساط کل ة: 


ah‏ و ا : ي ذلك الہاب » عن عبدانه بن عمر › قال : سمعت رسول اله 


اا قول : انما هو خر ور جى اھ ا » أو باطل عر رف فاجتنب » او حق تعن 
فطلب ¢ اوآخرة اطا أقالہا فسعی لپا ٤‏ اوقا عزف نفارها فاعرض عنپا 3٤‏ کف يعمل 
للا خرة من لاينقطع هن الد تيا رغبته » و لاتنقضى فيها شهوته » ان" العجب كل العجب 


o۱۹‏ - و یڑ در همان کتاب و باب » از ابی هريره روایت شده که گفت 
رسولغدا صلی اله عليه وآ له‌فره‌ود : بپرهیزید ازغذای زياد خوزدن › زیرا خوردن زياد 
دل راتار یكوسخت گرداند(ازقبول مواءظ )واعضاء آدمی د | درفرمانیری حق کن د گردا ند 
وگوش را اژشندن بندو اندر ز کر کند > و بہرهیزید از فظر تمودن زياد ) بچیزهائی 
که در امرار معاش و نیازات خود حاجتی ندارید » چون ممکن است در سیاری ئظر 
مرتکب محرماتی گردید) زیرا بسیاری نظر و توجه ( بمتاعپای دنا ) موجب پیشیجستن 
وسرعت غلبه هوای نفس گردد و تولید بیخری کند ( یمنی از امنا وادرجاتو که 
خداو ند برای فرمانبرداران وعده فرموده ودر کات و تنر لا نی که در ای‌اهل گناه ذزخبره 
فرموده غافل سازد) خیال و فکرحرص‌ و آز را دردل راهندهږد که زياد خرصرا در دل 
بیامیزد و بایان دهد بردلہا سرشت دوستی دنیا (یعنی حرص موجب علاقمندی وداېستگی 
دنبا گردد ) حر ص کلید و اصل هر گناهی‌است و موجب باطل شدن و از ميان رفتن 
ثواب کارهای پسندیده گردد : ۰ ۰ 

۷ - و فير در همان کتاب و باپ ٠ار‏ عدار بن عمر روات شده که ک گەت 
شنیدم از رسو لخدا صلی اله عله و اله که مش هود 2 شك ا ی امود ( أا اقام 
بیرون .نیست ) یانیکی ادت که مورد امیدواری امت » یابدیپائی است که بايد از آنا 
پرهین نمود » یا باطلی ست که شناخته شود واز آن اجتناب گردد ؛ پاجقی:است که بآن 
بقان‌حاصل شود پس طلب گردد » یا آخرتی اس ت که روی دارد اقبال ,آنس سعی ‏ شوډ 
برای آن » یادنیائی است که پایان بافتن آن شناخته شده پس روی. گردانیده شده از 


ا موأعظ حضرت خاتم الفا 
لمن صد ق بدار البقاء و هو بسعى لدار الفناء » و عرفان رضى اله في طاعته و هو بسعى 

ف خالفته . 

ةوفه أا وك الات وای انوت الا سارئ قال مرول 
لله باتو قول : حلوا أضسكم الطاعة و البسوها قناع المخافة » و اجعلوا آخرتكم 
لأ قسكم و سعكم لمستقر” كم » و اعاموا انكم عن قليل راحاون والی اله صائرون » د 
لايغنىءنكم هنالك الا صالحعمل قد متموه وحسن ثواب أحرزتموه » فاكم انماتقدهون 
على ما قد هتم وتجازون‌علی ما اسلفتم » فلاتخد عن کم‌زخار ف دناد ت عن هر اب‌جنات 
علية » فكان قد انكف القناع و ارتفع الا اوی کل ا وف 
مثوام و هنْقطلبه . 

۹ - و فيه ایضاً : نی ذلك الباب » عن ابی هربرة » قال : قال رسول الله 5اک 


آن » وچگو نهعمل میکند برای آخرت کسی که رغبت خودرا ازدنیا نبریده و میلوشهوت 
خود را نسبت بدنیا نگذرانیده » یار تمجب است از کسی که راست میداند قیامت باقی 
رادر حالۍ که سعی او برای دثیای فانی ست »و میداد که خشنودی خځدا در فره‌اری 
از اوست ولی کو شن او در تافرمانی اوست . 

۹۸ - و نیز در همان کتاب و باب » از ایی ابوب انصاری روایت شده که کفت 
از رسولخدا صلی ايله عليه و آله شنیدم که میفرمود : زینت دهید خود را بفرمانېری‌خدا 
و برده های خوف ( و ترس از خداو ند ) را بر خځود بپوشانید و آخرٽ خود را برای 
خود قرار دهید (نه برای مردم ) وسعی و کوشش شما برای‌قیامت شما باشد ( که قرار 
گاه شماست ) و بدانید که شما بزودی کوچ موده و سوی خدا| باز روند وغنی و 
بی نیاز نگرداند شما را در روز قیامت مگر کر داریندیدها ۍ که از ویش عمل نموده‌آید 
و پاداش نیکی که (از دیا ) بدست اورده‌اید پس همانا شما واردمیگردید بر( نتایج 
و نمرات ) آنچه از پیش فرستاده‌اید › وبباداش آنچه در دنیا بجای آورده اید میرسید › 
پس زینتہای دنیای پست شا را گول نرند و از درجات عالیه بہشت ( بازندارد )پس 
گوئیا پرده ها از میان برداشته شده ( واز آبات باهره وعلائم واضچه نتایج اعمال دا 
میتوان‌دید ) و شك بر ار ف‌گردیده و هر شخصی میداند در چه جایگاهی قرار خواهد 
گرفت و می‌شناسد مکان و جای باز گشت خود را ( چون ھر کس بر اعمال و حالات 
خود بصیر وبیناست ) .۰ 

۵۹۹ - و یز درهمان کتاب وباب » از ابی هريره روایت شده که فت رسو لخدا 


»و اعظ حضرت خاتم ا ¥< 


o. © 2% ‌‏ 
في خطبته : لاتكونوا ممن خدعته العاجلة و غر ته الأهنية فاستهوته الخدعة › فر كن 
الى وار الس-وء سر بع از وال ر شکة الا تقال اتةه ممق من ونیا کم ھن ف جاب 
مامضی Y|‏ 6 ناخة را کي اوصر حالب ٤‏ فعلی la‏ تعر جون وھازا ترون ٩‏ فاد کم وال 
وما اصبحتم فدهن ال نا م کن وماتصبرون اله من الا خرة لمیزل ¢ فخذوا اهرةلا وراك 
> 

ال علة 94 اعد وا الز اد لقرب الر حلة 0 اعاموا ان کل أمر ء۶ على ما قد م قارم د3 على 

ما خلف نارم . 

۰ _ و فيه ايضا : فی ذلك الباب »> عن ای سعد الخدری » قال : سمعت رسول 

اله مشو قول ار جل بعظه : ارغب فما عنداتله یحبات الله » و ازهد ما في آمدی الناس 
صلی الله علیهو آله درسخنرانی خود فرمود : فباشید از کساتیکه دیا ابشان را گولزده 
باشد و آرزو های جہانی !یشان را مغرو ر کرده باشد و شیطان ابشان را در هواهای 
نفسانی سر گردانکرده باشد »و بدنیای زود گذر که بشتاب آدمی را چان دیگدر 
منتفل میکند ساکن و مايل گرداند » هیانا ازاین‌دنیای شما دربرابر آنچه گذشته است 
٣ . 2 . ~‏ . - 5 £ 
باقی تماڼده مدر باندازه خواباندن سواره شتر ځود را » يا ستن دوشنده شر سر 
بستان ر! » پس برچه اميد دارید و در انتظار چه هستید ٩‏ بخدا سو گند ( هنگامیکه در 
ااك قرار گر ید ( آنچه از دتیا در دست شما بوده» کویا ) اصلا ) نبوده است › 
و بانچه از ( تتائچ اعمال ) در آخرت میرسید گوئي همیشه بوده است ( مقصودایلست 
که گر در آخرت نعمتهای بی منتېای خدا متنعم گردد ا نچه از زخارف دنیا دردست 
داشته نسبت بآن نعمتها بقدری ناچیز بوده که ګوئيا هیچ ‌نبوده !است» و اګگر در شکنجه 
و عذاب خدا واقع گردد آ نچه از خځوشيېا در دڼا داشته سود و هری برای او ندارد 
و چنېن بندارد که همیشه در عذاب دا وده است ) پس سەر خویش را برای انتقال از 
دنیا و درك قیامت بر یرید وتوشه خود را برای نزدیکی کوچ خود بسفر آخرتآماده 
سازید و بداند هر شخصی بر آنچه از پیش فرستاده اسث وارد کردد وبر انچه ازڅود 
) در دنا) بجای کذارده نادم و شمان گردد ( ەى ازحقوقی که باوك در راه خدا دهد 
و نداده است (. 

۰ د و لمل در همان کتاب و باب » از ابی سعید خدری‌روایت شده گه گفت 
از رسواخدا صلیاي عليه و آله شنیدم که بهردی بند و اندرز میدادند و میفرمود ند : 


ا نجه نزد خداست روی آ[ورټا خدا ترا دوست بدارد > و کناره کن از ا نجه در دست 


$A‏ فضیات تحصیل علم . اداء زاء 


حبك الاس » ان" الر“اهد ناله نيا يربح قلبه و بدنه في الد ثيا وال خرة» و الرّافب 
فيما تعب قلبه وبدنه في الد نيا وال خرة . 

a‏ -ي ا الأول من البحار Ê‏ باب D‏ فرض العام و وحوب طايه 3C‏ امالی 
الطوسى » عن امير المؤمنن على بن أبيطالب ت قال : سمعترسول الله باتكو قول : 
طب العام فربضة على كل مسلم » فاطلبو! العلم من مظانه و اقتبسوه من أهله » قان تعليمة 
لله ES‏ :3 طلبه عبارة 3 المذا كرح ۵ سيج 3 العمل يه جپاد 0 وتعلنمه هن ل بعلمه 
صدفة » ويذله لا هله قربة الى الله تعالى «الحديث؛ . 

٥۲‏ ۔ في الوسائل :( کتاب الزکاة) باب د٣ا‏ کد استحبابما مع كثرة الال 


ذخااره اص ةة .۰ 


مردم است تا مردم ترا دوست بدار ند هما نا کسی که در دنیا تقوی شه خود سازد 
قلب و بدن او در دیا و آخرت در راحت و آسایش است ؛ و کسیکه ميل بدنیا کند قلب و 
بدن او در ديا وآخرت بزحمت افتد ۰ 

1 _ در جلد اول از حار » باب < فرض علم ووجوب طلب آن » ( از امالی 
طوسی ) از حضرت امیرالمؤمنین علی‌بن اییطالب ا روایت شده که فرمود : از 
رسو لخدا صلیالله علیهو آله شنیدم میفر مود : را گرفتن دانش برهر مرد مسلمان‌لازمست 
پس عنم را از آنجاکه محل فر! گرفتن آنست طلب کنید و دانش را از اهل داش 
کب کید » همانا یاد دادن دانش برای خدا موجب‌پاداش (اخروی‌است ) و طلب نمودن 
آن عبادتست » و مذاکره‌آن واب سبیح دارد » و عمل نهودن بآن ثواب جهاد دارد› 
و یاد دادن آن بکسی که‌نمیداند » چون صدقه دادن است » و دادن آن بکسانیکه اهلیت 
دارند موجپ نردیکی بخداو ند متعالست < تا آخر حدیث € . 

۲ - در وسائل : ( کتاب ز کوة ) باب « مو کد بودن استعباب آن با زیادی 
و کمی‌مال» ازحضرت‌رضا ا از دران بزر گوارش‌علیپم السلام‌رو ایت شده که ذرمود : 
نبی| کرم صلی الله عليه و آله فرمود : نیکوترین مال واندوخته های مرد صدقه دادن 


اوست . 


مواعظ حضرت امیراماؤمنین 2 - 


۳ يي ج البلاغة : باب الختا من جک انر اللأمنن E‏ و ارك : : 
اذز اقيلت الد نیا على اس أعارته محاسن غىره › و أذا أدبرت عنه سلىته محاسن نفسه . 
o04‏ ف همحموعة الور اء(الجزء التانى)ء ن مرا لۇمنىن کا : e‏ معاد کم 
ر ارتوا هن الد تيا بمسلكة ابدانکم ¢ ولتكن القناعة من شات ولاتغغلوا عن کر الوٽ 
وما دعده هھ“ ا ¢ فاه ذا هجم مقر و بالا من سکرو 2% حسرة بالپامن 
حسرة › ص اله من هم ( وغم اله هن عم E‏ ب» فاستعد وا لے خر مستعد فارغوا! 
اله فيه رضبکم » و ازهدوا فما زحد کم عن ا 
٥‏ _ في الخصال : باب د التلائة »عن الحارث بن دلہاث مولى الر ضا لم 
قال : سمعت ا ا } 1 اء RE‏ ظط ]| قول :ل کون المۇمن 2 ج بکوڻ 


۳ - در نهج البلاغه : باب « مختار از اندرزهای حضرت امير المؤمنين لا 
است » که فرمود : هر گاه دنیا بر کسی روی آورد» نبکوگ‌پای غبراورا باو میدهد » 
و هرگاه دنیا از کسی رو ی‌گرداند› خوبیهای غوداورا از اوسلب نماید . 

- در هجموعه ورام : ( جزء دوم ) از حضرت ام رال ومین ج روات 
شده که ( فرمود : ) توشه بردارید برای معاد خودتان ( روز باز گشت ) و خوشلود. 
شود از زن د گی و آلایش دنیا بانداز زهایکه نگاه دارد ب نای شمارا»ء و بايد که 
قناعت پیشه و ځوی شما باشد » و غافل نشوید از يادنيودن درگ و آنچه بعد ازاوست 


از هول وهر اسا › › ہس ھماناھنگامیکەم رگ روی آورد » دیده بده سیختی ماننداو » 
چقدر سخت است او »و افوس و حسرت میباشد ( برای مردم ) که چه مقدار حسرت 
تأثر آوری است » و اندوه وغم است ( در آنحال ) که چه بسیاراندوه وغم زیادی‌است 
( چون‌اگر درد وناراحتی برای یکی ازاعضا باشد تعمل اوتا اندازه‌ای آسان است ولی 
گر همه اعضاء ا به یند نا راحتی او سيار و آدمی را بی طاقت میکند ) پس 
"ماده و مپیا شوید برای او به بہترین آماد گی :و روی آورید و وجه نمائید با نچه 
ا ت آم نموده شمارا بآنها ( واجبات ) وروی گردانیدو دوری کنید از آنچه 
فرمانداده شمارا بدوری از آنہا (محزمات و مءاصی ) . ۰ 

٥‏ _ در خصال : باب « للاثة > از حارث بن دلہاث بنده ۱زاد شد حضرت 
رطضا ا روایت شده که گفت : از حضرت رطا ا شندم ميفرمود : شخص »ومن 
دارای امان کامل نیست تا اتک سه خصات و خوی را دارا کردد : روش و عاد تی از 


E N O O E TE 
كتمان سر . » قال عز وجل : عالمالغيب فلايظهر على غيبهأحدآ الا من ار تضى‎ 
ف وول و اما المتة بن ية دارا لتايس :فان تعن وحن اس هة‎ 
بمداراة الاس قال : خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين , وامًا‎ 
السنة و : فالصبر ف ‌البأساء والضر آء ۽ فان الله عزو جل قول : و الصا برین فی‎ 
البأساء والضرآء.‎ 

- في الوسائل : (کتاب الاح ) باب « كراهة التزويج و القعر في العقرب 
و فی محاق الشهر » غ بن غل العسكرى ؛ عن 1 E afl,‏ في حدیث » قال : و 
من تزو ج و القمر في العقرب لم بر الحسنى › و قال من تزو ح في محاق الشير فليسلم 
سقط ألولى . 
خداوند ؛ روش و عادتی از پیغیبراکرمصلی الل‌علیه و آله ؛ روش وعادتی ازامام‌وپیشوای 
خود ؛ آما روش که از خدا در مؤمن است پنهان کردن سر و راز خود است» ځداو ند 
باعزت وجلال میفرماید : عالمالفيب فلايظهر على غيبه أحدآ الا من ار تضی‌هن 
و و ا ی کو یو ی ای کا کو کر 
کسانی را که بپندد بچهت رسالت و پیمبرئ ) و اما روشۍ که از پیغبر صلی الله عليه 
و آله در مؤمن است مدارا نمودن با مردم است » زیرا خداوند با عزت و جلال پیغبر 
خود را فرمان داد دارا نمودن بامردم و فرمود : خد الوغو وأمر بالمرف وأعرض 
عن الجاهلین . ( نی گذشت کن و امر نمابکارهای ,سندیده و از نادانی‌نادانان‌صرفنظر 
کن ) و اما روشی که از امام و پیشوای خود دارد پس شکیبائی در شدائد و گرفتاری 
هاست » زپرا خداوند باعرت و جلال ميفرمايد : و الصابرين فى‌البأساء والضراء . 
(بعنی شکیبابان در سختیها و ناخوشیها) . 

۹ ۔ در وسال : ( کتابتکاح ) باب ھ کراهت تز ويچ در حالیکه قمر در برح 
عقرب و اواخر ماه ادت » از حضرت عسیکری لا از پدران بر ر گوارش در حديو. 
روات شده که فرمود : کسی که تزویج کند در حالیکه ماه در برج عقر ست ځوبی 
نهبیند » و ( نیز ) فرمود : کسیکه تروچ کند در سمه شب آخر ماه ( یعنی بازن خود 


ازدیکی کند ) پس باید بسةط فرز ندش آن‌در دهد . 


ا دون يل . أطاءعت خدأو ند US‏ 


- في الأمالى الصدوق : ( :لجل اا 3 ا رون في حدیث روامریان 
e‏ رضا چ ) ابن شیب | إن سرك أن تكون معنا فى الد رجات العلى 
من الجنان » فاحزن لحز ننا وافرح لفرحنا » و عليكبولايتنا » فلو ان رحا تو ل حجراً 
لحشر ماله معه بوم القمة . 

٠۸‏ _ في المجلد السابع عشر من البحار » باب « مواعظ الصادق جعفر بن عل 
یا و وصاباه و حكمه > (الخصال) عن ابید العسکری عن آ بائه 6لا » قال کتب 
الصادق الى بعض الا : إن أردت أن بختم بخر عملف ن بض و أت في 
أفضل الا عمال ؛ فىظم له حقه أن تذل نعمائه في مغاصة وان فتن جحلمة عثك و 
أ کرم کل من وجدته بذ کر نا او بنتحل موو تنا » ثم ليس عليك صارةاً کان او کاذباً » 


4 _ در آمالی صدوت ( مجلس ستو هفتم ) در حدیثی که ریان‌بن شپیب از 
حضرت رضا ا روای تکرده فرمود : ای پسر شہیب ! اگر بودن تو بأ ما در درچات 
عالیه از باغہای بشت ترا خوشحال می‌نماید » بس برای اندوه ما اندوهناك و برای 
سرور وخوشحالی ما مسرور و خوشحال باش »و بر تو باد بدوستی ماخانواده » پس 
اکر مردی دوست بدارد شک وا هر اينه خداوند او رادر روز قیامت با او معشور 
گرداند ( ایام سرور آل محمد علیہم‌اللام همان روزهای ولادت و نشر دین و ذلت و 
خواری دشمنان ایشانىت » و ایام حزن و اندوه ایشان روزهای شہادت و ضعف شیعیان 
وقدرت دشمنان ايشائست )۰ 

٥۸‏ ۔درجلد هفدهم بحار »باب «مواعظحضرت صادن لا وسغارشہا واندرزهای 
آ نحض رتست جد ر کتاب‌خصالازحضرت عسکری ازپدران بز ر گوارش علیہم‌السلام روایت 
شده که‌فرمود : حضرت صادق لا ببر خی ازمر دم نوشتا گرم خو هی که‌عاقبت تو( ازجېت 
عمل ) ختم بخیر شود واز دیا بروی درحالیکه تو در برترین اعمال باشی » پس بز ر گ 
شمار حق خدا را باینکه صرف نکنی نعمتہای او را در معصیت و نافرمانی او » واینکه 
( مبادا ) مغرور شوی ببردباری او از تو ( بواسطة گناهانی که مرتکب میشویوخدا 

ترا عقوبت نبیکند ) و گرامی بدار هر کس را که بافتی او را که ذکر ( فضائل و 
مناقب ) مامیکند یا دوستی مارا بخود می بندد وچیزی بو تو نیست چه راستگو باشددر 


گفتار خود يا دروغگو زیرا تو بو اس عله وعد و تیت خود باچر و باد داش مير سی و او از 


ق قرب اسب سحلو ۴ أوصاف اين 


انما لك يتك وعله كذبه. 
٥‏ - فى‌الكافى : (كتاب الصلوة) باب «فضل الصلوة» عن الوشاء قال : سمعت 
الفا قول : اقرب مایکون‌العند من‌ألله عز وجل وهوساجد › وذلكقوله عزوجل : 
واسجد و افةرب . 
٠‏ _ في المجله السابع عشر من البحار » باب « ما جمع هن جوامع كلم امير 
ا لمۇمنىن و قار کم في وصف الا : فرسوا اشجار ذنو بم نصب عونمم 
و فلو بم » و سقوها بمياه الندم فأثمرت لهم السلامة و أعقبتهم الر ضا و الكرامة .. 
۹ _ و فبه يفا : باب « جوامع وصابا رسول اله واپ و مواعظه و حکمه »> 
7 أمالى الضدرقء عن الصارق ٠‏ عن ات ٤‏ عن آبائه an‏ > قال : قال رسول الله ا : 
طوبی ان طال تمره وحسن عمله فيحسن منقلبه » ارك عة وة غو جل ؛ و ويل ن 
طال عمرم وساء عمله فساء منقلیه › اط لر غر وجل 
دروخ خود ضرر و زیان‌می برد 

۔ در کافی : کتاب صلوة »› باب « فضیلت صلوة » ازوشا روایت شده 
که کت از حضرت رضا لا شنیدم میغرمود : نزدیکی بنده رود رگاردر حالی‌است 
که برای‌خدا سجده کند » و آن فرمودۀخداست در قر آن : که سجده کن و نرديك‌شو. 

_ در جلدهفدهم از :حار ۰ باب ھ جوامع دخنان حض رت امبرالمۇمنبن ڳا > 
اس ت که درصفت و به کنن د گان فرموده : درخت گناهان خود رابرابرچشمها و دلېای 
خود قرار داده وآن کناهان را با آب پشیمانی آبیاری‌نہودندتا آنکه ( میؤه )سلامت 
بدس ت آورد ند که در عقب آن موه ها خوشنودی و کرامت (پرورد گار )است . 

1 _ ونيز درهمان کناب » باب« جوامع سفارشېای رسو لخدا صلی اه عله و ٣‏ له 
وپند واندرزهای ا نه | نحضرت»( !مالیصدوق)ازحضرت‌صادن لا ازبد ر گرامیش 
از بدران بز ر گوارش علیېم السلام روایت کرد ه که فرمود : رسواخدا صلی الل عليه 
و آله فرمود : خوشا حال کسی که عمر اوطولانی و درازباشد و کردارش پندیده و 
نیکو باشد » پس آخرت‌او ( از نظر باداش ) نیکوخواهد بود » زیرا خدای با عزت و 
جلال از او راضې وخوشنود است » ووای بر کسی که عمراوطولا نیو کردارش بدو ناپسند 
باشد که آخرتش بد خواهد بود » زیرا پرورد گار با عزت و جلال راو خشم و 


غضب کند . 


مواءظ حضرت رسول باميرااۇمنىن م _ o‏ × 


: و فيه أيضاً : ذلك الباب » عنأنس بن مالك › قال : قال ردول الاك‎ ٠۳۲ 
» تقباوا لى بست" انبل كم بالجنة : إذا حد"ثتم فلاتكذبواء و إذا وعدم فلاتخلقوا‎ 
و إذا اتمنتم فلا تخونوا » و غضوا أبصا ركم » و أحفظوا فروجكم » و كقوا أيديكم‎ 
وا‎ 

۳ - و فيه ابضاً : في ذلك الاب ( تفسير على بن ابراهیم ) عن أبى بصير: 
عن ای عبدان ب :قال : قال رسول اله تۇ لعلی , با عل A‏ 
فرحة ة الك يبعا چ »و ماعن هم ل وله فرج ال “ اهل النار » فاذا عمات سرثة 
فاتمعما وحسنة محا سر ا .ولىك بصنائع خر فاتہا تدفع هصارع ك ء. 

۶ _ و فيه ابضاً : في ذلك الباب ( قرب الأسناد ) عن جعفر » عن أيه للا 

ان" رسول الله لتت قال : ثلاثة هن ام الفواقر : سلطان إن أحسنت إليه لم يشكر 
- و نیز در همان کتاب و باب ۰ از انس بن مالك روایت شده که گفت 
رسو لخد! صلی اله عله و آله فرمود : از من قبول کنید شش چیز را ٹا بہشت را برای 
شما ضمانت کنم : ه رگاه سخن گفتید دروغ نگوید › و هر گاه وعدة ( مشروعی ) 
نمودید تخاف نورزید» و هرگاه بر چیزی اهن شدید خیانت نکنید »و پپوشانید 
چشمپای خود را ( ا نظر بر آن حرامست ) و نگېدارید از حرام عورتېاې خود 
راء و بازدارید دستہا وزبانهای‌خود را از تعدی وستم برخلق. 

۳ ۔ ونيز در همان کتاب و باب ( تفسیرعلی بن !براهیم ) ازابی بصیرازحضرت 
صادق کا روایت شد ه که فرمود : رسولخدا صلی الل عله وآله بعلی ل فرمود : 
ای على هیچ خانه‌ای نیست ڪه راه‌بافته باشد در او فرح و سروری مکو اینکه 
مياد بدنبال آن هم و اندرھ دهي هم واندوه ی نیت مگر اینکه پس از آن‌فرج 
وگشایثی است مگر هم واندوه کسانی که در آتش جهنمند ( یعنی آنان که مخلد در 
جهنم باشند مانند کفار و منافقین ) و هرگاه ( از روی چہالت و نادان ) مرتکب 
گناھی شدی پس بد نبال آن کار نیکی کن تا زودا آن گناه را از بن برد» و پر تو باد 
بانجام دادن کارهای خیر » زیرا آن از افتادن های بد ( وواقعم شدن در مبالك د 
خطرها ) جلو گیری‌میکند . 

٤‏ - ونيز در هبان کتاب وباب ( قرب الاسناد ) از <حضرت صادق ا !ز 


پدر بر رگوارش 4 رو! بت شده که (فرمود : ( ر سو اخداصی الله عليه و آله فرموده : 


04 مواءظ حضرت خاتم بجناب سلمان ره 


و إن امات اله ا م فر ؛ و E‏ عله ترعالك ± وقلبەتيغاك › إنرای حسئه ه دفنپا ولم يشما › 
و أن زاق فة أظپرها و اذاعپا ؛ و زوجة إن شېدت لم تقر" عبنك بہا »و إن غبت لم 
طمن الا 

0 _ وفه مضا : في ذلك اللاب ( المحاسن ) عن عەرو بن یع “ رفعه فال 
فال لمان القاي راوطا جل ب[ س ا یال ل این عل کل 
حال : اوصانی ان انظ الى من دو دونی ولاانظر الى من هو فوفی 9٤‏ أن اح الففر ء 

1 8 ي چ L0‏ ء 3 

و اوثو هنهم ؛ وان اقول الحق و إن کن م | › و ان اصل رحمی و إن كانت مدبرة › و 
لاأستل الاس شيا » و أوصاتى أن كثرمن قول لا حول و لا قود الا باه العلى العظيم . 

و فه امضاً : فى ذلك الباب » عن أبن أبى‌الملاد » عن أببه رفعه » قال : اء 

سه چبز است که بدتر ین دردهاست و بقسمی است که بشت انسان را می‌شکنند : : پادشاھى 

که إ؟ ر در حق او احسان ون کی کردی سپاسگز اری کید واگر دی ک گردی از آن 
نهیگذرد ؛ و همسا وه ا که ڃشمش یدثیال و ودلش طالب ظلم و سم سو است »ا گر از 
و حو بی امد ارا بنپان کن وک مرد فاش‌نسازد »واگر ندی نك آترا ظاھر سازد 
و بان مردم رواج دهد ؛ و زنۍ که اکر تزد اوحاضر باشی بو اسطة بد اخلاقی اوچشمت 
بدیدار او روشن نمیشود و اگر از او غاب و دور باشی ( در مال و عرض خود ) باو 
اطمیان نداری 

زڻ بد در سرای مردنکو هم در این عالمست برزخ او 

oo‏ و فز در همان کتاب و باب ( محاسن ) از عەروبن جمیع مرفوعا روایت 
شده که فت : سلمان فارسی ره و : سغارشی فرمود مرا دوست E‏ 
صلی‌اله علبه و آله ) که هغت | شش ظ e‏ هيج حال ترك اسكنم 
سفارش فرمود مرا كە ھەيشە( در ر )نظر من بے بکسی باشد aS‏ دضعم bn‏ 
او ازمن بست تر باشد » ونظر نکنم بکسی که وضع( زند گی ) او از من بهتر باشد ؛ 
و اینکه بگویم حق را اگر چه تلخ باشد ؛ و ایتکه با خځوبشان خود وسک کح 
رجه ہا :من رشت کنند( و اذ من دوری کنند )د ابنکه اذ مردم جیزی نخواهم 
( دست احتیاج سوئ نان درازنکنم) و سفارش نمود مرا » مسار گغفتن لاحول و 
لا قوةالاباله العلیالعظیم ؛ زیراآن گنجی!ست از گنجہای بہنت (از جېت اجروپاداش 
انتپائی' ندارد) . 

- و ړز در همان کتاب و باب ( از ا بنا بی البلاد از بدرش مرفوعاً روایت 


دستور روتار L‏ خاق e‏ دوستان آل غ 6 E UE‏ 


ا ال ” أن e E‏ > فال : با رسول 
ا ! lee e‏ اوخل ډه الجنة > فقال : ما احببت أن ا الان الماك فاه الم ۴ 
و ها كرهت أن بأتيه الاس اليك فلاتأته إليهم » خل" سيل الر“احلة . 

۷ - في الأ مالى الموسى : ( الجزء الشانى ) عن عمر بن بريد » قال : قال ابو 
عبداله تاک : ا رس ! نت وايله مناأهل البيت »قات جعلتفداك من آل تد ؟ قال : 


کر دہ که گفت : هرد عر بی نزد رسو لخداصلی اله عليه واله‌آمد و ر کاب شتر ا تحضرت 

را گرفت در حالیکه آنچناب اراده داش ت که به بعضی از جنگها تشریف برد » عرض 
کردای رسول پرورد گار ! بمن یاد ده عملی را که بواسطة ( انجام ) آن داخل بشت 
شوم » فرمود : آنچه دوست داری مردم در بار تو بجا آورند پس 7و آنرادر بارة 
مردم بجای آور ¢ و انچه خوش نداری مردم نسبت بتو بجا آور ند نرا در حق آنان 
بجا تیاور » و جلو راه شتر را باز کن ( بعنی همین پند واندرز ترا بس است اگر بان 
عمل کنی ) . 

۷ - در امالی طوسی : ( جزء دوم ) از عمرین يزيد روایت شده که گفت : 
حضرت صادق لالا فرمود : ای پسریزید ! بخدا سو گند تو ازماخانواده‌ای » عرضکردم 
فدایت‌شوم ازځانواده آ لمحمد صلی العلیدو آله ؟ فرمو د آری بخداسو گند ازخودایشانی 
عرضکردم فدایت شوم از خود ایشانم ؟ فرمود آری » بخدا سو گند از خود ایثانی» آیا 
نخوانده ای کتاب خدای‌باعزت و جلال راکه فرموده : اناه لی الناس !ا ب راهيم للذین 
اتبعوه وهذا النیی وااد ین منوا » والله لی الەۇمنن ) بدرستیکه نزديك 
تر بن مر دم بابراهیم آن کسانند که پروی او کرده اند و این پیمبر و کسانیکه اببان 
آوردند و خداو ند یار مؤمنین است ) آبانخوانده‌ای فرمودۀ خدائی که عزیز و محترم 
است نام مقدساو(درقر آن :( فمن آبعنی فا نه منی و من عصا نی فانكف غفورر حم ۰ 
) حکابت از فته اسکندر خدا که هر کن مرا پروی کند پس او از من أست » و 
کسی که نافرما نیمرا کرد پس تو ( ای پرور د گار) سيار آمرزنده ورحم کنده‌ای . 


بس تو منظور خدا !نگه شوی که چه جزوی سوی کل خود روی 
هین مکن تکیه بفېم خام خویش مگسل از پغبر ایام خویش 
پس هر عدری ولیی فاگمست آزمایش تا ڈیامت دائہمست 


0 اشعار میب به پروی امام زمان ام 


أما تقر, كتاب اله عز وجل : انأولى الناس باإراهيم للذين اتبعوه و هذاالنبى 


چون سی ابلیس آدم روی هت 
آتکه ٿو کنجحش وهم میکنی 
اندر ۲ ور سابه العاقلى 
بس غدذای دل بده از همدلی 
ET‏ 
چون تعلق ڀافت تان بابوالبشر 
نان چه در سقره است نام او چماد 
چون ٿو در قرآن حق بگر بختی 
حن همیگوید نظرمان بر دلست 
و و مرا دل نیزهست 
دل تو اين آلوده را پنداشتی 
خودروا دارۍ که دل آن باشداین 
یادلی کو عاشق مالت و جاه 
یا خالانی که در ظلہات او 
دل نباشد غير آن دریای نور 
جر کشیدی تو که من صاحبدام 
آن چنانکه آ ب گل سر در کد 
خر کو ت من را در خود کشم 
لاف تو محروم میدارد ترا 
مرغ بر نارسته چون پران شود 
دست زن در ذیل صاحب دولتی 
هر ڪه خواهد همنشیلی ا دا 
از. حضور اولا گر بگسلی 
عقل کل و نفس کل مرد خداست 
عقلہای خاق عكس عقل او 


مضہر حقست ذات بك او 


Y 


بس :هر دستی نشاید داد دست 
0 : ۶ 

دين وهم گنج را گم میکنی 
کش ناند برد از ره ناقلی 
رو بجو اقبال را از مقبلی 
چون بصاحبدل رسی گوهرشوی 
نان هرده زنده گګشت و باخبر 
در تن مردم شود او روح شاد 
با روان انبا آمیختی 
لہ بہت برصورٽ a‏ از آبو کلست 
دل فراز عرش اشد نی ست 
لاجرم دل ز اهل دل بر داشتی 
که مود در عشی شیر و انکیین 
ا زبون وين کک و‌ آب سياه 
می پرستد‌شان برای گفتکو 
دل نظر کاه خدا وانگاه کور 
که منم آب و چرا جویم هدد 
آب گل لاند ڪه من آب خوشم 
ترك کن این لاف و در بحر اندر | 
عمل ھر گر دران شود 


تا ز افضالش بیایی (رفعتی 


او نشیند در حضور اوا 
و هلا کی زاتکه جز ئی نه کلی 
عرشو کر سی‌رامدان کزویجداست 
عقل او بحراست و عقل خلق جو 


ڪڪ 
رو بجو حق را و از ديارمجو 


طرائف الحکم ٦١د‏ 


وک خاندان رشا فصر امل 1-1 


فا نه منیو من عصانی فانك غفور رحیم . 

۸ _ و فيه ايض : (الجزء السابع) عن أبى ليلى ؛ عن الحسين بن على" للجلا 
قال : قال رسول الله جايو : ألزموا مود تنا أهل البيت » فا ته من لقى الله يوم القيمة 
و هويود نا وخل الجنّة بشفاعتنا ء والّذى فسى بيده لاينةم عبداً عله إلا بمعرفةحقنا . 

۹ _ فى الكافى : ( كتاب الاأيمان والكفر) باب « القسوة » عن على بن عبسى » 
رفعه » قال : 8 ناجی اله عز وجل به موسي چ با موسی !لا طول في الدنا أملك 
فيقسوا قلبك والقاسى القلب نى بعيد . 


0۰ ا کی العلل : بات » ال رابع و لسرن ¢ عن الأصيغ ن ہا ٤‏ فال : فال 


گر تو دست خود پدست او هی E‏ 
دست تو از اهل آن بعت شود که يداه فون أ يدم دود 
مېدی و هادی وبست ای راهجو هم نېان و هم نشسته پیش رو 
ان مط است اتدرین خطه و جود اور م افشاند از احسان وجود 
هر که را دامن درستت و متد بس نثار او بداتکس مر سد 


2 و نیز در هان کتاب ( جزء هفتم) از ابی لیل از حسین بن على‎ - ٨۸ 
روابت شده که فرمود : رسولخد! صلی‌اله عليه و آله فرموده : همیشه دارای دوستی‎ 
ما خانواده باشید » زیرا کسی که ملاقات کند خدای را در روز قیامت در حالیکه‎ 
دوستدار ما باشد» داخل بشت شود بشفاعت و وساطت ما» سو گند بان کسۍ که جان‎ 
من در دست قدرت اوست نفع می تخحشد نده‌ای را ءماش مکر بواسطة معرفت و‎ 
,) شناسائی حن و منزلت ما ( خانواده‎ 

۹ - در کافی ( کتاب ایبان و کقر ) باب <« القوه » از على بن‌عیسې 
مرفوعا روابت شده که گفت : از جمله‌مناجات ها و خطابات پرورد گار بموسی بن‌عمران 
اینست که ای موسی ؛ آرزوی خود دا دردنیا طولانی مکن » زبرادرازی ارزوی 
آو سب سختی دل تومیشود › وکن که سخت دل باشد از هن دوراست . 

۰ - در علل : باب«هفتاد و چہارم از اصبغ بن‌نباته روات شده که کھت : 


حضرت امبرالمؤمنین کا فرمود : چشہا خشک نکردید ( از خوف خداو ا نچه گر یه 


e, u _ eA.‏ و ممه طلم 2 اقام طام 


ا المۇمنىن : ما جفت الد"ّمو ع الا لقسوة القلوب » و ما قست القلوب الا لكثرة 
الذ" نوب . 
في الوسائل : ( كتاب الجهاد ) باب « تحريم الظدأم > عن زبد بن على 
بن الحسين » عن آبائه 6ل فال : يأخذ ااظلوم من دين الظالم أ كثر عا ,أخذ الظالم 
من دنا المظاوم . 
۲ - و فيه ايض : فيذلك الباب » عنعبدافه بن سليمان » عن أبى جعفر ت . 
قال : الظلم في ادنيا هو الظلمات في الا خرة . 
۳و e‏ عن حسن ن عثمان و شد بن [ 1۾ 8 
في بعض النسخ ] حمزة » عن أ بی عبداله چ قال :ان اء عز و جل سض الع 
الظلوم : 
٤‰‏ _ و فیه ایض : باب « وجوب رد المظالم إلى أهاپا » عن سعد بن طريف > 
عن أبىجعفر ي قال : اإظلمثلائة : ظلم بغفره الله » وظلم لايغفرم الله : و ظلم لاإيدعه 
برای آن مطلو ست ) مگر بجپت سختیدلپا » و داہاسخت نعد مگر بواسطة بسیاری 
گناهان . 
۹ - در وسائل ( کتاب جہاآد) باب < تحریہ ظم > از زیدبن على بن‌الحسین 
از پدزان بز ر گوارش روایت شده که فرمود : شخس E‏ 
از دين ( و اعمال حن ) شخص ستمکار در یافت میکند پیشتر از آنچه شخس ظاام 
ستمکار از دنیای مطاوم و ستمدیده کرفته 
٨‏ - ونيز در مان کتاپ و باب » از عبدای بن سلیمان از حضرت باقر للا 
روابت شده که و ظلم و ستم نمودن در دیا سېب تار دیکی آخر تت . 
چاه مظلم گشت ظلم ظالمان هہچنن کفتند جمله عالمان 
۳ - و ایز در همان کتاب و باب » از حسین‌بن عثمان و محمد ( أ بیحمزه 
در بعضی از نسخه‌ها ) حمزه از حضرت‌صادن کلب روایت شده که فرمود : همانا خدای با 
عزت و جلال » دشمن دارد توانگرۍ ر! که ظلم وستم سيار کند 
۔ و نیز درهمان کتاب » باب دوجوب رد مظالم باهلش »ازسعدبن‌طر یف از 
حضرت باقر کا روایت شده که فرمود : ظام وستم برسه گو نه است : ظلم و ستمی که 
خدا آنا ميا مر زد ؛ و ظلم و ستمی که خد! آنرا نمی آمرزد؛ و ظلہ و ستمی که خدا 


حاو ؟ ت ری غصب از ا تانير ظام در أعقاب _0۹_ 


لله , فاما الظلم الذى ا م فالشرك › وأا لتقل i‏ ا فطلم الر الر جل تفه 
فما بينه و بين اله » و اما الظلم الذى لايدعه فالمداينة بين العباد . 

٥‏ _ و فيه ابض : في ذلك الباب » عن أبى عبيدة الحذ اء » قال : قال أبو جعفر 
فال رسول اله ايو : من افتطع مال مؤمن غصباً بغير حقله »لم بزل الله هعرطاً 
عنه » ماقت لأ عماله التىيعملها من البروالخير » لايشتبا فيحسناتهحتى برد الال اذى 
اخدږ لی صاحبه . 

- ي الكاف 2 کتار ن الامان والكفر ) باب « الام ٩‏ عن زرارة »عن ا 
حعفر تل فال :ما هن خد ظا 7 1 اخدذہ آله بها ي فة ومالة › و Ca‏ لظام 
ا ينه د بن انه فا فاا تاب فر اله له . 

۷ _ وفیه اشا : باپ دنه من عرف أمامه ( مشن ۾ تقد م نا الام اوتأخره 

ا انرو یا ان لم وس خا شام زی آنا ی تون مرد ابت 
بنفس خود در آنچه بین او و خداست ( بمنی‌حقون پرورد گار را مراعات‌نکرده ) وآن 
ظلم وستهی که‌خدا آنر انی آمرزد شرك است » و آن‌ظلم وستمی که‌خدا ازآن نمی گذرد » 
حقوقی است که مردم در دیا بر یکدیگر دارند و انرا ادانمی‌نایند . 

‰9 و نیز در همان کتاب و باب از ابی عده حذاۍ روایت شده که 
حضرت باقر ا فر مود : رسولخدا صلی‌اه عليه و آله فرموده : کسی که بکیرد مال 
موؤمنی را از روی اسلا بدون آنکه حقی برآن مال داشته باشد» همیشه خدا از او 
رو گردان و از اودوری کننده است‌درحالیکه‌دشمن دارد ( یعنی قبول ن‌یکند ) کارهای 


f 


كەت 


ری که اما ورد وان اعمال را در دیوان حسلات او ېت نفرماید تا رد کند آن 
مال را بصاحب آن . 

a‏ کافی : ( کتاب ابمان و کفر ( باب د ظلام > از زراره ازحضرت باقر 
4 روایت شده که فره‌ود : هیچکس نیست که ظللم و ستم کند یکی اذ تراغ ۶ 
( دسق کر نکر اینکه‌خداوند او را مپتلاسازد بمانند آن ظلم در بدن يا مال او » 
وا ا بین او وخداست ( یعنیحةوقی که خدا بان بنده دارد و او مراعات 
ق نکرده ) پس هر گاه توه کرد ځدا او را مهيامرزد. 

۷ و نیز در همان کتاب » باب د کسی که چون امام خود را شناخت تقدم و 
تأر اين امر ( فرج قا" م آل مح دصلی ايله عليه و ه) زیانی باو نرساند » ازعمر بن بان 


e e >‏ . خاقت ارداح و وأبدان آلمه و مۇھنەن 


عن عمر دن ا بان > فال : سحعت أ عبدالله قول : إعرف العامة » فاذاأ عرفته لم 
ضر ك تقدام هذ! الامر او تأخر» ان" اله عز وجل قول : يوم ادعوا کل اناس 
بامامهم . فمن عرف امامه کان کمن کان في فسطاط النتظر 

eA‏ وفك اشا ٤‏ : باب «خلق ا بدان ألا مةه و اروآحېم» عن ا ج ى الواطى 
عن پە ض أصحابنا » عن أ ی عبدال قال : ان الله خلهنا من علن و خاق أرواحنا 
من فوق ولك وخلق ارواح شمعتنا هن علسن وخلق جارهم 2 دون زلف ¢ فەن أجل 
ذلك القرابة بيننا وينم وقاو بهم حن الينا. 

۹ _ ف د الان : دیل نزول س وره ۷1 تسان ¢ عن سعیفل ی السب »عن 
على بنا مطالں ام انەقال سالتالني ”تا عن ثواب‌القر آن 0 فاخہر نی بثواب سوره 
سورة على نحو ما ازلت هن السماء ( الى أن قال # ) ثم" قال الب بإ : حم 


روایت شده که گفت از حضرٹ صادقٰ :5 شنیدم ميةر مود : بشتاس نشانه را (بعنى 
برجم هدایت و بشوای مر دمو کسیر اکاحجت خدابرخلق‌است ) وهر گاه شناختی آنر! : 
فذرر وز بان حمر ند ر فو که درج و تاشن بواسطه ظېور ٤‏ بش واقح شود ياعد » 
زرا ځدای باءعزٽ و جلال ( در قرآن ( مىفرماید : اوم ند عوا کل اناس بامامهم 
(روزۍ که‌هر کروهی را بامام و پیشوای ایشان ميخو انیم ( س کس که شناخته امام و 
بیشوای خود ر! مانند کسی است که در خیمه منتظر 4 باشد ( مہدی لا در نسخة از 
امالی) 

۸ و از در همان کتاب > باب « خلقت بدنہای ٣ه‏ علم الام و ارواح 
ایتان از أبی‌یحیی واسطی از بعضی اصحاب ما ( امامیه ) از حضرت صادق ا روایت 
شده که فرمود : همانا خداو ند ما را از عایین آفرید ( مقصود بهنو ین مواد عالم ماده 
است که بد نهاشان از آن‌ها آفریده است ) و روحهای ما را از بر تر از عالم مواد ؛ و 
ارواح شيعيان ما را از هقر ين مواد آفرید ولی بد نپای امشان را از است ر از ان 
آفر ید ٤‏ پس بہمان جہت است رابت و تودیکی بن ما و ابشان و دلېای ايشان سوی 
ما میل‌دارد ) هرادا بنست مو ادیکه صو ر ارواح م رآ نپا أفاضه تد پر ون مواد ود (“ 

E e Î‏ ألبيان دیل نزول وره از سدعرل وی میب ازحضرث على 
بن ابیطالب یا نقلشده که فرمود : از پیغمبر کرم صلی‌اله عليه و آله سئوال کردم 


از. تواب و پاداش‌قرائت قر آن کهخبر ده مرا از و باداش هر سوره e‏ 


غدر و آ بات وکات وجز وف ور آن ا 


و ست و ثلثون آ4 وج حروف الة a‏ الف حرف ا عشرون الف 
حرف و مأتان وخمسون حرفا » لاإيرغب ينعم القر آن الا السعداء ولايتعدد قراءته إلا 
اولياء الر حمن . 

٠‏ _ في جواهرالسنية : باب «ماجاء من الأ حاديثالقدسية يث أن اميرالمؤمنين 
٭ عن رسول اه ی قال : حبط على جبرئیل فقال : با عن ! ان الله جل جلاله 
قول : لولم أخلق علا ما كان لقاطمة كفو“ هن ولد آدم و من ذر ته | قي نسخة آم و 
]: 

_ في امالى الصدوق ره : ( الميجلس الثانى والسبعون ) عن عبداله 
عن الصادق جعض بن څل » ا به » عن آبائه لا قال : قال رسول الله را : 
اشر ىا لی السماء نی ربی جل جااله فقال : با عد ! فقلت لبيك ربی › فقال 
علا حجتى بعداك علىخاقى » وإمام اهل طاعتى » من أطاعهأطاعنى » ومن عصاء عصائى » 


از آسمان ثازل شده است ( تا آنجاکه فره‌ود : ) سس پغیبر ا کرم صلی اش عليه و 
آله فرمود : تمامی سوره‌های قر آن یکصد وچہارده سوره است » و تمامی آیات قر آن 
کریم ششهزار و دوست و سی و شش آبه است » و تمامی حروف قر آن سیصد و بيست 
ویکہزار و دویت وبنجاه حرف است › میلاسیکند دریاد گرفتن‌قر آن گر نيك بختان 
و بعېده نکر ند تلاوت قر آن‌را مکر دوستان خدا . 

۰ ۔ چواهر السنیه : باب احادیث قدسیه ای که در شان حضرت امبر المۇمنین 
للا واردشدهازرسو لخداصلی‌اي ءليهو آلەنقلشده که‌فر مود : جر یل لکا برمن فرود آمد 
و گفت‌ایمحمد صلی الله عله و آله همانا خدایجل‌جلاله‌میفرمابد : اگ رعلی را نیافر بده بودم 
برای حضرت فاطمه از فرزندان آدم و ذریه او هدوشی نبود [ در نىخه دیگراست(از) 
آدم وآ ناته عد ازا و آفر یده‌شده اند ] : 

٥٥۱‏ ۔ امالی صدون ره ( مجاس هفتاد و دوم ) از عبدانه بن‌الفضل از حضرت 
صادق للا از پدر بزرگوارش از پدرا ن گرامیش روایت کرده که فرمود : رسو لخدا 
صلی‌ایه عليه و آله فرهود : شبی که در آسبان سیر داده شدم پروردگار جل جلاله با من 
خن فت و فرمود : آی محہد ! عرض کردم بلی ,رورد گار من؛ سنس فرمود : همان 


عبی بعد از 7و حجچت منت بر مخلوقات من و پشوای اهل علاءت منست › هر دس أو را 


۹ لازم ميان مث أهل بست وطبب ولارت 


فا ره علا لامثاك ندون 4 بعفآك 2 
ي SIN ET‏ - : ال 

×00 و وه اتا فی ذلك المجلس عن الصارق حعەر بن ٠ e‏ عن اه 
عن آبائه کل قال : قال رسول اله بإ : من أحبنا أهل الببت فلحمد اله على أول 
العم ٤‏ قىل وھا اوٴل العم ؟ قال : طب الولادة »ر ایحا yi‏ هن طاوت ولاوته 5 

۳ _ و فيه أوضا : (نى ذلك المجاس) قال رسول اله وا : نحن بنوعبدالاطلب 
تاو اهل الب رسول اه و حمرة سف الشمداء و جعفر ذوالجناحین و علي و فاطمة 
والحسن د الحسن والمہدى 3 . 

‰ _ و فه ایتا :( فی المجلی الثامن و الخمسون ) عن مشار ډن بشار» عن 
الصادق جعفر بن خد ل قال : اذا أررت شا من الخير فلا #ؤخره » فان العيد ليصوم 


الموم الحار" ار ل مه ما عنداله عزوحل فونه اه هن الاار 94 فد ہالصد قةر ید با 


اطاعت کند مر ااطاع ت کرده و هر که نافرمانی او کند نافرمانی من کرده » پس او راعلم 
و نشانه قرار بده جېت امت خود که ہس از نو باوراهنمائی میشوند . 

- و نیز در همان کتاب ( در همان مجلس ) از حضرت صادن 1 از يدر 
بز ر گوارش ا دران گر امیش روایت شده که فره‌ود : ولخدا صلى اله عليه وآله 
فرموده : کسی که ما اهل بیت را دوست بدارد » البته بابد بر نخستین نعتہاسہاسگز ار 
خدا باشد » عرض شد نخستین نعمتھا چت ؟ حضرت ذرمود : با کیز گی ولادت ( آدمی) 
و دوست نمیدارد مارا مر آنکس که ولادٽ اوباکیزه باشد . 

۳ه - ونیزدرهمان کتاب(درهان‌مجلس) رسو لخداصلی ايلهعلیهو آله فرمود : ما 
فر زندان عبدالطلب پشوایان ومہتران اهل بہشتيم (ومقصود از فرزندان عبدالنطلب ) 
رسو لخدا صلى اش عليهو "له > و حمزه سیدالشپداء وجمفر ذوالجاحان » وحضرت على 8ا 
و (صدیقه کبری ) فاطمه (زهراعلیم‌االلام ) و حضرت حسن و حسین ومهدی ( ۲ل محمد) 
عليمم السام . 

و نیز در همان کتاب ( در مجلس پنجاه و هشتم ) از بشارین بشار از 
حفضرت صادن لا روایت شده که فرمود : هر گاه اراده کار ځرۍ ودی آنرا عقب 
مینداز » زیرا بنده ای در روز گرم روزه مدارد و اړاده می کند بان اجر وباداشی که 
( برای روزه او ) نزد خدای‌باعزت‌وجلالست › وخدااورااز "تش جهنم آذادمیگرداند» 
و ( همچنین ) صدقه ( و انفاقی در راه خدا میکند ) و بان اراده ځوشنودیحق مکند 


٥‏ في جواهن السنة : باب «موسى ج ( عن كهب اا ) قال : وفما 
ء ٩ e‏ 
اوحی الى هوسی › 5 دوسی ! ما دعو نی و رجوتنی فاا سامع لآ 

0۵0 و فيه يضاً عن لوس :5 ظسان › عن الا حعفر ن ل م 4 فال : 
بیتا موسی بن عمران پناجی ریه اذرأی رجلا تحت ل عرش اله : قال : يارب ! 
ن هذا ال اله عرشك ۹ قال ة 5 و سی ! هذا کن ا بو الد به و لم مش بال ية ۰ 

۷ و یھ ا : ق ذلك الياب 34 ما روا ( ای اشد الشانی ) من ت#سار 
العسكرى تت قال : قال على بن الحسين لبجلا : أوحى اله عزو جل إلى موسي اكل : 
حبسبنی إلیخلقی و حب خلقی إلى » قال : با رب کف أفعل ؟ قال : ذ گرهم آلائی و 


تعمائي ليحو نی فلن رد آبقاً عن بایی أو خالا عن فائى خير لك من عبادة سنة صيام 


س ازاد مکند خذا اورا از تش جهنم . 

- در جواهر النية » باب « موسی لا > ( از کعب‌الاحبار) گفت از جیله 
مواردی که ( خداو ند متعال ( :و سى ا وحۍ فر ستاد( ابنست که ) ای موسی هرزمان 
ځواندی مر او ن ‌امیدوار بودی 0 شنو اهستم گفتار ترا (ءعنى خواهش ترا اجا بتمیکنم ( 

و نیز در آن کتاب از :ونس بن ظبیان از حضرت صادق جعفر بن محمد 
علبماالسلام روایت‌شده که فح ت فر مود دریکی از اوقاتیکه حضرت مو سی بن‌عمر ان 
لا با خدای خود مناجات مینمود » مردی را دید که در سابه عرش الهیست ( واین 
كانه از کمال قرب آن شخص بود ( عرض کرد پر ورد گار من ! کیست این شخصی که 
سايه انداخته است عرش تو :راو ؟ فرم‌ود : ای موسی ؟ این شخص درد نیا احسان کننده 
در و مادر بوده است و در سخن چینی قدم برنداشت . 

۷ - و یړ در همان کتاب و باب است از جمله چيزهائیکه شید دوم روابت 
کرده از تسیر حضرت عسکری 2‰ ( اینىت که ) گفته حضرت زین‌المابدین ا 
فرمود : خداوند باعزت و جلال وجی فره‌ود بوسی کا که ( ای موسی ) مرا نزدخلق 
و آفريده هايم محبوب » و خلق و آفریده هارا نزد من معبوب گردان » عرض کرد 
چگو/ه آن را بجای آورم ؟ فرمود : ياد ایشان آور ئەمتېای مرا ت دوستداړمن گرد ند 
پس اگر برگردانی بنده‌ای را که از در گاه من گربخته » يا کسیرا که راه وصول و 


زز دیات شدن بمرا کم کرده برای تو بتر است از عبادت و پرستش یکسال که روزهای 


4 فزت امام .دی حال عاق ولذ 


4 رها وقيام لاما » قالموسي : ومن هذا العبدالا ق ق منك ؟ قال : العاصى اتم ر د ء قال : 
فمن‌الضال عن فنائك ؟ قال : الجاهلبامامزمانه » دعر فه الغاأبعنه بعد ماعرفه » والجاهل 
بشر عة ديه بعر فه شربعته وما بعد ر و ١ه‏ إلى 2ه . 

۸ - ف الكافى : ( كتاب الاءمان و الكفر) باب «قطيعة الر حي » عن ای جز 
عن ايى جعفر لك فال : قال امير المؤمنين ك : إذا قطعوا الأ رحام ا ا £ 
دی الا شرار 

و فه اا : باب « العقوق »عن يعقوب ی شی غو ای عبدالله A‏ 
قال : إؤا کان 2 القيمة »> كشف غطاء من أغطة اله > فوج رحا من کافت اه روح 
من مسبرة E‏ عام 1 صف واحد » قات من هم قال : العاف" أوالديه. 

AE 0۰‏ : في ذلك الباب »عن حى بن | راهيم بن آلا اة 
آن روزه ا و شبہای آن به بند گی وطاعت من‌پاخیزی » موسی ا عرضکرد : کیست 
آن کسی که از در گاه تو گر بخته ؟ فره‌ود : آن گناهکار یکه ازفرمان من سر پیچی کرده ٤‏ 
عرضکرد کیست آنکه گم کرده راه نزدیکی ووصول بتورا؟ فرمود : ن کسی که امام 
و پیشوای زمان خویش وا نشناسید » وبشناساندیآن جاهل » امام زمان راکسي که غایب 
از امامست پس از شناساتی خود » و کسی که جاهل بشریعت و آئین دینست بشناساند 
باو آن عارف آئین و شریعت دینش را وآنچه را که‌بآن خدای او عبادت میشود و 
مخشنو دی‌خدا او را میکشاند . 

۸ - در کافی ( کتاب ایمان و کفر) باب « قطع رحم و خویشاوندی » از 
ابی حمره از حضرت باقر ل روایت‌شده که‌فرمود : حضرت امیرالمۇمنین ا فرمود : 
هر گاہ ( مردم ) قطع ارتباط و علاقه از خویشان خود کردند» اموال در دست بدان 
قرار داده شود ( و خوبان ناچارنددست حاجت پسوی‌ایشان دراز کنند ) . 

و نیز در همان کتاب »› باب « عقوق > از عقوب بن شعیب از حضرت 
صادن ا روایت شده که فرمود : هر گکاه روز قیامت شود پرده‌ای از پرده های 
بهشت برداشته شود » و بوی بشت را هر صاحب روحی از ( فاصلة ) بانصد سال راه 
بیابد مکر يك قسم و طایغه از خاق » عرضکردم امشان کیانند ؟ فرمود : کسی که عان 
بدرومادر خود باشد. 


۰ - و نیز در همان کتاب و باب » ازیحیی بن ابراهیم‌بن ابی‌البلاد از پدرش 


فو حب عثوق والدين تعظیم والدين 0 


عن ا عن ١‏ عبدالله تار قال : لو علم اله 2 آدنی من اف انی عنه و هو هن 
لوي ون القوي أن خط افر جل إلى والدنة فة ال الا 

و فه اشا : فی ذلك الباب » عن عبداث بن سلىمان »عن اف جعفر e‏ 
قال : ان" ابی نظر إلى رجل و معه إبنه يمشى و الا بن متكي على ذراع الأب » قال : 
فما كلّمه أبى لل مقتاله حت فارق اليا . 

_ و فة اتا : باب د الي بالوالدين »عن أبى ولاد الحناط » قال : سالك 
أا QE Ale‏ عن قول اله ءزوجل : و بالوالدین احساناً . ماهن. الا حسان ؟ ققال : 
الاحسان أن تحسن صحبترما و أن لاتكفمما ان سلاك شيا ما محتاجان اليه و ان 
کنا مستغنین › الس بقول اه ءزوجل : لن تالواالبر حعى تنفةوا مما تحيون »> 
قال : ثم قال ابو عبداله تخ : و أا قول الله عز و جل : اما ييلفن عندك الكبر 
از جدش از حضرت صادن علیه‌اللام روابت شده که فرمود : هر گاه نرد خداو ند چیزی 
از گفتن اف ( پدر و مادر) بست تر وکوچکتر بود هر آنه از آن نېۍ و جلو گیری 
میفرمود » و گفتن‌اف از کوچکر ین چیزهائی است که آدمی سب آن عاق میگردد » واز 
جمله چیزهائی که باعث عاق شدنست ابنست که مرد پدرمادرخود نظر تند بیندازد. 

۱ - و نیز در همان کتاب و باب » از عبداله بن سلیمان از حضرت باقر عليه 
السلام روایت شده که فرمود : درم ( حضرت زين العابدين علبه السلام ) مردى را 
مشاهده فرمو د که با سر خود میرفت ( در حالیکه ) آن پر ببازوی پدر تکیه نموده 
بود » فرمود : مدرم از جېت خشم بر آن بسر با او سخن نگ ہا از دنہا برقت . 

۲ و نیز در همان کتاب » باب « بر بوالدین » از ای ولاد حناط روایت 
شده که گفت : از حفرت صادق علیه‌السلام از فرمودة خدای با ءزت و جلال پرسیدم 
که معنی احسان ( در آیه شریغه ) و بالوالدین احسانا ( چیست ) حضرت فرمود : 
احسان اینست که نیکو گردانی مصاحبت و آمیزش خود را با آ ناء و زحمت‌و مشقت 
بایشان ندهی هر گاه ازتو چیزی که مورد احتیاج و باز ایشانست بخواهند ( پیش از 
ابنکه از تو چبزی بخواھند حاجت اہشان را بر طرف نا )اکر چه مالدار باشند› آیا 
فرمودةٌ خدا چنین نیست کامیفرم‌اید : لن تنالوا البر حتى أنفةو اءما تيون .) ھر گر 
بخیر و خویی نمیرسید تاانفان کد از چیزهائیکه آن را دوست دارید » راوی) گوید 


سبس حضرت صادن عليه ا للام فرم‌ود : اماذر مو دة خدائ ا عزٽٹ وجلال ( کههیفرماید : ( 


أحدهما أو كلاهما فلاتقل لهماأف و لاتنهرهما » قال : إن أضجرال فلافل لہا 

أف » و لاننهرهما إن ضرباك » قال : و قل لهما قولا كريما ء فال : إن ضرباك فقل 
A‏ لكماء فذلاك منك قول كرب » قال : و اخفض لهما جناح الذال من 
الرحمة . قال : لاقملا عينيات من الذظر ما الا رة و رقة» ولاترفع صوتك فوق 
أصواتيما ولاندك فوق ديما ولاق م فد" اما . 

۵۳ _ وفیه ايضاً : باب دالا هتمام بامور الاسلمين» عن السلكوتى » عن أبىعبداف 
قال : قال رسول الله اال : من أصبح لابپتم بامور المسلمين فليس بمسلم . 

٤ه‏ - وفيه ايضا : في ذلت الباب » عن‌السكونى » عن أبى عبداله ل قال : قال 
رسول الله کشک ا عال الله » فاح الخلق إلى الله من تفم عيال الله وأدخل على 


. پبلغن عندك الكبر احدهما أو کلاھما فلا تەل لهما اف و لاتنهرهما‎ Lf 
(هر گاه برسند یکی از پدر و مادر یا هر دوی ایشان سن پری « کنایه از ضعف و‎ 
اھی ای ات س ا تھا اف مکو و بر اکان نانک هرن ) فر موو 2 | کن رارت‎ 
و تعب انداختند بر ایشان اف مکو » و بانگ بر آنا مزن ا گر ترا ( كتك ) زدنده‎ 
فرمود : بگو در باره !یشان خدا شمارا ببامرزد » پس طلب آمرزش کردن تو برای نہا‎ 
گفتار سودمند و محترم است ( كهخدا فرموده : و اخفض لهماجناح الذل من الأرحمة‎ 
) و فرود آور بالہای فروتنی و تواضم خود را از روی رحمت و مر بانی برایتان‎ ( 
فرمود : هرزمانیکهنظر بر آ نہامیکنی نظر تاز روی‌رحمتومہر بانی باشد » و بلند نگردان‎ 
صدای‌خود را بالای صدای ایشان ونه دستخویش‌را بالای دست انان و(هنگام‌راه‌رفتن)‎ 
. یش از ایشان مرو‎ 

۳ - و نز درهمان کتاب > باب = اهتمام بامورملمین» از سکونی ازحضرٽت 
صادت عله‌السلام روایت شده که فرمود : رسولخد! صلیالله عليه و آله فرمود : کسی که 
سبح کند و در فکر امور و کارهای مسلمانان نباشد مسامان نیست ( بعنی کسی که کاری 
در دست او باشد و بتواند برای مسلمانان عملی‌انجام دهد). 

د - و نیز در همان کتاب و باب ٠‏ از سکونی از حضرت صادن عليه اللام 
روات شده که فرمود : رسو لخدا صلی الع ليه و آله فرموده : مخلوقات تحت تکفل خدا! 
وروزی خور ایند و محبو بترین آنا نزد خدا کسی است ک» بخلق خدا نفعی رساند 
وبر ځانواده‌ای ( از مسامانان ) خوشحالی وسروری داخل گرداند . 


نفع رسانىدن ب دعوٹ رون يالاق ۷ 


00 - 9 ره اتا : ٤‏ وك الاب 4 عن سف ڊنْ عماره 6 وال حد نی هن سمح 
أا عبد الله ت قول : ستل رسول اله تتو من أحب الناس الى اله ؟ قال : أن 
الا لاناس . 


€ 


.و فه ضا : باب « اة و اواء الأمانة “عن عہدالله بن او »عن 
ات عدا عي قال : كونوا وعاة لتاس بالخير بغر ألسنتم ليروا منكم الا جتهاد 
الق والورع. 

۷ _ ي تفسیر دزالا لی > سورةالىقرة > دیل فوله تعالی : فتلقی آدم من 
ر به کلمات فتاب عليه » و روی لما اراد الله أن توب على آوم . طاف بالبیت سبعاً و 
البيت بومنذ ربوة حمراء ٠‏ فلما صلى ر كعتين و قال : اللهم انك تعلم سى وعلانيتى 
فاقبل معذرتی › و عم حاجاتی‌فاءطنی سوؤلی » و تعلم ما فی نفسی فاغفرلی ذوبی › اللبم 


: و نبز در همان كتا و باب » از سف بن عمبره روایت شده که گفت‎ 6٥ 
حدبث کرد مرا کسی که از حضرت صادن عله‌اللام شنده که میفرمود : از رسولخدا‎ 
فرمود : کسی که نفع‎ ٩ صلیال عليه و آله سوال شد مبو بتر ین مردم نزد خدا کت‎ 
. و فائدهاش :رای مسلمانان ازدیگرانسشتر باشد‎ 

-و نز در همان کتاب > باپ « صدق و اداء امانت » از عبداين بن ابی 
يغور از حضرت صادق ل روات شده که فرمود : بوده باشید ځواننده مر دم يخر 
و خویی بغیر از زبانپای خود ( یعنی مردم را تنا بکغتار خود بکار های خير دعوت 
نکنید » بلکه با عمل نبودن خویش ايشان را بخیر و خوبی دعوت کنید ) تا به ینند 
( مردم ) از شا کوشش ( در کارخر) و راستی و پرهیزکاری را . 

۷ - در تقسیر صدرالتآلہین » وره بقره » ذیل فرمودة خداتعالی فنلقی 
آدم من ر به کلمات قتاب عليه . روایت شده است که چون خداو ند اراده فر مود از 
کناه آدم در کذرد ) بەنى از ترك اولا ئی a‏ رکب شده بود ) هفت مر تبه( دم 8ا ) 
دور ځانه خدا طواف مود و څانه در آنزمان تلٰی از ریگ سرځ ٫ود٬»‏ پس چون دو 
ركعت نماز بجای آورد وعرضکرد بروردگارا ؛ تو آگاهی به پنہان و آشکار من › 
ہس قبول فرما عذر مرا » و بحاجتها و نیازه‌ندیپای من عالم و آگاهی س اجابت فرما 
راهش وسات مزل و اا ا ت ور اط م کن حا ر ادان ر ا اا 


iY‏ قىت تومه تا مواعط حضرت خاثم 


أعلم ته لن بصیبنى إلا ما كتبت 
و الر ضا بما قسمت لى » قأوحى الله الى آدم قد غفرت لك ذنبك » و لم يتين أحد من 
نك دعر ل الى دعوتنی به إلا غغرت ذنبه و كشقت همومه و غمومه وتزعت 
الفقر هن بن عليه و چاءته الد ٿيا و هو لار يدها , 
E ADE NANE‏ 
بيه » عن جد » قال : قال قيس بن عاصم وفدت مع جماعة من بنى تميم الى الأب ”وكا 
فدخلت و عند الصلصال بن الد لبمس » فقلت ا بى" أله ! عظنا موعظة ننتفم بها فاتا 
قوم نعين ني البرية » فقال رسول أله إل : بافيس ! إن" مع لعز" ذلا » و ان مع الحيوة 
موا وان مع الد ا اخره وان الكل شي حا وغل کل شي رقيباً . 
وان لكل نة راا و لکن م عا و کل أجل اا وا ف 


از تو خواهش و مستات میکنم ایمانی را که ملازم قلب من‌باشد ( یعنی امان من تابنت 
باشد ) و بقینو اعتقاد درستی ؛ تا داناشوم که بمن نمبرسد ( از امور دنبا چیزی )مکر 
آنچه برای من مقدر فرم‌ودی و راضی و خوشنود باشم بانچه از روزی برای من قرار 
دادۍ » خداو ند وحی فر ستاد سویآدم که ای آدم در کد از گناهی ) ترك اولائی) 
که مرتکب شدی » و روی نمی آورد بدرگاه من کسی از فرزندان تو پس بخواند مرا 
بانجه تو مرا بان خواندی‌مگر ایتکه بیامرزم گناه او را و بر طرف سازم غم واندوه 
او راء و ازجلوی روی او فقر وپریشانی را برطرف سازم» و دنیا باو رویمیآورد در 
حالیکه اراده آن نکرده امت ( مقصود از گناهی که تحضر ت آدم در ابن روایت 
نست داده شده ترك او لائیست واز باب‌حسناتاللا بر ارسیئات المقر بن است » چوناجماعی 
امامیه است که‌انبیا مرانکب گناه کوچك وبر رگی نیشوند ) . 

٥۸‏ - در امالی صدوق ( مجلس‌اول ) از علاء بن محمدین فضل »› از بدرش از 
جدش‌نقل کرده که گت قیس‌بن عاصم گفت : باگروهی از ہنی تبیم بررسو لخدا صلی الث 
عليه و آله وارد شدیم پس شرفیاب شدم خدمت آن حضرت و نزد آنجناب صلصال 
بن‌داپس بود » عرضکردم ای رسو لخدا : پند و اندرز ده مارا بوءظه ای که بان 
بهره‌مند شویم » همانا ما گروهی هستیم که در بیابان زند گی میکنیم » رسواخدا صلی 
الله عليه و اله فره‌ود : ای قيس همان باهر عزت » خواری و ذلتی است )و با هر 


ز ند کی مر کی است ٤‏ واا عاام دنیاعاام آرت 9 برای ھر چىز حاب کذنده رست 1 


ایی و ین دقن عات دو کو کی و و یھ و ایت م قان کن کا 
ا کرات و ان ن اا اسلماك] اماع ]ن لا الاك و الا 
ولاتستل إلا عنه » فلاتجعله إلا صالحا » فاته إن صلح آنستبه و إن فسد لاتستو< سإلا 
مه » وهوفعلاك «الحدرث» . 

و واا( ااا ااي ف و ر و غا دو الت اى 
بن تد ليا انه فال : الاإشتمار بالعبادة رة » ان أبى حف ثنى عن أبيه عن جده عن 
على ت ان رسول اله ات قال : أعبد الناس من أقام الفرائض » وأسخى الاس ٠ن‏ 
ادى ز كو ماله و ارف الان من أجتت لرام و اف الان ن قان الح فا 
له و عه »و أعدل التتا من رضی لا ما «رضى لنفسة و ره م ما مكره لنسه» 
و کیا ن اه کا و وو ای ا 


امن العقاب يرجوا الواب » و أغفل الاس مزلم بتع بتغير الد نبا من حال إلى حال » 


و بر هر چيز مراقب و نا است » و برای هر کارخیری اجر و پاداشی ست » و 
برای هر گناهی شکنجه وعذای است » و برای دوام و بقاء هر چیز ) در دنا ) تو شيد 
و کتابی است و هانا ناگزیری ای قیس از باری که با تو در ( قبر) دفن میتود 
در حالیکه او زنده است و دفن یشوی با او در حالکه تو مرده‌ای › پس اکر بار 
خو بی باشد تر! کرامی و محترء شمارد » و گر پت و فرومابه باشد تسلیم کن ترا 
) به فتائج اعمالت يا آتکه بتو بدی و آزار رساند ) و محڎور يشود مگر باتو »و 
و برانگخته مشو ی مگر بااو »> و برسشی امشوی مگر از او س قرار مده او را 
مکر (بار) صالح و شابسته » زیر' اگر اوشایسته بود باوانس گیری واگر بد وفاست بود 
بیم و هراسی نداری مگر از !و ؛ وآن یار عمل تست ھ تا آخر حدیث » . 

۹ - و نیز درهمان کتاب (مجلس بنجم ) از بونس‌بن‌ظبیان ازحضرت‌صادن لا 
روات دده کهفرمود : عبادت راشېر تخ ودساختن مو جب ېمت عا بدو شك ! نداختن مر دماست » 
ھمانا در خبرداد مرا ازیدرش ازجدشازحضرتعلى لا کر سو لخداصلی امه عليه و آله 
فرهود : عابدترین هرد ر است که پادارد واجات ( خدا ( راء و باسخاوت ترین 
همردم کسی است که ز وة مال خود را بدهد» و پرهیز کار تر ین مردم کسی است که از 
حرام دوری کند > و با تقوی رين مردم کسی امىت که خی کون چه بنفم او باشد یا 


مز يان او » و عاد لتر ین همردم کسی آست ک4 رای مر دم خو اهد 1 نچه برای خو دمیخواهد ٤‏ 


N‏ بيان ا سه 


و و أعظم لای ز ٤‏ ال“ ا n‏ هن 7 ال اغنده خطر ا 34 ۴ م الاس مر EEA‏ 
علم الناں آلى علمه ° 3 آشجع ا من غلب هوا 2i o‏ کشر الا قمةً أ كثرهم 
علماًء و أقل النا قيمة أقلهم علماً » و أقل" الاس لذاة الحسود »و أقل" التلاس 
وأ الىخل ¢ 3 | الان هن بڅل دما افترض أنه عر وجل عله < 3 ال النناى 
بالحق" أعلميم به » و أقل" الاس حرمة الفاسق . و أقل الاس وفاء الملوك » و أقر" 
الاس صدا اللاك » و أفقر الاس الطمع » و أغنى النتاى من لمكن للحرس أسيراًء 
و أفضل النساس ايماناً أحسنمم خلقاً » و أ كرم ٤‏ تقاحم > و أعظم الاس قدراً من 
ترك a‏ 9 و ھ.“ ن ترك اطراء وا ا 2 ۹و آل .الان مرو هن 


و و واف رای ایثان آنه E‏ ) وزبرك رین r‏ 
است که زياد یاد مرک باشد » و خوشحالترین‌مردم کسی است كەز بر خاك ) قبر ) ایمن‌از 
عذاب وامیدو ار باچر و پاداش(۱ءمال‌خود)باشد » و غافلترین مرد کسی‌است که پندنگر فته 
ار متغیر شدن دیا از حالی بحال دیگر ) و برای !ن ات و دوام ندارد ) وبژ رگنرین 
مردم در دنیا از جېت بلندی مقام و مر تبت کسی ات که قرار داده نشده از براید نا 
زد او ارز ن و مقامی ( مال دنیا ترد او ارزش ندارد ) و داټشمند رین مردم کسی 
اس ت که علم ودانش مردء راضمبه عنم و دانش خود کد > و شجاع تردن مردم کن 
است که برمیل و خواهش نفس خویش غالب و بیروز شود › و بر قیست و بها ترین 
مردم کسې است که علم و دانش او از دیگران بیتتر باشد » و کم قیمت و باتر ین ایشان 
کسی است که عنم و دانش او از دیگران کتر باشد»؛ و کم لذت ترین مردم از نظر 


زد گسی شخص حسود است » و کم آسایش تربن مردم شخص بخیل و فرو ماه 


است » وبخیل و فرومایه ترین ردم م کس ی است که بخل ورزد 1 جه خدای باعءزت و 
جلال براو واجب نموده ( حقوق‌واجبه مالی خود را ادا نکند ) و سزاوار ترین مردم 
بحق ( وداستی ) دنا رین ایشانست ان ٤و‏ کم رهت تران مردم شخس فاسق و فرو 
ورفته در گاهست »> وبی‌وفاتر:ن مردم پادشاهانند › و کم دوست ترون مردم بادشاه‌است ۽ 
و نبازمند رین مردم شخص طمع کار وآزمند است » و بی نیازترین ٥ردم‏ کن است که 
ایرو گرفتار حرص و آذ نباشد » و برترین مردم از جہت ایمان کسی است که اخلان 


ورفتارش از سار مردم او ر باشد » و محتر هتر ین مردم ( تزدخدا ) پرهیز کار تر ین 


در اخلاق کے ا۷ 


ترك الذ" نوب » و أحكّم النناس من فر" حن جهال الاس » و أسعد الاس حن خالط 
كرام النناس ء و أعقل الاس أشد هم مداراة للناس » و أولى الاس بالتسممة من جالس 
أل اة و اعت الان من قل غر اله او ضرت هر هاربة و اول الاباس ال 
أقدرهم على العقوبة ؛ وأحق" الناس بالةنب السفيه المغتاب » و أذل " الناس من أهان 
الاس » و أحزم التاس أ كظميم للغيظ » و أصلح النناس أصلحمم اناس * و خبرالتاى 
هن انتفع ب الا . 
٠‏ _ في المجلّد السابع عشر من البحار » باب د مواعظ اله عز و جل في ساير 


الكت السماوى > عن السدقد س سره ى كناب تعد السعود ) و الاة ( أىالدورة 


اءمشانست »و بزر گترین مردم از جہهت قدر و مذزلت ) نزرد خداوخلقی ) کسی است که 
ترك کند آ نجه که زباد و بی فایده است (از کفتار و کردار بېوده ) ودورتربن‌مردم 
از گناه و ترك چیزهای شېپه ناك کسی است که ترك جدل کند اکرچه گتار او حق 
باشد 9٤‏ کم مروت ون مردم کی ارتا 45 دروغگو باش و بنجت رین مردم 
يادشاهانند ( مقصود بادشاها نی هستند که رعایت عدالت ,ر رعیت تاموده و ازمظلومین 
دادرسی‌تنمایند ) و دشمن رین و مبغوض ترین مردم ) نود خدا ( کسی است که یر 
خدااا خلن ) کبر ویز ر گی «فرو شد » و کوشاترین مر دم کي (ست که ترك کناهان 


کد > و خرده‌ندنرین مردم کی ات که از مردم‌نادان فرار ګند »› و یکبختاتر ین مردم 


سی است که با خوبان از مر دم مخااعه و آم.زرش‌داشته اشد » وعاقلتر ین مر دم( کسی 


است ) که بامردم بیشتر مدارا کند» و سزاوار ترین «ردم بتهمت کسی است که با 
اھ ل ہہت بنشند » وسر کش ربن مر دم کسی‌است که تکشد کسمرا که بصدد کشتن اونباشد »› 
و بز ند کسیر( که در مفام زدن او نباشد» و سزاوار ټرین مردم بعغو و گذشت کسی‌است 
ک4 تواتائی او ر عفو بتو شکنجه بیشتر باشد » وسزاوارترین همردم یگناه کم خردبست 
aS‏ غىت ردم کند > و ست و وار رين مردم کنن ات که «مردم اهانت نما بد ٤و‏ 


عاقیت | ندش 


رین هردم کی‌است که بمشتر ورور نده عضب و خسم خویش باشد 3٤‏ 
شارسته ارين هردم کسی است که ځوبی و نیکی او در باره مردم بیشتر از دیگران 
بأاشد » و بتو ین مردم کسی است که مردم از و منتفع وبهره مند شوند . 

۰ _ در جاد هفدهم بحار » باب 2 ند و اندرز های خدای باعءعزت و جلالدر 


سایر کا بای اسای > ( از سید قده در کتاب سعد العود ( و درمأة ( عنی صدمین 


SNS‏ مو اع منقوله از کت مقد | سما ئی ۶ ٣ر‏ َر 1 ی 


المأ هن الو" بور 6 من ور عنفسەبا لوت هالت عله ا یا و٥ن‏ 1 کک ا ولا اط بل 
اقتحم ا من حہث لاشعر 1 ان اله لیدع شاباً لا ۵ ولاشحاً لكىره اذا ۳ رنت 
آجالکم وف ستکم رسلی وم اھ ر طون » قالو يل 1“ ن غوفته رسلی a‏ وهو ءا ی الفو احش 

م یدعہا 93 الول کا الويل ان 6ن 0 جل له وة خرولەحتی ود lb‏ هن ناق › 
و الليل إذا أظلم و البح إذا استئار و السماء الرفيعة والسحاب المسخر » ليخرجن" 
المظالم 5 ووی نة ما کات هن حسناقکم أو هن ساك الاظلوم تحعل ع ¢ 
و السعيك هن أخذ کتابه بإمنةك 9و أنصرف الى اهله مضی ء اأوجه 3 الشقى ن أخذ 
کتابه «شهاله و هن ور 3 طېره وأنصرف الى lL e‏ ا قدشخب ونه وورهٽت دمام 


ج لسانه دالا على صدره > 9 8 شعره فصار في النار و ا ورا 4 


وره زور E‏ است که ؟ کسی که نفس خود را از مر کت بتر ساند رست وخوار شودد نیا 
در نظر او » و کسی که بسار گرداند غم واندوه خودرا برای دنیاء و درفکر آخرت 
خود اتد مرگ او را دریايد در حالیکه غافل از اوست » هہاټا خداو ند وانکذارد 
جوانی را بجېت جوانیش و نه پیرمردی را بجت پیریش ( بعنی کسی از م رگ رهائی 
ا کر کا اا عر اا کرو و ا را ر اد کان کو( د 
مأموين قبض ارواح ) و ایشان در کار خود کوتاهی نمی کنند بش وای بن کی که 
فرستاد گان من او رامیرانده در حالیکه او رکب ممصت و نافرما نی خداست و ترك 
آن گناه نکرده › افوس زیاد بر کی که از دیکری بعہده او بمة- دار خردلی حقی 
باشد EES‏ ادا کند آن حق را از حتات و کارهای خبرخود > شو کنن رشب‌هر کاه 
تاریات شود و بصبح هر کاه ت ونورانی کردد »> و اسان بلندوارهایمسخرشدە: 
هرآ يله سرون 9 میشود حقی که بعېده شماست › وادا کرد يده هيشود اهر مقدار که 
باشد از حسنات و کارهای خیر شاء با ازگناهان مظنوم وشخس ستمدیده ( بمقدار آن 
حق ) افزوده میشود بر گناهان شما » و نیکبخت کسی ‌است که کتاب و دیوان عمل خود 
را بدست‌راست خو بش ردو بطرف اهل وخوم شان خود رود در حالکه روی اونورانی 
باشد » و مدخت کسی است که کتاب و دیوان عمل خود را بدست چپ و از پشت سر 
خویش ګیرد و بطرف اهل و خویشان خود رود' در حالیکه ترشرو و د گر گون باشد 
رخسار او وورم وآماس نیو ده بأشد پاهای اوو یرون آمده باشد ز بانش و افتاده باشد 
وس أو » و خشن و زیر شده باشد موهای او » پس بوده باشد در لاق در حالیکه 


طرائف الحکم ۱۷ 


و صارت عليه اللعنة و وء الحساب » و أنا القارر القاهر اذى أعلم غيب السموات و 
الأرش و أعلم خائنة الأعبن وها تخ التورو أا السميع العليم . 

0۷۱ و : باپ « جوامع وصابا رسول اله کوت و مواعظه و حکهه 
( الکافی ) عن ابی جعفر › قال : سمعت جایں بن‌عبدالله قول : ان رسول الہ ماک مر بنا 
ذات يوم و نحن في نادينا و هو على ناقته » و ذلك حين رجع من حجة الوواع فوقف 
علینا فسآم و رد دناه ي ثم قال : مالى أرى حب اله يا قد غلب على كثير من 
الا حت كان الموت في هذه الد"نيا على غيرحم كتب » و كأ ن" الحق” في هذه اله فيا 
على غیرهم وجب » و حتنی کآنلم وسمعوا و يروا من خب الأموات پم » سبیلېم‌سبیل 
قوم سةر ا قليل اليم راجعون › يو ٿم اجدا ېم وبا کاو ن تراثیم انون انپ لدو ن 


فرومانده و دور شدهە ( از رحہمت پرورد گار ) و رانده شده (ازدر گاه خدا ( باشد » و 
بر او است لعنت و بدی حساب »و منم توانای غلبه کنندۀ دانائی که آکېی دارم بر 
پنہانی اسان وزمين و آکاهم بچشمپای خانت کننده و آنچه دردلپانہان است وم 
شنوای دانا. 
۱ و نیزر درهمان کتاب » باب « جوامم وصایای رسو لخداصلی اشعله و آله 
و پند و اندرز حکیمانه انحضرت > ( کتاب کافی ) از حضرت باقر علیه‌السلام روایت 
شده که فرمود : از جابر بن عېداوله شنیدم میکفت : هماتا رسولخدا صلی اله عليه و آله 
روز پر ها عبوق غود در الک ما در این خود بودیه دو الیک آن بز ر گواز 
بر شتر خود سوار بود و آن هنگامی بود که از حجةالوداع مراچەت می‌نه‌ود » پس 
مقابل ما ایستاد و سلام کرد و ما جواب سلام ! نحضرت را دادیم » پس فزمود : چهشده 
بر هن که میبینم ( سبب چېت ) محبت و دوستی د نیابر بسیاری از مردم چیره گشته 
بجائی رسیده که مذل اینکه مرگ و رفتن ازاین دنیا برغیر ایشان نوشته شده » ومثل 
اینکه حق ( فرائض وواجبات ) در این دڼا بر غير آنپا واجب و لازم شده» و مل 
اینکه نشنيده و ندیده اند خبر های مرد گانی ک که پیش از ایشان ( در دن ) بودند که 
راه ایشان مانند راه سغر کنندگان اوست وبہمین زودی بآ نپا ملحق میشوند » خانه‌های 
آنان قبرهای ایشان است و اموال آنېا را ورته اپشان میخورند» گګمان می کنند که 
ایشان پس اذ آنا همیشه در دنیا باقی می مانند » همچو چیزی نیست › آیا پند و اندرز 
نمیگیرد آخری ایشان از اولی آنان ؟ ( آیابییان ابشان از پشینیان خود پد واندرز 


“VY‏ فة و حدرت ا 


تش یا اا ا آخرهم باء e‏ لقد جوا : 4 کل وعطا ف کتاب اه 
و اا کر" عاقبة و سوء ؛ ولم بخافوا ازول قادحة و بوائق حادثة » طو بیان ‌شغله 
خوف الله عز وجل عن خوف الاس » طوبی لن منعه عيب نفسه عن عيوب المؤمنين من 
اخوانه » طوبی لمن #واضع له عزن کره و زهد فیما أحل" اله له من غير رغبة عن سیری» 
و رقض زعرة الدتيا من غير حول عن ا > و ابح الأ خبار عن عترتی هن بعدی › 
و جانب أهل الخيااء و التغاخر والر غبة في الد"نا المبتدعين خلاف سنتى العاملين بغير 
سنتى » طوبى لمن | كتسب من المؤمنين مالا هن غير معصية و عاد به علي أهل المسكنة » 
طوبی لمن حسن مع الاس خلقه » و بذل لہم معونته » و عدل عنم شر ٠‏ طویى لمن 
أنفق القصد و بذل الفضل وأمسك قوله عن الفضول و قبيح الفعل . 
٠۷١‏ - و في المجلد الرابع عشر هن البحار » باب « ذم كثرة ا کل »>« المحاس» 


نمیگیر ند که در دنیا باقی نماندند ) هر آبنه ندانستند و فراموش کردند هر پند و 
اندرزی که در کتاب خدا ( قر آن ) بود ؛ واین‌شدند از دی عاقیت و آخرکارخود» 
و نمیترسند از نازل شدن سختی و بلاها و نه‌از بدیم‌ای حوادث و پیش آمدهاء خوشا 
حال کسی که باز داشته او را بر رسی به عیبهای نفس خود از عیب جو تی اشخاص مؤهن 
از برادړان دين خویش » خوشا حال کسی که متواضع و فرو 7ن است برای خدائی که 
عز بز و محترم است ذ کر او ( نام او ) و بی ميل و رغبت شده است در انجه خداوند 
ر او.حلال نموده نه از جېت دور ی کردن از سيره وروش من › و دور انداخته ز بنتېای 
دنیا را ه از جېت ابنکه روگردان باشد از طریقه من و پروی کرده خوبان از 
عثرت و خویشان مرا بعد از من › ودوری کرده‌از صاحبان بزر کید نخوت وخواستاران 
دنا ( آنېائی ) که در دين بدعت نېند بر خلاف طريقۀ من » و عمل کنند در دين بغي 
سنت و روش من > خوشا حال آانشخص مۇمنى که کسب کرده مالی را از راهی ڪه 
معصیت و نا فرما نی خدا در آن نبوده ( مال‌حلال باشد ( و بآن مال در حن اهل فقر و 
نیاز احسان و نیکی کوده » خوشا حال کسی که نیکو گردانده‌با مردم اخلاق ورفتارخود 
راو مالش را در راه كمك ویاری ایشان بذل و بخشش نموده › و شر و بدی څودړا 
از آ نان گردانده » خوشا حال کسی که در انف خود میانه روی کرده و زیادی مالش 
را بذل و بخشش ن وده و از گفتار مپوده و کردار زشت خودداری کرده باشد . 


,. و در جلد چپاردهم حار EPR:‏ باپ <« مذمت ریاد خوردن ) از کتاب 


ھکااه حضرت می نن زكرا با| بلس ¥0 


عن روان ابراهم € فال ١‏ س معت ابا الحسن تم قول چ او أن الناں فصدوا فیا لمطم 
لاسٹقامٹث ایا : 
oO‏ _ وفه ات : ي ذلك الباب » المحاسن > عن ل ان سان وعن ادا 


عن بيعب داللّه لي فال : ان اله اا 


¢ 


سے 


كثرة الأ كل : 

4 _ وفيه أيضاً : ني ذلك الباب *ء ا محاسن »> عن حفص بن غياث » عن أبيعيد 
الله ت فال #@ : ظپر ابلیس لبحییبن زکریا ی و اذا عليه معاليق کل شيء. 
فقال له بحیی ا : ما هذه المعالیق با ابلس ؟ فقال : هذه الشہوات التى أصبتها من أبن 
آدم » قال : فہل لی‌منها شيء ؟ قال : ربما شبعت فشقلتك عن الصلوة والذ كر : قال حى 
له علي" أن لا ألا بطنى من طعا أبداً , فقال ابايس : ل#علي" أن لا أتصح مسلا أبداً 


» الحد مث € . 


محاسن از عبروبن ابراهیم روایت نموده که گغت شنیدم از موسی بنجمغر کا 
میفرمود : اگر مردم میانه روی مینمودند در خوردن ( زياد :میخوردند ) همانابدنېای 
ایشان سالم و مستقيم ميشد . 

۳ - و ایز در همان کتاب و باب » از محاسن از محمدین سان و از ایی بصیر 
از حضرت‌صادق کا روایت کرده که فرموده : همأنا خداق تبارك و تعالی دشن دارد 
زياد خوردن را. ۰ 

4 ۔ وایز در هان کتاب و باب از کتاب محاسن از حفص بن غیاثٹ از حضرت 
صادن لبلا روایت نموده که فرموده : ابلیس ظاهر گشت برای حضوت بحیی بن زکریا 
ع لمیه‌السلام »که با ابلیس بود همه گو نه رشته‌های علاقه ها( و دوستی دنیا ) پس حضرت 
بی باو فرمود : این رشته ها چیست ای ابلیس ؟ پس اوگفت ابنا خواسته‌ها و طرف 
علاقہائیست که یافتم من آنا را در فرزندان آدم» بحیی علیه‌السلام فرمود : آیا برای 
من از آنہا چیزی هست ؟ ابلیس گفت آری › هنگامیکه سیر میشوی ( غذا مخوری 
تاحدیکه سیرمیشوی ) پس بی ميل ورغبت مینمایم ترا نبت بنماز وذ ګر » حضرت بحیبی 
فرمود : از برای خداست برمن ابنکه پر ننمایم از غذاشکم خودرا هر گز › پس ابلیس 
گفت برای خداست بر من اینکه هر گز نصیحت نکم مسامانی را ( ابن جمله رادر نذر 


میگویند ) « تا آخر حدیك » . 


SNN‏ قل علاج عارضة از حضرتٽت سی 


٥۷۵‏ _ و فيه ايض : ني ذلكالباب «علمل‌الشرايع؛ عنعمر بن على 4 » عنأ بيه 
على بن ابطالب ل قال ي : ان" الي بات فال : عر" أخي عيسى ا بمدينة 
و فيها رجل و امرأة بتصابحان » فقال م : ما شأنکما ؟ قال يا نبى اله ! هذ امرأتى 
و لیس بها بأس صالحة ولكنى| حب فراقا » قال بل : فاخ کل حال ماشانہا؟ 


٣ر‏ ی ی 

فال : هي خلقة الوجه هن غر کیر ٠‏ فال کم لہا 5 امراة ! ات ان عود ماء وجپك 
ط ريا ؟ قالت نعم » قال 8# لما : إذا أ كلت فاياك أن تشبعى » لان" الطعام اذا تكاثر 
على الصدر فزاد في الصدر ذهب ماء الوجه » ففعلت ذلك فعاد وجهيا طرباً . 

-٣‏ ويي امجلد الثالت من المحار » باب «ما يعاو اومن و الكافر عنداللوت»› 
د بشارة المصطةى ٠»‏ عن |بى الحارور » عن ى جعفر م عن آ بائ ئا > عن انى 
ا و عن زد بن على چ : عن ای تھ قاڵوا : قال رسول اله انظ : و إلذى 

٥۷۵‏ - و نیز در همان کتاب و باب از کتاب علل الشرايع از عمر ب-ن على عليه 
السلام از بدرش على بن ایطالب علیه‌السلام روایت کرده که فرموده : همانا پیغمبر 
صلی الله عليه و آله فره‌ود :برادرم عیسی عليه النلام عبو ر کرد بشېری که در آن مرد 
وزژنی بودن د که فریاد بر آورده بودند ( نزاعه‌یکردند و صیحه میزدند ) بس عیسی‌علږه 
السلام فرمود : سبب نزاع شما چت ؟ آنمرد عرض کرد ای پیغمہر خدا ! این زنهمسر 
من است و نقص و عیبی در او نیست و نیک وکار است » لیکن من‌دوست دارم جدائیازاو 
راء عسی علیه‌السلام بآن مرد فرمود : ,س خبر ده مرا از حقبقت امر که جېت نداشتن 
علاقه :و محبت تو باو چیست » مرد عرض کرد این زن صورت و روی او کېنه وگرفه 
است (زشت وزننده است ) بدون اینکه بیرشده باشد » حضرت عیسی‌عليهالسلام فرمود : 
ای زن آیا دوست داری که زیبائی و علراوت صورت تو عود و باز گشت کند ؟ زن‌عرض 
کزد آزی » عيسى عله السلا فر مود : منگامیکە‌غذامخوری سن هر گز U‏ حد شبم وسیری 
غا مخور بچېٹ آنکه غذا زمانیکه بر معده و شکم سيار کشت و از اندازه زياد شد 
طراوت وزیبائی صورته یرود » بجا آورد آنچه را که فرمود( بدستوراو رفتار نود) 
و زیبائی و عطراوت صورش بر کشت 

» و درجلدسو مبحار» در باب « آنچه مون وکافر می ند در هنگاممر گک‎ -o¥1 

از كتا بشارةالمصطفی از ابی جارود از حضرت باقر علیه!لسلام از پدران بز ر گوارش 


واز زیدين على عليه السلام ار پدر بر ر گوارش حضرتٹ زین العا بدین روایت :وده a‏ 


يفيت حال احتضار ممن وأروأح در برخ _Y¥_‏ 


و حین ری ملك الوت #رانی و تری علیا و قاطمة و حسا و حسنا ل » فان کان 
محا قات lı‏ ماك لاوت أرفق A,‏ انه کان حى و اج اهل پیتی › و إن کن مخضا 
قلت با ملك الموت شد عليه إنه كان غضنى و بغض أجل 

¥ _- وقه اضاً : باب « احوال البرزخ ٠‏ د الكافى > عن يونس بن بان » قال : 
کت عمد ابیعبدال نه ت فار لم la:‏ قول النای ف ارو اح المۇمنىن ؟ فقلت : ولون 
تکون في حواصل طبور خر في قنادیل تحت العرش » فقال ابو عبد الله ج : سبحان 
اله اومن | کرم على الله من آن بجعل روحه في حوصلة طير » با ونس ! اذا کان ذلك 

ناء ل ا د ەلى د فأطمة و الحسن و الحسين غا د YL)‏ امقر بون فاا قرضه 

فرمودند بيغمبر خدا صلی الله عليه و آله فرهوده : قسم با نکسیکه‌جان من در دست (قدرت) 
اوست » روحی جدا نمیگردد از بدن صاحیش ( کسی نمیمیرد ) تا آنکه بغورد از میوه 
های بہشت با از درخت زقوم » و هنکامیکه می بیند ملك الموت را می ند مرا و مپیند 
على و فاطمه و حن و حسن عايه‌اللام را › پس‌اگر دوست مبداشته مرا و دوست 
میداشته خاندان مراء میکویم ای ملك الموت مهربانی و مدارا ننا با او » همانا او 
دوست میداشت مرا و دوست مرد|اشت اهل ست مرا ٤‏ واکی دشمن میداشته مارا 4 
میکويم ای ملكالىوت سخت و دشوار بگر براو هیانا او دشمن مرداشت مرا و دشمن 
میداشت‌اهل بیت مرا . 

- و لز در همان کتاب در باب 2 احوال رزخ € از کتاب کافیٰ ازیو س ن 
ظبیان روایت نموده گت من حدمت حضرٽ صادیٰ عله السلام «ودم که آنحضرت فرمود 
مردم ( سنیان) چه میگویند در بارۂ روحہای مؤمنین ( ہس از مرگ ) عرض کردم 
میگویند ارواح مؤمنین در چینه‌دانہای ر ند گان سبز در قندیلہائی زیرعرش می باشند » 
پس حضرت صادق علیه‌اللام فرمود خداوند مثزه است ( از این عمل و رفتار با ارواح 
مۇمنن ) مؤەن ا و محترم ةر است نزد خدا ازايتکه روح اورا قراردهد درچنه‌دان 
پر نده ای » ای يونس هنگامی که این امر بشود ( حال احتضار وجان دادن مؤمن شود ) 
محمد صلی‌الله عليه و آله و على و فاطه و حسن وحسین علیېم‌السلام و ملاقکه مقر بین 
میا یند نزرد او پس زمانکه خدا قبض فرمایدروح او را قرار میدهدآن روح را در قالبی 


) قالب مالي ( که مانند قالب او در دیا می باشد ( در شکل و صورت.) وس ميخو ر ند 


VA‏ سیه قران بفرقان و 8 خودییٹی 


له غ e‏ : تلك ا ف J‏ کاله ٤‏ الا فیا کلون و بشربون »فاذا قدم 
عليهم القادم عرفوء بتلك الصورة التى كانت في الدنيا (و فض هذا المضمون أخبار كثيرة) . 
۸ و فی المجلد التاسع عشر من الحار » باب « فضل القر آن و أعجازه »> 
١‏ علل الشرايع > ا بن سام › انه ستل رسول الله را : لم سم-ى الفرقان 
فرقاءاً ؟ قال يايو : لاته متفرق الا بات والسوراتزات في غير الا لواح » و غيره منالصحف 
و التورية والانجيل و الزبور انرلت كلبا جلة ني الألواح و الورق . 
-- و يي الوسائل : ( كتاب الطارة ) باب « تحر يم الاعجاب بالنفس »> عن 
على بن اسباط » عن رجل برفعه » عن أ بيعبد الله ت » قال ا : ان اله علم أن‌الذنب 
خير للەۋمن من العجب › و لولا ذلك ما ابتلىعمن بذتب أبداً . 
۰ _ وفبه أيضاً : فى ذلك الكتاب و الباب » عن حسين بن زيد ؛ عن الصادق 


ومیآشامند و هنگامیکه کسی ( از خویشان و آشنایان ) وارد شود بر آنہا» میشناسند 
و میبینند او را بہمان مورت و شکلیکه در دنا بوده است (و در این قسمت اخبار 
بسیار است ) . 

۸ - ودرجلد نوزدهم بار > در باب« فضیلت و اعجازقر آن »از علل الشرايم ار 
یز يدبن سلام روایت نموده که سوال شد از پیغبرخدا صلی الله عايه و آله جېت چیس ت که 
نامیده شده است فرقان بفرقان ( بچه علت خداوند قر آن را فرقان نامیده د فرموده : 
قيار لے الدی نزل الفرقان علی‌عبده » در جواب ) پیغبر صلی‌الله عليه و آله فرمود: 
بواسطه آتکه قران آیات و سوره های آن جدا و براکنده سباشد نازل کشته در 
حالیکه در لوح‌ها و صحیفه ها نبوده (یعنی قر آن در مدت بست وسه سال آ بات وسوره 
های آن متفرق و جدا نازل گشته ونرول آن یکدفه نبوده ) و کتابہای آسمانی‌دیگر 
یعلی صحف و توراة و انجیل و زبور نازل شده همه آنا بکدفعه در لوحا وورق . 

۔ و در کتاب وسائل در کتاب طہارت » باب« حرام بودن عجب » ازعلی پن. 
اسہاط مرفوعا از حضرت صادق علیه‌السلام روایت نموده فرمود : همانا خداو ند دانسته 
است اینکه گناه بہتر است از عجب و خود بینی برای مؤمن و اگر چتین نبود هر گز 
ممن بگناهی مبتلا و دچار نمیشد ۰ 

۰ - و نز در وسائل در همان کتاب و باب از حسیین‌بن زید از حضرت صادق 
لالاح روات کرو ارچ از ان کرای از عل عله اناا شل ارده 


_XVA_ E 


عن آبائه 2 ا 2 فار IEE‏ اه وی : لولا ا الاب خر 
للمؤمن من العجب » ما خلى انه بن عبده اطؤعن و ين E.‏ 

: و فيه أيضاً : فيذلك الكتاب و الباب » عن الثمالى عن أحدهما قال‎ _ ١ 
ان اه تعالی بقول : ان هن عبادی طن سئلنى الشيء من طاعتى لاحب » فاصرف ذلك‎ 
. عنه کیا( بعجبه عمله‎ 

۸ - و فيه ايضاً : في ذلك الكتاب و الباب » عن عبد العظيم الحسنى ؛ عن على 
بن غد الہارى » عن آ بائه 6 قال : قال امير اللؤمنين تل : من دخله العجب هلك . 

۳ و فيه ايضاً : في ذلك الكتاب و الباب» عن روتس »عن بعض اا : 
عن آبیعبد اله ت قال : قال رسول اله لتو ی حدیث قال موسی بن عمران بام 

لالس آخبرنی بالذثب الى اا ا ابن آدم اا عله » قال : اذا أعجبته تفه 


و فرموده : پیغمبر خدا صلی‌ايلهعلیه و آله فرموده : اگر گثاه بہتر از خود ينی برای 
ممن نبود هر گز خدا بندة مؤمن خود را آزاد و رها نمیگذارد سبت بهیچ يك از 
گناهان . 

- و نیزدر وسائل در همان کتاب و باب‌ازابوحمرة سالی ازحضرت باقر لا 
ويا حضرت صادق علبه‌السلام روایت :موده فرمود : همانا خدای تعالی‌میفرماید : بدرستی 
که بعضی از بن د گان من تقاضا و درخواست مینماید از من ( توفیق انجام دادن ) شی 
از طاعت و عبادت مراتا ا کمن دوست بدارم او را» جلو ؟ دړی و منم مینمایم آن 
عبادت را از او ( دعاومسئلت اورامستجاب نمیکنم ) تا آنکه ءبادت وعمل‌او باعث عجب 
وخودبینۍ او نشود . 

- و نیزر در وسائل در همان کتاب و باب اذ عبدالعظیم حسنی‌علیه السلام از 
على بن محمد‌هادی علیه‌السلام روایت کرده و آن حضرت از پدران خود علیهم‌اللام نقل 
نمو ده فرمود : امیرالمؤمنین‌علهالسلامفرموده : کيکه خود بیلی وعجب در قل اوداخل 
شود هلاك میگردد . 

۳ - و نیز در وسائل در همان کتاب و باب از یونس از بض اصحاب او از 
حضرت صادق عليه السلام روایت‌نموده فرمود : پیغببر خدا در حدیثی فرموده کهموسی بن 
عبر ان عليه السلام بابلیس گفت : خر ده مرا از گناهانیکه فرزندان آدم ء_لیه‌اللام 
هنگامیکهمر تکې آن شو ند چیره و مساط برایثان میشوی » ابلیس کفت هنگامی‌است که 


الصديقن » قال : كيف أبشر المذنبين و أنذر الصد بقن ؟ قال : با داو ! بشر المذنبين نى 
أقبل. التوبة و أعفوا عن الذنب » و أنذر الصديقين أن لا بعجبوا بأعمالهم . 

٤‏ _ و في امالى الشيخ الطوسى » عن الحسين بن اسحق »عن أيه » عن أخيه 
موسی بن جعفر ع عن آباله عن على جم عن النبی اپ قال : عير الله عزوجل 
عبداً من عباده بوم القيامة فقول عبدى ما منعك ان مرضت أن تعودتی ؟ فيقول : سبحانك 
انت رت اساد تالم ولافر ف فقول + غت حولت الوا فلم تعده » وعزتی وجلالی 
لوعدته لوجدتنى عند » ثم لتكغالت بحوائجك فقضيتما لك وذلك من کرام عبدیالؤمن 
و أنا الرحجن الرحيم. 
خود بینی وعجب بخود راه دهند و عبادت و عمل خودرا بسیار شمارند و گناهانشان در 
نظرشان کوچك آید . و پیغمېر صلی اله عليه و آله فرمود : خداوند بداود عليه السلام 
فرموده : ای داود گناهکاران را بشارت ده و راستگویان و اهل‌خیرر! بترسان » داود 
عليه السلا ( از روی تعجب ) عرض کرد چگوته بشارت دهم گناهکارانرا و بترسانم 
راستگویان و اهل صلاح و خیر را ؛ خداوند فرمود : ای داود ! بشارت ده گناه کاران 
راکه ولا و را و عفو وگذشت میکنم از گناه » و راستگوبان و اهلخر 
را بترسان که بعبادتشان مغرور وخود بین نشوند . 

٤‏ - و در امالی شیخ طوسی از حسین بن اسعق از بدرش ( اسحق ) و اواز 
بر ادر خود حضرت موسی بن جعذر عله‌السلام روایت نموده و آنحضرت از پدران گرامی 
خوداز على علیه‌السلام از بغر صلی‌ال‌علبه و آله نقل‌ذر موده که‌فرمود : خدای باعزت و 
جلال سرزنش و ملامت مفرماید بنده ای از بندگان‌خود را روزقیامت پس‌میفرماید : 
ای بندۀ من چه چیز ترا منع و جلو گیری کرد از اینکه عیادت کنی مرا هنگامیکه من 
مریض شدم ٩‏ پس آن بنده عرض‌میکند خداو ندا تو منزه هستی(از عوارش مکنات از 
مرض و غیره ) تو پرورد گار بند‌گانی درد و مرض وناخوشی در تو راه ندارد» پس 
خدا میفرماید برادر ممن تو مریض شد و تو عیادت ننمودی اورا ء بعزت و جلال‌خود 
قسم اگرعبادت کرده بودی‌او را همانا مییافتی مرا ( رحبت ولطف مرا ) نزد او » پس 
من حاجتهای ترا تکفل می‌نمودم و بر میآوردم آ نېا را برای تو و این بواسطه مقام و 
احتر ام .ند مؤمن من می باشد و من خدای بخشندة مر بانم . 


واب زیارت مون ن ا صد خاو -TA\_‏ 


0و فی الکافی : باب ES‏ »> عن أسحق بن عماز » عن ايیغر 2 › 
قال : سمعت ا عبد الله ت لی قول : من ¿ زارأخامني اله ٤‏ رض أو دة لاا رھ خداعا 
ولا استدالاً وکل ا به ستعین آلف ملك ادون ف قغاى : ان طت وطابت لك الحنة › 
فانتم زوّار الله و أتتم وفد ارهن حتى ياتى منزاه « الحديث » . 

- و فيه ایضاً : فی ذلك الباب » عن ابن ايى عمير » عن الحسين عن أبعبد اله 
: من زار أخاه في اله قال اله تعالی : ایا زرت وثوابك على" » و لست أرضى لك 
واا وون الة 

۷ _ و من بهلة مواعظ المسبح عيسى بن مربم ت التى رواها المحدث النورى 
في معالم العبر عن تحف العقول و قلت بعضاً و عر كت بعضاً للاختصار : 

بحق, أقول كم : اعلّمكم لتعلموا ولا اع لمكم لتعجبوابأتفسكم » أنكم لن نالوا 

0 و در فی در باب < زیارت برادران » از اسحق ن‌عمار از ایی غره 
روایت نموده گەت شندم از حضرت صادق عاٍهالسلام كه‌میفرمود : کیکه برادد(دینی) 
ځودرا زیارت نماید برای خوشنودی خداو ندهنگام ناخوشی ومرض و یا زمان‌سالم بودن 
او» و نیامده باشد ټزد او برای خدعه و مکر و نه بجهت طلب ءوض و غرض دنيوی 
( دیدار او فقط برای خدا باشد ) خداهفتاد هرار فرشته براومیگمارد که ندا میکنند 
او را در بشت سر او تابرسد بخانة خود ومیگويند باکیزهو یك هستی نو وپاکیزهو 
تات خت راف و س ها بارت کن کان عدا هسه شیا اتان گرام 
خداوند خشنده‌میباشید . 

- و نیز در همان کتاب و باب أز این ابی‌عمیر از حسین از حضرت صادق 
لا روایتْ EE‏ : کسیکه دیدن و زیارت کند برادر ( دینۍ ) خود وا 
( در راه دوستی‌خدا ) خدای تعالی میفرماید مرادیدن‌وزیارت نمودی و اجر و توابتو 
بر من است » ومن راضی و خشنودنشوم برایتو ثوابی را جر بہشت ( هیچ بك ازامور 
دفنوبه و غبرها مزد د وپاداش عمل اونشود مکر بہشت (. 

۷ - و از جچمله نصیحت و پند هایحضرت مسیح عیسی بن مر بم که معدن 
نوری در کتاب معالم‌العبر ( بجلد هفدهم بار ملحق ات ) از تحف‌العقول نقل موده 
و ما بعض از آنرا تقل نمودیم و :ری را جت اختصار واگذاردیم » این است ( که آن 


حضرت فرموده ) : 


۸4 مواعظ حضرت مسیح ا 


ER E USL E E NBR 


أ كم و النظرة» فانما تزرع في الةلوب الشهوة» و كفى با لصاحبما فتنة » طوبى لمن 
جعل بصره في قلبه ولم بجعل بصره في نظر عینه » لا قنظروا في عبوب الان ا رات 
و انظروا في عبوبكم کيئة عبیں النا » إن الناس رجلان : مبتلى و معافى » فارحموا 
المبتلى و ادوا على العافية . 


ہا بنی سر ائيل ! اا تستحبون من اله ٩‏ إن اجک م لا سو غ له شرا به حتی 
لصقبة در ن القذی »ولا بالى أن بلع أمثال الفيلة من الحر ام ء ألم #سمعوا أنه قیل لکم 


ET‏ بر ایشا : من مياموزم وتعليم مى نمام شما را بجت آتکه باد 
کر و n‏ » ونمی آموزم بشما برای آنکه خود بین شوید و عجب را بخودراه 
دهید › مانا شما نهر سيدو تائل نمیگردید بأ نچه که میخواهید و قصد دارید ( از تقر 
و محبوب گشتن نرد خدا ) مگر بواسطه رها کردن وواگذاشتن کا 
و رغبت دارېد ( دوری از خواسته های نفس ) و پروز نخواهید شد بچبریکه آرزو 
میبر ید مگر بشکیبائی بر آنچه خوش ندارید ( دشوار و سخت است برشا ) پرهیز ید 
از نگاه تمودن س همانا آن نظر نمودن › تخم شہوت را میافشاند درجان ودلها وبس 
است نگاه کردن برای صاحبش در آلوده شدن‌بگرفتاری ( متلا گشتن بگناهانوعقو بت 
ا ( خوشا بحال کسیکه بینائی و توجه خود را در قلبش قرار دهد ) بایمان و عام 
و عمل ؛ چڈم و بینائی باطنی برای خود تېيه نايد و سق و باطل را بان تز دهد که 
شرافت آدمی بآ نست ) ونظر و توجه خودرا قرار ندهددرنگاه کردن بچشم سر » بررسی 
و توجه در عیبہای مردم ننمائید مانندخداو ندان وصاحبان ( برده‌وغلام و كنيز ها که در 
سابق موقع خرید ایشان از نقص و عیب آنان بررسی کامل میکردند )و نظر کنید و 
بنگر ید در عیبهای خودتان مثل بندگان ( غلام وکنیرهاکه توجه و بررسی در عیبهای 
خود مینمودند تا مورد مواځذه و شکنجۀ مولی و صاحېشان نشوند ) همانا مردمان دو 
قسمند : يك دسته گرفتار و مبتلا » و گروهی دارای آسایش و راحتی » پس مهربانی 
امائید بکساکه متلا وگرفتار ند و حمد وستایش کنید خدارا بر عافیت و آسایش . 
ای بنی اسرائیل آیا از خدا شرم و حیا نمیکنید ھمانا هیچ بك از شماآشامید نی 
بر او گوارا نمیشود جز آنکه پاکیزه کند آنرا از ریزه هاې خار وخاشاك › و کسی 
از شما باك و هراس ندارد از اینکه چند برابر فيل را که از حرام باشد فروبرد 
و بام نماید » آ یا نشنیدید که در ورات گفته شده برای شا که نیکی ودستگیری کنید 


مواعظ جت روي ن ھر _KA#_‏ 


ي التورا و اا وار ااا أقوللكم ا من قطی؟ کې » واعطوا 
من منعكم › و آل ھن اماه اليكمء E‏ ف ا و أ تصفوا هن 
خاصمکم 2 اعفوا E‏ ظلمکم کہا اتک ان ان بعفی عن إساء تكم 4 قاعتىروا 
دعفو اله عنکم 1 رون ان" شحسة أشرقت على الا رار رو الفجار منکم ء9 ُن مطره 
مزل \e‏ ى الصالحن والخاطتين و 4 م٠‏ فان کنتم لاون إل من ا ۾ ء ولاتحسنون 
Yi‏ ی من أحسن إلكم » ولا تكافون إلا مر ن أعطا کم » فما فض م اذا على غي کې ؟ 
وون صم هذا اأسفاء اأذين ليشت عندعم فضول ولا م احلام › 34 لكن إن ردم ان 
کرا أحباء اله 9 أصفباء اه ا الى هن اساك إيكم 34 اعغوا عمسن لمکم ¢ 
و سلمواعلی من اعرض عنکم ê‏ 

بحق. أفول لكم : إن الزرع نبتفي السل ولا ينبت في الغا وكذلك الحكمة 
خو یشان خود را و باداش دشك ستگانتان را ¢ و من میگویم بشما مپر بانی واحسان 
نمالید بکسیکه قطع رحم نموده فسبٹ بشما »و عطاو بخشش کنید بکسیکه شا را 
محروم کرده از عطای خود »و احسان و کی نمائید بکسیکه درباره شما بد کرده » و 
سلام کنید بر شخصی که بشما ناسز! گوید» و بانصاف و عدالت رقار نماتید با کسیکه 
دشه‌نی‌میکند با شماء و گذشت و عفو کنید از کسیکه بر شما ستم مینماید چناندچه شما 
دوست دارید که از کردار بد شما گذشت و عو شود › پس عبرت رید نعفو و گذشت 
خدا از شما » ٣یا‏ نمی ینید که خورشيد خداونه میتاند بر نیک و کاران و بدکرداران 
شما»ء و ابنکه باران او فر وميا يدو میبارد بر شاتگان و خطلاکاران از شما » بس اگر 
شما دوست ندارید مگر ګکسیرا که شمارا دوست‌بدارد » ونیکی و احسان نکنيد جز بکسی 
که احسان نوده بشماء و مطا نناد مگر بشخصی که بشما بخشش و ءطا کرده پس 
سیپ فضبات و بر تری شہا بر دیگران چیست ؟ در حالیکه مردمان سبك عقل که نه مال 
چندانی برای ایثان است و نه داړای عقل ومعرفتۍ هستند این کار هارا بجا میاورند i‏ 
ولیکن اگر شما میخواهید که دوستان و بر گزید گان خدا باشیدپس‌احسان و نیک ی کید 
ر بکسکه بد کرده است بشہاء و گذشت SS‏ 
سلام کنیك برشخصی که‌روی گردانیده و دوری :موده است از شما . . 
برا ستی‌میگو یم بر ای‌شما : هما نارو ليد نی روید در زمان‌سست و کشت‌زار و امار ويك 


در زمین سخت و کوهسار 4 اين چنين است حکمت که از ست میکند و ثارت مہا نک در 
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- 8 مواعظ حضرٹ مسب 
آل المقن دة و من خف راس عة نحطل وا که و كذلك من لمتواضم 
ت خفضه و من تواضع رقعه . 

بحق ر اقول لکن الحربق لق في بيت واحد فلا يرال بنتقل من بيت إلى 
بیت حتى ,حرق في بيوت كثيرة ؛ إا أن يستدرك البيت الأول فرمدم من فواعدے فلا تجد 
فيه النار حا . 

بحقٍ أقول لكم : من نظر الى الحية توم أخاء التلذعه و لم بحذرم حتى قتلته » 
فلا يأمن أن ربكون قدشرك فيدمه » و كذلك من نظر إلىأخيه يعمل الخطيئة ولميحذ ره 


قلب و جان کسیکه فروتن و دارای تواضع باشد» و باقی نی‌ماند در قلب شخصی که 
متکبر و ستیکار و چبار۔ است ٠‏ ١یا‏ شما نمیداید ایتک ھر کی شر شود وا بلند کندتا 
تصادم با سقف نباید سر او میشکند »> و کسی ك سرش را پائین نگېدارد بطوریکه 
سقف نر سداستفاده ازسایه آن مینماید وازسرما و گرمامحفوظ میدارداورا» و همیاطور 
IS yS SSE E E a a a‏ 
قو اضم و فروتنی نماید رتیه ومقام اورا ارجمند سازد . 

بر استی میگویم برای شما : همانا آتش سوزی (نخستین) در یك خانه ای واقم 
میشود و از ځانه ای بخانه دیگر اثر کند تا آتکه خانه های سیاری را آ تش ممز اد و 
میسوزاند» مگر آنکه از ابتداء "تش سوزی » خانه اول خاموش گردداکرچه آنخانه 
بکلی از دریشه خراب ووبر|ن شود که منشاً آتش سوزی نابود می گردد . 

براستی میگویم برای‌شما : کسیکه مار را نگاه میکند و می بیند که میرود سمت 
برادرش که او را بگزد وآ گاه نکند ونترساند اورا تا آنکه مار اورا کشد ( در اثر 
گز یدن ) پس ایمن باشد از ایتکه شر کت درخون او نموده باشد» چنین است کسیکه 
نظر میکند به بر ادرش وهی بیند که او گناه‌میکند و نشرساند او رااز دی عاقیتمعصیت 
وخطاکاری تا آنکه گناهان او را فر و گیرد ( و واه نجات براوسته شود ) ,پس ایمن 
نباشد از آنکه شر کت کرده باشد با او در گناهش »و کسیکه توانائی و قدرٹ دارد 
بر ملامت و سرزنش ودن ستمکار و ظالم وملامت نکند او را بس او مانند آن ستم 
کننده است » وچگو نهو بچه جہت ظالم بترسد و بیمی درخود راه دهدبا اینکه او آسوده 
خاطرو در امن و امان میان جعیت شما میباشد » نه کسی او را از رفتارش باز میدارد 


مو اظ حضرت مسج A©‏ 


عاقبتہا حتى أحاطت به » فلا بأمن أن يكون قد شرك في إثمه : و من قدر أن يعيّرالظالم 
ثم لم بعیره فپ و کفاعله » وکیف مہاب الظالم و قد من بین اہر کم ولا ینپى ولایعیتر 
عليه و لايؤخذ على يديه » فمن أين ,قصر الظالمون أم كيف لا يترون ؟ فحسب أنيةول 
أحد كم لا أظلم و من شاء فليظام » ويرى الظلم فلا ,عير » فلو كان الأ مرعلى ما تفولون 
لم بعاقبوا مع الظالين الذين لم يعملوا بأعمالهم حين ينز بهم العثرة في الدنيا » ويلكم 
با ءبيد السوء كيف ترجون أن يۇەنكم اله من فزع بوم القيامة وأنتم تخافون الئاس في 
طاعة أله و تطيعو ترم في معصيتد و تفون ام بالعپود الناقضة لممده . 
بحق أفول لكم : لا بؤمن‌اله هن فرع ذلك اليوم من اتلخذ العباد أرباباً مندو نه» 
ويلكم با عبد السوء هن أجل دتا ةو شهوة 3 ر ون ف ملك الجنة وتنسون 
هول بوم القيامة » ويلكم با عبيد الدتا تحملون السراح ني ضوء الشهس د ضوء ها كان 


و نه سرزنش میشود و نه جلو گیری ومنع از ظلمش میگردد › پس از چه جپت و بچه 
سبب ستمکاران کوتاهی و خودداری نمایند درستم کردن و ياچگونه غرور ونخوت در 
خود راه ندهند ( وبر ظلم وچنابات خویشتن یفزایند ) پس کفایت میکند و بس است 
نزد شما ( در این مقام برای رفع مسئولیت و عمل باحکام دیسن ) اینکه کسی از شما 
بگو؛د من خودم ستم یکلم و هر کس که میخواهد ظام کند » در حالیکه ستم رامیبیند 
ولات مک ال وا یں اکر خط چ باش که ا کرد چ کا ا 
ستمکاران شر کت در ظلم نداشته و عملی وکاری انجام نداده اند ایشان عقو بت نشد ند 
باستمکاران هنگامکه گرفتاری وسختی بایشان مېر سید در ديا . 

وای بر شا ای بندگکان بدکار » چکونه امید دارید باینکه خدا ایمن بداردشا 
را از سختی و نرس روز قیامت در حالیکه شما از مردم یم وترس دارد در باره 
فرمانیرداری خدا (وفرمان اور! نمیبر بد ) و فرم‌انردإاری واطاعت مکنید مردم را در 
کار هاکه گناه و معصیت خداو نداست » و بعېد و پيمانېای مرده که نقش عېد وپبمان 
خدارا میکند و از بین میبرد وفا میکنید . 

براستی میگویم برای شما : خدا امن نمیدارد ازۃرس وفرع روزقیامت کسی را 
که بندگان را برای خود خدابان قرار دهد ) اطاعت ند گان کند در معاصی )د 
خدا را اعطاعت نکد . 

وای بر شما ای‌بدبند گان » بجت دنیای بت وشہوت رانیہای بی‌ارزش از حد 


که یکم و تدعون أن e‏ بها ني الظلم ومن ا ذلك سخرت لكم . كذلك 
استضاتم نور العلم لامر الدثيا و قد كفیتموه و تر کتم أن تستضم ووا به لامر الا خر وهن 
أجل ذلك اغا > تقولون إن" الا خرة ج و ا3 يدون الدنيا » و تقولون أن 
الموت حو و ات تفر ون هذه » و تقولون 0l‏ اله مع و یری ولا عخافون احصاره 
لیم فکيف بصد قکم من سمعکم » فان" هن کذب من غير علم أعذر من ذب علی‌عام » 
و ٳن کان لاعذر في شيء من N‏ 
بحقٍ اقول لکہ : إن اله" ابة افا لم و کن ولم تمتهن وتستعمل لتصعب وتتغير 
خلقبا » و كذلك القلوب إذالم ترةق بذ كر الوت ويتبعا دوب العبادة تقسوا وتغلظ » 


تجاوز میکنید وفرومیروید در شہوات و لذائد فانیه آن و هول وهراس روز قیامت را 
ذراموش مینمائید . ۰ 

وای برشماای بندگان دنیا » چراغ را باخودبرمیدارید ( روشن‌میکنید) درشعاع 
وروشنی آفتاب (روز)با اینکه روشنی آفتاب شمارابی نیاز میکند و وا میگذارید ورها 
a‏ استغاده نمودن بچر اغ و نورا نرادر تاریکیما. (وشب‌ها ( درحالیکه چراغآماده 
ومپیا شده است برای‌شمابجهت این( که درتاریکی‌از آن استفاده نمائید) همچنین ازنور 
دا نش وعلم استفاده می کنید(و سیله قر ارمیدهید آ نرا) برا ی کار ها واموردنیا» بااینکه‌شمانبت 
امور دنيا تكفل شده اید ) خداوند امور دتا و روزی شہار! کغفالت قرهوده و هده 
گرفته ( وا ادن ورها نمودید استفاده کردن از نور علم و دانش را برای امور 
آخرت در حالیکه بجہت این ( تأمین سعادت و رستگاری در آخرت ) علم بشماعطا 
شده است » شما میگوئید همانا آخرت حی‌است در حالیکه شما کوشش میناد و آماده 
ا و و ی ا ا 
میگو تید که خدا میشنود ومی بیند و نمی‌ترسید از اینکه خداو ند شمارش و ضبط فرما:د 
اھان شارا ی کوت دیق کندا و واستگو دان همادا کک کتار تار ا ره 
و اعمال زشت شمار! به بیند) همانا کسیکه دروغ تکويد از روی نادانی » عذر او بهتر 
مورد قبول است از شخصبکه دروغ بکو ید ا اینکه داناء باشد اگرچه در هیچ ذردی‌از 
افر اد ددوغ » عذر مذورفته نبست . 

براستی میگوی م برای شما : ممانا چہار پا ( حیوان واری ) e‏ 


سواری از آن رتد نژود و ځوار وزر دست نکودد و کار از ان گس رفته ادود 


مواعظ حذرت مسج AY‏ 


لاغنی عنگم ان کون نور العام بأفوامتم <9 اأجواقكم هه و ما ء قاسرعوا 
إلى بوتكم المظلمة فأنيروافيما » كذلك فاسرعوا إلى قلوبكم القاسية بالحكمة قبل أن 
رهن علا الخطابا فتکون اقسی مهن الححارة کف طق ہل الانقال من لا يساقسین 
على جلما ۹ اک حط اا من الشات منہا ؟ م کف تنقی يابمن لایغسام) و 
کیف بر۶ مر الخطابا منلایکفرها ٩‏ ا کف جوا هنغرق ال«حرمن يعبر بخرسفىفة ؟ 


وکیف نجوامن فتن الد نيا هن م نداوها باأحد والاجتہاد ؟ و كيف بلغ 3 افر 


( سوار شدن بر آن ) دشوار و سخت میگردد و تغییر میکند خوی و رفت ار آن 
( تسلیم کسی برای سواری نیگردد ) همچنین است قاب‌ها هنگامیکه و اسطه یاد ننمودن 
مرگ ٠‏ نرم و دارای رقت نشود » واگرر نج و دشواریعبادت با نہانرسد دوچارقساوت 
و بد خوئی میگردد ( مواعظ ونصایحبېیچ وجه در آن اثر نیکند ) چه طور وکجا 
خانةتاريك رابی‌یاز میکند اینکه چراغ ر بشت و در خارج آن گذارده شوددرحالیکه 
میان خانه را تاریکی و ظلمت فر اگرفته » همچنبن شمارا بی‌تیاز نمیځرداند بودن نور 
دانش و علم در دهانهای شما در صورتیکه در ونہا وقلب های‌شما از "ابش ونورانیت 
دانش خالی و بی خبر باشد ( اثر و استفاده از تلاوت و خواندن آبات قر آن و سایر 
سخنان خدا و پیغمبران وائه » افزایش وزیاد شدن ایمان وتقوی و اخلان حسله اسٽ و 
تنا خواندن آنا بی‌نیازنیکندوفایده ندارد ) پس شتاب نماید بوی خانه‌های‌تاربك 
خود تان و روشن سازيد در انپا ( چراغېا دا ) همچنین شتابان شوید در بارۀدلېای 
سخت خودتان بنور!نی نمودن آنا بواسطة حکت ( معارف محکمة حقة دینی ) پیش‌از 
آتکه کناهان بر قلېپا پرده و حجاب شو ند که از سنگک سخت ار کردند 0 چگو نه 
بر :ردن بارهای سنگین طاقت ميآورد و توانانی دارد کسیکه کہك نمیگیرد واستعانت 
نمیجو بد برای بردن و حمل آنا ؟ یا چگونه گناهان کسیکه از خدا طلب آمرزش 
برای آنهانمیکند مير یزد و محو میشود ؟ و با لباسېای کسیکه آنا را نمیشويدچگو نه 
ا کو مشود و ا چک 0ة هری و فشره وا کره یکرو از کناهان کک ۲ ونا 
رامحو و ناود نمسازد ( بواسطة تدارك ہا بطاعات و حسنات و استغفار ) و يا 
چگو نه جات مبیابد از غر شدن در در یا کسیکه عبور وکذرکند در ان بدون کشتی £ 
و يا چگونه نجات و رهائی از سختيېا و گرفتاریهای ديا پید! میکند کسیکه درمان و 


A‏ کے 3 ظط ب ھم 
A۸‏ وا حصر ب 1 


بغر دلیل ؟ و كيف ,صر إلى الجنة من لم ببصر معالم الدین ۲ و كيف نال عرضات الله 
من لا «طیعه ۲ و كيف ببصرعيب وجه من لاينظر في الم آت ؟ و كف مستكمل حب 
خلیله من لا وبذل له بعض ما عنده ؟ و کف بستکمل حب ربه من لاقرضه بعض رزقه ؟. 
بحق أقول لكم : انه كما لاينقص البحرأن تغرق فيه السفينة ولابضره ذلك شيئًاً 
کذلات لاتنقصون اله بمعاصیکم شيًاولاتضر ونه » بل أتفسكم قضر ون و ايها تاقصون 
وا ا کف ی ا ل ف و 20 دن 
اله کثرۃ ما بعطیکم وبرزقکم » بل برزقه تعیشون و تحیون » بزید هن شکرو انه 
شا کراعلیم . 
علاج نکند آن‌گرفتار,پا را بکوشش و طاقت وبردباری ؟ و يا چکونه ,مقصود مير سد 
کسیکه مسافرت کند بی راهاما و دلیل ؟ و پاچگونه به بشت میرود کسیکه يبنا نباشد 


در اصول و فروع دين ( وعمل بان نکند) و چگونه ختنودی خدارا نائلمیشود کسکه 
اطاعت و فرمانبرداری نناماید او را؟ و چکونه عیب صورت‌خود را می بین د کسیکه در 


ائينه نگاه نکند ؟9 چکو نه دوستی را کامل نموده است سیت بدوست‌خود کسیکه قسمتی 
از دارائش را باو ورای او ندهد؟ و چو نەدوستی را سیت بپرورد قار خود ناخ 
و درجه کاملی وسانده کسکه بخدا قر ض‌ندهد برخی ازانچەرا که روزی او گردانیده؟ 
( باو لطف فرموده ) . 

براستی میگویم برای‌شما : همانا چنانچه دریا کم نمیشود ( از وسمت و گنجایش 
درا چندان کم نثود) بایتکه کي در آن غر شود و هيچگو نه ان ) غر ق کشتی ) 
بدریا ضرد نمیرساند » همجنین شا سېت بخدا هیچکونه نقص و عیبی بنافرمانیپا و 
گناهانتان وارد نياور بد وباو ضرر وزیانی نیړساانید بلکه بخودتان ز بان مبرسانند 
) بر جا نهای خود ستم کید ) و نقص‌و عیب برای خودتان ماده میساز يده و چنانچه 
سيار مود نکسا نیکه اهمد ورذت در نورخورشد و آفتاب‌مینمارند وارز آن!ستفاده‌میکنند 
باعث نقمبان و می بر آقتاب نشود بلکه بواسطه آفتاب ا مسکنند و زنده هستند 
همچنین زبادی و بی‌شمارش بودن آ نچه که خداو ند بشما بخشش و عطا میفرماید وروزی‌شا 
رداغت کن و نقصی برخدا (خزائن‌او )وارد نمیکند و از آنچه که نزد اوهست تکاهد 
بلکه پبروزی او گذران مینماقد وبانز نده و باقی هستید » سیارمینمایدروزی کسی را که 
سپاسگذاری وشکر کند همان او جزادهنده است سپاس گذارانرا و دانااست . 


طرائف الحكم ۱۸ 


TAA Ce دو اء‎ 


اکر اقول کم BG e‏ بمظر e J‏ ام فاابلد همم ا 
شد الوجم » كذلك صاحب الدنيا و بالسادة ولايجد حلاوتا مع مايجد من 
حب الال » و كما يلقن امرض بنعت الطبيب العالم بمابرجوافيه من الشغاء فاذا ن كر 
مرارة الدواء وطعمه كدرعليه الشفاء » كذلك أهل الدنا بلتذون مج تا و أنواع مافپا. 
فاذا ذ كروا فجأة الموت كى رهاعلييم وأفسدها . 
بحقٍ أقول اكم : إن" كل الناس يبصر النجوم ولكن لامتدى بها إلامن يعرف 
e‏ منازلها » و كذلك تدرسون الحكمة ولکن لامتدی با منکم إل 
e‏ ا 


براستی میکُویم برای‌شما : همانطو ر که‌مریش بغذای یکو ولذیذ نکاه میکند و 
خوش ندارد آئرا ولذت از آن نمیبرد باحالت مرض و سختی درد » همچنین دارای مال 
و جاه دنا که علاقمند با لست لذت از عادت نبرده و شیرینی | ارانسیابدو درك کد 
در حالتکه دوستی دټيا و مال :ر او احاطه کرده» وهمانقسه که مر بض لذت ميرد از 
اینکه طلبیب دانا وحاذق ( د کتر متخصص ) نام میبردو شرح میدهد راه معالجه ودوائی 
راکه‌امید نجات از مرض و شفا بافتن در آن می باشد » و لۍ‌هنگاميکه تلخیو طعم بددوا 
را یاد میکند شفایافتن براو ناگوارمیشود > همچنن‌ دو ستداران دنیا و علاقمندان بان از 
نیکوئی و خوشی زندگانی دنیا واقام آنچه در آن است لذت میېرند » ولی زمانیکه 
فک و ناگہانی بودن آنرا یاد میکنند ناگوار وتلخ میگرداند بر ایشان خوشی 
رغد گایو: خیش وا 

براستی میگویم برای شما : همانا ھمٴمردم ستاو گان‌رامی بینند »و لکن راه را 
نمی یا بد بواسطه آنا مگر کسی ک که میشناس د گذ ر گاه و فر ود گاہ آنہا را » همچنین شیا 
درس میخوانید حکمت ر! ( معارف دینی را ) لیکن هدایت و راهنمائی نمیشود بآن 
مگر کسیکه عمل نماید بان . 

براستی میگویم برای شما : همانا گناهان کوچك و آنچه از آنها بنظر ناچیز و 
حقیر آید البته ازدامما و حیله های ابلس است که ناچیر و e‏ مکرداند 
آنہارا در تظرشما ( ہس شما دراثر کوچك شمردن » مر تكب يك يك ٣ا‏ گشته و در 


ا 
نتیجه ) آن گناهان جمع وسار و انپوه‌میگردد و فرو میگیرد شا دا ( و دراینصورت 


_* ۹ و حضرت هسنج 


ي اعینک وتجتەع فتکذر و تحط بکم 1 
بحق أقول لكم : ليس شيء أبلغ في شرف الا خرة و أعون على حوارث !لديا 
مزخ الصلوخ الذابية ولیم ى شيء أقرب إلى الر حن نما » فداوموا عليما واستكثروامنماء 
وکل عل صالح قر "ب الى اله فالصاوة أقرب اله و آترعنده . 
E‏ : إن الا في الحكمة رجلان : فرجل ةنبا بقوله وض عا 
سوه فعله » ورجل 2 قله و شد فا بفغلة وشتان شما ري للملا ال 
ويل للعلماء بالقول . 


ا 


حشر قول لکم: شن ع اة ھے' ٠,‏ زرعه الحشش کشر فيه - 


2 ی ەرەه 4 ەسده ¢ 


جات بسی ست و مشکل است) 
براستی میگویم برای شما : هیچ چیز نیست ( ازعبادات ) که ازاین نماز همیشکی 
( بومیه ) بتر و بالاتر باشد دررسانیدن آدمی بز ر گی وشرافت در آنسرای » ونه 
پاری کننده تر اشد ازآن دررابر پش آمدهای ( کو ناگونوناگوار)دنیا › وئیست چیز ی 
و طاعتی که نردی ت کنده تر اشد بخدای بخشنده از آین‌تماز ۰ پس مداومت نمائدیر آن 
و سيار چا وريد از آن »و هر عمل صالح و شاسته‌ای که آدەی را خدانردیات 
میگرداند پس نماز نردیك کننده تر است از آن مخداو برگريده تر است انزد 
خداوندمتعال . 
میکویم برای شما : همانامردم‌نسبت بحکمت (معارفمحکمه دینیه) دو قسم 
هستند : یکی کسی است کا محکم ساختاست آ نرا بحسب گفتاروجاری نمودن‌الفاف حکمت 
برزبان خود ؛ e‏ و از دست داده ارا بواسطه دی عمل و کردار خود 
( عمل تامودن بد ین )وقسم دو مشخصی است که مستحکہ نمودهحکمٽرا بر حسب قول و گفتار 
خود و گواه و مصدق آن ټرار داده عمل e‏ »و چه اندازه جدائی وفرن 
است بین رتبه و مقام این دو » پس خوشابحال‌دانش‌ندان وعلماګیکه بعلم خود عمل‌مینماینده 
ووای بردانشمندان و عالم ( نا ) هائیکه تنہا د رگغتار دانشمند هنند وبطلم خود 
عمل نمیکنند . 
حرف حکتث بر زبان نا حکیم حله های عارت دان ای سام 
کی ندل ادن قاف کت ال ذره زره ګتته بودی قالش 
براستی میکویم برای شما : کک علغړای خودرو و هرزه ومغسد را ازمررعه 


مواعءظ حضرت مسیح ۹ 


و کذلك من لایخرج من قله حب الدتيايخمرء حت لاا لج ا ا 
ہا عبید الد یا اتخذوا مساجدر بكم ر ل خاد ۾ » و اجعلوا قلو بكم انوا افو 
ولا تجعلوا قلوبکم مأوی لاشوات 

بح ق اقول ل : إن موسى ت کن یار کہ ن لاتحلفوا باه کان « و Î‏ 
أقول لكم : لاتحلفوا ا صادقین ولاکاذین ولکن قولوا لا ونعم » با بنی‌اسرائیل ! علیکم 
بالبقل البری وخبزالشعیر » واما کمو خبزالب ر" فانیاخاف علیکم أن لاتقوموابشکره 

بحقٍ اقول لکم ان كل كلمة e‏ تقولون تعطون جوابرا يوم القيامة . 

بحق اقول اکم : أن الذى بخوض النهرلابد أن يصب و به الماء وإن جد أن 
کو ن a‏ سبار میشو ند تا آنکه زراعت را یکسره فرو میگیر ند پس 
ند آنرا ) و همچنن کسیکه 


۹ ة س 1 ع 
دوستی و محبت دنا را از ټلب خود ببرون و خارچ نکرداند » دوستی د نبا قرو میایرد 


تباه و فاسد میگردانند زراعت را ( و بکلی از ین مر 
او را تأ آنکه راهیو یا طاعم وشیرینی برای دوستی آخرت نمییابد » وای بر شما ای 
بند گان‌د نیا » مسجد ها و ځانه های خدای خودرا دراردهید مانند زندان برای بدنپای 
خویش ( غالب اوقات عمر خود را در مسجد ها سر بريد ) و دلہا و قلوب خودتان را 
خانه‌ها و جایگاه برای پرهی رز کاری و تقو ی قر اردهید »› وقلیهای خودتاار ا منرل و مکان 
برای شپو تا : و خوابته‌های نةس اماره رار ندهید , 
براستی میگویم برای شیا : هاا موسی لا شما را امر ینود باینکه قسه یاد 

HE‏ 8 در حاللکه دروغ کو هستید ( در مطالب دروغ و خلاف واقح بخدا قم 
نخورید ) و من بشما میگويم که تسم بخدا نخوربد چه راستکو و چه دروغ کو باشید و 
ليكن ( در مورد ارادة قسم و خبر دادن ) بگوګد نه و آری (بی "تکه قسم بخودید ) 
ای ہنی اسراایل برشماست که سپری صحرائیو نان جو بخورید و بپرهیزید از تان گندم 
پس هانا من میترسہ ی ا وو ال ا ا 
بر نیاگید. 

براستی میکویم برای شما : همانا هر سخن زشت و بد ی که بکسی میکوگیدجواب 
ان روز قیاهت بشما داده ميود ) ا گر € ی ناسزائی بگو؟ ويد و چواب آ نرا در ونیا 
بشما ندهد جواب یعنی سزای آ نرا روزقیامت شما میدهند ). 

براستی میگویم برای شما : همانا ا فکسیکه در ٹہر آب ( با لایں) فرو میرود 


۹ مواعظ حضرت مسبج 


لايصينه » كذلك من بح الدثيا لاينجوامن الخطابا . 

بحق أقول لكم : طوبى للّذين بتهجدون من الليل ء اولك الذين برثون الور 
الدائم من أجل أنهم قاموا ني ظلمة اليل على أرجليم في مساجدهم بتضر عون إلى رجيم 
رجاء أن بنجيهم ني الشدة غداً . 

بحق افو د لكم : إنكم لائدر کون ماتاملون إلابالصبرعلی‌ماقکرهون » ولاتبلغون 
ما تریدون إلا برک ها تشتهون . 

ق اول لکم : إن اح د کم مخض صاحبه على الظن ولايبغض نفسه على القن 
وأقول لکم أن أحد کم لیغضب إذا ذ کرله بعض عیوبه و ھی حق » و فرح إذا هدح 
ما ليس فيه . 


ناچار ( و خواه و ناخواه ) آب بجامۀ‌او میرسد اکرچه کوشش نماید که آب پجامه‌اش 
نرسد» همچنین کسیکه دنیا را دوست بدارد و علاقمند بآن‌شود نجاتو رهائی از کناهان 
تابد . 

براستی میگویم برای شما : خوشا حال کسانیکه پار از شب را بیدارند ( ثلث 
ا شب و سجر را بنماز و تضرع و دعا بیدارند ) آنان اشخاصی هستند که نورانیت 

باطنی هبیش گی را ارث میبرند ( نائل و اماب بان میشو ند ) بواسطه آنکه ایشان 

در پاهای خود استاد ند در تاریکی شب در جایکاههای نماز ز خودشان » زاری و تضرع 
میکنند بیرورد گار خویش بجېت اميد باینکه نجات دهد ایشان را از سختیو گرفتاری 
فذردا ( روز قیامت ) . 

براستی میگویم برای شما : همانا شما نائل نم‌یشوید آنچه را که آرزومندید 
( مقام قرب بخداوند و رستگاری ) جز بشکن ای و صمر در آ نجه خوش ندار بد 
آنرا» و تمیرسید با نجه قصد و مل دارید مگر بواسطه‌واگذاردنو ترك نمودن هرجه 
4 نفس اماره ميخو آهد ۰ 

براستی سکوب : برای‌شما : همانا,عضی از شمارفیق وهمنشین خودرا دشمن‌مدارد 
بجېت مان پېدی عمل او » و خود ر! دشمن'میدارد بایقین داشتن بزشتی رفار خویش 
ومن ميگويم برای شیا ھمانا بعضی از شما غمضب میکند هنگامکه قسمتی از عو بش 
برای او فد و د کر شود در حاللکه راست و مطابق با با واقع است » و خوشحال و 


و رحناك میسود زما نک »او را مدح وستاوش اولك ا چچ ) از صقأات اسلل دده وفضا ئلی) 


A _ Eg مواءظ حضرٹ‎ 


:٣ق‏ اقول لکم إن ارواح الشياطين ما تمجرت في شيء ما تمرٹ ٤‏ قلوبکم 94 
إتما أعطاكم الله الى" نيا لتعملوا فيا للا خرح ولم يعطكموها لتشغلكم عن الآ خرة» و 
ا طا لتعلموا 0 أعانکم دیا على العبادة 3 ل بعنكم مہا على | لخطابا 9 
نما ام کم فیہا بطاعته ولم باص کم فیما بمعصیته › و إذما اعانكم ا على الحلال 
ولم بحل لكم بهاالحرام » وإنما وسعمالكم لتواصلوا فيا ولم «وسعمالكم لتقاطعوافيما. 

بحقی اقول لکم ٤‏ اه لایکون هطر بغرسحاب > كذلك لانکون عل ن رات 
الرب إلا بقلب تقى . 

بحق أقو ل لكم : إن الشمس تور كل شيء »و إن الحكمة تور كل قلب » والتفوى 


که در اونست ( ودروغ و خلاف واقع است ) ۰ 

براستی میگویم برای‌شما : هماناروحپای شیاطین » ساختمان وتأسیس ننموده در 
هیچ چیز مانند ار وزیتی که در قلبہای شمانموده › و خدا دنا را بشما عطا و بخشش 
فرموده بجپت آنکه کار کید در دنا برای آخرت ( سعی و کوشش نمائید در طاعات ) 
و دنیا را بشما عطا نفرموده که آن غافل نماید و باز دارد شما را از آخرت (از 
اا و و ا ا چا اورا کاش 
کردانید ( همه وسائل زن د گی را بشما عطا فرمود ) بجېت آتکه شیا بدانید 
ڪه او باری و كلت موده شیا را بواسطه دیا و گشایش آن بر پرسٹش و 
EE‏ و پاری نفرموده بر گناهان > و همانا امر فرموده شا را بطاعت و 
فرمانبرداری خود و امرننموده شما را بنافرمانی و معصت‌خویش › و شمارا بار کرده 
بان ( دنيا و وسائل زند کی که عطا فرموده ) بر حلال و انچه ماح است» و حلال 
نفرموده برای شما بآن حرام راء وهمانا روزی شا را وسعت داد و باگشایش نود 
بو !سطه ا که ر ونیکی و احسان ریکدیگر نماگید > و بشما وسعت معیشت نداد 
که از همدیگر پبرید و دستگیری ا زکسی نکنید . 

براستی میگویم برای شا : همانا اران بدون ابر نمیشود و وجودنخواهدیافت › 
همچنین عبادت و کاری در راه خوشنودی پروردگار نمیشود و هستی نیابد جز با قلب 
باکبره ( از شرك وریاء و اخلان ناشایسته ) . 

براستی میگویم برای شما : همانا غورشید نور بغش است نسبت بېمه چیز » و 


حکمت نورانی کننده است تمامی قاب ها را » وپرهیز کاری بمنزلة سر است نسبت بېمه 


E E NEE 
. التضر ع والعمل » و كيف فتح باب بغيرمفتاح ؟‎ 

۸ _ في الکانی : باب « الطمع > عن ايجعفر ته قال ل بس العبد عبد له 
طەع E ONS‏ 

۹ وفیها بضا : باب حی‌الدنراوالحرص علیپاء عن‌هشام بن‌سالم » عن پیعید أله 
قال : مافتح اله على عبد باباً من امم الها إلا فتح الله علبه منالحرص مثله . 

٠‏ _ في المجلّد السابع عشرمن البحار» باب «ماجحع من جوامع كام 
امىرا مۇمنىن ى » وقال ا : ليس منأخلاقالمؤمن الماق ولا الحسد إلافي طب العام 


نون و قسمتہای حکمت ( چنانچه اثر و زند گی بدن منوط بسر است حکمت هم سرآن 
تقوی و پرهیز کاری است وبدون تقوی موجب طلالت وفساداست ) و فتن حق‌وحقیقت 
و مطابق آن رفتار نمودن ماناد در استاسیت هر خوبی و خری › و رحمت ومر بانی 
خدا ويله و دراست برای هر حق و حققتی › و کلید های آن ( زرحت خدا ) دعا و 
وزاړی و تضرع ( بدر گاه خداو ند ) و رفتار و عمل بدستورات او مباشد »و چو نه 
دری بدون کلد باز میکردد ؟. 

- در کتاب کافی : در باب د طم » از حضرت باقر لا روایت نموده 
a‏ فرموده : بد بنده ایست بنده ایکه دارای طمهی باشد که اورا (مہار کندو) بکشاند ٤و‏ 
بد بټده ایست بده ای که مرای او ميل و رغبتی باشد که اورا خوار وذليل گرداند (زبرا 
هنکامیکه طمم بر آدمی حکم فرماشود او را :معاصی وگاهان و سزایآ نپا میکشاند و 
میل و رغبت بد‌نیا نیز باعث ارتکاب معاصی و هلا کت است ) . 

- و در همان تاب » در باب « دوستی دنا وحرصب ر آن ) از هشام بن سا لم 
از حضرت صادن لا روایت کرده که فرموده : خداهیچ دریرا نسبت بامور دنیا برهیچج 
بنده‌|ای نکشوده و باز نفرموده جز آنکه دری را از حرص مانند آن دږ يراو از 
و کشوده‌فرماید 

۰ ۔ در جلد هفدهم بڃار » باب « آنچه جمع اوری شده از جوامع سخنان 
امیر 'لمؤمنین ا »روایت شده که فرمود : چاپلوسی وحسد ورزیدن از اخلان وڅوی 
شخص با امان تست مگر در راه یاد گرفتن عام و دانش . 


_46_ E E 

_ وفیه ابض : فى ذلا الباب » وقال تن : رت البلدان بحب الا وطان . 

: وفيه اوضاً : في ذلك الباب » وقال ا8 : ثلاث من حافظ عليم ا سعد‎ - ٥ 
اذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله » و إذا ابطاعنك الر زق فاستغفر اله » و إذا أصابتاك‎ 
فا ر عن فول لاجرل ولا فر الا با‎ 

۴۳ _ وفيا بضاً : في ذلا الباب » وقال اي لرجل كيف أنتم ‏ فقال : نرجوا 
اف فال من رجا ما عل ون چاق ا کی ا اوی ا خوف رخل 
عرضت له شموة فام دعا لا حاف نة وها ادر ما رحاء رج زل به لاء فام صر 
علبه لم ار جوا ت 

٤4‏ _ وفيه أبضاً : فى ذلك الباب » و قار ت : كل عزيز واخل تحت 
ان فن 1 

٥‏ _ وفیه أبضاً : فيذلك الباب » وقال ع قوام الى نياباربعة : بعالم مستعمل 

۱ - و نیز درهمان کتاب و باست کهەحضرت‌فرمود : شہرها :و اسطهمحت و دوست 
داشت نمر دم‌وطنهای‌خودراآ باد کر ده شده‌است( بک یاز فوائدحب‌الوط ن | بادی‌شپرهاست) ۰ 

۲ - و نیز در همان کتاب و باپ است که حضرت فرمود : سه چیز است که 
مواظبت کننده بر آن نیکبخت است : هر گاه نعمنی بنوعطا شد حمد وستایش خدا کن ؛ 
گاه رزق وروزی تو کم شد از خدا طلب منفرت و آمرزش نما ؛ هر گاه سختی و 
بلیه‌ای بتو رسید کله لاحول ولا قوة الا باه بيار بگو . 


شر 


۳ - و بز در همان کتاں‌وباست که حضرت بمردی فرمود : حال شما چگو نه 
است ؟ عرضکرد : در حالیهستیم که در حدمت پرورد گار امىدوار واز عذاب !وتر سانيم ٤‏ 
فرمود : کسی که امیدچیزی دارد آ نر اطاب میکند (و رحد يافتن او باشد ) و کسی که 
از چیزی بترسد از او فرار میکند» نمیدانم چگو نه ترسانست کسی ګه موجب شهوتی 
) از حرام ) برای او فر اهم شود وآنر! ترك كلد از جهت عذابی که از او تر سأئست »› 
و نميدآ نم چگو نه اميد وار است کسی a‏ لا ومکروهی باو متوجه شود و بر آن ہلاشک۔ا 
اشد بجت اجر و باداشی که باوامیدوار است:: 

٤‏ -و نيز در همان کتاب و باست که حضرت فرمود : هر باعر تی که حت 
اقتدار و توانائی دیگری باشد ذلیلو خوار است . 


٥‏ = و نیز در همان کتاب و بابست که حضرت نرم‌ود : پایه های زند گید نیا 


۴ وجب اختلال امر ونما . وسل دفع‌هکار‎ A 

لعلمه » وبغن" باذل لمعروفه » وبجاهل لايتكبر أن بعلم » وبفقیر لابيیع آخرته بدنيا 
غبره [ بدتياء ظ ] فاذا عل العالم علمه » وأمسك الغنى معروفه » وتكير الجاهل أن 
شل » وباع الفقيرآخرته بدنيا غير [ بدتياه ظ .| فعليهم الشبور . 

و قیه اضاً : في ذلك اللاب > و قال کا : من استطاع ان يمع تفه من 
ار اشا وکل ای لال یرو ادال و اشن ا ار لوشن وال 
المجلة و اللأجاجة و العجب و التواتى . 

۷ _ وفيه أيضا : في ذلك الباب ٠‏ و قال ج : إذا رأيتم الله تتاب عليكم تعمه 


ا 


وانتم تعصو نه فاحذروه : 
۸ _ و فيه ضا : باب « ما حع من مفردات كلمات الرسول بإ و جوامع 
كلمه » ( اعلام الدين للديلمى ) عن أبى الدرداء » قال : خطبنا رسول الله وإ ووم جحعة 


بچپار چیز استوار است : بدانشمندی که بعلم و دانش‌خودعمل کند و بدیگران‌باموزد؛ 
وبتوانگرۍ که‌مالخوددا درراه خرصرف کند؟ و بنادانی که در باد گرفتن علم و دانش 
کن ویز د کی نورزد؟ و فقر ونیازمندی که ارت خود را بدنیای غر خود( بد نیای 
خود ظ ) نةروشد ( بواسطه فقر و احتباج در راه‌های حرام وارد نشود ) پس هر گاه 
عالم از علم و دانش خویش‌استفاده‌نکرد » وشخص مالدار از صرف نمودن مال خویش 
در راه خير خود دار ی کرد » و شخص جاهل و نادان از یاد گرفتن علم و دانش کېرو 
بزر گی ورزید » و فقیر و محتاج آخرت خود را بدنیای غیر خود ( بدنیای خود ف ) 
فروخت برایشانست هلا کت و نابودی . 

٩‏ - و نیز در همان کاب و ياست که حضرٿ فرمود : کسی که توانائی دارد 
خود را از چہار چبز جلو گیری نماید سزاوار اس ت‌که هیچگاه بلائی براو نازل نشود » 
بحضرت عرض شد کدامند آن‌چہار چیز ای امیر مومنان ؟ فره‌ود : شتاب کردن ولجاجت 
وستیزه نهودن و بخود بالیدن ( در عقیده و عمل خویش) وسستی در اموراست . 

۷ - و نیز در همان کتاب و با بست که حضرت فر مود : هر گاه مشاهده کردید 
خدارا که نحمتهای خود را پیدد پىی بر شما فر ومیفر ستد در حالیکه شمامعصت و فافر ما نی 
اومی کنید از ( عذاب ) او بترسید . 

٨۸‏ - و نیز در همان کتاب » باب « آنچه جمع شده است از مفردات مخنان 
حضرت رسول صلیاله عليه و آله و جوامع سخنان آنحضرت » ( اعلام‌الدین‌دیلمی )از 


مواعءظ حضرت رسول متت TAY‏ 


تشتغاوا 9 اصاحو ا إلذى پينکم و بان رکم عدوا > و | کثروا Dy‏ اأ وة رزقو! ¢ 
ھ امروا با مروف تحصنو | 9 افتپوا عن انكر تنصروا 
: سا س e‏ ت سء ع 

با اپا الناس ! إن ا كيسكم | كثر كرا للموت ٠‏ و إن أحزمكم أحسنكم 
استعدادا له ٤‏ 1 د إن هن علامات العقل التحافى عن دار الغرور + 9 الا نابة اك دار 
الخاود » و التزو د لسكنى القبور . 

- و فبه ابضا : في ذلك الباب › عن ابی هریرة » قال : سمعت رسول اله باک 
ول ف خط ته ٤‏ اا الناس إ ان" اميك لا کت هن امسامن حتی سام الناں من دده 

8 2 ” 
و لسانة »و لا نال درجة ألو م حتی اهن اخوه وقد و جار بوادره 5 لا بعل هن 
آبی‌الدرداء روات شده که گفت : رسو لخدا صلی الله علىهو آله روزجمعه ای بر ما خطه 

خواند وفرمود : ای مردم ! توبه‌وباز گشت کنیدیوی خدا پیش از آتکه از دنیابروید» 
و پیشی جود بانجام دادن کارهای خير پیش از آتکه گرقتار امور دتبا شوید» و بین 
خود وخدای خویش راسازش دهید ( بانجامدستورات او) تا سعادتمند و نیکبخت شوید 
و سيار کردانید أنفاق و صدقات خودرا (درراه خدا ( ناروزی داده شو ید» و امر کد 
مردم را بءعروقف و کار های خر تا محفوظ باشد › و بازدارید مردم‌را از کارهایمنکر 
و زشت تا یاری شوید . 

ای ەردم ! زيرك ترین شما کسی است که بیشتر بیادمر گی باشد ¢ وعاقبت | ندیش ر ين 
شما کسی‌اس ت که بیشتر مپیای مر گ باشد »آگاه باشید که از نشانه های خرد پى رغبتی 
بد نیا 34 دجوع ر از کشت امودن بخافه دائمی و سرای جاودأنی » و اد و توشه 
گرفتن رای مزل کردن در قبرها و مپیا بودن برای روز قبأمت ست . 

۹ - و نیز درهمان کتابو باب » !ژ ابوهریره روایت شده که گت ازرسولخدا 
صلی الله علبه و آله شنیدم که در خطبه خویش‌م‌یفرمود : ای مردم ! نوشته امیشود(نام) 
بنده‌ای در دیوان مسلمانان تا اینکه مرده بسلامت باشند از دست وزبان او » وامرسد 
بدرجه و مقام اشخاص با ایمان تا اینکه ایمن باشد برادر دینی وی از شرور و بدیہای 
او » و همسابه‌اواز ستم و خشم او » و شمرده نمیشود از برهیز کارانتا اینکه#رك کذ .د 
چیزی را که در اړ تکاپ آن ککاهی تیت از ہت ترس‌از مج آوردن چزی که‌ارتکاب 
آن حرام است » ای مردم کسی a‏ بترسد از شبیخون زدن دشمن در راه و سفری » در 


E _AA_‏ کرم ر ا 


اداج ومن ادلج وصل 34 انما ا e n‏ أو فی ا 
آجالكم ؛ أيما الاس ! إن فة المؤمن خير من عمله و نية الفاسق شر من عمله . 

۰ -_ وفه اتا : ف ولك الباب عن ان e‏ فال : قال رسول اله اا : 
من انقطم الى اله کفاء کل مؤونة » و هن انقطع الى الدتيا و كله انه الها » و من حاول 
ا دة الله کان ان له ما 2 و 2ا ا و ھر ن للب امن 9 
بمعاصی اه عاو حامدے مم ذاماً ۰ون ا لس اه و کله اه اليم »وهن 


آرضی اه بط الناس کفاء الله » ومن احسن ها پینه و بین اله کفاه اله ما پینه 


اول شب بان راه میرود و کسی که در اول شب برفتن خود ادامه دهد بمقصد خود 
معرسد» و ھمانا شما عاقبت کارهای خود ا گاه‌میشو ید هر اه دفتر عمر شمابیجيده شود 
( یعنی عمرشما بآخررسد ) ای مردم ! صد و نیت شخص اا ایمان بہتراز عل اوست 
و قصد و نبت شخس فاس و فرو رفته در گاه بدتر از عمل وکر اوست( نا بر آنچه 
در اخار معصومن عبیمماللاماست یکی‌ازوجوهی که نیتم ومن بپتر از عمل او و ىت و 
دصد فاس یدتر از عمل اوست ۰ یلست ک4 شخس مؤهن وقتی دمل خری اجام میدهد 
یت و قصد او اینست که بیشتر و بہتر آن عمل را انجام دهد » و فاق هر عمل زشتی 
که بجا میاورد نیت وقصدش ا بست ممشتر و ددتر آن عمل را مرک شود از 
اینجحېہت نيٽ موؤهن هتر از عمل او و لیت فاسق بدتراز عمل او ست ( . 

۰ - و نبز در همان کثات و باب از ابن عباس روایت شده که فت رسو لخدا 
صلی الله علبه و آله فرمود : کسی که توجه و امیدش‌فقط بخد! باشد کفابت کند خداوند 
تمام احتیاجات و مخارج زند گی او راء وکسی که توجپش فقعذ بدنیا باشد واگ ذارد 
څداوند امور او را بد نيا » و کسی ک که قد کزں بدست آوردن چزی‌را از روی معصیت 
و نافرمانی خدا > دورتر مشود !ز مقصود خود و نردیکتر مشود بموانعی که از آن 
برهیز میکرده ٤‏ و کی که طالب کید مدح و ستا:ش مردم را معصت و تافر ما نی کردن 
خدا » بر ردد حمد و ستاش کنندہ او بنذم كردن و بد گفتن دربارة او ) بعنی أب ن‌حمدو 
تنا کردن‌فی الو اقم مذمتو , نك ف ندر بار اوست)و کسی a‏ که خوشنود گر داندمردم‌را بچیزی 
a‏ مورد غضب څداست ؛ خداو ند ( امور ) او را انها واگذارد E‏ کی که خوشلود 


گرد اند خدا را بچیزی که مورد غضب وخثم مردم است » ځداو ند شر ودی آ نار از 


و بن الاس > 9 نان مر رة أصاح ا E‏ 9 ال ل خر کا 


مر دنباه. 
١‏ -_ و فيه أبضاً : في ذلك الباب » قال رسول الله بات : لا عيش إلا ار 
عام ناطق و متعلم واع 
٢و‏ فہه ا ضا : في ذلك الناب» و قال قات : ن لاقلوب صد |أء کصداء 


او کفابت فرماید » و کسی که نیک وگرداند بین خود و خدایش دا( نی بوظائف 
بن د کی عمل کند ) خداوند آنچه بین او و مردم است ( از امور مربوطه باو ) کفایت 
نماد » و کسی a5‏ نیکو گردا ثد باخدا باطن و پنپانی خود را خداوند ظاهر و آشکار 
او را اا فرماید » و کسی که برای آخرت خود عمل کند خداوند امور دنیوی اورا 
کفابت نما 


١ء“‏ و یر در همان کتابوباست ک که رسو لخدا صلی الله علبه و آله فرمود : 
از دیا نصیب و بهره کامل نبردند مگر دو فر : عالم ودانشمند گویا ؛ و یاد گیر ندهعلم 
و داش که دارای قابلیت استفاده کردن از علم و حافظ و نگېدارنده آنست . 

-و نز در همان کتاب وباست که حطضرت فر مود : همانا دلا زنک زۆه 
وچر کین میشود( بواسطه ارتکاب گناهان ) همان قسمی که مس زنگیو چر کین‌میگر دد 


بس جلا دهید نرا طلب آمرزش نمودن ( از خدا ) و خواندن قران . 


آن یکی میگفت در عہد شعیب 
چند دید از من گناه و جرمپا 
حقتعالی گفت در گوش شیب 
که بکفتی چند کردم هن گناه 
عکس میگوئی و مقلوب ای سفیه 
چند چندت یرم و تو پیخبر 
زنگ نو برتوت آید بك سياه 
بر دلت زتگار بر زتگار ها 
گر رسد دودی ابر دیگ نوی 
زانکه هر چیزی بضد بیدا شود 
چون سبه شد دیک از تأر دود 


ن ر 
هرد آهنگر که او رنکی بود 


که خدا ازمن سی د بده است عیب 
.9 ق 

وز کرم یردان نمیديرد مرا 
در جواب او فصیح از راه غيب 
ور کرم نگرفت بر جرم اله 
ای رها کرده ره و بگرفته تیه 
در سلاسلل مانده ای پاتا سر 
کرد سیمای درونت را تباه 
جع شد تا کور شف اسرار ها 
آن اثر ننماید ار باشد جوی 
بر سقیدی آن سيه رسوا شود 

تم ن 
بعد از آن‌یروی که ندر نگ دود 


4 رر 
دود را با روش همر نکی بود 


النحاس ٤‏ فاجاوها بالا ستغغار و لاوخ القرآن 2 
۴ _ و فيه أيضاً : في ذلك الباب » وقال بإإيتيو : الز هد ليس بتحريم الحلال : 


مرد رومی چون کید آهنگری 
س يدا ند زود تأر کاه 
چون کند اصرار و بد شه ګند 
د ا a‏ ^ 

بوا ديد د بن سرن سود 
آن پشیمانی و یارب رفت ازو 
ااه روا زنگما خوردن گرفت 
چون نويسی کاغد اسپید بر 
چون نویسی بر سر بنوشته خط 
کان سیاھی ر سیاهی اوفتاد 


A 


ورسوم باره نویسی :ر سرس 
پس چه چاره جز پناه چاره کر 
نا اميدیپا ه4 بیش او نهد 
چون‌شعیب‌این تکته ها پااو بگفت 
جان او بشید وحی آسمان 
گفت یارب دفع من میگوید او 
گفت ستارم نگویم راز هاش 
يك نشانی که میرم ورا 
از نیاز و از زكوة وغر آن 
میکند !مان و طاعات سى 
طاعتش نۂز است و معئی نغزنی 
ذو بايد تا دهد طاعات بر 
دانه بی مغز کی گردد نہال 
جن بی معلی در این تن برخلاف 


تيغ چوبین را مبر در کارزار 


رویش ابلق گردد از دودآوری 
پس بنالد زار وگوید کای اله 
خاك اندر چشم اندبله کڼند 
بر دلش آنجرم تابیدین شود 
هاند بر آگنه زنگ نو به تو 
گوھرش را ز نگ کم کردن گرفذت 
آن نوشته خوانده اید در ټظر 
فہم تناید خواندنش گردد غلطل 
هردو عل شد کور و معلی رو نداد 
پس سيه کردی تو جان کافرش 
نا امیدی مس واکسیرش نظر 
اا درد ی دوا اين شو دد 
زان دم جان در دل او گل شکفت 
گەت اکر بگرفت مادا کو نشان 
آن گرفتن را نشان میجوید او 
جز یکی رمزی برای ابتلاش 
aT‏ طاعت دارد و صوم و دعا 
ليك یکذره ندارد ذوق جان 
ليك یکذره ندارد چاشنی 
جوز ها سيار و در وی هغز نی 
مغز بايد تا دهد دانه لمر 
ورت پیجان نباشد جز خیاں 
تيغ چو ېن را بود اندر غلاف 


بنگر اول تا نکردد کار زار 


۳ - و تز در همان کتاب و باب است که حضرت فرمود . نیست بی درغبتی 


مواءظ حضرت رسول ٥‏ امیر امین تک ES‏ 


ولكن ان کون ما فی دی اله اوق منه بما یی ندنه . 

¢ د فہه | ضا باب د جوامع واا رسول الله و مو أعظد و كمه‎ - “e4 
امالی الصدوة ) عن غاث ن ارايم ¢ عن الصارق جعفر 5 ل عن ابه « عن آ باه‎ ) 
6ا » قال : قال رسول ال الت : من أحسن فيما بھی من عمرہ آم بؤاخذ بما مضی هن‎ 
E E ۽ فما بى‎ li ذثمه ؛ و هن‎ 

0 - امالی الصدوق ) المجاس السابع و النلاتون ( عن نوف البكالى » قال د 
ات مار المۇمنن صلوات الله عله 3 عو ف رحبه مسد اللكوفة ¢ فوت : الالام علا 
مر الۇمنىن و رهه اه و درکاته ( فقال وعلك السلام 5 وف د رحمه اه : بر کاته ¢ 
فقلت له با امير ألاؤمنين ى قال 6 ا قوق اس بحسن اليك ؛ فقلت زدنی با 

امیر اطۇمنىن قال ٣‏ 5 وف ! إرحم ترم ٤‏ قات زدنی Lb‏ أمیر أاۇمنين فال bl‏ نوف 
و بی لی بدتیا محر ام ګردن حلال در خود » بلکه نر غتئ بد نيا بست a‏ امنا نش 
بأ ٿه نزرد خداست سشتر از آنچه در دست اوست باشد . ۰ 
و آله وېند و اندرز های حکیمانه آنحضرت» ( امالی صدوق ره ) از غیاث بنا براهیہ 
از حضرت صادێنٰ ا از درش از بدران بز ر گو ارش عليممالسلام روات شده a5‏ 
فرمود رسو لخد! صلی ا عليه و JT‏ فرهوده کش که نکی کنددر باقیماندەازعمر س 
اذ کناهان گ دشت او عقویت و موؤاځذه نمیشود»› و کس که در اخ عمر زشت کر 
باشد مؤاخذه و عقوبت شود برگناهان گذشته و آیندهاش . 

٥‏ - در امالی صدون ره ( مجلس سیو هفتم ) از نوف بکا لی رو! رتشده که 
گەت : خدمت امرالمؤمنن ر شرقیاب شدم در حالیکه آ عضرت در صحن وفضای 
مسجد کوفه بود » بس‌عرض کردم سلام بر تو بادای امیرمؤمنان ورحمت پرورد گار وبر کاٹ 
او بر تو باد » فرمود : و بر تو بادسلامورحمتېروردگارو بر کن‌او با تحضر ت عرض کردم 
مراپند وافدرزده » فرمود : ای نوف ت کی کن (در بارەمردم) تا در مورد تو نیکی‌شود ؛ 
عرضکردم زیادتر بفرما ای امیر مؤمنان » فرمود : ( بمردم ) رحم و شغقت کن تا رحم 
و شفقت شود در بار تو٤‏ عرض کردم زیادتر مفرماً ای آمر مؤم‌تان > قرمود : !نوف ! 

تیکو س ن گوی تاه نیکی‌یاد شوی » عرض کردم زیاد ةر بفرما ای امىر موان > ذرمود : 


E Ta .‏ 4 تح 2 . 
از غیبت کردن دوړی کن زیرا آن نان حورش سای جہنم است » سپس ذر مود : ای 


E مو اعم امير ا لمومنین‎ E hE 


التار »ثم قال : با نوف ۱ کذب من زعم انه ولد من حال و هو يا كل لحوم الا 
بالغيبة » و كذب من زعم انه ولد من حلال وهو سعضفى و فش الا مذ من ولدى : 
د کذب من زعم انه ولد هن حاال و هو بحب" لرا ¢ 3 کذب من زعم انه عرف اانه 
و هو مجتسء على معاصى اله كل يوم وليلة . 

ماتوف ! اقل و : لاتکونو" تجا ولاغر نا ولاعشاراً ولا وا ٤‏ فانوف ! 
صل رك ور یك الله فى تمرك و اق و اه حسابك ‘ بانوف ! إن سرا لك 
أن تكون معى وم القيامة فلاقكن للظالين معيناً » بانوف ! من أحبنا كان معنا يوم 
الةيامة ( ولوان" رحا اخ یا لحشره ان دوف ؛ نوف ! ااك ان E‏ لفان 
وتبارژاله بامعاصی فيفضحكڭ اه وم تلقاه ¢ انوف ! حفط ا ما قول زك ل به 


خبرالد فيا والاً خرة . 


نوف ! دړوغ فته کسی که گان برده حلال زاده است وگوشتہای مردم‌راغییت کردن 
(ازایشان)میخورد : ودروغ گفته کان برده حلال‌زاده‌است در حالکه مر | دشمن 
دارد و( نیز ) امامان وپږشوایان ازفرزندان‌مرا دشن دارد ؛ ودرو غگفته کی که گمان 
کرده حلال زاده است در حالی که دوست دارد زنا کردن را؛ و دروغ کي که 
گمان برده که معرفت و شناسائی بخدای باعرت و جلال پدا موده در حالی که درهر 
روز و شب مرتکب نافرمانی خداست . 

ای نوف ؛ تبول کن سفارش مرا ( در بار خود) نه رتیس و حاکم باشو نه‌معاون 
او و نه باجگیر و نه نامه بر ؛ ای نوف ! احسان ونیکی کن در بار ارحام وخویشان 
خودتا خداو ند عمر ترا ز یاد فرماید ؟ و نیکو گردان اخلاق و رفتار خود ر! تا څداو ند 
حساب ترا سبك و آسان گرداند ؛ ای نوف اگرم‌سرور و خوشحالی بایتکه روزقیامت با 
من باشی پس یاری کننده ظالمان و ستکاران مباش ؛ ای نوف ! کسی که مارا دوست 
بداړرد روز قیامت با ما است › و اگر هردی شک را دوست بدارد هر آینه خداو ند او 
را ا ان سکن مجحشور فرماید ؛ ای توف ! بہرهیز از اینکه خود رادر نظر مردم 
( باعمال و کارهای خیر ) بیارائی ولی معصیت و ا فرمانی خود با خدا مبارزه و جنگ 
کنی » پس رسوا می کند ترا خدا روز ی که او را ملاقات می کنی ؛ ای نوف ! آنچه برای 
تو میگو :م از ھن تنگہداد ( نى سخنان مرا بيذير و باڻ عمل کن ) تا ببب آن بخیر 


و a‏ باه ر Re‏ 


°“ فى المجلن اساب TT‏ الا کل و مواعظ و حك 
(#حف اعقو ل )فاد زه : ملم یچ ەل اللەلەمن نسە واءظافان مواءطالناسلنتغنىءنەشيڭا. 

۷ - ويه اضاً ٤‏ ي ذلك الاب ¢ وقال کم : اشر الحسن و طلاقة اأو جه 
مكسية اة وکر به ھ ناله رغډوس اأوحه وسو البشرمكسبة لامقت وبعكد من ا . 

ي ورف اغا فى ذلك الباب »و قال ت : إن هذا الأسان مفتاح کل 
خر و 0 فنبغی لامۋەن ا خم على‌لسانه کہا خم على هره و فضته ٤‏ فان سول 
اله باتو قال : رحم الله هؤمناً أمسك لسانه هن كل شر" » فان" ذلك صدقة منه على 
تسه ٠‏ م قال ي : لا سل أحد من لذ توب حتسى بخزن انه . 

1*۹ - 9 فيه امتا : باب 1 مواعظ اين ‌ امیر المۇمنىن صلوات اله علہما « 

) لإ ختصاص) فال الارق تتام :ج" ئی 3 فی عن ابه EL‏ ان رحلا ناهل اللكوفة 


دنا و آخرت ار سی . 

۰ - در جاد هغدهم حار ٠‏ یاب سقار شہای حضرت باقر 4 و بندواندرزهای 
حکیمانه آنحضرت » ( تحضالعقول )روایت‌شده که فرمود : کسی را که ځداپنددهنده‌ای 
در خود اوقرار نداده باشد الته اندرزهای مردم هر گراوراازچیزی بی‌نباز نگرداند ( و 
در وی اثری نېخشد ) . 

دو نز در همان کتاں و باب ست که حضرت فرمود : خوشروتی موجب 
پیدا:ش دوستی و زد یکی بخداست » و بد زو تی وگرفتگی برد ورنده غضب ۽ سیب 
دوری ازبروردگار است . 

۸ - و نز در همان کان و باب است که حضرت فرمود : همانا این بان 
کاید هر خو بی و بدیست » سزاوار آنست که مومن بر بندد ز بان خود را ( و نکېدارد 
آنرا از لغزش ) همجنانکه طلا و نةره خودرا محفوظ میدارد » همانا رو لخدا صلیال 
عليه و آله فرمود : خدا بیامرزد مرٌّمنی را که زبان خویش رااز همه بدی ( وزشتی ) 
نگېدارد که این ( کردار دستد یدد ( صد ةه[ رست ر او ٤‏ سيس فرمود : سام امی‌ما زد 
هیچکس از کٹاهان مگ مګرآنکه ز بان خویش را محدود سازد . 

۹و نیزدرهمان کتاب باب < ندر زهایحضر ت حسین بن‌علی اهبر الم منینصلو ات الله 
عنیپما > (اختصاص) روایت شده کەحضرت صادت لا فرمود : بدرم از بدرش حدیث 


کرد مرا که هردی از اھا لي کوفه بحر اشر ش‌نوشت : ای سرور من ! خېر دە مرا به ( نجه 


AEE E‏ ج ت و حضرت صارق كام س 


ت لی ا اکن دغل : lL‏ اة E EY‏ 
E e‏ کک بعد ! فان“ TT‏ اه e‏ 
+٭+ ١٦ے‏ وفہه اا ٤‏ زلك 5 ا قال ك ن على 2 : 
إن" حوائج الناس إليكم من نعماله عليكم فلاتملوا العم . 
- - د فبه أضاً : باب » مو اع الفا جعض ين تل E‏ و وصاباه وحکهه» 
( حف العقول ( ٥‏ فال ا لا يبلغ اح د کم حققة الامان < و اش الخاقى 


ی 
منه في الله و ببغض أقرب الخلق منه في الله . 

-_ وفيه ايضاً : في ذلك الباب » و قال ج : من أنعم اله عليه نعمة فعرف) 
بقلبه و عام أن" المنعم عليه اله فقد ادى شكرها و إن لم يرك لسانه » و من عم أن" 
موجب ) نکی دښيا و آ خر ست »> وس ( حضرت در پاسخ نامه ) نوشت : سم ايله الر من 
الرحيم > اما بعد ! همانا کسی که ځوشنودۍ خدا را بر خشم مردم طلب کند ( و مقده 
دارد ) خدا امور مردم را ( در حق‌او) بعپده گرفته(و کفالت‌میکند )وهر کس‌خوشنودی 
مردم را بر خشم خدا طالب نماید ( و مقدم دارد ) خدا او را بمردم واگذارد والسلام. 

٥۰‏ _ و تیز در همان کتاب و باب ( دره باهره ) حضرت حسین بن امیر الو منین 
لا فرمود : همانا نیازمندیہای مردم بشما از نعمتهای خدا بر شماست › پس از 
) انکو نه نعمتها ( افسرده نشوید ) ودر نمازمندیپای مردم lL‏ خیز بد واز كومك و 
مساعدت ابشان مضابقه ننمائید ( . 

١‏ -_ و نیز در همان کتاب > باب «اندرزهای حضرت صادن اا و سفار رشہا ود 
های حکممانه آنحضرت است > ( تحض‌العقول ) فرمود : هیچیات از شما بحقیقت !يمان 
مەز سد GT U‏ دوست بدارد دور تر ین‌مردم را بت يخود در راه خدا » ودشمن بدارد 
نزدیکتر ین مودم را نسبت بخود در راه خد( مقصود آ تست که دوستی ودشمنی اوبرای 
خدا اشد و فسمت به نرديك و دور و اشناو غير LAT‏ فرقی نگذارد ( - 

۲ = و نمز در همان کتاب و با ست که حضرت فرمود : کسی را که خدانعمتی 
باو عتایت فرموده و آن نعمت را از ( صم ةلب بشناسد ( و قدردانی کد ) ویداند 
a5‏ مخشندة نعمت خداست » کر آن نعمت بجای آورده گرچه زان او ) بکلمات ( 


طرائف الحكم 


ق وی ا ا ارات 3 ي 2 عظی 


المعاقب على ال“ نوب الله فور e‏ و إن لم به لسانه» و قرء: أن تېدوا ما في 
أتفسكم 1 تخو < الاب .٩‏ 

۳ --_ و فنه افا : ٤‏ ولاك الاب » و قال QE‏ : الصفم الجمسل أن ل 
غلى الذ تاه والير الخبل الفى لين فة عكري 

٤‏ -_ وفيه أيضاً : قي ذلك الباب » وقال ج : إذا زار الر "جل على الثلان فو 
کېل » و اذا زاو على الأر بعين فهو شيخ . 

-٥‏ وفه ابضاً : باب د ما جمع من جوامع کلم امیر الؤمنین ا » ( کشف 
الغمة ) و عه ب قال : من وق باه أراء السرور »و من تو كل عليه كفاء الامور» 
و و ی و ا ا کل س 
و حر ر هن كل عدو" : والدين عر" و العلم كثز و الصلمت نور ء وغاية ال زحد الورع » 


ی ويا نباشد » و کسی که بداند جرا دهنده گناهان خداست ( واز ځوف وعظ تح 
bS SAC E SEE EE o‏ 
نہاشد ( پس ازاین‌حضرت این !يه کربه‌را) تلاوت فرمودند : ان تيد وامافیى | نفسكم 
او توه بحاسیگم به الله ( 'گر آنچه در درون خویش دارید آشکار کید یا 
lyiT‏ دو شیده دار ید خداو ند يان شمارا اسه شةر ماد ( 

۳ وامز در همان کتاب و باب ست که حبرت فرهود : صفح جچميل OR‏ 
که ا اه عتاب تند ) E‏ زرخر بدی دارد وعصیانی ینماد اور! مأخوذندارد) 
و صبر جل آنس ت که شکایتی ( از خدا اظہار ) ندارد. 

) د نیز در هان کتاب وبايست که 4 حضرت فرمود : هنگامی که ( عر‎ ٤ 
. مرد از سی سال گذشت او کھل است وچون از چېل‌سال گذدشتاو را شيخ گویند‎ 

& 0: وز در همان کتاب ۰ باب 2 جوامع سخنان‌حضرت إمرالمؤمنين‎ - ٥ 
کشف‌الغہه) ازحضرت روایت شده که فرمود : کسی که بخدا اعلمینان حاصل کند خوشی‎ ( 
( مد » و کس که بر خدا تو کل کد خدا امور اورا کفالت فرماید » وتوف ) واطمینان‎ 
) بخدا قلعه ایت که جای نکرد در آن جز مؤمن درستکار » و ت وکل مرخدا ) سیب‎ 

ی از هر بدی و امان از هر دشمنی باشد ( سپس فرمود : ) و دين ( موجب )عزٽت 
و داز بش ا ٣و‏ سکوت نوراست 9 فهایت ر رهز کاری دو ورشدن ) از امور ا ند بده 


أاست )د ( هیچ جز بایه و ساس ی دیانت را مېد و و ) خراب تمیکند چون بدعتپا و 


ez‏ امان کامل . کلمات حکمانه از اميرالمۇمنین 


E)‏ بالدٴٌعاء تصرف البلة 9 هن ر کي مر کت اتيز اهتدی الى مضمار اه 9 هن 
عاب عب » و من شم اجب :وهن غرس اشحار التقى إجتنی مار الي ; 
١‏ -_ و فيه أبضاً : ذلك الباب و قال : إن,ستكمل العبد حقيقة الايمان 


حت ٹر دنه على شہوقه » ولن ملاك حتی بور شپوته على دنه . 


“ 


ذلك الباب » وقال ا : من استحسن قحا كان شر بكافه . 


گی 


۸ -و فیه أ ضا : ی ولك الباب 9i‏ قال 2 :وم العدل على ااظالم اشد" 


۷ _ وفره اوغا : 


هن وم الجور على اللوم ۰ 
۹-_ وفيه أبضا : في ذلك الباب » و قال ب : فساد الا خلاق بمعاشرة السفياء 
و صلاح الا خالاق بمنافسة العقا ء > والخلق اشکال » فکل' عمل على شا كلته » والناس 
( هیچ صفتی ) رای مردان فسادش بش از طمم نباشد » و یجہت راعی ( ونگېبانان 
اس ت که) رعیت ( و مردم ( راه صلاح روند » و سپ دعا ) وخوانسن حقٰ ) بلا یا بر دردد 
( ورفح شود ) و کسی که برمر کب شکیبائی سوار ردد پر نصرت راه ابد » و کسیکه 
(عیب مردم نماید )عیب او کد و کسیکه(مردمرا) دشناء‌دهد (درپاسخ دشتاء ( شنود » 
و کسی که درخت تقوی ( و پرهیز کاری ) بکارد میوه های آرزوهای خود رامی چیند. 
_ و نیز درهمان کات و باب ات که حضرت 4 فرمود : حققت ابمان 
مده هر گز کامل نگودد مگر GT‏ دینش را بر هوا ) ی نفسش) چره سازد» و هھ رگز 
ملاك نگردد کر aT‏ شهوت را بردین خودغله دهد . 

۷ -ود مز در همان کتاب و باب ست K8‏ دصرت فرهوده س a‏ ر 
شمارد امر قبیح و ز شی راء آنکس شر اث در آن کار زشت ست . 

۸- و نیز درهمان کتاب و باست که حضرت فرمود : روز عدالت ودادخواهی 
شدیدتر است :ر ستم اکننده از روز ستم بر مظاوم ) د بې گناه »زرا روز دادخواهی 
ستم بر مظلوم که سږر ی می گردد ). 

- و نیز در همان کتاب و باسىت که حضرت فرمود : تباهھی اغلاق( :سانی) 
سیب هم شیدی ا مردم‌ان احق ( ونادان ( است » و یکو کن اخلان بمعاشر ت 
دانشمندان دید ید > و مرد ( از جهت باطن ) صورتپای مختلف ( وصفات گو نا گون) 
دار ند » پس ھر کس صورت باطنی خودرا بروز میدهد » ومردم برادرانند س کسی که 


کاہات Et‏ امیزی از حضرت امبر ا لمومنين ¥ 


آخوان » فمن کان اخو ته ن غر ؤات ايله فادہا تحور عداو » و زاك ا 
آلا خلاء إو مث إعضهم لبعض عدو الا المتقين . 

۰ _ و فيه ابضا : في ذلاك الباب ( مناقب أبن الجوزى ) و قال صاوات الهعايه : 
N E N E NES‏ 
قول في الد“ ندا قول الز 2 ن و يعمل فا غا :ال اغین » إن اعطى منپا لم شیع 
و إن ملك الكشر لم يقنم ا بالل وف لاا > ونمی ولا تی : اا 


برادریش برای‌خدا نباشد «دشملی ہر گردد و همین جت فر مود خدای متعال : الا خلاء 
إو مثذ إمض هم ابعض عدو الاالمعةہن( درروز قیامت دوستان هر یات نسبت بدیگری 
دشمنی ورزند مگر مردمان با قوی که دوستیشان برای خدا میباشد ). 

۰ _ وتیز درهمان کتاب و بابست(مناقب ابن جو زی) کهحضر ت صلی اشعليه و ا له 
قرمود : از مردمی که آخرٹ را از طر یق دنا طا۔می با دون عمل ) و طأاعت حح ( ا 
عقب انداختن توه از جېت ارزوهای دراز اراده دارند که تأمہن کنند ماش( که) در 
دنیا گفتارشان چون گفتارزهاد ( و عباد) است ولی کردارشان چون کردار دوستداران 
( و علاقیندان ) بدنیاست ( چنین مردم دتیا دوست و نردیك بین که بحطام این ‌جپان 
دل خوش داشته اند و زهد و تقوی را ملعبه قرار داده اند هرچه از مال و منال ( ار 
دنیا بآنان رسد سیر نگردند » و اگر تمول زیاد( عم ) پیدانمایند قناعت پیته ندار ند › 
أمر «معروف میکنند ( درحالیکه ) خود سودۍ نبرند٬‏ و نپی از منکر نمایند ( د 
حالیکه) خود میات را ت ركامی کد کنند » مردمان نیکو کار رادوست دار ند ولی از کردار 
ایشان ( سرمشق نگرفته ) و عمل آنان‌راپیشه خود نساز ند » ودشمن‌دار ند گنا هکار انر | 
در حالیکه خود یکی از گناھکارانند› از جہت‌زیادی گناهان !زمر گ کراهتدار ند 
( و با اینحال ) برجت کراهت خود ازمر گک می‌افر!یند ( یعنی بیشتر مرتکب گناهان 
می‌شوند ) و وقتی سلامت است بخود می‌بالد و هنکامی که بای براش رځ دهد پاس 
( و نومیدی ) بر او چره میشود » اگر بلائی بوی رسد مضطر و پریشا ن گردد و اکر 
د غوس افد رور گردیده وار ( غدا) ووی گر داید عیوی: شتی ودرا شی ند 
و عو بی که‌در باره‌د یکر ان مظنون وی !ست ار تأر مبلهد > اگر ق باز باش سر اک 
مسکند و اگر ناز مند گردد U‏ امیدمگردد › بر معصيیٹث و گناه اقدام مینماید و 7و هخود 
را عقب می اندازد ( يعلى درتو به از آن گناه‌مسامحه می نماد ) یه موجب ند وعبرٽ 


ست ) :رای مرده ) مو ات ولی خود او ك مرد > و دراندرز ) بمردہ ) باه ع 


وللا عمل بعملمم i‏ 3 مض العاصين وهو احدهم ٤‏ یکره الوت لمر دنو هھ و قم على 
هایکره هد4 ا LY‏ اذا عوفی ٤‏ و قط اذا ابتلی؛ إن صا به بلا عاومخطر" أ ¢ وإن 
اله 2 ا ف تغلہه فسهعلی مایظ و بغلیرا على ما ىقن »ان استغنی بطر 
و أنافنةر قط › قدمألعصبة ETE‏ بصف‌العر ولا ,دعتەر» و بالغ في الوءظة 
ولا بتعظ » فهو من القول مكثر و من اأعملعقل بناقش فما بفنى و يسامح فما قى » 
ری الغنم ها EN‏ مخشی اموت و ساورالفوت 4 ,سمتعظم هن معاصی یره ما 
ای عا ی کک ی ا و ا 
طاعن د أفسه مداهن اللي aa‏ الأغنياء اح اليه هن الذ كر م الفقر آء ¢ درشد‌غیری 
و وى تسه ؛ امرون الا يالى شون ات م د انتمقتلون الكتاب أفلاتعقلون . 


ا2 ا2 جم من هفردات لمات الر سول راا و جوامم 


( وبافشاری ) مینساید در حالیکه‌خوداواز اندرز بېره نمی برد › بس او کسی است که پر 
گفتار و کم کردار است » در اموری که فناپذیر اسٹ( بعنى إمر ديا ) دقت میکندولی 
در آ نجه باقی و دائم اس ) اعم آخرت ) مسامحه «ینماید » غنیمت ر! زیان و ضرر› 
و زیان و ضرر را غنہمت می‌ ند ( یعنی آنچه هربوط باځراست که موجب سود و بپره 
اوست زبان می‌پندارد » و آنچه مر بوط بدا و زخارف !بن چان است که موجب زیان 
اوست بېره و نفع میا نگارد ) از شر گے يراسد و یی اچوی با ته ا( از اغمال 
نك ( !زاو فوث مشود ( و در جرت نافع باوست ) بز رگ مسشمارد از گثاهان غر 
خویش آ نچ راکه از گناهان خود قلیل و اندك مبشمارد » وسیارمیشمارد از فرمانبری 
خود آنچه را که از طاعت غر خود اندك میشمارد » پس او مرده را( بر عیوبیشان ) 
طعن میز ند ( و ملامت‌می گند ) درحالیکه ( عيوب ( خود را می پو شا ند > کاره_ای الغو 
و پیېوده باثروتمندان نرد او بہتراست از ذ کر ( خدا ) بافقرا و نیازمندان » غرخود را 
( براه حق ) ارشاد و راهنمائی میکند » در حالیکه خودا و گمراه !ست »۲ با مردم را به 
نیکی امر می کید وخودرا فراموش مینمائید در حالیکه کتاب خدا ) قر آان کر یم ( را 
تلاوت مینماگید مگر عاقل و خرد مندنیستید ( عنی خردمند کو است که آنچه اژخو یپا 
«مردم اهر سی کندخود واچد آن باشد » و !ز هرچه مردم را نہی میکند خود او تارك 
آن‌باشد ( 2 


۱ --و نیز در ەمان کاب > باب » « مجموع» مفردات سخنان رسول اکر 


طقات ردم در اٹ _ ۹ 


کامە» .) اعلام الد l “i‏ می ) عن عبد الله بن عمر › قال : سمعت رسول ال اتج 
قول : بيكون اأمستى ني لديا على ثلاثة أطباق : أمنا الطبق الأولى ! فلا يحون بحم 
المال و ادٴخاره ولا يسعون في افتنائه و احتکاره » و اما رضا هم من الد تيا سد جوعة 
و ست عورة و غنا هم فيما ما بلغ بهم الآأخرة » فاولئّك الا منون الذين لا خوف عيبم 
ولاهم يحزنون . 

و اهنا الطبق الثافى ١‏ فانمم يحون جمع المال من أطيب وجوههو أحسن 
سښيله «صاون به ارحامہم ببر ون به إخوانپم و بواسون به فقراء ھ و لعش 
أحدهم على الر ضف أبس عله هن ان ES‏ من غر حه 2 ,عة فن ت 
أنيكون له خازةاً الىحن موته » فاولتكالذين إن وقشوا عن بوا و إن عفیعنهمسلموا . 

و أما الط بق الشات فادب اخسون جەع الال ماحل" وحرم › ا 


صلی ال عليه و آله ¢ ( اعلام الدین دیلمی ) از عبدايه بن عر روابت شده که گفت از 
رسو لخدا صلی ایهعلیه وآله شنیدم می فرمود : امت من در ديا سه طبقه اند ( و ارسه 
جایگاه جادار ند )اما طبقه اول : ( مردمی هستن دکه )دوست ندار ند مال اندوځته کنند و 
( برایخود) ذخبره نماږند و درجمع آوری ونگېداری مال کوشش ندارند › بلکه‌رضایت 
(و آرزوی درونی ) ایشان از دنا ( هان ) جلو گیری از گرسنگی و پوشش عورت 
خود است ( و بیش از این خود را نیازمند بمال نمیدانند ) و بی‌نیازی ایشان در دنا 
قداو وصول بامر آخرتست » پس ایشان ( از عذاب خدا) در امانند ( و) افرادی 
هستند که نه ترس بر ایشان غلبه ګند و نه اندوه ( و ملالی ) بیدا نمایند ( یعنی دردنیا 
نترسند و در آخرت افسرده‌نکردند) . 

اما طبقه دوم : مردمی هنند که دوست‌دارند اموالی از بېتربن راههائیکهمیتوان 
بدست آورد جمم آوری کنند که بوسیله آن صلة رحم نموده و ( درراه ) نیکی ببرادران 
خویش ( صرف نمایند ) وبه‌نیازمندان رسید کی نمایند» و نرد ایشان جائیدن سنگہای 
نفدیده که شیر بر آن جوشانند آسانتر است ازاینکه یك درهم ازغیر مجرایحلالتحصیل 
کنند» یا آنکه منع کند دیگری را از حقش که تا هنگام مرگ برای خود ذخیره 
نماید » ایشانند کا نیکه ا گر د ر کارهای ایشان دقت‌شود عذاب‌خواهند مد و اگرازایشان 
عو گردد ( از عذاب ) سالم‌مانند . 

اما طبقه سوم : کسانی هنند که دوست‌دار ند جمع‌مال را ( از هر راه بدستآید) 


IS‏ وا حضرت خاي ا 


افترض و وجب « اتو | أنققوه ارا E 4 e‏ امسکوءبخار“ وإحتكارا : 
اولاف لذب ملكت :الد تا رمام قلو وم ر ی ددهم النار بذنو بم . 


و فه اتا :ي ذلك الباب» عن أ ہی ذر رف ضی الله عنه » قال : قال رسول الله 


بيو ارجل و هو بوصيه : أفلل من الشوات يسل عليك الغقر » و أقلل من‌الذ توب 
سملل علدت الوت » و قد م مالك أمامث سر اك الأحاق به و اقح ھا أ يته مخف" 
عليك الحساب » ولاتتشاغل عما فرض عليك يما فد ضمن لك فاته ليس بفائتك مأ قد 
فم لك ولست بلاحق ما قد زوىعنك » فلات جاهداً فيمااصبح نافداً واسع لك لازوال 
له في منرل لاإتقال عنه . 
۳ - و فيه أيضا : ذلك الباب » عن ابن عباس » قال : سمعت رسو لاله ملل 
قول : اه ا سکن خن ادنا فلب عبد إلا التاط فما ثلاث : شغل لا اغب عنازه 
و فةقر : ادر OA‏ لاإعنال منتہام آلاان" الد نا الاخ د طالبتان ومطلوبتان › 


چه حلال باشد و چه حرام و بر (ادای) واجبات و فرانضی ( که قا ئم بمالست )قيام نکنند» 
اکر انقاق ( و بعششی ) کنند زیاده روی نوده و پر یکدیگر پیشی جویند» و اگر 
نگاهدار ند از جېت بخل وسنظور اکر( تروت نین کنند) انان كنا ی هند که 
دتیا دلہاشان را مألت‌شده ا سیب گناهان خویش بدوزځ روند . 

۲ و نیز در همان کتاب و باپ ازابی‌ذر رضی الله عله روایت شده که گفت 
رسو لخدا صلی اله عليه وله مردی را سفارش میفره‌ود ) باین کلمات : ( شهوت(خو يش 
را ) کم کن تا نیازمندی بر وشل © ګردد »و از گناهان کم نما ا مرک ا تو آسان 
شود» و چە بابد پیش ارز خود بفرستی تا تو رسد بفرست » و بر آ جه بتو داده شده 
قانع باش تا حساب بر تو آسان شود » واز ا نچه پر تو واجب شده خودرا بقسمت خویش 
مشغول منما› رورا آنچه روزی ست فوت نیشود (و بتو څواهد رسد ) و آنچه از تو 
کناره گرفته ( و روزی تو نیست ) بتو نخواهد رسید » و کوشش روزانه تو برایچیزی 
کک فیا خواهد شد ټباشد› و سعی کن برای جپانی که زوال نا بذیر است در منز لی که 
باز کشت از آن (میر) نیست. 

۳ -- و نيز در هان کتاب و اپ » از ابن عباس روات شده که كفت شنیدم 
از رسولخدا صلی‌اد عليه و آله میه‌رمود : دوستی دنیا در دل بنده‌ای جای کرد مر 
آنکه سه چ ز در دیا باو رسد ( اول ) اشتغال و گر فتار یپا ی که پایان ندارد ( دوم) 


فطالب الاخ رة قله الد ا بجي ت كمل زرف وطالب اله يا خطله الا شرع د 


ی 
خد الوت 6 ال وان الد من اختار باقية دوم تعيمما على فانة 
لابند عذابما » و قدم لما تقدم عليه ما هو فى بديه‌قبل أن مخلغه لمن ,سعد بانفاقه وقد 
شق هو بجمعه . ٠‏ 

: و فيه أيضاً : فيذلك الباب » عن أبى هرورة » قال : قال رسول اله ماعل‎ _- ٤ 
وانكم ني ي يوم عمل‎ N ان" الد“ ثا قى أر#حلات مدبرة و الا خرة قى احتە لمت‎ 1 
لا خسات شه و وشات ان تکو نوا ني وم حساب لیس فيه عمل » و ان اله بعطى الد زيا‎ 
خر‎ >y س و يعض »و لا بعطی الا خرة إلا لمن يح" ن للد نبا ناء‎ 


ناژ که به بی نیازی مدل نگردد (سوم ) آرزوئی a‏ تمام ناشد نی است »› ٢‏ کا هباش 
ھمانا دنیا و آخرت ( از جہنی ) طلب کننده( واز جېت ا شده اند » پس‌طلب 
کننده آخرت رادا طلب کند تا روزیش ( در دنیا ) کامل گردد ( یعنی بروزی خود 
ا برسد سیس‌رهسیار آخرت کر دد) وطلب کنندهد نیا د أ آخرت طاب کند U‏ مر گے نا کان 
گریبان او گید » آگاه باش هسانا نیکبخت کی است که ( نعمت دائم و ) باقی را 
بر گزیند بر( نعمت دنا ) که فنا پذیر است و از آنچه در دست دارد برای آينده خود 
بفرستد پیش از آنکه ذخبره کند برای کسی که سبب انفاق آن سعادت پاد درحالیکه 
او ببب جمعش ( چه بسا ) شقاوت ( وتبرهبختۍ ) پیدا نہوده باشد . 

4 - و نز در همان کتاب و باب از ابی هربره روایت شده که گفت رسول 
خدا صلی‌اله عليه و آله فرمود : آگاه باشید همانا دنا ( یعنی عمر شما ) بپایان میرود 
( زبراخوشی و عيش آدمی دو اوان جوانی است )و آخرت (بعنی مر گ ) شمارادر بر 
خواهد گرفت › ۲آ گاه باشید همانا شما درروزی هستید که ( روز ) کار ( وافشاندن 
تم عمل ) است و حسابی در ميان يست »› و بنردیکی در روزی واقع شود كەروز 
حساب ( شما ) است و عملی ( انجام نتوانید داد ) وهمانا خدای عز و جل ءطا ذړموده 
دنیا را ( بہىگی مردم چه ) آنان را که دوست ميدارد يا آنان را که دشمن دارد 
ولی آخرت ( و جزای جزیل) عنایت نفرماید مکر آنانرا که دوست میدارد » و همانا 
برای‌د نا ران ( و طلبکنند گان‌است ) و برای آخرت (نیز علاقمندانو) پسران‌است › 
بس شما از پسران ( و عاشقان ) آخرت باشید نه از دلہتگان دنیا» همانا بدترین 
چزی که بر شما می ترسم ( دوچیز است :اول ) پیروی هوا ( ی نفس »دوم :) درازی 


۳ عظیم حاملین فر آن وعنی عاملین بان 


ااه ¢ فکوتوا م ل اا 6 رة و ياء لتا 1 أن شر" ما اتخ وف عليكم 
إباع الہوى و طاول ال ملل ( فاقباع اوی دصر رف قاو بكم عن الحو" 3 طول | مل 
صر ف هممکم الي ی الدتا « 9 ها ال خر دا ولاآخر ۳ 
-٥‏ ي التمان +( كات اة باب « تحريم استضعاف اهل القرآن 
و اهانتېم < الحسن العسكرى ن كەسەرە عن آ ائه عن ا با وال : حملة 
القر أن الاخصوصون برحمة اله الملإسون نور اله العلمون كاذم الله المقر بون عند الله » 
هن والادم ول والی اه و هن عاداعم قن عاری اه f‏ يدقع الله عن متهم القرآن بلوی 
والذی فقس غل اكه اعظم اجراً هن میں ذهباً صد ق ھڅ » د لقاری آ به من کتاب اه 
وهو معتل أقفضل م دون العرش الى أسفل 
و فيه بفاً : باب« استحبابا ل مار هھ ن د ا سورة اس ٩‏ عن ابی بصر ؛ 


آرزو ( ی شہا) پس پیروی از ھوسہا دلہای شما را از خدا باز گرداند» و درازی 
آړ زوهمتېایشمارابدنيا توجه دهد و بعد از این دو » خيری برای احدی در دنبا و آخرت 
لت ۰ 
٥9‏ _ در وسایل ( کتاب‌الصلوة ) باب « حرمت ضعیف شمردن اهل قر آن و 
اهانت ایشان > حضرت عسکری لا در تفسیر خود از پدران بز ر گوارش از ہیا کرم 
صلی الله عله و آله روایتفرموده کهفرمود : حمله ) در بردار ند گان قرآن E‏ کسانی 
هستند که ) برحمت خدا اختصاص بافته اند و جامه نور حق پوشيده اند» یاد دهند گان 
E‏ بخدایند » کسی که دوست دارد ایشان را بتحقیق خدارا 
دوست داشته » و کسی که دشمن دارد ایشان را خدا را دشمن داشته › ا ا کسی که 
( خواندن خواننده ) قرآن را کوش دهد بلیات ( و گرتتاریہای ) دنیا را برطرف 
سازد و از خواننده قر آن للایای آخرت را ( دور سازد ) تا انجا که میغرماید : 
و برای کسی که یك به از قرآن ( کر:م) بشنود و عقیده (و ابمان ) داشته باشد »بان 
خدائی که جان محمد صلی الهعلیه و آله در حیطه قدرت اوست پاداشش بیش از کوه 
طلائی‌است که ( در راه‌خدا ) آنراصدقه دهد » و برای خوانند یك !يه از کتاب خدا 
با اعتقاد ( پاداشی‌است ) بیش از آنچه زیر عرش است تاپست‌تر ین‌طبقات (زمین) . 
٩٦‏ _ و نیز در همان کتاب » باب« استحباب سيار خواندن وره مبار که س »> 


مخاطبات «حضر ت دأود دع ل ډس کے ادلی 0 


ا قال : ان" لکل“ شيء قلباً و ان“ قل القر ٦‏ ن س› EE‏ 


نام او ٤‏ نہاره قل ان مسی کان ي تاره هن المحفوظن و المرزوقن حتی سی › 
وهن فر اها ٤‏ ليله فقيل ان نام ھِ کل اله ۵ الف ملك احضو نه هن ک3 a‏ 


وهن كل أفة ؛ وإن مات فى يومه أوخله اله الجتة دالحديث» 

۷- في جوادر السنية : باب د واود ع» ان اله عر وجل قال لداور ت : 
با داود ! و عز تې و جاالی لو ان" اهل سماواتی و أرضی أملونی فاعطيت كل مؤمل 
مله ودر ونيا کم ا لمیكنذاك إلا ابس ان كم بابرة في البح ويرفعما 
فکيف بنقص شي. آنا قیمه ؟. 

۸ _ في الكاني : ( کہا الایمان و الكفر ) عن واس بن ظبيان » عن أبيعبدالل 
ب فال : ان انه ليدفع بمن بصلّى هن شيعقنا عن لا يصلى هن شيعتنا » ولو أجمعوا 
على ترك الصلوة لہلکوا »و ان لله لیدفع بمن بز کی من شیعتنا عمسن لا وز کی من 


از ابی بصیر از حطرت صادق ل روایت شده که فرمود : برای هر چیزی فلبی است و 
قلب قر آن ( کریم سوره مبار که ) یس است »هر کس 1 آنرا پیش از خواب یا 
در رور ) تلاوت کند ) یش از aSiT‏ عصر شود » در اروز در حفظ ) خدا خواهدبود) 
و روزی او ( بطور کامل) داده خواهدشدتاروز بپایان رسد » وهر کس آ نرا درشپپیش 
از خواب بخواند هزار فرشته مأمور او فرماید که از هر شیطان »ردود و آسیبی او ړا 
نگېدارند» و اگر در روز آینده میرد خدا او را دریهشت جا دهد « الحدیث » . 

۷ - در کتاب جواهر السنيه : باب <« داود ڳا € است که خداوند با عژت و 
جلال بداود 4 قرمود : آی داود ٫عزت‏ و جاالم شو گند اگر اهل اسمانہا وڑمین 
آرزوهای خویش بسوی من آرند› پس بر آرزومندی خواسته اش راعطا فرمایم گرچه 
( خواسته او ) مضباعف پرهقتاد برابردتیای شماباعه ( وشبت این ) يست مڳر مثل‌فرو 
بردن شما سوزنی دا در دریا و رون آوردن ( از آن ) و چگونه کمی و نقصان یاد 
چىزى a‏ م و نکاهد ار نده آن منم ؟ 

۸ در کفی ( کتاب ابمان و کفر ) از بون بن ظبیان از حضرت صادق 
للا روات شده که فرمود : هماناخدا برطرف سازد ( عذاب استیصال را ) از آنان 
که نماز نمیگدارند سیب نماز گذاران از شیعیان ما و گر ( عموم شیە‌یان ) اناق 
کنندبرترك نماز هر آینه (همگی) هلاك گرد ند » وهمانا خدا-برطرف سازد ( عذاب را ) 


e خطره حضرت خاتم وار در ج‎ iTS 


شا ولو اججواعل 2 ال کول ا وان ا ليدفع بمن چ هن ا 
عن لا بحج" من شيعتنا » ولو أجمعوا على ترك الحج لبلكوا »و حو قول الله عزوجل: 
ولولا دع الله الناس بإبعضهم ببعض لفعدت الارض ولكن الله ذو فضلءلى 
العالمين › فو الله ما نزلت إلا فيكم ولا عن ی بهاغیر کم . 

۹-و فيه أبضاً : باب « الطاعة و التقوى » عن أبى جزة الثمالى : عن أبى 
جعفر ج قال : خطب رسول اله باو في حجة الوداء قال : با با الاس ! و الله 
ق شيء قر بكم من الجنة و بباعد کم ن التار إلاو قد أمرتكم به » و ما من شيء 

بم هن التا: ر و باع دكم من الجنة الاو قد نهیتکم عنه » ألا و إن" الروحالاأ مين 


بز كوة e‏ از شیعیانی که زکوة نمیدهند٬‏ و اگر اتفاق کنند بر ترك زکوة 
هر آینه ( جىلکی ) هلاك شوند ( سپس‌حضرت بای نآ په شریفه اشاره وده و فرمود :) 
ابنست (معنی )فرمان خدا ( که فرمود : ) و ولا دقع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين سن خد سو کید نازل نت 
(ابن آپه )مگر در باره شما ( شیمیان ) و خدا باین آیه جز شما قصد ننموده ( دفع عذاب 
استبصال از برخی مخصوص بشیعیان است و دبگران مشمول این حکم تیستند ) . 

۹ و ىز در همان کتاب › باب <« طاعت و تقوی > از ابی حمزة ثمالی از 
از حضرت باقر للا روایت شده که فره‌ود : رسولخدا صلی اشعلیه و آله در ( سفر ) 
حجةالوداع خطبه‌ای ( انشا ) فرمود ,س گفت ای مردم ! نيست چیزئۍ که نزدیك کند 
شمارا بہہشت و دور کند از آتش( جہنم ) مگر ' نکه فذرمان دادم شمارا بان » و نیست 
چیزی که نزدبك کند شمارا باتش و دو ر کند از بېشت‌مکر آنکه بازداشتم شمارااز آن 
ھمانا جر ئیل 4 در دلم افک که ھر گز نجرد دک تاروزی کامل خویش ) از این 
جهان‌بردارد ) پس ببرهیز ید از خدا E‏ بردارید» 
و در تکاپوی روزی از غیر حلال نباشید› زیرا( رزقی که برای شما ) نزد خدا( مقدر 
است ) بشما نرد مگر درراه E EL‏ 

بيان : حجة الوداع بمعنى حجةالفراق است زيرا وداع از ماده ودع بمعنى ترك 
میباشد » ان حج ر! حجة الوداع نامیدند از جپت ' نکه رسول اکر صلی الله عليه و آله 
پس از آنکه فرمود : ۲یا تبلیغ ف گفتند آری ( یارسول ای ) 


آمر بتقوی و کوشش در دفن __ 


نفث في روع 2 آنه سه لنتموت اق ا کیل رقا فاتتوا هو أجملوان لمال » 
و لا حمل أحد کم استبطاء شي* هن ار ن بطلىه بغر ا فا زه لا درل ما عند 


اله إلا بطاعته . 


رر 


‌ 


۶۰ ۔ و وه اتا ب د الور رع »> عن أ بى أسامة ء قال : سمعت أا عى ان 


قول : علىك قوی اه و و الاجتپادر و صدق األحد مث و راه اا 9 حسن‌الخاق 


سس حفرت فرمود : الام اشد ( برورد کارا گواهباش) سہس با مردم تودیع نمود ند 
بد رجهت این حح را حچةالوداع اميد ند . 

اأجملو افیالطلب : یمنی علاب خود را تیکو كنيد و همه وقت خویش را صرفمعاش 
خود كنيد بلکه :رفق وهدارا بکذراند› وشاید فرمایش حطرت که فرمود : وأجملوا 
فی‌الطلب » متفرع بر جمله پیشین باشد که فرمود : فاتقوا الله ؛ عنی گر صفت قوی 
بدست آ و ردد در ملب معاش نقدر امكو شد « زیر اخدايتعالی مغر مارد :ومن تق ايله 
ھن لمر جا : 

ولا يمل احد کم : يعلى پس از آتکه خدای تعالی روزی شما مقدر فرمود پس 
حر اص تیاشید و برای بلست آوردن مال دنا از واه ناقر ما نی خدا نشتابمد و دریگ 
نمائید تا روزی حلال شما برشمابرسد » پس با نچه در نرد خدایتعالی از اجر ورزیحلال 
دار ید ټخواهید رسید مگراز راه طاءت او »بس برشما باد شکیبائی و قناعت » س ا گر 
چند روزی در سختی و تنگی واقع شدید برای فراهم آوردن مال از راهی کهخوشنودی 
ږا در آن تست نشتا سد که موجب زول غضب خداست و تیر از روزی حلال محر وم 
می ما نید 

۰ _ و نیز در همان کتاب ٤‏ باب «ورع» 3 ای انامه روایت شده که کفتاز 
حضرت صادی ا شنیدم مقر مود : برشماً باد پرهیز کریخدا وورع + و کواششن (در 
رأه دین) و راستگو تی 3 ود کردن مانت › و نبکو ئی إخلان > و سپس ايه نیکی کردن »› 
و باشید ځوانند گان وی خود بغیر زبانہایتان و ( کاری کنید که ) زینت ( ما ) باشید 
و نباشید ( موجب عار و ) تنگ مأ» و بر شما باد بدرازی ر کوع و سجود» پس همانا 
هريك از شما که ر کوع وسجودش بطول انجامد صدا میز ند شبطان از پشت سر اوس 
ودد وای :رمن (ایننده) اطاعت (خدا) کرد ومن‌عص ان (و نافر ها نی) نمودم ) وسجده 
کرد ولی من امتناع (از سجده) نودم . 

بان : تقوی مل نجوی › ریشه آن کلمه وقوی از وقته بمعنی مته ( ينی باز 


_ ۹ وڈوع عضصی از ار بد گناهان در ونیا 
و علبكم بطول الر كوع و السجود» فان" أحدكم إذا طال الر كوع و السجود هتف 
لیس من خلفه و قال با ويله أطاء و عصیت و سجد وأپبت : 
١‏ --_ و فه أيضاً : باب «فى عقو بات المعاصى العاجلة» عن مالك بن عطة » عن 
ابی جعفر ی قال : وجدنا في کتاب رسول اله یتو : إذا ظپر الز نا من عدى كث 
موت الفجأة » و إذا طفمف المكيال و اليزان أخذهم الله بالسنين و النتقص » وإذا منعوا 


الزكة ەتەت 1 رض بر کتہا من‌الز رع و ال د امعان كلما 9 اذا حاروا فالا حکام 


داشتم او را ) واو اول کامه بتاء بدل شد ( تقوی ) شد و تقوای خدا پرهیز از گناهان 
و اطاعت او نمودن و سر در آستان قداس وی بعبادت نهادن است » و شاید مر ادتقوی 
این باشد که بنده خود را در حجاب ذات وبند گی قرار دهد یعنی از حدود خدا تجاوز 
نکند و خود را در اموری که مجاز نیست وارد نسازد ( ورع ) همان دوری از اموری 
است که در نظر عقل بست مینماید و اجتناب از چنین امور بسبب ترك پروی هوسپا 
مقن مشود وساقا هم گذشت که ورع بر چہار قسم است : اول ! ورع تو به کنن د گان؛ 
دوم : ورع صألحین ؛ سوم : ورم پرهی زر کاران ؛ چہارم : ورع متقین ؛ و این اقسام در 
مجم البعرین در ضمن لغت (ورع) باد شده است « بفیر السنتكم » بعنی باخلان کر بيه 
و اعمال پسندیده‌خود 2و کو نوا زینة‌لنا> بعنی‌زیات ما باشید و موجب عیب وعار مانباشید 
«والویل» بمعنی اندوه و زحمت وهلاکت است . 

-- و نیز در همان کتاب › باب « عقو بتہای معاصی در دنیا » از مالث ین 
ععله از حطرت باقر ا روایت شده که فرمود : در نوشته رسو لخدا صلی الله عليه 
وآله ( این جمله‌ها را) یافتم : پس از من زمافی که زنا ظاهر ( و شایم ) شود مرگ 
ناگہان زباد گردد » و زمانی که در کیل و وزن سېکباری کنند ( یعنی کم‌فروشی‌رایج 
گردد) بنین و کمبودی ( امتعه ) مبتلا گردند» و هنکامی که ( مردم ) از ( دادن ) 
ز کوة (مال‌خود) بازایسنند » زمین‌ بر کت خویش از زراعت ومیوه‌ها و معدنیات نگېدارد 
(و سود خویش بردم نرساند) و موقعی که در حکم و قضاوت بیداد گری نمایند » ظلم 
و عدوان بر ایشان وارد گردد» و زمانی که عېد شکنی نند خداوند دشمن را بر 
ایشان چیره گرداند » و زمانۍ که قطع رحم ګنند مالہای ایشان در دست مردمان شریر 
قرار گرد » و زمانی که امر بمعروف و نهی از منکر نکنند و پیروی بر گرید‌گان از 


نھہی از خوشنود کردن 5 بذافرم انی ا ۷ 


ا ا ى الظلم و العدوان : و إذا 2 العبد اط ااا“ م عدوم »و اذا قمامو | 
ار و را في أيدى الأ شرار » و إذا ل بأعروا بالمعروف ولم يشهوا عن انكر 
ولم بتبعوا الأ خيار من أل بيتى سط اله عليمم شر ارهم فيدعوا خبارهم فلايستجاب لهم . 

١‏ - في الوسائل : (كتاب الأسم بالمعروف )عن مفوانبن بحبى »عن أبيعبد 
اله قال : لا تسخ طواانه برض أحدمن خلقه » ولاتتةر "بوا إلى الناس بتباعد ماله . 

۳ و فيه أيضاً : في ذلك الباب ٠‏ عن ال رفا ت عن آبائه عن علي" ب 
فال : لا دين ممن دات بطاعة خلوق في معصية الخالق . 

O:‏ فاا EE‏ لك الباب »عن أبى بصیر » عن ابی عبداله ا ئي قوله 
عز وجل : و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزآًء كلا سيكفرون 
بعبادتهم و يكو نون عليهم ضدآ› قال : ليس العبادة هي السجود و ار“ كوعء» 


اهل بیت مرا ( امامان علیہم السلام) نتمایند خدایتعالی شریرترین مرد را بر آ نان ‌چیره 
گرداند ( و ,طوری دامان ایشان "لوده گردد که حتی ) مردان صالح و کو کار (هم) 
خدا را میخوائند ودعاشان باجابت مبرسد . 

بیان : طفیف مل قلیل بعنی کمبود از جہت وزن«سنین» بمعنی کم بارانی وقحط 
است «تعاو نوا على الظلم> یعنی بیدا د گری بین ایشان امری متعارف وعادی خواهد شد 
بحدی که اثر ان بداوران نیز خواهد رسید . 

۲ --۔ در وسائل ([کتاب امر بعروف) از صفوان بن بحیی‌از حضرت صادن ڳا 
روابت شده که فرمود : خدا را برای جلب خوشنودی مردم بفضب ناورد » و پمردم از 
راه دوری از ځدا :ردیك نشود (یعنی ا گر مردم طالب معصیت شدند شما خود راثردیٹ 
آنان نکند که‌موجب دوری از خداست) . 

۳ - ویز در هان کتاب وباب از حضرت رضا ج از پدران بزرگوارش‌از 
حفضرت على لا روایت شده کهفرمود کی که برای پروی از مرد داځل درتافرمانی 
خدا کودد دینی براش نباشد . 

٤‏ - و نیز در همان کتاب و باب از ابی بصبر از حضرت صادق ا در مورد 
فرمودةٌ خدای باعزت و جلال (که فرمود :) و اقخذوا من دون الله الهة ايکو نوا 
لهمعزآء کلاسيكفر و نبعباد تهم و یکو نون علیهې ضدآ (نقل نموده که ) فرمود : 


عبادت و e:‏ ) خدا ( عارت اذ سود و د کوع ست باکه عبادت برو یه ردا نست 


A‏ عزٽ هومن 


۳و فيه أبضاً : ی ذلك الباب » عن څل بره i‏ 0 : قال أو جعفر إل 
لا دين لن دان بطاعة من عصى الله » ولا دين طن دان بفربة باطل على الله » ولادين طن 
دان ڊجحود شيء دن آباٽ اه 

و فه اتا : باب « كراهة التعرض للذل» عن ا الحسن الاخ عن 
اہی عبد الله ج قال : ان" اله فض إلى اومن امور كلا » ولم يفو ض إليه أنيكون 
ذلا a‏ تسم الله ءز و جل تول : و لله العزة وارسوله وللمۇمنین › فااژەن 
کون غ اوق ولاو » ثم قال :ان المؤمن أعز" من الجبل » ان" الجبليستقل 
منه باطعاول › و المژعن لا ستقل من دنه شيء . 

۷ _ و فه ايتا : : في ذلك الباب» عن ایی بصیر » عن بی عبد اله ل قال : 
إن الله تبارك و تعالی فو ض إلى اومن کل شی؛ إلا إذلال : 


هر کس فرمانیری مخلون در نافرمانی ( ا از امر ) خالق رار دهد بطور 
قطع و مسلم عبادٽ او کرده است ( dj‏ خالن خودرا ( 
a Û ge‏ و نمز در همان کتات و باب از ٭حمد نمسم روایت شده که گفتحضرت 
باقر کا فرمود : دینی نیت برای کسی که ړوی کند از آنان که عمیان وافرمانی 
خدا می ګنند ؛ و دینی نیت برای کسی که دروغ و باطلی را که بخدانسبت داده‌اند 
متدین شود » ودی ىسەت رای کسیکه‌متدین‌شود زی که سببپ انکار أ باتخدا باشد . 
“٦‏ و تز در همان کتاب »> باب و کراهت تعرض ذلت و خواری € از آبی 
| ل۰ ن احمسی از حفذرت صادق عله ا! لاہ روات شده که فرمود : همانا خداو ند تمامی 
کارهایمۇمن‌را خود اوواگذارده » ووا کذار موده بمۆەن که خودرا خو ارود لیل 'ماید 
مر فشنیده‌ای ( فرهوده ( خدای با عزت و جلال را ک4 ممفرمايد : ولله اأعزة و 
رسو( و للم ق »نين > بس ممن عرز بز است و ذلیل تخو أهد شد » سپس فرمود : هماناً 
مؤمن قوی تر وەحکم تر از کوه اگ زرا کوه سندپب آلن ی که سنگہای اقرا درهم 
ET‏ ګ 2 ڪر 
می شکند کم محردد »> ولی اذ دين موؤهن چیزی کم یردد . 
۷ د و بز درهمان کتاب و باب‌ازابی ص راز حضرت صادق 4 روایت شده که 
فرمود : خداوند ”ارك و تعالي هر چىزئ رابمۇەن سر ده است مکر ذذلت و خواری 


خود أو ل 0 


نی از تقہیل ا که و عذر خواهی ات E‏ 


۸ -_ و فة اشا ا eT OEE‏ عن 2 ا »قال : 
يعت ا اشد اله ع قول : لا ينغي لمن ان ذل شمف کل لو کف ر" 
تسه ؟ قال : تعر ض طا لايطيق . 

۹ -_ وفيه أبضاً : في ذلك الباب » عن أبى بصير؛ عن أبيعبد اله لي فا 
أعاك وما تعر هة فان امون :لاس ولات درو اللاو بي كل وم وك 

۰ -_ و فة أيضاً : في ذلك الباب » عن مقضل بن عمر › قال : قال ابو عبد الل 
کم EDE‏ للمؤمن ان ن مدل تسه > قلت بما ذل" تقسه ؟ قال : بدخل قيما بعتدذرهنه 

واا : باب « وجوب إلحب 7 في الله و البغض في الله » عن أ بی عبيدة 
الحذ اء عن ايى عبد اله قال e‏ 4 ا لله و اأعطی له 7 
إيمانه. 

- و فيه اشا : في ذلك الباب » عن سالام بن المستئيس » عن أبى جعفر اح 


» باب « کراهت تعرض چیزی که مقدور نيسٹ‎ E و نیز در‎ - ٨۸ 
از داود رقی روایت شده که کفت از حضرت صادن لاا شندم‌می‌فر مود : سژ اوار تست‎ 
مؤمن خودرا ذلبل ( و خوار ) نماید » بحضرت عرض شد چکونه مؤمن خود ړا ذلیل‎ 
میگرداند ؟ فرهمود : کاری که از توانائی او یرون است عېده مبکېرد( که دزی کش اذ‎ 
. ) جهت‌عدم توانائی در نظر مردم خفيف خو اهدشد‎ 

۹ - و نیز در همان کتاب وباب از ابی بصیر از حضرت صادق لل ررايت 
شده که فرمود : سمرھیز از تھ موجب معذرٽ اسٹ » يرا مؤمن کارزشتی نمیکند 
عذر بخوأاهد ولی منافق ید کاری میکلند ھممشه و معذرت مي طللبد . 

۰ - و تیر در همان کتاب وباب از مفضل بن عمر روایت شده که گغت حضرت 
صادن الا فرمود : سزاوار نیست مومن خودرا ذلیل گرداند > تم بچه چیر ( مومن) 

3 ا 2 . . 4 
خودرا ذلیل میکند ؟ ذره‌ود : وارد ممکردد در امری که موجېمعذرت ځواهی او شود . 

1 -- و نیز در هان کتاب »> باب « وجوب دوستی ودشمنی در راه څدا > 
از ابی عبیده‌حذاء از حضرت صادق ا روایت شده که فرمود : کسی که دو ستیش برای 
خدا ودشمتیش برای خداباشد » وبخشش او( نیز )در راه‌خداباشدایمان اوکامل خواهد بود . 

- و یز در ھماء ن کتاب و باب‌ازسا(ء ر بن مستذر از حضرت باقر ل روات 


که فرمود : دوستی موعن ( برادر ) ممن خود را در راه خدا از بز ر گترین عه 


1 


e Eh‏ ى a‏ رای 


قال : و ال E‏ ن أمظ شوت لاان لاور جت و اوا 


ف yS‏ أصفباء الله . 

۳٤و‏ فیھ ا ضا 5 ولك اللاب »عن ا مصیر » عن أ عك الله له ات قال : 
سمعته بقول : أن" التحابين ىاه بوم القيامة على او وات وجوه مونور 
اجسادهم و نور هنابرهم على کل شيء حتنی عرفو به » فقال ولا المتحابون ناله . 

٤‏ - وفه ضا : في ذلك الباب عن جار بن عمرو و ا ی ن ج عن ا 
عن جعفر بن ت » عن آ بائه في وصية النبي" بال لعلى يه : قال با على ! من اوق 
عرى الايمان : الحب في اله و البغض فى الله . 

٥‏ - وفه أيضاً : في ذلك الباب» عن أبى حمزة الثمالی » عن ابی جعفر عل بن 
على" الباقر ٤ن‏ | بائه »> عن رسول اله ا فی حد یٹ فال : اذا کان ووم القباهة شاوی 

مناده ناله عز وڄل › ,سمع آخرهم كما سمح ولم فقول : أن جبران الله جل جلاله 
های ایماتست » همانا کسی که دوست بدارد ا ) در راه خدا »و (یی ایمانرا) 
دشمن بدارد برای خداء و پبخشد (مال خودرا یعنی انفا ق کند ) برای خدا و( باآتک) 
ندهد ( مالی را در جائ ی که ممنوع از دادن‌است )برای خدا» از بر گزید‌گانت . 

۳ _ و نیز در همان کتاب و باب از ابی بصیر ازحضرت صادق کا روایت 
شده که فرمود : از حضرت ثنیدم میفرمود : همانادوستداران در راه خدادر روزقیامت 
بر منبر ها ئی از نور قرار دارنڼه که روشنائی صورتپا و بدنہا و منیرهایشان بر هر چیز 
تاش میکند بطوریکه بان نورشناخته میشوند »› پس ( اهل محشر ) میگویند ایشاناد 
دوستداران در راه خدا. 

- و نیز در همان کتاپ و باب از حمادین عمرو و انس مح د از بدرش 
از حضرت صادن ا از پدران بز ر گوارش در سفارش پیغمبر !کرم صلی‌اله عليه و 
آله بعلی بنا بیطالب ب اس ت که فرمود : ایعلی ! محکمترین‌مستمسکی که برای | یما نست 
همانا دوستی در راه خدا ودشمنی درراه خداست . 
در همان کتاب و باب از ابی حمزه ثمالی از حضرت باقر لا از 
بدران بز ر گوارش از رسو لخدا صلی الله عليه وآ له در حدیئی روایت شده که فرمود : 


٥‏ -و ر 


2 


r 1 ۰ . 2 " ۰.‏ 
روز قبامت چون رسد ندا کننده‌أی آز جانب خدای عز و جل ندائی کند (بطودیکه) 
as . ۰ TT ۰ E . o4‏ و ي . 
مہو بک أ ai‏ اخر مشر ند هما نطور یکه مساو وک انانکه در جاو قر ار دار ند ٤“‏ س 


طرائف الحكم 


منْوط بودن 7 تدین ومعحہ٬ت‏ خداو زل SNN‏ 


ی دار۴ یرم نق سی اشاس تیم زمرة سن افلانک ۰ راون اکان اکم زه 
دار ر الايا فصر تم الوم جیران اه تعا!ی في داره ٩‏ فقولون انات في اله وتتوازر 
في انه تعالی » قال : فناوی مناد من عنداله ا اصدق غائ ١‏ لو | سيلم ؛ 
فينطلقون إلى جوار اله ني الجنة بغر حساب ٠‏ ثم قال ابو جعفر ج : فېؤلاء جبران 
اله ني داره » بخاف التناس ولا بخافون » و بحاسب الاس ولا بحاسبون . 


-_-و قە ا : ي ذلك الباب E‏ عمق لحد" اء عن اف حفر ت 

في حدیٹ الذقال اراو وخ و هل الى ااا و 

قل ان کنت م حيو ن الله فا آبه و نی دحب ېکم الله و بغفر لکمذ أو بکم ٤‏ ولا تری قول الله 

لمحم دار : حیب الیم الایمان وز نه فی قاو بگم . ر قال : یحبون من‌هاجر 
اليه . فقال: الد دن هوالحب والحب هوالد ن 


( آن نداکننده ) میگوید : کجایند همسایگان خدای جل جلاله در خانه او؟ سپس 
کرد نای از مردم کشیده مشود و جمعی از فرشتگان|بشان ر' استقبال میکنند ؛ بس 
مکو بند عمل شما در دنيا چه :وده a‏ امروز هسایگان ځدا در خاڼه او شغه آید؟ 
میگویند دوستی و كمك ما در راه خدا بوده‌است ( حضرت) فرمود : سپس ندا کننده‌ای 
ندا م ی کند از جانب پرورد گار تعالی که راست گفتند بند گان من » رها کنید !یشان‌را › 
بس رواته کرد ند تجوار وهمسایگی خدا در بشت يدون حساب » سپس حضرت باقر 
4 فرمود : پس ایشانند هسایگان خدا درخانه او(در روز ی که ) مردم همه می ٣ر‏ سند 
ولی ایشان نمی‌ترسند » و مردم محاسبه می گرد ند و ایشان را برای کات ناورد 
- و نیز در همان کتاب وباب از ابی عبیده حذاء از حضرت باقر للا در 
حدینی روایت کرده که فرمود : ای زياد وای بر تو آیا دين جز دوستی تواند بود 
مگر ندیده‌ای فرمودة خدای تعالی را ( که فذرمود : ) قل‌ان کندم تيو نالله ف تبعو نی 
بحبېګم الله و بغفرلکم داو گم . ( بگو اگردوستدار خدا هستید پیروی من کنید تا 
خدا شما را دوست بدارد وگناهان شمارا بیامر زژد) آیا ندیده ای فرمایش پروردگار 
را برای حضرت محمد صلی العلیه و آله حبیبش ( که فرمود : ) محبوب (و پندیده ) 
گرداند رای شما ابمان راو باراست آن را در دلپای شماء و خداوند فرمود : 
مو من دوست ميدار ند کسانیدا که سوی اوشان هجحرٽت میکنند > سپس فرمود : ددن 


عباړرت اذ حب و حب ودوسنی همان دين است . 


_ ج حضرن عبدالیظ. يم تقل ا حضرت ا نموده 


4Y‏ - ی aT i‏ : ( المجاس اتام , و ok‏ عن عد العظبم ي بنعبد 
اه الحسنى . قال ES A E‏ الر ضا ب : ابن رسول اه تی ! 
حد نى بحديث عن آ بائك 6ل : فقال : حد تنی أمیعن جد ی » عن آ بائە ٤ل‏ قال : قال 
أمير المؤمنين ي : لا بزال الاس بخرما تفاوتوا » فاذا استووا هلکوا . 

قال : قلت له زدنی ار ا » فقال E‏ اغ کی عن 
آ بائ فال : قال مر ۇمىن تک :أو تکاشفتم ما تدافنتم 

ل : فقلت له زونی ابن رسول اه ا فال : حد ي 8 عن جدای › عن 

آبائه قال : قال امير الؤمنين ت : إنكملنقسعوا النساسبأموالكم » فسعوهمبطلافة 
الوجه و حسن اللقاء » فانى سمعت رسول اله تاا قول : إتكم لن تسعوا النناس 
أموالكم فسعوهم بأخلاقكم . 

قال : فقا ت له زدنی ابن رسول الله ء فقال : حد ئی ابی عن جدای »عن آ ائه 

- در امال صدون رە ( مجلس شصت و هشتم ) از عبد العظيم ن عبداله 
حسلی ر و ایت شده که گەت بحطضرت جو اد ا عرض کردم ای پسر رسولخدا صلی الله 
عليه و آله حدیث کن مرا بحد ئی از پدران بز رگوارت « عليهم‌السلام» فرمود : حديث 
کردمراپدرم از جدم از پدران‌بز ر گوارش که روایت نموده( و ) فرمود : امیرالمؤمنین 
ا فرمود : مردم همیشه در خر( و سلامتند )تا متفاوتند ( یعنی از نظر شئون‌زن د گی 
و مقدرات تفاوت دارند ) پس هنگامیکه مساوی گردند هلاك شوند . 

گفت عرضکردم بیشتر بیان بفرماید ای پر رسواخدا صلى‌ایهعلیه وآله؛ ہس 
فرمود : خبرداد مرا بدرم از جدم از پدران ( گرامیش ) فرمود امبرالمؤمنین لها 
فرم‌رده : اگر کشف ( حجب ) شود ( یعنی پرده از روی کار ها برداشته شود و چشم 
واقعم بین بیدا کنید ) بدنپایتان را دفن نخواهید کرد . 

گفت پس گفتم بیشتر بفرمائید ای پر رسولخدا صلی‌ايله عليه و آله › پس 
فرمود : خبر داد مرا پدرم از جده از پدران (گرامیش) گەت امیر الؤمنین لا فرمود : 
هھ رگن توانا نیستید مردم را بااموال خود راضی کنید » بس ایشان را باروی خوش و 
برځورد خوب قانع سازید » همأنا شنده از رسواخدا صلی‌اله‌علیه وآله میفره‌ود : شا 
هر گز مردم را با مال خود توانید خوشنود ساخت › ہن با اخلاق خود راض ی کنید . 

گفت پس عرضکردم‌پیشتر بفرمائیدای پر رسو لخداصلىی اللهعلیه‌و آله » بس‌فرمود : 


Eh ff e ا‎ a دز ث‎ 


6 ¢ وال :قال E e‏ ی ا مان E‏ هوعته 
قال : فقلت لد زدتی ابن رسول e‏ فقال : حد ٹنیا عن جد ی » عن بائه 
ر 2 فال قال ان المومنين ت محاأسةالا شرار َه ورث سو 2 الظن" بالا خبار د 


۶ 


قال : فقات له زدنی یامن رسول ا مال بے قال : حف ل ا با 
ف » قال : قال أمير المؤمنين خا : بس الز اد إلى المعاد العدوان على ا 

قال : فقلت له زونی ابن رسول E‏ : حد نی ابی عن جد ی » عن آ باه 
ل . قال : قال أمىرالۇمنىن ن : قرمة كل امرء ما بحسن . 

قال : ففلت له زدتی باین رسول الله پات فقال : حد نی آبی عن جد ی »عن 
بائه ٤ا‏ قال : قال أميرالمؤمنين ا : المرء بو حت لسانه . 

قال : فقلت له زدنی ابن رسول اله تاک فقال : حد نی ابی عن جدای ٠‏ عن 


خبر داد مرا درم از جدم از پدران (بز ر گوارش ) گفت امبرالمؤمنت ا فرمود : 
کسیکه سرزنش ایام کند سرزنش خود !و طولانی‌شود . 

فت یں وک دم بیشتر بفرمائید ای پر رسو لخدا صلی الله عليه و آل ٤‏ یں 
فرمود : خبر داد مرابدرم از جدم از پدران( £ گر امیش ) گفت امبر المؤمنین ل فرمود : 
4 ا مدان کیان بر نیکان بار آورد (عنی به‌نکان هم بد گمان گردد) : 
گەت ,س عرض کردم پشتر بفرماتید ای بسر رسولخداصلی‌اله عليه و آله › پس 


ر 


شمش 


فرم‌ود : خبر داد مرا بدره از جدم از بدران( گ گر امیش) کھت امیر المؤمنبن ا فرمود : 
دی کی د کان ر دس وای کرت 

گفت پس عرضکردم بيشت بفرمائید ای بسر درسولخدا صلی اله عليه و آله » پس 
ذرمود : خبر داد مرا بدرم ازجدم از بدران ( گرامیش) کفت امیرالمؤمنین با فرمود : 
ارزش هرمرد › احسانیاس ت که مینماید . 

گفت پس عرضکردم بیشتر بفرمائیدای پسر رسولخدا صلی‌ابله عليه واله » پس 
فر مود : خیر داد مرا یدرم از جدم از پدران ( گر امیش) کفت امبر المؤمنین ا فر مود : 
مرد ( علم و معرفت آدمی ) پنہان در زیر زبان خویش است . 

۶ا مرد سخن نگفته باشد عبب و هرش نېفته باشد 
کفت س ع ضکردم مشر مفرماتید ای سر رسول ل خداصلی اډ عليه و اله > پس 


ی ر 


)۳ حل اث منةول ار حضرت أمام د تقی م 


E قال ل اير انين ام‎ E 

قال : فقلت لەزونی ابن رسول الله با فقال : حد نی أ بی‌عن جد ی » عن | بائه 
6لا قال : قال أمبر اللومنين ل : التدير قبل العمل يؤمنك من الندم . 

قال : فقات له زدنی ابن رسول اله بات فقال : حد نی ابی عن جد ی »عن آ بائه 
6ل قال : قال امىر امؤمنين با : من وق بالز مان 9 

فال [ فقلت ظ | لەزدنی بابن رسول اله ایی ففال : حد نیا بی عن جدای » عن 
آ بائه 6ل قال : قال أمەرالمۇمنین تج : خاطر بنفسه من استغنی برأبه . 

قال : فقلت لە زد نیا بن رسول اننا قال : حد نی بیع ن جدی › عن ۲ باه غللا 
قال : قال ام الۋەنىن : EF‏ العبال أحد المسارون . 
قال : فقاتله زدنی ابن رسول اعر ت فقال : حى ا ا عن جد ی » عن بائه 


فرمود : خبردادهرابدرم ازچدہ از دران( گر امیش) گەت امبر المومنین 4ا فرمود : مردی 
a‏ قدر و مترلت خود را شناخت هلا کت پېدا E‏ 
گفت پس عرض کردم بیشتر بفرمائیدایسر رسولخدا » پس فرمود : خبر دادمرا 
پدرم از جدم از پدران ( گرامیش ) گغفت امیرالبؤمنین للا فرمود : تدبير ( و عاقيت 
اندیشۍ ) پیش از عمل ( آدمی را ) از ندامت ( وپشیمانی ) نگه میدارد . 
گفث پس عرض کردم ای پر رسولخدا صلی الله عليه و آله مشتر بفرمائید› 
پس فره‌ود : خبرداد مرا پدرم از جدم از پدران (گرامیش ) كفت امرالمومنن کا 
د : کسی که بزمانه و ایام اطمینان کند بزمین میخورد . 
گەت رس عرضکردم ای بسر رسولخدا صلی ايله عليه و آله بیشتر بفرمائید › 
پس فرمود : خبرداد مراپدرم ازجدم‌از دران( گرامیش) گەت امبر المومنین لا فرمود : 
کی رأی و ( اندیشه ) خود را کافی میداند ( یعنی خود را تیازمند بدیگران در 
مقام مشورت نمیداند ) نفس خوش بخطر اندازد . 
گفت پس عرضکردم ای ,سررسو لخدا بیشتر بفرمائید » پس فرمود : خبر دادهرا 
بدرم از جدم‌از بدران( گرامیش) گفت امیر المژمنین لا فرمود : کمی عیال ( ونانخوار ) 
یکی از دو یسار (سپولت زندگانی) است . 
گەت بس عرضکردم بیشتر بغرماتیدای پسررسو لخداصلی الله عنیه و آله » فرمود : 


i 0‏ ع ص م 
خبر داد مرا بدرم از جدم از پدران ( گرامیش ) ذفت أءیرالمۇمنی ا فرمود : هر که 


مه حل بث مذ کور فضيات ار عا e‏ _ ۳6 


قال : 5 : قال ET‏ من وخله المج هلك . 

قال : فقلت له زدتی بابن رسول اله ایر قال : حد نی ایی عن جدی › عن آبائه 
للا قال : قال أمير الومنين ب : من أبقن بالخلف جارد بالعطبة . 

قال : فقت لھ زدنی ١ا‏ بن رسول ان لاک فقال : حد نی ایی عن جد ی »عن آ بائه 
ل قال : قال أمبراللؤمنين ا : من رضى بالعافية عن دونه رزق الساامة من فوقه » 
قال : فقلت اه حسبی 

۸--_ في الوسائل : (كتاب ال مزار ) باب « استحباب زيارة قبر عبد العظيم بن 
عبد الله الحسنی بال ر ی» عن تبن یحی ۰ من دخلعلیا بی الحسن‌علی بن عد الپارى #2 
من اهل الر ی » قال : دخات على أبى الحسن العسکری بحل فقال لى أن كنت ؟ فقات 
زارت الحسن فقال : أما انك لو زرت قير عبدالعظم عند کم ۾ لکنت کمن زار 


بر او عجب ( و تکبر ) داخل گردید هلاك‌شد . 

گفت پس عرضکردم بیشتر بفرمائید ای پر رسو لخدا پس فرمود : خبرداد مرا 
پدرم از جدماز پىران( گرامیش) گەت امیرالمۇمنین چا فرمود : کسی که بقن داشته 
باش بایتکه خدا باو عوض عنایت میفرماید جود و مخشش منماید . 

گەت ,س عر ضکر دم بیشتر بغر ماگیدای سر رسو لخداصلی الله عليه و آله بس‌فرم‌ود : خبر 
داد مراپدرم ازجدم‌از پدران( بز ر گوارش) گەت امبرالمۇمنن للبلا فرمود : کسی كە‌راضی 
گردد بعافیت‌از نکس که ستتر از وی‌است » سلامت وتندرستی‌روزی او شوداز کسیکه 
مافوق اوست ( يعنی کسی که به تندرستی ازپست تر خودقانع باشد در حالیکه وسال کسب 
عافیت برای او از آنشخص که مادون اوست شتر است» خداوند او را سالم مېدارد 
از آنکه تحت قدرت او نیست و آنانکه مافوق او هستند و توانائی دارند ) گفت پس 
عرضکردم کافی‌است مرا ( آنچه تا کنون بیان‌فرمودید ) . 

۸ -۔ در وسائل ( کتاب مزار ) باب 3 استحباب زیارت قبر ( معطلہر ) حضرٽ 
عبدالعظيم بن‌عبداله حسنی درری » از محمد بن یحیی از کسی که وارد شد برحضرٽت 
هادی 4 از اهل ری »گفت وارد لھ e‏ 4 نن ببن فرمود کجا 
بودی ؟ گەت بزیارت حسين کيا رفته بودم» پس فرمود: همانا اگر زیارت کنی‌قبر 
عبدالعظیمی که نزد شما (دروی )است هر آینه‌چون کی که قبرحسین بن‌علی بنا بیطالب 
یا زیارت کرده خواهی بود ( عبدالعظیم بن عبدال بن‌علی بن الحسن بن زيد بن 


۳A‏ مواعظ و حکم از امیر الۇمنى تاك 
الحسن بن على . 


۹- فى المجلد السابع عشر من البحار » باب « مواءظ امير المؤمنين 


1 


3 
و خطبه أبضاً و حكمه ( ارشاد الديامى ) و (هن ذلك ) قوله غي : الز اد في ادنيا 
کا ازدارت له تجلاً أزوارت عنه تولا : 

٠‏ -_ وفيه أيضاً : في ذلك الباب » و (من ذلك) قوله ا : العفو يفسدمن الم 
بقدر اصالاحه من الكريم . 

-_ و فيه اشا : ی ذلك الناب» و قاز تام اك ا وره خر 
من باك مدل علىربه . 

- وفه اشا : باب « ما جمع من جوامع کام أمر المۇمنین ج › ( مناقى 
ابن الجوزی) و قال ت : کن في الا رش أمانان ؛ فرقم أحدهما و هو رسول اله ااك 
E‏ بالا خر و هو الاستغفار > قال الله تعالی : و ما کان الله اعد !چم < الابة € 
الحسن بن على بنا بيطالب ئ ) . 

۹ - در جلد هندهم بحار » باب« اندرزهای حضرت امیرالمؤمنین ا و سخن 
راتیهاوپندهایحکیمانه آ نحضرت‌است» ( ارشاددیلمی) و( از آنجمله‌است) فرمایش‌حضرت 
( که فرمود : ) ژاهد در دیا ( کسی است که ) هر چه دټیا پیشتر زمبائیهای ودرا جلوه 
دهد او یشتر روی گرداند 

۰ --_ و نیز درهمان کتاب و باب ( از جمله سخنان آنحضرت است که )فرمود: 
عفو و گذشت » فاسد وتباه میگرداند از لیم و فرومایه بهمان اندازه که از مرد کرم 
اصلاح میگرداند (مقصود اینست که اکر مرد فرومایه‌ای که خلافی ننوده از او گذشت 
شود موجب جرأت برشل آن‌عمل کردد » بخلاف شخص کریم که موجب ندامت اوشود). 

۱ - و نیز در همان کتاب و باب فرمود : ( گناهکار ) خندانی که بگناه څود 
اعتراف دارد بہتر است از گریانی که عجب ورزد پربرور د گارخود . 

۲-- و نیز در همان کتاب › باب « مجهوعه سخنان امیر المؤمنبن الا است» 
( مناقب ابن جوزی ) که فرمود : درزمین دو امان بود یکی از آنہا از دست رفت که 
رسولخدا صلی‌امله عليه و آله بود » ,س دیگری را در يايد که آن استغقار است» 
فرمود خدایتعالی : وماکان الله ليعذ بهم «الاية> . 


«واقع ا ف استحباب دعا تمودن 


۴۳ - و فيه أبضاً : : في ذلك الاب » و قال بد ERIE‏ 
کا ا ا 

6 -_ في الوسائل : (كتاب الصلوة ) باب «استحباب الد “عاء عند هبوب‌الر" باح 
و زوال الشمس » عن السسكونى » عن أمى عبد الله #٤‏ قال : قال أمير اللؤمنين تاا : 
اغتنموا الدعاء عند اربع : عندقراثة القر آن » وعند لزان ٠‏ و عند تزول ألغبث › وعند 
التقاء الصفين للشهادة . 

6-_ و فيه أبضاً : ن ذلك الباب » أحد بن فيد ء في عد الداعی » عن 
بى عبد الت قال : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و أبواب الجثان » وقضبت 
الحوائج العظامء فقلت : هن اى" وقت,ِ ؟ فقال : مقدار ما بصلى الر جل أر بع ر کمات 
مترسلا 

_ وفبه أبضاً : باب « استصاب كثرع الد عاء وم الجمعة » عن زيد بن على 

عن آ بائه , عن فاطمة علطا > قالت : سمعترسول الله رأة قول : ان فى الجمعة لساعة 


g- ۳‏ نبز در همان کتاب و باب است که حضر ٿث فرمود : رژق را با صدقه 
فرود آرید > پس کسی که بقین کد بعوضی که خدا عنایت‌میغرماید ( جت اعمال ) بخحشش 
و عطا نماد . 

- در وسائل : ( کتاب‌الصلوة) بابد استحباب دعا هنگام وزش‌بادها وزوال 
خورشید »> از سکونی از حضرت‌صادق ا روایت شده که فرمود : اميرالمؤمتين ڳا 
فرمود : در چېار جا و موقم » دعاراغنیمت «شمارید : هنگام قرا تقر آن > ووقت‌اذان › 
و زمان ریزش اران » و موقعی که دوصف برای شہادت در برابر یکدیگر قرار 
میگیرند . 

٥‏ - و نيز در همان کتاب و باب احمدين فد در عدة الداعى از حضرت صادن 
ا روایت کرده که فرمود : هنگام زوال خورشید ( مقصودظہراست )درهای آسمان 
و بہش ت گشوده میشود و حوائج بر رگ بر آورده گردد› پس گفتم از کدام ساعتش ؟ 
فرمود : بمقداری که انسان ناز ظپرش را باھستىگى بجای آوره ۰ 

_۔ و نير در همان کتاب »› باب « استحباب کرٹ دعاء روزجمعه > اززیدین 
علی ازبدران بز ر گوارش!زحضرتفاطه علیهاالسلام روابت‌شده کهفرموده : ازرسو لخدا 
صلی اللهعلیه و آله‌شنیدم‌میفر مود : همانا در( روز) جمعه ساعتی است کهمر ده‌سلمان هر امر 


_۳A_‏ أجابت دعا ور شب جمعه قبل از طلوع فجر 
5 بوافقما رحل مسام سال الله عر وجل یپا ا آلا آعطلاء E‏ « قات ققات ۴ ارسول 
لله با ! أبة ساءة هي ؟ قال : إذا تدلى نعف عين الشمس للغروب » قال : فكانت 
فاطمة ةو ل لغالامم) : إصعد على الضراب فاؤ‌ارا مت تصف عينالشء س تدلى للغر وب فاعامنی 
حتی ادعو | . 
۷ و فه اشا : بات ۵ استحات الا کثار ٥ن‏ الى عاء د الا ستغفار و العارة 
و ا 
أيلة الحمعة > عن ا بصا » عن أي جعفر @ أنه قال : ان اله تعالی لاوق کل لملة 
جمعة من فوق عرشه من اول اليل إلى خره : ألا عبد مؤمن بدعونى لا خرته و دياه 
قبل طلوع الفجر فاجبه ؟ آلا عبد موعن بتوب إلي" من ذنوبه قبل طلوع النجر فأتوب 
عايه ٩‏ 1 عد ممن ؤك قترٽ عله رزقه فاا لر باد ق رزه قىل طاو ع الجر قار بده 
واو سم عليه y4‏ عبد مؤهن سقیم الي أن أشفيه قبل طلو ع الفجر فاعافيه آلا عد 
مؤمن محدوس معموم شال أن ااه هن حسه فل طلو ء۶ القجر فاطلقه من حسه 
خبری از خدای باعرت و جلالتقاضا کندباو عطافر ماید (حضر ت زهر اعلیمااللام)فرمود : 
بس عرضکردم ای رسولخدا صلی اهعلیه و آله کدام ساعت إت ( آنساعت ؟ ) فرمود: 
هنگامیکه نصف قرص خورشید از افق غروب کند و نصف دیگر آن فون افق اشد 


( مشرف بغروب شود) ,س حضرت فاطمه علیماالسلام بغلامش‌می‌فرمود : بر کوه بالا رو 
چون دیدی نصف قرص خورشید از افی فروب کرده من اعلام کن 7ا دعا 

۷ _ و نیز درهمان کتاب ؛ باب «استحباب سيار دعا واستغفار و عبادت نمودن 
در شب جمعه > از 1 بصیر ازحضرت باقر عله‌السلام روات شده که فرمود : همانا 
خدای تعالی در هر شب جمعه‌ای از بالای عرش از اول شب تابایان آن ندا میفرماید : 
آیا بنده مؤمنی‌هست که برای آخرت و دنیای خودیش از سپیده دم دعا ګند تا ( دعای) 
او دا اجابت فرمایم ؟ !یابندهٌ مومنی هست که‌پیش از سپیده دم از گناهان خود توه 
نماید تا تو به او را بپذبرم؟ آيا بنده مژمنی هست که روزی‌او کم باشد و از من ازدباد 
روزی خود صاب کد یش از سیده دم 7ا ( روزیش ( زياد گردانم و براو گشایش‌دهم ؟ 
u‏ نده ممن دردمندی هست کهپیش ار سبیده دم خواهان عافبت خودباشد تااوراعافیت 
دهم ؛ آيابندةمؤمن محبؤس وز ندانی اندوهنا کی هست که‌پیش ازسپیده دم از من آزادی 


خود ړا مغواهد ت او رااز زندان نات دهم و راه را بر او باز گردانم LT‏ دده 


بيان اشخاصیکه وعاء آنان جات فنشود _ 4 


و الى سربه ؟ ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني نآ خن له بخاامته قبلطاو ع الفجر فأنتصر 
له و آخذ له بظلامته ؟ فلا وزال بنادی بہذا حتى وطاع الفجر 

۸ - و فيه أبضاً : با « كراهة الدعاء لأر "زق ممن أفسد ماله أو أنفقه في فير 
حق »عن جعفر بن إبراهيم » عن أبى عبد الله ع قال : أربعة لا يستجاب لهم دعوة : 
رجل جالس ني پیته قول : الله" ارزقنى » فيقال له ألم مرك بالطلب ؟ و رجل کانتله 
امرأة فدعا عليما : فيقال له ألم أجعل أمرها إليك ؛ و رجل كان له مال فأسد. فيقول : 
الهم" ارزقنى » فيقال له ألم آمرك بالإقتصاد؟ ألم آمرك بالاصلاح ؟ ثم قال : و الدين 
اذا انفةو!ا لم بسرذوا ولم يقترو! و كان بين ذلك قواماً . و رجل کن له مال 
فادائه بغير بينة » فيقال له ألم آعرك بالشمارة ؟ . 

_ و فة أیضاً : في ذلك الباب» عن الوليد e‏ ہی عبد اله 2 
فال : صحبته ین عة و الدينة فجاء سائل فأمر أن يعطى » ثم جاء آخر فأمرأنيعطى » 


yT‏ پیش از سییده دم از آنچه ر او ست م شده از من طلب کند تا 
جہت او ( از ظالم ( باز تام و باریش دهم ؟ و همیشه ابن ندا ھت تا سيده (صسبح) 
طلوع نمايد . 

۸ _ و نیز در همان کتاب » باب « کراهت دعا برای روزی از کس ی که مال 
خود رافاسد وتباه گردانیده‌یا در غیر حق خود انفاق نموده است » از جعفر بن براهی 
از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود : چہار ( طايه ) اند کهدعای‌ایشان 
باجابث نرسد : مرد ی که در خانه خود بنشیند و بگو بد خداباروزی ده مراء پس (باو) 
گفته میشود : آیا مأمور بطلب روزی ( خود ) نشده ائ ؟ ومرد ی که زئیدارد و اورا 
نفرین کد نس( بأو ) گفته مشود ی امر( طلان) او بتو واگذار نڅده است ٣‏ و 
مردی که ا باشد و آ نرا تباه گرداند وبگوید پروردگارا روزی ده مراء پس 
( باو ٣)‏ گفته مشود ايا مأمور براقتصاد و میاه روی نبودی ؟ ا ترا فرمان نداده ام 
باصلاح‌معیشت خود ؟ سېس ‌فرمود : والد لی اذا انفةو الم اسر فوا وام قت روا و کان 
ن ذلك قواماً . ومردی که مالی برای او باشد وبدون شاهد وواه قر ض کسی دهد 
( و از ميان برود) بس باو گةنه میشود ایا امر کردم ترا به ( طلب نمودن ) گواه ؟ 

- و نیز در همان کتاب و باب ازولیدین صبیح از حضرت صادن عليه السلام 


~~ 


روایت شده ( راوی ) گفت بین مکه و مدینه مصاحب با حضرت بودم ‏ الى أمد 


e _‏ واب سیراب نمودن تشنگان 


جاء آخر فأمر أن يعطی » ثم جاء الرابع فقال ابو عبد الله ج بشبعك اله ب 
القت الينا فقال : أما عندنا ما نعطبه ولكن اخشى أن أكون كأحد الثلائة الذين 
لا وستجاب لم وعوة : رجل أعطاء الله مالا فأنفقه بي غبر حه م قال : الب" ارڙقني 
ا قات له و حل دوا عل فر انه أن ر وة مها و فن تحمل الع ول 
امرها إليه » و رجل بدعوا على جاره و قد جعل اله عز و جل له السبيل إلى أن بتحوّ"ل 


عن جواره و پبیم‌داره . 
وق اا( اتا کا کا ا ا 
و البپائم و لو في موضع يوجد فيه »عن طلحة بن زيد ؛ عن أبى عبد الله ب فال : قال 
أمير المؤمنين تج : اول ما مده به فالا خرة صدقة ٣1‏ ء٠‏ بعنى فالا جر 
و فيه أيغاً : فيذلك الباب » عنضريس بن عبد اللك » عن ابي جعفر 0 


( و از حضرت چیزی خواست) ہس حضرت فرمانداد تاباوعطا شود » سپس دیگری آمد 
حضرت امر فرمود باو عطائی شود» سېس دیگری آمد حضوت امر فرمود عطائی 
باو شود » سیس شخصس چہارمی آمد حضرت صادق علیه‌السلام فرمود : خدا ترا سیر 
گرداند سپس بما وجه نموده فرمودند : آگاه باشید نزد ما بود چیری که باو عطا 
نمائیم و لیکن ترسید م که من چون یکی از سه طایفه‌ای گرد م که دعای ایشان مستجاب 
نمی‌شود : مردی که خداوند مالۍ باوءطا فرمودهو او آن مال را در غیرراه‌حلالش صرف 
ابی بو یدیرورد کارا رزق و روزی بمن‌مرحمت فرما » دعای اومستجا نشود ؛ 
ومرد ی که دعا کند بر زن خود که از ( شرور ) او راحت‌گردد در حالیکه پروردگار 
باعزت وجلال امر ) طلان ) ژن را در دست اوقر ارداده ؛ ومردی که همسایه ( بد) خود 
وا ٹفرین کند در حالبکه خدای با عزت و جلال راه ( فرار ) جپت او قرار داده که از 
همسایگی او بغروش خانه‌اش جای دیگر رود . 

۰ -و یز در همان کتاب ( کتاب زكوة ) باب « ا کد استحباب آب دادن 
«مردم و حیوانات گرچه در جا ئی باشد که آب هم موجود است » از طلحه بن زید از 
حضرت صادق لا روایت شده که فر مو دحضرت امير المؤمنين عل السلام فرمود : نخستبن 
چیزی که درآځرت بدان ابتدا میشود( بعنی از اول چیزی که سوال مشود ) صدقه آب 
اف( فی اجو ان شدری دباو انب که ک وا ییا راان ا : 

۹ - و نیز در همان کتأپ‌وباب ازضر بس بن عبدالملك از حضرت باقرعلیه‌السلام 


ا ثوا ب آب و ا امکنه ت ان 2 E4‏ 


قال : ان اله بحب إبراد الکد السرا > ومن س Ss‏ ن بهمةر أو غبرها 
أطله الله نی ظل عرشه بوم لا طل" إلا طله 

۳ و فيه أبضاً : في ذلك الباب » عن معاوية بن عمار » عن أبى عبداله اي 
قال : من سقبی الاء في ي «وضع بو جد فيه الا“ ء کان ؟ كمن اعثق رقبة » و من سقى أطاء ى 
موضع لا دوجد فه ا ۾ کان کمن احا تفا »وهن احا تفا فكأتها احا الان 
چا 

۳ _ وقیها مضا : د وجوب الجود و السخاء بالز كو ونحوها من‌الواجبات» 
و قال النبي باو : من اد ا ا اھ فة و ا اتان 
e‏ الباب » عن علي" بن عوف » قال : قال ابو عبد الله 
: السخاء أن تسخوا نفس العبد عن الحرام إن تطلبه » فا ذا ظفر بالحلال طابت 


~~ 


یتر 


روایت شده که فرمود : هانا خداو ند دوست دارد سبد هودن 5 سوخته را وھر کیں 
واب کد کد کرھی وا( که از وز کی ت اقتاد ) وان یا ق آن ہاش٤‏ 
خداو ند او را در سایه عرش خود قرار خواهد داد روزی که‌سایانی نیست‌مگر سایه حق 
( کنایه از اینکه از حرارت و سوزن د گی محشر در امانست ) . 

۲ - و نیز در همان کتاب و باب از معاوية بن‌عمار از حضرت صادڻ‌عالیهالسلام 
ووایت شده که فرمود : کسی که أب دهد (دیگری ړا )در محلی که 1 بدست‌هيا يد 
( يعلى هيه آب آسانست ) مثل کسی است که نده‌ای ( در راه څدا ) آزاد کرده است 
و کسی که تشنه ای را ) آب دهد در محلی که آب بافت نبیشود چون کسی است که 
نفسی را زنده کرده » و هر که نفسی را زنده کند چون کسی است که همه مردم راز نده 
کرده‌است. 

۳ - و نیز در همان کتاب » باب « وجوب جود وسخاوت بز کوة و نحوآن از 
سایر واجبات » ییا کرم صلی الله عليه و آله فره‌ود : کسی که انجام دهد آنچه را که 
خډا بر او واجب فرموده باسخاوت ترین مردم است . 

٤‏ - و یز در همان کتاب و باب از على بن عوف روایت شده که گەت حضرت 
صادق عليهالسلام ذرمود : سخاوت و بخشش اینست که بنده نفس خود را بتکنف وزحمت 
بيندازد در ترك‌حرام هر گاه طالب ان گردد ( یعنی هنام روی آوردن حرام بزحمت‌خود 
دا از آن باز دارد ) پس هنکامي که بحلا لی دست بافت › تفس او مايل و خوشتوداست 


8 ڈر غب باظپار می نیازی از خلق و نماو شب 


تسه أن قهھ 5 طاعة أله عزوجل . 

6۵-_ و فيه أبضاً : في ذلك الباب ؛ عن جميل بن دراج »عن ابی عبد اله 4 
قال : ٠ا‏ بلى الله عز وجل العباد بشيء أشد عليهم من إخراج الدرهم . 

١‏ -_ و فيه أبضاً : باب « استحباب الا ستغناء عن الناس و ترك طلب الحوائج 
هتم “عن عرداتته ن سان فال : سمعت ا عبدالله تم قول : تة هن فخر المؤمن 
و زينة في الدنيا و الا خرة : الصاو فی آخر الل >9 بات e‏ ۴ ادى الئاس . 
و ولاية الامام من آل غل مشي . 

۷ --_ و فيه أضاً : في ذلك الباب » عن عل بن عبسى الكندى » عن جعفر بن څل 
قال : جا أعرابی إلى رسول اله ب فقال : با عد ! أخبرنى بعمل يحبنى الله عليه » 
فقال : يا أعرابي ! إزعد في الدنيا بحك الله » و ازهد فيا عند الئاس بحبك التاس . 

۸ _ في الكافي : « كتاب الايمان و الكفر ) باب « الصدق و أراء الأمانة »> عن 

که انرا در راه فرماتىری خدای با عژت و جلال انفاق نماید . 

٥‏ ۔ وز در همان کتاب وباب ازجمیل بن‌دراج از حضرت صادق طا روایت 
شده که فرمود : آزمایش نفرمود خداوند باعزت و جلال بن د گان ( خود ) را بچیزی 
که بر ایشان سخت تر ازدادن درهم باشد. 

و نیز در همان کتاب » باب « استحباب استغناء از م۔ردم و 7رك طلب 
حوائح از ابشان » از عبداله بن سنان روابت شده که گەت از حضرت صادنق لا 
شنیدم میفرم‌ود : سه چیز است که موجب افتخار و مباهات مؤمن و زینت ( او ) درد نیا 
و آخرت است : نماز در آخر شب ؛؟ نا اميد بودن ( و توجه نداشتن ) با نچه در دست 
مردم است ؛ وولایت ( و دوستی ) امام علیه‌السلام از ځانواده پیغمېر صلی الثعليه و آله 
) مقصود ائمه انى عشر عليه م السلام است ) . 

۷- و نیز در همان کتاب و باب از محمدبن عیسی کندی از حضرت صادق 
عليه السلام روایت شده که فرمود : عر بۍ پیابانی نزد رسولخدا صلی ال عليه و آله آمد 
و عرضکرد ای محمد صلی‌ايله عليه و آله عملی بین تعلیم فرما که چون بجای اورم خدا 
و اهل ژمین مرا دوست بدارند» فرمود : بی رغبت شو بانچه در دفیاست تا خدا ترا 
دوست بدارد ؛ و بی‌رغبت شو با نچه نزد مردم است تا مردم ترا دوست بدارټد . 


» کناب امان و كفر ( در باب « صدن و اداء امانت‎ J در اکتا بکافی‎ - ۸٨۸ 


ارغاب بحسن اخلاق » مواعظ حضرت عسی ۳ 
فان" ذلك شيء إعتاده » فلو تر كه إستوحش لذاك » و لکن انظروا إلى صدق حدشه 
و راء امانته .۰ 

۹ -_ وفبه أيضاً : باب « حسن الخلق » عن على" بن الحسن للام قال : قال 
رسول انه کرات کو مأ وض ف مىزان أهرء وم القامة اقفضل هن حسن الخلق 2 

¬ ف الاحلد الخاسس هن البحار (کتاب‌النو :) باب » مو اعظ عسی e‏ 
و حكمه » ( تحف العقول ) مواعظ المسيح ت ف الانجيل و غبره » و من حكمه : طوبى 
لامتراحمين ¢ اولك م المرحومون وم القامة ؛ طوبی للمصلحين بن الناس 1 اولك 
م امقر بون وم القراهة طو بی لامعم-رة قوم 5 اولك زورون الله وم اأقامة »> طوبی 
للمتواضين ادنا ¢ اولك ورون منا الاك وم القباهة ٤‏ طوبی لهسا کین لېمملکوت 
السماء ٤‏ طو بی للمحزوندن 0 م الذين ر وق ٤‏ طوی للذين جوعون 3 ءظمؤون 


ار ابی طالب بور رفع روات شده که گەت حشرت صادیٰ عليه السالاعفرمود : طول 


رکوع و سجود شخس نگاه نکنید » زیرا همانا اين طول دادن چیزست که عادت او 
بر آن شده است وا گر ترك آن کند بوحشت ممافتد » ولیکی‌نظر شا براستگو تی و رد 
امانت او باشد. 

۸ - و نبز در همان کتاب » باب « حسن خلق » از حضرت زین‌العابدین عله 
السلام روایت شده که گفت رسولخدا صلی اشعلیه و آله فرم‌ود : چیزی در ميزان عمل 
کسی در روز قیامت نېاده امیشود که برتر ازخلق نیکو باشد . 

۰ - در جلد پنجم از کتاب بحار ( کتاب نبوت ) در باب « مواعظ عیسی‌علیه 
السلام و حكم او » ( از كتاب تحف العقول ) مواعظ مسبح عليهالسلام در انجيل و غير 
انجیل و از حکمتہای ۲ نحضرت‌است : خوشا بحال ' نانکه یکدیگر رحم میکنند » ابشانند 
که در روز قامت مورد رحمت خدا قرار کرد > خوشابحال آنانکه بین مردمرا 
اصلاح میکنند » ایشانند که در روز قیامت برحمت حق نردیك کته اند » ځوشا بحال 
آنانکه دلشان پاك و پاکیره شده است » ابشانند که خدا را در روز قیامت ز بارت 
میکنند ) بچذم دلشان برای کمال ایمانکه دارند ) خوشا بال آنانکه در دیا 
فروتنی میکنند» li‏ در روز قیامت دارای ؟ سی های سلطنتند › خوشا بحال 
تہی دستان خځاك نشین که از برای آنہاست سلطنت و رضت آسمانی » خوشا پال 
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خشوعاً» هم ا قوی 0 e‏ 2 ا الطہارة > فان" لم ر 
السماء ٤‏ طو باکم ذا حسدتم و شتمتم وکیل يکم كل" كلمة قبيحة كازبة » ندر 
فافر حوا و ابتهجوا فان" اجر کم قد کش فی السماء . 
و قال : با عييد السوء ! لومون الفان هل الط ولا ورن اشک عل الق 
یا عبی الك" نا قحلقون روسكم و ققصرون قەيصكم و تنکسون رؤوسکم » ولا تنزعون 
8 قلوبكم ؛ با عبيد الدنا ! مثلكم كمثل القبور المشبدة ا 
و با عظام الموتی علو خطابا ؛ با عبد الدتا انها مثلكم كمل السراج بضيىء 
لاس و بحرق نفسه ( الى أن قال ج ) و إعلموا أن" كلمة الحكمة OE‏ 
قعل م قبل ان رفع “ و رفعپا ان دذھی رواتما ۽ با صاحب العم ! عظم العلماء اعم 
آناتکه در امر آخرت اندوهناکند» ایشانند که خوشحال مبشوند ( در آخرت ) خوشا 
بحال آنانکه بخودشان گرسنگی و تشنکی میدهند ( روزه میگیرند ) از روی اظپار 
انقیاد ء آنا کسانی هستند که به بشت و نعتہای آن سبقت میگیر ند » خوشابحال 
نانک ازجہتپاکی از گناهان و کناره گیری از معصیتپا ب دگوئی نسبت بآنہا میشود ۰ 
پس همانا برای ٠‏ ملك و سلطنت آسہانی » خوشا محال شما هنگامیکه 
حسد مرده و دشنام دأره شود و در باره شما هر کله ژشت و دروءغ ی گفته شود » در 
ادن هنگام پس خوشحال و خورسند باشید زیرا که پاداش شمادر آسمان بسیار است ۰ 
وفرمودای بند‌گان بد ؛ مردم‌رایر (کرداریدی که) گمان داریدملامت کید و بعیب 
هائی که در غودتان بقینیدت خود را سرزنش نمی نماگید » ای بن د گاند نیا » سرهای‌خود 
دا یرای ران ودرا واه کید ی شای کو رار ااا یدو کا 
از دلہای خود بر نمیکنید » ای بندگان دتیاء مثل شما مانند مثل قبر ھ_ای محکمیست 
که ناء ظاهر روی آنہا نظر کننده را خوش میاآورد وحال آنکه داخل آنپااستخوان 
های مرده هامیباشد که پر از معاصی و خطا هاست » ای بندگان دنیا : همانا مئل شما 
مثل چراغبس ت که برای مردم روشنی میدهد و خود رامیسوزاند ( تاا نجائیکه فرمود :) 
و بدانید که کلمة حکمت گم شد مؤمن است پس بر شما باد ( ضبط آن) پیش 
از آنکه برداشته شود » و بر داشتنش برفتن روایت کنندگانش است › ای صاحب 
دانش ! دانشمندانرا بورگ بشمار برای دانشی که دارند ›» و مجادلة بأ علماء ړا 
٠‏ »و ٹادانانر! کوچات بشمار برای نادان ی آنا و آثہا را دور نگردان ولیکن 
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ودع منازعتم ؛ وصغ ر الج ال اجپلمم ولاتطردهم ولکن قر بهم وعلّمم ؛ با صاحب العام ! 
إعلم ان كل" نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة ئة تؤاخذ عليها د الحديث > . 

--١‏ في جواهر السنية : باب « عيسى ب » و روى الشميد الثاني الشيخ 
زین‌الدین قد س سره في کتاب‌الا داب » قال الله ارك و تعالى في‌السورة السابععشرةهن 
الانجيل : ويل لن سمم العلمولايطلبه كيف بحشرمم الجمال إلى النار ؟ تعمواالعلموعل وه » 
فان العلم إن لم سعد کم لمیشقکم » وإن لم برفعکملمیضعکم » وإن‌لمیغنکم لمیفقر کم » 
و إن لم بنفعکم لم بضر کې » ولا ولوا نخاف ان نعام ولا نعمل » و لکن قولوا نرجوا 
ان نعلم و نعمل » و العلم :شفع لصاحبه و حو على اله أن لا مخز به » ان الله #عالى قول 
بوم القيامة : يا معشر العاماء ! ها سكم بر بكم ؟ فقولون ظننا أن برحمنا ويغفرلنا 
فيقول تعالى : اني قد فعلت » اني استودعتکم حکمتی لا لشر أردته بكم بل لخبرأروته 

بكم فارخلو| ي صالح عبادری لى جنتي برهتي . 

تارا بخود ردك گروان وبانهایاد ده » ای‌صاحب علم ! هر اعمتی را کهسپاسگذاړری 
نکئی منز له گناھیست(نا سیاسی آن نعمت) که موٌّاخذه میشوی بر آن « تاآ خر حدث» . 

١‏ -_ در کتاب‌جو اهر السنیه : باب «عیسی للا » است که شید ثا نی‌شیخ ز ین | لدین 
قدس سره در کتاب آداب روایت نموده که خداو ند تبارك و تعالی در سورۀ هفدهم‌از 
انجیل فرموده : وای بر کسی که علم را بشنود و آنرا طلب نکند» چگونه است حالش 
وقتی که با تادانان سوی آتش مح دور مشود ؟ دانشوایاد بگیرید و آنرایاد بدهید » همانا 
اگر داش شمارا خوشبخت نکند بدیخت نخواهد کرد ؛ وا گر مقام شمارا بالانبرد پست 
نخواهد نود » واگر شمارا بی‌نیازنکند نیازمند نخواهد نمود » و اگو بشها سود نبخشد 
ضرر نخواهد رسانید » و نگوګد میترسیم بدانیم و عملنکنیم و لیکن بگوئید امیدواد:م 
که بدانیم و عمل کنیم > و علم برای صاحب خود شفاعت میکند و بر دا سزاواراست 
که اورا وار نگ وا ند هانا داویه ا فظن در دوز قامت میفرهاید ای کرو 
دانشمندان ! گمان شا بپر ورد گارتان چیست ؟ پس کو ند گمان ما ا ست که ځداو ند 
بها دحم میكند و مارامی آمرزد » بس خداو ند ناء لمت میفر ماید : هما نا بجا اوردم > شما نا 
حکمت خودم را نزد شما امانت گذاشتم نه برای شری که برای شما اراده کرده بودم 
بلکه برای خیری بود که برای شما اراده کرده :ودم پس در بندگان شایستۀ من داخل 


شود و سبدب رحمتا من سوی بهشت روا:4 کد 


_“ ۳ کی از هر ارده ا عام دتا خواه د سڪن چشى 


۷١‏ - وفه اا : باب « وأود اء نحص ن غياث » عن ا عید اله ت 
قال : أوحى اله عز وجل الى داود ت : لا تجعل بینى و بنك عالطا مفتوناً بال نيا 
صد ك عن طريق حبستى » فان" اولك قطاع طرق عبادى ال مريدين » إن أدنى ها أا 
صانم مم ان تزع حلاوۃ مناجاتی من قاو بم . 

۳ -_ و فيه a‏ ( اى الشهيد) في رسالة الغيبة ء 
ان موسی ات استسقی لنی اسر ائيل حن سام قط › فأوحی ال تعالی الب لااستجب 
لك ولا من معات و فیکم وی ا على النمبمة » فقال : يا و و 
نخرجه من يننا » فقال : با موسى ! أنها كم عن النميمة و أكون نماما ؟ فتابوا بأجمعيم 
فقوا 

٤‏ _ و فيه أبضاً : في ذلك الباب » يان آدم ! أ كثر من الزاد إلى طريق بعيد» 
وخةف ا فالصر اط دقق 3 اخلص العمل فن الئاق بصر » و اخ نومك الى 

۲ --_ و نبز درهمان کتاب ۰ باب «داود علیه‌السلام» از حفص بن غیات ازحضرت 
صادی علیه‌السلام رواءت نہوده که فرمود : خداوند باعزت وجلال سوی داود عليه‌السلام 
وحی فرستاد ک4 بن من و خودت دانشمندمتلای :دنا را قرار زده که ترا از راه‌دوستی 

من باز میدارد › بس ھمانا آنہاراهر نہای بند گان‌ارادتیند منند » همانا کمتر چیز بُکه 
نبت بآ نپا بجا میآو رم اینست که شیرینی مناجات خودم را از دل آ نپا می برم 

۳ - و نیز درهمان کد اب » باب < موسی‌علیهالسلام» است وروایت کرده ( بعنی 
شېید ) در رسال غبت همانا موسی علبه‌اللام برای بنی‌اسرائل طلب باران کردهنگامی 

که آنہا را قحطی رسیده بود » ,س خداوند با عظمت وی او وحی‌فرستاد که دعار! 
اجابت نمیکنم نه برایتو و نه برا ی کسیکه با تو است و حال آنکه در میان شما سخن 
چینی است که اصرار برسخن چینی خود دارد» پس موسی عليه السلام عرض کرد ای 


کیست آنسخن چين که اورا از بین‌خودمان خارج کنیم ؟ څداوند فرمود 


پرورد گار من 

ای موسی ! من از سخن چینی نہی و منممیکنم آنوقت خودم سخن چینی کم پس تام 

آنا تو به کردند وباران برای آنا نازل شد . 

مک ن که حیف بود دوست از خود آزردن على الخصوصمر آندوست را که انی نیست 
٤‏ - و نیز در همان کتاب و پاب است : ای پسرآدم ! توشة زياد بردار برای 

راه ۍ که بيار دور !ست » و باررا سبك گردان که راه باریك است » و نیت را در عمل 


طرائف الحکم -٣١-‏ 


بیان او مر یه عام از ز عابد < و FV‏ 


او الى الت زان › و لذاتك إلى e a7 OEE e‏ 

الا متم انة الد نيا تنعل Cc‏ ن النار . 

1Yo‏ ت ف اادد الاول 6 البحار > کتاب العقل والجپل 4 باب 3 تواب‌الہدایة 
5 التعلم € ) علل ا ) عن ونس › عەن E‏ »> عن اى عك اله م قال : ذا 
کان وم القرامة ٫عڻ‏ الله عرز وجل العام و العابد 6 فاا ووفا بین کی الله عرو حل قىل 
للعابد : إنطلق إلى الجنة » و قبل للعالم : قف شفع للناس بحسن تأديبك ليم . 

۹ ني المجلّد السابع عشرمن البحار » باب « وصابا الباقر َي و مواءظه و 
ية C‏ ) حف الول ( ومن کالامه ا لجار < > a‏ وهو قول : اتانبت کک 


دی 2 
ب ت م ۰ “ ي 
جابرمحزواا مشغول القلى ¢ فقت حجعاٿت واا ماحز تاف و شغلل فلك ¢ کل هذا على 


ال يا ؟ فقال y‏ 5 جایر ٤‏ ولان حرن هم الأاخرة ¢ lb‏ جار 1 هن دخل قله خااص 


خالس کن بس ھمانا صراف ( بررس ) ينا است »› و خواب خودرا تأخر بیافداز :رای 
EEE‏ باش تا 0 E OR a A E‏ 
امور دنیا نردیکی مرابجوئ تا ایتکه !ز آتش‌دور شوی. 

٥‏ - در جلد اول :حار ( کتاب عل و جپل ( باپ واب هدایت £ تعلیم (علل 
الشرايع ) از يونس از کسی که ذکر نموده یوس اورا از حضرت صادت عليه‌السلام که 
فرمود : روز قیامت ک4 مشود خداو ند عز وجل عاام و عابد را بر میا نگیز | ند و چون در 
موقف حاب قرار کر ند با رد کته مشود راه اہشت پیش گور ولی بعالم گفته مشود 
در نگ کن و ەر ده‌ی‌را که نیکو ر ست نموده‌ای شفاعت نما ء 

۹ ۔- درجلد هفدهم بار ۰ پاب «وصابایحضرت باقر لا >( >( تحف‌العقول ) و از 
جەله‌سخنان ا نعضرت برای جایر شت که روزی حضرت بیرون‌رفتند و میفرهود له صبح 
کردم ای‌جابر درحالیکه اندوهناکم و دلم منغولسست ( جابر وید )عرضکر دم فدایتو 
شومسبب اندوه‌و گرفتگی دل شما جچبىت ؟ (۲ یا( این‌حزن‌وا ند وه بر ای امر د ایاست ؟ ورمود 
نه‌ای جایر »› ولی إندوه آخر ست( کەهر ا اندوهناك نمو دهاست) اجار »› کسی که داغحل 

ا م : 
شود در دل او ایمان خااص »از e‏ ڈرداند› همان زینتہای د يالوب 


و لہو است همانا خانه آخرتنست که ( | در آن ) ژنده و جاو یدانست ؛ ای جار 


د٣ی‏ 
سزاوار تست مرد با ایبان بر رتاف دنا دل خوش دارد ( ای جابر ) يدان ٠‏ که 


e _TA-‏ ج اهام م ششم بدا ار 


A22‏ ة الاسان شل 2 ف UL.‏ ا AL‏ “ ا رة زهرة ا ا انا هر لعب" و 
5 ع 
لېو Eg‏ الد ار إل خرة اہی الحہوان ؛ ¢ جایر ! ان اموم من لایذیغی له أن ر أن 
وطمشن إلى زهرة الحيوة الد ناء و اعام أن" ناء [ الد نبا] هم اهل غغفلة وغروروجمالة. 

"MN. E: ۰.۹ TEB‏ 5 .» و 
واڻ|یناء الا حرة هما مۇمنونالعاملونالز اهدو ن اهل العام والفقهو اهل فكرةواعتبار واختار 
لاىملون هن ن کرالله « واعام ا جار إ ان اهل التقوى ھم اا غنياء ¢ أغناهم القلبل من 
الد نيا فمؤونتم وسبرة » إن فسيت الخير ذ تروك وإن تمات به أعانوك › أخروا شهواتم 
ولذ ا خلفېم وقد هوا طاعه ر أمامپم ونظروا | ی سیل الخر والى ولاية احا 2 
الله فأحسوهم وتو لوهم واتبع وهم ؛ فانزل نفسك من الد نيا كمئل منزل ثزلثه ساعة 
ار تلت عه او کل مال اس تفده ف منامك فف ر حت به وسررت م أنتہہت هن ردك 
ولیسني بدك شيء : وان أنماضردت لات ثلا لتعقل وتعمل ده إن وفقك ننه له » فاحةظط 
ا حابر ! ما استو وعتكڭ أ مااستورعات اسک [ ٣‏ ڙدن A‏ نصحلنفسكڭ وافظر 
ماله عندك فى حباءاك فكذلك کون لث العہد عنده فى مر جعات » وانظرفان تكن الد ا 
فر زندان دنیا ( یعنی دنا طلبان ) اهل غفلت و غرور وجہالتند» و همانا فرزندان آخرت 
مردم با امان و عمل کننده و اهل رھد ) و تقوايندء اهل ارت ( ار یاب عام و قېمند 
اهل فک و اعتبارند» از یاد خدا خسته نمیشوند» و دان ای جار پرهیز کاران اغنیاء 
( از مردمند) یی نیاز گردانیده ایشان را ( خدا ) از حطام کم ( و بی ارز ) دنا 
و بکمی از دنیا( | کتفامینمایند ) پس نبازات ایشان کم‌است » اگرعمل نیکی رافراموش 
کنی یادت آرند و اگر ( در مقام ) انجام آن باشی یاریت کنند » شپوات و لذات خود 
را بشت سرافکنده و فرمانبری‌خدای خویش را پش روی قرار داده اند ( کنايه‌ازاینکه 
بدنیا توجپی ندارند و همت ایشان فقط امتثال فرمان خداست ) و براه خير نظر ګنندو 
وجه بولایت دوستان خدا دارند » ,س دوست بدار ایشان را و پېروی‌ایشان ناء و خود 
را در دنا چنان دان که گویا ساعتی بیش در آنجا اقامت تکرده و سپس کوج‌خواهی 
کرد ٤‏ 5 چون مالی ک4 در خواب ) کمان:ری ( بدستت امد ویدان خوشحال وی وپس 
از يداری چیزی در دست خود نبینی ( ای جار ) ھہانا من برای 7و ( این ) مال 
( ها آوردم ) تا بغہمی و بآن عمل کنی اکر خداوند ترا توفی ق کرامت فرماید » بس‌حفظ 
کن ای جابر آنچه از دین خدا برسم امانت بتو میسپارم و حکمت ( بالغه ای که ترا بر 
ان واقفمگردانم ( پند کیر وبا نچەخدا دراختیار توقرارداده درایام زندگیت نظر فما » 


8 ر#یب جنماز ثاقله د دعا در آخر شب Aa‏ 


عندله عا ی (غر سخ( ماو صت لكفتجو ل عتا !1 ی دا اس ب الوم 4 فا رب حر کے 

5 ا هن امور ال" ا وی ناله › فلا نالەکان عابه وال وشقی به > وارب" کاره لاش 
هن اهور الآخرة قں ناڵه سعد به 

ف الرفائل ( كات الاي ان اشخان المارة اء الاك 

و كاتا ¢ عن َل بن کردوس ۰ عن اي عداله م فال : هن طم ر م آوی الى 

فراشه بات وفراشه کمسجده » فان قام من الیل فذ کرالّه تناثرت عنه خطاباه » فان قام 

ن¿ > راللبل فر صلی ر کعان وت اله وأنیعله وصلىعلى ال نہ باتو ام ستل 

اله ا 1 ٤ he‏ 5 ان بعطبه الذى ماه رمه وا ان ف E‏ له هة . 

YA‏ وغه اس و باب » HI‏ فک ان قال الام 8 ی اعوذبك 5 ن العتنة بل قال 


: ن مضللات الفتن»› و امەرالۇمنين : رحا قول الي ا ی اأعوذبك من ٠‏ الفثنة 0 


بس مماهده تو باخد! در باز شتت چنين خو اهد بود(ای‌جابر)تظر نمابس اگردیا دراردتوجز 
ان بود که در ایت وصف کردم پس امروز منتقل شواز نتا بد تیاگیکه در آن‌طاب‌ر ضای 
خداکنی » و چه بسا مردمی که پر امری از امور دیا جریصندو پس از رسیدن بان »› 
سر بار او میکردد و موجب شقا وش مشود » و جه ساشخصی که آزامری از آمور اخرت 
کراهت دارد در حالکه موفق بان شده و سعاد تند گرد يده : 

۷ -۔ دروسائل( کتاب‌الصلوة ) باب «استحباب نماز جہتقضاء حاجت وچو نکی 
ان » از محمد بن کردوس از حضرت صادق عل+السلام روایت شده که ذرمود : کسیکه 

. ت ص , : ت 
وضو بسازد سيس بسوی خوابکاه خود قرار فېرد » شبرا دذرانده در حالکه خوابخاه 
او ( 3 جېت واب و مزد آخرت ) چون مسجد بأشد ٩‏ س اگر بپاخیزد و متذ در ںا 
گردد لغزرشہا از او بریزد › س اکر آخر شب بر خیزد ووضوسازد و دو رکعت نماز 
ت is a‏ س E‏ 
دذارد و حمد و نای الپی بجای ارد و بر پیغمبر اکرم صلی انه عل» و اله صلوات 
بفرستد هرچه از خدا بخواهدعطایش فرماید » یا همان چیز برا کد خواسته باوعطا فرما ید 
و ا که بتر ازا نرا برای آخراش ذخەره فرم‌اید . 
1 کې : ا 

۸ و نیز در همان کتاب » باب« کراهت كفتن اللهم انى اعوذ بكمن الغتنه 
بلكه كفتهشود : اللهمانى اعوذبك من مضلات الفتن » حضرت امير المؤمنين عليهالسلام 
2 چ e. E e‏ ن اما 
شنید مردی میکو ید خدایااز فتنه پناه بتو هی برم » حضرت فرمود : تر امی بینم ده اژمال و 


EE‏ باك نموول دررها کناهان ٿيعمافرا 
وال اراك ا هن مالك وولدك ٤‏ قول 1 عزوجل : امااموالكم واولاد کم فتنة 

- ووه اا : ( کتاب الطپارة ) عن عبد اه ن سنان > ګن اه ل عن 
له » قال سلمان : فلیس انا فی شىء من ذلك اجر خلا التطمبر؟ قال على ته : ياسلمان ! 
لکم الأحر و( اراي والتضرع الى اله والدعاء له› بماشکتب کم الحسنات ورفم 
لکم الد رجات فاا الز حاف پو تطپيرو کفارة 


سلمان ! ما هن احد من شيع تنا دصیہه وجح 1 بذتب فلسہق مغه» و ؤلات اأ جح تیر 


A‏ وفه‌امضاً: باب » تەچ هن ...۰ والا دعب ةالو جزة لر مراشض والاوحاء» وال 


واو لاد کہ‌قتنة ( همانا مالا و فر زندان شا موب آزمایش‌شمایند) بلکه بکو : اللهم 
انی اعوذبك من مضلات الفتن ( پروردگارا پناه بتومی برم ازفتنه ها ی گهراهکننده) . 

و نیز در همان کتاب ( كتاب الطہارة ) از عبداله بن سنان از برادرش 
محمد از حضرت صادن لا از پدران ( :زر گوارش ) از حضرتعلی بن اببطالب طا 
روات شده که حضرت از سامان فارسی عبادت نموده و فرمودند : ای سلمان تست 
ڪس ازشيعيان ماڪه دردى باوميرسد مگر آنکه سب گاهياست ڪه از پيش 
بجا ی آورده است و آن درد ( و یاری ) موجب باك شدن اوست از آ ن گناه » سلمان 
عرضکرد آیا برای ما پاداش و اجریدر مرضی جز باك‌شدن ( از گناه گذشته )نیست ؟ 
حضرت على بن ابیطالب علیه‌السلام فرمود : ای سنمان ! برای شما ببب شکیبائی بر آن 
سماری و تضرع وزارۍ وی خدا اجر و باداش است »و دعا نمودن درای رفسح آن 
بیم‌اری بسبب‌شکیباگی و تضرع وی خدا موجب هیشود اعمال نیکی در نامه عمل شما 
نوشته شود و درجه و مقام شما بالامیرود » اما بیماری تنا بس موجب تطېیر و کفاره 
( گناهانست ) . 

۰ -_ و نبز درهمان کتاب » باب <« باره‌ای‌از ... ودعاهای مختصر جہت بیماریہا 
و درد ها » ( ابو بضر ) گفت حضرت صادق عىیهالسلام فرمود : هیچ مۇمنى ( از بیارى 
وکسالتی ) هر گر شکابت ندارد ( !گر) با خلوص ( و پاکی ) نیت در حالیکه دست 


( خود ) بر محل درد گذارده ( و این آبه کریمه را بخواند :) و ؤل من‌القرآن 


آ جه چه وسیل رفع اوا اسٹ E3‏ 


فة وەسح دوص الع وقول وفتزل من القر آن ماهو اء و رحمة للمۆمنىن 

ولاازید الظالمبن الاخساراً. إلا عوني هن تلات العلة اة عة كانت » ومصدق ذلك 
٤‏ الاب حث تول : شفاء ور<مة للمۇمنىن 

۸ ف الاني : (کتاں‌الجنائز) باب «النوارر» عن ا عہلح فال : قات 0 تی 

حه E,‏ حد لی ماأتتفع به ٤‏ وقال 5 باعىيىچ ! ا ن کرالموت 4ا لم و 

سان إل زك ٤‏ ال 


A‏ - وفیه | :ي ولك الاب ¢ ا صر 1 فال : شکوت الى بی عبداله 


تک الوسوایں قال ا أ ا ل ! اد رطع أو الك یی برك 8 رجو ا عنك 
انا دفنوک ٤‏ حفر تك ¢ وحروج بئات اطا ء مر ن منخراك 3 اکل الد ود احمك 4 فان" 


ا 


ذلك # عات ها أت فيه › قال آمو صر : فوالل ما ةك رتهم الا ہا e‏ ما أنافيه من 
هم الد" یا . 
AT‏ - وقىه أبضاً : ي ذلك اللاب 0 التو ع عبداله م وال : 8 


Ea 

ماھوشقاء د ر حمة للم منین و لایریدالظالمین الاخسار!؛ مگر آتکه از آن 

بلا عاقیت یابد هر دردی که باشد › و تص دیق بر این مطلب در خود آیه ( مبارکه ) 
سەت جا که فرمود : شغاء ورحمة للمۇمنىن . 

- در کان کانی ) کتاب جنائز ) باب « نوادر » از ا عسیده روابت‌شده 
که گەت بحضرت باقر عليه‌الاام عرضكردم حدیئی برای من نبان فر ماتا از أن بهره‌مند 
شوم » فرم‌ود : ای با عییده ! م را زياد باد آور » زیرا ھر کس مر کک را زياد ساد 
آورد در دیا زهد ( وتقوی ) پیشه سازد ۰ 

1 ۔ و نیز در همان کتاب و باب از ابی بصیر روایت شده که گفت بحضرت 
صادق ا از وسواس ( خیالات فاسده ) شکایت نمو دم‌فر مود : ای ابامجید ! یاد اور 
جداشدن‌مذصل‌های خود رأ در ) انه )قبر وهر اجعت ن و دن‌دو ستان خو در اازخودهنگکامکه 
ترا در حەره‌ات دفن نمودندو یرون مدن کرمہای کوچ كاز ببلیت »و ځوردن کرم گوشت 
تراء بس انها ( اموری است ) که ترا از آنچه در آن هستی ( و موجب وسواسی 7و 
شده) تسلیمیدهد (و غموغصه استرذ نماید)ابو بصب ر گو يدمخداسو گند مذ کر اينامور 
نشدم مکر ai!‏ غصهای ک4 از جہت دنا در خود میدیدم از ھن در طرف مود . 


۳ - و نير در همان کتاب و باپ ازسکونی ازحضرت صادن لها روابت‌شده 


_ ¥ جتان ای ذر موقم موت فرزندش 


اع اإر جل کفنه فو ماجور كلما نظر اله 
A‏ وفه أضاً ٤‏ ف ذلك الاب ٤‏ عن على دن راب 0 قا : سوت أا الحسن 
الاو عل قول : إذامات المؤمن بكت عليه اللا ثكة وقاع الارض التي كان بعبدالله 
e e a.‏ 3 ۳ 5 س 
علیپا وایو ات الس اء التی کان صعل اال فا »ولم ثلمة ق ۷ ملام لا وسک 5 شىء ¢ 
ع ٠‏ 2 “ ا 0 2 
e 8‏ و ا 
لان اطؤمنين حصون الا سلام د«صون سوراطاد نة لہا . 

A‏ . ووه ضا في ذلك !لباب ٤‏ علی بن|بر آهیم‌رفعه ¢ قال : طامات‌ذر بن‌ابی ذر 
مسح اون القبر بيده ثم قال : رحمك اله ما ذر٠‏ ء الله أن کنت بی بار أ و لقد قيضت 
و انمي عنك لراض » أها و الله ها بى فقدلك و ما على من غضاضة و مالى الى احد سوى 
له من حاجة » و أولا هول المطلع لسرتى أن أ كون مكانك » و لقد شغلنى الحزن لك 

که ذرهود ٤‏ هر گاه مردی كفن خود را اة مود هرزمان نان زظر تماید اجرمی برد 
( زیرا بنظر کردن در کفن بیاد آخرت میافتد ) . 

٤‏ - و نز در همان کتاب و باب از علی ن راب روایت شده که گفت از 
حضرت مو سى بن جعفر ل شندم ميفر مود : هر اه مومنی بمیرد کر به کن در او 
فرشتکان و مکانپائی از زمن که بر آنا خداراعبادت‌منموده و درهای سما نی که اعمال 
او از ہا بالا ارده میشده أست » ورځله وشکافی در اسلام یدید آ ید کa‏ هیچ چىۈجاى 
ان را پر نمی کند» زرا مؤمنبن دیوار های محکم و استوار و حافظ اسلامند مثل 
حافظ بودن دبوارهای شہر برای شهر . 

٥‏ - و نیز در همان کتاب ۾ باب على بن راهيم مروا روایت کرده کف 
هنگامی که ذر بسر آبی‌ذر از دنا رفت ابوذر دست خود بقبر او کشید و سپس گفت : 
ای ذر خداوند ترا رحمت فرماید» بخدا سو گند تو نسبت بن‌لیک و کار :ودی و بتحقیق 
روح تو ق٧ش‏ شد در حالیکه از توراضی وخوشنودم » بخدا نزو کن فقدان تو ربطی بمن 
ندارد ( چون بنده خدا بوده‌ای و خداوند روح تورا قبض فرمود و برمن نیست که در کار 
خدا چون وچرائی ( و مرمن چیز تازه‌ای نیست » و جز خداسوی ی نیازی ندارم 
و اگر هول ‌مطلم( يعلى ترس از آ نچه بر آن آگاھی حاصل تود )بود هر آینه مسر ور 
وخوشحال بودم که بجای تو باشم » هر آينه حزن و اندوه برای تو ( که نتیجه اعمالت 
بکچا زر ہہ ( مرا مشغول نموده ازاندوه دراو ) که ازمن مقار قت موده 3 جداشده‌ای) 
بخداسو گند بر تو گریه نمیکنم ولی برای تو گریه مینمایم ( که اهل تقمتی یا نمت ) 


عظم امر مر گك و لر وم تحصیل استعدار 2 


عن الحزن عليك » و الله ما بكمت عليات ولكن بكيت لك » فلت شعرى ماذا قلت و مانا 
قیل لك ثم قال : اللهم اني قدوهبت له ما افترضت عليه من حقی» فب له ما افترضت 
عليه هن OES‏ حو" بالحود بى 

ا ی کا ار کر ی ی ای کر 
ال قال : فالرسول اله رن الوت الوت اف هن الوت قال ول و 
الله باک آى" ال مؤمنين أ كيس ؟ فقال : أ كثرهمذ كرا للموت و أشد هم اناا : 

۷ -_ و فيه أيضاً : في ذلك الباب » عن عجان اى صالح » قال : قال لى أبوعبد 
لله تج : با أبا صالح ! اذا أت جلت جنازة فكن كأنك أنت المحمول و كأنك سأات 
ربك الرجوع الى الدثا ففعل » فانظر ماذا عستأنف » قال : ثم" قال : عجب لقوم حبس 
ولم عن آخرھم لم ودی فيم الرحیل وهم بلعبون . 


بس ای کش مدا نستم جه 0 و جه برای تو گفته شده » سپس فرمود : بر ورد گارا! 
بتحقیق بخشیدم باو آنچه تو از حق من براو واجب فرموده‌ای » پس توهم پېخش ا نچه 
ړا از حق خود براو واجب فرموده‌ای » چون تو بجود و سخا سزاوار تراز می . 

- و نیز در همان کتاب و باب از !بن ایی شیبه زهری از حضرت باقر 

2 روایت شده که فرمود رسو لخداصلی الله عليه و آله درمود : فر ٤‏ مرگ » ألنته 
گربزی از مرک نیست ( تا آنجاکه حضرت )فرمودو ازرسولخدا صلی‌ايه عليه و آله 
سوال شد کدامیك از مؤمنین زیر کثرند ؟ فرصود: آنکس که سشتر ساد مر ک باشد 
و زیادتر خود را برای مر گ مہیا سازد . 

۷ - ونيز درهمان کتاب وباب از عجلان ابی‌صالح‌روایت شده که گفتٹ‌حضرت 
صادق عليه السلام بمن‌فرمود : هر گاه‌جنازه ای را حمل نمودی چنان باش که کویا ترا 
ەل مبکاند E‏ گوئیا از پروردگار خود خواسته ای باز گشت وی دیا راو چين 
شده !ست ( یعنی 7را بدنیا باز گر دانیده‌اند ) پس تو جه کن که برای آینده خودچه‌میکنی 
( راوی) گەت سپس حضرت فرم‌ود : تعجب است از طایفه‌ای که بینینیان ایشان حبس 
تمودند بنذ گانز ا( ازاعیال خر و سند یه نی کرد ار خو نداش 2اا ین د گان نیز 
بایشان اقتدا کنند ) سپس ندا شده است در ایشان بکوچ نمودن ( برای آخرت ) در 
حالیکه آنہامشغول بازی هستند ( بدنیااشتغال دار ند ) . 


EDI 


KITS‏ معاأحات منغوله از حضرت غ سی تل 


_- ي علل الشرائع : الباي « السابع و السبعون و ثلثمأة »> عن عم بن 
على > عن ابید ن ا یی طلا RE‏ یمد فة النمى [ قال 2 مر آخي سى ا بمدنة 
و اذا دجوم صفر و یو م زری ٤‏ فصاحوا اله وشکوا قا ee:‏ من العلل 4 قال دوا؟ه 
معکم انتم إا اكلتم المحم طىختهوه غار هخس ول :9 لقب شي ء خرچ هن الددا آلآ 
بجنا ب » فغسلوا معد ولات لحودم وذهت اس اضیم . وال کم شر ا عسی RE‏ 
دمد نة د ذا اهايا ا رة د وجو هم منْتفخة › فشکوا اليه فقال A‏ أنتمإذا 
#طبقون افواهم فتغلى الربح في الصدور حتى تبلغ إلى الغم فلا بكون اما هخرح 
J‏ ی أصول ا سان ففسدالو جه lê‏ ذا تمم فافتحوا! شفاهكم و ص روه ك خلا ٤‏ 
قذهب زاك عنم : 


۸ - در کتاب علل‌الشر ايم ) صدوق :بن اويه ( در باب « سیصد وهفتاد و 
هفتم » از عمر بن على‌عايه السلام از پدرش على بن ابیطالب عایه‌السلام روایت نموده 
) و ذکر أبن روایت ) در مديتة مدر صلی اله عليه 3 آله موده ) آ نحضرت فر موده 
بر ادرم عبسی علیه‌السلام بشېری عبور نمود نا گان دید که صو رتپای اهل اا زرد 
و چشمپای ایشان کوداست ا آتان صحه وفر باد ژدند وشکایت کرد ند 0 نحضرت از 
مرضہای‌خودشان » س حضرت عیسی عنيهالسلام فرمود : علاج و داروی ابن ناخوشیہا 
زد خود شما میباشد › هنکامیکه شم مخواهید گوشت تخو ر دد اة میب ید در 
حاایکه هیچ حیوان و صاحب روحی از دنیا یرون نيرود مگر باپلیدی ( شاید اشاره 
باشد بمیکرو بی ک4 در وقت ڄان دادن حواتات حادث مشود ( پس بعد از آن گوشتہا 
راشتند و مر ضا بر طرف شد و صچت بافتند . و ا فرت ذرهود : برادرم عیسی 
علیهالسلام عبور کرد بشپری و ناگہان دید آهل آنشہر دندانہایشان پراکنده وقاسداست 
و صورتہای آنان آماس وورم کرده‌است › پس شکایت نمودند بانحضرت ( از مرض و 
اسو شتا )ھی کی اه | للام فر مود شا نکاس مرا ب ها ای خو دان ا 
می بندید ( لبہاراروی‌هم میگذاربد ) پس بخاراتدر سینه بجوش می آید تا آنکه بدهان 
میرسد و برای آن داه بیرون رفتن نیست پس آن بخارات بریشه های دندانپا میرسد و 

دندانہا و صورت را فاسد میکند» پس هنگامیکه میخوابید لبهای‌خودرا باز بگذارید 
و آنرا خوی و عادت خودتان قرار دهید » پس بجا آوردند این دستور را و مرش و 


ناخوشیما برططرف شد . 


عالڑح کرم درخثان ا حصرت م تک ق 


4۹ ا ووه ا اباب السادس د السعون د لما ¢ عن عدر 5 على ا 
عن بيه على بن طالب ج إن النبى باب قال : مر خی عيسى بمدينة و إذا في 
تمارها الدور » فشكوا إليهما بهم فال ا دواء هذا معكم ولس تعاحون!» انتم قوم إذا 
و ی ا 
الطاء ي اصول اأشجر م صو اأ التراب لکا قح فره الدرد ۽ فاس تا فوا كما وصق قذهب 
ذلك عنم . 

۰ - ف الا الخاهس عشر من البحار» بات 2 الذتوب وائارھاء ) آامالیالشیخ 
الاوسى ( عن هفضل بن عمر »عن ا عبدالله ت فال : إن اله تعالی لم يجعل للمۇمن 
احلا في الموت ببقيه ما حب اليغاء » فاق! عام منه أنه شاد ما فيه بواردینه قیضه اله 


er a 


- ونیز درهمان کتاب در باب « سیصدوهفتادوشش ) !ز عمر بن على عليه !للام 
از بدرش على بن !ببطالب علیه‌اللام رواءت کرده که بیغمبر صا الله عليه وآ لە‌فر موده : 
:رادرم عیسی علیه‌السلام عبور کرد بشهری و ناگاه‌ږید که در میوه های آنشہر کرم‌است 
) آفت کرم خورد کی است ) پس اهل قشو شکایت :مودند با نحضرت آنچه را كەمىتلا 
دود ند ٤‏ س عیسی عله السلامفرمود علاج و دوای أن پر خودتان هت و شمافمید انید 
و XI‏ نہستىد » تما مردمانی هستیدهتگامیکه درختہا را مییشانید ) اول برریشه آنپا) 
خاك مر :رید و بس از آن ان میدهید و آین کو و شاسىته ست › a,‏ سز اواز 
آنست که ( نخستین ) آب دهید ریشه های درخت را سد خاك بریزید تا آنکه کرم 
در موه ن فد » پس درځتہای تازه مطا :ق دستور خضرت نشاندند و آفت کرم 
ځور د گی میوه ها از ایشان برطرف شد . 

۰ -_- در جلد پانزدهم پحار » در باپ « گناهان و اثر ھای آنہا > از کتاب 
امالی شیخ طوسی از مفضل بن عمر از حضوت صادق عليه 'لسلام روایت کرده که فرموده : 
خدابتعالی برای مؤمن اجلووةت معینی درمر گ او قرار نداده !ست » باقی میدارداو 
را( در دنا ) تا وقتیکه او دوست دارد ماندن راء س هنگامیکه خداوند بداند کهاو 
) دة مؤمن ) در تیه زديك کار برا بجا مآ ورد که موجب تباه شدن دين و ايمان او 
میشود › روح اورا قبض میةرماید و سوی خود می برد !و رادر حالیکه احترامو گرامی 


ډاشته شده است قرب و جوار رحمت خدا! . 


_ 4 زمار شدن عمر بأحسان ¢ گرساندن از کنا 
۱ --_ و فيه ايض : في ذلك الباب ( امالى الطوسى ) عن غ بن القاسم بن 


الفضيل بن يسار » عن أيه ؛ عن أبى عبد الله ج أنه قال ب : من يموت بالذنوب 
٣سن‏ وت بالا جال ٤و‏ ھر 


ن عش بالا حسان کشر من عش الا . 

١‏ -_ نى الاي : باب «الذنوب» عن بن عرفة » عن أبى الحسن ت قال : إن" 
به في کل ومد للة مناوا شاری مالا مللا عبار اه عن معاصی ا 0 فاولا بام E‏ 
وصدبة رضح د شیو رکم ( ات عليكم العذاب صا رض ون ډه رضا 

۳ - ق الاحلى الخامس عشر هن البحار ء باب » الاخلاس و معنی قر به تعالی» 


عدة الداعى » و عن سيدة النساء صلوات الله علمها ء قالت : من أصعد إلى الله خالص 


--وتیز در همان کتاب و باپ از امالى شيخ طوسی از ممدین قاسم بن 
فضیل بن یار از پدرش از حضرت صادن علیه‌اللام روایت نموده که فرموده : کسانی 
كە مین ندا بو اسه کتاهان 6 بخ تداز اهخاضیکه باجلپای خود ازدتا هبرو ند و کانی 
که ژنده‌اند و زند کی می کنند دراتر نیکوئی امودن و احسان ( بمردم ) زياد تر ند از 
آنانیکه بر حسب عمرهای خودشان زنده‌اند و زندگانی می‌نمایند ( از این دو حدیث و 
أحادبث بیار. بلکه از قر آن کریم استفاده میشود که گناهانی باعث کوناهی عمرمیشود 
مأنند ظلم و قطع رحم و زنا » و اعات و کارهای شایسته‌ای موجې درازی و طول عمر 
میگردد مئل صله رحم واحسان ) . 

دی کاب اف باب د کاغان € اد انعرف از خضرت ونی ن جر 
علبه‌الاام‌روایت نموده که فرموده : همانابر ای‌خدا منادی هت در هر روز وشبی که ندا 
میکند 0 بند گان خدا خودداری نمائید و دست بردارید از گتاهان و تافرمانیپای خدا 
پس ! در نمی بود چېارپایان چرنده و کود کان شیر ځوار و پیران که از ری بحالت 
ر کوع و یدک در آهدند »> هماناخداوند عذاب را برشا قرو مر بخت ) نازلمینمود) 
و شما بآن پایمال و ثابود میگشتید . 

۳ - در جلد پا نزدهم عار » باب « اخلاص و معلی قرب خدایتعالی » از 
کتاب عدة الداعی ( : ن فد ) از سيده اساء فاطمة زھرا علیپا ااا اک 
ذرهوده : کسکه عبادات خالصانه خود را سوی خداوند a‏ ( مقصود از بالا 
فرستادن عبادت » کوششن و سعی در آنستکه عبادت دارای کله ث رائط قبول باشد تا 
مقبول شود ) خدای با عرزت و جلال برتروبالاتر آنچه صلاح و شايسته او میېاشد فرو 
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عباوته ¢ هط اله عر وحل نتر مص احته : 
٤‏ -- في الوسائل : (كتاب الطہارة ) باب «وجوب الاخلاص ني العبادة والنة > 
عن السكونى > عن آبی عبد الل َم قال : قا مىراي لۇھنىن اني حدیث E‏ 
کون الخلاص 
۶ 1 . 1 ص 2 
٥‏ _ ء فيه ايضا : في ذلا الباب » عن عبد الله بن سنان » قال : كنا جلوسا 
عى ات عبد ا م أن قال له رحل 4اا ان ا کون منافقاً > ال له : 
إذا خاوت ني بيتك تارا أو ليلا اليس تصلّى ؟ فقالبلى ‏ قال ا : فلمن صلی ؟ قال : 
لله عر وجل قال تک فکف کون اقا و أت اشا لله عر وحل لالغره : 
٦ء‏ فيه أضاً : في ذلك الاب ۽ عن ع بن رن ا عبد اله ا 
فی حدیث قال ا : إ اج ن الطمن el‏ عمله لكل حسنة ا 1 اا 
میآورد بسویاو ( نقدیر و روزی او میفرماید آنچه راکه مصلحت اویشتر در آنت ). 
٤‏ _ در وسایل ( کتاب طہارت ) باب « وچوب اخلاص در عبادت و نیت »از 
سکوی از حضرت صادق علیه‌السلام روایت نموده که فرموده : امیرالمؤمنبن علیه‌السلام 
در طمن حدي ی فرموده : بوا طه خالص نمودن عبادت ( از ریا و اغ راض دیگر و بجا 
آوردن را فقط برای خدا) نجات و رھائی از عذاب وشکاجه‌میباشد 
E)‏ - ومز در همان کتاب و باپ‌از عبدالنه بن سان روایت نمو ده که کت ما 
درخدمت حضرت صادن عله السلام شه بودام ا گاه مردی با نحضرت عرض کرد هن 
یتر سم إز امنکه منافق باشم › !س حصضرت باو فر مود ونگامیکه تو و ا )م انه دود 
روز یا شب هستی ES lL‏ عرض کرد آری » س فرمود : 
رای کی ( باطلاءت و فرمانىرداری از چه کش در حال خاوت و تنپاتی ) تناز خو انی؟ 
مرد عرض کرد برای خدای باعزت‌وجلال » حضرت فرمود : پس چکونه تو منافق‌میباشی 
در حالیکه و در ای ) ذرمابرداری ( خدای باعزت و جلال اماز ا ماآوری ai‏ ورای 
کسی وغرضی جز خدا . 
- و نیز در همان کتاب و باب از عمرین دزید از حضرت صادق عله السلام 
در ضمن حدینی روایت کرده که فرموده : هنگامیکه مؤمن عمل خود وا e:‏ بدارد 


) اد جہت خاو ص در تيتا و مراعأات شر اط دیگر ( دا اجر و باداش عمل أ راچندین 


اعام ال #عملو نما لواب اله » إلى أن قال ار 2 ا مل E‏ ب id‏ 6 سا 
ا 
۷ --_- و فده اشا :ی لك آلبات غ ن و ااا عن ا 2 فال: 
ماين الحو" والباطل إلا قلةالعقل » قيل و كيف ذلك بان رسول لله مع ؛ قار كلك : 
ان العبد عمل العمل الذي هو لله رضاً فيريد به غير الله » فلو أنه أخلص له لجاءء الذي 
براپر فرمابد تا با نجاکه برای هر حسنه و کار نیکی هفت صد( برابر اجر ) مرحمت 
میغرماید » ,س نیکو نمائید عبادات و طاعاتی را که بجامیا ور بد بو اسطه ناثل‌ شدن بثو اب 
و اجریکه خدا ( وعده داده است ) تا آتکه حضرت فرمود :و هر عمل وکاریرا که 
برای خدا وتقرب باو بجامیآ ووی پس باید پباکیزه باشد از چرك و کثافات ( ریاکاری 
واخلان‌ناسند ) . 

۷ - و نیز در همان کتاب و باب از بعض !صاب ما ( راویان شيعه ) از 
حضرت باقر کا روای ت کرده که فرمود : نیست بین حق و باطل جز نقصان عقل و کمی 
خرد > گفته شد کس برسش نود ) چکو ته است این مطلب ای بسر ردولخدا 
صلی ال عليه و آله ؟ فرمود : همانا بنده (آدمی ) طاعت و کاریرا که مورد رضایت و 
خوشنودی خدا میباشد بجا می آورد و بان غیر خدار! ( مقاصد دنیوی را ) اراده میکند 
کیا کر از عاد قا الفا رای خا اتام مداد( رخا متطرری 5 انا 
آنچه مغصود او بود و در نظر داشت زودتر برای او حاصل و مسر مبگشت ( درکافی 
حدیٹی ریب بپمین مضمون است »و در آن فرموده : 2 لیس بن‌الایمان والکقر الا 
قلةالعقل » و ظاهراً مقصود در هر دو حدیث آنست که بن حي وباطل و همچنون بین 
ایمان و کفر امر سومی وواسطه‌ای جز ضعف عقل و کمی خرد تست ۰ و همان کمی‌خرد 
باعث میشود که شخص عمل عبادی را بجت مقاصد دنیوی بجا اورد و آن را باطل و 


بیهوده نماید) . 
چند بت بشکست احىد در جہان تا که يارب کوی کشتند آمتان 
و نبودی کوشش احمد تو هم می پرستیدی چو اجدادت صم 
این سرت وارست از سچده صم بدانی حق !و را بر امم 
E‏ بگوئی شکر این رستن بکو اکزبت باطن همت برهاند او 


مر سرت را چون رهانید از بتان هم بدان قوت تو دل را وا رهان 


ا ق ج E‏ 


ا 

۸ _ و فيه أيضاً : ( كتاب الجهاد ) باب « وجوب الصبر على طاعة ال » خد بن 
الحسين الرضى فى نمج البلاغة » عن أمير المؤمنين ت اتله قال : الصبر 1 
عا > رمو ع ما ید الو قال ا شان e‏ : مل قذهب 
لو ول ی و 

۹ --_ و فيه أبضاً : قي ذلك الباب » ج بن اوريس في آخر السرائر تقلا من 
كتاب العون وال مجاا س للم فيد » قال a‏ رحل ا باعبداه ت فقال له : بان سول ا 

أوصنى » فقال ا : لافقدائه حيث امرك ولابر كحت نهاك » قال زد نی » قال لاجد . 


سر ر YS‏ دين ازآن تر تافتی کز ددر مر !ت مفآاش یافتی 
مرد مہراتی چه داند قدر مال رستمۍ جان کند و مجان بافت زال 


» -و نز در همان تاب ) کتاب جپاد ( باب « وجوب صبر بر طاءعت خدا‎ ٨۸ 
از محمد بن حسین ملقب سيد دضى در نېج البلاغه از امرالمۇمتن :6 روایت نموده‎ 
که [ عضرت فرموده : شکببا نی دو شکبائی است : شا نسبت بآ نچه دوست‎ 
داری » و شکیبائی ر چیز یکه 1ا خوش نداری ( مقصود ا ی کک در اڃتنٽاب‎ 
و دوری از آنچه ادمی ميل ورغبت بآن دارد و حرام است صبر و شکیبائی لازم‎ 
است و اين بك مورد صير ست » و مورد دیگر صر شکیبائی سیت ا جه بر ا فسان‎ 
: نا گو ار و سخت‌است میباشد)سید رضی فرموده حضرت امیراامؤمنبن عليه السلا فرموده‎ 
چه بسار جدائی و فرق است ميان دو عمل و کار : کاریکه لذٿت و خوش آن میگذرد‎ 
و ناود مکردد ) مانند لذت امور دز نیوی) وعقو٫ت و سزای آن “قى و :ر قرار ماند؛‎ 
و دیگری عمل و کریکه زحمت و ناگواری آن مبرود و اجرو باداش آن باقی است و‎ 
. ) نابود فمیشود (اجر طاعات واعمال اخروی‎ 

- و نير در هان کتاب وباب از محمدبن ادریس نقل کرده ګه او درآخر 
کتاب سراتر خود از کتاب عون و مجالس هفيك تقل نموده وگفته : مرد یامد خدوت 
حضرت صادن عليه !للام و عرض کرد ای ,سر یبر صلی الله عله و آل ! مراسغارشو 
وصیتى ذر ما « ,س آ تحضو تفرمود : خداو ندتوراغااب و نافر هان یا بدھر جاگیکهاءرفره‌وده 
و ترا تند در مکانیکه باز داشته و نی ذرموده ( یعنی هرچه را که خداوند امرفرموده 
بجا بیاور و آچه راکه حرام موده و بازداشته اجتناب و دوری نما ( س آانمردعرض 


کرد سقارش دیگری بەر ما مرا › فرمود : من چیزی نمییابم ( که در سقار س اول فرو 


_ ۳0 تتمدمواعظ امام دشم ع 


۰ -- ي الكافى : باب « الطاعة و التقوى»› عن ھفضل بن عەر > قال : كنت عند 
ای دان م فن کرتاالا عمال » فقلت : U‏ ا ا فال ا Aa:‏ إستغفر أله 

جا N‏ ل ل اسل ۹ ے مر 
م قاز ا لی : إن قلیل العمل معالتقوی خير من کشر بلا تقوی » قات :كيف کون 
کترا بلا قوی ؟ قال ي : نعم » مثل الرجل يطعم طعامه و برفق جبرانه و بوطى 
رحله « فازا رفع ل الاب ھن الحرام دخل ف ٤‏ فہذا العمل بالا تةوی ۰ و کون 5 حں 
Y۹‏ -3 فه ضا : باب » الورع « عن بي سارح الغز ال 4 عن أ مجعفر اا فال 

f 4‏ ص س £ 
ب : قال اله عز و جل : ابن أدم اجتنب ما حر مت عليك تكن من أورع الئاس . 
گذارده باشم ) . 

٠‏ ۰۰ - در کافی باب « طاعت وبرهیز از نافرما نی غدا » از مفضل بن عمر روایت 
نموده که کھت من خدمت حضرت صادق کا بودم بس یاد کار های نك و اعمال 
شا وتك ود تموديم و ٣ن‏ کف عمل خير و کار نيك من جقدر رک است ٤‏ اس حطضرت 
فرمود : این سخن را مکو و از خدا طلب آمرزش نما ( برای این سخن خود ) پس 
ەن فرمود : همانا عمل و كار فيك کم در حالنکه بابرهیز کاری از کشاهان اشد ٢و‏ تر 
است از عمل سار ی که با آن‌پرهیز کاری نباند » عرض کردم چکو نه عمل بسبارمی باشد 
دون پرهیز کاری ؟ فرمود : آری مانند مرد ( وشخصیکه ) طعام و غا (از مال څود 
بمردم میدهد و ) میخور!ند و با همسایگان خود مر بانی‌میکند و خانه ولوازم را برای 
مهمان نوازی آماده ميسازد » س هنکایکه دری اد آنجه حرام است بروی او بازشود 
داخل در آن شود › پس أن کارهای نمك او با برهیز کاری توأم نېست »› و شخس‌دیگری 
که مال و ثروت ( برای این گو ته کارهای شایسته ) ندارد و هنگامیکه دری از آتچه 
حرام است براو باز شود داخل ووارد در آن نشود ( انرام را انجام ندهد س عمل 
و اعت اين شخصس قر ین با تقوی خواهد بود). 

١و‏ یز در همان کتاب کافی › باب < ودع ¢ از ابی ساره غرال از حضرت 
باقر عله اللام روایت کرده که فرموده : خدای با عزت و چلال فرموده : پسر آدم از 
آنچه که من بر تو حرام نمودم دوری واجتناب نماتا از پرهیز کارترین مرد باشی (یعنی 
پرھیز کارتر بن ردم باشی نبت بکسانیکه از بعض محرمات پرهیز نمیکنند یا برخی از 
واچجات را زاك می‌نمایند ن 


سان صفات موعن ازحضرت صادق ت ۳ 


Vex‏ -يٰ الكني : باب » الۆەن و عااماته و صفائه >C‏ ع ا ا قال 


وال ا عمك اه کش أا الؤە ن الذي اذا کت خر جه غ منحق" a‏ و ذا ری 
م لم مدخله رضام ي باط 8 و ذا قدر [ م وأخذ اق e‏ له . 


RAS 


۴۳ و فيه أبضاً : في ذلك الباب » عن بعض أصحابنا » عن أبى ی عبد ائه قال 
: المؤمن حليم لا جيل » و إن جل عليه بحلم ولا بظلم » و إنظلم غفر ولایخل: 
و أن بخل عليه صس . 

٤‏ و فيه أضاً : في ذلك الباب » عن أبي الحسن اللؤلوئی › عن آبی 
قال : المؤمن من طاب مكسبه و حسنت خليقته و صحت سريرقه » و أثفق الفضل 
من ماله ؛ و مساك الفضل من کلامه » و كفي الناس شر ه» و أتصف الناس هن نفسة. 


۲ ٭ ۷ .در کافی : باب 2 مۇمن و علامات و صغات إو € !ز صفوان جمال روایت 


ایی عبد الله 


روه کاو کف خف ادن عله( للاح فر هوو 2 هاا مون کی اس که هکان 
که خشم و طب کنن »> غضب او رون نيأورد او را از حق (تجاوز از حق نکند بو اسطه 
غضب ) و زمانیکه مسرور و خوشحال میشود » خوشی و سرور داخل ننماید او را در 
بیپوده و باطلی » ووتتیکه قدرت وتوانائی ابد بیش از حق خودنتاند و نگیرد(خلاصه 
آنستگه شخصيکه دار ای ایمان است در سه حالت کاملا میبایست رعابت حال خود نماید 
غضب » خوشی و فرح »› توانائی و قدرت ۰ ا از حقیقت ایمان بپره‌مند شود ) . 

۳ - و نمز در هيان کتاب و باب از عضی از اصحاب ما ) راو بان شيعه ) اذ 
حضرت صادق علبه‌اللام روایت کرده که ذرم‌ود : شخص با ایمان کسی است که‌دارای 
حلم و بردباری باشد و رفتار جاهلانه از او سر نزند» و اکر کسی مانند عمل جاهلان 
با او رفتار نماید او بردباری میکند » و ظلم و ستم بکسی امینماید و اگر نسہت باوظلہ 
شود گذشت میکند » وبخل نمیو رزدواگر در بار او بخل شود شکیباتی وصبرمیکند . 

٤‏ - و نیز در همان کتاب و باب از ابوالحن لؤلوئی از حضرت صادق عليه 
السلام روایت وده که فرموده : مؤمن کسی اس ت که راه کب و معیشت او باکیزه 
و حلا باشد» و خوی و اخلاق او یکو باشد» و باطن و سرشت او صحیح و سالم 
باشد » و زیادی مال خودرا ( درراه خدا ( بدهد و انفاق نماید » واز يهوده و بی‌فائده 
کا خودداری کند و شرو ضرر خود را از مردم باز دارد ( با ایشان بد نکند و با نپا 
ضرر نر ساند ) وبامردم ا گر تزاع و دشمنی دارد بانصاف رفتار کد و تټجاوز از حقڼد 


سد کید . 


و 
والەۆستي 


۵ -_ و فبه أضاً : في ذلك الاب » عن معروف ن خر ون ا 0 
من خوف اه فال : la‏ واه قد عمدت قو اما على عہدخلیلی رسول اله ملاک 


وا دهم امصبحون رەمسون ڭا غبراخمصابین عينم کر کې المعزى 4 متو نر بپ مسج دا 


-٥‏ و نیز در همان کتاب و باب از معروفبن خر بوذ از حضرت باقر لا 
روات کرده که فرموده : امرالمۇمنی ا نماز صبح را با مردم ( بجماعت ) در عران 
( یعنی کوفه ) خواند پس زمانیکه از نماز فارغ شد مردمرا موعظه و نصیحت فرمود و 
خود گر ست و ایشان را بکی به در آورد » پس‌فرم‌ود : 1 گاه اشد قسم بخدا در زمان 
دوست و خلیل خود بغمبرخدا صلی‌الل عليه و آله گروه و مردمی را ديدم و شناختم که 
ایشان ببح و شام مینودند در حالیکه ژولیده مو و غبار آلوده و لاغر و باريك از 
ع ودند » ودر پیشانی|ايشان ( :ونه سیاری سجود ) پینه سنته بود وشب 
را درحال سجده و قام ) در نماز ( بروزمی ورد ند ٤‏ گاھی درةیامو گاهیدرسجود دود ند 
آنطور که اسایش از ر نح ایستادن بسجده رفتن » و راحتی از سجود بپا ابستادن ایشان 
مود ٤‏ باپر ورد گار خود مناجات مسکردندو از او دهائی و آزادی خودرا از ا جنه 
درځواست و مسثلت منمودند » نخدا قسم اشاترا ددم با !محالت () که عباداتشان باين 


درجه بود ) توسان و خائف از عذاب بودند. 


بارها از فعل بد نادء شدی بر سر راه ندامت آمدی 
حع ا Ka‏ 
باز ابلیست ترا در بر درفت نغبه تلبس را از سر روت 


نغمه هایش باز هوشت را ریود 
کته کش دیک کان 
غافای غافل ز زخم خود نه 
با تبر بر دار ومردانه رن 
ورنه چون بوذر و سلمان مپېڼل 
یا بکابن وصل کن اين خار را 
تو مال دوز خی او هر فی ست 
ا 
مط فی ذرهود از گەت ججرم 


کڈویدش بکذر ز من ای شاه زود 


کر ھی واھی تو دفم شر تار 


سر زدی از حکم سلطان ودود 
که ز خا زشت و هستآن نشان 
تو عذاب خویش و هم بیگانه ای 
ُو على وار این در خير بکن 
و دا ی کو 
وصل کن با ثور حق این نار دا 
کشتن آش بنور حق رواست 
با على او لابه گر گردد ز بم 
هین که نورت سوز نارم را ربود 
اپ رامت ین دل تش گمار 

طرائف الحکم ٣٣‏ 


ترغمب بفرهانمرواری ازخداوند _or_‏ 


3 فام ¢ براوحون س اقداء یم وجبادیم 0 شاحون رم و «سالو ته و6 رقامم من‌النار 0 
واللّه راشم م هذا وهم خائفون مشةةون ك 
۷۰ _ وفره أا 2 پاب » التفو رض ألي الله الول عامه € عن عك اه ان‌سنان 4 


عن ایی عد اله ب فال چ : ایا عبد أقیل قبل مایحب اله أقل الله وبل مایجت"» 


.ی 


جشمه ان اب پور آن على است 


ې . 00 8 
کر درءزانست نفس ”و از إو 


سم 


ز آب اتش زان ڏریزان مشود 
بار تو باشد گران در راه چاه 
آتکه عاقل بود در دربا رسید 
چو € که کسشتو آنْفر صت کذشت 
ورنه ای دریا شوی بریان سی 
فانتبه تم اعتبر ٿم انتصب 
کرم در بيخ درخت تن فاد 
هبن و هین ای راهر و بیگاه شد 
این دورو ز کرا که روزت‌هست زود 
این قدر تخمی که ماندستت بکار 
تا نمرده است این چراغ با هر 
هین کو فردا که فردا ها کذشت 
تو که میکوتی که فردا این بدان 
آن درخت بد جوانتر مشود 
او چوانټر ميشود تو پر آر 
بو سقا آمد رسن درزن تو دست 
ر ہف حسنی تو | ن عالم جو چاه 


حمد لله کاین رسن اوبختند 


آب حیوان روح پاث آنولی است 
دانکه تواز آ شی أو زاب جو 
کآتشش از آب ویران میشود 
کج مرو رود است در شاهر اه 
شد خلاص از دام وازآتش رهید 
مرده گرد ورو سوی دریا ز دشت 
ین چذن‌هر گر کند بر خود کسی 
و استعن بالنه ۳ اجپد لصب 
بایدش بر کند و بر اتش نپاد 
آفتاب عمر سوی جاه برف 
خم افشانی بکن از راه جود 
تا در 1 نى !رآ بر گ ویار 
هين وله[ ش ساز وروغن زودتر 
lî‏ تکل نځذرد ایام کشت 
که پر روزۍ که ماد زمان 
وان کننده پیر و مضطر می‌شود 
زود باش و روز گار خود هبر 
از رسن غافل مشو اگ شدست 
وين رسن آن حڃٹ حى اله 


فضل و رحمت را بہم آمیختند 


۷۰ - و نيز در همان کتاب » باب « غو يش امور خد ! و تو کل بر او » از 
عبدالله بن سنان از حضرت صادق علیه‌السلام روایت نموده که فرموده : هر زمان پنده‌ای 


رو اورد چانيپ | نجه که خدا انرا دوست ميدارد خدا توجه فرماید طرف | نجه که 


TO‏ ےچ مرجد اطاعءعث خداوند 


وهن اعم باه عصمه الله ٠و‏ هن أقىل اله قله و عصحه م مال أو سقجات الساء عا 


الأ رش او كانت نازلة نولت عا 


ی 


ی 
آهل 1 رص فشمدتیم بلسة کن فحز باه بالتقویەن 
كل بلسة : اليس الله عز وجل قول : ان المتقين فى مقام امين . 


۷ _ و فه أبضا : فی ذلك الباب » عن عبد الر جن بن کشر » عن أبى عبد اله 


آن ده دوست دارد انرا ) هنځامیکه بنده عبادات و فرمانبرداری ځد|ا توجه ماد 
و رو ورد خداوند هم امور او را اصااح فرماید و حواتجش را بر آورد ( و ا که 
ازخدا طالب نگاهداری کند خدا حفظمیفرماید اورا »وکيړا که خدا باو توجه فرماید 
(نظر رحمت باو نماید ( و اورا نکاهداریو حفظ کند» با کی نداردا کر آسمان فر وآ ید 
و با لاء و آفتی بر اهل زژمین برد و بلاء همه را فرا کرد » او در دستهو گروه 
( دوستان ) خذا است و بو اسطة سر مايه قوی و ررهیز ری از شر گرفتاری £ بلائی 
در حفظو حر !ست اي می باشد < L1‏ دای باءعزٽ و جلال نفرموده a‏ هما نا برهیز کاران 
در جایگاهی هتيد که امن و امان است؟ . 

۷ و پیز در همان کتاب و باب از مبدالرحن بن کثر از حضرت صادن 
ا روایت کرده که فرموده : هاا ٿروٽ و بى نہازی وشرافت و آبرومندی ( ماتاد 
شخس مسافر ) در سیر و حر کت می‌باشند› ,س هنگامیکه بموضع و قلبیکه تو کل در 
آن باشد ورسد در lxiT‏ زست و منزل کثند ( مقصود از كڵ اون تبت که سی و 
کوشش در امور و تحصل اسیاب و شرایط عادی نپا ننماید و تدپپر و قکر در بار 
نما را یکسره بکنار بگذارد » بلکه امور نامبرده و هرچه را که حوایج برآن توقفی 
دارد بايد انجام دهد و اعتماد و اطمینان شخص در رسیدن متصود و حاجت خود تنا 
بد | و فضل أو اشد ¢ 9 حکابت شکاءت صاحب مزرعه از س داری به يمار صلی اه 
عليه و آله و پرسش حضرت که بچه جپت شتر خود را عقال ننمودی و بابد نزدی 
و چواب ا که عرض کرد ت وکل من باعث شد که پاد نزدم و فرماءش حضرت بان 
مرد « اعقلما ٹم ت وکل > عقال نما وڀا بنذ فزن شتر دود را یس اذ آن تو کل :نما lL‏ 
تو کل زانوی اشتر بہند » این مطلب را کاملا روشن و واضح مینماید » و از آنچه دراین 
مقام مختصر ا ذ کرشد مراد ازحدیث « لاجبر ولاتفوبض بل امر پین‌الامر ین > ظاهرمیشود 
زیرا سی در تحصیل مقدمات و شرایط و ا۔باب در عہده انسان است پس چبر تیست 
و رسیدن مقصود و مطلوب ست «مشیت و فضل خداونداست و بکوشش آدمی سەت 
گز 


واب A‏ ا ردن مزل ل : صله ا ا مت XPOS e‏ 


تک فال کا : ا الغنى والع“ ا lê.‏ اذا ةرا بمو صم التو ذل اوا : 


¢ ا للعال‎ 1 J! ي الوسائل ( کتابں النکاح ( باب » استحیات شر اء‎ ّ YA 


عن ا Ey‏ : فال رس ول ان مرا :هن دخل السوق قاش ری کحفه فحم ارا الى 


ع اله ان e‏ صدقه الى قوم حاو ؛ ولمندء با اڻ قل أن کور 1 فان" هن فر" ج 


ته E‏ إعتق رقمة من ولد اسماعیل } الحد بث ي 


۹٩‏ ۰ في امالی الطوسى : في الجزء ء أأخاه ان و ای 
ہی جع ر غد بن على البافر غه عن e‏ 0 . قال : قال رسول اتا : 


هن ا السك ال و ان کون أ عندی 5 شفع لے یا وم الةامة فيصل الب 


و دحل السرور علم . 


پله پله رفت پاید سوی بام هست جبری گشتن انج طمع خام 
بای‌دارى چون کنی خودراتولک دستداری چون کنی پان تو جنگ 
شكر نومت نعمتت افزون كد كر نعمت از كقت بيرون كد 


۸ - در وسال : ( کتاب نکاح ) باب« استجباب‌خر بدن تحفه‌ها برای عیال» 
از ابن عیاس روات کرده که او E‏ بمخمبرخدا صلی اله عليه و آله فرهود : کسیکه در 
بازار داخل شود و متاع و تحغه‌ای خر یداری نماید پس ارا برد برای خانوادة خود » 
مانند شخصی ست که صدقه‌ای را مرد و دهد بکروه و جمعیتی که محتاج ونيازمند بان 
باشند » و بايد در پخش و قسمت انتحفه دختران وزنان را مقدم دارد رمردان وپسران 
,س ھمانا کسی که خوشحال و مسرور ثمايد دختر خود را مانندآاست که نذه و غلامی 
از اولاد اسمعیل‌را در راخدا ازا د کرده اشد . 

در امالی شيخ طوسی ؛ جز باتزردهم ان اذ ا:انبن ”غاب روایت موده 
که حضرت باقر عليه السلام از پدرخود حضرت زین‌العادین لا و انحضرت از پدر 
بزر گوار خود حسبن‌بن على علیېم السلام تقل موده که آ نحضرت فرموده : پیغر خدا 
صلی الاه عايه وال ذرهوده : کسیکه‌اراده دار د که توسلل يمن جويد و اینکه برای اونزد 
من نعمت و احسانی باشدتا آنکه من روز قیامت شفاءت از او نمایم بواسطٌ آن‌احسان 
س بخاندان من احسان و نیکی کند و بر ( دل) ابشان شادی و سرور وارد نماید . 


_0_ حدەث منقول از ام سلمه 


۰و فه ضا : ف ولك ا بن عەر ٠‏ عن الصادق 2 

نأ ده ¢ عن جد ا > قال u‏ م سلهة زوجة رسول ا ان ان مولی اپا نتقص 
3 ت و بتناوله » فأرسات إليه فلما صار إلٍبا قالت له با بني آاناا ا 
علي ت و عتناوله » قال نعم يا اماه > قالت له اقعد كلتك امك حتى احداثك 
بحدیث سمعته من رسول الما ثم اختر لفك » إا كنا عند رسول اله ال تولياة 
نسع فسوة و کان لملتی و ہومی من رول اه عرشت فاقىت الناب فقلت اوخل با رسول الله 
صلى الله عليك ؟ قال بج لاء قالت فكبوت كبو شديدة مخافة أن کون رد ئی من 
سخطة أو فزل فى شيء من السماء » فلم ألبث أن أثيت الاب الثانية فقلت : اوخل با 
رسول الله پک ؛ قال لو لاء قكبوت كبوة أشد من الأولى » ثم لم ألبث حتتى 


ا 


اتيت اباب الثالته ٤‏ فقات : اوخ 5 رسوا ل اله ا ؟ قال ا : اوخلی 5 اه 


۰- ویر در همان کتاب وجزء از مفضل بن عمر از حطرت صادق 4 روات 
نموده و آنجناب ازپدر بز ر گوار خود حضرت باقر ا و آنسرور از پدر خودحضرت 
زء نالعا بدن لا تقل نموده که فرمود : بيهام سلامه زوجه پیغمبر خدا صمنی الله عليه و آله 
خبر رسید که غلام آزاد کردۀ او عیب جوئی على لإ را مینماند و در سخنن خودبان 
حضرٽ جسارت میکند > بس ام سلمه کسیر( نزد او فر ستاد ) ا که آ لام بخدمت او 
آید ) و زمانیکه غلام آمد » ام سلمه باو گغت : ایپ ركمنخبر بمن رسیده که تو على 
9 را عیب جو ئی میکنی ودر سخنت با نحضرت ناسز | میکوئی؟ او ى آری‌ای مادر ۰ 
ام سلمه باو ګفت مادرت بعرای تو بنشیند » بنشین تا آنکه من برای تو حدیلی را که 
از پیغمبر خدا صلی‌الله عليه و آله شنیدم ذ کر کنم » پس ازآن تو برای خود عقیده و 
روشی بر گزین و اختیار تما » همانا شبی ما نه ژن و هسر پیغمبر صلی الله عليه و آله 
در خدمت آ نحضرت بودبم و شب و روز(نوبً) منود از پیغمېر خداصلیالهعلیه و آله رس 
من بد رب اطاقو <چر #ابکهحضرندر آن‌بود درفتموعرض کر ده ! ياداڅلحج ره شوم ای غممر 
خد! وحمت خدا بر تو باد ؟ ذرمود : نه ( داخل نشو ) امسلمه کھت پس من سخت مهدزون 
و غناك شدم از جہٹث ترس از اک حضرت مرا که اجازه ورود نداد :و اسطة خشم و 
غضب بر من باشد یا آتکه در بار من چیزی از سان نازل گردیده باشد ( ازطرف 
خداو ند دی و مذمت من وحی بان‌حضرت شده باشد ( ,س هدتی ز یاد دریک نمو دم 


آنکه مر تبه دوم رفتم درب حجره و عرض کردم ای رسو لخدا صلی اله عاه و آله آیا 


خد بث أ سمه در فضاتل اميرااۋمنين 0¥ 


سلمة » فدخلت فاذا على ع جاث, دين دده و هو a.‏ وا e‏ 
اله [ صلى الله عليك ] إذا E‏ فما تأم‌نی به ؟ قال : آمرك بالصبر »ثم أعاد 
علبه‌القول ثانية فأمرء بالصبر » فأعاد عليه القول الثة فقال له : با على با أخى ! إذا كان 
لك ولك منم ف سفت وضعه على عاتقك و افرب قدماً ا تلقانی وس فك‌شاهر 
بقطر من دمائم » ثم" التفت راهلت إلي" و قال : تاه ما هذه الكابة با ام سلمة؟ قلت 
الذي کان من ردك نای با رسول اله بلجت » فقال لى : و اله ءا رددتك من موجدة 
ول وف و لی ای و کی ل وات اآتي کون 

هدید وان أف او اغ غاا ا عله 1 ای و ایی اغى ن اد 
طالب ب أخى في الد نيا وأخى في "لا خرة؛ با ام سلمة ! إسمعى واشيدى هذا علىين 
ابیطالب وزیری ني الد نیا ووزیری ف الا خرة ؛ با ام سلمة ! إسمعى و اشدى هذاعلى بن 
ابيطالب حامل لوائى و حامل لواء الحدد عدا يومالقامة ؛ يا أ م سلمة ! إسمعى واشهدى 


5 و ا : نه > س من سخت تر إز اول اندوهناك کردیدم و سار درنگ 
کردم 7ا آ0 دف سوم درب جره رفتم و عرض کردم ای رسو لخدا داخل بشوم؟ 
بس فرمودای ام سامه داخل شو › پس‌وارد شدم ناکاه دیدم‌علی ا در مق بل آ نحضرت 
نشسته و عرض میکند در و مادرم فدای شما باد ای پیغببر ځخدا » هنگامیکه چنېن 
و چان شود ( کنایه !ز ستمپائی !ست که بعد از رحلت پغمبر صلی الله عليه و آله 
بر على ا و خاندان او گردید ) پس بچه چیز امر میفرماتی مرا ؟ بیغمبر صلی‌الله عليه 
و a"‏ ذرمود : ترا اهر بصبر میکنم > س على عليهاللاء دو باره سخن خود را تکرار 
نمود ( یعنی عرض کرد نو چنان شود مر اجه چز امر مير ماثى ) حضرت اورا نیز 
اهر بصمر فرمود › سءلی عليه ااسلام‌بار سو مسخن خودرا تکرار امود » ببغمبر صلی ايه 
عليه و آله باو فرمود : با علی ای برادرمن هنگامیکه باتو ایشان (بعنی دشمان )چن 

رفتار کرد ند مس شمشیر خود را یکر و بردار و نرا ر دوش خود بکذار و قم بقدم 
گردن‌مخالفین را برن تا" نکه مر املاقات نماتی(فاتز بشهادت شوی و نزد من آئی)درحالیکه 
شمشم تو برهله وخون آ نان از آن جاری‌باشد » پس پیغمبر خداصلیاډهعلیه و آله توجه بمن 
نمود وذرهود : قسم بخدا ای ام سلمه‌این غم و اندوه( که اثار آنرادر روی و صورت 
تو می بینم جېتش) جەسٿ ٩‏ عرض کردم ای رسو لخدا ابن اندوه و غم بو اطا اجازة ورود 


ندادن شما بمن است » وس بمن فرمود : قسم بخدا من باز نداشتم ترا از ورود بجېت 


al ا حد بث ام‎ oA 


هن| على نا طالب و و خافتی دن بعدی وقاضی‌عداتی و الذاب" عن <وصی ¢ U‏ ام 
سلمة ! اسەعی و اشیدی هذا على بن بیطالب ر الاسلمين و أمام المتقين و قائد ال 
المحجلين و قاتل النا كشن و القاسطين وال ارقن » قلت با رسول الله كي من النا كثون؛ 
قال بللتتيو : الذين ببايعون بالمدينة وينكثون بالبصرة » قات ومن اقا هاون ؟ قال مطاتي 
معاوية و أصحابه من أهل الشام » قلت و حن المارقون ؛ قال موتو : أصحاب النهروان » 
فال موی لی آم سلمة فر جت و ر ج ابه عناك ۽ وا لا عت الى ا على ادا 

: ي ذلك الجزء عن عروة بن الزيع »عن ابه » قال‎ : aS ۷۱1١ 
عرف صاحب هنأ‎ ٠ على ۰ ن ا بعالب ابيطالب عایا محضر ھ" ن عدر 5 الط فقال أ عر‎ E 


غضب و خشم بر تو بلک جیرئیل نزد من آمد و مرا از وقایع و اموریکه پس از 
) مر گک) من واقم میشود خر میداد و مرا ( از مرف خداوند) امر امود باينكەوصیت 
نمایم در بارۂ آنہا على عليه السلام » ای ام سلمه پشنو وگواه باش » این على بنا طالب 
عله السلام است که برادر من است در د نيا و برادر من‌استدر اخروت ای ام سلمه شنو 
وگواه باش » این‌علی بنا بیطالباست که‌وزیر من است دردنا ووزبر من است در آخرت 
ای ام سلمه بشنو و گواه باش »این على بنا بیطالب است که پرچم دار من استوحامل 
لواء حمد است فردای روز قیامت » ای ام سلمه بشنو و کواه باش » این علی بنا طالب 
است که وەی وجانشين م ن است بعد از من وانجام دهندة نويد های من است ودور کننده 
( دشمنان است ) از حوض کور من » ای !مسلمه بشنوو واه بای » !بن على بنا بیطالب 
است که بز رگ و آقای مسلمانان و امام و پیشوای پرهیز کاران و راهنا و زمامدار 
مردمانی که پیشانی و دست و بای ایشان سغید و درخ نده‌است ( کسانبکه وضوء ایشان 
یح باشد روز قیامت مالو جاهای وضوء‌شان سفید و نورانی است )و کشندة نا کثین 
و قاس طبن و مارقین است ٠‏ ام شل کت عرض کردم ای پیغمبر خدا صلی ای عليه وآله 
نا کین کیاتند ؟ فرم‌ود : کسانی هستند که با على بعت مينمایټد در مديله و عت را 
ممشکلاد در بصره » عرض کردم قاطن الاك ٩‏ فرمود : م-عاوبه و اران او از اهل 
شامند » عرض کردم مارقین کیانند ؟ فرم‌ود : اصحاب نهروانند» پس غلام آزاد شده 
امسلمه اوک درخیر ر من کشودی و مرا نجات دادی خدا در امور تو کا دهد › 
قم بخدا هر گر دیکربعلی ل ناسزا نمیگویم . 


۱ - ونیز در همان کتاب و جزء از عروة بن زر از پدرش زبعنقل نموده که 


فاه ا امازه 4 ا س ازع e‏ 


لر ¢ le‏ ا آنه ت دن عید انه بین عد اللا ا وا ا ااال بن غد 
اا ٩‏ وك / رک ن کرو نعلا 1 دار ا i‏ قصته و هذا ف فر 
١‏ في مجموعة الوزام : ( أوائل !لجز الثانى منها) قبل مر“ رسول ا 
قوم مم رحل رفح ا قال a‏ حجر Y1‏ شد اء وم عجون منه : فقال ا ما 
% | ‌ ع ِٿ ‌ 0 
هذا قالوا رجل رفع حجر قال له حجر الأ شد إء» قال وای : أفلا أخبر كم جما هو 
اشر" ممه ؟ رل ت رجل فحام هذه ¿ فغلب سس و غاب طا نه و رطان صاحبه 1 
۳ فی امالی الصدوق :( فی المجاس الان و الثلائون) عن اہی کش »عن 
ابی عبدالله الصارق ن قال ست <صال تفع پا اطؤعن ددهو ةه : ولد صالحستغفر 


ژ بر گەت مردی در حضو ر عمو بن خطاب على غا را مذمت امود ) ناسزا با نعضرٽ 
گفت ) پس عمر a‏ میشناسی صاحب ابن قبر را (ابن قضيه در مسجد پیغمبر صلی اله 
عليه و آله و کنار قر بوده) با نيدان که او مد بن عبدالله بن عبدالمطلب است › 
و على هم پسر ابیطالب و او پسر عبدالطاب میباشد » وای بر تو على لا را يادنكن 
مکر خەر و ي ۽ س ھمانا تو اگر عیبجوئی و مذمت نمائی على رآ ٤‏ این‌را ) ایغممر 
صلی الله عليه واله ر( درقہرش اديت وآزار امودی . 

-_ در مجموعة ورام ( اوال جزء دوم آن ) نقل نموده که گفته شده پیغبر 
خد! ' صلی الله عله و آله عور فر مود بجمعیت و کروهیکه مردی مبان ايشان ود وسنگی 
را که مەروف بک پپلوانان‌بود برمیداشت وبلاد مینمود ومردم از قوت د نرو ی آن 
مرد تەجب میکردند » پس پیغمبر صلی !لن عليه و آله فرمود : این چیست ۲ عرض کردند 
مردی است که سنگک معروف سن نرومندان را پلند میکند» فرمود : یا شمارا 
خبر ندهم از کسه قوی و یروم‌ندتر است از این مرد ؟ او شخصی است که او را 
دیگری اسز | کو ید د او حم و بردباری ى ٤‏ س او «رهوای نفس خود ور شطان 
خویش وبرشیطان طرفخود (قوت يافتهو) غلبه نموده 

سیل شرف :دان که سا شک شیر آن باشد که خود را بشکند 

۳ -- در امالی صدوق (مجاس سی و دوم آن) از ابی کہمش از حضرت صادق 
9 روایت کرده که فرموده : شش چیز اس ت که ممن بعداز مر کش از ہا بهره‌مند 
میشود : فرزند یکو کار ی که علب آمرزش نماید برای او ؛ قرآنیکه خوانده شود ؛ 
چاه آیکه اترا ( برای استفادة مردم ) حفر نمايد ؛ درختى که انرا بنشاند ؛ آه 


ے ءا ا أز حضرت خاتم باکر 


أه » و هصحف ترء هه » و قأسب «حغره ¢ e‏ عرس پغرسه »و صدقة ماء جر ده » و سنه 


حسنه ووّخذ پیا بده . 

۔ ی امالی الطوسى ( الجز. السابع ) عن أبى قلابة » قال : قال رسول اله 
ME SONNE ESE‏ 
قعالی اظ 


ُ‫ ٽڪ 
J‏ اله له ھا ,حر نه » د من كسب مالا هن غير حله |99 ره اله عر وحل 4 وهن 


تواضح لله رمه اله »وهن سعی في رضوان اله أ رضام ا » وهن e‏ ا وله اله ءون 
عاد ا فاند بخوض في الرحة و اوماً رسول اله إت إلى حقويه » و إذا جاس عند 
ار ص عمر A‏ ار چ > وهن حر جهن اسه بطلاب عم - سہعون الف ملك ستغفرون 


له 4 و٧ن‏ کظم فرظا 8 اه جوقه ابماناً » ومن ار عن هحر م ابدله اه بعسادن اسر ب 0 


ES‏ ری کند نرا ؛ ووش و کار تیک و ئی که از او :ماند ورایجح ومول 
ميان مردم گردد 

٤‏ - در جلد هغدهم بحار » باب 2جوامع وصایای رسو لخداصلی ال علیهو ا لهه 
از ایی قلابه روایت شده که گفت رسولخدا صلی اله عله و آله فرموده : کسیکه پنپان 
کند عملی را که (موجب) رضا وخوشنودی ځدای باءزت وجلال است » آشکار و هویدا 
گرداند خداوند برای او آنچه راکه پنپان داشتهاست » و کيکه پنپان بجای آوردعملی 
رکه (موجب) خشم خدایتعالی است خداو ند آشکار و هویدا گرداند برای او چیزبرا 
که موجب ملال و اندوه شود » و کسیکه مالیاز غير راه حلال تېیه کند خدای باعزت 
و چلال او رانیازمند گرداند > و کسیکه متواضم (وفروتن) باشد » خدا (ودر ومنزلت) 
اورا بالا برد» و کسیکه سعی کند در (نچه موجب) خوشنودی «رورد کار است داو ند 
او را داضی وخوشود کردانه (به شای کار ات خود می پند) و کک موی 
را خوار گردا ند ځداوند او را خوار گکرداند ٤‏ و کسکه عبادت مر يضښش تما :د »> درر مت 
حق فرو رود و حضرت ف تپیگاه خود اشاره ذرمودند » و هنگام که ازد هر دض شید 
رحمت (حق) او رافرا گیرد » و کسيکه از منزل خود پیرون رود برای تحصیل علم» 
هفشاد هزار فرشته او را مشایعت نموده و جېت !و استغقفار میکناد > وهر کس ( اتش 
غضب (خود) فرونشاند خداوند پاطن او رااز (نور) ایمان پر کند » و هر کس ازحرامی 
روی گرداند » بجا ی آن موفق گرداند خداوند او را «بادتی که مسرورش گرداند (در 


نامه ملش ثبت فرماید) وهر کس از ناروا تی ( که راو وارد شده) چشم ,وشد (و عو 


وه »واعيا حضرت رسول ا ۳ 


ومن عفا عن مظلمة ابد له اة دا ٤ e‏ الدتا وال خرة »و من لی کا ولو محص 
قطاة بني ال له ستاً فيالجنة > و هن أعتق رقبة فہی‌فداه من النار كر“ عضو منہا فداء عذو 
هه ٬‏ و هن أعطی کا 5 سمیل اله کت اله له ا حسنه »وهن ما عن طرق 
المسلمين ٠ا‏ بؤذيمم كتب الله له أجر قراءة أربعمأة آية كل حرف منها بعشر حسلات » 
ومن م عشرد من المسامين فام عم اک اله له عاق رة :ون اطم a‏ أقمة 
أطلعمه اله من ثمار الجشة » و من سقاه شرية من ماه سقاء اله من الر "حبق المختوم » ومن 
كساه ثوباً كساء اله من الاستبرق و الحرير و صلى عليه الطلاكة ما بقى في ذلث الوب 
سلك . 
ال ا( اا ع ا ا و غاا ق 
خد نى أبو االحسن النصورى (إلى أن ساق الحديث الى أ المؤمنين )قال : 
کد) سيب ان خداوند درد نيا وآخرت عرزت کرامت فر مارد » وهر کس م جدی بنا کند 
(گرچه)باندازه آشیانة مرغ سنگ‌خوار باشد خداوند خانه‌ای در بہشت برایش بناکند 
(مقصود نان کرت واپ باءمسجد است) وھر کس نده‌ای (در راه خدا) آزاد داز 
آتش (قیامت) در امان باشد وهرعضوی از آن بنده آزادشده برابر عضوی از او قرار 
کرد ( يعلى همانطور که اعضاء ان بنده‌را ازقید رقت وبند کی آزادی بخګده !عضاء او 
IE‏ جنم آزاد خواھی بود) وهر کس‌درھمی در راه خد! عطا کند » خداو ند یر ای 
أو هفتك حسنه وك ) وهر کس دور کند از راه مسلمانان چيزیئ را کهموجپ ادت و 
آزار ایشانست خداوند ثبت فرماید جت او باداش تلاءِ ت چپارصد اه (راکه) هر حرف 
از آنہا دهحسله دارد »› وهر کس دهنغر ازمسلمانان راه نید و ور ايان سلام کنددداو ند 
برای او ثواب آزا دکردن بنده ای "تفر ماید › وهر کين لقعه ( نانی ( بەۇمنی بخوراند 
خداو ند از میوه‌های بشت اورا بخوراند» وهر کس شر بت ( ی( بمو می بدهدخداو ند 
از رحیق مختوم سبرابش کند (رحیق مختوم یعنی شراب خالص بپشتی که بمشك پر شده 
است) و هر کس جامه‌ای بہؤمنی بږوشاند خداو ند اوراازاستبرق وحر بر (بېشتی) پوشاند 
وذرشتگان بر او رحمت فر ستند مادامیکه جامه بر تن پوشیده است . 
٥‏ - در کتاب امالی طوسی (جزء پازدهم) باسندهای خودش از ابومجمد فحام 


روات نمو دە که گەت : حلت کرات مر! ابو الحسن‌منھوری ( | نکەحد بث را محف ر ت امیر 


EA E‏ وعاء «ستجاب مکاله حضرٹ سی ا مد گان 


دعوت الني" میت و هو قول ر ادى ااه هکتو ۵ فاه ي ٹرھا دعوه مسا بک ¢ وال 
ابن الفحام : رأمت واه امي المؤمنين تيف فى الذ۔وم فسالته عن الخبر » فقال صحيح » 
اذا قرغت م اللكتو ية ەل و انت ساحد الم دحو" هن رواه وروی de‏ صل على اعتمم 


سے 


-١‏ يي الكني : ( تاب الا يمان و الكفر ) باب « حب الدتا و الحرصعلاء 
عن مپاجی الا سدی › عن اہی عبد اله ا قال : مر" عیسی بن مریم على قریة قدمات 
أهلما و طيرها و دوابها فقال : أما انهم لم يموتوا إلا بسخطةر واو ماتوا متفر فين 
لتدافنوا » فقال الحواریون ہا روح اله و کلمته » ادع اله ان يمنا فبخبرونا ماکانت 
اتمالہم فنجتنبہا » قدعی عیسی ت ربه فنودى من الجو أن تادهم » فقام عيسى 8 


بالأيل على شرف من الا رسن قال ٠ا‏ أل خذه القر ية 1 فاجابة مثيم عجب :لبك ها 


المؤمنن 4 رسانده که) فرهود و نمر خا صلی اله عله و !له شنكم ميفر مود : 


کسیکه نماز فر یضه خود را برای‌خد! بجای آورد » برای‌او درعقب ن نماز بك دعاءمستجاب 
ست ابن‌فحام گت بدا نو کیت حفہ رت امىر ا[موؤمنن 4 را درخواب ديدم واز(اءن) 
حدیت سوال نودم » حضرت فرمود : صحیح است ٤‏ هر گاه‌از :ماز ذر یضه‌فراغت پدانہودی 
پس در حال سجده یکو الام بحن م رواه وروی عته صل‌علی جماعتېم وافعل بی کیت 
و کیت (پروردگارا مح کسکه این حدبث را روا یت موده و بحق اتکس که از اوروٰایت 
شده درود بفرست برجماعت ایشان و من چنین وچنان عنابت‌فر ما الته بجای آين کلمه 
حاچت خود را مکو ك 

-- در کافی ( کتاب‌ایمان و کفر) باب «حب‌دنیا وحرص‌بر آن» از مپاجراسدی 
از حضرت صادق ا روابت شده که فرمود : حذرتعسی بن مرم ا بر قريهایعبور 
فر هود که اهل وط ور وحوانات آنعوماً مرده ,ودنك ۰ پس ( +حواربون) ذرمود : ايان 
نمر ده قد مگر بغضب خدا (زبرا) اکر بغیر این طریق مرده :ودند البته بدنهایشان دفن 
ميکر دید » حواربون گفتند یا روح اله خدا را بخوان تا ایشان را برای (عبرت) ما زنده 
کند و !اعمال (و کردار)خود ۲ کاهمان‌سازند تادوری کنیم (از ا نچه باعث ازول‌عذاب 
بر امثان کردیده است) عیسی 1 خدارا خو !نك » رس از فضای آسہان ندا آمك ٫خوان‏ 
امشان‌را ۽ س عیسی 4 شب درمحل لادی اززمین قرار رفت وذرم‌ود : !ى اهل اين 


کر وه شخصی در پاسخ حضرت كفت لبيك 5 دح اس و کلمته > پس (عیسی ا )ذر مود 


جواب مرو گان از حضرت عسی 2 ۹ 


ددح اه و کلمته ( فقال E‏ کم ما کت مالک قال : عبأدة الطاغوت و حب ادنا 
ح وف فلل و امل بھی و غفلاةر ۾ ف لو 3 لعب ¢ قال : کف کان یکم لر" قا ؟ وال 


کب ال و ا ٤‏ اذ | اقلت ا فرحنا وسررنا 34 ادا اتوت ا کنا و ۴ 
س ا wv‏ م 
N |‏ کف کان عبارتکم للطاغوت ؟ قال اأملاعة هل ااعاصی 0 فال کف کن عاقىة 
Wing ۰ - - ۳‏ 2 . - 
اس کم ؟ وال 2 ما الہ ف عافيةے و ااا E1‏ الاو ية ¢ فقال Li‏ م الپاو ية فال 
ت 0 2 2 8 . 
سجن › قال : و ما سجن ؟ قال : جيال من جر وقد علينا لى بوم القىامة ؛ قال : فما 
وای برشما چه بوده‌اعمال شما ؟ گفت ین د کی (وبرستش) طاغوت و دوستی دنیا درحالی 
a‏ چندان ترسی (ازخدا) ندا شتم وآارزوی زیاد(دردلېا مر ورانده بودیم) وغافل محض 
در لېو 6 لحب (زلد کي میگنراندیم) یس ( عیسی 4 ) فر هود چو نه دنہارا دوست 
میداشتید ؟ كفت چون دوستی كودك سیت بمسادرش » هنکامیکه ) دنا ( رما اقيال 
مسمود (و اذ ظط ر معیشت در رفاه و آسایش بودیم) خوشحال و هسر ور بودیم و چون بر 
ما شت مینیود (وبا ناکامیها روبرو میشدیم) گریان ومحرون e‏ (حضرت‌عیسی 
ڳا ) فر مود : چگو نه طاغوت‌را عبادت مینمودید ؟ عرض کرد : از اهل معصیت‌فر مانبری 
مینهوديم . (عیسی 5 ) فره‌ود : سرانجام‌ کار شما چگونه بود عرض کرد : شب رادر 
عافيتهخو | ببدم و روژ څودر' درهاو ددم » فرمود : هاوه چہست ؟ عرض کرد : چين 
ذرهود سحیل بست ؟ عرض کرد : کوھہائی اذز ا تش گداخته که ( جایگاه ماست ) تا 
روز قامت › فرمود : بس (از O‏ وشا جه گفتند ٩‏ گفت : گفتیم ما را 
رد نیا باز کردانید تا زهد بیثه ساريم (و ار کناهان رهیز :م) کفتند دروغ میود 
(عیسی ) فرهود :وای بر ٣و‏ چکونه ست که از مان این مردم جر تو کسی بامن 
سخن‌نگفت ؟ عرضکرد : باروحالله دز یشان دهنه‌ها ئی j!‏ 1 تش زده و دردس‌فرشتگان 
اظ وشدادداده شده » منم مسان !يشان ودم ولی ااعمال (تابند ایشان) شر يك نودم » 
س هنگام نزول عذاب مراهم فرا کرفت > من نیز بوئی بر شفیر جہنم آویران شدهام 
مدا ۳ EF) LT‏ اتش خواهم افتاد یا ازان نجات می یا بم ۽ سيس عسی ا به حواریون 
وچا موده و فرمودند : ای دوستان‌خدا ! خوردن نان خشك بانمك زر »› و خسپیدن بر 
مز باهها خر سيار ی است در حالیکە ( آدمی ) عافیت ) و سلامت ) دنا و آخرت را 
دارا باشد . 


بیان : واد بون » مخصوصن ابيا بوده‌اند که در ایمان و عقږده ,یشان دارا 


ولتم د e i OE‏ ی الدنبا فنزهد فيا » قل لنا كذبتم » قال : و حك 
سے کف آم CA‏ غېرك من بيمم ؟ قال : lL‏ روح اه ا ماحمون بلجام هن نار ا 
ملاتکة, فلاظ شداد و إنى كنت فيهم ولم أ كن عتمم » فلا زل العذاب عمنى معهم 
فأنا معلق وشعر د علي شەر جہنم Y‏ اف ا فا م ارا ما فالتدذت عیسی 
ت إلى الحواربين فقال : با أولياء اله أ كل الخبز اليابس بالملح الجرش و الوم 
على ال مزابل خير كثر مع عافية الدنا وال خرة. 

NEE LS SES oN a OT ROE a ONS 


اعین‌الجہنی » قال : سمعت أبا جعفر ت قول : بامالك ! ان اله بعطی‌الد تيا من يحب" 


E‏ بوده‌اند و ایثان را باری میکرد ند بعضى گغته‌ا ند حوار یون از لغت حور 
بمعنی بیاض خالصس ات » و اطلاق حواریون بر شا گردان انیا باینجپت بوده که نفوس 
مردم رااز اوساخ اهمه (چر کہای گناهان) اك مینمودند و مردم را از تاریکیهاید نا 
بعوالم نورانی حق می کشا نیدند > وعیسی لالا را روح اله میکفتند از انرو که اوروح 
لطیفی :وده منژه از چر کاو پلیديپا که ماده خلقت وجود مقدس او را جر یل ڳلا 
در مریم بامر خدا القا کرد » و یا آنکه وجه‌نامیدنش بروح الث اینست کهچون‌مرد گان 
را بامر خدا زنده میکرد و صبورتا سیب زڼده شدن اموات بود از اینجېږت او دړراروح 
نامیدند هچنا که روح سب حيات و دچ + وعیسى 4 را كلمةاله کفعهاند 
زیرا او بامر < کن» خان کرد دده > بدون که مدری داشته باشد و ماده عنصری او 
در رحم مادر قرار کیرد › خدایتعالی در تر آن کریم میفرماید : ان مثل عیسی عند 
الل کمشل دم خلقه من تراب م قال اه کن فیکون . و او بود که در گېواره ا 
مردم سخن گنت ¢ 'مl‏ وجه که شخدں مجیب بحضرت عہسی ا ب اكه ا ڌوم خود 
در معاصی شر کت نداشنه معذلك عرضکرد با موتی بر جهنم مشرفم و نمیدام آسوده 
میشوم با عذاب ميتلا میگردہ > شاید از اینجہت باشد که تا حدودی علاقه و معت 
با ايشان داشته پس چون بمقدار موئی دوستی ایشان در دل او بوده اید با شان 
a‏ 

۷ دو ایز در همان کتاب » باب « عطاء خدا دين را کی که او را دوست 
میدارد» ازمالك ین ع اعیت جہن روات شده که گفت ازحضرت باقر ر ل شنیدممیفر مود : 
إیمالك : خد! دنیارا بدوست ودشمنش میدهد ولی دين خودرا میدهد مکر بکسیکه (او 


لباس داونڻ بمؤھەن : حق زرحم ۳ 


و پبغض ولا پعطی دنه إلا من بحب . 

۸- و فیه أیضاً : باب « من کسا مومناً » عن جمیل بن دراج » عر ابی عبدال 
لے کا اکوه کو کا ارف کان ا عل اھ ان نکن شی کات 
الجنة ١‏ و أن هون عليه سكرات الموت » و أن بوسع عليه في قبره » ون بلقي اللاكة 
ذا خرح من قره بال شری و هو قول اله عز و جل في تابه : و آتلقا هي الملانكة 
هذا رومگم الذى نتم وعدون . 

۹--_ و فہه أبضاً : باب « صلة الر حم € ع ن اجيم ن د ۲ قال : قلت ت لار ی عب 
٠‏ :تكون لى القرابة ملىغيرأمرى ألم عا ؟ قال ۳ احق ارخ 0 


شي ٬‏ د ذا انوا على امرك کان آمم حة حقان : حو" الل حم و حق N‏ ملام . 
را) دوست مدارد . 

بيان : علت انه دنا را بدو ست و دشمن مرحمت هدر ما يد و ديشرا غر دوست 
نمیدهد » !ینس ت که مردمی که بول آیمان میکنند تند مکر آنان که خداوند ایشانر' 
ازخلی خودیر کز يده است يرا تللاسبى با موجودات عام بالا دارند وارواح أمشان با 
اروا ی ک رید کان خی تاا دار کا ا ارده :وان شیخا قر افا 
طینتنا > وشابدمر اد ازطینت ءقدسه‌ایشان همان اعتدال مکی باشد وشیعیان هم بر حسب 
قرب وبعد بآن‌اعتدال درجاتشان فرق میکند ۰ 

۸ - ومز در همان کتاب »> باب کسیکه مومنی ر! بوشاند» از جمملين دراج 
از حضرت‌صادیٰ ل روات شده که فرمود : کسی که پوشاند بر ادر ( مسلمان ( خود 
را جام تابستانی یا زمستانی ٤‏ خدأو ند حتم فرما ید که از جامه‌های بپشت او را 
مو شانشد و کرات مرگ EE‏ اؤ اسان کرداند وقىر اورا کشاده گرداند > و 
روزی که از قبر بیرون میا ید فرشتگان ( خدا ) او را بشارت دهند» و اینست فرموده 
خدایتعالی در کتابش : و تتلقيهم الملالكة هذا بومكم الذى كنةم «وعدون . 

ویز در همان کات » باب 2 صله زرحم وخو شاو ندان » از جم بن مید 
روایتث شده که گفت بحضرت صادن عله اللام عرض کردم خو شاتی دارم که ن بدن 
من ليستند Ul‏ ايشان و! :رمن حقی هست ؟ ذرم‌ود آری ٠‏ حق خویش را شیچ چىز ةقعلم 
نەسکاد و زمانی که ایشان بر دین تو باشند برای‌ایشان دو حق خواهد بود : حق ردم 


وحن اسلام . 


NN‏ طولانی مدن ەر وله رحم 


٩۰‏ و فيه ا : فى ذلك الباب : عن عبد اله 2 سان » قال : قلت لا بی عبد 
ا اش : ان ل اين عم صله فىةطعنی و اصله فیقطعنی ج لقد همهت لقطامعته أ ا 
ان اطعه 0 فال ایك 8 وصاته 3 قطعث K7‏ اه جیما E‏ أن فواعتة 3 عاف 
قط كما الله . 

: فيه اتا : في ذلك اللاب > ن الس ونی عن 8 ع اه فال‎ 9= Y١ 
. قال ردول الله ا : من سر النساء فى الأ جل ء الزيادة ئى اأرزق فلإضلر حه‎ 

کو ا ی لك الاب فن اسای بن عار قال قال ۲ غت اه 


2 


: ما نعلم شيا يزيد ف‌العمر إلا صلة الحم حتى ان اأرجل بكون أجله ثلاث 
سین و ون و لار حم فز دك اله ى مره لانن سمه فاا Û‏ 2 لانن تة ¢ 


1 


احله ا ثلاث سن 


۴۳ -_ و فه ضا : فی ذلك الباب » عن اہی بصو ١‏ عن اى عبد اله ج قال : 


EC 

٠‏ - ویز در هان کتاب وباب از عبداه بن سنان رواءت شده که گفت بحضرت 
صادق عليه السلاء عرضکرده بسر عموئی دارم که وظہغه صلەد<م اورا بجا میا ورم وای او 
قصم دحم میکند بطوربکه تصمیم گرفته اه من‌هم قطح دحم کم » حضرت فرمود : همالا 
جون تو او راصله نمودی واو قطع صلة تو امود ځداوند بیو ند مبان شما را برقرار 
خواهد فرمود »› واگر ( در ورت قطع او توهم) قطم نمودی » خداوند ( رحمت خود 
را) از هردو قطع دواهد فرمود . 

۱- ویز در همان کتاب وباب ازسکو نی از حقرت صادن عليه الام روایت 
شده کهذرمود رسو لخدا صلی‌ات عليه و آله فرمود : هر کس بخواهد اجل او بتأخیر افتد 
وروزی او زیاده کردد البته صله رحم کد 

۲ -_- ومز در همان کتاب وباب :ز اسعق بن عمر روایت شده که گفت حطرت 
صادی عليه اللام فرمود : نمیدا ندم چیزی راکه موجب ز پادی عمو گردد مر صلەر حم 
تا آنجا که اکر سه‌سال بمر کسی باقیمانده باشد ورحم خود راصله کند خداوند سی 
سال بر عمو او بيغز اید و زند کی او سی وسه سال فردد ٤‏ واگر قط رحم ګند سی‌سال 
زند کې اورا خداوند سه۹سال تیدیل فرمارد - 


۳ _ ونيز در همان کتاب وباب از ابی بصیر !ز حضرت صادن علیه‌السلام روایت 


طول ەر و و وسعت ت ررق و ەي اگ a‏ اھ al,‏ رحم ¥ 


وال امیر او منین کب : اوا آرحامکم ولو ا ل ¢ ھول اله قر ارك و قعالی 
و اتقوا الله الذى تساءاون به و الارحام إن الله كان علكي رقيبا . 

aL وہ اا ي ذلاڭف اباب عن الوصافى > عن على ن الحسين‎ 9 NNE 
وال : قال ردول اله ا هن ا ات اله ی ګره 3 ا أ ف رزقه فصل‎ 
رب ! صل عن وصلنی و اوم هن‎ Lb : ر4 ۰ فان" ار حم لہا اسان بوم القيامة ذلق تقول‎ 
فالر جل ری اس لے 5 ار « اذا ته اار حم ا قطعرا قوی ډه ی‎ ٤ فطعنی‎ 
£ | ا فعر ي‎ 

VO‏ _ وره ا : ذلك 1١‏ لیا ٤‏ عن احق E‏ 1 وال معت أا عد اه 
و قول - صل الر" حم د الر" ا نان الاب 3 عصان هن الذ توب فصلو | 


شده که گفت حضرت امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود : ارحام خود را صله نید کر چه 
بسلام دادن باشد › خدای تارك و تعالۍ ميقرمابد : و القوا الله الذى تس اء اون به 
والارحام انا لله کان عم رقيياً ٠‏ ( رهز يد از افر ما نی خد او ندی که سوال مكنيد 
تخدا ورحهپای خود مقصو داینست که ھا نطو ر یکه خدارا بگفتار خود بز رگ ۵شمار ید 
و سو گند پاوم‌یخورید باطاعت و فرماتیری او ایز اورا :ر رگ شمارید» یا تک مقصود 
اینست که همانطوریکهحټوق و حواګح ونیازات خود را بین خود محر م شمرده ومطالبه 
می کنید حقوقٰ الى و حن رحم رایز رعایت کشت و 3م رحم تنیاہد هماناخداوند ر 
RAE EIN‏ 

۴ - ویز در همان کتاب وباب از وصافی ازحضرت زین العا بدین عليه‌السلام 
روات شده که فرمود رسو لخدا صلی ا عليه و a1‏ فرموده ٠‏ کی که خو شحالست که 
خدا عمر اورا طولانی ودراز گرداند و روزیش ژیاده کند البته بايد صله رحم کند» 
زیرا رحم در روزقیامت زبان گویائی خواهدداشت که مکو ید خدابا علایت‌فرما بر کسی 
که مر! صله نود وقطع کن آنر! که مرا قطع کرد › همانا آدمی (توجهی که باعمالش 
مینماید) چنین ‌هی پندارد که ګارهای اوهمه نیك‌است تاانکه رحمی که‌اورا قطع کردهمیا بد 
وجہت قطم رحم اورا بته جہنم میاندازد . 

--٥‏ واز در همان کتاب و باب ازاسحان بن ءمار روایت شده كە گەت نید 


حطضبرت صادق عايهالسلام مبفرمود : هہانا صله دحم ونیکی (بمردم) حساب ) قیأمت ) ر 
( :ر آدمی) آسان کید » و از کناهان نکہداری تابد یس صله دم یك و »ر ادران 


Ai‏ شمه اسلام بقلعه وسح ورانی 
آرحامکم و روا با خو انم وأو بحسن السلام و رد الجواب . 


£ € , 
- د فة اشا : بان « ية إلا ساام ٭ عن عد العظم دن عد آله الحسنى 
و ا hE‏ : 


عن ای حعقر إلا ني 4 عن اة ٤‏ عن جد ه صلواتاف علم قال . وال امیر المۇمنى ا 
قال رسول اله کو : ان" اله خلق الا سلام فجعل له عرصة و جعل له نورا وجعل له 
i>‏ و حعل أ تاصرا اھا عر صته فالقر آن > و اما وره فاليحكمة ۽ و اها حصله 
َه . E > 2 4 2 ۶ E‏ 
فاطٰعروف ٤‏ د آھا انصاره Ll‏ و اهل یی و عتا ¢ فاحہوا اهل بینی و شيعم 

e - 3‏ ر NTA‏ ۶ سح 

(دینی خود) نیکی تمائید گرچه (نیکی شما) بسلام وجواب سلام نیکو دادن باشد . 

- و نیز در همان کتاب و باب «اسبت‌اسلام» از حضرت عدالعضم بن عبد !له 

ET‏ : ا ا 
حسنی از حطر ٽجوادعل!لسلام از يدر (بزر ذوارش) از جدس صلو اتالد علدپم روايت 
شده که فرمود حضرت امبرالم و منين عليه السلام فرمود : رسو لخدا صلی اله هليه و aT‏ 
فرهوده اا ځداو ند ەقرر فرمود اسلام‌را £ ورای ن عرصه و نور وحصن وناصری 
قرار داد » اما عرص اسلام ھهانا قر آن (کریہ) است » و نور اسلام حکمت (بعنی عفوم 
أله ( ست » ژ حصن اسلاہ معروف ست ۰ 9 أنصار ) و باوران ( اسلام من .3 اهل یت 
فن و شەیان و اوران [بشانند ٤‏ همانازمانیکه سبردر آ سمان‌د نیا مودعم (در شب معراج) 
جمر یل 4 فضاتل مرا برای اهل ستيان شمرد ,س خد او ند دوستی من و اهل بيت من 
و شيعیان مرا در دل فر شتگان بامانت نېاد و اين دوستی تا روز قیامت بامانت خواهد 
بود ۲ سس مرا سوی‌اهل زمان‌فرود !ورد بس اشر فت مرا بر سار اتيياء :رای اهل زمبن 
بیان کرد > سی امانت‌نپاد دوستیمن و دوستی اهل ست مرا دردلہای ابمان آورند گان از 
مٽ دن a‏ ) انان ( تگاه مہدارند امانت مرا در حق اهل پيم تا روز قبامت › ھمانا 
| گر مردی از امت من همه روز های عمر خود را در دنا خد! را پرستش کید سس 
خدای با عزت و جلال را در حال دشمنی با اهل بیت و شیعیان من ملاقات کند خداوند 
می گشاید سینه او را مگر آتکه مملو از نفاق است ( عنی حقیقت ایمان در دل 
أو تست ( 

يان : عرصه فضا ئی از انه را ګو ند که درآن‌بنائی تباشد » امام عليه السلاماسلام را 

اشبره کرده :مردی که در میا نی قرار گر فته که مراد ازآن مدان »› قر آن است يا ”شبيه 


فرصو ده بخانه ای که فضای آن قر آن کر دمست و درهر حال هز کن آزحدود قر آنتجاوز 
طرائف الحكم ٣٣‏ 


مالازهه امان ا حن ادل دت و نفاق ا بضشان ۳4 


استووع خوك امل پیتی و شیعتېم في قوب الملائكة فيو عندهم وديعة إلى 
م القيامة » ثم" هبط بى الى الأ رش فسبنى الى أهل الأرش فاستودع اله عز و جل 
و حب اها ل بیتی و شیعتهم في قوب مۇمنی e‏ ى فەۋمنو ا متی محفظون ودیعنی 
[ في أهل بيتى ] الى بوم القبامة ء ألا فلو ان الر جل من امتى عبد الله عز و جل مره 
أدام ادنا م ی اش وجل مبغضاً لأ هل e‏ فرج الله صدره إلا 
عن الفاق . 

۷۷ - في امالى الوس : ( الجزء الرابع ) عن أبان بن تغلب » عن أبى عبد الله 
فال : من كان وصل لا خيه بشفاعة ني دفع مغرم أو جر“ مغنم » ثبت أله عز وجل 
قدمبه بوم #زل فيه الأقدام . 

۸- و وه أضاً : ني ذلك الجزء » عن صةوان بن مہران › عن بى REA ane‏ 

قال اها رل 2 تاه رجل مسلم في حاجة و هو يقدر على قضاء‌ها فمنعه اها ؛ 


i‏ ازاین ملت بیرونشده » و ایضاً تبیه فرموده علوم حقه و معارف مله را پلور 
و چراغی که اسلام از آنہا کب نور میکند و نورانیتش بوسیله آنہا زیاد میکردد و 
دیوار آن را احسان و آنچه عقل و شرع شناسای آنند قرار داده است » زیرا بسبب 
احسان و عبل يك ۰ اسلام حفظ میگردد » و بسبب اخلاق سندیده منکنت اسلام باقی 
بماند و مسانان از رون رفتن ازدین حفظ شوند و موجب شود دیگران بشرف‌اخلان 
نك مسلمانان بدین مقدس اسلام مشرف شوند» اما نسپ‌پیغبر کرم صلی‌اله‌عليهو اله 
برای‌اهل آسمانہاباینت که مناقب و فضائلحضرتش‌راآشنا شو ند ( ونب اوصلیامه‌عایه 
وآله‌برای اهل زمین بابنت که سبب معجزات و ا نچه از آیات کریمه قر آنه درشأنتش 
وارد شده بشناسند که حضرت پیغمبر صلی‌الله عليه و آله اشرف انبیاست . 

۷ - در امالی طوسی (جزء جہارم ) از ابان بن تغلب از حضذرت صاأدق ا 
روایت شده که فرمود : کسی که برادر (مؤمن ) خود را صله کند بوساطتی در دفع 
نمودن زیان باجلبمنەفعتی » خداو ند با عزت و جلال ثابت گرداندقدمېای اورا در روزی 
که قدمہا لرزانست ( مقصود روز قیامت است ) . 

۸- ونيز در همان کتاب و جرء از صفوان بن مہران از حضرت صادق کک 
روایت شده که فرمود : هر مرد مسلانی که مرد مسلمان دیگری برای نیازی ( که باو 


غ اد و اأقيامة ا شف 4 و فال له ااك ٤ e‏ حاحه وی حعلت ونا اها ی 
بدك فمنعته أباها زغداً منك ف واا أنظر الياك اليوم في حاجة معن ّا 
کت اورا تة 

V۹‏ - ي الكني :) تاب ا یمان و الكة ر )با ب 7 اا الس المؤمنين» 


ت 2 
ماشه “ 


عن أبى جزةالشمالى قال : مەت أ اجى كل . دول : قار ولالتەر 2 :ھن سر مومتا 
فقد سر ای و من سر نی قد سر" اله . 
Y9‏ - و فيه ضا : ي ذلك الباب © ا عن ابی جعفر 0 فال eT‏ 
الرجل في وجه آخبه حسنة و صرف القذى عله حسنة » و ها عد الله بشی اخ إلى 
اله ن أرخال الس رور على الاۇهن . 
۳١ ٍ‏ - 9 فنك اا : ذلك الاب 0 عن عدف اله بن الوأند الصافى ¢ وال :۽ سجمعت 
با جعفر ي بقول : ان فما ناجی اله عز و جل به عبده موسی ات قال : ان" عباداً 


دارد ) نرد او يايد و او 7واتای بر آوردن از اوھست ولی متم مينمايد او را ازحاجتش 
(و نبازش بر A‏ ځداو ند در روزقیامت او راسرزنش‌شدید فرمابد و باو فرماید : 
برادر(مۆمن) نو زد تو آمد, رای حاجتی که بر آوردن !ن را نزد نو قرار دادم و تو او 
ly‏ منم نمودی برای | که بثواب د ر آوردن حاجت مؤمن ميل ورغبتی :داشت ›» عرزت 
خودم سو گند امر وز سوئ تو نو نظر نیفکنم ) در حاجت ونیازت ) چه اهل عذابو شکنجه 
باشی با آ که اهل مغفرت و آمرزش باشی . 

۹ -۔ در کافی ( کتاب ایمان و کفر ) باب « ادخال سرور بر مؤمنین »> از ایی 
حمز هة تمالی روایت شده که گەت از حضرت باقر 4 شنیدم میفر مود رو لخداصلى اه 
عليه وآله فرموده : کسی که مۇمنى راخوشخال کند مرا خوشحال نموده و هر که مرا 
وکال کد اا ور وة ا 

۰- و نیز در همان کتاب و باب از جابن .از حضرت باقر لا روات شده که 
فرمود : خټده مرد در صورت برادر ( موعن ) خود( موجب ) !اجر و باداش است » و 
برستش نشد خداو ند بجیزی هبو تر از داخل نىودن سرور و خو شحالی :ر موصن . 

- و نز در همان کتاب وباب‌از عسدالله بن ولد صافی روایت شده که گفت‌از 
جڪه رٿ باقر 14 شنیدم. میفر مود : هماتا خداو ند باعزت و جلال در مناجات باينده خود 
حضرت فوسی .غ فرمود : همانا برای من بندگانی است که بشت خود را بر ایشان 


سو ختن کافر باش جم «مساعدت ا موعن ۳V‏ 


2 . س ع ۳ & E‏ 
لی ابحم جنستی و احگممم فیہا » قال يارب ومن هؤلاء الذین تبيحهم جنتك 
و تحگمم فما ؟ قال : من أدخل على مؤمن سروراً » ثم فال : إن مؤمناً كان في ملكة 
حار فول و فورب مهف ار دار الشرك فنزل برجل من اهل الشرك فاظله و أرفقه 
و إضافة » فلما حضرء الموث أوحى اله عر وجل اله و عر ى و جلالى لو كان لك فى 
جذ-تي مسکن ا تك فا ولکنے) حر مة على من مات ى مشر کا 94 لکن lL‏ نار 
هیده ولا تون 9٤‏ تى درزقه طرفی النپار ¢ قات من الجنة ؟ وال : هن حہٹث شاء اله 

۳١‏ - و فيه أيضا : في ذلك الباب » عن حشام بن الحكم » عن أبى عبد الله لم 
قال : من اجب الا عمال الى الله عز وجل : إدخال السرور على امەن › إشباع حوعمە › 
ا تقس کربت ( أو فضاء دمه . 


۳ _ وفاضا : ذلك الباب » عن أبان بن غاب » قال : سألت آبا عبدا ۵ 


مباح گردانیده و ایشان را در بہشت فرمانروا گردانیده‌ام ( موسی لا ) گفت : خدای 
من کیانند آنان که بہشت خود را بر ایشان مباح گردانیدهو برفرشتگان فرمانرواشان 
فرموده‌ای ؟ فرمود: کسی که »ر ھؤمنی سرود ( و خوشحالی ) وارد گرداند» سيس 
( خضرت ) فرمود : همانا مؤمنی در سر زمین ( مردۍ ) ستمکار زند کی میکرد » پس 
مورد آسیب آنظالم قرار گرفت» لذا از او گریخت و بسر زمین مشر کین رفت و بر 
مردی از اهل شرك فرود آمد» آنمرد ویرا پذیرفته و احترامش امود و بپذیرائیش 
پر داخت » جون هنگام مر گان منىرك رسد خداو ند بدو وحی فرستاد ( یعلی آگاهش 
ساخت ) که بعرت و جلالم سو گند اگر در بشت من جائی جهٿ ڏو يبود هر آنه ترا 
در ن جای میدادم» ولی دهشت در ام شده ب ر کسی که محرد در حالکه شرك من داشته 
باشد لیکن ای آتش ( جہنم ) بترسان او را ولی آزار مرسان ؛ وروزژی او صبح وشب 
( در جهنم ( مور سد راوی بر مید آنروژی ار هشت هرحمت ميود ؟ حضرت فرعود 
از هر جا که خدا بخواهد . 

۲ - و نیز دره‌مان کتاب و باب از هشام بن‌حکم از حضرت صادن کا روایت 
شده که فرمود : مېو بترین‌اعمال نزد خدای باعزتو جلال داخل کردن سرور برمؤمن 
سیر مودن اوست از کرک با رفع گرفتاری او کردن یا بدهی او را دادن . : 

۳۴۳ - و نیز در همان کتاب و باب از !بان بن "غاب روایت شده که گفت از 


e he‏ هرمۇەنى , ار ر مەن دمگر 

عنحق "!لۇم نعلىاۇمن › فال : حو "ال e‏ اممۇەنأعظم منذلك لوحد تكم لكفر تم » 
إن المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال هن قبره قول له أبشر بالكرامة من الله 
و السرور“ فقول له بشر لاله بخیر » قال : تم مض معه بشتره بمشل ها قال و اذا مر 
بهول قال : ليس هذا لك » و أذا عر“ بخير قال : هذا لك » فلا وزال معه دونه عا بخاف 
و ویشسرہ بما بحب حتی قف معه بین دی اله عز و جل » فا ذا أمم به إلى الجنة قال 
له المثال : أبشر فان اله عز و جل قد أمربك إلىالجنة قال فقول : من أت اله 
٣‏ شر من حین‌خرجت من فبری و آنستنی ی‌طر تی وخبرتنی عن ر بی ٩‏ قال : فيقول 
أ السرورالذي كنت تدخله على إخوانك ني‌الدنا خلقت حنه لا شرك e‏ 


حضرت صادق ا پرسیدم از حق مؤمن بر موعن ( راوی ) گفت پس حضرت فرمود: 
حق مومن بر مؤمن بز رگتر از اینست (که بتوان گفت ) اگر ( حقیقت امر را ) برای 
شما بگویم هر آینه کافر گردید ( یعنی آنقدر حق مؤمن‌برمؤمن زياد است که آنطور 
که باید اداء آن نمی نماد) همانا مؤمن هنگامیکه ازقبر بیرون میآید با او مثالی از 
همان تبر خارح میود و باو میگوید شاد باش بنوازش و سروری که از خداوند بتو 
میرسد ۲ س باو میگوید : شارت دهد خدا ترا يخير ( و ٹیکی ٤‏ سہس حضرت ) فرمود 
بس (آن مثال ) بامۇمن‌حر کت نموده و بشارتش میدهد بمشل آاچه گغفته بود » وهر اه 
برمکان ٹرسنا کی عبور کند ( آن مثال ) میگوید : اینجا برای تو نیست و چون برخیر 
و یکی رسد گوید : این برای تست » و پیوسته با اوست و بیم او را از انچه میترسد 
بر میدارد و بر آنچه دوست دارد بشارتش میدهد تا در پیشگاه خدایتعالی میاسند و 
چون ( څداوند ) فرمان ميدهد که او را ه بهشت برند آن مثال( بمؤمن ) خواهد 
گفت بشارت باد را (بنممتہای بہشت) زرا خداو ند فرمانداده ترا مشت رند (حضرت) 
ذرصود : پس ( هومن ) میگوید تو کیستی خدای رحمتت کند با این بشار تپا که از وقت 
ببرون آمدن از قبر بمن دادی و در این راه با (من) انس(والفت) داشتی و از خدایمن 
ھر | خب ر هیدادی ؛ (حضرت) فره‌ود : وس (آن مثال) مگ ويك من سروری هستم که در 
دل برادران (مؤمن) خود درد نا وارد ساختی » من از آن‌سرور خلق شده‌ام تا ترا( بر 


این عمتا ک4 پاداش این صةت نك دتو i‏ شارت دهم و e‏ ترا در مارف 
سازم . 


واب و فوآئد زارت ومن _F_‏ 


٤‏ _ وقيه أبضاً : باب « المانقة > eb‏ ا قن ای خن 
و ایی عبد اله علا فالا : اما مؤمن خرح إلى أخیه بزوره عارفاً بحقه کت اله له 
بكل خطوة حسنة و و رفعت له ورجة » و اذا طرق الاب فتحت له 
ابواب السماء » فاذا التقرا وتصافحا وتعاقا أقيل الله علیہما بوجپه تم باهی بہما اللائكة 
فول افوا الي دى و واو انا حو جل الا اغد اا ا ةا 
الو فاا ارف هة الاوك عو اة وط و كاه قر عن ا 
الدنيا و بوائق الا خرة إلى مشل تلاك الليلة من قابل » فان مات في ما بينما أعفى من 
الحساب » و إن كان المزور يعرف من حق' الز ائر ما عرفه الز ائر من حق ازور » كان 
له مثل اجره . 

E و فيه أیضاً : باب د ني احيا ء الموعن »> عن سماعة » عن اى عیك ا‎ _-٥ 


۴ _ ونيز در همان کتاب » باب #معانقه» از عبدالله بن محمد جعفی از حضرت 
ا و رة کاقی علا اد روھ هه کو رر هرمو ک7( کا 
برای زارت برادر (ممن) خود رون رود در حالیکه شناسای حق او باشد» ځداو ند 
برای هر گامی که بره‌یدارد يك حسنه ثبت فرماید و يك گناه از او محو فرماید و يك 
درجه بر (درجات) او بیفژاید » ,س هنگامی که بدر خانه رسید درهای آسان بر او 
گڅوده شود و هنگامی که برادر مؤمن خود را ملاقات کرد و مصافه و معانقه نمود ند 
خدای (باعرت و جاال) توجه (خاص) خود را بسوی ایژان کند و بایشان بر فرشتکان 
مباهاڻ نموده میفرماید : نظر کن به نده من که یکدیگر دا ز يارت و دو ستی 
ورزیده‌اند برای خاطر من › و سزاوار است بر من از جېت لطف که عذاب و شکنجه 
نرمام ایشان‌را پس از این زم‌ان ؛ س هنگامیکه فک ردو ٤‏ فرشتگان او را بدرقه 
کنند بعدد لفسا وگامہا و سخنان او » نگه‌میدازند او را از بلاء دنیا وسختیها ومصیبت 
های آرت تا مئل چنین شب از سال اده > س اگر در ماببن اين دو شب بمیرد از 
حساب او را عغوکنند»› و اکر که زبارت شده است بشتاسد حق و منزلت آن را که 
بزیارت او آمده نطوریکه زارت کننده » عارف بمقام زیارت کرده شده‌میباشد » مثل 
پاداش زائر راهم باومیدهند . ۰ 

-٥‏ ونيز در همان کتاب > بابی است «در احیاء مؤّمن» از سماعه از حضرت 
صادن فا روات شده که گفت ب«ضرت عرضکردم فرموده خدای با ءعزت و جلال را 


PVE _‏ واب هدأ وت و :وون دہ ا زەدان و 


قال : قلات له قول اهعرز وجل : من قتل نفصاً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً 
و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً . قال : من أخرجما من ضلال إلى هدى 
فكأتما أحياها » و من أخرجما من هدى إلى الال فقد قتلها . 

_ و فبه اقا : باب د ما أخذه الله على المؤمن هن الصبر على ما بلحقه فما 
ابتلی به ٩‏ عن عد بن عجان » قال : كنت عند أيى عبد اله تت فشكا إليه رج الحاجة 
ققال : اصبر فان" الله سيجعل لك فر جا » قال : ثم سكت ساعة حم" أقبل على الر جل فقال : 
اأخبراى عن سجن الكوفة كيف هو ؟ فقال . أصاحك الله صق منتن و أهله بأسوء حال » 
فال : فاتءا أت في السجن فتريد أن تكون فيه في سعة » أما علمت ان" الد ثيا سجن 
المؤعن ؟. 

۷ و فيه أیضا : قي ذلك الباب » عن معاوية بن عمار OT‏ عبد اه تاک 


ES)‏ :)من قعل تھے (غبر نفس فکانما قنل الناس جمیعاً ومن!حیاها 
فکانما احیا الئاس جمیعاً . ( یعنی هر کس بکشد کسی‌را بدون اینکه استحقاق کشت 
شدن در او اشد » چنان باشد که همه مرد وا کشته » وهر کس زنده کند افسی راپس 
چنان باشد که همه مردم را زژنده کردا دہ است › حضرت درمعلی و تفسير (u‏ فرهود : 
هر کس ورون کند نةسی را از گے راهی و وی هدایت (وراه راست استوا ر گرداند) 


چنان باشد که اورا کات وهر ا ارون درد نفسی‌ را ازهدایت کر راهھی 


(و ضلالت اخنان باش دکه) او راکشته است . 

۳٣‏ - ونيز در همان کتاب ء باب د آنچه را که خداوند ازمومن اخذ فرموده از 
شکیبائی بر ابتلاتات او» از محمد بن عجلان روایت شده که گفت نرد حضرت صادن 
4 بودم که مردی ازحاجت (خود) شکایت کرد » حضرت فر مود : صبر نما زیر اخداو ند 
بزودی گشایشی بتو عنایت‌فرماید (راوی) گت سپس حضرت ساعتی ساکت شدند ورو 
کردند بېمان هرد وفرمودند : از زندان کوفه مرا خبر ده که چو نه ست › عرضکرد 
ځداو ند کار شما را خير و خو بی پیش آورد ( ز ندان کوفه) وک ويديو اسٿ واهل آن 
(یعنی زندانبان) بہدتر ین حالاتند » حضرت‌فر مود : پس‌همانا قودو زندانی » پس‌میخواهی 
در آن کشایشی داشته باشی آیا ندانستی که دنیا ز ندان مؤمن است ؟. 

۷ - و نیز در همان کتاب وباب از معاوبة بن عمأر از حضرت صادق علبهالسلام 


گرفتاری' ۆن بازمت ده ولت بعضصی ار حوای ٥۳ے‏ 


قال : سم عه قول : a‏ کان و ل کون JI‏ ا تقوم الا وهن | 1 e‏ زر فونه 
۸- في نهج البلافة : باب « المختار من حكم أمير الؤمنين يليه وقار 2 

أعجبوا لذا 2 نسان › نٰظر بشحم و يتكلم بلحم و اسوم بعظام و نفس فی حرم 
روایت ګرده وگفت که از حضرت شنیدم ميفر مود : نبوده و نمی باشد تا روز قيامتمۇھلى 
مگر آنکه هسايه‌ای دار د که اورا میازارد . 

آن یکی واعظ چه بر تخت آمدی قاطعان راه را داعی شدی 


1 


دست درمیداشت اا بر بدان ومفدان و طاغیان 


دعوت اهل ضلالت جود يست 


زب ر حم ران 
س بکفتندش که ان معہود نمست 


گفت نیکوئی از اینها دیده‌ام من دعاشان زین سب بگزیده‌ام 


خبث و ظلم و جور چندان ساختند 


هر دی که رو بد نیا کردمی 
کردمی از جانب پتاه 


مده ا نحق از درد خو یش 


می‌از ایشان زخم وط ر بت خوردمی 
باز اوردندمی ګر کان براه 
بس دعاشان :ر منست ای هوشمند ` 


صد شکایت میکند از رنج و یش 


حن هکو :د که آخر دنج ودرد شو ترا لابه کان و راست کرد 


این گله زان نعمت کن کو برد 
در حقیقت هر عدو داروی تت کیهیای نافع و دلحوی تست 
که از او اندر گریژری در دعا . انت :جوع از فل دا 


ر 


از در ما دور و مطرودت کد 


در حضقت دوستانت دشمنند ک4 ز حضرت دور و مشغول ت کنند 
۸ در هج البلاغه‌باب « مختار ازحکتپای حضرتامير المؤمئين عليه اللاب 

است که فرمود : بعجب آګد از این انسان که نظر مبکند به په ( زیراچشم در په‌قرار 
داده شده است) وسخن میگوید و (که مقصود زبانست) و می‌شنوداستخوان 
(چنانچه اهل تشر یح فته افد در مقابل پرده صماځ سه استخوان قر ار گرفته است یکی 
بشکل ر کاب » :شکل سندان وسومی شکلچکش که ا تر! E‏ كەچون 
هوابصماخ برد و او را متزلزل کند استخوان‌چکشی بسندانی میخورد و در برابر این 
استخوانا جسمی ات که آنرا حلزون الاذن گویند وبشکل کرمېائۍ است که پوست 
سفید نکی دار اند و در !ر خی ازدرختپا دیده هبشود ودرآخر آن حلزون ر کی ست که 
انتج بدماغ (مغز سر) متصل مشود و باینوسیله‌صدا قل س شده وانسان ادراك 
)وبلا ودع ( س کن میرد 


¥ ممت عاڵ م فاس و حاهل خوش ظطاهر 


۹ي المجلد e‏ ٤ن‏ قاب ون امو المواعظ › 
قوله ع : رحم الله عدا سمع حکماً فوعی › و دعى إلى الرشاد فدنى : و أخذ محجزة 
اد فنجی » و راغب ربّه و خاف ذنبه » قم خالصاً و عمل صالحاً » اكتسب مذخوراً 
واخ مور ری او اغ ا ت ا 
مطبة نجاته » و التقوى عة وفاقه » ركب الطريقةالةر "اء و لزم الحجة البيضاء» اغتنم 
ل و و ا 

٠‏ _ في الخصال : باب « الا نين » عن أحد بن أبى عبد اله البرقى » عن أيه 
باسناده برفعه إلى مير المۇمنين a‏ انه قال : فطع ظهری رجاان ٠ن‏ الدیا : زل 
عم اسان فاسق » و رجل جاهل القلب ناك » هذا بص باساته عن فسقه» و هذا 


۹ ۔ درجلده‌فدهم بحار از کتاب‌عیون‌الحکم‌والمواعظ › حضرت ام المومنین ا 
فرهمود : خدارحت کند بنده‌ای را که شنودېند و اندرز را ونگاهدارد آن راء و برشد 
وصلاح‌خوانده شودس نزديك (بآن ) شود » وکمر بندراهتما را بگیردتا نجات پیدا کنن 
( مقصود اینست که متوسل بایشان شود ) و بپرور د گار خود رغیت داشته باشد وا ز گناه 
خود بترسد » عمل‌خالصی‌پیش فرستد و کار نیکو وشایسته‌ای بجای ارد » ذخیره‌ای‌برای 
خود تيه کند و از محرمات اجتناب ورزد »› نشانه وهدفی در نظر داشته باشد ( یعنی در 
اعمال خود مقصودش خدا باشد ) و عوضۍ را بدست آردء باهوای نفس خود درجنگ 
و ستیره باشد و آرزوهای خود را تکذیب کند (یعنی از آرزوهای باطل معدوددنیوی 
صرفنظر نايد ( شکیبائی رامر کب نجات خود قرار دهد » وبرهیز کاری را توشه ( بعد 
از )مر گخودةراردهد »> بررآه روشن وواضعحر کت کند وملازم بادلایل و براهین آش کارا 
باشد » فرصتہارا غنیمت شارد وبر گک سبق ت گیرد (بعنی خودرامیای مر گ گ نماید) و 
از عمل توشه بر گیرد . 

۰ -- در خصال : باب «ائنین» از احمدین ابی عبدان برقی از پدرش باسنادش 
مرفوءاً ازحضرتامیر الؤمنین ا روایت شده که فرمود : دو طایفه از مردم دنیا پشت 
مرا شکستند : مردی که بر حسب زبان داناست (لیکن از نظر عمل) فاسق است (یعلی 
فته خود عسل شتک )و مردی که از حبث قاب جاهل ونادانست ( و از جېت عمل ) 
پارساست (یعنی عبادت‌های او مستند بعلم و دانش وفېم تیست) ارد ( که بز بان داناو 
بعمل فاسق است) باز میدارد بر بان خود از فق خویش ( یعنی با با عام ودا نشی که دارد 


اتاق سأب نعمت بگنا گروك e‏ 


ا ا فاقوا الفاق ٥ن‏ ا › 9 وا ٥ن‏ ا اولك 2 


کل مفتون › فانی سمعت رسول اله باک قوز : يا على ! هلاك ا على یدی کل 
منافق عم اللسان . 

: في ‌الکاني: ( کتاب الا يمان و الكفر ) باب د الذئوب» ا »قال‎ ١ 
سمعت أبا عبد اله ي ,قول : ما أنعم اله على عبد نعمة فسلبها إياه حتى يذثب ذناً‎ 
. ستحق" بذلك السلب‎ 

١‏ _ في مكارم الا خلاق : الباب «المامن‌الغصل الثاني » فال رة : لولا الناء 
اف اھ ا [کاے تة : 
۴ و فبه أيضاً : فيذلك الباب و الفصل » عن الصارق اك قال : أغلى الا عداء 


بز بان خود فسق خویش ارو وق میکند) وآن مرد (که جاهل القاب و پارساست) 
بء‌یادت خود نادانی خود را می پوشاند » پس برهیزید از دانشمند گناهکار و نادان 
پارسا ( زیرا ) ایشان بب گیراهی هر گمراهی هستند» همانا من از رسول خدا صلی 
ايه عليه و آله شندم میفرمود : ای على ! هلا کت امت من بدست هر منافقی است کے 
بز بان گویا باشد (وعمنی طبق گتار خویش نداشته باشد ) . 

۱- در کافی : (کتاب ایمان و کفر) باب « ذنوب » از سماعه روایت شده که 
گفت‌از حضرت صادق علیه‌السلام شنیدم میفرمود : ځداوند نعمتی را به بنده‌ای نداده‌است 
که آنر! باز گیرد از او مگر آنکه گناهی کند که سبب آن مستحق سلب و رضم 


نعسٹ شود . 
هین مراقب باش گر دل بایدت کی ھن ل چیر ی ر کت 
از بدی چون دل سياه و ره شد فم کن اینجا نشاید خیره شد 
این لا از کودنی آمد ترا که نکردی م کته و رمزها 
تا کنون کردی چنبن اکنون مکن تیری کردی آب ازین‌اذرون‌مکن 
بر مشوران تا شود این آب صاف اندر او بین ماه واختر در طواف 
پس نہادی زنگ تو اندر ناد این بود يعون فى اللارض الفساد 


۲ - در مکارم الاخلان › باب « هشتم فصل دوم » حضرت ةمير صلی الله عله 
و آله فرمود : اگر نبودند زنان هر آ یله خداو ند بطور حقرقی و واقعی «رستش میگردید 
) مقصو دز انی هستند که در اثرانحرافات‌اخلاقی مردان‌رابرخلاف راه حق وام‌دارند) . 
Y$‏ و ئىز در همان کتاب و باب وفصل ازحضرت صادقٰ عليه الام روایت له 


_YA_‏ باطل شدن عىاوات رن ميل زائد ر شوشر ځود 


۷4 - و فته أبضا : في ذلك البابي و الفصل › قال إت : أو ان جميع ماني 
الا رشن ن فو فة تات ال اء ای ست وچا خر ی غلی رای روجا بویا 
من الا عا رل من ابت انا الال خان حيط عملا ولو كات كن أعف الا ال أن 
تتوب و ترجع و قعتذر إلى زوجا 

“٥‏ و فيه أبضا : في ذلك الباب و الفصل ‏ عن أمير الؤمنين 5# قال : سمعت 
رسول اله إت قول : ايما امرأة هجرت زوجها و هي ظالمة » حشرت م القيامة 
فرعون و هامان و قارون فی الد“ رك الأ سل من النار إلا أن توب وقرجع ٠.‏ 

١-_و‏ فيه أبضاً : ني ذلك الباب ( القصل الخامس ) قال ال e‏ : اما 


اسأة آذت زوحپا بسا نہا لم قل أله 2 فا وللا yy iE‏ حسم a‏ ن علا حتی 


0 رضىە [ رص ضی منہا ] a‏ ۾ إن صامت نهار Is la:‏ و اعتقت ال رقاب و حلت على 


که فرم‌ود : غالب تر ین دشمنان مؤمن زن بداست . 

--د و فيز در هيان کتاب وباب و فصل از آنحضرٽ روآیت شده که و زلود : 
اگر آنچه در زمین است از طلا و نقره که زن آنرا بخانه شوهر خود حمل کد سپس 
روزی از روزها سر شوهر خود بزند و نويد ايو کس ماتا مال مال ملست » عمل 
او باطل شود ؟ گرچه از عابدتر ین مردم باشد کک اینکه تو به کراده و دجوع نود وا 
شوهر خود عذرخواهی کد َ 

٥‏ - ونيز در همان کتاب وباب وفصل ات امير المؤمنين عليه الام روایت 
شده که فرمود : از رسولخدا صل یال عليه و آله شنیدم مغر مود فر ري که از شوهر 
خود برد و جدائی کند در حالیکه ( بر شوهر خود ) ب م موده باشد در دوز ر فاشك 
با فرعون وهامان وقارون در طبقه زيرين از آ7 ش محشور شود مگرآنک و به نمودهو 
(از کردار ز شت خود) بر گردد : 

_۔ و نیز در همان کتاب وباب (فصل بنجم) بیغ مر (ا کرم صلى ا عليه و آل) 
فرمود : هر نی که شوهرخود رابز بان خوش زار برساند قبول تھ نفرماید خداوند ازاو 
توه و نه فدیه و نه خیری از عمل او راتا آنکه شوهر خود را راضی کن (شوهر ازاو 
راضی شود) کر چه روز(ها) روزه دارد وشب (ها جہت عبادت وور ستش خدا) پاخیزد 
و بندگانی ( در راه خدا ) آزاد کند و اسبپای نیکو در راه خدا بدهد ( مقصوداینست 


فول نشدن اخستات رن شخ ا ب YA as E‏ 


جياد الخيل ني سبيل اله » فكانت اول من برد التسار » و كذلك الر "جل إذا كن لپا ظاباً . 

۷“ و فيه أيضاً : في ذلك الباب و الفصل » قال النبى" بإ : اما إمرأة 
لم ترفق بزو جما و لته على ما قرا و منْا حسنة » و ثلاقی 
اله و «و علیما غضبان . 

YA‏ - وقيه ايتا : ٤‏ ذلك ا وألفصل > عن الصارق ا قال : : ان" قوماً توا 

رسول الله وا فقالوايا رسول اله ! إا رأفا ثانا سجد بعضمم لبعض فقال رسول اف 

وښن : لو کنت آی اکا ان دة لحرت امرأة أن تسجد لروجپا . 

۹و فيه أضاً : في ذلك الباب و الفصل ء قال ( أىالصاوق ) ج : ادا 
امرأة تطیبت لغیر زوجبا لم ا ل هنما صلوح جتی وسل دن طبمیا کفسلهامن جناما . 


که اسبہائی برای فرستادن بمیدان جنگ با اعداء تر بیت کند و بدهد ) پس او نختن 
کسی است که وارد در آتشجہنم میگردد » وهچنین‌است مردا گر بزن خود ستمکار باشد . 

۷ - و نیز در همان کتاب و باب و فصل است که پیر ( کرم صلی ال عليه 
وآله) فرمود :هر زنی که با شوهر خود مدارا نکند و بر گردن او نہد ( یعنی وادار 
کند) چیرۍ را که توانای بر آن نیست و از طاقت او خارج است خداوند عمل غيری 
از او قبول نقرماید و بروردگار ( خود را ) ملاقات فرماید در حالی که خدا بر او 
خشمناك است . 

۸ - و نیز در همان کتاب و باب و فصل از حنذرت صادق عله الام روايت 
شده که فرمود : همانا طایفه‌ای نزد رسول خدا صای ايه عليه و آله اده عر کرداد 
ای رسول خدا همانا مردمی را ديدم که بعضی ( از ایشان ) ببعض ( دیگر ) سجده 
میکنند » جضرتفره‌ود :اگر اه ر هکرد سىرا که کسی سیجده کند هر آ بله‌امرمینمودم 
باینکه زن بشوهر خود سچده کند . 

- و نیز درهمان کتاب وباب و فصل روایت شده که حضرت (یعنی حضرت 
صادیٰ 4 ) فرمود : هر ز نی که برای غیرشوهر خود وی خوش استعمال کندخداوند 
نماژی از او قبول نفرء‌اید تا خود را از آن یوی خوش بشوید همانطور که از برای 
( دفع ) جناءت میشو بد ( مقصود اینست که طوریۍ خود را شتشو دهد که کل آثار 


طیب برطرف کردد] : 


A+ _‏ ا 6 ان احسان شور 
Yo»‏ 9 ےھ ا ٤‏ ولات الاب و الفصل 2¢ ع ) ای الصنادة ( تک قال د 
اما امرأح قالت لزوجما : ما رأمت منك خيراً قط » فقن حبط عملا . 


. . ء 4 NT u NIT‏ 
۱- فی الاي : باب د الذنوب»›» عن زرارة » عن ایی جعفر م قار ي : 


۰ _ و نیز در همان کتاب و باب و فصل از حضرت ( صادق ا ) روابت 
شده که فرمود : هر زنی که نوهر خود بگوید من هر گز از تو خير و یکی ندیدم » 
عمل او باطل شود . 

۱- در کافی : باب ۵ ذنوب € از زراره ازحضرت باقر 4 روابت شده که 
فرمود : همه گناهان شدید و سخت است › و شدیدترین گناهان تاھ است که ( سیب 
"ن بر بدنش ) گوشت روئیده شود و (موجب ازدیاد) خون گردد › زیرا ( گناهکار) 
یا مرحوم است ( یعنی توبه موجب کغاره گناه او گرددو از او عفو و بخشش‌شود) 


و با معدب است » و داخل هشت امیت ودم‌گر کسی که اذ ګناه باك باشد . 


فعل "سمت این غصه‌های دمیدم 
که نگردد سنت ها از رشد 
معنى جف القلم كى اين بود 
پس وف را هم وفا جف القلم 
لىك نبود فعل همر نگ جرا 
آ همه سختی و زوراست وعرق 
گر ترا ابد ز جائی تہمتی 
تو همی گوئی که من آزاده!م 
نو کناهی کرده‌ای شکل دک 
او زا کرده جزا صدچوب بود 
مار ٣ک‏ ما ند عصا را ای کلیم 
هیچ ماند آب آن فرزند را 
چون‌سجودی یار کوعی‌مرد کشت 
چونکه فر ند اردها نش حمدحق 
چون زدستت رست اباروز کوة 
آب صبرت آب جوی خلد شد 


اين :ود معذ-ای قد جف القام 
نك نیکی را بود بد راست ید 
که وفاها با جفا کسان شود 


آ نجفا راهم جغاأ جف القلم 


هیچ خدمت نیست‌هبر نگ عطا 


وین همه زراست وسيم برطبن 


کرده مظلومت دعا در محنتی 


بر کا من تھمتی ننهاده‌ام 
داه کشت دانه کی ماند مر 
گو یداومن کی زدم کسرابعود 


درد ک0 ماڼد دوارا ایحکیم 


ج ماد نی‌شکر مر ونك را 
شد در ان عالم سجوداو هشت 


کٹا يندستآ نطرف نتخلو بات 


جوی شر خله مېرتست و ود 
آ ندرختی کشت‌از آن‌زقومرست 


الف" نوب لپا شدبدة » و اش ها ما مٿ عليه وال م la.‏ 2 و اا 
اله لا دخا ال ت 


5 
۰ ۷ فی الكاني : ( کتاب ااجناثز ) باب د النواور » عن عشام بن سالم » عن ا 
عبد ال8 فال : ان قوءاً فيما مضى قالوا ثبي" لهم : ادع لنا ربك يرفع عنّا الوت » 
فدعا لهم فرفم اله عنهم الوت فكثروا حتى ضافت عليهم المنازل وكش التسل » ووصبح 
الر جل اعم باه و جدہه و اف و جد جد هو بوضسیهم و وتعاهدهم فشغلوا عن طلب 


المعاش فقالوا سل لنا ربك أن يرد "نا إلىحالنا التي كنا عليما » فسأل تبيسيم ربه فرد هم 


و 
Vor‏ فاا : يلك الياب E‏ ندز بدالکہاسی ¢ عن ایی جعەف ر e‏ فال ان 


چون زخشم اتش تو دردلېازدی ماه تار جهنم آمدی 
آن سخنپای چومار و کژدهت مارو کو دم کشت ومیکرد دهمت 
وعده فردا و بس فردای تو أاتظار حشرت اد وای 7و 
اولىا را داشتی در اتتظار انتظار رستخیرت داد بار 
منتظر مانی در آن روز دراز در حاب و آفتاب جانگداز 


۲ _ در کافی : کتاب جنااز » باب «نوادر» از هشام بن سالم از حضرت‌صادق 
علبه السلام روایت شده که فرمود : گروهی از مردہ در زمانهای گذشته ه پیم بر خود 
عرض کردند دعا کن برای ماو از خدا بخواه تا مرگ را از ما بردارد » آن پیمبر 

برای آنہا دعا کرد و از حق تعالی ځواهش ایشان را مسثلت نمود ( آن دعا مستجاب 
شد) و خداوندمر گرا از آنان برداشت » e‏ شد ند که منزل‌ها وجایگاهها 
بز ابشان نگ شد و نسل وفرزندان (۲نہا) سيار گردید »و صیج کرد مرد درحالی 
a‏ بايد طعام و غدذا دهدېدر و جد ا وجد جد خود را وآآنان‌را از چر کہا وکثافات 
باك گرداند و بحان ایشان رسید گی کند › ,ساز فراهم کردن وسیله بازما ندند 
پس ( به پیمبر خود ) گفتند از خدا بخواه که ما را بېمان حالی که بر آن بوديم 
بر گرداند پس پیمبر ایشان از خدایش درخواست نود و خداوند انپا را بحال اول 
بر گردانید . 

۳ _ ونيز در همان کتاب و باب از برید کناسی از حضرت باقر عليه السلام 
روایت شده که فرمود : جوانی چند از فرزندان پادشاهان بی اسرائيل تارك ديا و 


5 پک وات‎ _A“- 


فتبة من‌اولاد ملوك بى إسرائيل كانوا متصدين وكات العبادة ف اولاد ملوك بنى إسرائيل 
وإنمم خر جوا سیرون في البلادلبعةبرواء فم ر وابقبرعلیظپر الط ريق قدسفی عليه السافیليس 
مسو هة الا رة فال لووعرنا أف الناعة حفر لا جاج عة افر فسا تا كف 
وجد طعم الوت » فدعوا اله و كان وعاؤهم الذي رعوا الله به : أت إلپنا يا ربا ليس لنا 
إله غيرك » و البديع الد ائم غير الغافل و الحى" الذى لا يموت لك في کل وان 
ا ا ير بغیرتع لیم اشر لنا هذا المت درك ٤‏ قال : فخرج هن ذلك القبررجل 
ا ال ا و اللحة فض وان ارات 9 قرعا شاخےا وصره 2 السماء 1 فال 


آم : ما بوقفکم عل ی فمری ؟ فةالو! دعو ئاد الك کف وجدت طم الموت » فقال لم 


راغب و مایل بعبادت و بندگی خدا بودند» وکناره گیری از دنیا و عبادت و بندگی 
کردن خدا در آن زمان‌در فرزندان پادشاهان بنیاسراتیل بود » پس از خانه خود یرون 
آمدند و در شہهرها کردش میکردند برای‌اینکه از دنیا وآهل آن بند گیزند پس بقری 
کذشتند که جلو راه بود و باد خاك بسیاری بروی آن قبر ربخته بود و از آن قر جز 
'ناری آشکار وھویدا نود » پس ییکدیگر گفتند (بیائید) خه‌ارا در این ساعت بخو انيم 
U‏ ا برای‌ما زنده گرداند و از او رسیم چگو نه بافته طعم و مزه مرگ 
راء پس خواندند خدا را و دعای انپا این بود که توئی خدای ما ای برورد گار ماء 
نیست خدائی جز تو » و صانع و تازه پدید اور ند موجوداتی » و دائیی هستی که فنا 

و تابودی برای تو تیست و فراموشی و غفلتی در تو نیست »و زنده‌ای هستۍ که 
مردنی برای 7و نیست » برای تو در هر روز "شان و تدیری است » آگاه و دانائی 
بهر چیز بدون اینکه از کسی یاد گرفه باشی ( بعنی علم تو ذاتی است ) زنده گردان 
برای ما این‌م‌رده را بقدرت وتوانائی خود » حضرت فرمود : پس یرون آمد از آن‌قبر 
مردیکه موی سر و صورتش سفید شده ,ود و برطرف میکرد خاك را از سر خود در 
حالیکه خالف و ترسان بود و چشمان خود را بطرف آسمان دوخته بود » پس بایشان 
فت : چەچیر موجب ابستادن و توقف‌شما بر قبر من شده تو را خوافدیم برای 
ایتکه بوش کنيم از تو که چگو نه بای ن ور ن را »گفت همانا من نودو نه 


شال است که در این قبرم و هنوز اام e‏ ررطر ف نشده و تلخی و 
نا گواری طعم .و مزه مرک ا زگلوی من یرون نر فته » باو گفتند روز یکه از دنیا .رفتی › 


yy E 


طعم الوت من ‌حلقی › فةالو| له : مت وم مت ت ا ظا ری ا س واالحة ؟ 


فال ل » ولكن ا س جعت اأصسحة : lL‏ 0 اجتمعت قر ھ عظامی إلى وح فنفسٹ 
ف فخرحجت فر عا شاخیا دصر و e‏ ال ې صوت ت الا عى فاع لرا ولحىتى . 
vot‏ و فيه أبضاً : ي ذلك الباب » عن أ ن القداح ؛ عن اې عد اله تا فال : 
ag‏ ا تاق ام و کن مات عتّمان 5 ن «ظعون و کي ی تقول هن زک LU‏ أا السائي 
الجحنة قال الذبى" ا و ما ءلہك ؟ حسىكڭ أن تقولی کن دەس اله عرز و جل › 
فلہا مات راهم ن رسوا اق اتو همات عن رسول اه لے بالدهوع › ثم 1 
النبى بات تدمع العين وبحزن القلب ولا تقول ما بسخط الر ي » و انا بك با ابراهيم 
احزونون نء م E‏ آل ہی ا في قبرہ خلا“ فوا ۾ اعلام ) ت li: U‏ ھلاڪ کم 
:ېمان حالت که ورا مشاهده‌میکنيم ازسفيدی موی سر وصورڻ هر کک ترا دریافت (یعنی 
روزیکه از دنا ډفتی هوی سر و صورت تو سفيد بود ) گفت e‏ بلکه هنگامیکد آن 
صدا را شنیدم که بین کفتند پیرون آی ( از قرت ) استخوانېای خاك شد من بروح 
من بیوست و زنده شدم در ټېر و رون آمدم در حالیک حاف وارسان بودم وچشمانم 
:طرف آسمان باز ما زده بود وسوی خواننده صدامتو جه ورو ورد ودم مان جہٽت 
موی سر و صورت من سفید شده . 
- ونيز در همان کتاب وباب از ابن قداح ازحضرت صادی عليه‌السلام روایت 
شده که فرمود : شنید رسول خدا صلی الله عليه و آله از زنی هنگامیکه عثمان بن مظعون 
از دیا رفت که در باره او میگفت گو ارا باد :ر تو ای أا ساب مشت و نعمتپای آن » 
سول خدا صل الله عليه و آله بان زن فرمود : چه دانا کرده :و را (بر اینکه اواهل 
بہشت است ) کافی ات تورا که بگوئی (دربارة او( ا و کسی دود که خدا را دوست 
پز گردید و فرمود :چ اک مبزيرد و دل محرون و اندوهناك میشود و میگ وگیم 
ها .(. و بز بان نمیآوربم ) چیری که موجب غضب و خشم پرودگار گردد » و ما برای 
توای ابراهیم محزون و اندوهنا کیم » سس مشاهده فرمود ا نحضرٽ در بر ابراهیم 
سوراخہائی را نس نیا را دست مبارك خوش رد استوار تود و ( باص حاب خود ) 
رمو : ھن گاه یکی از شما lae‏ : ی بای آورد ا ەنقن £ م سازد ٤‏ بعداً رود 


“FA.‏ بع وای ر 8 أو 


عملا“ فليتفن » م قال : إلحق بسلفك الصالح عئمان بن مظعون . 

» في الكاني : ( كتاب الا يمان و الكفر ) باب « الر ياء »عن أبن القداح‎ _ ٠ 

ن أبي عبد اله ## انه قال لعباد بن كثير البصرى في المسجد : ويلك يا عبادء إباك 
والر بء »فا ته من عل غير اله و کله اله إلى من تمل له . 

۷١‏ و فيه أبضاً : في ذلك الباب » عن يزيد بن خليفة قال : قال أبو عبد الله 
: كل راء شرك » انه من تمل لاس كان ثوابه على الاس » ومن عمل لله كان 
ا 

۷ _ و فبه أيضاً : في ذلك الباب و باسناده ( اى على" بن ابراهيم ) قال : قال 
امير المؤمنين ج : ثلاث علامات للمرائى : شط إذا رأي الناس » و بكسل إذاكان 
وحده » و بحب أن a e‏ 


۸ و فيه أیضا ذلك الباب » ا سام ۽ قال : سمعت اپا عبد الله 
:ی عن عاي بن 


) خملاب i E.‏ ( مادق شو سلف و گذشته (گان) شایسته ات عثمان بن‌مظعون 
( عتمان بن مظعون از کباراصحاب وباران رسولخدا ومورد توجه اتحضرت‌بوده‌است) . 

٥‏ _ در کافی ( کتاب ایمان و کفر ) باب‌دریا » ازابن قداح از حفضرت‌صادن 
کا دوایت شده که بعبادین کثیر بصری در مجد فرمود : وای برتو ایعباد » بېرهیز 
از ریاء » زیرا هر کس عملی برای غیر خداانجام دهد خداوند مزد عمل اورا واگذار 
ميغرمايد بکسی که عمل را برای او انجام داده است . 

و نیزر در همان کتاب وباب از یزیدین خلیفه روایت شده که گفت‌حضرت 
صادق 2 فرمود : ھر ریائی شرك است» هانا هر کس برای ( جاب خاطر ) مردم 
کاری انجام دهد باداش او هم با مردم !ست ( ونہاید از خداانتظار پاداثی‌داشته باشد) 
و کی a‏ على برای خدا انجام دهد مزد و پاداش او بر خداست ۰ 

۷ -_ و نیز در همان کتاب و باب بسندهای خود ش (یعنی ازعلی بن ابراهیم ) 
روات شده که حضرت امير المؤمنن عليه‌السلام فرمود : سه علامت است برای 
ریا کار : ( اول آنکه ) ببب ریاء خود چون مردم ړا پبیند ( در آنحال ) خوشحال 
میشود » و ( دوم آنکه در موقم انجام عمل ریائی ) اگرتنہا باشد افسرده ( وکسل) 
أاست »› و (سو ما تکه) دوست دارد در همه امور تناگوی او باشند . 

۸ ۔ ویز در همان کتاب و باپ ازعای بن سالم روایتشده که کفت ازحضرت 


طرالف الحكم ٤‏ 


,لان عبارت ریائی وفوائك خاوص ت Ao.‏ 


ریا تھ روک چ چ د ی ا ا و وو و و وچا 


ي قول : قال اله عز وجل : أنا خير شريك » من أشرك معى غبرى قي عل عمله لمأقبله 
إلا ما كان لى خالصاً . 

۹ - و فه اشا :ی ذلات الماب ؛ عن بحس بن يشير ؛ عن اسه عن أ عبدالله 
قال : من أراد اله عر و جل بالقليل من عمله » اظن اله له أ كش ما أراوء و من 
آراد الاس بالکثیر من عمله فی تعب من بدنه و سهر من ليله أب اله عز وجل إلا أن 
ل ي عن هن سمعه . 

۰ -_ و فيه أبضاً : في ذلك الباب » عن داود» عن E‏ اله ي قال : من 
آطہر لاس ما بحب" اله و بارز الله ہما کرهه › لقی اف و هو ماقت له . 

و فيه ضا : فى ذلك الاب » عن على بن اباط »> عن يعض اصحابه » عن 

اہی جعفر تج انه قال : الا قاو غلى الخمل اشه من العمل : قال : و ما الا بقاء على 


صادت عله السلام شندم میغرمود : خداو ندباعزت و جلال فرموده : من نیکو تر شر یکم 
کسی که جز مرا در عمل خود شریكت کند ( چنین عبلۍ را از او ) نمی بدیرم مگر آن 
عملی که فقط بر آی من بجای آورده شود . 

۹ - و نیز در همان کتاب و باب از محیی بن بشبر از ,درش از حضرت 
صادق عليه الالام روایت شده که فرمود : کسی که از عمل اندك خود خدای باعزت و 
جلال مقصودش باشد (یعنی عمل خود راگرچه اندك‌است برای خدا انجام دهد )خداو ند 
ظلاهر و آشکار سازد برای او بیش از نچه مقصود او وده است > و کی a‏ عمل 
زیادی انجام دهد (ولی ) مقصود او مردم باشد ( یعنی برای اینکه مردم او را پا کدامن 
بداتند ) و بدن خود را در زحمت اندازد و شب زنده‌دار باشد ابا و امتناع دارد خدای 
باعزت و جلال مکر آنکه عبل اورا در نظر کسی که میشنود ( اوچننءملی را انجام 
داده است ) کم جلوه دهد . 

۰- ویز در همان کتاب و باب از داود از حضرت صادن علیه‌اللام روایت 
شده که فرمود : کسی که ظاهر سازد برای مردم آنچه پسندیده خداست » و ظاهر سازد 
برای خدا آنچه ناپند ( و مکروه حق است ) خدا را ملاقات کند در حالی که دشمن 
با اوست . 

-١‏ و نیز درهمان کتاب و باب از علی بن اساط از بعش اصحابش ازحضرت 


باقر عليه للام روات تدده که فره‌ود : پایدار ودن بر عمل مات آر از نفس‌عم لاست 4 


A1‏ اا ل و ا وا 


e 


» | فکتب له سر‎ ٠ ار بسلة و و فق نفقة لله وحده لا شر باتك له‎ E Sl 
. ثم بذ کرها فتمحی فتکتب له علانية » م بن کرها فتمحی و تکتب له ریاءاً‎ 

_-١‏ و فيه إمضاً : ف ذلك الاب عن زرارة ٠‏ عن ا جعقر ر قال : سالته 
عن الر جل يعمل الشىء من الخير فيراء إنسان فيس ره ذلك » قال : لابأس » ما من أحدر 
الاو بحب أن ظر له في التاس الخير إذا لم يكن صم ذلك لذلك . 

۳ _ و فيه أيضاً : في ذلات الباب » عن جد بن عرفه » قال : قال لي الرنا لحم 
ويحك ياين عرفة » إعماوا لغير راء ولا سمعة » فا نه من عمل لغير الله و كله اله إلى ما 
عمل ۲ و يات ما عمل اح عمال إل رد اه الله به إن خبراً فخیر و أن ش ر فشر" 

٤‏ -_ و فيه أبضاً : في ذلك الباب ٠‏ عن ج راح المدائنى » عن أبى عبد الله ي 

عرض شد معنی پایدار بودن برغیل چیست ٩‏ فرمود 5 ( اجام برعل آنت که ) مردمطا 
و بخششی برای خدای بی‌شریك نايد »> بس ( این عطا ) نوشته‌میشود برای او ( بخشش) 
پنہانی » سپس ( در برابر مردم) نام بخشش خود میبرد ,س (نوشته اول) مجو میگردد 
و برای او ( بخشش ) آشکارا بت میشود» و اگر باز هم نام برد (بخشش ) ریائی 
ثبت شود ( وپاداشی باوندهند ) . 

۲ _ ویز در همان کتاب و باب از زراره !ز حضرت باقر علیه‌السلام روایت 
شده که فرمود : برسبدم از مردۍ که کار نکی از او سرزند وچون کسی عمل او راببیند 
خوشحال میشود بس (حضرت ) فرمود : با کی نیت » زیرا هر کس دوست دارد که کار 
نيك او در میان مردم آشکار شود در صورتیکه برای مردم انچام نداده باشد . 

۳ - و نیز در همان کتټاب و باب از محمد بن عرفه روایت شده که گفت 
حضرت رضا علیه‌السلام بمن فرمود : وای برقو ای ابن عرفه » عمل کنید برای غبر ريام 
و سىعە ( ریا آندت که عمل خود وا شان دهد » و سمعه آنست که عمل خود ړا ازگو 
کند وبمردم بشنواند ) زیرا هر کس عملی برای غیر خدا انجام دهد خداو ند (پاداش ) 
او را واگدار نماید بکسی که برای او عمل نموده » وای بر تو انجام نداد کسی‌عملی 
راجر آنکه ځداو ند درمیگر دا ند آن عمل را باو ( بعنی نتیجه عمل را باو عابت‌میفر ماد 
اگر کار نیکی کوده باشد ( جرا وباد اش ) نيك » و اکر عمل بدی انجام داده باشد 
( پاداش ) بد می‌ییند . 


ی . 
-٤‏ و تيز در همان کتاب و باب از جرآح مدائنی از حضرت صادن عليه السلام 


ف قول الله عز وجل : فمن کان بر جوا لقاء ر به فليعمل عملا صالیا و لايشرك 
بعيادة ر په احد! . قال : الر جل يعمل شتا من الثواب لا يطلب به وجه اله اها 


ف 


م 


وطالب ا الاس شی أن اس به الان فہذا الذي شرك بع بأو ر « 5 


فال ما من عك ا خبراً ؤذھىت Yj‏ ا اناخ و أله خيراً 9% ما من عمف لسر 


شر فذھمت الايا بدا س ٫ظپر‏ الله ڏه ٠‏ 

۵- و فه افا :ٰ ذلك الاب عن فضل 3 الان عن ات عدا ا 
قال : ما يصنع أحد کم أن بظهر حسناً و وسر" سستًاً » اليس برجم إلى فة فيعلم ان" 
ذلك ليس كذلك ؟ و اله عز وجل قول : بل الانسان على نفسه بعميرة . ان السريرة 
اا ES‏ قويت العالانية : 

٣-يي‏ الع( كاف اا باب * اسحاب الا کثار من الد عاءء 

در ضمن فرم‌وده خدای باعزت وجلال که فرمود : فمن‌ کان بر جوا لقاء ر به فلیعمل 
عمالاصالحا و لارشرك بعپادة ربه احدا . روات شده که فرمود : مرد مجایمی ورد 
کاری راکه دارای اجر و ثواب است واز آن عمل اراده نمیکند قرب بخداوند را بلګه 
(مقصودش) ست کردم اورا پا کدامن بداتند ومیل دارد که مرد برعمل ار مطلم 
شوند » چنين مردۍ شرك در عبادت خدای خود ورزیده » سپس ( حضرت ) فرمود : 
بست بنده‌ای که کار ثبك خود را پنپان کند و ایامی بگذردچز اینکه خدایتعالی عمل 
اورا ) بر مردم ( ظاهر گرداند > و اسف بنده‌ای که عمل دی را بنېان سازد و چندی 
بر او بگذرد تا آتکه ظاهرمیسازد برای او عمل بد او را« مثل ایاکه عپادت خود را 
ظاهر سازد و ریائش را پنہان‌دارد) . 

5- ونيز در همان کتاب و باپ ازفضلابی‌العباس از ضرت صادن ل روایت 
شده که فرمود : چه چبز هموجب شده یکی از شما رکه کار نیت خودرا ظاهر و آشکار 
میسازد ( بعنی آن عمل را بمردم نشان میدهد ) و عمل زشت و بد خویش را پنپان می 
کند ؟ یا مراجعه پلفس خود نمیکند پس بداند که ابن عمل برای خدانیست ؟ و حال 
ایتکه خدای باعزت و جلال میفرماید : بلکه انسان بر نفس خویش بصیر و ینا است (یعنی 
بقصد و نیت خود مطلع است ) همانا باطن هر گاه ازمعایب سالم و نیت او خالص باشد 
ظاهر اعمال او هم قوی و سالم از عیب است . 

۲٦‏ ۔ در وسا یل ( کتاب صلوة )باب « استحباب اکثار دعا » از رسول خدا 


AA‏ استجابت و فضبلت رعا 


و عن اي ماش فال : الد عغاء مخ العمارة <3 la‏ من مومن بدعو ا اه y1‏ استجاب لهء 
إما أن يعجل له في الدنيا أو وجل له في الآخرة» و إمما أن يكف عنه من نوبه 
قفر la‏ دعا مالم ول۶ بام ۰ 

۷ -- و فيه أيضاً : في ذلك الباب » و عن على“ : ما كان الله اليفتح [ على 
عبد - ظا ] باب الك عاء و إخلق عليه باب الا جابة . 
۸ - وفیه ضا : باب «استحباباختار الد عاء علىغره من‌العباد اث اة 


عن زرارة 1 عن ای حجعضر ا ۋال ه فضل العيارة الد عاء ۰ 
و که أضاً : ف ذلك الاب > عن ڪان دن سددر » عن ره وال : قلت 


صلی اه عليه و آله روایت شده که فرمود : دعا خالص ولب‌عبادت است و نیست (منده) 
مؤمنی که دعا کند و بخواند خدا را مکر اینکه خدا دعای او را مستجاب گرداند › 
با در دنیا حاجت و یاز او روا میشود یا اجابت آن دعا بتأخیر می‌افتد و در آخرت باو 
اجر و باداش داده میشود »› یا اینکه بمقدار آن دعا از گناهان پاك مگردد مادامی که 
نخواند خد! را (ونخواهد ازاو) چیزی که حر ام‌است ( على حاجت او در صور تی مستجاب 
میشود که غير مشروع نباشد ) . 


بیان : جېت ا یتکه دعا اصل وخالص‌عبادت و بند کی است استکه دعاامتثال‌فرمان 


این 
خدا است » چون حق سبحان فرموده : ادعو نی استجب یکم . ( بخوانید مراتا اجا بت 
شمارا) ونیر حقیقت دعا بریدن آرزوها ازغیر خداست » ونيز چون بنده‌ای‌رستگاړی 
خودرا درامری بر مر يدن توجه وقطم علاقه ازغیر خدا می‌داند و باین کیفیت دعا میکند 
وحاجت خود را از خدا میخواهد درحقیقت اصل و خالص‌عبادت‌راانجام داده است » ونيز 
عبادات برای پاداش نیکی که برای آنهاست بانسان تکلیف شده و در دعاء هم پاداش 
نياك إست . 

۷ - و نیز درهمان کتاب و باب از حضرت امیرالمۇمنین على لبلا روایت‌شده 
که فرمود : چنین اہست خا ) وبزرگوارتراست) از که باپ دعا را (بروی بنده‌ای) 
بگشاید و بهبندد يروي او باب اچابت را . 

۸ - و یز درهمان کتاب ۽ باب 7۱۵باب اختیار كردن دعا را بر غير آناز 
عبادات مستحبه > از زراره از حضرت باقر عليه‌السلام روایت شده که فرمود : بر ترین 
عبادت‌ها دعا کردن (وخواندن خدا ( است . 


۹ - و نیزدرهمان کتاب و باب ازحنان ؛ن‌سدير از درش روایت‌شده که گەت 4 


ترغیب بدعا و نامرون از هر حأجٹ _-A4-‏ 
لای جىةر لي آي" العبادة أفضل ؛ قال : ها من شىء أفضل عند الله عز وجل هن أن 
لو ما عنفى < الحدرث > . 

٠-_و‏ فيه أيضاً : با « استحباب الد“عاء في الحاجة الصغيرة وكراهة تر كه 
إستصغاراً لپاءعن سيف التمار » قال : سمعتأًبا عبد اله عي قول : عليكم بالدعاء » 
فا سكم لا قتقرٌ بون بمثله » ولا تتر كوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها » ان“ صاحب‌الصغار 
هو صاحب الكبار. 

١‏ _ فيه أيضاً : باب داستحباب طلب الحوائجمن اله وتسمية الحاجة » عن اى 
عبد افهالفر" آء» عن أبى عبد الله تي قال : ان اله تبارك و تعالى بعلم ما بريد العبد 
اذا دعام و جب ان ك امه الحو ئج فان دعوت فسم حاجتك . 

١٠و‏ فيه أيضاً : باب « كراهة ترك الدّعاء إتكالا على القضآء > عنميسر بن 
عبد العزيز عن أبى عبد الله ج قال : قال لى يا ميسر ! ادع ولا تقل إن" الأ مر قد 

حضرت باقر علیه‌اللام عرض کردم کدام عبادت افضل و برتر از سایر عبادات است ؟ 
فرمود : نیست عملۍ نزد څدای با عرت و جلال برتر از اینکه سوال گردیده شود 
اف او و طلب شود از آنچه نرد او است ( از نیازمنديپای دنیا و آخرت ) . 

۰ _۔ و نیز دره‌مان کتاب »> باب «استجبابدعا و ځواندن خدا درحاجت کوچك 
و مکروه بودن ترك آن از جت کوچك شىردن حاجت »از سیف تمار روایت شده که 
گت از حضرت صادق علبه‌السلام شنید که میفومود : برشما باد بدعاء ( و خواندن‌خدا) 
زیرا شما متقرب و زديك نمیشوید بخدا بعملی مانندآن » و ترك نکنید دعاء (ومسئلت 
از خدا را ) درحاجت ونیاز کوچت بجېت کوچکی آن ؛ زیرا روا ساځتن حاجت و نیاز 
كوجك بدست همان کی است که بر آورنده حاجتپاو نیازمندیپای بز رگ ست 

-١‏ و نیز در هان کتاب› باب « استعباب للب کردن حاجچتپا از خدا 
و نام بردن حاجت » از ابی عبداس فر آء ازحضرت صادن ا روایت شده که فرمود : 
خدای تبارك وتعالی میداند بنده هنکامدعا چهمیخو اهدو لی دوست میدارد که حاجت ها و 
نیازمتدیہا را زد اواظہار کنند پس‌اگر دعا کردی (وخد! را خواندی) نام پیر حاجت 
و نیازت را . 

۲ - ویز درهمان کتاب » باب «مکروه بودن ترك دعا بجېت تکیه كردن بقضاء 


وقدر» از میسر بن عدالعز یز ازحضرت صادن 1 روایت شده که گەت حضر تفر مود : 


_ ۳ موث ا e‏ اهل و E‏ دعا 


فرغ منه , إن عند الله منزلة لا نال ل إلا بمسالة « اإحدمث ٩‏ . 

۷۷ و فارشا بات ف جو از الدع رر الان الق ر عن أي رلاد قال 
قال أو الحسن هوسى لب : عليكم بال عاء: فان إلى عاء لله و الطلب. إلى اله برو 
الاه و قفر و ف الا ا ج ا ول وهال مرف 
البلا ءصرفه . 

_-۶٤‏ و فيه أيضاً : فى ذلك الباب » عن الحسن بن على الوشا » عن أبى الحسن 
قال : کان على بن الحسس كك بقول: ان" الدعا ء ,يدفم البلا ء النازل و مالمينزل . 

٥‏ -_ و فبه أبضاً : باب « استحباب الدع عند الخوف من و 

توقع البلاء» عن د بن عبد الله بن يزيد النمشلى » عن أبى الحسن موسى بن جعغر 


ای میسر ! دعا کن (وبخوان خداوند را) ومگو( کهدعا کردن‌فايده نداردو) هرطلوومقدر 
±دە‌واقع خواهدشد » زیرانزدپرورد گار (بر ی شخص) قدر ومنزلتی‌اس ت که بآن‌نمیرسد 
مر يدعاو ملت از او . 

ا است وبس در بند آن مباش که نشنید یا شلید 

۳ -- ویز در همان کتاب » باب «جواز دعا کردن بجہت دفع بلا مقدر» ازایی 
ولاد روابت شده که گفت حضرت موسى بن جعفر عليمءا السلام فرمود : برشما باد بدها 
نمودن » زیرا خواستن ازخدا و ( اظہار ) مطلب بخدا بلائی راکه مقدر شده برطرف 
میسازد (يعنى :لای که منظور گردیده و اگر دعاتی نشود) آن لا واقم میگردد ) ٫دعا‏ 
برطرف میگردد) پس هنگامیکه (بنده‌ای) خدای باعزت وجلال رابغواند واز او ؤال 
کند (خداو ند) بلارا از او بر گرداند . 

٤‏ - و نیز در همان کتاب و باب از حسن بن على الوشا ازحضرت ابی الحسن 
ا ( نقلشده که ) فرمود : حضرت على بن‌الحسين لا ميفرمود : همانا دعا برطرف 
میسازد پلائی دا که ( در شرف ) نزول است و ( همچنین ) بلائی را که هنوز نازل 
نگردیده است . 

٥‏ -- و نیزدر همان کتاب » باب «استحباب دعا هنگام ترس از دشمنان وانتظار 
بلا از محمد بن عبدالهبن بزید نهشلی از حضرت موسی بن جعفر (# روات شده که 
فرمود : نعمتہای پرورد گار را نقل نمودن سپا (آن نست است) وترك آن کفر است 
(مقصود از کغر پنهان کردن نعمت وتعظیم ننمودن منعم است) پس نعمتہای پرورو گار 


وغاء دش از ا ودر شدای E‏ 


2 قال : التحدث بم اله شکر و تراك ذلات کفر ٤‏ فارع ہطوا نعم ر بالشسکكر ٤‏ 

ا 0 ا سے س 2 5w ~~ u‏ ت 
و حص نوا اموالذم الز وة؛ و أفعوا الباڑء بال مء فان اى عاء حلة عة ارد 
البلا ء و قد أبرم أبراماً . 

۹ _ و فيه أبضاً : باب « استحباب التقد م بالد عآء فىالر خاء قبل نزول البلا 
عن سجاعة ¢ وال وال أو عند أله تیم 2 هن 2 أن :ستیجاب ه ى اشد ج لیکش 
الدعآء فى الرخاء. 

۷ -_ و فيه أيضاً : فى ذلك الباب» عن عنبسة » عن أبى عبد الل بلي قال : 
هن تخو ف م ,وة فتقد م فته بال عاء م ره الله ذلك الىلا, ادا . 

YYA‏ - 9 یھ اشا : ي ذلك الاب ١‏ عن ل ل مسلم ٠ن‏ ایی عك انه ا 
فال : کان جدا ی قول : قد هوا ف الى عا 8 ن العبد ذا کان رعا فنرل 4 البلاء 
فدعا ء فقيل صوٽ معروف 3 ذا . یکن e‏ فنرل به البلاء فدعا»› قل این کت 
خودرا نکر (وسیاس آن ٽعمٽ) مر بوط سازید ومالہای خود ر! بر وة دادن محفوظ 
بدارید ولا را دعا دفع گند “ زیرا دعا سیو ست که اجات دهده ورد کلنده لای است 
که مسلم ومحتوم گردیده است . 

“- و نیز در همان کتاب » باب د استحباب تقدم ہدعا در سېولت پیش از فرا 
رسیدن بلا » از سماعه روایت شده که گفت حضرت صادق عله اللام فرمود وش 
که دوست دارد دعاء او در حال شدت و سختی مستجاب گردد »> در موقع سپوات دعاء 
سيار کند . 

۷ - ونيز در همان کتاب وباب از عنبسه ازحضرت صادق ا روایت شده که 
فرمود : کسی که می‌ترسد بلائی باو برسد باید پیش از (نزول) بلا دعا کند تا څداوند 
آن لارا باو ننمابانك . 

YYA‏ - ونيز در همان کتاب وباب اذز م«مد لن مسام از حضرت مادق ا روات 
شده که ذرمود : جدم میفرمود : دردعاء پہشی جوئید ) یعنی پیش از فرود آمدن با دعا 
کنید) همانا بنده چون ز پاد دعا کند وبلا بر او نازل کردد گفته‌خواهد شد صدای ( این 

بنده) معروف (وشناخته شده) است واگر پردعا نباشد و بلائی بر او ناژل گردد سپس 
دعا کید کته شود بش ازامروز کیا بودی ( عى چرا قبلا وجه ما فنمودی و دعا 


A‏ اصر ار دعا و تکار | ادا 


۹ _ و فیه أیضاً : باب « استحراب الا e‏ ف الد عا عر سن الا خن : 
عن رجل » عن ابی جعف راا قال : لا واثه لابلم" عبد على الل عز وجل إلااستجابله . 
۰و قبه افا : ف ذلك الباب » أحمد بن فيد › ٤‏ عد 3 ١ة‏ الد اغى » عن رسول 
ا اک قار : ان الله عز وجل يحب" RH‏ ح. ۰ 
وا بات اتخات سار اله امو کر را د ماخر 
الأ جابة » عن حديد ١‏ عن أبى عبد اله تا قا : إن العبد ليدعوا فقول الله عز و جل 
للملكن : قد استجت له ولکن احسوه بحاجته فانی احب ان اسمہ صوته ؛ و أن 
العبد ليدعوا فيقول الله تبارك و تعالی : عجلوا له حاجته فاتى أبغض صوته . 
١‏ - و فيه أمضاً : في ذلك الباب » عن جار بن عبد الله قال : قال رسول اله 
متته : ان العبد ليدعوا الله و هو محبه فيةول جير ثيل : إفض لعبدى حاجته وأخرها 


نکردی تادفع بلا شود) . 

- ونيز درهہان کتاب > باب 2 استچباب الحاح دردعاج ازحسبن‌احمسی از مردی 
ازحضرت باقرعله‌السلام روایت‌شده که فرمود : نه بخدا سو گند اصرار نم ی کند بنده‌ای 
در در بار خدای باعءعزت‌وجلال راتکه خداو تددعای اورا مستچاب گرداند 1 

٥۰‏ - ونيز در همان کتاب وباب » احمد بن‌فېد در عدةالداعی از رسولخدا صلی 
ايه عليه و آله نقل کرده که فرمود : همانا خدای‌باعرت وجلال دوست میدارد سائل (ودها 
کننده‌ای را که دردعا) پافشاری ن 

۱ -- ونيز در همان کتاب ۰ باب « استحباب عود نمودن بدعا و سار تکرار 
نمودن بآن هنگام عقب افتادن اجابت» از حدید از حضرت صادق عليه اللام روايتشده 
که فرم‌ود : هنانا بنده‌ای خدا را ميخو اندسہس خدای باعزت وجلال بدو فرشته‌مفرماید 
بتحقیق دعاء او را مستجاب کردم ولی حاجت او را حبس کنید (یعنی حاجتش بر آورده 
نشود ( ز برا دوست میدارم صدای او رابشنوم » وهمانا ( بعضی از ( وله ) گان ( دعا 
میکند و څدای تبارك و نعالی میغرماید : شتاب کنید در حاجت او زیرا صدای او را 
دوست نداوم . 

۲ - ونیزدر همان کتاب و باب‌از جاب بن عبدایله روایت شده که کفت‌رسول 
خں! صلی لهه وآله فرمود : هما نابنده‌ای خدا را میخواند درحالکه نز دخدام بو بست 


تقدرم صلوات بر دعا و تاخير اؤرعا E‏ 


فافى أحب أن لا أزال أسمم صوته . 

۳ _ وفبه اوغا : باب د استحباب الصلوةعلی عمو آل غد نیاو لالد غاء ووسطه 
و آخره ٩‏ عن آبن ههور » عن ابیه » عن رجاله قال : قال آبو عبد الله ا8 : من کانت له 
الى الله حاجة فیبدء بالصلوۃ علی تہ و آله ثم یسال حاجته ثم خم بالصلوة علىغل 
و آل ل فان الله عر و خلا کے ھن ان شن الطرقين و يدع الوسط أذا كانت له 
الصلوة على عل و آله لا تحجب عنه . 

٤‏ -_ و فيه أيضاً : في ذلك الاب » عن أبان بن عثمان » عن أبى عبد الم ك 
قال : إذا دعا أحد كم فليبد. بالصلوة علىالنبي" و آله » فان الصاو ة علبه مقبولة ولميكن 
اله ليغبل بعض الد عآء و يرد بعضاً . 


٥‏ _ و فيه أیضاً : باب د استجاب الول فی الدعاء محمد و آل عل » عن 


پس به‌جبر تیل میفرماید حاجت بنده مرابر آور لیکن عقب بینداز چون دوستدارم همرشه 
صدای اورا بشنوم . 

۳ - وتیز در همان کتاب » باب «استحباب صلواث بر محمدصلی اله عليه و آله 
و آل او در اول دعا و وط و آخر آن > از این ج۔ہور از درش از رجال حدیئش 
روابت شده که گفت حضرت صادق عليه السلام فرمود : كسیكه برای او حاجت ونیازی 
بسوی خدا باشد » ابتداء کند (دو دعای خود ) مصاوات فر ستادن بر محید صلی اه عليه 
واله و آل او پس از آن مسئلت کند (از خداوند) حاجت وناز خود راء و تسام کند 
(آن دعا ړرا) بصلوات فرستادن بر محمد و آل او زیرا خدای باعرت وجلال بز رگوارار 
است از ابتکه اجابت فرماید اول و آخر آن دعا را و اجایت نفرماید وسط و میان 1 ثرا 
(که حاجت‌وخواهش دعا کننده است) هر گاه در دعا صلوات برمحید صلی اشعليه وآله 
و آل او باشد ( آن دعا بپدف اجابت میرسد ) و مانعی برای اجابت پروره گار برای 
أن ست . 

- و نیز در همان کتاب وباب از ابان بن عثمان از حضرت صادت عل4!لسلام 
روایت شده که فرمود : هر گاه یکی از شما دعا کرد (وخدا را خواند) ابتدا کند (در 
دعای خود) بصلوات فرستادن بر پبمبر صلی‌الله عليه وآله و آل او زیرا صلوات‌فرستادن 
مر آن مزر وار وآل اومقول درگاه خداست وباجابت مبرسد وچن نیست پر ورد کار 
(و بررگوارتر از آن است) که قبول فرماید بعض دعا راو رد فرماید بعض ثرا . 

-٥‏ و تز در همان کتاب » باب د استباب متوسل شدن در دعا بمحمد 


3 ت‎ 4 ۰ E 
وسیله فصول تو به حضرت ادم و توسل بان‎ 2 


ابن عباس قال : سألت الى اة عن الكلمات التى تاها آرم من ريه فتابعليه » 
E ER aA E E e‏ 

- و فیه شا E‏ ذلات الباب » عن سلمان الفارسي قال : سمعت علا ج 
قول : ان" الله عز و جل قول ا عباوی ! ا ايس من له إليکم حو آئج کبار لا تجودون 
بها إلا أن تحمل عليكم بأحب الخلق اليكم تفضونما كرامة لشفيعم ؟ ألا فاعاموا 
أن أ كم الاق على و أفضلى لى غد و اخويعلى ونك الاعية الد 
الوسائل إلى اله ألا فليدعنى من همته حاجة ريد نفعها أو وهمته داهية ريك كشف 


ضرها بمحمد و آله الطيبين الطاعرين اقضبا له أحسن ما بقضيما من تستشفعون له 


صلی امه عليه و آله و آل او > از ابن عباس روایت شده که گفت پر سش نمودم رسو لخدا 
صلی‌الله عليه و آله‌را ا زکلماتی که حضرت آدم الا ازپرورد گار خود فرا گرفت(و خدا 
رابان کلمات خواند)و خداو ندتو به اور! قبول فر مود › حضرت فرمود : (کلماتآن بود) 
که عرض کرد پرورد گارا (سو گند میدهم تورا ( بحق محمد صلی الله عليه وآله وعلی 
و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام کە‌توبه مرا بول فرمائی پس خدا اورا آمرزید 
وتنوبه اورا قیول فرمود . 

٩‏ - ونيز در همان کتاب و باب از سلمان‌فارسی رضۍ ايله عنه روایت شده که 
گت از حضرت محمد صلی‌الله عليه و آله شنید م که میفرمود : همانا خدای باعزت وجلال 
میفرماید : ای بند گان من ۲ آیا چنین نیست که هر کس حوائح و نیازمندیهای بز رک 
و بااهمیتی دا از شما ( که مخلوقید) بخواهد دوا نمی‌سازید آن حوائح را مگر اینکه 
تحمیل و تکلیف کند بر شما آنرا بوسیله ( و واسطه قرار دادن ) محبوب تر ین خلق 
وی شما» و روامیسازید نیازمندی اورا بجپت احترام کردن !نکسی که واسطه‌قرار 
دادند نزد شماء | گاه باشید و یدانید که محبوب‌ترین و برترین خلق نزرد من محمد صلی 
الله عليه و آله وبرادز او على ڳا و امامان و پیثوايان بعد از اوست و ايثانند وسيلة 
تقرب و نزدیکی بخدا ؛ آگاه باشید پس دعا کند و بخواند مرا کسیکه مشغول کرده 
توجه و افکار او را حاجت و نبازی و میخواهد (روا شدن و) نفع بردن از انرا يافرو 
گرفته او را ابتلا وگرفتاری و مایل است برطرف شدن آنرا بحق محمد صلی‌اله عليه 
و آله و آل طیبین وطاهر ین او » تارواسازم‌آن‌حاجت‌را برای او نیکوتر و بتر از آ نچه 
برم‌یآورد آن حاجت را آنکسی که شفیع و واسطه قرار میدهید محبوب ترین خلق را 


وستور دعا كردن و تقدم دعاء چپل نفر ۳ 


بأحب الخلق اليه . 

۷ _ و فيه أبضاً : في ذلك الباب ءعن سماعة قال : قال لى أبو الحسن يا : 
إذا كان لك يا سماعة إلى اله حاجة فقل : اللم انى استلث بحق عه و على" . فان لما 
عاد( شا من لدان و قدراً هن القدر ¢ فبحق" ولف الان 5 ق" ذلك القدر ان ا 
على د و آل د و أن تفعل ہی کذا و کذا. 

۸ د قەه أ تا : أت « استحات الا جتماع ف الیع)اء هن اة إلى اربغن € 

1 : ا‎ r 
من رهط آربعان رجا إجتمعوا فںعوا اانه‎ le : عن أ خالی قال : قال او عید أله د‎ 
ءز و جل في اعم إلا استجاب لهم » فان لهم يكو نوا أربعين فاربعة يدعون الله عز وجل‎ 
عشر مر ات ا استجاب اله م فان م مکونوا أربعة فوأحد دعوا اه ارعان رة‎ 
: قيسآجيب انه اأعزيز الجبار‎ 

- وفه ضا : باب 3 استحباب الدعاء لمرن بظپر الغبب € عن مسعدة إن 

۷ - و نیز در همان کتاب و باب از سماعه روات شده که گفت حضرت مو سی 
س جعقر علمما السلام ەن فرمود : [ی‌سماعه ! هر کاه راگ و نسوی خدا حاجت ونیازی 
هست بکو پروردگارا سال میکنم (و میخوانم) ترا بحق محمدصلی اله عليه و آله وعلی 
یلا زیرا برای‌ایشان نزد تومر ته!ی ازمراتب منز لت ومقام ومر تبه‌ای از مر اتب احترام 
وعظمت و بز رگواری است ؛ بس بحق آنمنز لت ومقام و بحق آن عظمت وبر ر گواری» 
ایتکه رحمت بفرستی بر محمد و محمد واینکه حاجت مرا روا سازژی , 

٨۸‏ - و نز در همان کتاب > باب < استجیاب اجتماع کودن در دعا ازچپار نفرتا 
چہل نفر» ازابی خالد روایت شده که گفت حضرت صادق کا فرمود : نیت از گروهی 
که چہل نفر باشند وگردهم آیند پس بخوانندخدای باعزت وجلال را در چیزی ( و از 
او حاجتی بطلیند) مگر اینکه مستجاب فرماید خداو ند آن‌دعا را برای آ نان (وروا سازد 
حاجت ایشان را) و اگر چہل غر نباشند پس چہار نفر دعا کنند وخدای باعزت وجلال 
را ده مرتبه بخوانند البته خداوند بر آورده فرماید برای ایشان ( دعایشان دا ) پس 
اکر چہار تقر نمی باشند و یکی ځدارا چېل هر ابه مىخو اند خداو ندعر یز جیار ۾ دعاع او 
را مستجاب گرداند . 


- و تز در همان کاب ٤‏ باپ » استعباب دی برای مؤمن در غیاب او > از 


O دعا بەۇمنىن و بربانىكه بان هعصیت‎ KISS 


صدقة » عن أبى عبد اله ج قال : ان" وعاء أح المؤمن لأخيه بظپر الغيب مستجاب 


و لر ار زی يدقع المكروه : 


۰ و فيه أيضاً : في ذلك الباب » عن ران بن عن » عن أبى جعفر فى 
حدث قال : علیك بالد عاء لا خو افك بطر الت فانة فل الر EU‏ 

۱- و فیه أیضاً : نی ذلك الباب » احمد بن فد في عة الداعی قال : روی ان" 
الله قال مموسى : ادعنى فل لسان لم تعصنى به » قال يا رب ! أتبى لى بذلك ؟ قال : 
أوعنى على لسان خبرك . 


مسعدة بن صدقه از حضرٽت صادق ا روایت شده که فرمود : ممانا دعاء برادرمؤمن 
برای برادر مؤماش در غیاب او مستجاب است و روزی را زیاد گرداند و بدی(ها) را 
دفع تباید . 

٥۰‏ د و نیز در همان کتاب وباب از حمران بن اعبن ازحضرت باقر لا روات 
شده که در حدیلی فرمود : بر تو باد بدعا ټمودن جېت برادران (مؤمن) خود در غاب 
ایشان‌زیر! (چنین دعائی) فرومیریزد روزی‌را (یعنی‌سبب ازدیاد وفراوانی روزی‌میگردد) 
این فذرم‌ایش‌دا حضرت سه مرتبه تکرار فرمودند . 

١‏ -_ و بز درهمان کتاب وباب احمدین فېد در عدة الداعی فته روایت شده 
که خداو ند بموسی :0 فرمود : مرا بز بانی بخوان که با آن نافرمانی من نکرده 
باشی » عرضک و د پر ورد گارم ن کجا باشد مرا چنین‌ز بانی (خداو ند)فرم‌ود : مرا بز بان فیر 
خود بخوان . 

بیان : دعا کننده‌ای که دیگریرا دعا میکند گویا زبان أءٍ ست ومسلم است او 
باین ز بان ممصیت خداتکرده ولذا دعا درحقش مستجاب میگردد .. 


گر نداری ”و دم خوش در دعا 
کی کلیم انه ر من ميجو پناه 
كفت موسی من ندارم‌آن زبان 
آنچنان کن که زبانپا مر ترا 
lı‏ زبان و يشتن را باك کن 


رو دعا مخواه‌ازاخوان الصغا 
وقت حاجت خواستن اندر دعا 
با زبانی که تکردی تو گناه 
گفت مارا از زبان غر خوان 
در شېب و در روزها آرد دعا 
روح خودرا چابك وچالاك کن 


دعا در اوقاٽ نماز ها ودر حق | فر AV‏ 


_ و فيه اشا :ف ذلك الباي ٠‏ هن ا فال 2 لأ ا E‏ : 
أشغل تفسى بالد عاء لإخوانى و لأهل الولاية » فما ترى في ذلك ؟فقال : أن" الله تبارله 
واا و غ ا 
عليه من آدم إلى أن يقوم الساعة لكل مؤمن حسنة » ثم فال : ان" اله تعالى فرض 
اأشاو ات في أفضل الساعات » فعليكم بال عآء فىإدبار الصاوات ثم دعا لى ون حضره . 

۴ _ و فيه أبضاً : باب د استحباب اختيار الا نسان الد عآء للمؤمن على 

الد عاء لنفسه » عن وير » قال : سمعت على بن الحسين ليملا قول : إن الملائكة إذا 
سمعوا المؤمن بدغوا لأخه بظير القيب أو يكره بخير قالوا + نس الأخ أت لأخيك» 
دعوا له ٻالخير و هو غاب 2 کره بخبر ‏ قداءطاك اله عز وجل مثای ہا سأات 
ا علك مثاى ما انیت عليه ولك الفضل عليه . 


۲ - و نیز در همان کتاب و باب اژحماد روایت شده که فت بحطضرت صادن 
ا عرضکردم : خود را بدعاء در حق برادران ( مؤمن ) خود و اهل ولایت مشفول 
ساختهام چگو نه میداتید این را؟ حضرت فرمود : همانا خدای تبارك و تعالی دفاء غائب 
رابرای غائب مستجاب میفرماید » وهر که جېت مومنین و مؤمنات و آنان که اهل مودت 
و دوستی مایند دعا کند خداوند رد فرماید بر او از ( زمان حضرت ) ادم لا تاروز 
قیامت برای هر مؤمن حسنه‌ای » سس فرمود : هانا خدای تعالی واجب فرموده نماز را 
در بتر بن‌ساعات پس بر شما باد یدعا نهو دن‌درعقب ‌نمازها » سپس (حضرت) دعا فرمود برای 
من و آنکسانیکه حاضر در مجلس بودند . 

SEED‏ درھمان کاب » باب ۵ استڃباب اختيار ) ومةدم داشتن ( | نسان‌دعاء 
جهت (برادر) مؤمن‌را بر دعاء نفس خوءش» از ویر روایت شده که گت از حضرت 
زين العابدين عليه السلام شنیدم میذره‌ود : چون فرشتگان دعاء مؤمنی را در حق برادر 
مؤمن خود در غیاب او میشنو ند و یا آنکه اورا بخوبی یاد مینماید (فرشتگان)میکویند 
خوب برادری هستی تو برای برادر ( مؤمن ) خود که : رای او دعای خر در غیاب او 
مینمائی و او ړا بخویی باد میکنی » خداوند باعزت و جلال دو چندان که برای برادر 
مؤمن خود خواسته‌ای بتو عطا ذرمود و نا فرستاد بر تو دو چندان که پر برادر مؤصن 
خود ا فرستاډي و براي تومزيتي است بړ او (يعني داو ند بتو بیش از اوعنایت خواهد 


فر مود ) ء 


a موعن و حذرت‌صادق‎ E دعا‎ AA 


V4‏ دو فة اقا ا :ف ذلك الباب ¢ ن دوسی بن جعقر › گر" ئ آبائه 
6 قال : كانت فاطمة للق إذا دعت عدعوا للمؤمنين و اطلمؤمنات ولا تدعوا لنفسپاء 
فلت عن ذلك فقالت : الجار ثم الدار. 

٥‏ _ ئى الكافي : ( كتاب الا يمان و الكفر ) باب د حاسبة العمل » عن عثمان 
بن عيسي » عن بض اصسا بنا »عن ا ع۵ اله م فال : فاا ا : أصبروا على 
الا فا اما ھی‌ساعة ¢ فمامضی مه قااتیحد آه الا ولا ورا 9 ما م جى ف9 تدری 
ما هو » و إنما هى ساعتك التي أنت فيها » فاصبر فيما على طاعة الله و اصير فما عن 

۹ -_ و فره ا قي ذلك الباب » عن زبد الشحام > قال : قال بو عیدالله 
0 :خن aS‏ خذمنهان‌الصحة قبلالسةم ¢ وي القو"“ قىل اأذعف ¢ وي 


سے 


- و نیز در هان تان وہاب از حضرت موسى بن جعةر عليه السلام از يدر 
بزر گوارش از دران خود علیېم‌السلام روایت‌شده که فرمود : حضرت فاطمه علیہاالسلام 
هر گاه دعا میفرمود › برای مۇمنبن ومؤمنات دعأ مير هود وبرای خود دعائی نمیفرمود ٤‏ 
از سیب آن سؤال شد حضرت فرمود : (نخست) همسایه سپس خانه (یعنی اول دعا برای 
برادران مؤمن سپس براي خود) . 

٥‏ _ در کافی (کتاب ایمان و کفر) باب «هحاسبه عمل» از عثمان بن عیسی‌از 
بعش اصحاب ما (امامیه) از حضرت صادق عليه السلام روایت شده که فرمود : شکیبا 
باشید بر (محنت‌های) د نازیرا ساعتی بمش‌نرست » آنه (از موجبات درد ومحنتد نیوی 
از شما) گذشته است پس (در حال حاضر) تألم و سروری برای شما نمانده » و آنچه 
هنوز نیامده ,س نمیدانی چه‌خواهد بود (که اکنون متالم باشی) همانا زند کی تو همان 
ساعتی است که در آن هستی پسدر آنساعتدرراه فرمانبری خدا شکیبا باش واز نافرما نی 
خداو ند (مگویز و) صبر ها 

٩‏ - و نیز در همان کتاب وباب از زید شحام روایت شده که گفت حضرت 
صادن عایه السلام فرمود : از نفس خود برای خود (چیزهائی را ذخیره و) انتخاب نما : 
از مبحت و سلامت خودبیش از مرض » واز قوت خود بیش از ضعف › و از زک خود 


شش از مر کے ) مقصود ابنست a>‏ پیش از درد وضعف و مرک > قدر صحت و قوت 


وسیله بودن تمل خدائی حب خلقرا _۹4- 


الحاة قل الممات . 

۷ _ فى الوسائل : (كتاب الطارة) باب د عدم كراهسة سرور الانسان باطلاء 
غبره على عله بغار قصدم ٤‏ عن عمل اله 5 الصامت فال : فال اودر رضی الله عه : قلت با 
رسول اله ! الر جل عمل العمل ER‏ وه الا ¢ قال ۳ رلك عاحل بشری‌المۇمن 

۸ - في‌الکاني : ( کتاب الإ يمان و الكفر ) باب د كظم الغيظ »> عن هشام بن 
الحكم ١‏ عن بى عبد الله عاي قال :كان على بن الحسين لملا بقول : ١ا‏ أحب ان" لى 
بذ" تفسى جر العم » وما مجر عت جرعة أحب إلى من جرعة غبط لاا كاف بياصاحببا . 

۹ -_ و فيه أيضاً : في ذلك الباب » عن مالك بن حصين السكونى قال : قال أبو 
عك اه E‏ ما هن عبد کظم طا ۷1 اده اه عر وجل عر ی الد فا و الاخرة ٤‏ 
و قد قال اله ءز وجل : والكاظمبن| لغيظ وا لعافين عن الناس والله بحب ا لمحسنین 

وحیات خود را بدان و برای خویش هر قدرمیسر است ذخیره آخرت تحصیل کن) . 

۷ -- در وساگل ) کتاب حلهارت ) نأب «عدم کراھت سرور انسان بسب اطلاع 
دیگری مه عملش در حالیکه او قصد اين نداشته باشد » از عنداية بن صامت روایت‌شده 
که گةت|بوذررضی ال عنه گفت عرضكردم ایر سو لخدا ! مر دیعملی بر ای‌خودانجاممیدهد 
ومردم او را دوست میدار ند حضرت فر مود : این محبو یت اولطفیست که داو ند بسرعت 
در دیا باو مر حمت فرموده . 

۸ ۔ در کافی ( کتاب ایمان و کفر) باب «فرو نشاندن خشم» از هشام بنحکم 
از حضرت‌صادیٰ زا رواوت شده که فرمود : حضرت زين العا بدين عليه السلا ميةر مود : 
دوست ندارم ڪه در عوض ذلت و خواری نفس خود اموال نفیسه ای من رسد و 
جرعه‌ای ننوشیدم که زد من محبوب‌تر از جرعه خشمی باشد که صاحب آن خشم‌دا (آن 
کس که‌موجب خشم شده) مکافات نکرده باشم . 

۹- ونيز در همان کتاب و باب از مالك بن حصبن سکو نی روایت شده که 
کف حضرت صادق عله السلام فرمود : نیست نده‌ای که خشم خود را فرو EEE‏ مک 
آنکه خدای با ءرت و جلال عرن‌اور! دردنیا وآخرت زیادگرداند وبتحقیق خداوند با 
عزت و جلال فرموده : و الكاظمبن الغيظ و العافبن عن الناس و الله يحب 
المحسنين .)9 آنانکه خشم خود فرو نشانند و از هردم بگذر ند و خداو ند دوست 


میدارد نیکو کاران را ) و خداوند پجای ( فرو نشاندن ) خم او تواب و اجر 


IDS‏ فوائد حشم خود حخورون 


و أثابه اله مكان غ.ظه ذلك . 
ET‏ ن گمارة ؛ وال :حل ا ی ہن سم 
U‏ عبد الله 2 ول کظم فبظاً و لوشء ن دمه أمضاء ¢ آم اه قله وم 
القاهة رضاهم . 


و قد تم المجلد الأول من كتاب طرائف الحنكم بعون اله تعالى 
و تلو المحلب اانى أضاء انه لمر الان 


ans nra ar یہ‎ 
ENN ODA 


علایت فرء‌اید , 
ج 
- ومز در همان کتاب و ياب از سیف بن ءمیره روات لہ که گە حدث 
کرد مرا کسی که از حضرت صادق علیه‌السلام شنیده بود که حضرت میفر مود : کسی که 
خشمی را فرو نشاند در حالیکه گر بخواهد خشم کند میتواند » خداوند در روز قیامت 


س نك دل او را از رضا وخوشنودۍ خود ۰ 
راان 
چ 
جلد اول 


طرائف الحكم 0 


عنوان صن 1 عنوان صذحه 
مقدمه کتاب «عر بی > ؟ | ذم وای بغیر علم » علم‌بغرض دیا ۲۲ 
مقدمه کتاب «فارسی» ۳ علامات فقيه » احياء علم دين ê3‏ 
علامات و كمال عقل ٤‏ بیان حدیث مجملی » وصابائی بېشام ٤‏ 
علامات عقل ٥‏ وصایای اماممو سی کاظم‌علیه‌السلامبپشاء ۲١‏ 
فضیلت عقل ی و اد ایا را ۰ 
نخستين آفريدة خدا ۷| وخامت نافرمانی عالم » ذکر دفع‌بلا ۲۷ 
و یک ۸ عمل سود بخش پس ازمر گ» اهمیتدا نش ۸ 
ارزش خرد | صفات کالیه خداو ند ۹ 
(ارزش خرد و ذکرخدا ١‏ | لزوم اخقاء حقايق برغ اهل ٠‏ 
فضيلت ءقل وعلم |١‏ صفات جلاله ۳١‏ 
فضلت عام ووجوب آن ۲ نامحدودی جود وقدرت خداوند ۳۳ 
فضبلت علم و دانش ۳ ۱۴١‏ | صفات جلاليه و حدوث عالم ۳۳ 
فضيات علم وعمل بآن ٥‏ | صغفات کمالیه واجمالی از توحید ۳<٤‏ 
مدح عقلا ومذمت جېل ١‏ | شود معبودچشم دل fo‏ 
مدحتفکر » سیاهعقل ۷ | صفات کمالیه وسر سرمدیت ۳٣۹‏ 
شرافت عقل » بیان‌حدیثءقلوجېل ۸ | تزه معبود ازسمات امکانی FY‏ 
کیل اداو د ٩‏ | آفضلیت فرشته یا بشر ۳۸ 
مجاری‌فیض » تتمه بیان حدیث ۴۰ | جواب أفضلیت ۹ 
مقرون بودن امان ,ا كمال عقل 1 | آطور فيض بتطور مستفیضش ٠‏ 


*&- وپرست 


صذده عنوان عنوان صذحه 
اتحاد صفات جماله باذات 3 ابدیت وقدم‌ت‌ذات حق » احاطخداو ند 
سقت کمالات ذاتيه بر ابجاد ۲ | رر مقدمات 1Y‏ 
امتمازصفات‌خالق › اول مخلون ۳ | برخی ازصفات جماليه “A۸‏ 
معيت قبوميه » فته آخر الزمان ٤‏ | صفات کمال » احاطه‌خدابراشیاء ۹ 
نزدیکی خداو ند » معنای کل‌شیء هالك ٤١‏ | اقام رؤیاء نخستينمخلوق ۷۰ 
کیا بی حلال » حدوث کلام ٣‏ | خن مخلون » حقيقت‌عقل ۷۱ 
بودن‌ستاره‌ها شپرها ۲ | در امر بن‌الامرین ۷۲ 


چگونگی ستایش خداوند وعلم کالی ٤۸‏ 


ذم پروی ھوای نەس » ترغیب‌رضای‌خدا ۷۳ 


ت ی ص ےک ےپ 


علم چکو نکی محال بر قر ض وجود e‏ تک یر 5 بروی‌هوای ٹوس 23 
بيان سمت فاتحة الكتاب ۰ | تحذیراز رهبانیت‌باطله » مدح‌زهد ۷5 
ته قسمت سورة الحد » علم ازلى 5۹ ترب جضيل عام ومعرفت ¥1 - YY‏ 
فضلل حکمت » ذم بدخلقی ا فب بجی غ ددا شس ۷۸ 
فضيلت ابمان وتقوى » اجناس فضائل o‏ ترغیب تحصیل مءر فت وذم جل ۷۹ 
مدح هدابت » تقدیر قایل تخیر °٤‏ ' صفات فقیهکامل ۸٠‏ 
بیان آيلة الفدر»شپو دخداو ند مدید صرت ۶ نشات‌های محیت حق ۸۱ 
نفی سبتت‌ماده بر ایجاد » لو حمحفوظ و مخاطبه خداو ند با موسی عله السلام > 
E‏ | دعاء رغم ۸۲ 
دعا که رد دضاکنك > عرفان کامل o۷‏ : 
٠‏ اس تچباب رفتن :مسا جد >¿ هع اعظ سی 

مىز عر وت حق از باطلو گمراھی 5۸ عله الام A۳‏ 
نجه ذاه مدرك شو دمخلون است 0۹ + 

ا E‏ ترغیب دعا وتضر ع » تمظیمعلاں‌علم  ۸٤‏ 
نفی اوازم‌ماهيات وحجاب ازواجڃب ۰ 


واب تمليم وتعلم خط ر فقداإن‌عا ام Ao‏ 


عبنہتعلم کمالی باذات » رحمت‌واسعه ٩١‏ : 
يغام ای ھمنشینی باعلماءواهلور ع › مزبتعقل ۸٩‏ 


EE 
A۸۷ ماهیت 1“ امر بعفت » حب أطفال‎ 
۸۸ ذوائد نو؛ه » رضا بمقدراتالہیى‎ ۳ E E 
۸۹ ۰ فی عو ار ض‌اجسامو ماهیت از خالن | زمظيم اولياء‌الله > صبر در مرض‎ 
٩۰ تزه معبود ازسمات!مکائی و | آثار مخالفت باحق واطاعتوز کر‎ 
۹۱ وحدتسنخ فيض‌حقتعالى » ايجاداشاء د دلستگی بد نیا وآمر بتهجد‎ 


بقلم قضاء sé‏ | مدح ملاح اخلاقی وذ تشبیه تفار ۲ 


عنوان 


واب مجالست مؤمن › ملي حکىث 


أ 


اثار اطاءت وعصان حق 


نخستین نور مخلوق » اسباب طول عر 


فضبلات اسان با خلق 
مدح أنفاق وذم بخل 
بهترین وت ومحل صدقات 
فض لت صدقه خو :شاو ندان 
راهنمایان حق ولزوم پروی ایشان 
اناضار فرج 3 سختى <ەظ دين درزمان 
غیت 

[صحاب حضر ت قا ئم ز0 وا تټظار فرج 
فضات انتظار فرح 

وظائف شيە‌مان زمانغببت و علائم 
ظپور 

ولامات قیام حضرت فام 4 

فو اتداستغفار ٤‏ زیان ‌هم وغم و بدخلقی 
لزوءشکر نعمت » مسو للا روز قامت 
مدح عطا کندة صدقه ور مانىرداری 


خداو ند 


مدحتفکردر | ياتالہى» وفقر اء مومنین 


صلةأرحامودفم لا ٫عباد‏ اتو عظمت صر 
مدحر استگو ا و ذمغفاتوفو أ؟دصدقه 
در احسان بوالدین تاج بد کناهان 
اتقات و اختلاف سنخی ارواح دعا 
آار ممه قرا ٤ت‏ آيةالکرسى روك 
اڙ نماز واجب 


دستورانغان بر اهل › څواب‌راست 


YY 


1 
110٥ 


عنوان صفیده 
اجر وثواب معام ومتعام KÎ‏ 
ترتب امراضص وبلایا بر گناهان 11۲۳ 
قایده یسم !لله »> امر بخوف‌ازخداوند ۱۱۸ 
ترغیب بعبادت » محامپه با نفس » 
مداراة 11۹ 
حةوق مؤمنین بر یکدیگر ۲۰ 
بر ری مؤمنین‌متاخرین از سایق 2 
فضيات فقير مؤمن » 7أتيردعادر 
زیادی رزق ۲۲ 
داستان‌یکنفر از حاب حضرت س جاد ۲۳ 
تتمه همان داستان 4 
مو اغظ و هند 10 
موعظه منقول ازا باڼر - ۱۷۷ 
مو عظه اميرالمومنين 4 ۱٩۸‏ 
ترغیب باحسان و مواسات ٩۹‏ 
رفتن کمال وقوت ابمان بر نأ نمودن 17° 
تعظيم اسم خداو ند وسیله آسانی 
سکرات مر گے ۱۳۱ 
فواگدصبر وذمبدخلقی وتفاوت مردم 
در کمالات 1۳۱ 
ناقبو لی تو به بدخاق وبهترین اخلاق ۱۳۳ 
مودت بام لمن وذعداوت بامردم ۳£ 
1 مدح گر یستن ازخوفخداوند 1۳0 
چشمهاتییکه روزقیامت نگر یدو اءمان 
اڙ عذاب ۱۳١‏ 
مدح رضای بقدیر واتتظار فرج ۳Y‏ 
دعاء مستجاب وخویهای پسندیده ۱۳۸ 
مداراة با مدیون و تربیت زبردستان ۱۳۹ 


بتر بن صد قات و ذم تع جيل در اجا بتدعا 


ثباٽت :رحق » شکر نعمت و گذشتاز 
٣ eo ۰ ۰. ۰‏ ا 
ذکر خداو زد رسمار اصر ار ر دناه 


اقسام صدقات وموجات :زول بلا 
شر کت معین فلالم باوی درعذاب » 
نماز باءعطر زدن 

تعظيم تم | اہی و ذء غب مالمرده 
وظيفه ورود مسجد ومدح اطاءت 


ضلم 


در وف و رجا 


0 


رغيب بترك 
ترغیب بتو به وتقوی و دادړرسی 
جپاد | کر و نشانة ممن و منافق 
ذم درو غ وفعحش ومنت نادن وکر 
وخادمت غیت کردن 

وسلة ەف عذاب قر و تعظیمذ کر 
تدم د کر داو تاد و وستی دیا 
مەت حب دیا و واه 

مدح مالحلال ودم شپوت حرام 
ple‏ رسمی وقایبی و دم ایدذاء مؤمن 
ترفن خصلن ہا ودم مکر نمودن 
صفات تيك ودی تہمت وارفترم علم 
ار غيب تعلہ ورفیای خداوند و نہی 
از تفا 

عست والدين و دک ر معاش وكيك 
با خلق 


1 7 3 ت 
ر وھ در جاٹ‌درب مر !تب عقل‌ودانش 


وخومهای نياك 


و اعت شاه اولا وخویپای نك وذم 


1۳ 


ریا کاری 1 
ذم ریاکاری وتکبرومدح تواضحم 70 
وظغه عبودیت و سيره حضرت خاتم 
و ت وکل 11 

| حسن ت وکل » نماز دره‌وقع تنگی 

ا وشت ى ۱۹۷ 
تواب صبر ؛ر فقر » مو اعظ حضرت 

امام جسن للا 3۸ 
نور عللم وبقینونشانة آن 3 
چگونگی حال مؤمن ددموقع 

احتضار 14° YI‏ 
داستان محمد بن شاب وذم نومیدی 
از رحمتث ¥۲ 

تسین طابعلم بچهت‌رضای خداو ند 

وسوء عاقبت طلب بجت دنيا ¥ 
حسن الجوار واستحباب اطعام Y٤‏ 
ترغيب اطعامفقرا وعالم نمايان در 
آخر الزمان 1Yo‏ 
نھی از !عتماد بخالنین و 
زیان غیبت وسر کشی » علم‌نافم ‏ ۱۷۷ 
گناه سریع العقابه » زمین محشر ۱۷۸ 
وخامت‌همنشینی بااهلمعصیت‌و دعت ۱۷٩۹‏ 
نهی دوستی و رفاقت پاپنج طایغه ‏ ۱۸۰ 
نہ٤‏ حد یٹ سا بێو علامان مر دمان‌مفسد ٩۸۱‏ 

| میہمانی حارثبن‌اءور ومدحموافقت 

| ا اهل منزلدر مباحات ۱۸۲ 


فهر ست 

عنوان iS yS Fp‏ 
مدح سخاوت وذم بخل ' AF‏ 
مدح انفان ومیانه‌روی دران و رد 

مظالم A٤‏ 
مواعءظ خداوند پبحضرت عیسی و 

خوبېای زك 140٥‏ 
شر ط اجابت دعا وسمادت دوستان 

خاندان :بوث A31‏ 


نشانی دوست ودشمن اهل يٽ و 


خواب حنان AA - 1AY‏ 
دستور بجہت ادایقر ضش ودفع‌دشمن ۱4۸ 
وقتاجابتدعا درهرشب‌ومعنی‌مروت ۱٩۹۰‏ 

فوائد بی‌اعتنائی بدنيا و تمظيم علم 
و دانش ۹۱ 
تمر ات بااهمیت علم ودانش ۹۲ 
بیان زهد ودستور مر !ودات 1۹۳ 

جو اب ازسۇال ابی العوجاءومخاطبات 
حضرت صادق با! بی نةه 1۹٤‏ 
بیان دقائق وحکم دربرخی‌از اعضاء ۱۹5 
تتمه کلام امام ششم ۱۹ 
سلام بر حضرت خاتم (ص) ۹۷ 
ذ کر سم الله هنگام غذاڅوردن ۹۸ 
مید خداو ند » برخی‌از خصال‌نیڭ ۱۹٩‏ 
بیان جمله‌ای از !ذ کار مږمه Y۰‏ 
مواعظحضرت صادن لا ۰١‏ 

مواعظ حضرت زین‌العابدین ورسول 
ا کرم( ۲ 
مواعظ حضرت خاتم (ص) ° 
فضاتل حضرت إمبرالمؤمنین (ع) ٤‏ 


| فوائد ر ەت حضرت امامحسن (ع( 


دستور استفاده واستشفاء بتر تامام 


حسین (ع) 


در معہت !مرا لو مین واخبار از 


زمان بد آینده ۷ A‏ 
اخبار بناملائماتیکه‌دردین واقع‌شود ۲۰۹ 
اطوار ناملائمات در دين 1۰ 
حوادث مخالفه بادین وشر بعت 11 
فتنه‌های دين و بدعتها 1۲ 
امر بکناره ری از اعمال بد 1۳ 
مواعظ حضرت امير الممنين (ع) 4\ 
سیب حکم بكفر بی نماز 1° 
تز که مؤمن بسبب بلایای دنا 171 
تفضل بر مۇەن بعفوازگناهش ‏ ۲۱۷ 
احسان بانفاق زائد بر موٌنه ۹A۸‏ 
ذم قر بامؤمن واهانت مسام ۱۹ 
در نپی‌ از غیت وسخن‌چیلی NE‏ 
حرمتسب مومن‌وقتال وغصب مالش ۲۲۱ 
بت اعمال حال صحت در مرش ۲ 
ثواب مر یش و مواعظ حضرت امام 

جعقر صادق (ع) YY‏ 
ترغیب بخشوع واقږال درحال نماز ۲٣٤‏ 
مواعظ حضرت خاتم (ص) بابیذر ۴١‏ 
وظيفه سلطان بارعايا وبالىكس 1 
ترغیب باحسان وذ کر صفات متقین ۲۲۷ 
فضاتل اهل تقوی ۸ 
کہالات متقبن ۹ 
فضائل‌آهل رهد و قوی ° YY‏ 


ا 


ربت 


عنوان 


معرذت امام و خلقت ارواح و ايدان 


أثمه و مؤملین 1 
عددورهها و ا یاتو کاسات‌وحروف 
قر آن ۱ 
ملازمه ميان محبت اهل بیت وطیب 
ولادت 1۲ 
#وقف اجات دعا بر امیدواری › 
اجان روالد 1r‏ 
معرفت امام و بدی حال‌عان والدین ۲٣١‏ 
٥‏ وجبعقون والدين وتعظيہوالدين 10 
تفس ايه احسان بوالدین ومدح ٭ 
احسان بخلق 11 
نفع رسا نيدن بخلق‌ودعوت بدین باخلان ۲۹٦۷‏ 
کیفیت توبه حضرت آدم و مواعظ 
حضرت خاتم 1A‏ 
منوط بودن کمال انسانیت و ایمان 
باعلاءت و اخلان حه ۹ 
يان الان ا VY Y°‏ 
مواعغامنقو له‌از کتي آسمانی‌غیرقر آن ۲۷۲ 
مواعظ حضرت‌خاتم (ص) YY4-YT‏ 
مکالمه حضرت یحبی بن‌ز کر یاباابلیس ۲۷١‏ 
نعل علاح عارضه‌ای ازحضرت صسیج ۲۷١۹‏ 
کیفیت حال احتضار مؤمن وارواح 
در پرزځخ YY‏ 
اسمیه قر آن بغرقان‌وذم خود بینی Y۸‏ 
منمٹ عچپ و خود ينی YY“‏ 
ذم عجپ وفایده عیادت‌مریش ممن ۲۸۰ 
تواب زیارت مومن با قصد خلوص ٣۸‏ 


عذوان صفحه 
ترغیب بسجود ‏ نشانه بدترین مودم ۳۳ 
صفات عنما وحکها وزهاد ré‏ 
سور ممن ومنع ازموضع ہمت Yo‏ 
اکن دوست يا بی وفواند صدقه و 
ا ۳۹ 
فاده ذکر و نپیازاموری TY‏ 
حسن خلق وصغفات جمياه TA‏ 
تقسیم اوقات شب و روز ۳۹4 
تحذیر از گناه وترغیب بخاق فيك 4° 
مواعظ و رد مظاام Y1‏ 
فاده عفو و صغات او لاء اي 3 
سره ورو په اولیاء ومواعظ YEP‏ 
مواعظ ضرت رسول (ص) ۲٤۷-٤٤‏ . 
فضيلت تحصيل علم واداء ز اة EA‏ 
مواعظ حضرت امیرالمؤمنین (ع)  ۲٤۹‏ 
صفات مومن کامل 0° 
صفات مرّمن کامل › اطاهت خداوند ١ه‏ 
قرب ببب سجده » اوصاف تاګین ٣٥۷‏ 
مواعظ حضرت رسول بامیرالمومنین 
امسا الالام Yor‏ 
مواعطظ حضرت اتم بجناب‌سامان‌ره ٥٤‏ 
دستور رقأر بأ خذق ومقام دوستان 
آل محمد علی م السلام Yoo‏ 
اشعار مرغب بهپیروی امام‌زمان (ع) ۲٥٩‏ 
مودت غاندان رسال و قصر آمل YoY‏ 
نتايج و مه ظلم » اقسام‌ظام oA‏ 
جلو گیری غصب ازقبولی اعمال » 
تاشىر ظلم دراءقاب 0۹ 


عنوان ذه 
مواعظ حضرت مسیح AF — AY‏ 
ذم یام ٤‏ 
| بادی لاد ببب حب وطنپا » وسیل 
اتظام امردنبا 4 
موجب اختلال امر دښاووسيله دفم 

مکاره ۹ 
مواعظ حضرترسول (ص) ۲۹۷۲ - ۲۹۹ 
Çe‏ کدورت قاب وان زهد Pe“‏ 


مواعظ حر تر سول واميرالمۇمین 


9 ۹ 
مواعظ حطرت امم المؤمن جد ¥ 
مواعظ حضرت باقر بل e‏ 

مواعظ امام حدین (ع) و حضوت 

صادق )ع( ° 
صدت تو به با بقین بمجازات ومهنای 
مواءظی °0 
اومان کامل و كامات حکیمانه از امیر 
المومنبن (ع) ۳*7 
کامات حکمت آمیزی ازحضرت امبر 
اومن FeA-T°¥‏ 
صابقات مر دم در دیأانت ۳۰۹ 
مواعظ حضرت خاتم (ص) ‏ ۳۱۱-۳۱۰ 


تمظیم حاملین قر آن‌یعنی عاملین‌ بان ۳۱۲ 


مخاطبات نحفضرت داود ودفم سلا 


ا Pır‏ 
خطبه حطر تخاتم (ص) در حجة! اوداع ۳\4 
آمر قوی و کوشش دردین To‏ 


وقوع بعضی!ز ”ار بد گناهان دردنیا ۳۱۹١‏ 
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